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رکن سوم در مھلکات 


و اندر این رکن نیز دہ اصل است: 

اصل اول. -اندر ریاضتِ نفس. 

اصل دوم. ۔۔در علاج شھوتِ شکم و فرج. 

اصل سوم. ۔ در علاج شرہِ سخن و آفتھای زبان. 
اصل چھارم. -در علاج بیماری خشم و حقد و حسد. 
اصل پنجم. -در علاج دوستی دنیا. 

اصل ششم. ۔۔در علاج دوستی مال و آفتِ بخل. 
اصل ھفتم. -در علاج دوستی جاہ و حشمت. 
اصل ھشتم. ۔در علاج ریا و نفاق اندر عبادت. 
اصل نھم -۔در علاجکبر و عُجب. 

اصل دھم. ۔-در علاج غرور و فریفتگی. 


اصل اول.۔ اندر ریاضت نفس و طھارتِ آن از خوی بد 


وما اندر این اصل فضل خوی نیکو بگو ییم؛ پس حقیقت خوی نیکو 
پیدا کنیم کە چیست؛ پس پیدا کنیم کە خوی نیکو بە دست آوردن ممکن 
می تس سی سو رس سک 
خی ایک پیدا کیم ہی طریق وین کان وخریت آان بگری 


پیدا کردن فضیلت وثواب خوی نیکو 

000۹ 0ھ*0٭8۲ت" (ص) ثنا گفت بر خوی نیکو و 
گفت: وَإلک لقلیٰ غُلق عظیم.' و رسول (ص) گفت: ((مرا فرستادەاند که تا 
مکارم 0 را تمام کنم.) و گفت (ص): ((عظیمتر چیزی کہ اندر ترازو 
نھند خوی نیکوست.) 

و‌ آپکی از پیشر روی رسول (ص) برآمد وگفت: (دین چیست؟) 
گفت: (اشلق نیکو) از راست وی اندر آمد و از چپ اندرآمد و ھمچنین 
می پرسید و وی ھمچنین می گفت تا باز پسین باں گفت: می ندانی؟ 


آنکه خشمگین نشوی.) 


--١‏ (قرآن ۸٥/)ء‏ وتوبرخوبی بزرگواری. 

۲-- در ((ترجمۂ احیاء): پیغامبر در او نگرر یست وگفت... نمی دانی! دین آن است که در خث 
پیھعہر نمی دانی! دین خشم 

نشوی: (ربع مھلکات ص )۱١١‏ 


مھلکات 
و پرسیدند وی را (ص) کہ دزفاضلتر ین اعمال جیست؟) گفت: 
ر وی نیکو۔) 

و یکی رسول(ص) را گفت: +٦مرا‏ وصتتیٰ )گت (اھ رکحا 
باشی از حیقیتعالی۔ بترس٠۰))‏ گفت٠:‏ (دیگر.)ٴ گفت: داز پس ھر بدی 
نیکو یی بکن تا آن را محو کند.) گفت: (ەدیگر.) گفت: (مخالطت با خلق 
بە خوی نیکو کن.)) 

و گفت (ص): ((ھرکہ را خدای۔ تعالی۔ خوی نیکو وروی نیکو 
ارزانی داشتء وی را خورش آتش نکند.) 

ورسول (ص) را گفتند: ((فلان زن بە روز روزہ ھمی دارں وبە شب 
نماز ھمی کندہ ولیکن بدخوی است و ھمسایگال را به زبان برنجاند.> 
گفت: احای وی دوزخ است.)) 

و رسول (ص) گفت: (رخوی بد طاعت را ھمجنان تباہ کند که 
سرکه انگبین را.) ۱ 
ورسول (ص) اندر دعا گفتی: ہار خدایا! خلق من نیکو آفر یدی 
لق من یکو گردات) و گفتی (ص): (رہار خدایا! تندرستی وعافیت و 
خوی نیکو ارزانی دار,) 

و پرسیدند رسول (ص) را که (جهە بھتر کە حقی- تعالی- بندہ را 
بدھد؟) گفت: (اخلق نیکو.ء 
واگفت (ص) کہ (خوی نیکو گناہ را ھمجنان نیست کند که آفتاب 


حم 


یخ را.) 

. و عبدالرحمن سَئْرہ (رض) می گوید: نزدیک رسول (ص) بودیم 
گفت: ((دوش چیزی بدیدم عَجّب: مردی را دیدم از امت خویش, اندر زانو 
افتادہء و میان وی و میان حق- تعالی۔ ححابی بود خوی نیکوی وی بیامد و 
حجاب برگرفت ووی را بہ حق-۔ تعالی۔ سادا گنت (ص): ((بندہ بە 
خوی نیکو درجه کسی بیاہد که به روڑ روزہ باشدء و به شب نماز کند؛ و 
درجاتِ بزرگ اندر آخرت بیابد اگرچه ضعیفث عبادت بود.) 


و نیکوخوتر ین خلق رسول ما بود (ص)؛ ویک روز زنان درپیش وی 


اندرر یاصت نفقس : 


کافکست کشر شس مس وا سا تریس )انت 
نع مر رض گکھھ وا ات فرب تاب سید وت 
از رسول خدای- تعالی۔- حشمت ندار ید؟) گفتند: ((توازویتندتری و 
درشتتر.)) رسول (ص) گفت: (ديّا ائْنَ الخطظاب بدان خدای کە حان من در 
حُکم وی بعر کو ئاھچش ےت 
وبە راھی دیگر شود از ھیبت تو۔)) 

قُضَيْلِ عیاض (رہ) گفت کە ل(صحبت با فاسقی نیکوخوی دوسٹتر 
دارم از آنکە با ٹُرڑای بدخوی.)) 

و ابن المبارک (رہ) با بدخو یی اندر راہ افتادء و جون اززوی جداشد 
بگر یست؛ گفتند: (جرا ھمی گر یی ۴ گفت: <(این بیچارہ از نزدیک من 
برفت؛ وآن خوی بد ھمچنان با وی برفت؛ واز وی جدانشد.) 

و کتانی' (رہ) گو ید: ((صوفیی ' خوی نیکوست: ھرکہ از توبہ خوی 
نیکوتر از تو صوفیتر.) 

و یحیی بن مُعاذ (رض) گوید: ((خوی بد معصیتی است کہ با وی 
ھیچ طاعت سود ندارد و خوی نیکو طاعتی است کە با وی ھیچ معصیت 
زیان نداردے) 


قیقت خوق آ یک 

بواقگھ اآفر عقت ری زکر-ے و پت می ہے 
سخن بسیار گفته اند؛ وھریکی آنچه فراپیش آمدہ است بگفته است وتمامی 
آن نگفتہ است؟ جنانکه یکی پی کوید: (روی گشادہ داشتن است.)) و‌ 
یکی می گوید: ((رنج مردمان کشیدن است.) ویکی می وی ((مکافات 
بد ناکردن است.) و امثال این. واین ھمه بعضی از شاخەھای وی است؛ نە 
حقیقت وتمامی وی. وما حقیقت وی وحتٍ تمامی وی پیدا کنیم. 

بدان کە آدمی را از دو جیز آفر یدەاند: یکی کالبد کە بە چشم سر 


-١‏ مراد ابوبکر کٹانی است. ٢٢‏ صوفیی؛ تصوف. 


5 مھلکات 


بتوان دید ویکی روح کە جز بە چشم دل اندر نتوان یافت . 

و ھریکی را اڑا در بعر و می است. یکی را مٛسنِ خلق 
گویند و یکی را سن خلق. وحُٛسن لق عبارت از صورتِ باطن است؛ 
جنانکہ خُسن ضلق عبارت 7۶ و و جنانکه صورتِ ظاھر نیکو 
باقو راگ یمر کی کو س تافاتکروودوسن یا بینی نیکو بد و 
بس تا آنگاہ که بینی وچشم و دھان جملە نیکونبوّد و اندر خوریکدیگر نبودں 
میم صورت باطن نیکو نبود تا آنگه کە جھارقوت اندروی نیکو نبود: قوت 
علمء وقّوت خشم, وقوّت شھوت؛ وقوّت عدل میان این ھرسه. 


اما قوّتِ‌علم بدان ز یرکی می خواهیم؛' اکر وی بدان حد 
باشد که بە آسانی راست از دروغ بازداند٢‏ اندر گفتارھاء ئ7 زشت 
بازداند اندر کردارھاء و حی از باطل بازداند اندر اعتقادھا. جوت این کمال 
حاصل شد دلآدمی راء ازآنجا کە حکمت پدید اید کە سرھمه سعادتھاست؛ 
چنالکہ حق عَروَحَل:- گفٹ: ای يك المكفةفَڈ وی غیرا برا ' 


و نیکو پی فوّتٍ‌غضب بدان بوّد کە اندر فرمانِ حکمت وشرع بود: 


بە دستوری وی برخیزد) و بە دستوری وی بنشیند, 


و نیکوپی قوتِشھوت ہم بدین بوّد کہ سرکش نبوّد و بہ دستوری 
شرع وعقل بود؛ چنانکە طاعتِ آن ہر وی آسان بود, 


ونیکو بی وت عدل آن باشد که غضب وشھوت را ضبط ھمی کند 
اندر تحت اشارتِ دین وعقل. 

و مثلِ غضب جون سگ شکاری اسٹ, ومثّل شھوت جون اسب,؛ و 
مثل عقل چون سوار؛ و که اسب گاہ بود که سرکش بود و گاہ بد کە فرمانبردار 


-١‏ مراد ما از قوت علم ز یرکی است, -٢‏ بازدانستنء بازشناختنء تمیز دادن. 
۳ (قرآن ۹/۲٦۲)ء‏ وھرکہ را دانش دادند خیری فراوان دادند. 


اندرر یباصت نفس ۷ 


و فرھخته' بوم وسگ گاہ بد کہ آموختہ بود و گاہ بد کە بر طبع خویش 
باشد؛ وتا این آموختہ نبوّد وآن فرھختہ نبوّدء سوار را امید آن نباشد که صید یه 
وت ٠‏ بل یم آن بد کہ خود ھلاک شود کہ سگ اندروی افتدم یا 
اسب وی را برزمین زند, 

ومعنی عدل ان باشد کہ این ھردو اندر طاعتِ عقل و دین دارد: گاہ 
شھوت را بر خشم مسلط کند تا سرکشی وی بشکند و گاۂ خشم را بر شھوت 

چوں این هر چھار بدین صفت بودء این نیکوخو یی مطلق بوّد. واگر 
از این بعضی نیکوباشدہ این نیکوخو یی مطلق نبود؛ ھمچنانکه کسی را دهھان 
نیکو بود و چشمٌ زشتہ یا چشمْ نیکو بوّد و بینی زشتء کہ این نیکوروبی 
مطلق نبود, 

و بدان که این ھر یکی چون زشت شود از وی خلقھای زشت و 
کارھای زشت تولد کند. وزشتي ھریکی از دو وجہ بوّد: یکی از افزونی خیزد 
کە ازحد بشدہ باشدء ویکی از کمی کہ ناقص بود, 

و قوّت علم چوں از حد بشود و اندر کارھای بد بە کار دارندء از وی 
کروی و بسیار دانی خیزد؛ و چون ناقص بود از وی ابلھی و حماقت خیزد؛ 
و جون معتدل باشد از وی تدبیر نیکو و رای درست و اندیشۂ صواب و فراستِ 
راست خیزد, : " 

و قوّت خشم چون از حد بشود آن را تھوڑ گو یند و جون ناقص بود آن 
٢‏ بددلی' گویند و بیحمینی؛ و چون معتدل باشد - نە بیش ونە کم ۔۔ آن را 
شجاعت گویند. وازشجاعت کرم ورک ھمتی و دلیری وحِلم و بردباری و 
آھستگی و فروخوردبِ خشم و امثالی این اخلاق خیزد. واز تھور لاف و غمجب و 
کبر و گنداوری؟ و بارنامہ کردنڈء و اندر کارھای ہا خطر خویشتن اندر 
افکندن و امثالِ این خیزد. و چون ناقص باشدٴ از وی خوار خویشتنی۲ و 


--١‏ فرہختہء دست آموز تربیت شدہ. ۰ ۳ گربزی۔ حیلەگری۔ مگاری۔ ۳- بد دلی, ترس۔ 
٤۔۔‏ گندآوری, دلیری حسارت. ۵۔۔-بارنامه کردن نازشء فخر فروختن. -٦‏ و چون قوت خشم 
× : وت َ‫ . پے 007 : کو : 

ناقص باشد. ۷ خوار خو یشتنی (مقابل ((بزرگ خو یشتنی ))ء خود کوچک بینی. 


5 مھلکات 
بیچارگی و جَزع و تملق و عذّلّت خیزد. 


واما قوت شھوت؛ چون بہ افراط بود آن را شَرَہ گویند واز وی 
شوخی و پلیدی و بیمروتی و ناپاکی وھوور خاری کات تر کرات از 
حقیر داشتن درو یشان و امثال این خیزد. و اگر ناقص بوّد از وی سستی و 
نامردی و بی خو یشتنی' خیزد. و چون معتدل بوّدء آن را عفت گویندء وازوی 
شرم وقناعت وصبر و مسامحت و ظرافت وموافقت خیزد. 

وھریکی را از اینء دو کنارہ است کە مذموم است وزشت است و 
میانەای است که آن نیکو و پسندیدہ است. و أن میانہ اندر میان این دو 
کنارہء بار یکتر است از موی؛ و صراط مستقیم آن میانه است؛ و بە بار یکی 
ھمچون صراط آخرت است؛ هرکه براین صراط برود - راست - فردا بر آن 
صراط ایمن بود, 

و برای این است کە خدای- تعالی- اندر ھمه اخلاقٴٗ بہ میانە فرمود و 
از ھر دو طرف منع وزجر کرد و گفت: الین إِذا اَفقوا لم بُتِفوا وم بَفُتْرُوا 
وَكانَ بَیْنْ ذلک فقواماً, ' بستود کسی را کە اندر نفقه نه تنگ گیرد وو اور 
کند وہر میانه بایستد. و رسول (ص) را گفت: ولانَحْعَلْ بَد کک َغلواهٌ اِلیٰ لک 
ولاتَبمُظھا كُلٌ التَلط . " گفت: دست ندر بند مدار کہ ھیچ چیز پّدھی؛ و 

بیکبارزگی گشادہ مدا ررکه ھمه بدھی و بی برگ فرومانی. 

سان فا کر من تک ا متا ات 

معتدل بود و راست؛ چنانکه نیکوروی آن بوّد کە ھمه اندامھای وی راست 


بوّد و نیکو. و خلق اندر این بە چھار گروەاند: 


یکی آن باشد که کمالي این ہمہ صفاتٌ وی را حاصل بوّدء وی 
نیکوخوی بکمال باشد ھمه خلق را بە وی اقتدا باید کرد و این نبوّد الا 


١‏ بی خویشتئیء بی شخصیّتی -٢‏ (قرآنء ۱۷۰/۲۵))ء و ایشان کە آنگه کە نفقه می کنند 
(و خورند) نە به گزاف کنند ونە بە تنگی ز یَندء میان این و آن راست باز ایستند . 


۴- (قرآنء ۲۹/۱۱۷). 


اندرر یاضت نفس ۹ 


مصطفی (ص) راء چنانکه نیکوروی مطلق یوسف(ع) بود, 

ڈدیگر آنکه این همه صفات اندر وی بە غایتِ زشتی بودء و این 
بدخوی مطلق بوّدء و واجب بوّد وی را از میان خلق بیرون کردنء کە وی 
نزدیک بوّد بہ صورتِ شیطانء کہ شیطان بە غایتِ زشتی بود؛ وزشتی شیطان 
زغفتی ناطن وصفات واخلاق است ۱ 

۱ سوم آنکه اندر میان این دو درجه بد لکن بە نیکو یی نزدیکتر, 
چھارم آنکە اندر میانه باشدہ ولکن بە زشتی نزدیکتر۔ 
و جنانکه سپ سو نیکوی بغایت و زشتِ بغایت کمتر بوّد و 
یلت الا رمیائبافتہ:اند رز خلق ٹیکو ھمجنین ہود 

پس ھرکسی را جھد باید کرد تا اگر به کمال نرسدہ باری بە درجۂ 
کمال نزدیکتر بوّد و اگر ھمه اخلاق وی نیکو نبوّدء باری بعضی یا بیشتر 
نیکو بود, 

و چنانکە تفاوت اندر نیکوروی و زشت‌روی نھایت نداردم اندر لق 

این است معني خُلق نیکوبە تمامی؛ و این نە یک چیز است؛ و نہ 
دی روفلہ ک دشار نت ولکن اصل آن با قؤتِ علم وغضب وشھوت و 
عدل آید ودیگر ھمه شاخەھای وی بود, 


پیدا دن آنکہ غُلق نیکوبە دست آوردن ممکن است 

بدان که گروھی گفتند: چنانکه خلق ظاھر بتگردد از اآنکه 
آفر یدەاند - کوتاہ درازنشود بە حیلت؛ و دراز کوتاہ نشود و زشت نیکو نشود - 
ھمچنین اخلاق که صورتِ باطن است بتگردد. واین خطاست؛ کم اگر چنین 
بودی تاُدیب ور یاضت وپند دادن و وصیت نیکو کردن ھمه باطل بودی و 
رسول (ص) نگفتی : حتثوا اخلافگم, خوی خویش را نیکو کنید. و این جگونە 
محال بود که مر ستوران را بە ر یاضت از سرکشی باز نرمی توان آورد و صیدِ 
وحشی را فرا اُنس توان داشت 


5 مھلکات 


بعضی ھست کہ اختیار آدمی را بدان راہ نیست؛ چنانکه از آست' 
خر ا درخت سیب نتوان کرد اما ازوی درخت خرما توان کرد۔ بە تربیت و 
نگاھداشتِ شروط آن. ھمچنین اصلِ خشم وشھوت ممکن نیست بە اختیار از 
آدمی بیرون کردتء اما خشم و شھوت را بە ر یاضثٌ ہا حڈ اعتدال توان اورد. 
واین بە تجربت معلوم است؛ اما اندرحق بعضی از خلق دشوارتر بود. 

و دشواری آن به دو سبب بود: یکی آنکە اندر اصل فطرت قویتر 
افائ رود گدنگر انگ دی ذرازطامت آہ داقہ رذ ای تل ائد 


وخلق اندراین ہر چھاردرجەاند: 

درجحةاول آنکه سادەدل باشد که ھنوز نیک از بد نشناخته بودے و 
ھنوز خویْ فراکار نیک و بد نکردہ باشد' ولیکن ہر فطرت اول استء و این 
نقش پذیر بد وزود صلاح پذیرد: وی را بہ کسی حاجت بود کهە تعلیم کند و 
آفتِ اخلاق بد فرا وی بگوید وراہ بە وی نماید, و کود کان در ابتدای فطرت 
ھمه هھمجنین باشند و راہ برایشان پدر و مادر بزنند کہ ایشان را بر دنیا 
حریص بکنند و فروگذارند" تا چنانکه خواہند می روند و زندگانی 
می کنند: خوِ دین ایشان اندر گردن مادران وپدران است, وبرای این گفت 


حق-تعالی: فوا اَْقُسَکُمْ وَهليكُمْ ناراً'... 


درجڈدوم آنبود که هنوز چیزی ہد اعتقاد نکردہ استء ولکن خوی 
فرا متابعتِ شھوت و غضب کردہ است مدتیء لکن می داند که آن ناکردنی 
است: کار وی صعبتر بوّدء که وی را بە دو چیز حاجت است: 

یکی آنکه خوی فساد از وی بیرون کنند؛ 


-١‏ استہء ھسته. ۲ بە کار نیک و بدخونگرفته باشد. ٣‏ بە حال خود رھا می کنند. 


- (قرانت ٦ء‏ خود را و خاندان خود را از آتش دوزخ نگاء دار دا8 


اندرر یاضت نفس ۷١‏ 


ڈدیگر آنکه تخم صلاح اندر وی بکارند. لکن اکر رای حدی و 
بایستی' پدید آید زود ہا صلاح آید و خویْ از فساد باز گند. 


درجۂسوم آنکہ با آنکه خوی فرا فساد کردہباشد نداند که این 
ناکردنی استء که آن دررچشم وی نیکو شدہ بود؛ واین با صلاح نیاہد ال رہ 
نادر. 

درجة چھارم آنکكە ہا این ھمهءفخر بکند بەفساد و پندارد که آن 
کاری٣‏ است - چون کسانی که لاف زنند کە ما چندین کس بکشتیم و 
چندین شراب بخوردیم: این علاج پذیر نباشد مگر کە سعادتی آسمانی در 
رسدەِکه آدمی بدان راہ نبرد. 


پیداکردن طر یق معالجت 

بدان کە ھر که خواهد که شلقی بد را از خود بیرون کند آن را یک 
طریق یس لیستء یر آل آك انث کا مرج اك غلوازی رای نان وی 
خلاف آن ھمی کند؛ کە شھوت را جز مخالفت نشکند وھر چیزی را ضڈ 
وی بشکند؛ چنانکە علاج علّتی که از گرمی خیزد سردی خوردن است؛ ھر 
علت کە از خشم خیزد علاج وی بردباری کردن است؛ و ھر جه از تَكِبّر 
خیزد علاج وی تواضع کردن است؛ و ھرچه از بخل خیزد علاج وی مال 
بدادن است؛ و ھمجنین است هھمه. 

پس ھرکه بە کارھای نیکو عادت کند, اخلاق نیکو اندر وی پدیدار 
آید, و سر این کە شر یعت کارنیکو فرمودہ است این است که مقصود از اینء 
گردیدن دل است از صورت زشت به صورت نیکو, و ھرچه آدمی بە تکلف' 


--١‏ بابستء نیاں ضرورت, -٢‏ بە نادں بە ندرت. -- هھنری است, 


--٤‏ بە تکلف, بە رنج نە به دلخواہ. 


۲ مھلکات 


عادت کند طبع وی گردد؛ که کودک اندر ابتدا از دبیرستان! و تعلیم 
گر یزان بود و چون وی را بە الزام فرا تعلیم دارند طبع وی شودء و چون مت 
شود ھمه لت وی اندر علم بوّد: خود از آن صبر نتواند کرد؛ بلکه کسی که 
کبوتر باز یدنء یا شطرنج باز یدن, یا قمار باز یدن عادت گیرد - چنانکه طبع 
وی گردد - همه راحتھای دنیا و ھر جە دارد اندر سر آن دھد و دست از آن 
بتدارد؛ بلکه چیزھایی کە برخلاف طبع است بە سبب عادث طبع گردد, 

تا" کسانی باشند کە فخر کنند- بر عیّاری؟ - بر آنکه بر چوب 
خوردن صبر کنند و بر دست ہر یدن صبر کنند؛ و مختثان - با فضیحتی کار 
قاع ت یا ایکنیگل ور مختئی مر آرندء بلک اگ کی تظارہ گند دمیات 
حجّامان و کتاسانء ایشان نیز ھمجنان اندر کار خویش با یکدیگر فخر کنند 
کە علما و ملوک باھم؛ و این ھمه ثمرتِ عادت است. بلکه کسی کہ گل 
خوردن خویٔ فراکند جنان شود که از ان صبر نتواند کرد و بر بیماری و خطر 

پس چون آنچه ضد و خلاف طبع است بە عادت طبع ھمی گردد 
آنچجه ہر موافقت طبیعت است ودل راھمچون طعام وشراب است تن راء* اولیتر 


کە بە حاصل اید بە عبادت و معرفت حق تعالی۔ وطاعت وی. وزیر 
دست داشتن غضب و شھوت مقتضای طبع آدمی است؛ جەءاو از گوھر 
فر یشتگان است و غذای وی این است. و آنکە میل وی بە خلاف این استء 
ات اسشت تار وہ اث کا :غذائ وی تاعری شدوامت ٹک وی ۶ 
و بیمارں باشد کە طعام را دشمن دارد و انچه وی را ز یان دارد ہر آن حر یص 
بود 

پس ھر کە چیزی دیگر از معرفت و طاعت حق - تعالی - دوسنتر 


١‏ دبیرستان مکتب, ٢٢‏ حتی. ٣‏ بر عیّاری از سرعیّاری؛ در ((ترجمۂ احیاء) 
ہل فاسق عیّار پیشه را می بینیم که مفاخرت می کند... (ربع مھلکاتء ص 07 
7ک با وحود رسوابی کار ایشان. ۵- وبرای دل ھمان محکم دارد کە خوردنی و اشامیدنی برای 


تن دارد. ٦-۔‏ که در نتیجه غذای وی (آدمی) برای او نامطبوع شدہ است. 


اندرر یاضت نفس ۳ 

داردء وی بیمار است؛ چنانکه حق - تعالی - گفت: فی قلوبهم قَرّض .' و 
کرت اکن یقت و و نا نکی سار * تحص ولاک ا 
جھان است؛ دل بیمار؟ در خطر ھلاک آن جھان است. و جنانکه بیمار را 
امید سلامت نبود الا بدانکە بر خلافِ نفس خود داروی تلخ ھمی خورد بە 
فرماتِ طبیبء بیماری دل را نیز ھیچ حیلتٴنبوّد الا مخالفتِ ھوای نفُس بە قولِ 

ودرجملهء طبّ تن وطبّ دل ھردویک راہ دارد: گرمی را سردی 
سازد و سردی را گرمی. و ھمچنین کسی کہ تکبر بر وی غالب بوّدء بە 
تکلف تواضع کند شفا یابد؛ و اگر تواضع غالب بوّد وب حڈ خسیسی۷ رسیدہ 
باشد بە تکلف تکبّر کند وی را شفا بود, 

پس بدان کە اخلاق نیکو را سه سبب است: 

یکی آنکە اصل فطرت است؛ و آن عطا و فضل _حق - تعالی - 
اسث) کە کسی را ائر امل فظرث لیکو غُلق آر وید نثلا سن آزیند 
متواضع آفر یند - و چنین ان نکر 

دوم آنکە بە تکلف افعال نیکو کردن گیردہ تا وی را آن عادت شود. 

سوم آنکه کسانی را بیند کە اخلاق و افعال ایشان نیکوبودء صحبت 
با ایشان دارد کە بە ضرورث آن صفات اندر طبع وی ھمی گیردہ اگر چه از 
ان خبر ندارد, 

هر کە را این ھر سە سعادت براید - که اندر اصل فطرت نیکوخوی 
باشد و صحبت با اھل خیر داردء و افعالِ خیر عادت کند - وی بە درجڈ 
کمال باشد. و هر کہ از این ھرسه محروم ماند - کە به اصل فطرث ناقص 


ہد و صحبت با اشرار دارد و نیز افعال شر عادت کند - به درحۂ کمال بود 


اندر شقاوت, ۸ 

- ۔ ۱۳ یج کا سے 
--١‏ (قران ۰/۲٠۱)ء‏ در دلھای ایشاتن بیماری است, ٢۔۔‏ (قران٦۸۹/۲)ء‏ مگ رکه اوبه الله اورد 
دلی رسته ازشرک, ٢‏ تنی که بیمار اآاست. ٤۔۔‏ دلی که بیمار است. 
و حیلت؛ چارہ. ٦‏ درجمله؛ احمالأًء خلاصه. ۷-۔ خسیسی , 


۸- شقاوت (مقابل سعادت)ء نگونبختی ؛ نکہت, 


٤‏ مھلکات 
و میان این درحەھای بسیار استء کہ بعضصی باشد و بعضی نەه و 
سعادت و شقاوتثٌ هر یکی بە مقدار آن باشد. فَمَنْ بَغملٰ مثْقال دَرَة خَیرأ بَرڈء وَمَنْ 
2 
تَغمَلْ مِثْقاك دَرَة فَرَأ بَرَۂ, ' 


فصل [اول همه سعادتھا أعمال خیر است بە تکلف] 

بدان کە اعمال به جوارح استء ولکن مقصود از آن گردش وك 
است؛ کە دل است کہ بدان عالم سفر خواهد کرد و ھمی باید که با جمال 
و کمال بوّد تا حضرت الاھیت را بشاید ' و چون اینە ای راست بوّد وبی زنگار 
تا صورتِ ملکوت اندر وی بنماید وجمالی بیند کە ان بھشت کە صفتِ وی 
شنیدہ است اندر وی حقیر گردد. و اگر چه اندر آن عالم نیز تن را نصیب 
است؛ ولکن اصل دل است؛ وتن تع سك 

و بدان کە دل دیگر است و تن دیگر؛ و دل از عالّم ملکوت است و 
تن ازعالم شھادت, و این اندر عنوان کتاب بشناختهای. 

اما اگر چەتن از دل جداستء ولکن وی را بدو علاقتی است کہ از 
هر معاملتی نیکو که بر تن برود نوری بە دل پیوندد وبە ھر معاملتی زشت که 
بکند ظلمتی بە دل پیوندد. ون نوزتخم سعادت استء و این ظلمثْ تخم 
شقاوت است. وبە سبب این علاقت آدمی را بدین عالّم آوردەاندء تا از این 
تن دامی سازد و التیء کە خویشتن را صفاتِ کمال حاصل کند. 

و بدان کە کتابث صنعتی است که صفتِ دل است؛ ولکن فعل آن 
بە انگشت است, اکن کین خواهد که خط وی نیکوشود تدبیر آن بد کہ بە 
تکلف خط نیکو ھمی نویسدہ تا اندرون وی نقش خط نیکو ہپذیرد. چون 
پذیرفتء انگشت وی آن صورتٌ از باطن گرفتن گیردو بە نبشتن ایستد. پس 
ھمچنین از فعل نیکوی بیرونء درون وی علق نیکو بگیردء و چون غُلق نیکو 


--١‏ (قرآن ۷/۹۹ و۸))ء ھ رکه ھسنگِ مور رد نیکی کندء بیند آن [و پاداش آن]؛ وھرکه ھمسنگ 
مور خُرد بدی کندہ بیند آن [و پاداش آت]. ك-- تا شایستۂ پیشگاہ خداوند شوی. 


۳٣۔-‏ بنماید نمودار شود, 


اندرر یاضت نفس ض۵ 


ضفتِ دروت باشد آنگە افعان صفث آن غلق گیرد: 

پس او ھمه سعادتھا آعمال خیر است بە تکلّف؛ و ثمرۂ وی آن 
ات کەا در رت دق اضلے غیر گیردں آنگا تو آناناز یروت اف و آضان 
خیر بە طبم وطوغ اندرپذرفتن ایستد. وس این آن علاقت است کہ میان دل و 
تن است؛ که این اندر آن اثر ھمی کندہ و آن اندر این. و برای این است که 
هر فعل جب رئا است؛ کہ آن فعا* لْ دل راھیچ صفت ندھدب 
ک٢‏ دل از ان غافل بو 


فصل [ھمہ اخلاق نیکو باید کہ طبع شود و کلف برخیزد] 

بدان کە بیماری را کە سردی باشدہ نشاید چیزھای گرم ٌ 
قت ص گا سان وی اھر اک سوا 
بود: نە بە گرمی میل دارد و نہ به سردی. کے جو سیں سی وت 
027 و حھڈ باز آن افتد تا برآن اعتدال نگاہ دارند و چیزھای معتدل 
خورند, 

ھمجنین ھهمه اخلاق دو طرف دارند: پکی محمود است ویکی 
مذموم؛ و مقصوڈ اعتدال است. مثلاً بخیل را فرماییم تا مال ھمی دھد تا آنگہ 
که دادن بر وی آسان شود ولکن نە چنانکه به حد اسراف کشد کە ان نیز 
مذموم است. لکن ترازوی آن ازشر یعت است؛ چنانکە ترازوی علاج تن علم 
طب است. باید که جنان شود کە ھرچه شرع فرماید که ((ہدہ)ء بدھد و دادن 
آن بر وی آسان بوّد کە اندر وی تقاضای نگاہ داشتن و امساک کردن نبود؛ و 
ھر'چه شرع فرماید کە نگاہ باید داشت؛ اندر وی تقاضای دادن نبوّد تا معتدل 
باؤقدی ۲۷ک ارہ ری اما الام تام رلک مہ علق سی سر 
بیمار استء لکن ستودہ است - که باری بە تکلف دارو ھمصسی خورد - که 
این تکلف راہ آن است کہ طبع گردد وی را۔ 


--١‏ حبطه باطل بیھودہ. ۷ ز یراکه. 


0 ٤ڈپبهبگ+گ>ء‏ سس" 


٦‏ مھلکات 

و برای این گفت رسول(ص)کە(افرمان حقی-تعالی۔بەہ طوع کنید 
پس اگر نتوانید بە گُزُہ بکنیدء کە در آن صبر کردن نیز خیر بسیار است.) 

بات کدف رک 0ال تہ تکلف 6ف اونیغی لود بلکه سخی آن 
بد که دادن مال ہر وی آسان بود؛ و ھر که مال بە تکلف نگاہ داردء وی 
بخیل نبوّدء بلکه بخیل آن بد که طبع وی نگاہ داشتن بود, 

پس ھمه اخلاق باید کە طبع شود و تکلف برخیزدہ و بلکه کمال 
لق آن بد کە عنان خویش بە دست شرع دھد و فرمانبُرداری بر وی آسان 
بوّدء و اندر باطن وی ھیچ منازعت ہنماند؛ چنانکه حق - تعالی - گفت: فلا 
و زٹک لابُؤیون حَتی بُُگموک فیما شْجَر تَیںهھم ثم لاتجڈوا فی الْفُيهھم عَرجا...' 
گفت: ایمان ایشان بدان تمام شود کە ترا حاکم خویش کنند واندردل 
ایشان ھیچ گرانی و تنگی نبود, 

و این را سرّی است کہ هر چند که این کتاب احتمال ان نکندم' 
بدان اشارتی کردہ اید. 

لات کععادت این ا ا یقت آفز سشگات مرک 
وی از گزھر ایشان است و اندر این عالم غریب آمدہ و معدن وی عالم 
فریشتگان استء و هر صفتِ غر یب که از اینجا بَردء وی را از موافقت ایشان 
دور کند: ھمی باید که چون آنجا شود ھم به صفتِ ایشان شودء و از اینجا 

و وا صص س۰" 
کە را شر خرج کردن بوّد ھم بە مال مشغول است. و هر کہ بر تكبّر کردن 
حر یص بوّدء بە خلق مشغول است؛ و ھرکە بر تواضع حر یص بود ھم مشغول 
است بە خلق, و ملایکه نە بە مال مشغول اند و نە بە خلقء بلک خود از عشق 
حضصرتت الاھیت به ھیچ چیز دیگر التفات نکنند. 

پس ھمی باید کە علاقتِ دل آدمی از مال سا سا خلق 
بریدہ گردد تا از آن :بد عملگی یپاک شود .و غر یقت کە میک ٹیث 


--١‏ (قراتء ٢ .)٥٦۵/٤‏ آذ راہ نتائد تحعّل آن ندارد, 


اندرر یاضت نس ۷ 


آدمی از آن خالی بد باید که بر میانۂ آن بایستد تا از وجھی بە آن ماند کە 
خالی باشد؛ ھمچنانکه آبء چون از گرمی و سردی خالی نیست, آنجه فاتر' 
بود و معتدل بودء بدان ماند کە از ھر دو خالی است. 

پس اعتدال و میانہ اندر ہمہ صفات کہ فرمودەاند برای این بھتر 
اس ۔ پس نظر باید که بھ دل بوّد تا ازھمہ گستہ شودء وبه حق حاقال سے 
مستغرق گردد, چنانکە گفت فل الله ثمُ دَزظم فی خوضھم بَبون.' بلکہ حقیقت 
لاالة اِلاَاللہ خوڈ این است۔ وبە سبب آنْ ممکن نیست کہ آدمی از ھمه 
الایشی خالی باشد کہ کو وا مِنکُم الا وارڈھا کان علیٰ رک خثما قَفْضاً ٣‏ 

پسء از این معلوم شود کە نھایت ہمہ ریاضتھا و مقصود ھمه 
مجاهدتھا آن است که کسی بە توحید رسدہ که اورا بیند وبسء اورا خواند و 
بس:؛ او را طاعت دارد وبس؛ اندر باطن وی ھیچ تقاضای دیگر بنمائد, جون 
چنین شود علق نیکو حاصل شدہ بوّدء بلکە از عالم بشر یت برگذشته باشد و 
بە حفیقتِ حقی رسیدہ. 


فصل [راهھای رسیدن بہ خُلق نیکو] 

بدان کە ر یاضث کاری دشخوار است و جان کندن است؛ ولکن 
اگر طبیثِ استاد بوّد و راہ فرا داروی لطیف داندہ بسیار آسانتر گردد. و 
لطف طبیب آن است کە مرید را بہ اَل درجه بە حقیقتِ حق نخواند که 
طاقت انا تداردم کہ اگر کوداک زا' گوتتدا ذزيه دی رات و تا زہ:درحڈ 
ریاست رسی)؛ وی خوڈ لذّتِ ریاست نداند کە چه باشد لکن باید گفت: 
اه ذَييتان کو تا شبانگاہ چوگان و گوی بە تو دھم تا بازی کئی ۰“ تا 
کودک به حرص آن بە دبیرستان شود. وو رکٹ شون وی رات غت کید 


--١‏ فاتر نی نیمگرم. تہ (قرات ۲ء( بگو[آن فرستندۂ تورات وآن در آموزندہ] خدای استء پس 
ایشان را گذار تا در بازی خویش فراخ می روند. ۴۳ (قرآنء ۷۱/۱۹)ء ونیست ازشما ھیچ کس 
مگر بە دوزخ رسیدنی [گذرگاہ یا بنگا]ء بر خداوند تو بر یدنی است.ودرواخ کردہ (مضبوط ویقینی) 


این وعدہ, 


۸ مھلکات 


بە جامه نیکو و زینتء تا دست.از بازی بدارد, چون بزرگتر شود وی را 
بەخواعگی ور یاست وعدہ ذھدوگوید: ((حامۂ دیبا کار زنان باشد.) و جون 
بزرگتر شود آنگاہ گوید: ((خواجگی ور یاستِ دنیا اصلی نداردء کە ہمہ بە 
مرگ تا و 1 انگہاوی راہ پاتقافی جا وید ومت نھد 

پس باشد کە مرید در ابتدای کار بر اعلاص تمام قادر نبوّد: وی را 
رخصت دھد کە مجاھدتی ھمی کند بر شٌرہ آنکە مردمان وی را به چشم نیکو 
نگرندء‌تاآرز ویر یا شر شکم وشْرّو مال اندروی بشکند؛ چوت ازاین فارغ شودو 
رعونتی اندر وی پدیدار آیدء آنگاہ شُرَهِ رعونت اندر وی بشکند بدانکە فرماید' 
کہ اندر بازار گدابی کند؛ چون وی را قبولی در آن پدیدار آمد؛ از آن منع کند 
وبه خدمتھای خسیس؟ مشغول گرداند چون خدمتِ طھارث جایى٣‏ و غیر آن. 

و ھمجنین از این؟ ھر صفتی کە در وی پدید می آید آن را علاج 
ھمی فرماید بە تدر یج وبە یکبار ھمه نفرماید کە طاقت آن ندارد. وبر ارزوی 
ریا ونام نیکو ھمه رنجھا بتواند کشیدء کە مثال آن ھمه صفتھا چون مار و 
کژدم استء ومثال ریا چون اژدھاست کہ ھمه را فرو بَرد. وباز پسین صفتی 
که از صدڈیقان بشود" این باشد., 


پیدا کردن تد بیر در شناختن بیماری دل وعیوب نفُس 
بدان کە چنانکه درستی تن و دست وپای وچشم بدان بد که هر 
یکی از جمله اینء آنچه وی را برای آن آفر یدەاند بر آن قادر بد بەتمامی - تا 
چشم نیکوبیند و پایؿ نیکو رود - ھمچنین درستی دل بدان بد که آنچه 
خاصیت وی است ووی را برای آن افر یدەاند ہر وی آسان بودء وآن را که 
طبع وی است اندر اصلِ فطرت: دوستدار ود 


--١‏ از این راہ کە فرمان دھد۔. ٢‏ خسیس پست,. ٣‏ طہارت جای ستراح. )از 
این از این نوع ۵۔۔ شدت,: رفتنء زایل شدن, 


انز داضت ئفس ۹‌ 


نشانەھای درستنی دں] 
و این اندر دو چیز پدیدار آید: یکی اندرارادت؛ ویکی اندر قدرت. 


اما اندر ارادت آنکكکه ٥‏ ھیچ چیز کے بن یج مود س که 5 
معقا رو تا ا یو مس یکا 
خدای - تعالی - از وی بشد یا ضعیف شد, بیمار است. وبرای این است که 
حق - تعالی - گفت:قل اك کان آباؤكُم وابناؤگم '...ءگفت: اگرپدران وپسران 
و مال و تجارت و عشیرت و قرابت و ہر جهە دارید دوستتر تر ھمی دارید از 
خدایى - تعالی - صبر کنید تا فرمان حق - تعالی - در رسد تا ہبینید. 


اما اندرقدزت آكَاسث که فرفائرداری عق تعالی > پروی آسات گن باقّفت 
و حاحت نیاید جو سے وو ری سیف لذڈت وی 
باشد جنانکه رسول(ص) گفت وجُعلْت / قَرَهُ عینی ف فی الصّلوٰة' 

پس کسی کہ این دو معنی از خویشتن نیاہدہ این علامتی درست 
است بر بیماری دل: بە علاج مشغول باید شد, و باشد که پندارد کە بدین 
صفت است و نباشد کم آدمی به عیب خود ناہیناست. 


و عیوب خویش بە چھار طریق بتواند شناخت: 
7 : : 1 کا ورت تہج ے 
یکی آنکە در پیش پیری پخته و راہ رفته بنشیند تا آن پیر اندر وی ھمی نگرد و 
' ۓگ ٠‏ .ھ2 ۰ 
عیوب وی با وی ھمی گوید؛ واین اندر این روزگار غر یب وعز یز است, 


دومآنکە دوستی مشفق را برخویشتن رقیب' کند چنانکه اعت و 
وی بنپوشد وب حسد ز یادت بنکندہ و این نیز عز یز است 


١‏ (قرآت ٢ .)۲٤/۹‏ نمازروشنی چشم من شد, ٣‏ عزیزء کمیاب, 
٤‏ رقیب مراقب ناظر نگھبان. ۵- مداھنتء جرب زبانیء چاہلوسی. 


٢‏ مھلکات 


داودطایی(رہ)راگفتند ک0 چراباخلق ھمی : ٭ھمتتی و 


نیامیزی؟) گفت: ((چکنم صحبت قومی که عیب من می بیند و از من پنھان 
دارند۴8) 


سوم آنکه سخن دشمنان درحق خو یشتن بشنود کەچشم دشمن ھهمه بر عیب 


اوفتد و اگر چە بہ دشمنی مبالغت کند ولکن سخن وی نیز از راست خالی 


چھارم آنکە درمردمان ھمی نگرد: ھرعیب که ڈن کسی بیندء خود از آن حذر 
سے 7 ۰ 

تن 0ع گفتند (اتو را ۳ مور گفت: >> 
ھر جه از دیگران مرا زشت آمدء ان زان حذر کردم ))٠‏ و بدان کہ ھر کہ ابلھتر 
بد بە خویشتن نیکو گمانٹر بد هر که عاقلتر بودء به خو یشتن بد گمانٹر بود, 
عمر (رض) از حذیفه (رضصض) ھمی پرسید که (رسول(ص) سر منافقان با تو 
بگفتہ انت در من جھ می بینی 1 زآٹار نفاق؟) 

پس باید که هر کسی طلب عیب خود ھمی کند کہ چون علت 
نداند علاج نتواند کرد, 

و ھمه علاجھا با مخالفت شھوت آبد جنانکه حق۔ تعالی۔ گفت: 
وَاَقاقنْ خات مَقام رَله وََھیَ الَنفَْ عنِ اليَویٰء فَاِنّ الجَنَةَ هِیْ الَاوُیی.' 

و رسول(ص) صحابه را چون از غزا باز آمدندیء گفتی: (زاز جھاد 
کھین بە حھاد مھین باز آمدید,) گفتند: لاآن جیست ؟) گفت: (ا(حھاد 
نٴس.) 

و رسول(ص) 2 ((رنج خود از نُس خود باز دار ید و ھوای وی 


١-۔-‏ (قرآن, ۹ و ٴ٤٤)ء‏ واما آنکه بترسد از ایستادن پیش خداوند خویش و باز دارد تن را از 
آرزوھاء حقا که بھشت او را جایگاہ است. 


اندرر یاضصت نفس ۲۲ 


بە وی مدھید اندر معصیت حق- تعالی- کہ فردا بر تو خصمی' کند و بر تو 
لعنت کند تا ھمه اجزای تویکدیگر را لعنت ھمی کنند.) 

حسن بصری (رض) گوید کە (دھیچ ستور سرکشء بہ لگام سخت 
اولیتر از نفس نیست گْ 

سری سقطی (رہ) گوبد: (چھل سال است تا نفس من ھمی خواھد 
کە گردہای بە انگبین فرو برم و بخورم ھنوز نخوردہەام.)) 

ابراھیم خواص (رہ) گوید: اندر کوہ ہ لکام لبنان ھمی شدم, انار 
بسیار دیدم. مرا آرزو آمد یکی باز کردم: ز ترش بود, دست حا و برقتم. 
مردی را دیدم افتادہء و زنبور بہ وی گرد آمدہ و وی را فی گزندند: گفت: 
((السلام علیک یا ابراھیم کے (مرا به جە دانستی؟۲) گفت: دھرکه 
حق۔ تعالی۔را بشناسدء ھیچ چیز بر وی پوشیدہ نباشد و : ((ھمی بینم 
که تو با حق۔ تعالی۔ حالتی داریءچرا اندر نخواھیء تا این زنبور از تو باز 
دارد؟) گفت: (اتو نیز حالتی داریء چرا اندر نخواھی کە تا شھوت انار از تو 
ببرں کە زخم شھوات اندر آن جھاں بود, وزخم زنبور اندر این جھان.) 

بدان که اگر جه انار حلال است؛ ولکن اھل حزم دانستہ اند که 
شھوت حلال وحرام هر دویکی است. اگر در حلال بر وی نبندیء و وی را 
باز حد ضرورت نبری ٣‏ طلب حرام کند, و ہدین سبب اندر مباحات؛ شھوات 
بی وا ری بت چنانکه عمر 
(رصس) گفت: ((ھفتاد باب از حلال دست ہداشتیم از بیم آنکە اندر حرام 
افتیم.)) 

و سبب دیگر آنکه نفس چون خوی فرا تنعم کند* مباحات دنیا را 
دوست کن و دل اندر وی بندد و دنیا بھشت وی گردں ومرگ بر وی 
دشوار شود و بطرٴ و غفلت اندردل وی پدید آید؛ و چون ذکر و مناجات کند 


--١‏ خصمی (((ی)) مصدری)) خصومت: داوریں تظلم , ٢۔‏ دان نستنء شناختن. 
۳- بە حد ضرورت باز نبری. ٤‏ حجر کردن, منع کردن. ۵- چون بە ناز ونعمت خو کند, 
٦۔۔‏ بطرء دنە گرفتنء خوشدل شدك: سرمستی ۔ 


۲۲ مھلکات 


لذت ان نیابد. و چون شھوات مباح از وی باز داریء شکستہ و رنجور شود و از 


دنیا نفور گردد و سشوق نعیم آخرت اندر وی پدیدار آید. و اندر حال حزن و 
شکستگی؛ یکی تسبیح دردل چندان اثر کند که اندرحال شادی وتنعم صد 
جند آن اثر نکند. 

ومَثل نس عنحرتث از ات ا ثادیت وی بدان کنند کە مر اورا 
کو شس بدوزند تا از ھرحه انور ان وھ افث غری تا گنت 
آنگاہ اندک اناک کوحت بدومی دھند تا بابازدار الفت گیرد, ومطیع وی 
رود مسر شی را بائئی عقاق سال دا ات ا آنگن لج ایت 
از ھمه عادتھا فطام٢‏ نکئیء وراہ چشم وز بان و گوش ایور قفسئ رف طرلت 
9010“ 0 و خاموشی و بیخوابی وی را ر یاضت ندھی . و این اندر ابتدا بر 
وی دشوار باشد - چنانکە بر کود کی کە وی را از شیر باز کنند 040070 
از آن جنان و کر غیت ستم بە وی دھند نتواند خورد. 

وبدان کە ر یاضت هر کسی بدان است کە آنچه بدان شادتر است بە 
ترک آن بگویدہ و آنچە ہر وی غالبتر است آن را خلاف کند: آن کس کہ 
شاقی وق پا وو عثنت بد بە ترک آن گوید؛ ۳۷۳ × 
اس خرج کند. و ھمچنین هر که را سلوت گاھی' است بحز خداى - 
تعالی - آن بە قھر از خود جدا کند, و ملازم آن گردد کە جاو یدان ملازم وی 
خواهد ہو و ھر چه وی را وداعغ خواہد کرد بە مرگ: خود بە اختیار وداع 
کند.وملازم وی حق۔سبحانە وتعالی۔-است چندانک حق-تعالی -وحی 
کرد بە داود )ع) کہ (زریا داود لاہد تومن' مرا ملازم باش!) و رسول(ص) 
گفت کەجبر یل اندردرون من دمید : ا٘خببِفَنْاختّبْت فإلک مفارقہ 
ہھر کە را خواھی از ۹70ھ ۹ ۹ ۷ئ 
والسلام. 


١‏ خوی باز کردن, ترک عادت کردن, ٢٢‏ - فطامء کودک ازشیر بازداشتن بازداشتن (از خوی). 
۴۳ سلوت گاہ, مایه شادی وتسلی دل. 4 توراازمن گزیری نی ت. 


اندرر یاضت نفس ۲۳ 
اندرپیداکردن علامات خوی نیکو 
بدان که علامات خوی نیکو آن است که حق - تعالی - در قرآن 
صقت آن می کند موْمنان را در سورہٗ قذافلع المُوْملون' تا بە آخر آیت عَشّر؛؟ ودر 
این آیت کہ می گوید: الثائبون العابدون... و این آیات کہ می گوید: وعاذ 


سوک 1 وہ کر ظا کے کہ 
الرَّحْمي الَّذينَ بَمْْوْنَ لی الأرض هَّاً تا آخر, 
و ھر چه اندر علامت منافقان گفتہ است, علامت خوی بد است. 


جنانکه رسول(ص) گفت؛ (راھمت مومن نماز وروزہ و عبادت ود وٴھمّت 
ُ 3 ای ۹ ۰ 1 71 37 
منافق طعام و شراب بوّد چون ستور.) و حاتم أصم (رہ) گوید کہ ((مؤمن بہ 


-١‏ (قرآن ۳ء ب٭ە درستی برستند گرو بدگان, 
٢‏ از یه اول تا یہ آحر یه دھم سورہ ٣٢‏ (سورہ مؤمنون) که ترحمۂ آن این است: : جاوید پیروز آمد 
گرو یدگان, ایشان کە در نماز خویش آرامید گان وفرو شکستگاناند . وایشان کە ازو یھدہ (عبیھدہ) 
روی گردانندگان‌اند و ایشان که زکات مال دھند گان اند . وایشان کە فرجھای خویش نگھدارند مگر 
برجفتان خویش یا بر بردگان (کنیزکان) و یشء کہ ایشان نانکوھیدہ باشند. ھرکه بیرون از آن چیزی 
جویدء ایشان از اندازۂ پسند در گذشتگاناند. و ایشان کە امانتھا و عھدھای خویش را گوشوانان (نگہ 
دارندگان)اند وایشان کہ برھنگام نما زھای خو یش بر ایستاد گان اند .ایشان اند کە بھشت ر ! میراث بران اند, 
٣‏ (قرآن ۹/) ہا خدای گروند گان اند, خداى پرستان اند خدای ستابندگان‌اند روزہ 
داران !ند نماز گزاران‌اند نیکوکاری فرمابند گان اند و از ناپسند باز زنند گان اندء و اندازہھای خدای را 
کوشند گان (حافظون)اند وشادکن گرو بدگان را۔ 
٤‏ (قرآن ٢٣/۲۵‏ بە بعد)ء و بندگان رحمان [که ستودہاند] آن‌اند که می روند در زمین بە کم آزاری 
ٌ فوو سو ھت وی و ایشان کە در شبھا 
خداوند خویش را بسجود باشند و پای, و ایشان که گویند خداوند ما! بگردان از ما عذاب دوزغ کە 
عذاب آن کافر را ستوھی نمای است حاوید, وآن ید آرامگاھی است وبودنی جای. و ایشان که آنگه 
کہ چون خواستہ عزینہ کنندہ نه گزاف کنند و نە بہ تنگی ز یندء ومیان این وآن راست باز ایستند. و 
اینان که باالله خدابی دیگر نخوائندء ونکشند تئی کہ الله خون آن حرام کرد مگر بحقء و زنا نکنند و 
ھرکه از این افعال چیزی کندہ پاداش 000 توی بر توی کند او را عذاب روز رستخینں 
و در آن عذاب جاو ید ماند خوار کردہ بە نومیدی۔ مگر او که باز گردد و بگرود و کردار نیک کندء 
ایشان‌اند که الله تعالی- ایشان را به جای بدیھای [کردۂ] ایشان نیکیھا[ڑی ناکردہ] دھد, و الله 
آھرزگار است و بخشابندہ. و ھرکہ باز گردہٴ با خداوند خویش و کردارنیک کند او را بہ نزدیک 
خداوند خویش باز گشتن گاہ است ھرگه باز گردد. و ایشان کە گواھی دروغ ندھند وھرگہ کہ بہ 
ناپٔسند و سخن بیھودہ بگذرند آزاد و نیکو برگذرند و ایشان که چون پند دھند ایشان را بە سخنان 
خداوند ایشان, به روی نیفتند چون کر [به شب] و نابینا [به روز]. و ایشان کە می گویند خداوند ما! 
ببخش ما را از جفتان ما وفرزندان ما روشنابی چشمھا وما را پیشوایان پرھیز گاران کن.. 


ای مھلکات 


فکرت و عبرت مشغول بوّدء و منافق بە حرص و أقل. ومن از ھمه کس ایمن 
وگ اامٌودغالت وسالق اوس کے افو مک رصق ان 
ومؤمن ازھمہ کس نومید بّد مگر ازحق - تعالیء ومنافق بہ ھمه کس اومید 
دارذ مگر یہ حق- تعالی؛ ومؤمن :مال فدای دین کندءو منافق دین قدایٰ مال 
کند؛ و مؤمن طاعت ھمی دارد وو ھمی گرید و منافق معصیت ھمی کند و 
ھمی خندد؛ و مؤمن تٹھابی و خلوت دوست داردء و منافق مخالطت و 
زحمت' دوست دارد؛ ومیٔمن ھمی کارد وترسد کە ندرود و منافق نکارد و 
طمع دارد کە بدرود.) 

وچنین گفته اند کە لانیکو خوی آن بود کە شرمگین بد و کم گوی 
و کم رنج و راستگوی و صلاح جوی و بسیار طاعت و اندک زلّت واناک 
فضول و نیکو خواہ بود ھمگنان" راء و اندر حق ھمگنان نیکو کردار و مشفق و 
با وقار و اھسته و صبور و قانع و شکور و ٹک دل' و رفیق و کوتاہ دست و 
کوتاہ طمع؛ نە دشنام دھد نە لعنت کند ونە غیبت کند, نە سخن چینی کند و 
پر وج کو تار کر گھائزوگی شافٗاس گت کر ذن اوھ سرد یت سناق 
گشادہ زبان خوش دوستی و دشمنی وخشم و خشنودی وی برای حق - 
تعالی - بود و بس.)) 

و بدان کە بیشتر خوی نیکو از احتمال و بردباری پدید اید چنانکە 
رسول(ص) را پمیار بزنعائیدند و دلدات شکلد و گت 7 زبارغدایا! انان 


راراہ نمای که ھمی ندانند.)) 

ابراھیم ادھم (رہ) اندر دشت ھمی شب لشکر بی؟ بە وی رسید 
گفت؛: ((تو بندہای؟) گفت: ((اری). گفت: ((ابادانی کحاست؟) اشارت 
گور ستات کی کت ((من آبادانی می جویم.) كت راتحامت 
آبادانی.) لشکری چوبی برسروی زد چنانکە خون آلود شد ووی را بگرفت و 
ننکھ' اورف خر ة آیارات وی یا بنیدلنہ لشکری را گن ای ابللہ این 


--١‏ زحمت (در مقابل خلوت)ء ازدحام و شلوغی . ٢‏ ھمگنان ھمگی. ۳ تنک دل (در 
مقابل سخت دل)ء نرمدل۔ ٤۔۔‏ یکی از لشکر یان. 


اندرر یاضت نفس ۶ 


ابراھیم ادھم است - یگانڈ روزگار.) لشکری از اسب فرود آمد و پای وی 
بوسه داد, پس وی را گفت: ((چرا گفتی من بندەام؟) ابراھیم گفت٠:‏ راز 
آنکە بندۂ حق - تعالی - ام.) گفت: (اچرا نشانی آبادانی بہ گورستان 
کردی؟) گفت: ((همه را آنجا وعدہ است؛ پس آنحا آبادان باشد.) لشکری 
گفت: ((چون بی ادبی کردم مرا در حل کن'.) پس ابراھیم گفت: ((جون 
سر من بشکست وی را دعا کردم.) گفتند: (جرا؟) گفت: داز آنکه دانستم 
کە مرا ثواب خواہد بود بە سبب وی نخواستم کە نصیب من از وی نیک بود 
ونصیب وی ازمن بد بوؤد,)) 

و بوعثمان حیری رایکی بە دعوت خواند تا وی را بیازماید. چرام تر 
غا سی ات تگلاقع ا و کھت ((چیزی نماندہ است.) وی" برفت. 
چون پارہەای برفتء از پس وی بشد' و بازخواند.' بازآمد" چوں بە در خانه 
رسیں* اندر نگذاشت؟ و ھمان گفت.؟ بازگشت.* تا چند بار ھمجنین 
می کرد و وی را چون ھمی خواند' ھمی آمد وچون ھمی راند؟ ھمی شد ٭ 
گفت: ((رسخت نیکوخوی مردیی !) گفت: (این کہ از من دیدی خوی سک 
است: چون بخوانی بیایدء و چون برانی بشود؛ این را جە قدر بود؟) 

یک روز طشتی خاکستر بە سر وی فرور یختند از بامی . جامہ پاک 
کرد و شکر گفت. گفتند: ((چرا شکر کردی؟) گفت: 0×کسی کہ مستحق 
آتش بود به خاکستر با وی صلح کنند جای شکر بود.) 

و علی بن موسی الرضا (ع) رآ:زنگ سیاہ بود و بر در سرای وی اندر 
نیشابور گرمابەای بود کە چون اندر گرمابہ شدی؛ خالی بکردندی. یک روز 
گرمابہ خالی بکردند و وی اندر گرمابہ شدہ و آن گرمابەبان غافل ماند. 
روستاییی فرو گرمابہ شدء وی را دید پنداشت ھندو پی است از خادمان 
گرمابە. گفت: ((خیز آب بیاور,)بیاورد. دیگر گفت: ((خیز گل بیاور. ) بیاورد 


-١‏ حلال کن. -٢‏ اندر نگذاشت؛ نگذاشت وارد شود -٣‏ بوعثماں. ۔ میزبان, 
۵ - بوعثمان. ٦‏ در ((ترحمۂ احیاء): آمدہ است کہ بوعثمان حیری بہ کوبی گذشت؛ 
از بامی تغار خاکستری بر سروی فروریختند... (ربع مھلکاتء ص .)۱۹١‏ ۷۔- دیگں 
باردیگر بارز, 


٢‏ مھلکات 


ھمجنین وی را کار ھمی فرمود و وی ھمی کرد. چون گرمابە بان باز آمد و 
آواز روستابی شنید کە با وی حدیث می کرد'ء ترسید وانگر ست جون بە 
ذرمت' گفتند: ((اگرمارہ بان سرت از بیم این واقعه.) گفت: ((ہگو 
مگر یز کە جرم آن را بودہ است کە تخم بە نزدیک کنیزکی سيه بنھاد.) 

عبدالله درزی (رہ) از جمله بزرگاتِ وقتِ خویش بودہ استء گبری 
وی را ھر سالی درزبی فرمودی و هر باری سیم قلب فرا دادی و وی 
فراستدی و ھیچ چیز نگفتی . یک ہار غایب بودء شاگرد سیم قلب فرا نستد. 
جون باز آمد٣‏ گفت٠‏ دجرا ختْنٰ کردڈی؟ که چندین سال است کە وی با 
من این ھمی کند ومن بر وی آشکارا نکردم واز وی فراسندہام تا مسلمانی را 
فریفته نکند بدان سیم نبھرہء وآن را درز یر خاک کردہام.) 

اویس قرنی (رض) ھمی رفتی و کودکان سنگ ھمی انداختندی 
اندر وی گفتی : ((باری نک و انداز ید تا ساق من شکسته نشود که 
آنگاء نماز بر پای نتوائم کرد.) 

یکی احنف قیس (رض) را دشنام ھمی داد وبا وی ھمی رفت؛ و 
وی خاموش می بود. چون بە نزدیک قبیلهٔ خویش رسید بایستاد و آن کس را 
گفت: ((اگر باقی ماندہ است این جایگاہ بگوی کہ اگر قوم من بشنوند تو را 
ا2ک6 

زنی مالک دینار را گفت: (رای مرابی !أ ×؛ گفت: (رنام من اھل 
بصرہ گم کردہ بودند تو باز یافتی.) 

این است نشان کمال نیکو خوپی که این قوم را بودہ است. و این 
صفتٍ کسانی باشد کە خویشتن بە ر یاضت از صفات بشر یت پاک کردہ 


باشند به کلیت و جز حق - تعالی - نبینندء و ھرچھ بینند از وی بینند۔ و 
۰ :- 7 ج نو : ۰ ۔‫ 
نشود و بە خویشتن گمان نیکوخو یی نبرد, والسّلام. 


--١‏ حدیث کردن, سخن گفتن. ٢‏ جون علی بن موسی الرضا (ع) بیرون آمد, 


۳۔۔ جون عبدالل درزی باز آمد, 4- رنجاندن, آزاردادن۔ ۵ - مرابیى ر پاکار, 


-٦‏ بار باضت, 


پیدا کردن پروردن وادب کردن کودکان 
بدان کە کودک امانتی است در دست مادر و پدر؛ و ان دل پاک 


وی چون گوھری اسث نفیس,ء و نقش پذیر است چون موم و از ھمه نمَٹھا 
خالی است؛ جون زمینی پاک است که ھرتخم که دروی افکنی ون 
اگر تخم . خیر افکنی بە سعادت دین و دنیابرسد و مادر و پدر و استاد در آن 
ثواب شر یک باشندء و اگر برخلاف این باشد بدبخت شود و ایشان در ھرجه 
بروی رود شریک باشند. 

وت فان تی کون ڈو الفسَكُم وََليکُم نار خود را و کودک 
خود را از آتش دوخ نگاہ دارید, و کودک را از آتش دوزخ نگاہ داشتن 
0۶ە4+)" 

و نگاہ داشتن وی بدان بود کە وی را بە ادب دارد و اخلاق نیکو 
اندر وی آموزد و از قرین بدنگادارد- کە اصل غمہ فسادھا از قرین بد 
خیزد - و وی را اندرتنعم و آراستن جامه خوی فرا نکند' که آنگاہ از آن صبر 
نتواند کرد و همه عمر اندر طلب وی ضایع باشد. بلکە باید کە اندر ابتدا جھد 
آن کند تا زنی کە وی را شیر دھد بصلاح و نیکوخوی وحلال خوارہ بوّدء که 
خوی بد از دای سرایت کندء و شیر که از حرام حاصل آید پلید بوّد: چون 
گوشت وپوست کودک از آن روید اندر طبع وی باز آن٢‏ مناسبتی پدیدار آید 
که پس از بلوغ ظاھر شود. 

وجون زبان ری گنو شود باید کە اول سخن وی د(االلَه) باشد و 
این وی را تلقین ھمی کند. و جون جنان شود کہ اندر بعضی اجیڑھا شرم 
داردء این بشارتی باشد و دلیل آن بود کە پرتو نور عقل بر وی افتادہ باشد. از 
شرم شحنە ای سازد کە وی را ھرچه زشت باشد تشو یر ھمی دھد, 

و اول چیزی که اندر وی پیدا اید شَرّہ طعام بود: باید که آداب خوردن 


١-۔‏ (قرآاكء .)٦/٦٦‏ بس ےص ۴۲/ح۱١.‏ ۰ ٣‏ باز آن, با آن, 4٤۰‏ تشویردادن 


شرم زدہ کردن. 


۸ مھلکات 


به وی آموختن گیرد تا بە دست راست خوردء و بسم الله بگوید وبه شتاب 
نخوردء و شُرد بخایدء و چشم بر لقمۂ دیگران نیفکند وتا یک لقمه فرو نبرد 
رت مدنگ آقد تپ دخہوکست و حامه الودہ بنکند. و گاج کاموی را نان 
تھی دھدتا ھمیشہ خوی فرا نانخورش نکند.و بسیار خوردت اندرچشم وی زشت 
بکند و گوید: ((این کار ستوران و بیخردان باشد.) و کودک بسیارخوار را در 
بین اوعیب 'کنذا و کرد ک اتد گشرآ رو تاذب را یش ری آنا کرو ارگ 
مباہات اندر وی بجنبد و وی نیز چنان کند. 

و جامه سپید در چشم وی بیاراید و جامه اہر یشمین و رنگین در 
چشم وی نکوهیدہ دارد و گوید که ((آن کار زنان باشد و کار رعنایانء و 
کرو ارابعہ گار کان وف کا نات تر نگا از “2ا کرت کات 
ک جامۂ ابر یشمین دارند و تنقم کنند با وی نیوفتند و ایشان را نبیندء کہ آن 
ھلاک وی بوّد کە وی را نیز آرزو کند. 

وازقرین بد نگاہ دارد کە ھر کودک که وی را نگاہ ندارندء شوخ و 
دروغزن و لجوج وبیہاک گردں ویہ روزگار دراز این از طبع وی نشود, 

و چون بە دبیرستان؟ دھد, قرآن بیاموزد, پس از آن بە خبار و حکایاتِ 
پارسایان و سیرتِ صحابہ و سَلّف مشغول کند. و البته نگذارد کہ بە اشعار که 
فرکریٰ ظایت ہی ومَشت ات جافد کول شی وکا اتی از 
ادیبیی کہ گوید: ×طبع بدان لطیف شود.) کہ آن نە ادیب بودء بلکه آن 
شیطان بود که آن تخم فساد اندر دل وی بکارد. 

و چون کودک کاری نیک بکند و خوی نیکو بر وی پدید اید وی را 
بر أنْ بستاید و چیزی دھد وی را کە بدان شاد شود و اندر پیش مردمان بروی 
ثنا گوید. و اگر خطایی کند یک بار دوبار نادیدہ انگاردں تا سخن خوار؟ 
نشود - خاصه کہ پنھان دارد - چە اگر بسیار گفته آید با وی دلیرشود و 


١‏ مخنث, مرد زذ رفتار وزن صفت. -٢‏ مواظب باشد. -٣‏ دبیرستان: مکتب, 


٤‏ خواں بی قدر۔ 


اندرن زَاضتتَفس ۹ 


آشکارا بکند. چون معاودت کند یک بار اندريرٌ توبیخ کیو کو کا 

پتھارتا کن از تواین رنائدر کدورا کروی ف رمیا ماف وت رای فیچ 
کی بتتارندہ' ) ویدر نایو کعات یئن تا وی تگا اق رعانتت 
را بە پدر ھمی ترساند. 

وباید کە نگذارد وی را کە بە روز بخسبد که کاھل شو وشب بر 
نان نرم نخواباند تا تن وی قوی شود, 

2 ےم 72 2 07 ٠‏ ۓے 
وھرروزیک ساعت وی را از بازی باز ندارد تا فرھخته شود وتنگدل 
نشود که از آن بدخوی گردد و کوردل شود 

و وی را خوپی فراکند بدانکه با ہمہ کس تواضع کند و بر سر 
کودکان فخر نکند و لاف نزند, 

و از کودکان چیزی فرانستاندء بلکە ہدیشان دھد. و گوید کہ . 
(بستدن کار گدایان باشد و بیھتان.) و طمع زروسیم و کالا کە از کسی 
فراستاند البته راہ باز ندھد کہ از ان ھلاک شود ودر کارھای زشت افتد, 

و وی را بیاموزد تا اب دھن و بینی پیش مردمان نیندازدء وپشت با 
مردمان نکند وبادب نشیند و دست فرا زیر زنخدان ننھد کە آت دلیل کاهلی 
اشدہ ویسیار نگوید و البتہ سوگند تخورد وسخن نگوید تا نپرسندہ وھر 
که مھتر از وی بد وی را حرمت دارد و اندر پیش وی نرود و زبان وی از 
لعنت و فحش نگاہ دارد و چون معلَم وی را بزند بگو ید تا فر یاد وع بسیار 
ج ہے و کے ‫٘ تس 
کردن کار زنان بوّد و پرستا راو 


یت سھسمت چون دہ ساله 
9000 00 


7 7 ہی گے 
و دزدی و حرام خوردن و دروع غ گفتن اندر چشم وی زشت گرداند و 


-١‏ تورا کس نشمارند بر توقدری نٹھند۔ -٢٢‏ جامۂ نرمء جامۂ خواب, رختخواب 


۳- ہر سر کودکان درز جچمع کود کان ٤‏ پیشاپیش زرگتٹر از خودراہ نرود . 
۵ -- پرستاں گنیز خادمھ 


٣‏ مھلکات 


ھمیشه آن را ھمی نکوھد. 

چون چنین پروردند ھرگہ کہ بالغ شود آسرار این آداب با وی 
بگو بند که ((مقصود از طعام آن است کہ بندہ را قّوت طاعتِ خدایى - 
تعالی ے وذی و متضرہ زادنا زان خرت: است تب ه دنا پاکنن ساد و 
یھ 
خشنودی خدای - تعالی - رسد؛ وصفتِ بھشت ودوزخ باوی بگفتن کت 
وثواب و عِقاب کارھا با وی ھمی گوید. چون بە ابتدا بادب پرور ید این 
سکھا حرت لکن رسک شاو اگرتراگڈائت بافا سرت ضا كت ازدیرار 
فرو را یزد 

سھل تستری (رہ) گوید: سە سالە بودم کە شب نظارہ کردمی اندر 
خال؟ خویش محمد سواں کە نماز شب کردی یک راہ مرا گفت: ((آن 
خدای را کە تو را بیافر یدء یک راہ یاد نگئی ای پمر؟) کس ((×جگونە یاد 
کنم؟) گفت: ((شب کہ اندر جامۂ خواب ھمی گردی سە بار بگوی - بە 
6ك توھ شتاتد ”شقاق عظغان حامت اس خدی ای سح مھن 
قی نگرور؟ فداق الین عراش ہنارو گتھا وھ کت اوسی 
بگفتم.) پس گفت: ((ھر شبی ھفت بارتگی) ھمی کت ا 
((ھر شبی پانزدہ بار بگوی.) ھمی  -91.02‏ پس حلاوت آن در دل من افتاد. 
ںؤ رات 0ر 0ت2 انکر کو را کے جا ا نک کے 
در گور نھند توراء کە این دست گیرد تورا اندر این جھان وآن جھان.) چند 
سال ھمی گفتم تا حلاوت آن در سر من پدید آمد. پس یک روز خال مرا 
گفت: ((ھر که حق - تعالی - با وی بوّد وبەوی ھمی نگرد ووی را ھمی 
بیند معصیت نکند, زیٹھار کە معصیت نکئی! که وی تورا ھمی بیند.) 
پس مرا بە دبیرسنتان فرستادند. دل من پراکندہ می شد گفتم: ((ھر روز یک 
ساعت بیش مفرستید.) تا قرآن بیاموختمء و انگاه ھت ساله بودم. جون دہ 


١‏ رھا کردہ باشند. ٣۔‏ خال: دابہی. ۳- توحه دارد. ٤‏ - سر باطنء ضمیر۔. 


اندرر یاضت نفضہ ۳٢‏ 


ے 


ساله شدم روزہ پیوستە داشتمی ونان جو ین خوردمی تا دوازدہ ساله شدم. اندر 
سال سیزدھم مرا مسئلەای اندر دل افتادء گفتم: ((مرا به بصرہ فرستید تا از 
علمای بصرہ پرسم.) بفرستادند. و از ھمه علمای بصرہ بپرسیدمء حل 
نکردند. بە عبادان' مردی را نشان دادند آنحا شدمء وی مسئله من حل کرد. 
مدتی با وی بودم. 0"000,ھ7 آمدم وبە یک درم سیمْ جو خر یدم و روزہ 
بہ نان جوین گشادمی- بی نانخورش -ویک سال بە یک درم سیم بسندہ 
کردمی . پس عزم کردم که بە سە شبات روز ھیچ چیز نخورم تا برآن قادر شدم. 
پس فرا پنچ شدمء وفرا ھفت شدمء تا به بیست و پنج شبان روز رسانیدم کهە 
ھیچ چیز نخوردمی و بیست سال بر این حال صبر کردم. وشب ھمە زندہ 


داشتمی . 


این حکایت برای آنْ کردہ آمد تا معلوم گردد کە ھرکار کہ عظیم 
ود تخم آن اندر کود کی افکندہ باشند, والسّلام. 


پیدا کردن شرابط مرید اندر ابتدای مجاھدہ و چگونگی 
رفتن راہ دین بە ریاضت 
بدان که ھر کہ بەہ حقی نرسید از آن بود کە راہ نرفت؛ و ہر کہ راہ 
نرفت از آن بود که طلب نکرد؛ و ھر که طلب نکرد از آن بود که ندانست و 
ایماں وی تمام نبود, چەہ ھر کہ بداند کە دنیا منغخص است وروزی چند 
است, و اآخرت صافی است وجاو ید است؛ ارداتِ طلب زادِ آخرت اندروی 
پیدا آید و بروی بس دشوار نبوّد کە چیزی حقیر اندر عوض چیزی نفیس دھد 
کە امروز کوزۂ سفالین بگذاشتن تا کە فردا کوزه زر ین بستاند بس دشوار 
نود 
پس سبب این ہمہ ضعف ایمان استء و سبب ضعف ایمان 


1_- عبادان, شھر آبادان کنونی۔ -٢ ٢‏ باتستر بە تستر (شوشتر). 


۳ مھلکا نت 


برسیدہ است.' جس راهبر و دلیل نیست: راہ خالی بماندہ است. و خلق از 
سعادت خویش بازماندہەاند. و آنکە ماندہ است از علماء دوستی دنیا بردل 
ایشان غالب شدہ است. حون ایشان اندر طلب دنیا باشند خلق را از دنیا به 
آخحرت جون خوانند؟ و راہ دنیا ضد راہ آحرت است؛ کہ دنیا و اآخرت چون 
مشرق و مغرب است؛ کہ بە ھرکدام که نزدیکتٹر می شوی, از آن دیگر دور 
می شوی. 

پس اگر کسی را ارادت حق - عزوجل - پدید آیدہ و از آن جمله شود 
گد فیح ت تغالب سی گو دہ ون آراق الاعخرق" بابنا کھ بدانكَ کہ اپن کہ 
س کودمات وسَعی لَهاسَغٰیّھاء و مت اف مع وبدان که آن سعی رفتن راہ 
اسثنث) وروندہ ر اول شرابط آن انت که از پیٹ بەه جای باید اورد؛ آنگاہ 
دستاو یزی ھست کہ بە وی اعتصام باید کرد؛ آنگاہ حصنی ھست وحصاری 
که پناہ با وی باید داد, 


[حجابھای میان حق وخلق] 
اما شرط آن است کھ اوول ححاب میان خود و حفی بردارد تا از آن فوع 


نباشد کە حق- تعالی- می گوید: وََعلا مِ تین آِدیھم متا وین خَلفھم مد 
وحجاب جھار است: مال وجاہ وتقلید و معصیت . 


--١‏ برسیدن, تمام شدن: باقی نماندن. ۰ -٢‏ عالم پرھیزگار تمام شدہ و باقی نماندہ است. در 
(اترجمڈ احیاء): پس مائمع از رسیدن عدم راہ رفتن است؛ ومانع راہ و" ادتء ومائع ارادت عدم 
ایمان, و سبب عدم ایمان و راہ نماپندگان و پند دھندگان وعارفان که راہ خدای نمایند و بر 
حقارت دنیاء و نیستی آن, وی گی گار خرت ومفدسفگی آن تنبیە فرمابند . (مھلکات؛ ص ٤‏ ّ۲( 
۳٣۔-‏ وَمَن آراد ألاحِرَةَ قتعی تھا سَمّْھا وم مُوْبِنٌ پاولنگ کان مَغیُهُم مشْکوراً (قرآن, ۱۹/۱۷))ء وهرکە 
آحرت می خواهد و سرای پسین وآ‌را کار آن کند و [در آن کار کە می کند] گرو یدہ بود خدای را- 
تعالی- بە یکتابی شناسا ایشانٰ آناند کە کار که کردند آن از ایشان پسندیدہ آید و پاداش دادہ, 

-٤‏ (قرآن ۹/۳۹) و کردیم پیش ایشان دیواری [تا فرا حق نبینند] و از پس ایشان دیواری [تا حق 
نشنوند]. 


اما مال از آن' حجاب است کم دل را مشغول ھمی داردء و راہ نتوان 
رفت الا به دل فارغی: باید کە مال از پیش برگیرد, الا بە مقدار حاجت که 
اندر آن مشغلهەای نباشد. و اگر کسی باشد که ھیچ چیز نداردء و تیمار وی 
دیگری می داردے راہ وی زودتر انجام کند. 


اما حجاب جاہ وحشمت بدان برخیزد کە بگر یزد و جابی شود که 
وی را نشناسند؛ کە چون نامدار ہودء ھمیشه به خلق و بە لت اقبال خلق 
مشغول باشد و هر کہ از خلق لذّت یاہد بە حق نرسد. 


اما تقلید ححاب از آن فوشہ سو بت اعتقاد کرد و 
بر سبیلِ جدل سخن وی بشنید ھیچ چیز دیگر اندر دل وی جای نمائد. باید 
کە آنأ فراموش کند وبھ معني لَاإَِهَإَِالله ایمان آورد و تحقیق آن از خویشتن 
طلب کند. و تحقیق وی آن بود کە وی را ھیچ معبود نمانّد کە طاعت دارد 
وی را جز حق-۔ تعالی وھرکه هوی بر وی غالپ بود ھوی معبود وی بوّد. و 
چون این حال حقیقت شود باید کهە کشف کارھا از محاھدہ حوید نہ از 
محادله. ۱ 


و اما معصیت حجاب مھین است؛ که ھرکہ بر معصیت تُصر باشدء 
دل وی تاریک بود: حق وی را چگونە منکشف شود؟ خاصه قوت حرام 
که آن اثر که قوت حلال کند اندر نور دل ھیچ چیز نکند. واصل آن است که 
از لقمه حرام حذر کندء وقوت جز حلال نخورد. و هر که خواھد که آسرار دین 
وشریعثت وی را مکشوف شود پیش از آنکە ظاہر شرع ھمه بە معاملت بہ 
جای اوردء ھمچون کسی بوّد که خواهد کہ تفسیر فرآن بفراند پیش از آنکه 
تازی بیاموزد. 


-١‏ ازآن, از آن روی۔ 


۳٣‏ مھلکات 
[دلیل راہ] 

و چون این حجابھا برگرفتء مَثل وی چون کسی بوّد کە طھارت کرد 
وشایستۂ نماز گردید. اکنون وی را امام حاجت بود کہ بە وی اقتدا کند. و 
آن پیر استء کهھ بی پیر راہ رفتن راست نیاید: که راہ پوشیدہ است و راھھای 
قلات کرو لت اہو رام می نکی ایت ورام تاطل مزا کون 
ممکن گردد ہی دلیل راہ بردن؟ جون پیر بە دست اور کار خویش باید که 
علمیاری گذاردہ و تصرف سر الا رائی گنام و ہداتھد کە مت ری 


اندر خطای پیر بیش از ان بد که اندر صواب خویش, و هر جه شنود از پیر کە 
وجه آن بنداند باید کە از قصۂ موسی و خضر - علیھماالسلام - یاد اور" که 
آن برای حکایت پیر ومر ید است؛ کە مشایخ چیزھا بدانسته باشند کە بە عقلْ 
فراسر آن نتوان شد. 

اندر روزگار جالینوس یکی را از انگفتٹی از دست راست درد 
عغائيث طیا3 ناقعل علم,دارو ہر انگشت وی می نھادند ھیچ سود نداشت. 
جالینوس دارو بر کتف چپ وی نھاد گفتند: (این چه ابلھی است! درد 
اینجا و دارو آنجاء چە سود دارد۴) انگشت بھتر شد, و سبب آن بود کە وی 
تام مس شرسل اس اہ ست ارفاہ سک دافم وک ساب 
از دماغ وپشت آید وآنکە ازجپ خیزد بە جانب راست اید و آنکە از راست 
خیزد بە جانب چپ آید. و مقصود از این مثالی است تا بدانند کە اندر باطن 
مربدراھیچ تصرف نباید که بود, ۱ 

از خواجه بوعلی فارمذی (رہ) شنیدم کە گفت: یک راہ شیخ خویش 
را- ابوالقاسم گرگانی (رہ) کە پیر" من بود - خوابی حکایت کردمء بر منْ 


١‏ اندر باقی کردنء در باقی کردن, ترک کردنء به دور افکندن. 

٣٢‏ اشارہ بہ داستان موسی و رھیی از رھیگان خدا (خحضر) که در سورۂ کھف (۱۸) قرآن آمدہ استء 
موسی رھبری (خضر) را پذیرفت لیکن بە سهە کار او (سوراخ کردن کشتیء کشتن نوجوانء دست 
بازنھادن و با جای بردن دیواری کە می خواست بیفتد از بیخ) انکار کرد چون غایات آنھا را بە عقل 
نمی توانست در یاہد. (قرأتء ٥۵/۱۸‏ بە بعد). 


٣۔‏ در اپنجا (اشیخ)) بە معنی استاد و ((پیر)) بە معنی مراد است. 


خشم گرفت ویک ماہ با من سخن نگفت. ومن آن را ھیچ سبب نمی دانستم 
تا آنگاہ کە بگفت کہ دااندر آن حکایتِ خواب چنین گفتی کە'تو- که 
سم سی خر کہ ام اہ دہ سےا کت 
((اگر اندر باطن تواچراٴرا جانبودی, اندر خواب ہر ز ہان تو ئرفتی.) 

پس جون کار بە پیر تفوویض کرد. اول کار پیر آن بد کە وی را در 
حصاری کند کہ آفات گرد وی نگردد. وآن حصار چھار دیوار دارد: یکی 
خلوت؛ ویکی خاموشی؛ ویکی گرسنگیء ویکی بیخوابی؛ که گرسنگی 
راہ شیطان بستە داردء و خواب اندک دلرا روشن کندہ وخاموشی پراکندگی 
حدیث از دل باز داردء وخلوث ظلمتِ خلق از وی بگرداند و راو چشم و گوش 
بسته دارد. 

سھل تستری (رہ) کورن کھ لان کد ارتال شدند به' عزلت و 
گرسشگی معلسی ناو ا0ن3كہ 

چون از راۂ مشغلۂ بیرون برخاست, آنگە راہ رفتن گیرد. و اول راہ آن 
بوّد کە عَقباتِ راہ؛پیشین بر یدن گیرد. و عقبات راہ صفتھای نکوھیدہ است 
در دل. وآ بیخ کارھاست کہ از ان باید بگر یخت - چون شَرَهِ مال وجاەو 
شر تنم و تکبّر و ریا وغیر آن - تا ماّتِ مشغله از باطن قطع اوفتد ودل 
خالی شود. وباشد کە کسی از این ھمه خالی باشد تا به یک چیز بیش الودہ 
سی چر وہ سج سر ہو شیخ صواب بیند و به وی لایقتر 
0 ھ "۹ بی چون زمین خالی کرد تخم پاشیدن 
گیرد؛ رو بے ہت ےت استء چون از غیر وی خالی شد. پس اندر 
ےج سے رو0 7 0 
زبان خاموش شود ودل گفتن گیرد. گان نان از گفتن باز ایستد و معني 
کلمث بر دل غالب شود - آن معنی کہ اندر وی حروف نبوّد و تازی و 
پارسی نبوّد - که گفتن بە دل ھم حدیث بوّدء و حدیث غلاف و پوست این 


١‏ یف با بە وسیلڈ. -٢‏ بە اختلاف احوال تغییر کند و مختلف باشد. 


٣‏ مھلکات. 


تخم است نە عین تخم. پس آن معنی باید کە اندردل متمگن شود و مستولی 
شود وغالب گردم چنانکە تکلفی نباید کرد کە دل را فرا آن داردء بلک جون 
عاشقی شود که دل از آن بە تکلف باز نتواند ستدن. 

شبلی فرامر ید خویش- حصری۔ گفت کہ ((اگر از جمعہ تا جمعہ 
کە بە نزدیک من آییء جز حق-تعالی- بر دل تو گذر کندہ حرام بود برتو بە 
نزدیک من آمدن.) 

پس چون دل از خار و سواس دنیا خالی کرد و این تخم بنھاد نیز 
ھیچ چیز بنماند که بە اختیار تعلق دارد؛ و اختیار کرد تا آنجا بوّد. پس از اینء 
منتظر ھمی باشد تا چە روید وج پیدا آید. ۸*۵”+۷۶ 0+000 
سس مو تج - ھمی گوید: وَقَنْ کان بُریڈُ عَزثَ الاخِر تَرڈ ل فی عَزلہ.' 
گوید: هر کە کار آخرت برزد؟ و تخم پاشد ما ز یادت ارزانی دار یم وی 
7 

وازاینجا احوال مر یدان مختلف بوّد: کس باشد که وی را معنی این 
کلمت آشکارا پدید آمدن گیردء وخیالھای باطل پیش وی آید. و کس باشد 
که از این رسته بوّدء ولکن جواھر ملایکە و ارواح انبیا وی را بە صورتھای نیکو 
نمودن گیرد- چنانکہ اندر خواب بوّدء وچشم باز کردہ بود نیز کە آن ھمی 
بیند۔ و پس از این احوالِ دیگر ہد که شرح آن دراز است: در گفتن آن 
فایدەای نبوّد کە آن را رفتن است نە راہِ گفتن ہو ھرکسی را چیزی دیگر پیش 
آید, و آن که راہ خواهھد رفت؛ اولیتر آنکه از اك خود ھیچ چیز نشنیدہ باشد 
که انتظار آن دل وی مشغول کند و ححاب گردد, 

آن قدر کە تضرف علم را بە وی راہ است تا اینجاست. واز گفتنْ 
مقصود آن است تا بدان ایمان پدیدار آیدء که بیشتر علما این را منکِر باشندء و 
ھرجه از تعلم عادتی ٭ اندر گذشت؛ خود باور نکنند. 


-١‏ (قرآت  .)۲۰/٢٢‏ - برزد ورزد. ۳۔- عادتیء عادی, مألوف. 


اصل دوم. ۔۔۔ از عقبات راہ دین, شھرتِ 
شکم وفزج است 


بدان کە معدہ حوض تن است ورگھا که از وی ھمی شود بہ ھفت 
اندامء چون جو یھاست؛ و منبع همه فو معدہ است. و این غالبتر ین 
شھوتی است برآدمی . ہد آدم که از بھشت بیرون افتاد بە سبب این شھوت 
بیوفتاد, و آنگاہ این غہوت اصل ھمه شھوتھای دیگر است؛ کک چون شکم 
سیر شد شهوتِ نکاح جنبیدن گیرد. وب شھوت شکم وفٌرٔج قیام نتوان کرد 
الا بہ مال؛ پس شرّهِ مال پدیدار آید. و مال بە دست نتوان اورد الإ به جاہ و 
حشمت؛ پس شرہ جاہٴ پدیدار آید, و مال و جاہ نگاہ نتوان داشت الا ہہ 
خصومت ہا خلق؛ و از آن حسد و تعصب وعداوت و کبر ور یا و کین وجَدُل 
ھمه پدیدار آید. 


"[علاج شھوت شکم] 
پس معدہ را فرا گذاشتن تنْ اصل ھمه معصیتھاست؛ وز یردست داشتن 
شکم و گرسنگی عادت کردن امن شمهہ خیرھاست. 
وما اندراین اصل فضل گرسنگی بگوبیمء پس فایدەھای گرسنگی 
بگوبیم؛ پس طریق ریاصت اندر انادک خوردن بگوپیمء پس اختلاف 
احوال مردمان در آن بگوییمء پس آفتِ ریا بە کم خوردن بگو پیم پس آفتِ 
شھوت فُرْج وثواب کسی کہ شھوت از آن نگاہ دارد بگو ییم. 


۳۸ مھلکات 


پیدا کردن فضیلت وثواب گرسنگی 

رسول (ص) گفت: ((جھاد کنید با خویشتن بە گرسنگی وتشنگیء 
که ثواب آن چون ثواب جھاد است با کفارو ھیچ کردار نزدیک حقی۔ تعالی۔ 
دوسٹٹر از گرسنگی 9-7“ نیست,.) و گفت (ص): ((ھر کە شکم پر کرد 
وی را بہ ملکوتِ آسمان راہ ندھند.) و پرسیدند از رسول کە ((فاضلتر ین 
کیست؟) گفت (ص): ((آنکە انداک خوزّد وانداک خندد وبە عورت پوشی 
قناعت کند') و گفت (ص): ((سیّد و مھتر همه کردارھا گرسنگی است.) و 
گفت (ص): (اجامە پوشیدء و طعام و شراب خورید اندر نیم شکم که آن 
جزوی است از نبّؤت.) و گفت (ص): (اندیشه یک نیمۂ عبادت استء و 
الاک خوردن حملۂ عبادت است.) و گفت: (افاضلتر ین شما بە نزدیک 
عق۔ تعالی> آن امت کہ تفگرو گرسنگی وی دزازٹر است؛ و دشمشرزین 
شما به نزدیک حق- تعالی۔ آن است کہ طعام بسیار خورّد و آب بسیار 
خورد و بسیارخسبد. )وگفت: ((حق-تعالی -بافر پشتگان مباھات کندبه کسی 
که اندک خورّد و گوید: ہنگرید! کە وی را مبتلا بکردم بە شھوت طعام و 
برای من دست بداڈ شت؛ گواہ باشید ای فریشتگان! که بہ ھر لقمہ که 
نگذامت: درحەای اندر بھشت وی را بدھم. ٤‏ وگفت (ص): (ردلھای خود 
را مردہ مگردانید بە بسیاری طعام و شراب کہ دل ھمجون کشت است: که 
چون آب بسیار اندر وی شود بمیرد.) و گفت (ص): انی ھیچ وعاء' ڑ 
نکند بتر از شکم. بس بوّد آدمی را لقمگکی چند کہ پشتِ پشتِ وی راست ھمی 
دارد؛ و اگر چارہ نباشد سه یکی ازشکم طعام را و سه یکی شراب را و سه 
یکی نفس رنہ دنگز رزابت: ((سه پکی ذ کر را.) 

وعیسی (ع) گفت: ((خو یشتن را گرسنە و برھنه دار ید تا باشد که 
دلھای شما حق را ببیند.) 


-٢‏ در ((ترحمۂ احیاع): کسی کە کم خورد و کم حندد وراضی شود بدانجہ عورت او را بپوشد... 
(ربع مھلکاتء ص ۲۲" ٢‏ وعاءی ظرف؛ آوند, 


ورسول ما گفت (ص) که ((شیطان اندر تن آدمی روان است جون 
خون در رگن زفگنٹثر وی تن بکنید بە گرسنگی.) و گفت (ص): 
(دمؤمن بە یک رودہ خوزَد و منافق بە ھفت.) معنی آن است که شھوت و 
خورش منافق ھفت جندِ آن است کہ از مؤمن. 

عایشہ (رض) گوید که رسول (ص) گفت: پیوستہ در بھشت 
می کوبید' تا درتان باز کنند,") کن ((یا رسول الله ! بە٣‏ جه کوبیم؟) 
گفت: (زبہ رسکی وتشنگی و بوجُحیفه را آاروغی برآمد اندر پیش رسول 
(ص)ء گفت: (ادور دار | ین آروغ خویش؛ کە ھر کہ اندر این جھان سیرت 
اندر آن جھان 90۳.یع_"“ ‏ ) عایشہ (رض) می گند که (رسول (ص) ھرگز 
سیر نخوردی؛ و بودی کە مرا رحمت آمدی بر وی از کرتگی دست بە شکم 
وی فرود آوردمی و گفتمی: ”تن من فدای توباد! جە باشد اگر از دنیا جندان 
بخوری که گرسنہ بائی؟' گنٹ: ”یا عایشه! اولوالعزم از پیغمبرانء برادران 
منء از پیش برفتند واز حی- تعالی- کرامتھا یافتند؛ ترسم که اگر من تنقم 
کنم درجۂ من از درجه ایشان کمتر باشد. روزکی چند صبر کنم بە اندکی: 
دوسٹتر دارم از آنکە حظٌ من از آحرت کمتر باشد۔: و ھیچ چیز بر من عز یزتراز 
آن نیست کە بە برادران خویش رسم؟ٗ) عایشہ (رض) می گوید: ((به خدای 
کهھ رسول پس از اینء یک ہفته بیش سنگای نیافت.) 

و فاطمه (رض) پارگکی نان اندر دست داشتء بە نزدیک رسول 
(ص) آمد,. گفت: ((این جیست؟) گفت: دیک قرص پخته بودم بی تو 
نتوانستم خورد.,) گفت: داز سه روز با این پیشین طعام؟ است کہ اندر 
دھان پدر تو خواہد رسید.) 

بوھریرہ (رض) می گوید کە (ھرگز سە روز دمادم نان گندمین 
نخوردند اندر خانهۂ رسول (ص).) 

و علیمان دارانی ا(زہ) می گوید کە (دیک لقمه از طعام شبانگاہ 


--١‏ می کوبید بکوبید, ٢‏ درتان باز کنند شما را (برای شما) دربازکنند, ٣‏ بب با 
٤‏ در ((ترحمۂ احیاء): این اول طعامی است... (ربع مھلکات: ص .)٢۲۲۷‏ 


٠‏ مھلکات 


کمتر خورم دوستتر دارم از آنکە ھمه شب تا روز نماز کنم.) وفضیل (رض) 
پا غ یئن اقمی گیتث+:ازاعد سی ترسی* از آن می ترسی کہ گرسے 
ہمانی؟ هیھات! کە حق۔ تعالی- گرسنگی بە محمد دھد و اصحاب وی؛ و 
از تو و امثال تو بازدارد,') و کھمس (رہ) گفت: ((بار خدایا مرا گرسنہ و 
برهنه ھمی داری, وہا خود بە شبھای دراز اندر خلوت ھمی داری؛ این منزلت 
بہ چه یافتم نزدیک تو؟ که تو این با اولیای خویش کنی.) مالک دینار 
گفت: خئک کسی کہ وی را چندان غلَه بود کە کفایت وی باشد و از خَلق 
بی نیاز بد,) محمد واسع (رہە) گفت: (انە! کہ خٹک کسی کہ بامداد 
گرتنة تد وشیانگام گرست راو آؤحقھ تغالے بداآف مشفرۃ روا16 وسھل 
تستری گفت: ((بزرگان وز یرکان نگاہ کردند ھیچ چیز نافعتر اندر دین و دنیا 
از گرسنگی ندیدند و ھیچ چیز اندر آعرت ز یانکارتر از سیری ندیدند.) 
عبدالواحد زید گفت که ((حق۔ تعالی- ھیچ کس را بہ دوستی نگرفت مگر 
بە گرسنگیء و ھیچ کس برآب نرفت 'الآبه گرسنگی وھیچ کس را زمین 
در ننوشتند تا شبی صدفرسنگ برفت٣‏ الا به گرسنگی. و اندر خبر است که 


موسی (ع) اندر آن چھل روز کە حق۔ تعالی۔ با وی سخن خواست گفت 


ھیچ چیز نخورد. 


پیدا کردن فواید گرسنگی وآفات سیری 


-۱١‏ در ((ترجمۂ احیاع):از چه می ترسی؟ می ترسی که گرسنہ مانی؟ مترس! از آنکه تونزدیک خدای 
۹ ارتر از آنی که ترا گرسنە دارد محمد (ص) ویاران اورا گرسنە داشت. (ربع مھلکات ص ۲۲۷). 
٢‏ براب راہ نرفت۔ -٣‏ بە ھیچ کس توانابی در نوشتن زمین ندادند که در نتیحه ھرشب صد 
فر 2 پیماید (مراد طیٌ الارضص است). در ((اترجمۂ احیاءء و طی الارض نکردند مگر بہ 


گرسنگی . (ربع مھلکاتء ضص۰٣۲).‏ 


چنانکه فضل دارو نە از آن است کە تلخ است؛ لکن اندر گرسنگی دہ فایدہ 


است: 


فابدۂ اول آنکه دلػ صافی و روشن گرداند؛ و سیری مردم را کوردل 
و گند اندیشہ کندہ و بخاری از معدہ بر دماغ شود کە مردم را کالیو' کند تا 
اندیشہ بشولیدہ" شود. و از این گفت رسول (ص) کە (ادلھای خویش را زندہ 
گرداید اس یوک تی پاکه انت بہ گرسگی 7ا ماف ی کت 
شود.)) وگفت (ص): (دھر که خویشتن رن دارد دل وی ز پرک شود 
واندیشۂ وی عظیم گردد.) شبلی (رہ) گفت: (دھیچ رو کن ننشستم لله 
را؟ کە نە اندردل خویش حکمتی وعبرتی یافتم تازہ.)) و رسول )گنت 
((سیر مخور ید که نور معرفت اندر دل شما کشتہ شود.) پس چون معرفت راہ 
بھشت است؛ و سی درگاہ معرفت استء ً3 بودن در بھشت زدن 
است؛ چنانکه گفت دیمُوا قَرْعٌ باب الجَنَّة بالجوع .۶ : 


فایدۂ دوم آنکه دل رقیق شود چنانکه لت ذ کر و مناجات بیابد. و 
ازسیری قسوّت و سختی دل خیزد تا هر ذکر که ھمی کند بر سر ز بان باشد و 
اندر درون دل نشود, جنید (رہ) می گوید: (×ھریکی ازشما میان خود ومیان 
حق- تعالی- توبرۂ پرطعام بنھادہ است و آنگاہ ھمی خواھد کہ لذّت مناجات 
یابد؛ۂ ھرگز این نبود.) 


٦ 1‏ پر سس 1 
قابدہ سوم انک تطظر۷ وغفلت دروازه دوزخ استء و شکستگی و 
ے ے . 1 7 ج- 
بیچارگی و عاحزی درگاہ بھشت است؛ و سیری بظر و غفلت اورزب و 
ج2 1 ۰ 7 1 ک۔ ٦‏ ثٔ 
گرسنگی عاجزی و شکستگی آورد. وتا بندہ خود را به چشم عجز نبیند- که 


.٣حا٢۲٢ص پر یشان۔ ٣رقیقء نرم سے‎ ٣ گیج کودن‎ --١ 
)برای خدا, ۵۔۔ خاموش شود‎ 

7 لے سے 
--٦‏ کوفتن در بھشت را با گرسنگی ملازمشوید۔. ۷۰-بطرسھ ص٠٢٢‏ إح٦.‏ 


٢‏ مھلکات 


بە یک لقمه که از وی درگذرہ جھان وع کن وتاریک شود عز و 
قدرت خداوند نبیند. وبرای این بود کە کلید خزاین روی زمین بر رسول (ص) 
عرضه کردند گفت: (نخواهھم مگر روزی سیری و روزی گرسکگی چوں 
گرسنە شوم صبر کنم و چون سیر باشم شکر کنم.) 


۰۷[ - : ہے ھت ا ای تر وج 7 
فایدۂ چھارم انکه چون سیر بوّدء گرسنگان را فراموش کند و بر خلق 
ہبرب 7 ۰ پر 8 0 ٠‏ جے اس 7 
خدای شفقت نبرّد و عذاب اخرت فرامویش کند؛ و جوں گرسنه ود از 
2 مم یت ٣‏ می 72 ۰ 7 2ے ہپ نبا 
گرسنگی اھل دوزخ یادآورد؛ وچون تشنە بّدء ازتشنگی اھل قیامت یادآورد. 
۰ ۷ ور و وق و پا مہ امہ ۰ گے 2 

و خوف آخرت و شفقت ہر خلق از درگاھھای بھشت است, و بدین بود که 
+٤. 7 2 7‏ ۰ - کر 0 
یوسف (ع) را گفتند کە ((خزانۂڈ روی زمین تو داریء گرسنە چرا باشی؟) 

گفت: ((ترسم کہ اگر سیر شومء درو يشاتِ گرسنە را فراموش کنم.) 


فابدۂ پنجم آن است که سر' ہمہ فایدتھا و سعادتھاست که کسی 
قی عو یمن را یٹ ھرشان کو و کفارث ات ایت سک سی کیہ 
دست نفُس بود؛ و چنانکە ستور سرکش حز بەہ گرسنگی رام و نرم نتوان کرد 
نفس آدمی ھمچنین. و این یک فایدہ نیست که این کیمیای فواید است؛ جە 
ہھمه معصیتھا از شھوات خیزد و ھمه شھوات از سیری خیزد. ۱ 

ذوالنون (رہ) می گوید: (دھرگز سیر نخوردمء کە نە معصیت کردم یا 
قصد معصیت کردم.) وعایشہ (رضٰ) می گوید که ((اول بدعتی کە ازپس 
رسول (ص) پدید آمد سیری بودء کہ چون قوم سیر بخوردندء نقُس ایشان 
سرکشی اندر گرفت.) 

و اگربە سبب ۔گرضگی ھیچ فایدہ نبود مگر آنک شھوت قَرْج ضعیف 
شود وشھوت سخن بشود' تمام است؛ کە ھرکه سیر بخوزّد به فضول گفتن و 
غیبت کردن مشغول شود و شھوت قُرْج غالب شود. اگر فرح نگاہ داردء چشم 


١-۔‏ در ((ترجمۂ احیاء)؛ وآن فایدہ ھای بزررنگ است (ربع مھلکاتء ص ۲۳۵). -٢٣٢٢‏ برود۔ 


علاج شھوت شکم ك٠‏ 
نگاہ دارد؛ واگرچشم نگاہ دارےم اندیشۂ دل نگاہ دارد؛ و گرستگی ھمه را 
کفایث کنا و برا ان گفتند بزرگان که (گرسنگی گرغری ات انز 


خزانۂ حق- تعالی: بدان دھد کە دوستش دارد وبه ھرکس ندھد.) ویکی 
آزعسکگتا گڑته ہیر گد مر تو ید لہ سال عان تھی غورد رای آ3 غورد 


که عادت وی باشد خدای۔ تعالی- اندیشۂ زنان را ازدل وی برگیرد.) 


فابدۂ ششم اناک خفتنء که اصل ھمە عبادات و مناجات و ذ کرو 
فکر استء خاصه بە شب؛ و ھرکه سیر بخورّد خواب بر وی غلبه کند و 
ھمچوں مرداری بیوفتد و عمر وی ضایع شود, ویکی از پیران بر سر سفرہ ھر 
شی ای گردی کہ ززای سس ی1ا1 نات سار مغوز ین کہ آنگاء آب بسیار 
خور ید و آنگاہ بسیار خسبیدہ و آنگاہ حسرت اندر قیامت ہسیار خور ید.) و 
ھفتاد صدیق (رہ) اتفاق کردەاند ہر آنکه بسیار خفتن از آب بسیار خوردن 
آثتت و چون سرمابه آدمی عمر است؛ و ھر نفسی گوھری است که بدان 
سعادت آحرت صید توان کردنء و خوابْ عمر بە ز یان آورد و ضایع کند چە 
چیز بد عز یزتر از آن کە خواب دفع کند؟ و هر کہ تَھجُد' کندآپرشیری) لذُت 
مناجات نیاہد و خواب غلبه کند و باشد که احتلام افتد و ہہ شب غسل نتواند 
کرد و جُتُب بماند و از عبادت بازماند و اندر رنج غسل افتد. و اگربہ گرمابہ 
شود باشد کە سیم ندارد؛ و بوّد کە اندر گرمابه چشم بر عورت کسی افتد و 
بسیاری آفت از آن تولّد کند. ہو سلیمان دارانی گوید کہ ((احتلام عقوبت 
قفا از ات سی کو کہ نر سی انان 


فابدۂ ھفتم آنکە روزگار بر وی فراخ شود و بە عمل و بە علم پردازد. 
که چون بسیار خورّدس خوردں و پختن و خفتن و خریدن و ساختن و انتظارِ 
اسباب آن کردن ا ا و آنگاہ بہ طھارت حای شدن و طھارت 


١ ١‏ تھخدب شب زندەداری۔ 


٤‏ مھلکات 


کردنء این ہمه وو کان و غراتقتی گوھری استہ, و سرمایۂ آدمی آن ۔ 
است: ضایع کردن ہی ضرورتی ابلھی باشد. 

سر سَقطی گفت که ((علی گرگانی ر دیدم پست جو باز دھان 
می انداخت 'گفتم :چراناننخوری؟گفت :میان این ومیان آنکە نان خورم ھفتاد 
بار تسبیح تفاوت ھمی کند و روزگار ضایع نمی کنم؛ و بدین سہب چھل 
سال است تا نان نخوردەام تا نباید خاییدن و این سود از من فوت نشودٴ) و 
شک نیست که ھ رکه گرستگی عادت گیرد ژوزه ذاشتی وی اسان شردو 
اندر مسجد اعتکاف تواند داشت و ھمیشه ہر طھارت تواند بود. و جنین فایدہەھا 
نزدیک کسانی کە تجحارتِ آخرت کنند حقیر نبود, 

بوسلیمان دارانی گوید کە (دھر کە سیر بخوزّدء شش چیز بە وی 
دراید: حلاوت عبادت نیاہد؛ و حفظ وی در یادداشتن حکمت کند شود؛ واز 
شفقت بر خلق محروم ماند- کە پندارد کە ھمه ھمچنان سیرند؛ و عبادت 
بروی گران شود؛ و شھوتھای وی ز یادت گردد؛ و مؤمنان همه گرد مسجدھا 
گردند و وی گرد طھارت جای گردد و مز بلەھا.ء 


فابدۂ ھشتم آنکه ھرکه اندک خورد ھمیشه تندرست باشد و از 
رنج بیماری و مؤنت دارو و ناز طبیب و رنج حجامت کردن و داروی تلخ 
خوردن رُسته شود. وحکما و طبیبان اتفاق کردند کە ھیچ چیز نیست کە ھمه 
نفع است و اندر وی ھیچ زیان نیستء مگر اندک خوردن. یکی از حکما 
گفتہ است که (بھترین چیزی که آدمی خوزّد و نافعترینء انار استء و 
بتر ین گوشت قدید' است: و چون قدیڈ اناک خود بھتر از آنکە نار بسیار 


خورّد, ) و اندر خبر است که (ا(روزہ دار ید تا تندرست شوید.) 


فابدۂ نھم آنکە ھهرکہ اندک خوزد خرج وی اندک بود و بە مال 


بسیار حاجتمند نشود, و همه آفتھا و معصیتھا و دل مشغولیھا از حاجت بە مال 


- ۰ ]1ء 25 ۓ 
می اآردحورا بە دھان می انداحخت. ٢‏ قدید گوشت خشک. 


علاج شھوت شکم ٤‏ 


بسیار خیزدء که چوں هر روز بایدش که چیزی خوش بخورد و بسیار خوردم 

ھمه روز اندر رنج آن جد چون بە دست اورد, و اندر شبھت و طمع حرام 

افتد. یکی از حکما می گوید: لہمن بیشترین حاجتھای خویش بدان 
: ۰ -‌ عو -‌ ہم 

روا کتم کەبےه ترک ان بگویےمء و آن برمن اسسانتربود,) و 

ےی 0.7 یں : کا و و 

دیگری می گوید: (اچوں ان کی اوام' خواهم کرد از شکم حویشس اوام 
بّ کَْ کٌ ۰ 1 ٴ 

گفتندی: دگران است,.) پس گفتی : (اُخصوهۂ بالرک۔ ارزان باز کنید 

بدانکه بە ترک آن بگویید.) 


فایدۂ دھم آنکه چون ہر شکم خویش قادر شد ہر صدقہ دادن و ایثار 
کردن و کرم برز یدن" ةادر شود کہ ھرچه اندر شکم شود جای وی کثیف 
استء و ھرچه بە صدقه بدھند جای وی خز ینه لطیف حقی۔ تعالی۔ بوّد. و 
رسول (ص) اندر یکی نگر یستء شکمی فربه داشت؛ گفت: لداگر این کہ 
در این جای کردی در جای دیگر کردیی تورا بھتر بودی)- یعنی اندر صدقہ 
برای خدای۔ تعالی . 


پیدا کردن ادب مرید اندر اند ک خوردن طعام وبہ وقبْ خوردن 
بدان که طعام - پس از آنکه حلال بود- بر مر ید فر یضه باشد کہ سەه 
طھ 
احتیاط نگاہ دارد: 


احتیاط اول اندر انارک خوردن؛ و نشاید کە بە یک بار از بسیار 
خوردن بە اناک خوردن شود کە طاقت آن ندارد و ز یانکار شود بلکہ یہ 
تدر یج باید؛ مثلاً چون بە یک نان از طعام کم خواھد کرد" یک روز باید کە 
یک لقمه نقصان کند و دیگر روز دو لقمه وسوم روز سە لقمهء تا اندرمدت 


-١‏ اوام وام, ٢-۔-‏ برزیدكء ورز بدن, می اگر قصدش این باشد کە طعام خود را بہ 


قدریک نان کاھش دھد, 


اک مھلکات 

یک ماہ یک نان دست بدارد. و چون چنین کند آسان بوّد و خبر از نقصان 
نیابد و طبع بدان راست بایستد. 

آنگہ آن مقدار که بر آن قرار خواھد گرفت جھار درجه دارد: 


درجۂاول عظیمتر ین استء و آندرجۂ صٍڈیقان است. و آن آنْ است کہ بەہ 
مقدار ضرورت قناعت کند. و این اختیار سھل تستری (رہ) است کہ گفته 
ابی گکررمات ماد گی ارک وی مل رت 0ت +10 ار تو آ0 رت 
نترسی طعام مخوں کە نماز نشستۂ کسی کہ از گرسنگی ضعیف شدہ باشد 
فاضلتر از نماز بر پائٔ چون سیر بود, اما جون ترسی کہ زند گائی را یا عقل را 
خللی بود ہباید خوزد که بی عقل بندگی نتوان کرد و جان خود اصل 
است,)) و وی را پرسیدند کە لاتو چون خوردہای؟) گفت: (دھر سال سهە درم 
خرج من بودہ است: بە یک درم آردِ برنج و بە یک درم انگبینە وبه یک درم 
روغن جمع کردمی ء این ہر سە بە ھم بیامیختمی و سیصد و شصت گروهه 
بکردمیء و هر شب بە یک گروھہ از آن روزہ گشادمی .) گفتند: ((اکنون 
جون می خوردی؟) گفت٠:‏ ((جنانکه افتد.)) 

و اندر میان رھبانان ھستند کە روزی یک درسنگ طعام بیش 


نخورند و خو پشٹرز ر یہ تدر یج با آن اوردہ باشند. 


درجددوم آنکه بر نیم مُد اقتصار کندہ و این نانی و سهە یکی باشد از آن نان 
که چھاریک منی ہود' و ھمانا کە این سیکی شکم باشد چنانکە رسول 

مر گے 35۶ ہیں و3 و غڑے ش٢‏ اد پت 
(ص) گفت لُلت لِلظعام ئل لِلتٌراب ول لِلگر. "و به روایتئ : لت لتق ."و 
این آن است کہ رسول (ص) گفت کہ (القمگکی جند کفایت بود.)) و این 
کم از دہ لقمه بد. عمر (رض) ھفت لقمه یا نە لقمه بیش نخوردی. 


١-۔-‏ در ((ترحمۂ احیاع): ون یک گردہ و چیزی باشد که چھار از آن منی (ے یک من) است, (ربع 
مھلکاتء ص )۲١٢‏ ٢۔یک‏ سوم برای غذاء یک سوم برای آاب ویک سوم برای ذکر خدای. 
٣‏ یک سوم برای نفس کشیدن 


علاج شھوت شکم ۷ 
ہے : یں سے 
درجسوم آنکە ہر مُڈی اقتصار کند, و آن بە سە گردہ نزدیک بوّد. ھمانا اندر 
حقٴ بیشتں این ازَة یک بعد انڈر كُشتة ود و یه امہ زسیدو یئن٢‏ 


درجۂ چھارم آنکە یک من تمام ہودے و ممکن است آنجه ز یادت ازمنی! نود 
بە حدِ اسراف بود و [مخالف] این آیت کہ اندر قرآن گفته است: ولالتٰرفوا,٣‏ 
ولکن بە وقت و کالبد وکا و کرت نگ تق ودر جمله باید که چون دست از 
طعام بازگیرد ھنوز گرسنہ باشد. و گروھی تقدیر نکردەاند* ولکن جھد 
کردەاند تا طعام نخورند الا گرسنہ شلافم و دسیت 0230-0 و ھنوز ھمجنان 
گرسنگی مقداری باقی بود. وقاف کسی آن بؤد کە پر نان ہی انور 
حر یص بوّدء و نان جوین و گاورسین ھمه بە حرص بتواند خورد. و جون 
نانخورش حوید کرسشگی صادق نبوّد و بیشتر ین صحابه از نیم مُد اندر 
نکش اتد و جماعتی بودەاند که طعام ایشان هر ھفته صاعی ہودہ است- 
و صاعی چھار مُد بد- و چون خرما خوردندی صاعی ونیم بە سبب دانه کە 

و بوذر(رض) گفت: ((طعام من آزادینه تاآدینه صاعی حوبودی اندر عھد 
رسول (ص)؛ وبہ خدای کم از این بنگردم تا آنگاہ که بہ وی۶ زسم ۰٤ا‏ و بر 
کون تشنیع ھمی وہ تا کشھات " و رسول (ص) گفتہ بود کہ 
دوسٹتر ین و نزدیکتر ین بە بہ من کسی باشد کە ہم بر این بمیرد کە امروز 
هھست.)- آنکە بوذر ھمی گفت: ((بگردیدید که ارد و ماشوٌیٴ فرو 
کردید و نان تُٹُک پختید و ہا نانخوریش به ۔ھم خوردید" و پیراھن شب از 


اک در ((ترحمۂ احیا)): ون دو گرزہ ونیم وی وابن در حقی بیشتری از مردمانء زیادت از ثلث 
شکم است؛ و نزدیک است بە دوثلث از شکم برسد... (ربع مھلکات: ص )۲٤٢‏ 
۲۔۔ در اصل: ز یادت از مد؛ متن مطابق است ہا ((ترجمۂ احیاء): و ھمانا کە ز یادت از منی اسراف 


باشد... (ربع مھلکات؛ ص ٣ )۲١۷‏ از اندازہ نگذرید, ۴- ولکن برحسب وقت وزماذ 
وجثه ومیزان کار کردن تغییر می کند. ۵- اندازہ تعیین نکردەانلد. ‏ - بە رسول. 
۷- تغییر کردەاید. ۸- ماشوی الک غر بال. ۹--انسخه بدل: ودو نانخورش خوردید: 


بە ھم؛ در ((ترحمۂ احیاء): و نانخورش یک جا خوردید (ربع مھلکات: ص .)۲٢٤۸‏ 


۸ مھلکات 
پیراھن روز جدا داشتید- و اندر عھد وی جنین نبودید- و قوت اھل طفه یک 
مد خرما بودی میان دوتن و دانه بیفتادی ' )) 
7 اگ سے . گ -- ٤‏ :- 
سھل تستری(رہ) گوید که ((اگر ھمه عالم خون گیرد قوت موؤمن از 
وی حلال بود,) و معنی ان است که حز قدر ضرورت نخوردں نە آنکه این 


احتیاط دوم اندر وقت خوردن. و این نیز سه درحه است : 

درجۂمھین ان است که سەروز و ز یادت ھیچ چیز نخورد و کس بودہ است 
که بە ھفت روز و زیادت شدہ است. دہ دوازدہ کس از تابعیان بودند که 
خویشتن بدان درحه رسانیدەاند که چھل روز ھیچ چیز نخوردہاند البته. و 
ابراھیم ادھم (رہ) و سفیان ثوری (رہ) هر سه روز خوردندی.ٴ و گفتەاند هر 
کە چھل روز ھیچ چیز نخورّد لاہد چیزی از عجایب ملکوت ہر وی آشکارا 
شود, صوفیی ہا راہبی مناظرہ کردکە ((چرابەمحمد(ص) ایمان نیاوری؟) 
وت از یرا کە عیسی (ع) چھل روز ھیچ چیز نخورد- و این جز پیغامبری 
صادق ننتواند کرد- و پیغامبر شما این نکردہ است.) صوفی گفت: (امن 
یکی ام از ات وی اگر چھل روز ہنشینم و ھیچ چیز نخورم ایمان آوری بە 
وی؟) گفت: (اورم.۷) صوفی پنجاہ ‏ زول سثت) 8> رززاوت 
کئی ؟) گفت: ( کتم.)) شصت روز تمام بکرد که ھیچ چیز نخورد, آن 
راہب ایمان آورد. و این درجەای عظیم آست کہ بە تکلف بدین نرسند الا 
کسی کە وی را کاری بیرون از این عالم پدیدار آمدہ نات کد افواثرت وی 
نگاہ می دارم ووی مشغول می داردۃ که آگاھی آن بنیابد., 


١‏ - در ((ترجمۂ احیاء): وقوت اھل صفه هر روزیک مد از خرما بودی میان دو تن ومد جھار دانگ 

تر ہر حرما ہو ضس : 
7 

منی باشد ھر کسی را دو دانگ بودء خسته (عھستہ) از او برود, (زہع مھلکات: ص ۲۲۸۸). 

٢‏ مؤمن. ۳ در لاترجمۂ احیاءء: و آمدہ است که ثوری و ابراھیم بن ادھم سەگان روز نان 

نخوردندی. (ریع مھلکات: ص )۲١۹٤‏ - در ((ترجمۂ احیاء): صوفی گفت؛ اگر من پنجاہ روز 

نان نخورم تو آنچه بر آنی بگذاری؟ ودر دین اسلام درآنی؟... (ربع مھلکات: ص )۲٢۹‏ 

۵ راھب. ٦س‏ قوت . 


اعلاج شھوت شکم ٗ ۹ 


درجةدوم آنکە دو روز و سە روز نخوردء و این ممکن است و چنین بسیار 


ود 


درجەسوم آنک ھرروزی یک بارخورّد واین کمترین درجه است. چون 
فرا دوبار شد بە اسراف رسید. وھیچ وقت گرسنہ نباشد' ٠‏ ورسول (ص) جون 
بامدادۃ شوردی "ٹیانگاہ نخوردی؛ و جون نان کا خوردی بامداد نخوردی. و 
رسول (ص) عایشه (رض) را گفت کە (از ینھار تا إسراف نکی .) و دوبار 
خوردن اندرر یک روز إسراف است. وجون یک بار خواهد خوردن اولیٹر ان بوّد 
که وقت سحر خورد تا اندر نماز شب سبک باشد و دل صافی باشد؛ واگر 
چنان است کہ اندیشه بە طعام التفات خواھد کرد یک بار وقت روزہ گشادن 


بخورد ویک بار وقت سحر, 


احتیاط سوم اندر جنس طعام و اعلای آن گندم است بیختہ و 
کمتر ین جو نابیختہ و میانه جو بیختە. و مھین نانخورش گوشت و شیر ینی 
است, و کمتر ین سرکه ونمک, و میانه مزوّربه روغن.' وعادت کسانی که 
راہ آخرت رفته اند آن است کہ از نانخورش پرھیز کردەاند و ھرجہ اندر 
خویشتن شھواتِ آن دیدەاند نقُس را مخالفت کردہاند و چنین گفتہ اند که 
نفس چون شھوت خویش بیابد اندر وی بَظر' و غفلت و ظلمت پدید آید و 
بودن اندر دنیا دوستتر دارں وفرگ را ٹم فارد باید کە دنیا بر حو یشتن 
تنگ گرداند تا زندان وی شود ومرگ خلاص وی بوّد از زندان. و اندر خبر 
است کھ شراز أقۃ گنی الین الو ُعٌ اِخسظة - بدتر ین امت من آنان‌اند که مغز 
گندم خورند. واین حرام نیست کہ گاہ گاہ خوردن آن روا بوَد؛ اما چوں بردوام 
ہت سرت پس سے مس تشہد 
گفتاز ‏ رئرین اث می کرس اتھ کا تل فان ہے مت ھا زابت 


١-۔‏ در ((ترحمۂ احیاء): که وی را حالت گرسنگی نباشد, (ربع مھلکات: ص ۰). 
-٢‏ در ((ترجمۂ احیاء): میانه مزؤرھای بە روغن بی گوشت . (ربع مھلکات: ص ۲۵۱). 


۵۰ مھلکات 
بایستادہ باشد ہمہ ھمّت ایشان الوانِ طعام و الواتِ جامہ بودء آنگاہ سخن 
دراز و فراخ گویند.) 

وب موسی (ع) وحی آمد کہ (یا موسی بدان کہ قرارگاہ تو گور 
است: باید که این تن را از بسیاری شھوات بازداری.) و'ھ ر کہ را اسباب تنم 


مساعدت کردہ است؛ و ہرجه آرزو بودہ است وی را میّر گشته استء نیک 
نداشت اند, 

وھب عُبّه (رہ) گوید: ((اندر آسمان چھارم دو فر یشته فرا یکدیگر 
رسیدندء یکی گفت کە'ھمی شوم تا ماھیی را بە دام صیّاد افکٹم کہ فلان 
مب مو وا ا رف وہس 
روغنی بریزم کە فلان عابد روغن آرزو کردہ است و بە نزدیک وی 
آوردہاند )۷ 

و قدحی آب سرد بە انگبين شیرین کردہ فرا عمر دادند نخورد و 
گنت ((حساب اہن از من دور دار ید دوستتر دارم.)) 

ابن عمر (رض) بیمار بودء ماھی بر یان کردہ آرزو برد. نافع گفت: 
(اندر مدینه ماھی بە دست نیامد الا بە بسیاری جھد. ماھیی به یک درم ونیم 
نقرہ بخر یدم ہر یان کردم و پیش وی بردم. ے درویشی فرا در سرای آمب 
گفت؟ اون برگیرو بە وی دہ "گفتم: "”ابن آرزوی تواست وبه بسیاری جھد بهہ 
دست آوردەام بگڑار تا بھای این به وی دھم کگفت:" نە این ھمجنان بە وی 
دہ به وی دادمء و ازپس درویش بشدم وازوی رت و بھا ہدادم؛ 
چون باز آمدمء باز آوردم و گفتم: ھا بە وی دادم“ گفت: بُرو وبا وی دہ و بھا 
بە وی بگذار کە من شنیدەام از رسول (ص) کە گفت: هر کہ را آرزو یی 
باشد و بخرد وانگاة دست ہدارد, از برای حق تعالیء خدای- تعالی۔ وی را 
بیامرزد؟“) 

غُثبة الغلام (رض) خمیر در آفتاب نھادی تا خشک شدی وبخوردی؛ 
و نپختی تا لذت آن نیافتی . وآب ازآفتاب برگرفتی وھمچنان گرم بخوردی. 


-١‏ در (ترجمۂ احیاء) وسلف (مھلکات: ص ۲۵۲). -٢‏ ابن عمر۔ 


علاج شھوت شکم ۵۱ 


مالک دینار (رض) شیر آرزو ھمی کرد چھل سالء و نخورد. و 
کسی وی را خرمای تر بردء بسیار اندر دست ہگردائیدء و آنگاہ یاران را 
گفت: ((شما بخور ید کهہ چھل سال است تا از این نخوردەام.) 

و احمد بن ابی الحواری (رہ) مر ید ابوسلیمان دارانی (رہ) بود 
گفت: روی! نانی گرم آرزومی کرد تا ہا نمک بخورد . بیاوردم. یک لقمه 
باز کرد و پس بنھاد و کر سن گرفت و گفت:”بار خدایا آرزوی من درپیش 
من بنھادی؛ مگر مرا عقوبت خواھی کرد؟ توبہ کردمء مرا عفو کن٠)‏ 

مالک بن ضیغم (رہ) گفت: که (اندر بازار بصرہ ھمی شدم ترہ 
دیدم سخت نیک شھوت ان اندرمن بجنبید؛ سوگند خوردم که نخورمء وچھل 
سال است اندر أن صبر کردم.) 

وعالک ذیٹاز (ری) کو ((پنجاہ سال است تا دنیا طلاق دادەام 
اندر آرزوی یک شربت شیر؛ و آن نخوردم و نخواھم خورد تا آنگاہ کە بە خدا 
رسم.)) 

حمّاد (رہ) می گوید: (دبہ در خانۂ داود طابی رسیدم و آواز وی 
شنیدم کە می گفت: یک بار گزر' آرزو خواستی ہدادمء اکنون خرما آرزو 
ھمی کئی؟ ھرگز نیابی و نخوری. چون اندر شدم با وی ھیچ کس ندیدم 
دانستم کە آن سخن با تن خویش می گفت.) 

غتبة الغلام فرا عبدالواحد بن زید گفت کہ (افلان از دل خویش 
حالتی صفت می کند که مرا آن نیست.) گفت: (داز آنکه وی ھمه نان تھی 
خورّد و تو نان با خرما خوری.)گفت: <اگر دست ہدارم بدان درجەرسم٥م‏ 
گفت: ((رسی .)) گفت: ((دست ہداشتم.) و بگرمتش گفتند: (ہبرای 
خرما ھمی گر یی ؟) عبدالواحد گفت: ((نقُس وی خرما دوست دارد و صدق 
عزم وی می داند کە ھرگز نیز' نخوردء از آن ھمی گر ید.) 

بوبکر جُلاء (رہ) گوید کە (×من کس دانم کە نفُس وی را چیزی 


--١‏ ابوسلیمان دارانی. وت گز ھویج. ٣‏ غحلب,. ٤٤‏ - نیز بیشء دیگر, 


۲ن۵ مھلکات 


آرزوست؛ می گویدء''دہ روز صبر کنم و ھیچ چیز نخورم مرا آن روز بدہٗ 
می گوید' :”نخواھم که دہ روز چیزی نخوریء ھمی دست از این شھوت 
بداں؟) 

این است راہسالکان وبزرگانءچون کسی بدین درجە نرسدباری کمترا زآن 
نبوّد کە بعضی از شھوات دست بدارد و ایٹار کند وہر گوشت خوردن مداومت 
نکندء کە علی (رض) گوید: (دھر کە چھل روز بردواغ گوشت خوزّد دل وی 
سخت شود و ھر کهھ جھل روز بر دوام نخورد گک سری؟ شود.) ومعتدل آن 
است کە عمر (رض) گفت پسر خویش را کە (دیک راہ گوشت ویک راہ 
روغنء ویک راہ شیں ویک راہ سرکە؛ ویک راہ نان تھی.) 

و مستحب آن است کہ ہر سیری نخسبد کە میان دو غفلت جمع 
کردہ باشد, و اندر خبر است کە لابه نماز و ذِکر مشغول شوید و طعام 
کْذارَ یذ و بسیار مخسبید کە دل سیاہ شود ٠‏ و گفتەاند که راز پس طعام 
باید کە چھار رکعت نماز کند و صدبار تسبیح کند و یا جزوی قرآن برخواند تا 
آفتھای طعام ببرد.)) 

سفیانِ ثوری (رہ) چون سیر بخوردی* آن شب زندہ بداشتی و گفتی: 
(ستور را کە سیر بکردی کار سخت باید فرمود.) و یکی ازجزركك آ(رہَ) 
مر یدان را گفتی که ((آرزوھا مخور ید و مجو ییدہ و اگر خور ید باری طلب 
مکنید و اگر طلبید باری دوست مدار ید.) 


پیداکردن کور محاھدت و اختلاف حکم پیر و ھرید اندر این 
بدان کە مقصود از گرسنگی آن است کہ تا نُس شکسته شود وز یر 
دست شود وبادب گردد, چون راست بایستادء از این تشدیدھا مستغنی شود, 


١‏ --نفس اومی گوید. -٢‏ آن کس درپاسخ نقُس خود ‏ ۰ -٣‏ در (ترجمۂ احیاء٤:‏ و این 
نھایت کار است و ھر که این نتواند او باید که از نقُس خود غافل نشود و درشھوتھا حرص ننماید. 
(مھلکاتء ص .)۲٦۹٢‏ ٤ہک‏ خوی (در مقابل درشت خوی وقسی)ء نرمخوی؛ نرمدل. 


۵- در (اترجمۂ احیاء): چون شبی سیر شدی (ربع مھلکات ص .)۲٦٢۲‏ 


علاج شھوت شکم ۵٣۳‏ 
و برای آن است کہ پیژ مرید را این ھمه بفرماید و خود نکند؛ که مقصود نہ 
رنج و گرسنگی است ولکن مقصود آن است کہ چندان خوبد کە معدہ گران 
نشود. ونیز' حس گرسنگی نیاہد کە ھر دوشاغل' بوّد واز عبادت باز دارد, 
و کمال اندر آن است کە به صفت ملایکە شودء و ایشان را نە رنج گرسنگی 


بوّد ونە گرانی لام ولکن نفُٰس این اعتدال نیاہد الإ بدانکه اندر ابتدا بروی 
نیرو کنند. آنگاہ گروھی از بزرگان کہ ھمیشه بە خویشتن دكات بودەاند 


راہ حزم گرفتہ اند و ھمیشه این نگاہ داشتہ اند. و آنان کە تمامتر بودەاند برحڈ 
اعتدال بایستادہ. و دلیل بر این آنکه رسول (ص ) گاہ بودی که روزہ ھمی 
داشتی تا گفتندی کہ نیز" نگشاید و گاہ بودی کە ھمی گشودی تا گفتندی 
تن ندارد. و جون در خانہ چیزی طلب کردی؛ اک و بخوردی واگر رت 
گفتی: ((روزەدارم.)) وانگبین دوست داشتی وشن دوست داشتی . 

و معروفِف کرخی (رہ) را طعام خوش بردندی بخوردی و بشر حافی 
بنخوردی. از معروف (رہ) این حال سؤال کردند گفت: (برادر من بشر 
حافی ر ور فرو گرفتہ استء و مرا معرفت گشادہ بکردہ اضسثش ؛ من میھمانم 
اندرسرای مولای خویش؛چون دھدھمی خورمء و چون بندھد صبرھمی - 
کنم؛ مرا ھیچ تصرف نماندہ استء وانە ھیچ اعتراض,.) و اینجا غروراً 
احمقان باشد کہ ھرکە طاقت مخالفت نفس ندارد گوید: ل(من عارفمء چون 
معروف کرخی.) پس دست از مجاهھدت بندارد الا دوکس: إإما صدیقی که 
بر کار راست بایستادہ باشد, یا احمقی که پندارد کە راست بایستادہ است. و 
معروف کرخی را تصرف برسیدہ بودء٭ که اگر بر وی خیانتی کردندی - بہ 
دست و ز بان - اندر وی ھیچ خشم حرکت نکردی واز حق دیدی. این سخن 
از جون وی درست اید. و چون بشر۔حافی وسری سقطی و مالک دینار (رہ) و 
این طبقه از نفس خویش ایمن نبودہ باشند و مجاھدت از ایشان باز نگرفتہ 


: جج کر رہ : 
ےا ہشن6 شنکر ٢‏ مشغول دارندہ. ۳۔ نیز دیگر۔ ٤‏ ۔۔ خطر فر یفته شدت, مايه 


فریب۔ ۵- تمام شدہ بود نماندہ بود, 


۵٤‏ مھلکات 


نافین سال بد گل تراقح ارچ رزگاں سغور یس ان گمات رذ 
والسلام. 


پیدا کردن آفت دست بداشتن شھوات 

بدان کە از اینءدو آفت تولد کند: یکی آنکە بر بعضی از شھوات قادر 
نباشد و نخواهد کہ بدانند: اندر خلوت بخورد و اندر ملا نخورد و این عین 
نفاق باشد, و بوّد کہ شیطان وی را غرور دھد' که ((این مصلحت مردمان 
اوت سر فضغات تاج ےشوگ ھمھر کی اکھت 
خویش بخرد و بە خانه برد تا ببینند۔و ہر آن قادر شود کە نخوردء و آنگاہ نخورد 
وپنھان بە صدقه بدھد؛ واین نھایت صدق است و کار صدیقان است . وعظیم 
دشوار بود این بر نفس؛ ؛ وشرط اخلاص آن است کہ این آسان شود: اکر وشوان 
بودء ھنوز اندر دل ر یای خفی ماندہ است؛ طاعت ر یاھمی دارد نە طاعت 
حق؛ وھر کہ از شھوت طعام بگر یزد و اندر شھوت ریا افتدء چنان باشد کہ 
از باران حذر کند و درز یر ناودان نشیند. پس باید کە چون اندرنفس وی | 
تقاضا پدید آیدء اندر پیش مردمان از آن شھوت خویش اند کی بخورد و تمام 
نخوردء تا ھم ریا شکستہ بود و ھم شھوت. 


[فھوت فرج] 


پیدا کردن شھوت فرج 
بدان کە شھوتِ صحبت' بر آدمی مسلط بکردہاند تا متقاضی شود تا 
تخم بپراکند تا نسل منقطع نشود وتا لس گار اوہ الات نت وآفت 
این شھوت عظیم است. ابلیس فرا موسی (ع) گفت کہ لابا ھیچ زنی بە 
خلوت منشین کە ھیچ مرد با زنی خلوت نکرد که نە من ملازم وی ہباشم تا وی 
را فتنه گردانم.) 


. صحبت؛ ھمخوابگی‎ ٣ غرور دادن فر یب دادن مغرور کردن.‎ ١ 


علاج شھوت فرج ۵۵ 


سعیدِ مسب (رض) می گوید که ((ھیچ پیغامبر نفرستاد حقق- 
تعالی۔ کە نە ابلیس از وی به سبب زنان ھنوز نومید نبود؛ ومن بر خو یشتن از 
ھیچ چیز چنان نترسم که از این و بدین سبب جز اندر خانۂ خویش و خانۂ 
دحٹر خو یش تشوم.)) 

و بدان کە اندر این شھوت نیز افراط ہھست و تفر بط و میانہ. افراط 
آن بد که چنان شود کہ ا: ز فواحش ' شرم ندارد و ھمگي خویش بدان دھد. و 
چون چنین بوّد شکستن آن واجب بوّد بە روزہء واگر شکست نشود نکاح کند. 
و تفر يط آن بود کە شھوت بگلی بشود و این نقصان بوّد, و اعتدال آن بود که 
شھوت بوّد و زیر دست بود, و کس بود که چیزڑھا خورد تا شھوت وی ز یادت 
شود۔ و این از جھل بوّد ومثل وی چون کسی بوّد که آشیان زنبور بشوراند تا 
اندر وی می افتند و وی رای گن ۔مگر کسی کہ نکاح کردہ بوّد و مقصود 
وی نگاہ داشتن سوی' زنان بودء کە جصن ایشان مردان اند. 

و اندر غرایب اخبار است که رسول (ص) گفت: ((در خو یشتن 
ضعف شھوت دیدمء جبر یل (ع) مرا ھریسہ' فرمود.) و سبب آن بود که وی 
نە زن داشت و ایشان بر ھمه عالمیان حرام شدہ بودند و امید ایشان از همه 
عالق کش 

ویکی از افات ارح شور غشقامتصوشت آ0 تض ایق سار 
باشدو و اگر ائدر ابعدایٰ آن احضاط لکیں آزست فرگڈرتن واعتاط لگا 
ا مر اع اگر باتفاق چشم بیوفتد دگرجاز نگا اکن تن مات 
ہود؛ اما اگر فرا گذارد باز ایستادن دشوار بوّد, مثْا لٴ نفغس اندرآن چون ستوری 
است کم ابتدا قصد جایی کندہ عنان وی برتافتن آسان باشد؛ و جون در شد 
نان وی گرون ئا رت گت راز ہو ہین اتا نگ ڈان ست 


۱ تر 


١--فواحش‏ (ج فاحٛه)ء کارھای زشت. ٢سوی...ء‏ جانب... 


٣‏ ھریسہہ آش گندم ھلیم . ٤۔۔دنیاں‏ دم. 


۵٦‏ مھلکات 


سعید خُبَیر (رض) گوید کە (افتنۂ داود از چشم افتاد) و داود )ع) 
فرا پسر خویش گفت: (ہروا باشد کہ از پس شیر و اژدھا فرا شوی؛ ولکن از 
پس زنان فرا مشو.) ۱ 

و یحیی بن زکر یا (ع) را پرسیدند کە ((ابتدای زنا از کجا خیزد؟) 
گفت: داز چشم واز شھوت.) 

و رسول (ص) گفت: ہنگریستن بہ زنان تیری است زھرآلود از 
تیرھای ابلیس: ھر که از ہیم حق- تعالی۔ چشم لگا داردءوی را ایمانی دھد 
که حلاوت آن اندر دل خود بیابد.) و رسول (ص) گفت: (پس از وفات 


حو اب فه تگذاشثتٹ اقت غورف رآ عحرت زناتں) کہ گفت: ((حشم زنا 
حویس فیچ مود سی ہی چون چسم 
کند ھمجنانکه فرج وزنای چشم نگ مشن است,)) 

پس ھر که چشم نگاہ نتواند داشتء بر وی واجب بوّد کە شھوت را 
ریاضت دھد, و این شھوت را علاجْ نوتع عقوت اتا گر نتواندء نکاح 
کردنآن. 

و اکر تر از کودکان نیکو روی نگام نتواند داشتء این آفت 
عظیمت کە این خود حلال بنتوان کرد. و ھر کە اندرر وی شھوتی حرکت کند 
که اذ افردی نگ وازآن راحتی یابد نگر یستن رر وی حرام استء مگر 
جنس ان راحت جنان بود کہ ازدیدار سبزی وشکوفه ونقشھای نیکو یابد کہ آن 
زیان ندارد, و نشان این آن بوّد کە اندر وی تقاضایى نزدیکی نباشد؛ که 
شکوفه و گل اگر جه نیکوبودء تقاضای بوسە دادن و ہرماسیدن' ہر آن نباشد. 
و جون این تقاضا پدیدار آمد٤این‏ نشان شھوت است و اول قدم لواطه است. 
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یکی از مشایخ (رہ) می گوید کہ (اہر مر ید از شیر خشمگین که در 
وی اوفتد چنان نترسم که از غلام امرد, ")6 

یکی از مر یدان گفت که ((شھوت ہر من غالب شد چنانچه طاقت 
نداشتم: زاری و دعای بسیار کردم. پس شبی خواب دیدم که شخصی مرا 


: ۰ : 2 
--١‏ برماسیدنء سودن دست ہر چیزی؛ سودن عضوی بر عضودیگر, 
یڈ ہے ہے 1 ۰ 7 7 
۲- برای مر ید جوان, امرد را از شیر خشمگین خطرناکتر می دائم, 


کس 


فرود اورد چون بیدار شدم کفایت افتادہ ہود, جون یک سال برآمد ہا دیدار 
این از تو بشود؟ٴ گفتم:”خواھم .ٴ گفت: گردن فرا پیش دار! ٴفرا پیش داشتم: 
شمشیری بیاورد و گردن من بزد. چون بیدار شدم کفایت افتادہ بود. چون یک 
سال برآمد بازدید آمد: ھمچنان زاری و دعا کردمء تا آذ شخص را بہ خواب 
دیدم که فرا من گفت:'تا کی خواھی از خدای۔ تعالی۔ دفع چیزی کە دفع 
ان دوست ندارد,؛پس بیدار شدم وزن کردم تا ازآن ہلا خلاص یافتم.)) 


پیدا کردن واب کسی کہ این شھوت را خلاف کند 

بدان کە ھر چند شھوٹ غالبتر ثواب اندر مخالفت وی بیشتر, و ھیچ 
شھوت غالبتر از این نیستء ولکن مطلوب این شھوت زشت است؛ و بیشتر که 
این شھوت نرانندہ یا از عجز بوّد یا از شرم یا از ھراس آنکه آشکارا شود ووزشت 
نام شود. وھر کە بدین سبب حذر کند وی را ثواب نبوّدء کە این طاعتِ غرضن 
دنیاست نہ طاعتِ شرع؛ ولکن عجز از اسباب معصیث سعادت است که 
باری اندر عقوبت و بزہ نیفتد بە هر سبب کە دست بدارد ' اما اگر کسی از 
این حرام متمگن شود و ھیچ مانع نباشدہ للّه را دست بدارد' ثواب وی بزرگ 
است+ ؤ وی از آك غفث کس ات کہ اندر عایة عرش خدای۔اتعالى > 
خواهند بود در روز قیامت. و درحۂه وی چوں درجۂ یوسف (ع) باشد اندر این 
معنی . وامام ومقتدا اندر گذاشتن این عقّبه'ء یوسف (ع) بودہ است . 

سلیمانِ یسار سخت باجمال بود. زنی خویشتن بر وی عرفّ کرد: از 
وی بگر یخت: گفت: (یوسف (ع) را به خواب دیدمء گفتم:ٴتو یوسفی؟ 


-١‏ معصیت دست بدارد ترک معصیت کند (سبب ترک معصیت ھرجه می خواھد باشد). در ((ترجمۂ 
احیاء): بە ھرسبہب که گذارد, (ربع مھلکات ص ۲۸۷).۔ 

٢‏ در ((ترجمۂ احیاع): به خوف خدای تعالی گذارب با قدرت و ارتفاع موانع ومیئر شدن 
اسباب. ٣‏ در عبور از این عقبه (راہ دشواں گردنه). 


۵۸ مھلکات 


گفت: آری من آن یوسفم که قصد کردم وتوآن سلیمانی کە قصد نکردی؟) 


اشارت بدین است وَلَقَد همّتٌ بہ وم بھا. ' 
ے۔ 1 2 7 

وھم یت وت و وا چون از مدینه بیروں 
شدیم جابی فرو آمدیم که آن را ابواء " گویند. ایق من رض ھا طعامی خر 
زنی از عرب بیامد - جوں ماہ-۔و کے ریف ایی "؟پنداشتم 
کە نان ھمی خواھد سفرہ طلب کردم.' گفت گفت :'آن ھمی خواھم که زنان از 
مردان خواهند!۴) گفت:٭ ((من سر اندر گر یبان کشیدم وبہ گر یستن ایستادم 
تا چندان بگر یستم کە آن زن برفت. چون رفیق من باز آمدء اثر گر یستن دید 
بر روی منء گفت:'تو را چە افتادہ استا؟ گفتم:' اندیشۂ فرزندان اندر پیش 
فی لق آو افو ات نگر سن گفت:”نہ کە ھم این ساعت از این فارغ 
بودیء تو را واقعه ای افتادہ است؛ با من بگوی!ٴچون اِلحاح کرد بگفتم. وی 
7 ط7 ص42090.2+/ 72 ےي - 

ے ےہ ٠‏ 
که اگر این من بودمی من چنین نتوانستمی کرد پس چون بە مکە رسیدم 
] ۶ سے ٠‏ : 2 و 

طواف و سعی بکردم در حجرہ یشنم خواب مرا فرو گرفتء شخصی 

کی 17 ہے گے ۰ 2 بے 7 
دیدم سخت بجمال وروی گشادہ و حوسشبوی و دراز بالاء گفتم: تو کیست'یٗٴ؟ 
گفت: 'یوسف؟ گفتم: 'یوسف صدَیقٴ؟ گفت: اآریئ؟ گفتم: 'عجب کاری 
ابی نتر ان 2پ سض گت ان کیا اف رت آعرآان ت2 : 

: کر جے, 2 ۰ 

و ابن عمر (رض) گوید کە رسول (ص) گفت کہ (داندر روزگار 

گذشتہ سه کس بە سفر شدند؛ شب اندرآمدء اندرغاری شدند تا ایمن باشند؛ 


سنگی عظیم از کوہ بیفتاد و در غار فرو گرفت۴ء ھیچ راہ رد سنگے ڑا 


-١‏ (قرآت کریم ۲ء و آن زن آھنگ اوکرد و یوسف آھنگ آن زن. 

-٢‏ موضعی میان مکہ و مدینہم در شش منزلی (ھر منزلی حدود ٦‏ فرسنگ) مکھ, در ((مسالک ہو 
ممالک) اصطخری: الابواء التی ھی علی طر یق الحاج... و --ے> ر(راحسن التقاسیم) مقدسی ص٦۱۰‏ 

۳--.آیا مرا شاد می نمایی ء آیا خشنودم می کنی , آیا سیرم می سازی؟ --٤‏ در ((ترجمۂ احیا): 
(سلیمان) باقی سفرہ طلبیدن گرفت تا بە وی دھد. (رہع مھلکات ص ۲۸۸) ۵-۔سلیمان یسار. 
ہ_ نسخه بدل: در حجر؛ در (ترجمۂ احیاء): چون سلیمان بە مکه رسید. طواف وسعی بە جای آورد و 
در حجرہ آمد ونشست. (ربع مھلکات: ص ۲۸۹). ۷ تمام بگرفت کاملاً مسدود کرد. 


علاج شھوت فرج ۵۹ 
جنبانیدن. گفتند:' این را ھیچ حیلت نیست مگر آن کہ دعا کنیم وھر کسی 
کردار نیکوی خویش بر خدای عرضه کنیم تا باشد کە خدای۔ تعالی۔ ما را 
بە حقٗ آن فُرّج دھد؟ یکی گفت از آن سە مرد:”بار خدایا! دانی که مرا مادری 
بود و پدری که ف کن از ایشان طعام نخوردمی و زن و فرزند را ندادمی؛ 
روزی بە شغلی مشغول شدم وشب دیر بازامدمء و ایشان خفته بودند؛ وان قداح 
شیر که آوردہ بودم بر دست من بود اندر انتظار بیداری ایشانء و کود کان زاری 
ھمی کردند وھمی گر یستندہ ومن گفتم تا ایشان پیشتر نخورند شما را ندھم 
و ایشان تا صبح بیدار نشدندء و من آنٗ شیر بر دست ھمی داشتم ومن و 
0 رر اگر دانی ک این جز برای رضای تونبود ما را فرج 
فرستٗ! !ا چون این بگفت سنگ بجنبید و سوراخی پیدا شد اما نه چنانکە 
بیرون توانستند شدن. ان دیگر مرد گفت٠:‏ "بار خدایا! دانی کە مرا دختر عمّی 
بود ومن بر وی فتنه ىودم ' و مرا طاعت نمی داشت, تا قحطی پدید آمد: اندر 
ماند و ہا من گستاخی ٢‏ کرد؛ صدو بیست.دیتار با وی دادم بە شرط آنکە مرا 
طاعت دارد؛ چون بدان کار نزدیک شدم گفت: کہ از خدای۔ تعالی- نترسی 
کە مُھر وی" بشکنی بی فرمان وی؟ من بترسیدم و زر بگذاشتم و قصد وی 
نکردمء و در ھمہ جھان بر ھیچ چیز حر یصتر از آن نبودم؛ ا ایا :اگر 
دانی کہ جز برای تو نکردخما را فرج فرنت! سس سک شید وپارؤسیگز 
گشادہ شد و ممکن نبود بیرون شدن. پس آن دیگر مرد گفت: ”ہار خدایا! 
دانی کە من یک بار مزدورانی داشتم مزد ھمه بدادم مگریک کس کہ بشد 
ذزد سک اشع؛ بدان مزدِ وی گوسفندی خر یدم وی را۵ وبدان بازرگانی 
می کردم بە نام وی تا مال بسیار شد. یک روز آن مرد بە طلب مزد خویش 
آمد یک دشت پر گاو و گوسفند و اشتر بود. گفتم: این ہمہ مزد تو است؛ 
گفت: بر من ھمی خندی؟ گفتم! نہ کہ فمه از مال توحاصل دہ است, 


7 7 ے 2 0 3 7 27 ٴ۴ و 
-- مفتون وعاشق اوبودم. --٢ ٢‏ گستاخیء شوخی وجلفی. -٣‏ هر وی مُھری را 
کە او (خدای تعالی) نھادہ است., ؛ ۔ (و او حاليه) و حال آنکه. 


۹ 


تی برای او 


.۰۰ مھلکات 


جمله بە وی سپردم و ھیچ چیز باز نگرفتم. بار داي[ اكر دای کە آبھر تو 
بود ما را فرج دہ!ٴپ یس آن سنگ حرکت کرد و از جای بجتبیدوراہ گشادہ شد 
وھرسه بیرون آمدند.) 

و بکر بن عبدالله المزنی گوآئد کە (×مردی قضاب بودء ہر کنیزرک 
شمسایهہ عاث شق شد, روزی کنیزک را بە روستایی می فرستادندء قصاب ازپس 
وی بشد؛ ودر صحرا در وی آو یخت. کنیزک گفت:” ای جوانمرد! من بر تو 
فتنەتر از آنم کە تو بر منم' ولکن از حق- تعالی- ھمی ترسمٴ گفت:'تو 
ھمی ترسی من چرا نترسم إ!ٴتوبہ کرد و بازگشت. اندرراہ تشنگی بر وی غلبه 
کرد و بیم ھلاک بود, مردی فرا وی رسید- که یکی از پیغامبران آن زمان وی 
را بہ رسولی فرستادہ بود بە جابی- گفت:'تو را چه رسیدہ است؟ گفت: 
ُشنگی؟“ گفت:”بیا تا دعا کنیم تا ح- تعالی- میغ فرستدء چنانکه بر سرما 
بایستد تا درسایه بە شھر شویم؟ٗ قضاب گفت:من ھیچ طاعت ندارمء تو دعا 
کن تا وو فو ھی ور و و ہت 
آن ھمی رفتند. چون از یکدیگر جدا شدندء میغ با قضاب بە ھم رفت و رسول 
آن پیغمبر اندر آفتاب بماند. گفت: ای حوانمردں گفتی من طاعت ندارِ 
جو ا سے تو بودہ است؛ حالِ خود مرا گوی!ٴ“ گفت: :ھیچ چیز 
نمی دائم مگر این توب کە بکردم بە گفتِ آن کنیزک؟ گفت:' ھمجنین 
است, آن قبول که تایب را بوّد نزد حق- تعالی- ھیچ کس را نبود؛:) 


پیدا کردن آقت نگریستن بہ زنانء و آنچہ حرام است از آن 
بدان کە این نادر بوّد کە کسی قدرت یاہد اندر چنین کار و خو یشتن 
را نگاہ تواند داشت. پس اولیٹر آن بد که ابتدای کار نگاہ دارد و ابتدا 
ششم است. 
نز گے ٠‏ ۰ پر 
علاء بن زیاد گکوید: (چشم بر چادر ھیچ زن میفکنید کە از ان 


١‏ من از تو دلباختەترم. 


علاج شھوت فرج ٦٦‏ 


شھوت در دل اوفتد.) و بَہ حقیقت واجب بوّد حذر کردن از نظر کردن اندر 
جامۂ زنان و شنیدن' بوی خوش از ایشان و شنیدن آواز ایشان بلکه پیغام 
فرستادن و شنیدن؟ وبە جابی گذشتن کە ممکن باشد کە ایشان تو را بینند 
اگر چه تو ایشان را نبینی؛ کە ھز کجا جمال باشد این ھمه تخم شھوت و 
اندیشۂ بد اندر دل افکند. 

و زن را نیز از مرد باجمال حذر باید کرد,. و ہر نظر کە به قصد بود 
حرام بؤد و ھر نظر کہ به شھوت بوّد- اگر هم٣‏ در جامه بود- حرام باشد. اما 
اگر چشم بی اختیار بیفتدء بزہ نبوّد ولکن دوم نظر حرام بود, 

رسول (ص) می گوید: ١داول‏ نظر توراست و دوم نظر برتواست؟۔) و 
گفت؛ ((ھر که عاشق شود و خویشتن نگاہ دارد و پنھان دارد و از آن رنج 
ہمیرد شھید بوّد, و خویشتن نگان داشتن آن بود که اول نظرتی ۵ بە اتفاف 
افتادہ باشد؛ ودوم؛ چشم نگاه دارد وننگرے و طلب نکند وآن عشق اندر دل 
پنھان ھمی دارد, 

و بدان کە ھیچ تخم فساد چون نشستن زنان و مردان اندر مجلسھا و 
مھمانیھا و نظارەھا نیست- چون میان ایشان حجابی نباشدہ بدانکه زنان کە 
چادر و نقاب دارند کفایت نبوّد؛ که چون چادر سپید دارند و در بستن نقاب 
تکلف کنندخ شھوت حرکت کند. وباشد کە نیکوتر نماید از آنکه روی باز 
کند. پس حرام است بر زنان بە چادر سپید وروی بند پاکیزہ وبە تکلف اندر 
بسته بیرون شدن. و هر زن کە چنین کند عاصی است؛ وشوھر و متعلقان وی 
که بدان راضی باشندء ھمه در آن بزہ شر یک باشند. و هر شھوت و اندیشہ که 
اندردل مردآن عحرکت تد و غر فباد ه از آن غیزدء عھدۂ آت اندر گردٹ 
کسی باشد کہ بدان رضا دادہ بود. 


--١‏ نسخه بدل: شنودت؛ ((شنیدن) به معنی استشمام کردن آمدہ است: 

بوی خوش توهرکە ز باد صبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شنید . ۔۔- حافظ -٢‏ پیغام شنیدن. 
۳- اگرھم فقطء اگرچھ تٹھا... ۰۰ توبدان مأخوذی بر گردن تواست. ‏ ۵- نظرت, نگاہ. 
-٦‏ تجحمل و خودنمابی اکھد 


٦٦‏ مھلکات 
وروا نیست ھیچ مرد را کہ جامەای که زنی داشته بود در پوشد بہ 
قصد شھوت یا دست بە شھوت فرا آن جامه کند یا ببوید؛ یا شاھسپر غم! یا 
سیب یا چیزی که بدان ملاطفه کنند فرا زنی دھد یا از وی فرا ستاند؛ یا سخن 
خوش و نرم گوید, و روا نیست زن را کہ با مرد بیگانە سخن گوید 
الخرفّت و بهە زحں جنانکه ور و اِنٍ لقن فلا نحَضغنَ بالقوِ 
فيظمَع الڈی فی قلبه َرَصٌّوفْنَ فو تتروفا؛ ' زنان پیغامبر را می گو ید بە آواز نرم و 
خوش با مردان بیگانه سخن مگو یید. و از کوزەای که زنی آب خوردہ باشد 

نشاید بە قصد از حای دھن او آب خوردن. 

حکیمی گوید کہ اھل" بوایوب انصاری (رض) و فرزندان وی هر 
کاسەای که از پیش رسول (ص) ہر گرفته بودندی و انگشت رما وی بدو 
رسیدہ بودیء ایشان انگشت ھمی بدان فرو اوردندی تبرک 7 ۔ جوت اندر 
این ثواب باشد اندر آن که بە قصد کند بزہ باشد, وازھیچ چیز حذر کردن 


مھمتر از آن نیست کھ از آنچه بە زنان تعلق دارد حذر کردن. والسّلام. 
بدان کہ مر زن:و کودکی کہ اندزراغگڈر یئن اید ہلان تقاضا 


کزدت گیرد کززائڈز تر تا جگونە است؟) باید کە ہا شیطان مناظرہ کند و 
گوید: ل<چه نگرم؟ اگر زشت باشد رنجور شوم و بڑھکاں واگر نیکو بد چون 
حلال من نیست ہزھکار شوم و حسرت و رنج با من بمادہ واگرازپس وی 
فرا شوم عمر ودین بھ رھ را او ود ترغم َ6 

و رسول (ص) ر یک روزاندرراہ چشم بر زنی افتادء از راہ بازگشٹ 
وہا خانه شد وبا اھل خویش صحبت کرد اندر حال* وغسل کرد و باز بیرون 
آمد و گفت: ((ہر گه که زنی پیش اید چون شیطانیو شھوت حرکت کند 
با خانه شوید, ہا اھل خویش صحبت کنیدکە‌آنچه با اھل شماست ھمچنان 
است کہ با آن زن بیگانە است,.)) 


١-۔۔‏ شاھپرغم ر یحان سبز, ٢‏ (قرآن ۳۳۳)ء اگر چنان است که 5 خدای می تد 
پس سخن بە ناز مگو یید (ہا مردان بیگانە) ک آنگه طمع کند, در شما مردی کە در دل او بیماری 
(دوستی زنان) است و سخن بە آزرم گویید و پسندیدہ, ۳۔- اھلء زن (ھمسر). 

وی 5 ٠٠‏ 
٤‏ برای برکت یافتن و خجستگی. ۵- برفور با زن خویش ھمخوابگی کرد۔ 


اصل سوم. ۔۔ شرَہ سخن وآفت زبان است 


بدان کە زبان از عجایب صُنع حق۔ تعالی- است کہ بە صورت 
پارۃاق گزستا لیت واہ خقت فرے ور وحد ارہ ور زیر رف وی آن 
بلکه آنچە در عدم است: کہ نیز که وی ھم از عدم عبارت کند و ھم از 
وجود؛ بلکه وی نایب عقل یت ری ھی و بیرون نیست,ء و 
ھرچه درعقل ودر وھم ودر خیال آید زبان از آن عبارت کند۔ و دیگر اعضا 
چنین نیست؛ کە جز الوان و اشکال در ولایتِ چشم نیست: و جز آواز در 
رایت کر سا ادگ اعفا مست اد ابچ فریک پر یک کرت 
مملکت بیش روان نیست: و ولایت ز بان در ھمه مملکت روان است ھمجون 
ولایت دل. و چون وی' اندر مقابلۂ دل است کە صورتھا از دل ھمی گیرد و 
عبارت ھمی کند ھمچنین صورتھا نیز بە دل می رساند واز ھرچه وی بگوید 
دل از آن صفتی می گیرد: چون ہر زبان مثلاٌ تضرّع و زاری رود و کلمات آن 
گفتن گیرد و الفاظ لوحَة گر راندن گیرد دل ازوی صفتِ رقت واندوەو 
سوز گرفتن گیرد و بخار آتش دل قصد دماغ کند وبه چشم بیرون آمدن گیرد؛ 
و چون الفاظ طرب وصفتِ نیکوان کردن گیردء دردل حرکت نشاط و شادی 
پدید آید و شھوت حرکت کند؛ و ھمچنین از هر کلمه کە بر وی برود صفتی 


٦٤‏ مھلکات 


ھی سے . : ۓے : 
بر وفق آن در دل پیدا آید تا' جون سخنھای درشت گوید دل تار یک شود و 
٤‏ 3 72 ج 7 7 ۰ :- اگ ٌ 0-0 
چون سخن حق گوید دل روشن شود و چون سخن دروغ گو ید صورت دل نیز 
کوڑ شود تا حیزھا راست بنبیند ھمحون اینە کە کوڑ شود؛ وبدین ہب است 
کە خواب شاعر و دروغزن بیشتر آن بود کە راست نیایدء کە؟ درون وی کوڑ 
7 ە ۰ : کے 
شدہ باشد از سخن دروغ و کوڑ- وھر کە راست عادت گیرد خواب وی راست 


ودرست بود, 

و ھمچنین کە٢‏ خواب راست نبیندء چون بدان جھان شود حضرت 
الدت۔ که مشاھدۂ آن غایت ھمه لڈُتھاست۔ اندر دل وی کوڑ نماید ووراست 
نبیند؟ و از سعادتِ آن لذت محروم ماند؛ بلکه چنانکە روی نیکو اندر آینڈ کوڑژ 
زشت نمایدء چنانکە اندر پھنای شمشیر نگرد یا اندر درازنای شمشیر نگرد 
لت جمالِ صورت باطل شود٭ کارھای آن جھانی و حقیقت کارھای الھی 
ھمچنین بوّد. پس راستی و کوڑی دل تبّع راستی و کوڑی ز بان است. وبرای 
این گفت رسول (ص) کہ ل<ایمان مستقیم و راست نبوّد تا دل راست نباشدء و 
5ھ۶یبیٰ 8ہ" 

پس از شر و آفات زبان حذر کردن از مھمّات دین است. وما اندر 
این اصل فضل خاموشی بگو ہیم؛ و آنگاہ آفت بسیار گفتن و فضولی گفتنء و 
لت جدل گفتن؛ و خصومت کردن, و آفت فحش و دشنام ودراز زبانی و 
آفت لعنت کردن؛ ومزاحء وسخر یه کردن و آفت دروغء وغیبت؛ وسخن 
چیدن ودورو بی کردن, وآفت مدح وھجا و آنچه بدین تعلّق دارم جمله 
شرح کنیم وعلاج آن بگو ییمءانشاء الله- عزُوجَل. 

پیدا کردن ثواب خامومٰی 
بدان کە چون آفت زبان بسیار است و خویشتن از آن نگاہ داشتن 


١‏ که درنتیجھ... ٢۰‏ زیراکھ... ۳٣‏ وھمانطورکھ... ؛- دروغزن چون بدان جھان 
٠ ٠ ٗ . 7‏ رر دو ا عہےگ 2 

شود جلوہ جضرت الھیت را راست نبیند. ۵- چون تصو یر صورت در تیغه شمشیر اگر شمشیر موازی 
اندام باشد از درازا و اگر عمود بر اندام پاشد از پھنا کشیدہ می شود . 


شَروسخن وافتز بان ۵ 


دشوار است؛ ھیچ تدبیر نیکوتر از خاموشی نیست- چندان که بتوان. پس باید 
کە آدمی سخن جز بە قصد ضرورت نگوید. چنین گویند که ابدال آن باشد 
که گفتن و خوردن و خفتن وی برقدر ضرورت باشد. و حق- تعالی۔ بیان 
گردہ است و گفته: لازفی کثیرین جو یم الام آمزبضد قق اروف آزاضلاج 

يْنَ اللّاسس,.١‏ گفتة اسست: انذرسیتن گنت غیر انی ٹہ مگر ماف اون ند 
صدقه و فرمودن يہ خیر و صلح دادن میان مردمان. 

ورسول (ص) گفت: نا قلت تعاس کر غارس تاتھادھ سو 
گفت: ((ھرکہ رااز آتش فزج زی و ان اعم گا داشته تمام 
است.)) 

و معاذ جَبّل (رض) از رسول (ص) پرسید گفت: لیا رسول الله 
کدام عمل فاضلتر؟) پیغمبر (ص) ز بان خود از دھان بیرون کرد و انگشت بر 
وی نھاد یعنی کە خاموشی 

وعمر (رض) می گوید: ((ابو بکر را دیدم ز بان به انگشت بگرفته بود 
ومی کشید و می مالیدں نت کیا خلیفۂ رسول خدای! این چچراھمی کئی؟ٗ 
گفت: "این مرا در کارھا اوکندہ است 

ورسول (ص) گفت: ((بیشتر خطای بنی آدم درز بانھای ایشان نھادہ 
است.) و گفت (ص): (اخبر دھم شما را از آسانترین عبادتھا: زبانی 
خاموش و خو بی نیکو,) وگفت: (دھر که بە حق- تعالی- و قیامت ایمان 
دارد گو جز نیکو مگویا خاموش باش.) 

وعیسی (ع) را گفتند: سے و کر سی وت َ6 
گفت: ((ھرگز حدیث مکنید.) گفتند: ((نتوانیم گفت: ((پس جز حدیث 
خیر مکنید.) 

و رسول ما (ص) گفت: (۱چون مؤمنی خاموش و بوقار بینی بە وی 
نزدیک گردے کە وی بی حکمت نباشد.) وعیسی (ع) گفت: (رعبادت دہ 


.)٦١٤١/٤ (قرآن,‎ -١ 


٦‏ مھلکات 


ایک نھائکی تچ نر کی کر رشح افرسائ کر مل (ص) کت 
رڑھر گھ سار شی کو سار ملظ شر وھ کہ سیازگ زم سار گناہ 
نو و ھر کا تصیان گناہ بد آتش بە وی اولیتر.) وازاین بود که ابوبکر 
(رض) سنگی اندر دھان نھادہ بودی تا سخن' نتواند گفت. 

ابن مسعود (رض) گفت: ((ھیچ چیز برعت آ2 ارلر ران 
نیست.)) و یونس عبّید گوید: (ھیچ کس را ندیدم کە وی گوش به زبان 
داشتء! کە نە در ھمه أعمال وی پیدا آمد.)) 

نزدیک معاویه سخن ھمی گفتند و آختّف خاموش بودء گفتند: 
((چرا سخن نمی گو یی؟))گفت: ((اگر دروغ گویم اززحق- تعالی- ترسم؛ و 
اگر راست گویم ازشما ترسم.) 

ربیع بن خثیم بیست سال حدیث دنیا نکرد؛ و چون بامداد 
برخاستیء قلم و کاغذ بنھادی و هر سخنی بگفتی بر خویشتن بنبشتی و 
شبانگاہ حساب آت بکردی با خویشتن. 

وہدان کە این ھمه فضل خاموشی را از آن است کە آفت زبان بسیار 
استء و ھمیشه بیھودہ فرا سر زبان می جھد. و گفتن آن خوش آید و آسان 
بودء و تمییز کردن میان بد و نیک دشوار بوّدء و خاموشی؟ از وبال ان٢‏ 
سلامت یابد و دل و ھمت جمع باشد و بە تفکر و ذکر پردازد, 

وبدان کە سخن چھار قسم است: یکی آن است کە ھمه ضرر است؛ 
دوم آن است کە اندر وی ھم ضرر است و ھم منفعت؛ سوم آن است کہ نہ 
ضرر است اندر وی و نە منفعت؛ و آن سخن فضول بود و از ضرر وی آن 
کفایت است' که روزگار ضایع کند؛ وم چھارم آنکە منفعتِ محض 
است. پس سە چھاریک از سخن ناگفتنی است و چھاریکی گفتنی است؛ 
و آن آن است که گفت: إِلاَ من اَمََبصَدقۃِ اوقۂروفیٍ؛* و حقیقت این سخن که 


١-۔‏ مواظب ز بان بود. در ((ترجمۂ احیاء) زبان او بر یاد او باشد. (ربع مھلکات ص ۳۰۵) 


٢۔‏ باخاموشی. - زبان۔ ٤-۔ھمین‌بس.‏ ۵- ہے ص .:۱۳/٦۵‏ 


- 


شَروسخن وآفت ز بان ۷ 


رسول (ص) گفت: ((ھ رک خاموش بود سلامت یافت)ء نشناسی تا آفت 
زبان بندانی. وآن یانزدہ است وما آن را شرح کنیم ویک یک بگو ییم: 


آفتھای زبان 


اق ال انکھ وی کری تق آن شی اق سی کت ا گز 
نگو یی ھیچ زیان ندارد تورا نە در دین ونە در دنیا۔ و ہدین ' از مُسن 
اسلام دور شدہ باشی؛ کە رسول (ص) گفت: من خُشنِ اِشلام الہ لرگ ما 
لایقنی ھرچه از آن می گز یرد دست بداشتن, از ُسن اسلام اسّت.' وقثل 
این چنین سخن آن بد که با قومی بنشینی وحکایت سفر خویش ھمی کئی 
و حکایت شھرھا و طعام شھرھا و کوہ و باغ و بستان و احوال که گذشتہ 
باشد- چنانکە ز یادت و نقصان راہ بدان نیاہد-۔ این ھمه فضول بوّد و از آن 
بباید گر یختء کہ اگرنگویی ھیچ ز یان ندارد. وھمچنین اگر کسی بینیء 
از وی چیزی پرسی کہ تورا بدان کاری نبود؛ و این آنَ وقت بوّد که آفتی نبوّد 
اندر سوالء اما اگر پرسی کە ((روزەداری؟) مثلا اگر رات گوید عبادت 
اظھار کردہ باشد و آن خود ناشایست بوّدء ھمجنین اگ تس کە (داز کحا 
ھمی آبی وجهھ می کئی وجە می کردی؟) بوّد کە آشکارا نتواند گفت ودر 
دروغافتد این خود باطل بوّد. و فضول آن بوّد که اندر وی ھیچ باطل نبود, 

و گویند که (القمان یک سال'به نزدیک داود (ع) می شد و وی زرہ 
می کرد.' و لقمان ھمی خواست تا بداند کە چیست: و نمی پرسید تا تمام 
کرد و اندر پوشیدء گفت:'این نیک جامەای است حرب را۔“لقمان بدانست و 
گفت:'خاموٹی حکمت است ولکن کس را اندر وی رغبت نیست؟) 

و سبب چنین سؤال آن بوّد کە خواهد کہ احوال مردمان بداند تا راہ 


07 4 
١‏ بدین سخن, بدین گفتن. ۲- در ((ترجمۂ احیاء): گذاشتن غیر مھم از نکومسلمانی مرد 
است. (رہع مھلکات ١٤ص‏ ۳۰۸) ۳ می ساخت: می بافت۔ 


۸ مھلکات 


سخن گشادہ کند با کسی تا دوستی اظھار کردہ باشد. و علاج این آن باشد 
که بداند مرگ فرا پہ رت سس جک 
کس رات جن چون ضایع کند ز یان کردہ باشد. علاج علمی این 
است؛ وعلاج عملی آنکہ یا عزلت گیرد یا سنگی اندر دھان نھد. 

واندر خبر است که روز حرب أحُد برنایی شھید شد. وی را یافتند 


گی پرشکر سد ان گرسکی. نادراوی جاک آزروی او اف کرو 


گفت٠:‏ ”نیا لُک العَنَّة؟ خوشت باد بھشت. رسول (ص) گفت: 'جه دانی؟ 


باشد کە بخیلی کردہ باشد بە چیزی که وی را بە کار نمی آمدء یا سخنی 
گفتہ باشد اندر چیزی کەویرا بہ کار نبود؛؟) و معنی این آن بود کە حساب 


آن ازوی طلب کنندء وٰقَيیٔ آن بود که اندروی رنج حساب نبود, 

ویک روز رسول (ص) گفت: ((این ساعت یکی از اھل بھشت 
در دراید.)) پس عبدالله بن سلام (رصض) از در درآمد وی را خبر دادند که 
رہرل:()س) سح گنت از ری پرسائد کد ضر تو ح66 کت 
عمإ 


رک 
بدنخواھم.)) 

وبدان کە ھرچه با یک کلمه با کسی بتوان گفت؛ چون دراز بکنی 
وآن کلمە بە دو کلمه بگو ییء آن کلمۂ دوم فضول بود وبرتووبال بود, 

کی ازصحابے (رض)می گوید: لاکس بوّد کەبا 
من سخن گوید کے جواب آن بە نزدیک من خوشتر بوّد از آب 
سرد نزدیک تشئہ,؛ وجواب آن ندھم ازبیم آنکە فضول بود,) و مُطرّف 
این عبدالله (رہ) گوید: ((باید کە جلال خدای۔ تعالی- اندر دل شما بزرگتر 
از آن باشد کە نام وی بر ید اندر هر سخنیء چنانکە ستور و گربە را گو یید 
خدایت جنین و چنان کناد!) و رسول (ص) گفت: (اخنکت آن کس که 
سخن ز یادتی اندر باقی کرد و مال ز یادتی بداد,) یعنی که بند از سر کیسە 


من اندک است, ولکن هر چه مرا با آن کار نباشد بگذارم' و مردمان را 


١‏ وحال آنکھ۔ ٢‏ رھا کن دست بدارم. -۳٣‏ اندرباقی کردن, ترک کردن۔ 


شُروسخن وآفت‌ز بان ٦٦۹‏ 


زرگرفت وبر سر زبان نھاد. ورسول (ص) گفت: (اھیچ چیز ندادند آدمی را 
بتر از زبان دراز,) 

وبدان کە ھرچه تومی گوبی برتوھمی نو یسند: ما يف مِ قَول ال 
ِب َقیبٌٔ تیذ.' اگر چنان بودی کہ فر یشتگان رایگان ننبشتندی و اندر حال 
نبشتن مزد خواستندیء ازہیم نء سخن ازدہ با یکی کردندی. ور مان 
شدن وقت در بسیار گفتن بیش از زیان احرت ت نشخ است اگر از تو 
بخواستندی. ٣‏ 


آفت دوم سخن گفتن است در بساطل؟ و معصیت. اما باطل آن بود 
کە در بدعتھا سخن گوید, و در قتال صحابه ودر وقایع ایشان سخن گوید. و 
معصیت آن بوّد کە حکایتِ فسق کند, یا مجلسی کہ اندر آن مناظرہ رفتہ باشد 
میاں دو کس که یکدیگر را فحش گفتہ باشند یا رنجانیدہہ یا احوالی حکایت 
کند در فحش کہ از آن خندہ آید, این ھمه معصیت بوّد نە جون آفت پیشین 
کە آن نقصان درحه بود, 

رسول:(ص) ػلٰك: لاگ بَژد کو ایک یمن نگراید که غرہ ات 
باک ندارد و آن را وزنی و قدری نشناسد, و آن سخ وی را می برد تا بہ قعر 
دوزخ؛ و باشد کە سخنی بگوید که بدان باک نداردء و آن سخن وی را 
می برد تا به بھشت.)*“ 


آفت سوم لاف کردن و سخے' جڈل گفتن؛ و نت ر مثرائی 
گویند.' و کس باشد کە عادت وی آن بوّد کە ھرکس که سخن بگوید ہر 


--١‏ (قرآن ۵۰ء بیرون ندھد هیچ سخن ازدھن مگر نزدیک اوست گوٹشوانی (فر یشته ای نگھبان) 
ساخته (ہ آمادہ). ۲ مردم از بیم آن مزد دادن سخن را بە یک دھم تقلیل می دادند . 

٣۳‏ اگر آن اجرت را از تو بخواستندی, -٤‏ در ((ترجمۂ احیاء): خوض کردن است در باطل. (رم 
مھلکات: ص ٣۳۱)۔‏ ۵- در ((ترجمۂ احیاء): ابوھر یرہ گفت: : مردی سخنی گوید کہ آن را 
باکی نداند بە سبب آك دردوزخ افتد؛ وسخنی گوید کە آن را باکی داند بە سبب آن حق- تعالی۔ 
وی را بە بھشت برد. (ربع مھلکات: ص ۳۱۷). ۔ ۹- آن کس را مرابی (ر یاکارں متظاہر) گو بند . 


َ۷ مھلکات 


وی رد کند و گوید: ((نه چنین است.) و معنی این آنْ باشد که )تو احمقی 
و نادان و دروغزنء ومن ز یرک وعاقل و راستگویم.) بدین یک سخنء دو 
صفت مھلک را قوت دادہ باشد: یکی تکبّر ویکی شُنعت کردن برکسی . 

و برای این گفت رسول (ص) کە ((ھر کہ خلاف' و خصومت در 
حدیث دست بدارد؟ و آنچه باطل بوّد نگوید وی را خانەای اندر بھشت بنا 
کنند؛ و اگر آنچه حق بوّد نگویدہ خانەای اندر اعلی بھشت وی را بنا 
کنند,) و ثواب این ز یادت تورا از آن است کە صبر کردن بر مُحال٢‏ ودروغ 
دشوارتر بّد. و گفت (ص): (ایمان مردم تمام نشود تا آنگہ کە خلاف دست 
بدارےں اگرجه بر حقی بؤد,)) 

و بدان که این خلاف نہ ہمہ اندر مذھبھا بوّدء بلکہ اگر کسی 
کو نا ((این انار شیر بن است,.) کو کریا ((ن کە ترش است.) یا 
کوتتا (ر(تا فلان حای فرسنگی است.) 00۳۳0+ ((نه,)) این ھمه مذموم 


ورسول(ص) گفتہ است: ((کفارت ھر لجاجی کہ با کسی کئی؛ 
دو رکعت نماز است,) و در جملە؛ لجاج آل بد کہ کسی سختنی گویدە 
خطا بر وی فرو گیری و خَلَل آن فرا وی نمابی. واین ھمه حرام است؛ کہ از 
آن رنجانیدن چیزی؟ حاصل آید و ھیچ مسلمان را بی ضرورت رنجانیدن 
نشاید. ودر چنین چیزڑھا خطا فرا نمودن فر یضه نیست؛ بلکە خاموش بودن از 
گال یناث اب اماآحرۃ الا مامت روڈ ایا راعان گر یس وا ار یز 
مذموم است مگر آنکہە بر طر یق نصیحت اندر خلوت وجه حق کشف کنی'؛ 
چون اومید قبول باشد و چون نبود خاموش باشی . 

رسول (ص) گت ((ھیچ قوم 3و نشدند کە نە حدل برایشان 
غالب شد,) 

لقْْأت پن را گلت: ((ہا علما حدل مگوی کە دشمنت گیرند. ۷ 


١۔-‏ خلاف, مخالفت؛ حدال, ٢‏ ترک کند, -٣‏ مُحال؛ باطلء بیھودہ. ٤‏ نوعی 
رنجش. ۵- لجاج اندر مذاهھب بود,. ٦‏ - آشکار سازی. 


شرُوسخن وآفتز بان ۷۱ 
رت یت لے و ھی ون سب ٤‏ 
این از فضایل محاھدات است. داود طائی عزلت کرت بوحنیفه (رض) وی 
را کات (اجرا بیرون نیاپی؟۴) گفت: لابه مجاهدہ خویشتن را از جدل 
گفتن ھمی باز دارم.) گفت: (,. مجلسھای مناظرہ بیا و بشنو و سخن 
مگوی.) گت ((چنان کردم ھیچ محاهدہ صعبتر از آن نکشیدم.) و ھیچ 
آفت بیشتر از آن نبود کە در شھری تعصب مذھب بوّد و گروھی کە طلب جاہ و 
تبّع' کنند فرا نمایند کە جدل گفتن از دین است؛ وطبع سبّعی کی ہیں 
تقاضای آن می کندء جون پندارد کە آن خود از دین است؛ چنانکە شرّہ از 
فو وو تک ار ار آن صبر نتواند کردنء کە نفس را اندر ان جند 
گونە شَرَہ و لذّت بوّد. و مالک بن انس (رض) می گوید که (×جدل از دین 
نیست). و ھمه سلف از جدل منع کردہاند؛ لکن اگر مبتدعی بودہ استء بەہ 
آیات قرآن و اخبار رسول با وی سخن گفتە اند بی لجاج و بی تطو یلء و چوں 
سود نداشته است اإعراض کردہاند. 


آفت چھارم خصومت اندر مال کردن چون پیش قاضی رود یا جای دیگر. و 


آفت این عظیم است. 

رسول (ص) می گوید: ہی یی ہو سس سوہ 
سَخْط حق۔ تعالی۔ بود تا آنگاہ کہ خاموش شود.) و چنین گفته اند که 
ل(ھیچ چیز نیست کە دل را پراکندہ کند و لت عیش ببرد و مروت دین ببرد 
جنانکه خصومت اندر مال کردن.) و گفتەاند کە ھیچ وَرع؟ خصومت نکند 
اندر مالء بدان سبب کە بی ز یادتی گفتن خصومت بە سرنشود و وع ز یادتی 
نگوید و اگر ھیچ چیز نبوّد باری با خصم سخن خوش نتواند گفت و فضلِ 
سخن خوش گفتن بسیار است. پس هر کہ را خصومتی باشد: اگر تواند مھم 
بود دست بداشتن؛ و اگر نتواند باید کە جز راست نگوید و قصد رنجانیدن 


١‏ تبع (ج تابع)ء پیروان.  -٢‏ ورعء آنکە از گناھان و شبھات بپرھیزد. 


۷۲۳ مھلکات 
نکند ؤمنیشن:درشث نگوید ؤ طلت زیادت تکند کە این غمه علاک! دین 


بود 


آفت ہنجم تق گس اْشتزرو ہار کحصٗاین+وہنے 
حرام است بر ھرکسی کە فحش گوید. و گفت (ص): اندر دوزخ کسان 
باشند کە از دھان ایشان پلیدی ھمی رود واز گند آن ھمه اھل دوزخ بە 
فریاد آیند و گویند: این کیست؟ گویند:”این آن است که هر کجا سخنی 
فاحش و پلید بودی دوست داشتی و ھمی گفتی ؟) 

ابراھیم بن میسرہ (رض) گوید: ((ھر که فحش گوید روز قیامت بر 
صورت سگی خواھد ودک 

00000 ور ز ضاقرت' عبارتھای' 
زشت گند جنانکه عادت اھل فساد بود, و دشنام آن بود که کی را بدان 
نسبت کند. 

زسولن(ص) ػقت: ((لعنت بر ان کس باد کە مادر و پدر از زان خشنود 
نباشند و مادر و پدر خویش را دشنام دھد,) گفتند: (زاین که کند یا 
یئ" گفت: ((انکه مادر و پدر دیگری دشنام دھد تا مادر و پدر وی را 
دشنام دھند آن' خود وی دادہ باشد.) 

و بدان کە چنانکه حدیث مباشرت بە کنایت باید گفت تا فحش 
نبوّد اندر ھرچەزشت بوّد ھم اشارت باید کرد و صر یح نباید گفت و نام زنان 
صریح نباید گفت بلکه ((پردگیان) باید گفت. و کسی را کە علتی زشت 
بود چون ہواسیر و برص و غیر آن آن را (بیماری) باید گفت؛ و ادب اندر 
چنین الفاظ نگاہ باید داشتء کھ این نیز نوعی از فحش است. 


آفت ششم لعنت کردن است. وبدان کە لعنت کردن مذموم است 
برستور و حامه و مردم و ھرجھ بودے رسول (صع) کٹا ((مؤمن لعنت نکند.) 


+ عایڈھلاک,. ۲۰ - چگونگی ھمخوابگی. ۳٣‏ تعبیرھا. -؛4- دشنام. 


شروسخن وآفتز بان ۷۳ 


زنی با رسول (ص) در سفر بودء اشتری را لعنت کرد. رسول (ص) گفت: 
((آن اشتر را برھنه کنید و از قافله بیرون کنید که ملعون است.) مدتی آن اشتر 
ھمی گردید کە ھیچ کس گرد وی نگشت. 

و بودردا (رض) می گوید کە ((چون آدمی زمین را یا چیزی را لعنت 
کند آن یز گو ید لعدتے بر آن باد که اندر خدای- تعالی- عاصیتر است از 
ماهردو؛) ویک روز ابوبکر (رض) چیزی را لعنت می کرد رسول (ص) 
نشسته بودء گفت: ((یا ابابکں لعنت و صدیق, لعنت و صدیق!) گفت: لا 
وَرّبٌ الکعبة, 'توبت کرد و بندہای آزاد کرد به کفّارت آن. 

و بدان که لعنت نشاید مردمان راء الا ہر جملهۂ کسانی که 
مذموم اندء چنانکه گویی: (ہلعنت بر ظالمان باد! بر فاسقان ہر مبتدعان: بر 
کافران باد!) اما این گفتن که (العنت ہر معتزلی و کرامی باد!) اندر این 
خطری باشد و از این فسادی تولّد کند: از این حذر باید کرد؛ مگر آنکە در 
شرع لفظ لعنت آمدہ باشد برایشان و اندر خبری درست شدہ باشد. اما شخصی 
را گفتن کە (العنت بر توباد!) یا د(بر فلان باد!) این کسی را روا باشد کہ بہ 
شرع داند کە بر کفر مردہ است چون فرعون و بوجھل. و رسول (ص) قومی را 
از کفار نام برد و لعنت کرد کە دانست که ایشان مسلمان نخواھند شد. اما 
جھودی را گفتن کە لالعنت بر تو باد!) اندر این خطری بوّدء کہ باشد که 
سلما :ٹوداپیان ازمرگ واز افل بھعت ہقدہ او راقد کا از ان ك٣‏ پھر 
شود و اگر کسی گوید: (امسلمان را گو پیم:'رحمت ہر وی باد!ٴ اگر چه 
ممکن است که مرتد شود و بمیرد بر کفرہ ولکن اندر حال نگو ییم؟ و کافر را 
نیز لعنت کنیم کە اندر وقت کافر است.) این خطا بودء کە معنی رحمت آن 
است کە خدای وی را ہر مسلمانی بدارد که سبب رحمت است؛ و نشاید که 
گی :ا (غدای تعالی* وی را پر کاقریٰ بدازاد1) پس برتعیین* لع تناید 


کت 


١‏ قسم بە کعبه کەنہ. ٢۰‏ کافرمردہ است. ٣‏ ازلعنت کنندہ. )- اندر حال بر او 
لعنت نگو پیم۔ ۵- با مشخص کردن فردء در مقابل بر جملهۂ کسانی که مذموم اند...) 


٣""ئٹئ‎  کیکًًٹَںںئٰئٰىئىيٰچیئٰیسٰسہس'::--:---ہ‎ 


۷٤‏ مھلکات 


رواش کسی کوبت تامنت پر یز روا بائد؟) گر نے این شر 
روا باشد کە گوبی: للعنت بر کشندۂ حسین (رض) باد اگر پیش از توبە 
بمردا) کهہ کشتن از کفر بیش نود خرن تریہ کید لعنت تشائد کرد کہ 
وحشی کو ات مار س ات مت کے ری ھا او سال کک 
معلوم نیست کە وی بکشت: و گروھی گفتند کہ فرمود' و گروھی گفتند که 
نفرمود لکن راضی بود؛ و نشاید بە تھمت کسی را به معصیت کردن نسہت 
کردن کە این خود جنایتی ویو ار ان او کاو ہسیار بزرگان؟ یکشٹند کہ 
ھیچ بہ حقیقت ندانستند کہ فرمودء پس از چھار صد سال و اند حقیقت آن 
جون شناسند و حق- تعالی- خلق را از این فضول و از این خطر مستغنی بکردہ 
استء که اگر کسی اندر ھمه عمر خویش ابلیس را لعنت نکند وی را اندر 
قیامت نگویند: ((جرا لعنت نکردی؟۴) اما چون لعنت بر کسی کند اندر خطر 

سؤال بوّد تا چرا کرد وچرا گفت. 

ویکی از بزرگان ھم یگ وید که (داندر صحیفۂ من کلمۂ لاالہإلاللہ 
ہہ یں کلمۂ لاإلہالااللہ دو ستتر دارم کهە بر آید.) ویکی رسول 
(ص) را گفت: ((مرا وصیّت کن.) گفت؛ ((لعنت مکن.) و گفتہ اند که 
لعنت مؤمن با کشتن براہر بود. و گروھی گفتەاند کە این خبر است از رسول 
(ص). 

پس بە تسبیح مشغول بودن اولیٹر از آنکە بە لعنت ابلیس, تا بە 
دیگری٣‏ چه رسد! و هر کە کسی را لعنت کند وبا خویشتن گوید کہ این از 
صلابت دین است, آن از غرور' شیطان باشدہ وبیشتر آن باشد کہ از تعب و 
وا باشد. ۱ 


آفت . شعنم شعم اسیت و سرود, اندر نات سماغ شرح کردیم 
که این حرام نیست؛ که اندر پیش رسول (ص) شعر خوائدەائی وحسّان ر 


سے 2 
١‏ فرمان داد ٢٢‏ بسیاری ازبزرگارا۔ ۳- بە لعنت دیگری جز ابلیس. 
٤)‏ غروں فریب, 


شروسخن وآفت ز بان ف 
فرمود تا کافران را جواب دھد از ھجای ایشان. اما آنجه اندر وی دروغ بوّد یا 
ھجای مسلمانی باشد یا دروغی بوّد اندرمدح آن نشاید, اما آنچە بر سبیل 
0 - کەاز صنعت شعر بود- اگرچه صورت دروغ بد حرام نباشد کہ 
مقصود از آن نہ آنّ:ہوْد مه آن اعتقاد كَنن کہ اپنخنین شعز یز بە تارق 
پیش رسول (ص) خواندہاند. 


آفٹدھمغشتم مزاحاست. ونھی کردەاست رسول(ص)از مزاح 
کردن برجملە.' ولکن اند کی از آن گاہ گاہ مباح است و شرط نیکو خویی 
ہہ یل رپ جو وریہ که مزاج بسیار 
روزگار ضایع کند و خندہ ٥‏ بسیار اورد و خندۂ بسیار دل سیاہ کند و نیز وقار و 
ھیبت مرد ببرد و باشد کە نیز وحشت٢‏ خیزد از وی. 
رسول (ص) گفت: <من مزاح کنم ولکن جز حق نگویم َو 
گفت: (اکس باشد کە سخنی بگوید تا مردمان بخندندء وی از درجۂ خویش 
فزو افتد پیش از آنکه ازثر یا تا بە زمین.) 
رھب سی بی سم ہد و خندہ بیش از تبسم نباید. 
رسول (ص) گفت: ((اگر آنجه من دانم شما بدانیدء انادک خندید و بسیار 
٠ 02‏ ویکی دیگر را گفت: ((ندانسته ای که لاہد بە دوزخ گذر خواهد 
0+ تعالی- گفتہ است: ون مِنْکُمْ إِلاً وارڈھا کان علٰ رٹک عنماً 
َفْضاً'" گفت: ((دانسته ام ٠‏ گفت: (دانی کە باز بیرون خواھی آمدن؟) 
سی : ((نه.) گفت٠؛‏ ((پس خندہ چیست وچهە جای خندہ است؟) 
وعطاء سشُلمی(رض) جھل سال بنخندید. وٌقیب بن الوَزد قومی را 
دید که روز عید رمضان می خندیدند. گفت: (داگر این قوم را بیامرز یدند و 
روزه ایشان قبول کردندء این؟ نە فعل شاکران است؛ واگر قبول نکردندہ این؟ 
نە فعل خایفان است.) اہن عباس (رض) گفت: (دھر که کاو گند وف 


.۱۷ وحشت: رمیدگی. ۳ (قرآت ۸"۱۹(ء)ء)ء) ہے ص‎ -٢ بەطورکلی ء اجمالاً۔‎ --١ 


٤‏ خندیدن۔ 


۷٦‏ مھلکات 


خندد اندر دوزخ شود وھمی گرید.) ومحمد بن واسع گضتاز خی 
اندر بھشت ھمی 0293311 باشد۴) گفتند: ((باشد :6 گفت: 
کسی کہ اندر دنیا بخندد و نداند کە جای وی دوزخ وی 


باشد.)) 
و اندر خبر است کہ اعرابیی براشتر' قصد کرد تا نزدیک رسول (ص) 

شود تا وی را بپرسد: ھر چند قصد ھمی کرد اشتر باز پس ھمی جست و 
اصحاب ھمی خندیدند. پس اشتر وی را بیفکند و در حال بمرد, اصحاب 
گفتند: (ریا رسول الله آن مرد از اشتر بیفتاد و ھلاک تتے,) گفتث: ری و 
دھان شما از خون وی پر است.) یعنی کە بر وی خندیدید. 

وعمر بن عبدالعز یز (رض) گفت: <از خدای بترسید ومزاح مکنید 
کە کین اندر دلھا پدید آید و کارھای زشت ازوی تولد کند؛ چون بنشینید اندر 
والوسک گر تو اگ شراب لیت نک وا ۳ 09 َ6 

وعمر(رض) می گوید کہ ((ھر کە با کسی مزاح کندء اندر چشم 
وی خوار و بی ھیبت شود.)) 

و اندر ھمه عمر از رسول (ص) دو سهە کلمە" مزاح نقل کردہاند: پیر 
زنی را گفت که لاعحوز اندر بھشت نرود.) آن پیر زن 92 گفت: 
دای پیرزن دل مشغول مدار کە پیشین باجوانی رص انگاواہ تت1 
وزنی وی را گفت کە ل(شوھر من تو را می خواند.) گفت: +شوھر تو آن است 
کهە اندر چشم وی سپیدی است ست؟) گفت :ان شوھر مرا چشم سپید نیست.) 
گفت: ((ای زنء ھیچ کس بود که در چشم وی سپیدی نبود؟) و زنی 
گفت: (مرا براشٹر نشان,) گفت: ۷١٤۷٣‏ .2 
(انخواهمء کە مرا بیندازد.) گفت: ((×ھیچ شتر نبود که نه بج شتر بود.) و 
کود کی بود بوطلحه راء ابو غُمیر نام بنجشگکی* داشت بمرد وو وی ھمی 


--١‏ سوار اشتر؛ در ((ترحمۂ احیاء): اعراببی بر اشتر تند نشسته روی به پیغامبر اورد وسلام گنت 
لے 

ھرگاہ کە می خواست کە نزدیک شود تا سوالی کند, اشتر می رمید. (مھلکات: ص .)۳٤٣‏ 

٢‏ مختصری, ٣‏ نخست. --٤‏ به حوانی برندء حوان کنند. ۵۔۔ بنحشگک؛ 


شروسخن وافتز بان ۷۷ 
کربت رسول (ص) وی را بدید گفت: یا با مقیں مافَعَلَ اللغیر لِیر؟- نغیر 
تج نکی بافتا> کت: یا با میں چون شد کارنغیربانغیر؟۲) 

و بیشتر این مزاحھا ہا کودکان و زنان باشد برای دلخوشی ایشان تا 
از ھیبت وی نفور نشوند, و با زنان خویش ھمچنین طیہتھا عادت داشتیں 
دلخوشی ایشان را۔ 

عایشہ (رص) مین کو یڈ سودہ (رصض) در نزدیک من آمب ومن ازشیر 
چیزی پخته ہودم نے ((بخور.) گفت: ((نخواھم.)) گت ((اگر نخوری؛ 
اندر تو مالم.)) گفت: ((نخورم.) دست فرا کردم و پارەای اندر روی وی 
مالیدم.' و رسول (ص) میان ما نشسته بودء زانو فرا داشت تا وی نیز راہ یابد 


که مرا مکافات کند. و وی نیز اندر روی من عالیدء و رسول (ص) 
ہج 23 
بگمارید. 

و ضحاک بن سفیان مردی بود بە غایت زشت, با رسول (ص) نشستهہ 
ود گفت: (ریا ول اللہ مرا دو زن اسیک نیکوترڈ از عایشہء اگر خواھی 
یکی را طلاق دھم تا تو بخواھی .) و این بە طیبت می گفت؛ چنانکه عایشہ 
(رض) می شنید. عایشہ گفت: ((ایشان نیکوترند یا تو؟) گفت: ((من۰)) 
رسول (ص) نکھار وك از پرسیدن عایشہ که آن مرد سخت زشت بود. و این 
پیش از آن بود کە آیتِ ححاب زنان فرود آید. 

0 ے۔ 0" ۱ ۶ 

و رسول (ص) صُهَیب را گفت: ((خرما خوری و چشم درد۴۷8) 
كت (ہدان جانب دیگر می خورم.) رسول (ص) بگمار ید 

و خوات بن مُبّیر را بە زنان میلی بودی. روزی اندر راہ مکە با قومی 
زنان ایستادہ بود, رسول فرا رسیدء وی خجل شد. گفت: ((جە می کئی؟) 
گفت: ((اشتری سرکش دارم می خواھم تا مرا رسنی تابند این زنان آن اشتر 
را.) بن كت گفت؛ ل(اپس از ان مرا بدید ا خوّات؛ ان اشتر 


-١‏ در ((ترجمۂ احیاء): مافعل النغیر لنغیر؛ گنحشک بجە را جه کردی, کجا شد؟ (ربع مھلکات: 
ص -٢ .)۳٤۹‏ نغر بچه گنجشک, تُغَیر مصفر آن (منتھی الارب). ٣‏ در ((ترجمۂ احیاء6: 
من انگشت درکاسه زدم و بر روی او مالیدم. (ر بع مھلکات: ص ۳۵۰) -٤‏ گمار یدنء تبسم 
کردن شکفتن. ۵- نیکو ز یا, ٦--.(واوحاليه))‏ با چشم درد خرما می خورد؟ -۔رسول (ص). 


۷۸ مھلکات 


کون دست بنداشت؟) گفت: : شرم داشتم وخاموش می بودم. و پس از 
آن ھرگاہ که مرا بدیدی این بگفتی. تا یک روز ھمی آمدم بر خری نشستہ 
وفزاذو بای :ہہ یک جانت فرو کرت گفت:' یا اغزاتء آخر غبر آن ایز 
.ك0 چیست؟ٗ گفتم: "اف رتا گھتورا بد راموت کہہے 
اسلام "7 نیز سرکشی نکردہ است“ گفت: الله ابر اللهُمٌ آغد اباعبدِالله.ء 

نعیمان انصاری مزاح بسیاری کردی و شراب بسیار خوردی؛ و 
ھرباری وی را بیاوردندی پیش رسول (ص) و بە نعلّین بزدندی. تا یک راہ 
نکی از صحابہ گفت: (الْعتّه اللہ تا جند خورد قرات >٤‏ یت ((لعنت مکن 
وی زاکگتری شداق راع رس وسولارا دوست دارد.) ووی را عادت 
بودی که ھرگاہ که اندر مدینە نو باوہای' اوردندی؛ بستدی پیش رسول بردی 
کان هذیة اہنت 7كا حرت ات کی چاشر سی ری را سک سل 
(ص) بردی و گفتی: ((ایشان بخوردەاند بھا از ایشان طلب کن.) رسول 
(ص) بخندیدی و بھا بدادی. پس رسول گفتی: (جرا آوردی؟) گفتی: 
((سیم نداشتم و نخواستمی 9-70 رس0 یک 

این است ھرجه اندرھمه عمر وی حکایت کردہاند از مطایبات. و 
اندر ھیچ چیز از این نە باطل اندر است ونە ممکن است که رنجی رسد کسی 
را و نه ھیبت ببرد, اینجنینء گاہ گاہ سثت باشدء و به عادت گرفتن روا 


لیست, 


آفت‌نھم استھزا و خندیدن‌بوّد برکسی وسخن وفعل وی حکایت 
کردن بہ آواز و نعمت ویں ٣‏ جنانکه خندہ آید, واین- جون؟ آن کس رنجور 
خواهد شد۔- حرام است؛ کە خدای۔ تعالی- ھمی گوید: لاب؛ لامَنْحَرقَؤم بن فزِ 
سے راہ ا مم کش رہ جن اٹ شر کم 
بود وی خود از شما بھتر بود, 

--١‏ نیز بیش دیگر. ۰ -٢‏ نوباوٹ میوۂ نورسید نوبر, . “۔۔ ادای سخن وفعل او را در آوردن 
ہا ھمان صدا وصفت وطرز عمل او ٤‏ وقتی کھ,. ۵ (قرآذء .)۱۱/١١‏ 


شروسخن وآفتز بان ۷۹ 


وزرآ (ص) شک مر کہ کسی راغیت کندچ گنا کاری 
ازع گرا سید گردو راقلہ سرد تا ردان جلاشرہ )تھی کرد از انگ 
بخندند بدانکە از کسی آوازی رھا شود. 27-7 خندد کسی از جیزی 
کە خود مانند آن کند؟) و گفت: (٭کسانی کہ استھزا کنند و ہر مردمان 
غندندء روزقیامت در بھشت باز کنند و وی را گو یند:'ہیا “چون فرا شودء اندر 
نگذارند؛'و چون بازگرددءباز خوانند و دری دیگر بگشایند و وی درمیان آن غم 
و اندوہ طمع ھمی کند؛ چون نزدیک شود در ھمی بندند تا چنان شود که 
جندان کە خوائند نیز نشود" که بداند که بر وی استخفاف ھمی کنند. 

وبدان کە برمسخرہ خندیدن ہر کسی کہ از آن رنجور نشود حرام نبود 
واز جملۂ مزاح باشد, حرام آن وقت بد کە کسی رنجور خواھد شد. 


آفقت دھم وعدہ دروغ بود. رسول (ص) ھمی کر ون ((سهە چیز است کە ھر 
کد اندروی پکی از آن نی ہو متاقق باشت اگ رہ نماز کنندہ وروزہ دارقدہ 
بود: عون سن کید دروغ گوید؛ وجون وعدہ دھد خلاف کند؛ و چون 
امانت بە وی دھند خیائت کند,) و گفت: (اوعدہ دادن اوامىی٣‏ است) 
یعنی کە خلاف نشاید کرد. 

وحق۔ تعالی- براسماعیل (ع) ثنا کرد کہ وی صادق الّعد بود. و 
گویند کسی را وعدہ کرد جابی وآن کس نیامد؛ وی بیست ودوروز' وی 
را انتظار ھمی کرد تا به وعدہ وفا کند. 

ویکی می گوید که ((ہا رسول (ص) بیعت کردم و وعدہ کردم با 
فلان جای ایم و فراموش کردم. سوم روز بشدمء وی آنجا بودء گفت: 
ای جوانمرد ازسه روز باز اینجا انتظارتو ھمی کنم.) ورسول (ص) یکی را 
وعدہ دادہ بود کە((جون بیابی حاجتی کە بخواھی رواکنم.)اندرآنذوقتکہ غنیمت 
خیبر قسمت ھمی کردند بیامد و گفت: (دوعدۂ من یا رسول اللَه!) گفت: 


ر0 7 7 2 7 .- ٦3‏ 
--١‏ اجازۂُورود ندھند. ۰ ٣--بیش‏ نرود دیگرنرود. ٣‏ اوام وام. ٤‏ در ((ترجمة 


احیاء): واو بیست ودوروز در انتظاں آنجا بود. (مھلکاتء ص ۳۵۵). 


۸۰ مھلکات 


((حکم کن بە ھرچه خواھی .) هشتاد گوسفند خواست, بە وی داد و گفت: 
((سخت اندک حکم کردی؛ آن زن کە موسی را به استخوان یوسف (ع) نشان 
داد تا باز یافت و وعدہ کرد' کە”حاجت تورواکنم+حکم بھتر از تو کرد و بیش 
از این خواست؛ که موسی (ع) وی را وت غراف" گت الک 
جوانی با من دھند' وبا توبەھم اندر بھشت ہاشم؟) آنگاہ کار این مرد َٹلی 
شد کە عرب گفتندی: ((فلان آسانگیرتر است از خداوند ھشتاد گوسفند.) 

و بدان چی زکہ نتوانیکرد وعدۂ جزم نباید داد رسول (ص) اندر وعدہ 
گنتی ٦‏ غیت ہوک؟ واتم کرت و جرت وعدہ دادیئ) تا تواتی خلاف اید 
کرد نگ مد ضر وی و رق سی رانعای ور نا ما ئن انا تا 
وقت نماز اندر اید ھمی باید بود, 

و بدان که چیزی کم بہ کسی دھند, باز استدن آنْ زشتتر از وعدہ 
خلاف کردن است؛ و رسول (ص) آن کس را مانند کردہ است ناک تک 
ی کند و باز بخورد, 


آفت یازدھم سخن بە دروغ و سوگند بە دروغ ييق و ان از کافات ورک 
اشن سوک ( )ا کت ((دروغ بابی است از ابواب نفاق.) و گفت 
(ص): (ہبندہ یک یک دروغ ھمی گوید تا آنگاہ کہ وی را نزد خدای۔ 
تعالی- دروغزن پتو پستتد َ6 و گفت (ص): (دروغ روزی بکاھد ٠‏ و گفت 
(ص): لتَکَار عازن ٌ6 بشتی از رگانات نابکارند. گفتند: : لاچراوأ 
بیع حلال است؟) گفت: (از آنکه سوگند خورند و بزھکار شوند و سخن 
گویند و دروغ گویند.) و گفت (ص): (وای جو ہے 
مردمان بخندندءوای بروی وای بروی!) و گفت(ص) :اچنان دیدم که 

مردی مرا گفت:' برخیز* برخامتمہ دو مرد را دیدم یکی بر پای و یکی 


--١‏ موسی ۔ ۲- بە من دھندء بە من بازگردائند. +٣‏ ۔بوک امیدکەه ‏ ؛- (واوحاليه) حال آنکہ, 


۵- در ((ترجمۂ احیاء: چنان دیدم که گوبی مردی بر من آمدء مرا گفت دبرخیز) (ربع مھلکات 
ص .)۳٦٣‏ ٦--ایستادہ.‏ 


شروسخن وافت‌ز بان ۸۱ 
نشستہ؛ آنکه بر پای بود آھنی سر کوڑ اندر دھان این نشسته افکندہ بود ویک 
گوشۂ دھان وی بکشیدی تا بە سر دوش وی رسیدیء پس دیگر جانب 
بکشیدی ھمچنینء و جانب نین ما جای شدی و ھمچنین ھمی کرد. 
كَفَْم :این ر۳ دروغزنی استء ھمین عذاب می کنند در 
کو وی را تا روز قیامت٢)‏ 

عبدالله بن حراد (رض) رسول (ص) را گفت: ((مؤمن زنا کند؟) 
گفت: ((ہاشد که کند.) گفت: ((دروغ گوید؟) گفت: ((نه,)) و این ایت 
برخواند: اِنما تَفتری الكَذِبَ الْدينَ لابؤمنونَ بآباتِ اللهِ و اوک ھُمْ الکاذبوكء ' دروغ 
کسانتی گوينة کا اما تدارتَ 


و عبدالله بن عامر (رض) گوید: کودکی خُرد بە بازی ھمی شد 
گفتم: (بیا تا تورا چیزی دھم.) رسول (ص) اندر خانۂ ما بودء گفت: لاچ 
خواستی داد؟) گنت ((خرما.) 29ك.. ((اگر ندادبیء دروغ پر تو 
نیغتندی ,)و گفت7 آ((خیر دھم ظا را کە بز رگترین کباپر جیست؛ کرک 
است و غُقَوقِ مادر وپدر.) وتکیه زدہ 77769 ی. ((الاوفزل 
الڑّوں سخن دروغ نیز.) و گفت (ص): بندہ کە دروغ گویدء فریشته از گند 
آن بہ یک میل از وی دور شود,) و از این گفتەاند کە عطسه در وقتِ سخن 
گرافی ناقذارراتی سس کہ اتدرھر امت طط از انت 
و آسا کشیدن' از شیطان است)ء و اگر سخن دروغ بودی فریشته حاضر 
کردی و فا اناشتی ین گنت (ص): ((ھر که دروغ حکایت کندء یک 
دِرَوعزل وی انت ,) و گفت: ((ھر کە بە سوگند دروغ مال کسی ببرد خداہ 
تعالی۔ را ببیند روز قیامت بخشم بر وی.) و گفت (ص): ((همه خصلتی 
ممکن بود در مؤمن کر ساٹ و دروغ.) 

و میمون بن ابی شبیب می گوید کہ (انامہ ھمی نوشتم کلمەای 


١‏ (قرآنء ٦۱۰۵/۱)ء‏ ایشان دروغ سازند که نگرو یدەاند به سخنان خدای تعالی و دروغ زنان 
ایشان‌اند. کے انا کشیدن خمیازہ کشیدن. 


۸۲ مھلکات 


فراز آمد که اگر بنوشتمی نامہ بدان آراسته شدی۔ ولکن دروغ بود- پس عزم 
کردم که بنو یسم. منادی شنیدم' که گفت: : بت الله الین آثوا بالقول الثابتِ 
فی الحیاۃِ الڈُنیا وَفی ألآخرَم' 

اوت ای می کی نا ((مرا بر دروغ نا گفتن مزدی نباشد کہ از آن 
نگو یم کہ ننگ دارم از دروغ.) 


فصل بدان کە دروغ از آن حرام است کە اندر دل اثر کندء و صورت 
دن کو کا داد تار یک بک لک اگ بدات عاعت آوفت و ار قد 
تال گر راو اھنا کارہ ہودء حرام نبود؛ برای آنکه چون کارہ باشد دل از 
وی اثر نپذیرد و کوڑ نشودء و چون بر قصدِ خیر گوید دل تاریک نشود, 
ہے ےر ئن تے تہ 
وی کجاست: بلکه دروغ اینجا واجب بوّد. و رسول (ص) اندر دروغ رخصت 
دادہ است سەجای: یکی اندر حرب؛ کە عزم خویشتن با خصم راست نتوان 
گفت؛ و دیگر چون میان دو تن صلح می افکنی سخن نیکو گو بی از ھریکی 
فرا دیگری؛ اگر چه وی نگفته باشد؛ ودیگر کسی که دو زن دارد کہ فرا هر 
یکی گوید تورا دو ستتر دارم. 

پس بدان کە اگر ظالمی از مال کسی بپرسد روا بوّد که پنھان دارد؛ 
و اگر یس دیگری بپرسند انکار کند روا باشد کہ شرع فرمودہ است که 
کارھای زشت بپوشید؛ و چون زن طاعت ندارد الا به وعدہ روا بود که وعدہ 
دھد اگر جه داند که قادر نبوّد ہر آن. این و امثال این روا بود. وحد این آن 
است که دروغ ناگفتنی است ولکن چون ازراست چیزی تولد کندکه آن 
محذور بوّد باید کہ اندر ترازوی عدل و انصاف بسنجد: اگر نابودنِ آن چیز 


--١‏ در ((ترجمه احیاء): منادبی از گوشۂ خانہ گفت: ن (ربع مھلکات:ء ص ۳۹۵) ٢٢‏ (فقرآان 
/ع) الله گرو یدگان ر یه سخن درسہت وراست استوارمی داردء ھم در این جھان وھم در آن 
جھان, 


شروسخن وآفت‌ز بان ۸۳ 
اندر شرع مقصودتر است از نابودتِ دروغ- چون جنگ میان مردمانء و وحشت' 
میان زن و شوھ و ضایع شدن مالء و آشکارا شدن سس و فضیحت شدن به 
محط کت کا دروغ مباح گرددء که شر آن کار از ش دروغ بیشتر است. و 
این ھمجنان است کہ مردار حلال شود چون بیم جان بودء که بماندثِ جان 
اترش مقصودتر است از ناخوردتِ مردار, اما ھرچه نە چنین بد دروغ غ بدان 
مباح نگردد . پس ھردروغ که کسی گوید که برای ز یادتِ جاہ ومال باشد 
و اندر لاف زدن و خویشتن ستودن و درجهۂ حشمتِ خویش حکایت کردنء 
این ھمہ حرام ود 

اسماء (رض) گوید کہ (×زنی از رسول (ص) پرسید کہ !من از شوھر 
خویش مراعاتی حکایت کنم کە نباش؟ تا وشنی ٣‏ مرا خشم آید. روا باشد؟“ 
گفت: ھر که چیزی بر خویشتن بندد کە آن نباشد چون کسی بود که دو 
جامه مزوّر برھم پوشد؟ٴ) یعنی کە ھم خوڈ ڈ دروغ گفته باشد وھم کسی را 
اندر غلط و جھل افکندہ باشدء تا بد کە وی نیز حکایت کند و دروغ باشد. و 
بدان کە کودکی را وعدہ دادن تا بە دبیرستان؟ شود روا بود اگر چه دروغ بود 
و اندر خبر است کہ آن ننو پسند۵ء ولکن آنچە مباح بود نیز بنو پسند تا وی را 
گویند: لاچرا گفتی؟) تاغرضی درست فرانماید که بدان دروغ مباح بود. 

و بدان کە کسی کە خبری روایت کند یا مسئلەای از وی پرسند 
جواب باز دھد کە بە حقیقت نداند این حرام باشد؛ که این از آن کنند تا 
حشمت راز یان ندارد, 

و گروھی روا داشتەاند کە آخبار نھند از رسول (ص) اندر فرمودن 
خیرات وثواب آن. این نیز حرام است که رسول(ص) ھمی گوید: ((ھرکە بر 
من دروغ گوید گو جای خویش اندر دوزخ بگیر.) و چون دروغ جز بە 
غرضی درست- که اندر شرع مقصود بود- نشاید و ات ت: ماك عرات دافک تہ 


-١‏ وحشت (در مقابل أئس)ء رمیدگی. -٢‏ کہ آن مراعات از جانب شوھر نسبت بہ من 
نمی شود (ہہ دروغ حکایت می کنم). ٣‏ وسنی (ءوشنی)ء هوو, ۰ ؛- دبیرستان؛ مکتب. 
۵-۔ آن دروغ در نامۂ اعمال شخص ننو پسند. 


۸٤‏ مھلکات 


بہ یقینء اولیتر آن بود کە تایقین ظاھر نبوّد و ضرورتی تمام نباشد دروغ 


نگوید. 


فصل بدان که بزرگان را چون بە دروغ حاجت افتادہ است حیلت 
کردەاند تا لفظظ راست طلب کردہاند چنانکه آن کس چیزی دیگر فھم کند 
کە مقصود بوّد. و آن را معار یض گویند. چنانکه مرّف' (رض) اندر نزدیک 
امیری شد وی گفت: ((جرا کمتر ھمی آبی ؟) گفت: ((تا از نزدیک امیر 
بشدەام پھلو از زمین برنگرفتەام الاآنچه حق- تعالی- نیرو دادہ است.) تا وی 
پندارد کە بیمار بودہ است. و آن سخن راست بودہ است. وشغبی (رض) را 
چون کسی طلب کردی بر در سرایء کنیزک را گفتی تا دایرہای بکشیدی و 
انث اندرعیاٹ آن داہزہ تھادی و گفتی ؛ (زاندر آپنحا نیست؛) ویا گفتی: 
((وی را اندر مسجد طلب کن۔) و معاذ٣‏ (رض) چون از عمل؟ باز آمد زِنْ 
وی را گفت: ((چندین عمل عمر خظاب (رض) بکردی ما را چە آوردی؟) 
٠‏ ((نگاھبانی با من 7 ھیچ چیز نتوانستم اوردن.) یعنی حقی- تعالی. 
زن پنداشت مگر عمر مُشُرفی با وی فرستادہ بود. این زن بە خانۂ عمر شد وبا 
وی عتاب کرد و گفت: ((معاذ امین بود بە نزد رسول (ص) و بە نزدیک 
ابوبکر (رض)ء توبا وی جرا مشرف فرستادی؟) عمر معاذ را بخواند و قصه 
بیرسید. حون بگفت, بخندید و حیزی بە وی داد تا فرا زن دھد, 
و بدان کە این' نیز آن وقت روا بد کہ حاجتی باشد؛ اما چون 
حاجتی نبوّد و مردمان را اندر غلط افکند روا نبودء اگر چه لفظ راست باشد. 


١‏ در ((ترجمۂ احیاء): مطرف بر (از یاد) رفت؛ (ربع مھلکات ص ۳۷۳) ظاہرً مراد از جرز یاد) 
ز یادہن ابیه (وفات: ۵۴۳ ھ .ق.) است کہ معاو یہ او را ولایت بصرہ و کوفہ و دیگر بلاد عراق داد؛ و 
مراد از ×(مطرف) مطرف بن عبدالله بن ایر (وفات: ۸۷ ھ .ق.) از تابعیان بزرگ زاھد است که در 
حیات رسول اکرم متولد شد و اقامت و وفاتش در بصرہ بود, 

-٢‏ مراد عامر بن شراحیل ٣۰۳--۱۹(‏ ھ ) از تابعیان است, ۳- مراد معاذہن جبل است. 
و-۔ عملعاملی؛ خلافت: ولایت. ۵۔-۔ (کلمۂ تعر یف؛ علامت تعرفه.) 

٦‏ بە دروغ حیلت کردن. 


شرّوسخن وافتز بان ۸۵ 
عبدالله بن غْبه' (رض) گوید: با پدر بَە ھم اندر نزدیک عمر بن عبدالعز یز 
شدیم. چون بیرون آمدم حامه نیکو داشتم. مردمان گفتند کە (راین خلعت 
امیرالمؤمنین است.) گفتم: ((حق- تعالی۔ امیرالمؤمنین را جزای خیر 
دھادا) پدرم مرا گفت: ((ای پسر زنھار دروغ مگوی و مانند دروغ نیز 
مگوی!) یعنی کھ این مانند دروغ است. اما بە غرض انارک این نیز مباح 
شود جوںن طیبت کردن و دل کسی خوش کردن- جنانکه رسول (ص) 
گفت: (پیرزن اندر بھشت نشود) و لاتو را بر بجه اشتر نشانیم)) و ((اندر چشم 
شوھر تو سپیدی است)- اما اگر اندر وی ضرری باشد روا نبود؛ چنانکه کسی 
را اندر جوال کنند؟ که (ازنی اندر تو رغبت کردہ است) تا وی دل ہر آن 
بنھدء و امثال آن. اما اگر ضرری نبوّد و برای مزاح دروغی بگوید بە درجۂ 
معصیت نرسد ولکن از کمال درجۂ ایمان بیوفتد؛ که رسول (ص) می گوید: 
((ایمان مردم را تمام نشود تا آنےگاہ کە خلق را آن پسندد که خود راء و اندر 
مزاخ دروغ دست بدارد.؟ و از این جنس باشد آنچە گویند باری دلخوشی را 
کە (ا(صدبار تو را طلب کردم وبه خانه آمدم)- این بە درحة حرام نرسد کهھ 
وال اک متضرد از اید دی غاد اد کم اق نسیازی را کو بن اکر سے 
چندان* نباشد, اما اگر بسیار طلب نکردہ باشد دروغ بودء 

و این که عادت بود کہ گویند راجیزی عو گور کل اھر 
نمی باید)- این نشاید جون سک آن اندر وی بوّد, رسول قدحی شیر فرا زنان 
داد شب عروسی عایشهہ (رض)ء گفتند : ((ما را ھمی نباید)ء گفت: ((دروغ 
و گرسنگی هر دوبہ ھم جمع مکنید!) گفتند: ((یا رسول اللہ این مقدار 
دروغ بود؟۴) گفت: (این دروغکی بوّد و دروغکی نیز بنو یسند.) 

سعید مسیب را چشم درد بود و چیزی اندر گوشۂ چشم وی گرد آمدہ 


--١‏ ظافراً درست عبیدالله 2:7 عبدالله بن عتبه (وفات: ۸ھ فق.) است که موب عمر بن عبدالعز یز 
٥١١ --٦((‏ ھ. ق۔) بود؛ در ادترجمۂ احیاء: پسر عبداللہ بن عتبہ. (مھلکات؛ ص .)۳۷٣‏ 
٢‏ اندر جوال کردنء کنایه از فریب دادن. _ مردم آدمی. 


٤‏ در مزاح ترک دروغ کند. ۵- بە آن بسیاری. 


٦ہ‏ مھلکات 
بودء گفتند: ((اگر پاک کنی جه باشد؟) گفت: ((طبیب را گفتەام که 
دست فرا چشم نکٹ آنگاہ دروغ گفته ہاشم.) 

و عیسی (ع) ھمی گوید کہ داز کبایر یکی آن است که حقق- 
تعالی۔ بە گواھی خواہند به دروغء و گویند کە'خدای۔ تعالی- داند که 
چنین است؟و نە چنان باشد.) 

و رسول (ص) گفتہ است کہ (دھر کە بر خواب' دروغ گوید وی را 
اندر قیامت تکلیف کنند تا گرہ بردانۂ جو زند.) 


آفت دوازدھم غیبت است و این نیز بر زبانھا غالب باشد و ھیچ کس- الا 
ماشاءالله۔ از این خلاص نیابد, و وبال این عظیم است وحق* تعالی+ - اندر 
قرآن این را بدان مائند ھمی گید کہ کسی که کرت برادر مردہ خورد, 
رسول (ص) گفت: (دور باشید ازغیبتء کە غیبت از زنا بتر است؛ توبه از 
زنا فرا پذیرند و از غیبت نپذیرند تا ا کس؟ بچل نکند,) و گفت: × 
معراج بہ قومی ہے ید 
می آوردندء گفتم:”این کدام قوماند؟ٗ گفتند' آنان اند که غیبت کنند مردمان 
رٌُ) 

وسلیمان بن‌جابر (رض) می گوید کە (رسول (ص) را گفتم: مرا 
چیزی بیاموز کە مرا دست گیرد,ٴ گفت: کار خیر را حقیر مداں اگر ھم آن بود 
کە از دلوخویش پارەای آب در کوزۂ کسی کنی ؛ وبا برادر مسلمان پیشانی 
گشادہ دارو حوت ارپین لرایردیزد طیت مکن؟ ٹ6 

وحق- تعالی- بە موسی (ع) وحی فرستاد کہ (ھر کە توبە کردہ از 
غیبت ہمیردء باز پسین کسی باشد کە اندر بھشت شود؛ و اگر توبە ناکردہ 
بمیرد پیشین کسی بود کە در دوزخ شود.) 


--١‏ در حکایت خوابھا؛ در ((ترجمۂ احیاء): من کذب فی حلمه...ای کسی کہ دروغ بگوید در 
خواب خود.. (ربع مھلکات ص ۳۷۷). ٢۔-‏ کسی کہ از وي غیبت شدہ است, 


شروسخن وآفتز بان ۸۷ 


و جاہر (رض) می گوید: ہا رسول خدا اندر سفر بودی بر دو گور 
لاق گنت ابق سس کو اشن لاب الام یک رای غیت او کی ا 
آنکه جام از بول نگاہ نداشتی.) پس چوبی تر بە دو پارہ بکرد و بە سر گور 
2روا گنت ترتاام دسکت سوہ وزاب کات کت11 
جون مردی اقرار داد بە زنا وی را سگتا رت نکی گنت مکی 
را اد الک سک را نشانند وی را بنشاندند.) پس رسول (ص) بە مرداری 
نت گفت: ((بخور ید از این مردار !) گفتند: ((مردار چگونہ خور . 
گفت: ((آنچه او گرنت 1 زافرسی شررترت شاز ا الشرہ گھا زار این 
اشقری و کرس و شنوندہ را فراھم گت کک شر ھر یک ات الا 
معصیت . 

و صحابہ (رض) بە روی گشادہ یکدیگر را دیدندی و غیبت یکدیگر 
نکردندی, و این از فاضلتر ین عبادات دانستندی و خلاف این از نفاق 
شمردندی. 

و قتادہ (رض) گوید کە ((عذاب قبر سە قسم است: یک ثلث آن 
غیت اسٹ رو ک ات آف لد عون ات ورک لت ابد آزیرن لگا 
نداشتن.) 

وعیسی (ع) با حوار یان برسگی مردہ بگذشتء گفتند: (داین گندہ 
چیزی است!) عیسی 0ع( گفت: ررآن سپیدی دندان وی نکوچیزی است؛ و 
مت ال ات گندەتر): ایشان را بیاموخت کہ از ھرجه بینید آن کو یید که 
نیکوتر است 

وخوکی بە عیسی 20 9 8 سس 
روح‌اللك چنین ھمی گوبی خوک را؟) گفت: (زبان خود را خوی جز فرا 


خیر نکنم.)) 


--١‏ در ((ترجمة احیاء): این دو چوب عذاب ایٹھا را سبک می گرداند مادام که ترند یا خشک 
نشدەاند, (ر بع مھلکات ص ۳۸۱). --٢‏ حکم بە سنگسار او کرد دستور داد سنگسار شود, 
٣ت‏ سیگ فرففز 


۸۸ مھلکات 
وعلی بن‌الحسین (رض) یکی را دید کە غیبت ھمی کرد گفت 


۱ ر۰۷-.- 
((خاموش! کہ این نانخورش سگان دوزخ است:,)) 


فصل وبدان کەغیبت ان بود کہ خدیث, کسی گنی اندر غیبت وی 
که اگر بشنود وی را کراھیت آید: اگرجه امت گفته باشیء این غیبت 
باشد؛ و اگر بہ دروغ گفتہ باشی؛ آن را زور' و بھتان گویند. و ھرچہ بہ 
نقضانِ کسی بازگردد و گو بی غییت اٹ اگر عمہ اندر تپ وجاہ واندر 
ستور و سرای و اندر کردار وی گر اما آنچجە اندر تن گو بی - چنانکه 
گو پی: دراز است یا سیاہ أست وزرد اسث؛ و گربە چشم است و شوخ است 
و احوّل است؛ واندر نسب - چنانکه کون ھندو بچجە؟ است و حجّام بچهھ 
است و جولاهہ بجه است: واندز علق گرویں؟ بدخویٰ است وفیگٹر استاو 
دراز زبان است و بددل٣‏ و عاجز و امثال این؛ و اندر فعلگو پی:دزد است و 
خاین و بی نمازن و رکوع و سجود تمام نکند و قرآن خطا خواند و جامہ پاک 
نداردوزکات بندھد و حرام خورّد و ز بان نگاہ ندارد و بسیار خورّد و بسیار 
خسبد ونه بە جای خویش نشیند؛ و اندر ام کری) فراخ آستین و دراز 
دامن اب وشرتگڈ حامهہ است. واندر حملهء؟ رسول (ص) گفت: ل(ھرچۂ 
0۶ را کراھیت آید چون بشنودء آن غیبت است اگرجە راست 
نود ,)) 


عایشہ (رض) می گوید: ((زنی اک کا ست؛ رسول (ص) 
گفت٠:‏ ُغیبت کردی؛ آب دھان بیفکن؟ بینداختم . پارەای خون سیاہ بود که 


ا گاوبرآمد+و گنت:؛ مر ا رس ے1 ه6" 

و گروھی گفتەاند کە ((جون کسی معصیت کندء حکایت آن 
غیبت نباشد که این مذمت ھم از دین است.) و این خطاست؛ بلکە نشاید 
گل گوتنا لاق اکن چھرانتارہ اسکار ہی مان نتر نکر رت 


١-۔‏ زور(عربی)ء دروغ. باطل. -٢ ٢‏ ھندوبچه: غلام بچھ. ٣۔‏ بد دل) ترسو 
٤‏ در جمله به طو رکلی؛ خلاصه, 


شروسخن وآفتز بان ۸۹ 
جنانکه پس از این گفته آیدء که رسول (ص) حد غیبت این گفته است کم آن 
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کس را جون بشنود کراھیت آیدہ و از این ھمه کراھیت اید: چون اندر گفتن 
فایدہ نباشد نباید گفت. 


فصل وبدانکە غیبت نە ھمه آن باشد کە بە زبان بگو ید بلکہ بہ 
چشم و بہ اشارت و به دست و بە نبشتن ہم حرام بود, عایشہ (رض) 
کا ((ہه دست اشارت کردم کە زنی کوتاہ است؛ و رسول (ص) 
گفت: “غیبت کردی؟٠)‏ و ھمجنین لنگ فرا رفتن و چشم احول کردن) تا 
حال کسی معلوم شود ھم غیبت است۔و اما اگر نام نبّرد و گوید: ((اکسی 
چنین کرد.) غیرث تافدی نگز ۳ حافراہ توافت دالنت کە کراضی۔ 
گوید آنگاہ حرام بودء کە مقصود تفھیم است بە ھرچه باشد. و گروھی از 
رایان و پارسایانِ جاھل غیبت کنند و پندارند کە آن غیبت نیست: چنانکہ 
حدیث کسی کنند پیش ایشان و گویند: (دالحمدللہ کە حق- تعالی۔ ما را 
نگاہ داشته است از فلان چیز) تا بدانند که آن کس چنین ھمی کند؛ ویا 
گویند: ((فلان مرد سخت نیکو احوال مردی است ولکن او نیز مبتلا شدہ 
است بہ خلق؛ چنانکه ما نیز مبتلا شدہایم؛ که خلاص یابد از عثرت و 
آفت؟) و امثال این. وباشد که خویشتن را مذمّت کند تا بدان مذمّتِ دیگری 
حاصل اید. 

و باشد که اندر پیش وی غیبت کنندء گوید: ((سبحان اللَه! ایت 
عحّب!) تا آن کس بنشاطتر شود و یا دیگران کە غافل بودەاند از اھل آن 
مجلس؛ بشنوند؛ و گوید کہ (داندوھگین شدم کە فلان را واقعہ چنین افتادہ 
اہستء حقی۔ تعالی۔ کفایت کنادا) و مقصود آن بد کہ آن واقعه دیگران 
بدانند. و باشد کە چون حدیث کسی کنند گوید: ×خدای۔ تعالی۔ ما را 
توبت دکھ!) تا بدائند کہ وی معصیت کردہ است. این ھمه غیبت بوّد؛ 
ولکن چون چنین بوّد نفاق نیز با وی بە ہم بود- کە خو یشتن را بە پارسایی فرا 


۹٠‏ ۱ مھلکات 
نمودہ باشد و بە غیبت ناکردن تا' معصیت دو شود و وی بە جھل خویش 
پتدارۃ کا شود غیت انکردہ است۔ وباق که کسی غیبت لاہ وق :زا 
گررت تغائر ایت کا ا ال 7نا کان نباشد؛ ھم منافق باشد و 


ھم غیبت کردہ باشدء کەشنوندۂ غیبت اندر غیبت شر ب یک ود منگر کاماؤل 
کارہ باشد. یک روز ابوبکر و عمر (رض) بە هم می شدند یکی دیگری را 
گفت: ((فلان بسیار خسبد,) پس از رسول (ص) نانخورشی خواستند گفت: 
لاشما نانخورش خوردید.) گفتند؛ (رھمی ا ودتھ یت .) گفت: 
ایک کر اور ما و ود .) ھردور افراھم گرفتء ویکی گفتہ بود 
ویکی شنیدہ, و اگربە دل کارہ باشد و به چشم یا به دست اشارت کند که 
((خاموش!) ھم تقصیر کردہ اق باید کە بہ جد گوید وصر بح گویدہ تا 
اندر حقٍ غایب مقضر نبود؛ کە اندر خبر است که ھرکہ برادر مسلمائر وی را 
غییث کید و وی اتنضزت لکید و وی رآ فروگذارت حق- تعالی۔ وی را 
فروگذازہ ادن وی کا جا سسدئی تو 


فصل بدان کە غیبت کردن بە دل ھمچنان حرام است کہ به زبان؛ 
چنانکہ نشاید کہ نقصانِ کسی فرا دیگری ھمی گویی نشاید کہ 
فراخویشتن نیز گویی. و غیبت بہ دل آن بوّد کہ گمان بدبری بہ کسی 
بی آنکه ازوی چیزی بە چشم بینی یا بە گوش شنوی یا بە یقین دانی . 

خرن )6 لہ جو ال ت فراساتض تا ری اکا 
بہ وی گمان بد برند حرام کردہ است. و ھرچہ اندر دل اوفتد کە نە از یقین 
بود و نە از قول دو عدل٣‏ باشد شیطان اندر دل افکندہ بود. و حق۔ تعالی- 
می گوید: ان جاء كُمْ فا بتَاْفتَيّوا' (الآیہ) از فاسق سخن باور مکنید؛ و 
ھیچ فاسق چون شیطان نیست. وحرام آن بوّد که دل خویش بدان فرا دہبد. 


١‏ که درنتیجھ... ٢٢‏ واین امرراکھ..,. مم عدلہ شاھد عادل. (قرآن ۹٤/٦))ء‏ اگر 
در وغزنی خبری بە شما اورد نیک بررسید. 


شرف سر و افتاز ان ۹۹ 


اما خاطری' کم بی اختیار اندر آید و تو آن را کارہ باشی, بدان؟ مأخوذ 
نباشی؛ کە رسول (ص) می گوید:کە مؤمن از گمان بدخالی نباشد ولکن 
ساایتا ری مات تہ کہ الد ولک بضغ تی نکشر؟ وکا انان را در ان 
جای و مجال بوّد بر وجھی نیکوتر حمل می کند. و نشان آنکه تحقیق کردہ 
باشد آن بد کە دل وی گرانٹر شود آن کس را و اندر مراعات وی تقصیر 
کردن گیرد؛ اما چون بە دل و زبان ومعاملت با وی ھم بر آن جمله باشد که 
پیشتر ود لان آن :وہ کہ تحقیق نگردەیاشت آما اگراز پک عدل پشرد)َ 
باید کە توقف کند و دروغزن ندارد وی را- کە گمان بد بردن بدین یک عدل 
ھم روا نبوّد ونە نیز بە فاسق ولکن گوید کە (احال این مرد بر من پوشیدہ بود 
چون حال آن مرد و اکنون نیز پوشیدہ است.) پس اگر داند کم میان ایشان 
عداوتی و حسدی ہست. توقف اولیتر بوّد. و اگر آن مرد را عدلتر داند میل بہ 
وی پیشٹر بابد کہ ہو و ھرگھ کە گمان ید دردل وی افتاد از کسی آن 
اولیتر بود که بدان کس تقربی ز یادت کند کە شیطان را از آن خشم آید و 
آن گمان بد کمتر شود, و جون بە یقین بدانست؛ غیبت نکندء ولکن نصیحت 
کر رر ناوات کو امو مت بلک اور آن مت اروگ 
باشدء تا ھم بە سبب مسلمانی اندوھگن بودہ باشد وھم نصیحت کردہ باشد و 
مزد هر دو بیابد. 


فصل بدان کە شٌرّہ غیبت اندر دل بیماری استء وعلاج ان واجب 
استء وعلاج آقااز وو کون ات 


ہے ج- 
اول علاج علمی“ است,؛ وآن از دو گونه است: 


١-۔۔‏ خاطر آنچه ناگھان اندردل افتد, ۰٢ب‏ آن. م- حقیقت نشمارد. --٤‏ بارنامہ 


کردن, تفاخ فخر فروختنء بزرگی فروختن, ۵-- در ((ترجمۂ احیاء): و علاج باز داشت 
زبان از غیبت دو نوع است: یکی بە اجمالء و دوم بەتفصیل. (ربع مھلکات: ص ۳۹۵). 


۲ مھلکات 

یکی آنکەاندر این اخبار کە اندر غیبت آمدہ است تأقل کند وبداند که 
ھر غیبت که کند حسنات از دیوان وی بادیوان آن کس نقل خواھند کرد تا' 
وی مفلس بماند؛ کە رسول (ص) فی کو ((غیبت حسّنات را ھمجنان 
نیست کند کە آتشل ھیزم خشک را.) وباشد کە وی را خود بیش از یک 
حیه ودک یادت از سیّثات ہاشد: بدین غیبت کە بکند کفۂ سیّاتِ وی 


زیادت شود و وی ہدین سبب بە دوزخ شود, 


و دوم آنکەاز عیب خویش بیندیشد: اگر در خویش عیبی بیندہ بداند 
کە آن کس نیز در آن عیب ھمچنان معذور است کە وی؛ و اگر ھیچ عیب 
نسداند خویشتن را بداند کە جھل یه عیب خویش از مه عیبھا بیش 
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است۔ پس اگر راست ھمی گوید:' ھیچ عیب بیش از گوشت مردار خوردن‎ 
نیست؛ پس خو یشتن را کە ہی عیب است با عیب چرا کند؟ وبہ شکر مشغول‎ 
۰ کر‎ 2 7 
و بداند کە اگر وی رابە تة تقصیری نسبت می کند در فعلء ھیچ بندہ از‎ ٣؛دوش‎ 
٢ 2 .: ےہ تھ 7 بر ہے ۱ سے جا‎ 
نمصیر لی نیست. و چون خود بر حدڈ شرع راست :نمی تواند بود- اگر همه‎ 
در صغیرہ است- وبا خو یشتن می برنیایدء از دیگران چە عجب دارد! و اگر در‎ 
آو پش وی ین استہ بداند کە آن عیب صائع کردہ باشد کە آن بە دست‎ 
وی نیست تا وی را ملامت رسد.‎ 

اما علاج بە تفصیل آنْ است که نگاہ کند تا آن چیست کہ وی را بر 


غیبت می دارد؛ و آن از ھشت چیز بیرون نبود: 


اول آن ہد کہ ا وی غٹمگن بود به سببی . باید کە بداند کە برای 


. که در نتیجھ..۔ ۲- در اینکه خویشتن را ھیچ عیب نمی شناسد‎ --١ 

۳ چرا با غیبت؛ خود را کە ہی عیب است با عیب کند, آن بە کە شکر بی عیبی خود کند؛ در ((ترجمۂ 
احیاع): و اگردرنفس خود عیبی نیابد باید کە خدای را شکر گزارد وز بان را بە بزرگٹر ین عیبی ملؤوثٹ 
نگرداند, چھہ عیب کردن مردمان و گوشت مردار خوردن از بزرگتر ین عیبھاست... (ربع مھلکات؛ ص 
٤ .)۹٦‏ اگرجهھ فقط... 


شُروسخن وآفت ز بان ۴ 
خشم بر کسی خویشتن را بە دوزخ بردن از حماقت بودء که این ستیزہ با 
خویشتن کردہ باشد, رسول (ص) می گوید: (دھر که خشمی فروخورد 
خدای- تعالی۔ روز قیامت وی را بر سر ملاٴبخواند و گوید:اختیار کن از 


حوران بھشت آنچه توانی 6)٠‏ 


سبب دوم آن بوّد کەموافقت دیگران طلب کند تا رضای ایشان بە حاصل 
کند. علاج این آنْ است کہ بداند کە سٌخط خدای- تعالی- حاصل کردن بە 
رضایى مردمان حماقت و جھل بودء بلکە باید که رضای خدای۔ تعالی۔ 
بجوید بدانکه با ایشان خشم گیرد و برایشان انکار کند. 


سبب سوم آنکەوی رابەجنایتی بگرفته باشند وی با دیگری حوالت 

کند تا خو یشتن خلاص دھد. باید کە بداند کە بلای خشم خدای۔ تعالی۔ 

که بە یقین حاصل آید عظیمتر از آن است کە از وی حذرمی کند؛ کە خلاص 

خود به گمان است و خشم خدای۔ تعالی- بە یقین در وقت حاصل آید: باید 
که از خویشتن بیفکند و با دیگری حوالت نکند. 

وباشد که گوید: (اگر من حرام می خورم یا مال سلطان 

می فراستائمء فلان نیز می کند.) و این احمقی باشدم کە' بە معصیت بە 

کسی اقتدا نشاید کرد: در گفتن این چە عذر باشد؟ و اگر کسی را بینی که 

در آتش می رود تو از پس وی فرا نشویء اندر معصیت موافقت ھمچنین بود, 

پس بە سبب آنکه تا عذری باطل بگو یی چرا باید کە معصیتی دیگر بکنی 


سبب چھارم آن بوّدکەکسی خواھد که خو یشتن بستایدء نتواند: دیگران 
اعت کن اردان فضل خویش ویا کی ویش فرآلماندہ جالکۃ گزینا 
ررفلاف چیزی فھم نکند؛ و فلان از زنان حذر نکند.) یعنی کە من کنم. باید 


--١‏ کہ زیراکه 


۹٤‏ مھلکات 
کە بداند کە آنکە عاقل بوّدء بدینم' فسق و جھل وی اعتقاد کند نە فضل و 
پارسابی؛ و آنکه ہی عقل بوّد در اعتقاد وی جە فایدہ باشد بلکە خود را نزد 


خدای- تعالی- ناقص کند تا نزدیک بندۂ بیچارہ کە بە دست وی ھیچ چیز 


نیست ز یادت کند. 


سبب پنجم حسد بوّدکہ کسی را جاھی و علمی ومالی باشد و مردمان 
در وی اعتقاد نیکو دارند آن بنتواند دید: عیب وی لُستن گیرد تا با وی 
ستیزہ کردہ باشد, و نداند کە این ستیزہ با خو یشتن می کند: کہ در این جھان 
در عذاب حسد بوّد ومی خواهد که در آن جھان نیز در عذاب غیبت باشد, تا از 
نعمت هر دو سرای محروم ماند؛ و این قدر نداند که ہر کہ را جاھی و 
شمتی تقدیر کردہ باشندم حسد حاسدان آن حاہ را ز یادت کند. 


سبب ششم استھزا باشدتاخندہ و بازی کند و کسی را فضیحت گرداند. 
نداند کە خویشتن را پیشین' نزد خدای۔ تعالی- فضیحت می کند آنگہ وی 
را نزدیک مردمان. و اگر اندیشہ کئی کە وی روز قیامت گناھان خویش بر 
گردن تو نھد و چنانکه۔خر رانند وی تو را به دوزخ رائدہ دانی کہ تو اولیتر 
بای ہدانکە ہر تو خندند ودانی که گسی که حال وی این خواھد بودں اگر 
عاقل بودء بە خندہ و بازی نپردازد. 


سب هفتم آنبوّد کہ بر وی' گناھی رود اندوھگن شود برای خدای- 
تعالی۔ جنانکه عادت اھل دین است۔ وراست ھمی 90 در آن اندوٹ 
ولکن در حکایت آن نام وی* ہرز بان وی برود و غافل ماد از آنکە این غیبت 
است و نداند کە ابلیس وی را حسد کرد کە دانست که وی را ثواب خواھد 
نود ہر آنْ اندوہ: نام وی برز بان وی براند تا بدان غیبت آن مزد را حبطه کند. 


-١‏ با این سخن بااین فرا نمودن فضل وپاکی خویش. ٢٢‏ پیشینء نخست,. ٣‏ - برکسی کہ از 
او غیبت خواهدی شد, ٤‏ ۔۔ آنکە غیبت خواهدی کرد, ۵ - نام آنکە بر وی گناھی رفته است. 


شُرَوسخن وآفت ز بان ٥۵‏ 


سبب ھشتم آنکەوی را خشم آید برای خدای۔ تعالی۔ از معصیتی که 
کردہ باشد' یا عجبش آید از وی: در آن تعجب یا در آن خشم نام وی بگوید 
تا مردمان بدانند؛ وآن ثواب خشم وی حبطه کند؛ بلکە باید کە حدیث خشم 
7-2 
وتعجب بگو ید ونام وی نبرد البله. 


پیدا کردن' رخصت در غیبت یه عذرھا 
بدان کە غیبت حرام است ھمچوں دروغء وحزبرای حاحتی مباح 
نشود؛ و آك:ششن عغلر است: 


عذراول تظلم است کە پیش سلطان و قاضی کند کە این روا باشدء یا درپیش 
کسی که از وی یاری خواھد, اما مظلوم را نشاید کە درپیش کسی- کہ ازوی 
فایدہ نخواھد بود - ظلم ظالم حکایت کند. یکی در پیش ابن سیر ین (رہ) 
ظلم حجّاج راھمی گفتء گفت: ((خدای- تعالی- انصاف حجّاج از کسی 
که وی را غیبت کند ھمچنان بستاند کە انصاف مردمان از حجّاج.) 


عذر دوم آنکه ا گرجایی فسادی بیندفراکسی بگو یدکە قادر بوؤدکە حسبت کند و 
از آن"' باز دارد. عمر بر طلحه یا عثمان' بگذشتء سلام کرد جواب نداد, بە 
بوبکر (رض) گله کرد تا وی رادرآن سخن گ گغفت. واین غیبت نداشتند,* 


عذر موم فتواپرسیدن‌که گوید: ل١زن‏ یا پدریا فلان کس چنین می کند با من) 
اولیٹر آن بد کہ گوید: اه گوہی اگر کسی عثین کند؟) ولکن اگر نام 


برد رخصت است؛ کہ باشد کہ مفتی را در ان واقعه ِمّیٹھاء جون بداند 


-١‏ شخص آماج غیبت. -٢‏ پیدا کردن, بیان, ۳٣۔۔‏ از آن فساد, 


٤‏ در ((ترجمۂ احیاء): عمر (رض) بر عثمان و مرتضی علی و طلحه- رضی الله عنھم۔۔- بگذشت... 
(ر بع مھلکات ص )٥٤٤‏ ق۔۔ نشمردند, 


۹٦‏ مھلکات 

خاطری' فراز آید. هند' فرا رسول (ص) گفت: (بوسفیان مردی بخیل است: 
کفایت من و فرزندان تمام می ندھد؛ اگر چیزی بر گیرم بی علم وی روا 
باشد؟) گفت: ((چندان کے غنابت عاقد یہ انصاق پر کین و ظلم بر 
ارمنلت ر لئ گشن؟ شیت رونا ولکن بد غار فرا را د الک رسل 
(ص). 


عذر چھارم آنکه خواھدکه از وی حذر کنند چون کسی کہ مبتیع بود یا دزد 
بد و کسی بر وی اعتماد خواھد کرد یا زنی بخواھد خواست یا بندەای 
بخواھد خر ید و داند کە اگر عیب وی نگوید آن کس را ز یان دارد: این 
غیب بگفٹن اولیش و بتھات:داشتن غش باشد کر شفقت بردت پر سلمانات:و 
مزگی' را بدین* روا بد کە طعن کند در گواہ؛ و ھمچنین کسی کہ با وی 
مشاورت کنند.و رسول(ص) گفتہ است: ((اندر فاسق آنچە ھست بگو یید تا 
مردمان حذر کنند.) و این آنجا سنت است که بیم آفت بوّد؛ امابی این عذر 
روا نبوّد گفتن. و گفتەاند اندر حق سهہ کس غیبت نبود: سلطاثر ظالمء و 
مبتدعء و کسی کە فسق ظاھر کند. و این از آن است کم این قوم این پنھان 
لازند از آف تر تفریہ کہ کسی بکی پا 


عذرہنجم آنکه کسی معروف بود بە نامی که آ نام عیب باشدء چون اعمش و 
چون اعرج و غیر آنء که چون بدان معروف شدہ باشد از آن رنجور نشود. و 
اولیتر آن بد کە نامی دیگر گوید: نابینا را بصیر گوید یا چشم پوشیدہ گو ید 
ومائند این 


عذرششم آنکە فسق ظاہر کندء چون مختث و خراباتی و کسانی کہ از فجور 


شرم ندارند: ذکر ایشان روا بود, 


. ھ١ مراد ھند بنت غُلبه (وفات:‎ -٢ ٢ خاطر آنچه بە دل در افتد؛ دراینجاء راہ چارہ پیدا شود,‎ ١ 
ق.)ء زن ابوسفیان ومادر معاو یه است . ۳ نقل کردن.‎ 
۔- مزگی, آنکە برپاک بودن وعادل بودن گواھان صحه گذارد, ۵- بە این عذر,‎ ٤ 


شروسخن وافت ز بان ۹۷ 

کفارت غیبت بدان که کفارت غیبت بدان بوّد کە توبه کند و 

پشیمانی خورد تا از َظلمه خدای- تعالی-۔ بیرون آید و از آن کس بجلی 

فرااہ 10 7ز لال ری سرت ات مل سی )اس گری گھ وو کن ڑا 

مظلمتی است در عِرض یا در مالء بحلی باید خواست پیش از آن که روزی 

آید که نە درم بد ونە دینار': جز آن نبود که حسّنات وی بە عوض می دھند بە 
خصم'ء اگر نبوّد؟ سیّات آن کس بر وی می نھند.) 

وعایشثہ (رض) زنی را گفت دراز ز بان است. رسول (ص) گفت: 
(غیبتی کردی؛ بحلی خواہ از وی.) 

و در خبر است کہ ھر کہ کسی را غیبت کند باید کە از خدای۔ 
اق آمرزٹن عرآفة وی را گررمی ما فعاہ از اون کی ھا ائن 
کفایت بود و بجلی نباید خواست؛ و این خطاست بە دلیل دیگر خبرھاء اما 
این استغفار آنجا بد که وی زندہ نباشد باید کە این استغفار وی رامی کند. 
وبحلی آن بوّد کە بە تواضع وپشیمانی پیش وی شود و گوید: (خطا کردم و 
دروغ کت عفو کن.) اگر نکند'؛ بر وی ثنامی باید کرد و مراعات می باید 
کرد تا دل وی خوش شود و بحل بکند؛ اگ لکن عق ری احت لکن آبن 
مراعات از جمله حسنات بنویسند. و باشد کہ بە عوض در قیامت فرا وی 
مزا آھا اواگر عفر کرت نال 

و بعضی از سلف بودەاند کە بحل نکردندی و گفتندی که (در دیوان 
ما ھیچ 0 0-"ئ+)]' لیت اولکی درست ان است کە عفو کردن 
حسّتتی باشد فاضلتر از آن. وحسن بصری (رض) را یکی غیبت کرد طبقی 
رب ھدیه پیش وی فرستاد و گفت: ((شنیدم کە توعبادت خویش بە ھدیه بە 
من فرستادی و من نیز خواستم تا مکافات کن معذور دار که تمام مکافات 


-١‏ در ((ترجمۂ احیاء): پیش از ان که روزی آید کە آنجا دیناری و درھمی نباشد, (ربع مھلکات؛ 
ص ٢٢ .)٦٦٤۹‏ مدعی؛ آنکە داوری خواھد. ٣۳‏ در ((ترحمۂ احیاء: اگر اورا (غیبت 
کنندہ را) حسنات نباشد... (ربع مھلکات: ص ٤ )٦٠٤‏ اگر شخص غیبت شدہ عفونکند . 
۵- در ((ترجمۂ احیاء): وروز قیامت در مقابله سیّنه غیبت بوّد. (ربع مھلکات: ص .)٦٦٤‏ 


۹۰۸ مھلکات 
نتوانستم کرد,) 
وبدان که پحلی آن وقت درست بوّد که بگوید که چه گفتەام که 


ارز محھول بیزار شدن درست نود 


سس - می گوید: ".0تت وب لکل 


کرت ۶7 گفت: کا خر سکت قرو کت ((خبر دھم 

شما را کە بتر ین شما کیست: کسانی که میان مردمان نمّقامی کنند و تخلیط 

و مرن را بر هر زیت .) وگفت: (جون خدای- تعالی۔ بھشت را 

بیافر ید گففت: ٹیخن گت!' گفت۵: :٭نیکبخت است کسی کہ بہ من رسد.؟ 
غدای+ تعالی۔> گت 'بە عزت وجلال من کە ھشت کس را بە تو راہ نبُود: 

خمرخوارہ و زناکنندہ که بر آن بایستد” ونمّامء ودیّوث۷ء وعوانھ ومخٹٹ١‏ 
وقاطع رجم''وآنکہ گوید: با خدای عھد کردم کە چنین کنم و نکند.'') 

و در خبر است که لادر بنی اسرائیل قحطیی افتاد: بارھابہ استسقا٢'‏ 

شدند باران نیامد پس وحی آمد بە موسی (ع) کەٴدعای شما اجابت نکنم 
کو رات اما مانی اقت اقتٰ'آت کت با اناو 7ا اور ا زمیات 


٢‏ (قران ۸/۸۸ 6 مردم نکوھی (مردم نکوہ۔ہ نکوھش گر مردم) سخن چینی (ھر دودی) وحدت). 
٢‏ (قرآن, ١۱/۸۰))ء‏ وای ھر عمّازی را سخن چینیء بدگو بی ۔ ۳ (قرآن ۱١١/))ء‏ آن هیزم کش 
( و آتش افروز بر مردمان بە سخن چینی). ٤-۔‏ ارادہ می کند, مرادش از این هھمه ھمان سخن چینی 
است.۔ ےس بھشت, -٦‏ در ((ترجمۂ احیاع): زانی مُصر. (ربع مھلکات ص .)٦٤٤‏ 

۷۔ دیّوثء بی رشک, مرد بی غیرت دربارۂ زٹ خویش٠‏ ۸ - عوان, پاسبان, سرھنگ دیوان؛ در 


((ترحمۂ احیاع): شُرطی - سرھنگ بازاں سردار بازارء سردار ہرگز یدۂ سپاہ.۔- مقدمة الادب). (ربع 
مھلکاتء ص .)٦٥١٤‏ ۹۔۔مختّث؛ مردی کە حرکات و رفتارش بە ز نان شبيه است؛ آرد, 

۰- قاطمع رحمء آنکه از خو یشان و نزدیکان یبُرد, ۱- در ((ترجمۂ احیاء): و کسی که گوید 
عھد خدای بر منء چنین و چنین کنم پس بدان وفا نکند, (ربمع مھلکات؛ ص ٤١٦)۔‏ 

۲- استسقاء باران خواستن و به نماز باران پرداختن. 


شروسخن وافتز بان ۹ 


خویش بە در کنیم؟ گفت:'من نام را دشمن دارمء خود نمّامی کنم؟ موسی 
(ع) بگفت تا ھمه توبه کردند از نمّامیء پس خدای۔ تعالی۔ باران فرستاد.) 

و گوس یک کی رااطات غرم ےگ ششتتتری 
پپرسد کە ((آن چجیست که عو سس و آن چیست کہ از زمین 
گر نع یت گرائ یگ سختتر است؛ وآن چیست کہ از آتش 
تیزتر است و آنْ چیست که از زمھریر سردتر است: و آن چیست کہ از در یا 
اہو است؛ و آنْ جیست که از یتیم خوارتر است؟) حکیم گفت: ((بھتان 
کنا از زین گرانتر است وحق از آسمان فراختر استء ودلِ قانع ازدر یا 
توانگرتر استء و حسد از آتش تیزتر است؛ و حاجت به خویشاوند- کہ وفا 
نکندہ از زمھر یر سردتر استء و دل کافر از سنگ سختتر استء و نام کہ 
سخن وی ننیوشند از یتیم خوارتر است. 


فصل بدان کهە نمّامی نہ ھمه آن بوّد کە سخن یکی ہا دیگری 
بگوید؛ بلکه هر که کاری آشکارا کند کە کسی از آن رنجور شود وی نمّام 
اسقء غوام اخ کرو غزہ فعا ل و خواہ چیزی دیگر؛ خواہ بە قول آشکارا 
کند وخواہ بە اشارت و خواہ بە نوشتن؛ بلکه پردہ از چیزی برگرفتن کہ کسی 
از آن رنجور خواھد شد نشاید' مگر آنکه خیانتی کند درمال کسی پنھان: روا 
باشد آشکارا کردن, و ھمچنین هر چه در آن ز یان مسلمان خواھد بود. و ھر 
که با وی نقل کنند کہ فلان کس تورا چنین گفت یا چنین می سازد درحق 
تویا مانند اینء شش چیز وی را بە جای باید آوردن: 


اؤل آنکه باور ندارد" ک"نمام فاسق است؛ و خدای۔۔ تعالی- می گوید: 
قول فاسق مشنوید؛ 


--١‏ شایسته نیست, ٢۔باورنکند,‏ ۳ زیراکھ. 


۰٣‏ مھلکات 
دوم آنکە وی را نصیحہ کند و از این گناہ تھی کند کە نھی منگر واجب 


است) 


۳ ےر 
سوم انکه وی را دشمن گیرد برای خدای۔ تعالی۔۔ که دشمنی نمام واحب 


است؛ 


چھارم آنکكه بدان کس' گمان بد نبردء کە گمات بد حرام است؟ 


آنکەتجسّس نکند تا درستی بداندء کە خدایستعالی- از آن نھی 


کردہ است)؛ 


شٹم آنکه خود را آن نپسندد کە وی را بییشدد+' آن نمامي وی گی ر 
حکایت نکند و بر وی بپوشد. 
واین ھرشش واحب است. 
ویکی درپیش عمر بن عبدالعز یز (رض) نمّامی کرد گفت: ((نگاء 
کم اگر دروغ گفتی از اھل این آیتی کہ اِ جاء لم فاسق بت ٭واگررائمت 
گفتی از اھل این آیتی که فَقَازِمَنَاو تیم واگر خواھی توبہ کن تا عفو 
کنم )٠‏ گفت: ((توبہ کردم یاامیرالمؤؤمنینء عفو کن!) 
ویکی فرا حکیمی گفت:(افلان کس تورا چنین گفته است.) 
گفت: ((یه زیارت آمدی وسە خیانت بکردی: برادری را در دل من ناخوش 
بکردی؛ بی ری وو بکردیء وخو یشتن را نزدیک من فاسق و مٹھم 
بکردی.) 
وسلیمان بن عبدالملک یکی را گفت که (اتومرا چیزی گفته ای؟) 


١‏ آن کس کہ از او نمّامی می شود. ٢۔۔‏ برای خود آنچە را کە برای او (نمّام) پسندیدہ نمی داند 
پسندیدہ نداند یعنی نمّامی را. ٣۳-(قرآنء‏ ۹٥/)ء...‏ فَتبينواء اگر دروغزنی خبری شما را آرد 
نیک بر رسید. ٤‏ ہے ص۱۲/۹۸. 
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گفت: ((نگفتہ ام۔)) گفت: ((عُدل معتمدی حکایت کرد.) زُھری' نشسته 
بود گفت: (یا امیرالموْمنین نمام عدل نباشد.) گفت: ((راست گفتی .) 

سی ۰ - وپ 
وحسن بصری (رہ) گفت کہ ((ھر کس کە سخن کسی بە تو اور 
0 20 2 کچوڈ 5 ٠‏ پووڈػڈ٭- 7 
سجن ہو بھ دیگران بُرد: از وی حذر کن وہہ حقیقت وی را دشمن باید 
داشت؛ کە فعل وی ھم غیبت است و ھم غُدر وخیانت است وھم غل 


تو سرع وھ سے چد واین ھمه ازخیانت است. و 
گفته اند نام و غمّاز زآن است کە راست ت'ازھمہ کس نیکوبود مگر از وی. 

و مصعب بن الزّبیر (رض) گوید کە (انزدیک ما پذیرفتن عَمْز از 
عم و امت( کہ تیعانت دلالت است و قبول احازت است.) 

و رسول (ص) گفت کہ ((غمّاز حلالزادہ نیست.) 

و بدان که شڑ نمام و مخلّط عظیم استء وباشد کە بە سبب وی 
خونھا ر یخته شود . ویکی غلامی می فروعت گفت: ((در وی ھیچ عیبی 
بت گر انی زنتغلیط .6 آن کس گفت: (ہباکی نیست,) و بخر ید 7 
غلام چون روزی چند بگذشت ت فرا زن خواجحہ گفت: (اپن خواحه تورا دوست 
نمی دارد و کنی زکی خواھد خر ید. اکنون چون خواجه بخسبد أُسْبّرہ برگیر و از 
زیر حلق وی مو یی چند باز کن تا من تو را بدان جادو یی کنم کە خواجه 
عاشق تو شود,) و فرا خواجحه گفت: ((این زن تو بر کسی عاشق است وتورا 
بخواهد کشت. تو خویشتن خفته ساز تا ہبینی.) خواجه شب خویشتن خفتہ 
ساخت. زن ھمی آمد و استرہ در دست گرفته؛ بربالین خواجہ ہنشست و 
ریش وی فرا کشید تا مو یی برد. خواجه را ھیچ شک نماند کە وی را بخواھد 
کشت: ہر جست و زن را بکشت. قبیلۂ زن چون خبر یافتند برفتند و خواجه را 
بە عوض زت بکشتند؛ و خویشان بسیار بودند از ھر دو قبیل بە یکدیگر 
1 7 7 7 7 ےے 
براو ٍ یختند و خلق بسیار کشته شد در جنگ از ھر دو جانبء بە شومی نمّامی 
وی. 


١‏ مراد اہوبکر محمد بن مسلم (۵۸-- ١٢٥ھ‏ . ق.) است, ٢‏ غل کین حسد, 


۳ سخن راست۔ 


5 مھلکات 


آفت چھاردھم دورو بی کردن در میان دو دشمنء جنانکه با ھر یکی سخن 
چنان گوید که وی را خوش آید'؛ و باشد که سخن این بە آن نقل کند و 
سخن آن با اینء وفرا ھریکی نماید" کە من دوست توام. و این از نمّامی بتر 
است. رسول (ص) گفت: ((ھر که در این جھان دو ز بان باشد درآن جھان 
او را دو زبان آتشین باشد.) و گفت: (ابتر ین بندگان خدای۔ تعالی۔ دو 
روی است.) 

پس بدان کە ھر که با دو دشمن مخالطت دارد باید کە ھر جە شنود 
یا خاموش باشد یا آنچه حق است می گوید در پیش آن کس یا در پس: 
تاعتافق نباشل۔ وین ھریکی .آن دگررا حکانت نکتدہ و فرا فریک از 
ایشان ننماید کە من یاور توام. 

ابن عمر (رض) را گفتند کہ ما اندر نزدیک امیران شویم و سختھا 
چنان گو یہ پیم که بیرون آیہ یم جات نگو سے گشک: اما انت ور غھتھرسرل 
نفاق کے ".و ھرکه وی را ضرورتی نباشد کە بە نزدیک سلاطین شود 
آنگہ سخنی گوید کہ باز پس نگوید منافق باشد و دو روی؛ و چون 
ضرورتی باشد رخصت دادہاند. 


آفت پانزدھم ستودن مردمان وثنا گفتن و فصالی ٢‏ کردن ۔ 
واندروی شش آفت ات چھار اندر گو یندہ و دو اندر شنوندہ که 
ممدوح یودے 


اما آفت مادح يکی آن بّد کە ز یادت گوید ودروغ گوید ودروغزن 
گردد, اندر اثر است کە (اھرکس در مدح مردمان افراط کندہ در قیامت وی 


۱- در ((ترجحمۂ احیاء) سخن دوز بان است کھ میان دوتن کە یکدیگر را دشمن دارند اختلاف کند و 
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با هر یکی سخن بە مراد وی گوید. (ربع مھلکات ١ءء ٢‏ وانمود کند. -۳٣‏ نسخه بدل: 

شمردمانی. ٤۔۔‏ فصال مذاح مردمان به امید صله (منتھی الارب)۔ 


شروسخن وآفتز بان "۰٣‏ 
راز بانی دراز باشد جنانکه اندر زمین می کشد وپای بروّی ھمی نھد و ھمی 


شِگرفد'. > 


و دوم آن باشد کە در وی نفاق باشد و بە مدح فرانماید کە تو را دوست 


می دارم و باشد کہ ندارد 


و سوم آن باشد که چیزی گوید کە بحقیقت ندانداء چنانکە گوید پارسا و 
پرھی زگار و بسیار علم و مثل این. :یکی مردی را در پیش رسول مدح گنت 
رسول (ص) گفت: (و یحک۳! گردن وی بزدی.) پس گفت: ((اگر لاہد 
کسی را مدح خواھی گفت٠‏ گو: 'پندارم کە چنین است و بر خدای۔ تعالی- 
کسی را تزکیت' نکنمٴ آنگہ حساب وی با خدای۔ تعالی- است, اگر ھمی 


پندارد وراسٹ عغمی گوید,مڈ 
چھارم آنکه باشد که ممدوح ظالم بود وبەسخن وی شاد شود,و نشاید ظالم ر 


شاد کردن. و رسول (ص) گفت؛ (جون فاسق را مدح گر نا حق۔۔ 
سج ىًًْ ک کھ 
تعالی۔ خشم گیرد بر ان کس 

ر‌ 


اما ممدوح را دو وجه ز یان دارد: 


یکی آنکە کِبری ومجبی اندروی پدیدآید.۔عمر(رض)روزی نشسته بودبا دہ 


--۱١‏ شکرفیدن بہ سر در آمدنء لغزیدن. ٢‏ کم برایش محقق نیست, 

٣‏ ویحک؛ وای بر تو ٤‏ تزکیت؛ ستودنء پاکیزہ گردانیدن, 

۵- در ((ترجمۂ احیاء): ((اگر یکی از شما بە ضرورت مدح خواھد گفت باید که بگو ید: پندارم فلان 
راء وہر خدای کسی را تزکیت نکٹم (لاأزکی عَلی الله احداً) کە حساب کنندۂ او خدای است اگر 
می داند کە ھمچنین است. (رع مھلکات: ص --٦ )٦٢٤‏ ور تاز یائه, 


ا مھلکات 


جارود' مردی بود ازآنجافراز آمد؛ِ یکی گفت: ((این مھتر ر بیعہ" است.) چون 
بنشست: عمر وی را یک وِرّہ بزد. گفت: (ایا امیرالمؤمنینء این چیست؟) 
گفت: ((نشنیدی کم این مرد جه گفت؟) گفت: ((شنیدم. اکنون جه 
افتاد؟) گفت: : ((ترسیدم که چیزی اندردل توافتدء خواستم تاکِبر توبشکنم.) 


دیگر آنکە چون بە صلاح و علم بر وی ثنا گو یند کاھل شود اندر مستقبل؛و 
01. رون ضرف ا 00ای وک اسر یہ پیش رسول (ص) 
یکی را مدح گفتند گفت٠ ‏ ((گردن او بزدی؛ اگریششو تر فلاح نکند.' ٢‏ 


و رسول (ص) کت ((اگر کسی بە کاردی تیز بە نزدیک کسی 
شود بھتر از آن کە بر وی ثنا گوید اندر روی.) 

وزیاد بن اسلم (رض) گوید: ((ھر کە مدح بشنودء شیطان اندر پیش 
وی آید و وی را از جای برگیرد؛ و اگر مؤمن خویشتن شناس بودہ تواضع 
کند.) 

اما اگر جای این شش آفت نباشد مدح کردن نیکو بود. و رسول 
(ص) بر صحابه ثنا گفته است؛ گفت: (ریا عمں اگر رات لق تمادق 
ترا فرستادندی.)و گفت: ((اگر ایمان جملەعالم بە ایمانابوبکر مقابله کنند 
ایمان وی ز یادت آید٭.) و امثال این که دانست که ایشان را این ز یان 
ندارد, 

واما ثنا گفتن بر خویشتن مذموم است کە خدای۔ تعالی- نھی کردہ 


--١‏ مراد بشر بن المنذر بن الجارود است و او معروف است بە ابن الجارود (وفات: ۸۳ھ ق)؛ لیکن 
جارود باید جڈ این شخص یعنی بشر بن عمروباشد ۔ 

٢‏ ربیعه نام قبیله ای از عرب۔ ٣۔-‏ نیز بیشء دیگر۔ 

.))٢۲۷ در (ترحمۂ احیاء: اگر بشنود نکو ہبی نیابد, (ربع مھلکات ص‎ - ٤ 

۵ در ((احبای) و ((ترجمۂ احیاء) (ربع مھلکاتء ص ۸٢٥)ء‏ اول قول رسول اکرم در ثنای ابوبکر 
سپس قول او در ثنای عمر آمدہ است وبس؛ دو نسخه بدل: ثنای عثمان (حیای او) و علی (ع) 
(شحاعت و حوانمردی او) نیز شاھد اوردہ سشدہ است, 


شُرّوسخن وافت ز بان رت 
است: قُلازگوا الفتگم'ء اما اگر کسی مقتدای خلق بوّد و حال خویش 
تعر یف کند تا ایشان توفیق عُدوتِ؟ وی یابند روا بودء چنانکه رسول 
(ص) گفت: آتا مَیْدُ وَلَدٍ آام" ولا فُخْر یعنی بدین سیادت فخر نکنمء بدان فخر 
کنم کە مرا این داد, برای آن گفت تا ہمه متابعتِ وی کنند. یوسف (ع) 
گفت: ا جقلنی علیٰ خَزائنِ رض انی عفیظ علیم۔' 


فصل پس چون کسی را مدح کنند باید کە از تکبّر و غُجب حذر کند و از 
خطر خاتمت بیندیشد کەآن٥‏ ھیچ کس نداند. وھرکه ازدوزخ نرھد سمگ 
وخوک از وی فاضلتر و ھیچ کس این نداند کە رسته است. 

و باید کە اندیشد کە اگر جملە آسرار وی بداند آن مادحء مدح وی 
نگوید: به شکر مشغول باید شد کە حقستعالی۔ باطن وی بروی“ بپوشید 
٭ باید کە کراھیت اظھار کند چون ثنای وی گویند وبه دل نیز کارہ باشد. 

و بر یکی از بزرگان ثناگفتندء گفت: (ہبار خدایاء ایشان مرا 
نمی دانندإء تومرا ھمی دانی.) ودیگری را مداح گفتندء گفت: ((بار خدایاء 
این مردء بە من تقرّب ھمی کند بە چیزی که تو دشمن داری تو را گواہ 
گرفتم کە من بە تو تقرّزب ھمی کنم بە دشمنی وی.) و علی بن ابیطالب 
(رض) را ثنا گفتند گفت: ((یاربء مرا مگیر بدانچە ھمی گویندہ و بیامرز 
آنچه از من نمی دائند و مرا بھتر از آن کن که ایشان ھمی پندارند.) ویکی 
علی را (رض) دوست نمی داشت و بە نفاق بر وی ثنا گفت: علی (رض) 


سے 


گفت: ((من کمتر از آنم کە برز بان داری وبیشتر از انم کە بە دل داری,.) 


١۔-۔‏ (قرآن ۳۲/۵۴۳))ء خویشتن بیگناہ مدانید ومخوانیدں  -٢‏ قدوہ, پیشوا. 

-۔ -ٌٔ۔ 7 
۳- من مھتر آدمیزادگانم. ٤‏ ۔۔۔ (قرآء ۵۵/۱۲) [پروردگارا] مرا بر خزانەھای این زمین گمار کە من 
آن ر نگاہ دارندەای دانایم, ۵۔۔ خاتمت؛ء پایان کار۔ ٦ے‏ برمادح. ۷- دائستنء شناختن. 


اصل چھارم.-- اندر خشم وحقد وحسد وآفتھا 
[و علاج آن] 


[اندر خشم] 

بدان کەخشمچونغالب بوّدصفتی مذموم است.واصل وی ازآتش 
است کہ' زخم آن بر ول ہد و نسبت وی با شیطان استء چنانکه گفت: 
عو ہر >ےکڑو کے ج رر گ.۔_ ۔ 
خَلَقْسَی من ارِوَعَلَقتُ من طین'. و کار آتش حرکت و آرام ناگرفتن بوّد و کار 
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گل سکینە و آرام است. و ھر کہ را خشم بر وی غالب بوّد نسبت وی با 
شیطان ظاھرتر از آن است که با آدم. وبرای این بود کہ ابن عمر (رض) رسول 
را (ص) گفت: ((آن چە چیز است کہ مرا ازخشم حق۔ تعالی۔ دور کند؟) 
گفت: (دآنکە خشمگین نشوی.) و رسول (ص) را گفت: ((مرا کاری فرمای 
مختصرواومیدوار؟.) گفت: (للاأ تغضب)ء؛ غشمگین مشو۔ اوھر چندھمی- 

. ےی 

پرسیدء این می فرمود وھمین ھمی گفت. 

و رسول (ص) گفت: ((خشم ایمان را ھمچنان تباہ کند کہ لوڈ 
انگبین ر۱) و عیسی (ع) فرا راھبی گفت: ((خشمگین مشو۔) گفت: 


-- آنشی که... ٢‏ (قرآنہ ۷۶/۳۸)ء مرا ازاتش آفر یدی و اورا ا زگل آفر یدی۔ 

ا 7 ےسا 2 ھ ٦‏ 
٣۳‏ سکینہء آرامش؛ وقار۔ ۰ ؟۔ کہ از آن امید رستگاری باشد, ۵- آلواء صبرز رد (صمغی بسیار تلخ). 
_٦‏ در ((ترجمۂ احیاء6: خشم ایمان را ھمجنان تباہ کند که صبر (ءے صبر زرد, داروی معروف) 


انگبین راء (ربع مھلکاتء ص۱ ٢7ء‏ 


۸ مھلکات 


اانتوائم که من بشرم.) گفت: ((مال جمع مکن.) گفت: (<(این توائم'.) 

و بدان کە چون خالی شدن از اصل خشم ممکن نیست, فرو خوردن 
وت ات وم قالَ اللُّ۔ تعالی-: والکاظمینَ الْغِیٔظ وَلْعافينَ عَنِ التاس' مثنا 
گفت بر آن کسانی کە خشم فروخورند ورسول (ص) گفت: (دھر کہ خشم 
فرو گیرد حق۔ تعالی۔ عذاب خویش از وی فرو گیرد و هر گه از حقی- 
تعالی۔- عذر خواهد عذر وی بپذیرد, ور مز اق تگاہ دارم حق- تعالی- 
غورت وی را برتین )6و گت (دھر کہ خشمی بتواند راند فرو خوردء حقی- 
تعالی-۔ روز قیامت دل وی از رضا پر کند .)6 وگفت: ((دوزخ را دری ھست 
فی مر تب سس پش کش یے ‏ ٹ ‏ ہے 
براند.,) و گفت: (ھیچ جرعه کە بندہ فرو خورد نزد حقی- تعالی- دوستتر از 
جرعه خشم نیست؛ و ھیچ بندہ آن؟ فرو نخورد الا کە حق۔ تعالی۔ دل وی بە 
کے 6 

و مل عِیاض و سفیان ثوری و جماعتی از بزرگان (رض) اتفاق 
کردند کە ھیچ کارنیست فاضاتر از حلم بە وقت خشمء وصبربہ وقت طمع. 
ویکی با عمر عبدالعز یز (رض) سخن درشت کت وی سر اندر 
پیش افکند و گفت: 0080399۳“ خشم افکنی و شیطان مرا بہ کبر و 
7 از جای برگیرد تا امروز من ہا توخشمی برانم کە فردا نو مکافات آن 
برمن برانی؟ این نبود ھرگز.) و خاموش گشت. 

ہو چ8 (ع) گنت: زاگست 7ھ اژمن اندریڈیردو تفالت گند 
ای می رت جو س ‏ رر کت 
باشد؟) یکی گفت: ((من کفالت کردم و پذیرفتم ٠‏ دگر بارہ بگٛ بگفت؛ ھم 


--١‏ در ((ترجحمۂ احیاع)): ویحبیی عیسی را گفت که در خشم مشو گفت: نتوائمء آدمیم, گفت: مالی 
ذخیرہ مکن گفت: شاید کە این بکنم. (ربع مھلکات: ص -٢ .)٥٤٤‏ (قرآن, ۳/٣۱۳))ء‏ [بشتابید 
سوی... بھشتی کھ... ساختہ گشت مر پرھیزگاران راء ایشان کہ ھز بنە کنند اندر فراخی وتنگی] 
و آنکە فرو خورد خشم و آنکە اندر گذارد از مردمان۔ ۳- ہا آنکە به خشم راندت توانابی دارد 
خشم خود فرو خورد. ٤‏ خشم, 


اندرے خشموحقدوحسد ۰8۹ 


وی گفت: ((پذیرفتم.) و بدان وفا کرد و بە جای وی بایستاد. او را ذوالکِثُل 
نام کردند بدین سبب کەاین کفالت بکردء یعنی اندر پذیرفت. 


فصل بدان که خشم اندر آدمی آفر یدەاند تا سلاح وی باشد تا آنجه وی را 
ز یانکار است از خود باز داردء چنانکه شھوت آفر یدەاند تا آلت وی بوّد تا 
ھرچه مراورا سودمند است بہ خویشتن کشد. و وی را از این ھر دو جارہ 
نیست. ولکن جون بە افراط بوّد ز یانکار سرت قش تہ 
دودی از آن بر دماغ بر شود ان گاو تا عقل واندیشه تار یک کند تا فرا وحه 
صواب نبیند چون دودی کە اندر غاری افتد کە چنان تار یک بکند کہ فرا 
ھیچ نتوان دید؛ و این سخت مذموم است. و از این' گفتەاند کہ خَشمْ غول 
عقل است. وباشد کە این خشم ضعیف بوّد؛ و این نیز مذموم بودء که حمیّت 
بررحرم وحمیّت دین با کافران از خشم خیزد. وخدای۔ عزٌوجل- گفت رسول 
را (ص) کہ جاھدِ الكُفَارَوَالمُنا فِقينَ وَاغلطْ علَيَھم' . وصحابه (رض) را ثنا گفت 
وگفت: أَمْداءً ءُعلی الگفار۔ واین ھمه نیز نتیجهۂ خشم بود, پس باید کە قوت 
خشم نە بە افراط بوّد ونە نیز ضعیف بوّد بلکە معتدل باشد و به اشارت عقل و 
دین بوّد. و گروھی پنداشتند کە مقصود از ر یاضت اصل خشم ببردن است و 
این خطاست, کم خشم سلاح است واز وی چارہ نیست. و باطل شدنِ اصل 

خشم تا آدمی زندہ بوّد ممکن نیستء چنانکه باطل شدن اصل ڈھوث میکن 
نیست؛ اما روا باشد کە اندر بعضی کارھا واندر بعضی اوقات پوشیدہ شود 
چنانکە پندارد کە اصلا خود خشم نماند. و تفصیل این آنْ است کە خشم از 
آن خیزد که چیزی کە بدان حاجت بود کسی قصد آن کند تا ببرد, اما آنکه 
حاجت نبود بدانء چنانکہ مثلاً کسی را سگی باشد کہ از آن مستغنی است؛ 
اگر کسی وی را بزند یا بکشد روا بوّد کە خشمگن نشود. اما قوت و مسکن و 


-١‏ ازاین‌رو۔ ٢‏ (قران ۹ء ای پیغامبں جھاد گن با کافران و منافقان و درشتی کن 
برایشان... ۳ (قرآنء ۲۹/۸) سخت اند برکافران... 


۰" مھلکات 
جامه وتندرستی و مثل اینء ھرگز حاجت از این منقطع نشود. پس کسی که 
وی را جراحت کند تا' سلامت وی فوت شود یا قوت یا جامه ازوی بستاند 
لاہد خسشم پدید آید. پسر ھرکە را حاجت بیش بوّد خشم پیش بوّد 
و وی بیسعارەترودرمسانسدەتر بسودء کے آزادی انسدر 
بسی حساجسشی ہود: - می سر چو تی 
نزدیکٹر بود, و ممکن باشد که کسی بە ر یاضت خویشتن ن را جنان کند 
کە حاجت وی با قدر ضرورت افتدء تا" حاجت جاہ ومال وز یادتھای دنیااز 
پیش وی برخیزدں لاجرم خشم که تبّع آن حاجت است ہر خیزد؛ که آن کس 
که اندر طلب جاہ نبودء بدانکه؟ کسی اندر پیش وی شود یا بر زِبرویۂ 
نشیند اندر مجالس؛ خشم نگیرد, وتفاوت میان خلق اندراہ ۶ 289 
بیشتر خشمھا از ز یادت مال وجاہ بوّدء تا باشدٴ کە کسی بە چیزی خسیس 
فخرمی کندچونشطرنج ونرد وکہوترباز یدن وشراب بسیارخوردن, واگر 
کیے۔ گرید کیک تاد تو فقرات مسا شون شک شر نگ 
نیست کە ھر چه از این جنس باشد بە ر یاضت از آن بتوان رستنء اما آنجه 
لاہڈ آدمی است اصل خشم در آن باطل نشود و خود نباید کە شود و ستودہ 
نبود؛ لکن باید کە چنان نبوّد که اختیار از وی بستاندء و خلاف عقا ل وشرع بر 
ریہ وبە ر یاضت خشم را باز این درجه توان اورد * . ودلیل ؛ بر آنکه 
صل خشم از وی بنشود* و نباید که بشودء آن و نی ضف از این 
ٌ نبود و بگفت: (من بشری ام اغضبُ کما بَغْضبُ لاعت خشمگنل شوم 
جنانکه آدمی گت شرن ھر آدمی کەوی را لعنت اس وت 
گویم در خشم, یا بزنمء بار خدایاء تو آن را اؤمرح میس رس کرای 
وی.) 
عبدالل بن عمرو بن العاص(رض) گفت: ((یارسول اللہ ھرجہ 


--١‏ که در نتیجه (در نتیجۂ آن جراحت). ٢‏ کە در نتیحھ. -٣‏ بە این سہب که. 


٤‏ جلوتر از وی. ۵-۔ بالا دست وی. ٦--۔‏ تا آنجا کە پیش می اید... 
۷ خوب [شطرنج] بازی نمی کند. ۸- بە این درجه توان باز اورد. 4 روف 


اندرخشم وحقدوحسد (١۱‏ 


کون بنو یسم؟)) گفت: ((بنو یس اگر چه در خشم باشمء کم بدان خدای 
کە مرا بە خلق فرستاد بحقء کە اگر چه اندر خشم باشم بر زبان من جز حق 
نرود.)) پس نگفت: ((مراخشم نیست) لکن گفت: (اخشم مرا از حق بیرون 
نبر۵د,)) 

:0 میا 
آمد,) گفت: ((و تورا شیطان نیست؟)) گفت؛ (دھست: و لکن حق۔ تعالی- 
مرا بر وی نصرت کرد تا وی زیر دست من شد: جز بە خیر نفرماید.) و 
نگفت؛: ((مرا شیطانِ غضب نیست.) 


فصل بدان کە اگر چە بیخ خشم ھرگز از باطن کندہ نیاید ولکن روا باشد 
که کسی اندر بعضی احوال یا بیشتر احوال توحید بر وی غالب شود و ھرجه 
بیند از حق- تعالی- بیند. پس خشم بدین توحید پوشیدہ شود و از وی ھیچ چیز 
پیدا نیاید؛ چنانکە اگر سنگی بر کسی زنندء بر ھیچ حال بر سنگ خشمگین 
نشود اگر چە بیخ خشم در باطن بر جای خویش است؛ کہ این جنایت از 
سنگ نبیندء از آن کس بیند کە سنگ انداخت. و اگر سلطان توقیع کند کہ 
((فلان را بکشید.) آن کس با قلم خشمگن نشود کہ توقیع بە وی؟ کرد ز یرا 


فصل ھمچنین کسی که توحید بروی غالب بوّدء بە ضرورت بشناسد کە همه 
خلق مضطرند اندر آنجەه برایشان ھمی رود, جە؛ء حرکت؛ اکر اندر بندِ 
قدرت است؛ولکن قدرت اندربندارادت است واندرہندِ داعيه است؛ وارادت 
بە اختیار آدمی نیست؛ ولکن داعيه بر وی مسلّط کردہاند اگر خواھد و اگر 
نە. چون داعيه فرستادند و قدرت دادند فعل بە ضرورت حاصل آید. پس مثل 
وی ھمچون سنگ است که در وی اندازند و از سنگ رنج و درد حاصل آبد 


---١‏ اشکار نشود. -٢‏ بە وسیله قلم. 


.- مھلکات 


اقا با وی ' خشم نبود. پس اگر قوت وی از گوسپندی بوّد و گوسپندی بمیرد 
رنجور شود ولکن خشمگین نشود. چون این گوسپند را کسی بکشد باید کہ 
ھمچنین بوّد اگر نور توحید غالب بوّد. ولکن غلبه توحید تا بدین غایت بر دوام 
نبؤد بلکه چون برقی بوّد. و طبع بشریت در التفات ہا اسباب کم در میان 
است' با دیدار' آید. و بسیار کس در بعضی احوال چنین بودند. و این نە آن 
ہاشد کە بیخ خشم کندہ آمدہ باشداؤ لکن چون ازکسی نمی بیند رنج خشم 
پیدا نیاید ھمچون سنگی کم ہر وی آید. بلکە باشد کە اگر چه غلبۂ توحید 
نباشد ولکن دل وی خود بە کاری مھمتر چنان مشغول بوّد کە خشم بدان 
پوشیدہ باشد و پدید نیاید. 

یکی سلمان را (رض) دشنام داد گفت: ((اگر کفۂ سیّنات من در 
قیامت گرانتر باشدء من از اینکه می گوپی بترم. و اگر آن سبکتر بوّدء از 
سخن توجه باک دارم.) ویکی ربیع خیئم را دشنام دادم گفت: ((میان من 
ومیان بھشت عَقّبه ای است وبە ہر یدن آن٭ مشغولم. اگر یبرم از سخن توچه 
باک دارم واگر نم اینکە می گو یی دو من است.) و این ھر دو بە اندوہ 
آعرت چنان مستغرق بودند کە خشم ایشان پدیدار نیامدہ است. ویکی مالک 
دینار را (رض) مُرائی گفت؛ گفتٴ: ((مرا ھیچ 2 ناش الات 16و 
یکی شٌغبی را (رہ) سخنی گفت؛ وی" گفت: ل(داگر راست می گوبی 
خدای۔ تعالی۔ مرا بیامرزادم و اگر دروغ می گو نی خدای- تعالی- تو را 
بیامرزاد۔) 

پس این احوال دلیل کند کە روا بود کە خشم مقھور شود بدین 
احوال. و روا بود کە کسی نشناخته باشد کە حقّ۔- تعالی- دوست دارد از 
وی کە خشم نگیرد و چون سببی* رود خُبٌ خدای۔ تعالی- آن خشم وی 


4 با سنگ۔ ٢‏ -۔ درتوجه بە اسبابی کە درمیان است (میان مستّب الاسباب و رو‌یدادھا). 
٣‏ ۔-۔ پدیدار. ٤‏ کندہ شدہ باشد (آمدن: فعل معین). ۵ - آن عقبه (گرد نہ). 


٦‏ - مالک دینار. ۷۔ شغبی. ۸- سببی برای پروز خشم. 


اندرخشم وحقدوحسد ۱'۳ 
پوشیدہ بکند. چنانکهہ کسی معشوقی دارد و فرزندِ وی را جفا می گویدا و‌ 
عاشق داند کە وی؟ آن خواهد که آن جفا نیاید" و فرا گذارد: غلبهۂ عشق وی 
ر جنان کند که آن جفا در دل نیارد وفس کے فو میں جائہ کت ایی جا 
یکی از این اسباب چنان شود کہ خشم خود را مردہ بکند؛ اگر نتواندء باری 
قوت وی٭ بشکند تا سرکش نگرددٴ وبرخلاف شرع وعقل حرکت نکند' . 


فصل بدان کە علاج خشم ور یاضت وی فر یضهہ است کە خشم بیشتر خلق 
را بە دوزخ برّد و از وی* فساد بسیار تولّد کند. وعلاج وی دو جنس است: 
بکیء مثل وی چون مھل است کہ بیخ و مادّت وی را از باطن بگند. و دیگں 
قثٹل وی چون سکنگہین است کە تسکین کند وماڈت یرد 

اتا مُسھل آن است که نگاہ کند تا سبب خشم اندر باطن چیست: آن 
اسباب را ازبیخ بکند و آن را پنج سبب است: 


[اسسباب خشم] 


سبب اول کبراست؛ کم متکبّر بە انداک سخن یا معاملت که بر خلاف تعظیم* 
وی بوّد خشمگن شود. و باید کە خشم را بە تواضع بشکند و بداند کە وی از 
جنس بند گان :دیگراست؛ و فضل کا بَوّد یه اخلاق تیکوہوں و کر ازاعلاق 
بد است وجز بە تواضغ کبّر باطل نشود. 


سببدوم غُجب استکه اندر خو یشتن اعتقادی دارد۔'' و علاج این آن است 
کە خود را بشناسد. وتمامی علاج کبْر و عُجب بە جای خویش گفته آید. 


١-۔۔‏ آن معشوق فرزند عاشق را جفا گوید. ٢‏ خودش عاشق. ‏ ۳ کہ آن جفا برفرزندش 
7 1 ۴ کے 

نیاید, ٠۔8‏ درمی گذردوچشم می پوشد. ۵ قوت خشم۔ --٦‏ تا مخشم سرکش نگردد. 

۷ آدمی. .۸ خشم. ۹ تعظیمء بزرگداشت. ۰-- بە خود معتقد است , خود را بزرگ 


می شمارد, 


٤‏ مھلکات 
سبب‌سوم مزاح اسستکه اندر بیشتر احوال بە خشم ادا کند': باید کە خویشتن 
را به جد مشغول کند اندر شناختن کار آحرت وحاصل کردن اخلاق نیک و 
از مزاح باز ایستد. و ھمچنین پر خندیدن و سخر یت کردن بە خشم ادا کند': 
باید کە خود را از این صیانت کند کە ھر کہ استھزا کند بە وی نیز استھزا 

٠ . 1 2‏ 1 8 7 5 
کنند و اگر دیگری بر وی استھزا کند خو یشتن را خود خوار کردہ باشد. 


سب چھارم ملاممتکردن و عیب کردن است؛ گر 0اشت عشر کرو ار 
هر دو جانب. وعلاج أن بد کە بداند کە هر کە بی عیب نباشد وی را ملامت 


نرسد' وھیچ کس ہی عیب نبود, 


سب ‌ہنجم حرص و آر بد بر ز یادت مال و جا پکہ بدان۳ء حاجت بسیار شود, 
و ھر کہ بخیل باشدء بہ یک دانہ کە از وی ببرند خشمگین شود. و هھرکه 
طامع بوّد بە یک لقمہ کە از وی فوت شود خشمناک شود. 


و این ھمه اخلاق بد است و اصل' خشم این است. 


[فصل علاج علمی وعملی خشم]ء وعلاج این ھمه علمی است وعملی, 


ھا علمی آن استکہ آفت وش رآن بداند کە ضرر آن ہر وی اندردنیا 
ےا ۰ 7 ری 
ودین بهە جە حد است: تا به دل از ان نفور شود انگاہ بە علاج عملی مشغول 
شود. و این چنان باشد کە با این صفات بە مخالفت برخیزد کە علاج ھمه 
اخلاق مخالف است: چنانکه اندر ر یاضت نفس گفتیم, 
و سببی عظیمتر انگیختن خشم را و اخلاق بد را آن است کہ صحبت 


١‏ ادا کردكء انجامیدن منجر شدن, ٢‏ ھر کە خودش بی عیب نیاشد حق ملامت کردن 
دیگران را ندارد, ۳ زیرا کە بە سبب حرص واز... ج۔۔اصل ریش٭, 


اندرخشم وحقدوحسد ه۵١۱‏ 
با گروھی کند کە خشم ہر ایشان غالب بوّدء و باشد کہ آن را نام شجاعت و 
صلابت کنند و بدان فخر آورند و حکایت کنند که ل(افلان بزرگ بە یک 
کن اتا را گنت 'رھفاق ‏ بئات را الکن و کس تو تتاقی شر 
خلاف وی سخنی گفتی که وی مردی مردانه بودء و مردان چنین باشند.) و 
فرا گذاشتن آن از خوار خویشتنی' وبی حمیّتی وناکسی دائند. پس خشم را 
ک عو سسکان ری سس لی سو وس 
پیغامبران است ناکسی وبی حمیّتی نام کنند. و کار شیطان این است کہ به 
تلبیس و بە الفاظ زشت از اخلاق نیکو ھمی باز داردء و بە الفاظ نیکوبە 
اخلاق بد دعوت ھمی کند. عاقل داند که اگر برخاستن؟ خشم از مردی 
بودی ہایستی که زنان و کودکان و پیران ضعیف و بیماران بە خشم نزدیکتر 
نبودندی. ومعلوم است کہ این قوم زودتر خشم گیرند بلکه ھیچ مردی* اندرآن 
بنرسد کە کسی ہا خشم خویش برآید“۔ و این صفت انبیا و اولیاست؛ و آن 
دہ گر صفت کردان و ترکان و عرب باشدہ و کسانی کہ بە سباع و بھایم 
رکا . ھمی نگر تا بزرگی اندر آن باشد کە مانند انبیا باشد یا آنکه 
مائند ابلھان و غافلان. 


فصل این کہ گفتہ آمد٘ٴ مسھل است؛ کہ' قصد آن کند' تا ماّتِ خشم 
بگند, پ و فا ہیں سر ہی بی ہی فشرہی بد 
غیعان گرفت, وتسکین وی بہ سکنگبین باشد که از حلاوتِ علم و مرارتِ 
صبر ترکیب کنند. وعلاج همه اخلاق معجون علم وعمل است. امَا علم آن 


1چر ٢‏ بہ کیفریک سخن کم فلان گفت او را بکشت. -٣‏ خوار خو یشتنی (در 
مقابل ے6 خو یشتنی)ء خودبزرگ بیٹی ےم صا ۷ج نکد خود خوار ہیئیء خود را حقیر 
دیدن, -- برانگیختہ شدن. ۵۔ مردی؛ (ی) مصدری۔ _٦‏ حریف خشم خویش شود 


۷۔۔ 5 احیا): جه آن منقول است از ترکان و کردان و جاھلان و احمقان کە ایشان را نە عقل 
است نە فضل (ربع مھلکات ص ٤١٦)؛‏ البته این داوری غزالی مربوط می شود بە مردمی کہ هزار 
سال پیش ازاین می زیستەاند و از دائش و تربیت ہی بھرہ بودەائد. ۰ ۸- این علاجھا کە گفته شد. 
۹- زیرا کہ. ۰- آدمی (غیر شخصی ومجھول). 


۲ٌٗ ٌٗٔ ٔ سس َّٗ 9چت 
است که از آیات و اخبا که اندر نکوھیدن خشم آمدہ است و اندر ثواب 
کسی کە خشم فرو خوردہ باز اندیشد - چنانکە روایت کردیم - و با خود 
زس ری بر تو قادرتر است از کت رو گت 
حق۔ تعالی۔ را بیشتر است از مخالفت او مر تورا: برچه ایمنی اگر خشم 
برانیء کە اندر قیامت خشم خود بر توبراند' ؟) چنانکه رسول(ص) پرستاری٣‏ 

بە کاری بفرستاد دیر باز آمد, گفت: ((اگر نە قصاص قیامت بودیء تورا 
بزدمی.) و دیگر آنکہ با خویشتن بگوید کہ این خشم تو از آن است که 
کار جنان رفت که خدای- تعالی۔- خواهد نہ چنانکە تو خواھیء و این 
دا وس ریف فقو مہ اما مت 
یا کی شوہ اغراض ذلیا وا بی ود دارداو کر ون کی (داگر خشم رای 
باشد که وی نیز اندر مقابله آید و مکافات کند. و خصم خود را خُرد نباید 
داشت و اگر بە متّل بندەای باشد کە اندر خدمت تقصیر کندم و باشد که 
غدری و مکایدتی اندیشد چون نفور شود.) و نیز صورت' زشتی خود با یاد 
آورد کە ظاھر وی جگونہ زشت و متغیر شود ووی بە صورت گرگی باشد که 
اندر کسی افتدء و باطن وی ھمه آتش گیرد و بە صورت سگی گرسنە شود. 
و بیشتر آن بد که چون عزم کند که فراگذاردث شیطان وی را گوید: ((این بر 
عجز و خواری تو نھند و حشمت را ز یان بدارد و اندر چشم مردمان حقیر 
گردی.)باید کە گوید که (دھیچ عِز اندر آن نرسد که کسی سیرت انبیا گیرد 
و خشنودی حق- تعالی۔ جوید, و امروز اندر دنیا مرا خوار دانند مردمان بھتر 
از آنکە فردا اندر قیامت خوار باشم.) این و امثال اینء علاج علمی است. 


اما علاج عملی آن الک سو نات پکو سا آعود باللِّ مِنَ الشّیطانِ 
الإجیم نو اھ اق ات کہ اگر یر ای سد کیا وہ گی س کداتہ نظیر 


١--مخالفت‏ آن کس کە توبر وی خشم خواھی گرفت. ٢‏ خدای تعالی. ۳- پرستاں 
کی خدمتکار .8 - صورت تصویں نقش.. ۵ فراگذاشتنء در گذشتنء چشم پوشیدن. 


-٦‏ بە خدا پناہ می برم از دیو راندہ شدہ, 


اندرخشم وحقدوحسد ۱۷ 


زمین نھد؛ و اگر بدین ساکن نشود بە آب سرد طھارت کند'ء کە رسول(ص) 
گفت: ((خشم اؤ:ائکن است: بە آپب بنشیند'ٗ.6 واندر یک روایت آن است 
که سجود کند و روی بر خاک نھد تا بدین آگاھی یابد که وی از خاک 
است وبندہ استء وی راخشم نرسد. ویک روز عمر (رض) خشمناک شد 
آپ قراست لاس تی گرہدر گنت دخشم 1 اوفوظات ایکاوسی کر ا 
ویک روز بوڈر (رض) جنگ کرد با کسی ؛ گفت: (بَائن الْمراءءء مادروی 
را عیب کرد کد رگ وی ہے امہ سی گج انگ 20 0+0 
((شنیدم که امرو کن را عیب کردی بە مادں بدان کە تو از ھیچ سیاہ و 
سرخ فاضلتر نە ای مگر آنکە بە تقوب بیش از وی باشی ٠‏ ہوڈر بشد تا از زوی 
عرضواہد آن کین از بیشن پیامد وو ضلام کرح 

وچون عایشہ (رض) خشمگین شدیء رسول (ص) بینی وی بگرفتی 
و گفتی: (ای عایفشگک گی الِلهُم رز تِ ال محمد ائفزلی دلبی وَاَذهِبْ غَيْ 
بی وآجرنی مِن مُضَلاّتِ التن 6۰ این نیز بگفتن سّت است. 


فصل بتان کا اکس ظلفی گندیا می بات سار گزردن اولیتر 
آنبود که خاموش می باشد و جواب ندھد. ولکن خاموش بودن واجب نیست؛ و 
اندر ھر جوابی مہ وی وس سای وٹ 
غیبت ومثل این روا نبودء کھ بدین اسباب تعز یز واجب آید. اما اگر سخنی 
درشت گويذ کھ اندر آن دروغی نباشدء رخصت است؛ وآن چون قصاصی 
یودے ہر چند کە رسول (ص) گفتہ است: ززاگر نین تواغب کک بدافعد 


اندر تواست تووی را عیب مکن بدانجه اندر وی است,) این ہر طر یی 
اسۃ ستحباب است و واجب نیست ٹا گفتن جواب؛ چون دشنام دادن و نسبت به 


١‏ - طھارت کندہ نن بشویدء وضو سازد. ٢‏ نت نشستن؛ فرونشستن؛ خاموش شدت) تسکیرز یافتن. 
ہی 7 1 2 0307 
۳۔- با این (اب در ہینی کردن) برود ٤‏ - بارخدایاء ای پرورد گار محمد پیامبرں گناہ مرا ببخش 
7 کے 1 
ودل مرا از 07 بپیرای (پاک کن؛ صیقل بدہ) و مرا از اشوبھای گمراھی نگاەدار, 


۵- موحش: رمانندہء ترس اور. ۹- تعز یرں حذ شرعی. 


ِ۱۸ مھلکات 

رتا تَا دلیل اہر این آن آحنث کہ رسوںن (صس) گت آري نات نا فلا فَهْزغخلیَ 
مو سی رو فی ور رط اج 
می گویند ء هر چه گویند بر آن باشد کہ ابتدا کرد تا آنگه که مظلوم از 
انز کرو پس وی را جوابی نھاد پیش ا رؤا کو 
عایشہ (رض) ھمی گوید کہ (ازنان رسواء(ص) فاطمه را (رض) پیغامی 
واواھ کا سرت نگی نما سام ات ماشہ نگاموان گو ری تا 
دوسٹتر می داری وبه وی میل می کئی .٭رسول(ص) خفتہ بود گفت:ٴانچه من 
دوست دارمء یا فاطمهہ تو نداری؟' گفت:”دارم؟ گفت:'پس عایشه را دوست 
داں که من وی را دوست دارم“ پس ںە نزدیک ایشان شد و حکایت کرد. 
گفتند:'ما را این سیری نکند؟؟ ز ینب (رض) را بفرستادند که ھم از جمله 
زنان رسول بود و ہا من دعوی برابری کردی در دوستی رسول(ص). بیامد و 
گفت:”دختر ابوبکر چنین و چنانٴو جفا ھمی گفت٣.‏ ومن خاموش ھمی 
بودی تا باشد کە مرا دستوری؟ دھد بە حواب. جون دستوری داں, اندر آمدم ںہ 
جواب وی راجواب ھمی دادم وجفا ہم یگفتم تاآنکہ مرادھانذخشک شدووی عاجز 
اندیس رسول (ص) گفت: وی دغی ورک امت کہ ٹن کہ نما امن 
با وی بسندہ نیایید.) پس این دلیل ان است که جواب روا باشد چون بحق 


بد و دروغ نود چنانکە کی2 ریا احمق یا جاھلء شرم دار و خاموش 
باش!) کهٴ ھیچ آدمی از حماقت و جھل خالی نیست وباید کە زبان را 
خوی فرالفظی کند'" که بس زشت نباشد کم اندر وقت خشم آن گوید تا 
فحش نرود ہر ز ہائش؛ چنانکه گوید: ((ای متخلّف ومُڈہر و ناکس وناھموار 
و بینوا) و امثال این. ودر جمله چون در جواب آمدہ بر حڈ خود ایستادن دشوار 


۱ 
بوں بدین سہب اولیتر حواب نادادن یودے 


-١‏ در ((ترجمۂ احیا): پس مظلوم را انتصار اثبات کرد تا آنگاہ کە از حد بگذرد. (ربع مھلکات؛ ص 
٢۰)‏ بہ این قائع وراضی نیستیم۔ ٣‏ جفا گفتنء بدوبیراہ گفتن. 

٤-۔‏ دستوری؛ اجازہ. ۵-- (صیغۂ غیرشخصی)ء آدمی گویدہ انسان بگوید. 

٦‏ زیراک ۷۔- ز بان را به لفظی عادت دھد, 


۱١۹ اندرخشموحقدوحسد‎ 


یکی بوبکر را (رض) حفا می گفت در پیش رسول(ص) و وی 
خاموش ھمی بود. چون ہوبکر (رض) اندر جواب آمد رسول(ص) برخاست؛ 
گفت': (ہتا اکنون ھمی نشستیء چون در جواب آمدم برخاستی؟) گفت: 
(تا خاموش بودی فر یشته از برای تو جواب ھمی داد چون گفتن گرفتی 
شیطان آمدء نخوا جو یہ رس سر 

ورسولٰ(ص) گنت زراوعیات تر طبقات آفر بددائنہ ریکی باقد کہ 
دو تک شود و دیر خشنود شود ویکی باشد زود نیدمگن شوہ وزرود 
عشنرہ شود ای اتد رعقفَابلڈ آ3 اقتتے وپھرین تما 1ك یژد کہ ذیر عکمکن 
شود وزود خشنود وبتر ین شما آن بد که زود خشمگن و دیر خشنود شود.)) 


[اندرحقد] 
فصل بدان کە هھرکه خشم بە اختیار و دیانت' فرو خورد مبارک آید؛ اما 1 
از عجز و ضرورت فرو خورد در باطن گرد آید و مایه گیرد و حقد گردد. 
رسول(ص) می گوید: ((الموْمنْ َیْنْ بعقود..)- مؤمن کین گیر نبود. پس کین 
فرزندِ خشم بوّدء واز وی ھشت نوادہ پدید اید کە ھریکی سبب ھلاک دین 
بود 


7 09ت گن بود و بەاندوہ وی شاد. 

سے ۴ 
دومسماتت کەشاد کامی کندبەبلابی کەبہ وی رسدوان اظھار کند 
سوم آنکه زبان ازوی پا کت وسلام حواب ندھد, 


.- ۵ 
چھارم آنکە به چشم حقارت و خُرد داشت اندر وی نگرد. 


آے و یکن ٢‏ بە نیروی دیانت. ٣‏ کہ در نتیجھ, 


و آن شادی. ۵- خُرد داشت (مصدر مرخم مرکب)ء تحقیر. 


٣ك"‏ مھلکات 
پنجم آنکە زبان در وی دراز کند بە غیبت ودروغ وفحش وآشکارا 
کردن عورات و اسرار وی. 


شٹم آنکه وی را محاکات کند' وسخر یت؟ کند. 


ھفتم آنکە وی را بزند و برنجاند چون فرصت یاہد یا دیگری را 
فرا کند٣‏ تا بزندش, 


سی 3 .۰ جے. 5 
ھتتم انکہ اندر گزاردن حق وی تقصیر کند وصلت رحم بازگیرد و 
یہ 
اوام وی بنگزارد و مظلمت وی بازندھد و از وی بحلی نخواھد.' 


پس اگر کسی باشد کە دیانت بر وی غالب بوّد و ھیچ چیز نکند کہ 
اندر آن معصیتی باشدء از آن خالی نبوّد“ که احسان خویش از وی بازگیرد و 
با وی رفق نکند و اندر کار وی عنایت نکند و با وی بە ذکر حق- تعالی۔ 
ننشیند و ہر وی ثنا ودعا نگوید: این ھمه درجاتِ وی را نقصان کندء وز یان 
این بسیار بود, چون مِشطح کە خو یشاوند ابو ہبکر بودء اندر واقعۂ إِفُک عایشہ 
(رض)٭ سن گفت و ابوبکر (رض) وی را نفقه ھمه دادیباز گرفت و 
سوگند خورد که وی رانیز " نفقه ندھد, ابن آیت فرود آمد وَلاتَل اؤلواالقضْل 
ینگم تا آنجا که گفت ال حون ان بَْفزَاللة لم گفت سوگند مخورید کہ 
کری گرا کی کی غاظرت حرفت اسیا ا کسھفاود 


١۔-۔‏ محاکات؛ ادای کسی را در آوردن: شکلک نمودن., ٣۰٢‏ - سخریتء ریشخندء استھزا۔ 

٣‏ ۔ فراکند, وا دارد, ٤‏ - نواده ھہفتم و ہشتم در (اترجمڈ احیاء) چئین آمدہ است: 
ھفتم: رنجانیدن او بە زدن و دردمند گردانیدن. ھشتم: آنکە حق او بازداری از صلت رحم یا گزاردوام 
یا رو مظلمت وآن ھمه حرام اثنت: (ربع مھلگات: ص .))۸٤‏ ۵۔۔ دست کم این ھستء این 
قدر ھست, -٦‏ واقعۂ افک عایشہ (رض) در تفسیر طبری بشرح آمدہ است 


۷ے نیز یڈ :دیگن ۸ - (قرآنء .)۷٢/۲٢‏ 


اندرخشم وحقدوحسد ع 


تعالی۔- شما را بیامرزد؟ بوبکر (رض) گفت: (دای وَاللَه' ! دوست دارم.) با 
سر نفقه دادن شد. 

پس ھر کہ را از کسی کینی اندردل شدء, از سە حال خالی نبوّد: یا 
مجاهدہ کند با خویشتن تا با وی نیکو یی کند و اندر مراعات اندر افزایدء و 
این درجه صٍذیقان است؛ ویا نیکوپی نکند و زشتی نیز نکندء و این درجه 
پارسایان است؛ و یا زشتیکزد و نیکو یی نکندو این درحه فاسقان است و 
ظالمان. و ھیچ قربت عظیمتراز ان نیست که نیکو یی کئی ہا کسی کہ با تو 
زشتی کند؛ اگر نتوانی باری عفو کن کە فضیلت عفوبزرگ است. 

زمول گفت (ص): (×اسه چیز است: کہا پر آن سو گنن توانم خورد: 
یکی آنکە ھیچ مال از صدقه ناقص نشود؛ و دیگر ھیچ کس عفونکرد از کسی 
کە نە خدای۔ تعالی۔ وی را ز یادت عِزی ارزانی داشت اندر قیامت؛ و 
رکم کی ور گی بد کا تھی کوک 
درویشی بر وی گشاد. وعایشہ (رض) می گوید: ((ھ رگز ندیدم رسول(ص) 
کسی را مکافات کردی درحق خویش؛امَا چون حقٗ خدای فرو نھادندی 
خشم وی را نھایت نبودی. و میاںن ھیچ دو کار او را مخیّر بنکردند که نە 
آسانتر ین بر خلق اختیار کردی مگر که معصیتی بودی.) و عَقَبة بن عامر 
(رض) ھمی گوید کە (رسول (ص) دست من بگرفت و گفت٠‏ آگاہ نکنم 
تورا کهە فاضلتر ین اخلاق اھل دنیا و آحرت چجیست؟ آنکە هر که از توبیُرّد با 
وی پیوندی, و ھرکە تو را محروم بکند وی را عطا دھی وھرکە برتوظلم کند 
اززوی عفو کنی ؟٤)‏ 

و رسول (ص) گفت که موسی (ع) گفت: (بارخدایا از بندگان تو 
کە عز یزتر است نزدیک تو؟) گفت: ل(آنکە عفو کند با توانایی .) و گفت 
(ع): (ھر کە بر ظالم دعای بد کردء حق خویش بازستد.) 

و رسول (ص) چون مگە بگشاد و بر قر یش دست یافت۔ و بر وی 


١‏ آری سوگند بە خدا۔ ٢با‏ آن کس کە کینەاش را در دل دارد. 


۲ مھلکات 

حفا بسیار کردہ بودند وھمی ترسیدند ودل از جان برگرفته بودند- دست بر در 
كسه تھاد و گقتء وای کے سیک مھ ا یک مق اح 
9 و بنده خویش نصرت کرد و دشمنان خود ھزیمت کرد, حه جهھ 
سی ید وه ھی کو ید۴) گفعد: لاچه گوبیم جز خیر؟ 720 
داریم ا امروز دست دست تو است.') گفت من امروز ھمان گویم کہ 
برادرم گفت. یوسف (ع) چون ہر برادران خویش دست یافت: کت 
لاتثْریبَ عَلَيکم الیوغ تفر ال لگم'. عمه را ایمن کرد و گفت کس زا ہا شما 
کارتثتشنتے 

و رسول(ص) گفت چون علق اندر غرُصات 'قیامت پایستت عنادی 
آواز کند که (برخیز ید ھر کە عفو کردہ است مزد وی بر حق-۔ تعالی۔ 
است.) چندین هزار ھزار خلق برخیزند و بی حساب اندر بھشت شوند کە عفو 
کردہ باشند از مردمان. 

و معاو یه (رض) ھمی گوید: ((اندر خشم صبر کنید تا بیشتر فرصت 
یابید و چون فرصت یابید و توانا شدید عفو کنید.) ویکی را اندر پیش ھُشام 
آوردند کە خیانتی کردہ بود؛ۂ حجّت خویش گفتن گرفت. هشام خشم 
گرفتء گفت:× پیش من جڈل می گو یی؟) گفت: <فال اللّ- تعالیٰ: ومن 
گل نَفُس تُجادِل عَنْ تَفِها'. پیش خدای۔ تعالی۔ جدل می توان گفت اندر 
07 چرا پیش تو نتوان گفت؟) گفت: زنیان و گر تا جهە ھمی 
گو ہی ؟) 

ابن مسعود (رض) را چیزی بدزدیدند,. مردمان بر دزد لعنت 
می کردند. وی گفت: نزبارخدآیان اگریة سبت خاجتی بر گرفتہ است بر وی 
مبارک باد! واگربە دلیری معصیت گرفتہ است آخر گناھان وی باد!) 

فضیل عیاص رق اشن کے جا ((مردی را دیدم کە در طواف زروی 


١-۔‏ قدرت بە دست تواست. ٢‏ (قرآن: ۹۲/۱۲)ء برشما سرزنش نیست امروز بیامرزاد خدای 
شما را. ٣۔‏ (قرآنء ١/١۱۱)ء‏ فردا که آید ھرکسی (از کافران) داوری می دارد خود را 
(وحخّت و عذر می جوید که پیغام نشنیدیم). 


اندرخشم وحقدوحسد ۲۳" 
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بدزدیدند بگر بست. گفتم:'از بھرزر ھمی 9,. گفت:”نه کە تقدیر 
کرد م' که اندر قیامت با من بایستد و ھیچ عذر نداردء گشاہروی رحفث آمد "6" 

قومی: زا از اسیرآت پیش 0؛٣ئٰٰٰفگٰٰ۶۷ھٰپٰٰٰٰ٘٘‏ ۶“ 
ر۰- 
گفت: (رحقی۔ دیو تو را آنجه دو ستتر داشتی بداد-ہ و آن ظفر بود؛ تو نیز 
آنجه وی دو ستتر داردء بدہ۔ و آن عفو است )٠‏ ھمه را عفو کرد, 

و در انجیل است کە ((ھر که ظالم خویش را" از خدای امرزش 
خواهد شیطان از وی بە ھزیمت شود.)) 


پن باید کە چون خشم پدید آمد عفوکندء وباید کە اندر کارھا رفق 
کند تا خَشمٌ خود بیدا نیاید. 

اعت ۹ ے 7 

رسول(ص) گفت: ((یا عایشہ هر که ر ازرفی بھرەمند کردند بھرۂ 
خویش از دین و دنیا بیافتء و هر که را از رفق محروم کردند از خیر دنیا و 
دینں محروع ماند.) و کت ررحقی- تعالی۔ رفیقی ایت ورفق دوست داردو 
آنجە بە رفق بدھد ھرگز بە نف ندھد.) 

و عایہشہ گفت: (داندر ھمه کارھا رفق نگاوداریت کی اندر ھیچ کار 
رفق اندر نرسد کە نە آن را آراسته گرداندہ و از ھیچ کار رفق بر یدہ نشود کہ نە 


آن را زشت نگرتائد گ. 


[اندر حسد] 

پیدا کردن حسد وآفات آن 

بدان کە از خْشمْ جقد خیزد و از جقڈ حسد خیزد, و حسد ازجمله 
مھلکات است. ورترتَ(صس) گنت ((حسد کردار نیکو چنان ور کا انن 
هیزم خشک را.) و گفت (ص): ((سه چیز است کە ھیچ کس از آن خالی 
نبود: گمان بد و فال بد و حسد. وشما را بیاموزم کە علاج این چیست: چوں 
گمان بد بری بر خویشتن تحقیق مکن"ّ و ہر آن بمَایست'ء و چون فال بد زنی 
برو* بر آن اعتماد مکنء و جون حسد پدید آید زبان و دست از معاملت 


--١‏ در نظر مجسم کردمبه تصو تصور در آوردم۔ ٢۔-‏ برای کسی کہ بە اوستم کردہ اسثثَ 
۳ - محقق مشمار, ٤‏ - دربارۂ آن کنحکاو مشو۔ ۵۔ محسود, 


٤‏ مھلکات 


بدان نگاہ دار .) وگفت (ص): (اندرمیان شماپیدا آمدن گرفت آنکه اقت 
بسیار پیش از شما ھلاک کرد و آن حسد و دشمنی و عداوت است. بدان 
سے سویم و ھد تہ يہ لت رر یہ 
ندار ید١ء‏ و ایمان ندار ید تا یکدگر را دوست نباشید. و خبر بدھم شما را کە 
این بە جه حاصل آید: : سلام بریکدیگر فاش دار ید َ6 

9 موسی(ع) مردی را دید اندر سایه عرش وی راہمقام 0 آرزو کرد 
و گفت: وی عزیز تتی سر ےر 201ەھ/ که داین 
کیست ونام وی چیست؟) نام وی نگفت' ء و گفت: (داز کردار وی تورا 
خبر دھم: ا نبردہ است؛ ودر مادر و پدرنافرمانی نکردہ است؛ و 
نمامی نکردہ است,) 

و زکر یّا(ع) گفت: خدای- تعالی۔ میگوید: ؛(حاسد دشمن نعمت 
من است و بر قضاى من خشم ہمی گیرد و قسمت کہ من میان بندگان 
کردەام نمی پسندد.) 

و رسول(ص) گفت: شش کر بە شش گناہ در دوزخ شوند۔ 
ایا ساپ امیران بە جوں و عرب بە تعصب؛ و مالداران بە کِبں و 
بازرگانان بہ خیانتء و اھل زُستاق بە نادانی و علما به حسد.) 

و آنس (رض) گوید: ایک روز پیش رسول (ص) نشسته بودم 
گففت: ”این ساعت یکی از اھل بھشت اندر آید,ٴ مردی از انصار اندر آمد 
لی ازوست چب آو ہہ و اراس دی س چکی کی طھارت کردہ 

ودیگر روز ھمین بگفت وھم وی درآمد, تا سه بار بہود“ ٠‏ عبدالله بن 
عمر و بن العاص (رض) خواست کہ بداند کە کردار وی چیست. نزدیک وی 
شد وگفت: ىا مادر وپدر جنگ کردہام می خواھم کە سه شب نزدیک تو 
ناقی) گیٹ روا بد نگاہ کرد وی را د, آن سه شب ھیچ عمل ز یادتی ندید 


۳- در ((ترجمۂ احیاء): باری تعالی نام او إخبار نفرمود. (ربع مھلکاتء ص ۵۰۲). ٤س‏ در ((اترجمۂ 


احیاء): پیش از حساب. (ربع مھلکات: ص ۵۰۳). ۵ ببودكء پاییدكء ببودء ادامه داشت ۔ 


اندرے خشموحقدوحسد ك۱ 


جز آنکه از خواب درآمدی خدای۔ تعالی۔ را یاد کردی. پس زی را کلت 
7 پدر جنگ نکردەام ولکن رسول(ص) در حق تو چنین و چنین گفت؛ من 
خواستم کە عمل تو بشناسم. گفت؟این است که دیدی؟ٗ چون برفتمء آواز داد 
گفت:“یکی چیز ھست: که ھرگز بر کس حسد نبردەام کہ چیزی بە وی 
رسیدہ اب۸ ؟ کفتم: یمن این درجه تو را بدین' است؛:) 

وعون بن عبدالله (رض) یکی را از ملوک پند می داد گفت: ((دور 
باش از کبر که او همه معصیت کہ خدای- تعالی۔ را کردہاند کبر بودء که 
از کبر بود که ابلیس آدم را سجدہ نکردء و دور باش از حرص کہ آدم را حرص 
از بھشت بدر کرد و دورباش از حسد کە ال خون کە بە ناحقی ر یختند از 
حسد بود که پسر آدم برادر را بکشت, و چون حدیث صحابه کنند یا صفات 
حق۔ تعالی- گویند یا حدیث نجوم کنند خاموش باش وز بان نگاہ دار,) 

وبکر بن عبدالله (رض) گوید: ((مردی بودء نزدیک پادشاھی بودیء 
هر روز برخاستی ہر پای و گفتی' با نیکو کار نیکو یی کن؛ و بد کردار خود 
کرداریڈا او را گنت کن یزاب کرتار عر نی ا2 گتار کو ات رانقاء 
وی را بدین سخن عز یز داشتی. یکی وی را حسد کرد و فرا ملک گفت که 
وی می گوبد که ملک را 3 ذھان فعی آید,؟“ ملک گفت:ٴ دلیل این 
چیست؟ٴ گفت:ٴ آنکه وی را بە نزدیک خویش خوانی تا ببینی کە دست به 
بینی باز نھد تا بوی نشنود.ٴ آنگاہ بیامد' ون مرد را بە خانه برد و طعامی داد 
کە اندر وی سیر بود, پس ملک وی را بە نزدیک خویش خواند. وی دست بە 
دھان باز نھاد, پنداشت که مرد راست گفته است. وعادت بود ملک را که 
جز بہ خط خویش خلعتی عظیم ننوشتیء بہ یکی از غلامان نبشت* کە 
رسانندۂ این خط را سر یبر و پوست وی پرکاہ کن و بەہ من فرست؟ٗٔ و نبشتہ 
مھر کرد وب وی داد چون بیرون آمد آن حاسد وی رادید شادانء گفت؛ 
”عیت این؟“ گت خلعت ملک“ گفت: “اندر کار من کن“ گفت: 


--١‏ بە این سبب. ۲۔ حاسد. 


٢‏ مھلکات 
گردم* از وی بستد و یەائزہ آناعامل پزدہ گفت:”اندر اپنجا فرمان امت تاتورا 
0 و" > کٹ الله الب اید 
اندر حق دیگر نیشته پودہ پا ملک رجوغ ن٠‏ گفت: در فرمان ملک رجوع 
نبوّد, “او را بکشت. درگ روز آت مرد غضضات بن ملکبامشاء وسات 
بگنشں ملک راعضخت مد گنت آن خط را جە کردی؟ گفت:”فلان از من 
بخواست و به وی بخشیدم. ملک گفت:”وی مرا گفت: تو چتینں وین 
گفتی .'“ گفت: 'من نگنت' گت است به دھان جرا بازتیای؟ٗ گنت“ آن 
مرد مراطعامی دادہ بودِ و سیر بسیار در وی کردہ۔ٴ“ملک گفت:”برو و ہر روز 
ھمچنین این سخن ھمی گوی؛ نیکو کردار را بر نیکو یی وی مکافات کن و 

بد کردار را خود فعل وی کفایت کند؛ وآن مرد را کفایت کرد,) 
ابی ضیر ین (رہ) گوچد: (دھیچ کس را بر دنیا حسد نکردەام؛ که اگر 


از اھل بھشت است خود دنیا را جە قدر است اندر ان نعمت کہ وی را خواهد 


بود؟ و اگر از اھل دوزخ است وی را از این نعمت جه سود چون بە آتش 
خواهد شد؟) 

ویکی حسن بصری (رض) را گفت: (امؤمن حسد کند؟) گفت: 
(پسران یعقوب را فراموش کردی؟ مؤؤمن حسد کند چون رنجی بوّد اندر سینە و 
بە معاملت بیرون نیفکندہ ز بان نداردم' و بودردا (رض) گفت: (دھر کە از 
مرگ بسیار یاد ارد وی را نە شادی بود ونه حسد.) 


اندر حقیقت حسد 
بدان کہ حسد آن بوّد کە کسی را نعمتی رسد توآن را کارہ باشی و 
زوال آن نعمت خواھان باشی ۔ واین حرام است بە دلیل آخبار وبە دلیل آنکه 
اینء کراھیت قضای حقّ تعالی۔ است وحُبث باطن است: کہ نعمتی که 
تو را نخواھد بود خواستن زوال آن از دیگری بجز از حبث نباشد. اما اگر 


--١‏ در ((ترحمۂ احیاع): آری حسد باشد ولیکن در سینە آنَ را پوشیدەداں چە تا بر دست وز بان ظاھر 


نگردانی زیان ندارد. (ربع مھلکات: ص ۵۰۵)۔ 


اندرخشم وحقدوحسد َ۷ك" 


خواھی کم تورا نیز مثل آن باشدء ولکن زوال آن ازوی نخواھی و آن را کارہ 
نباشیء این را غبطت گویند و منافسه نیز گویند. و این اگر اندر کار دینی 
باشد ستودہ بد و باشد کە واجب بود, 

اب الہ سو کا وف ذلک قلیتنافی المتتافِسوَ' و گفت: 
موی سور رگ یعنی کە خو یشتن اندر پیش یکدیگر افکنید. 

و رسول(ص) گفت: ((حسد تیسی ٹک اک دو سیت یکی مردی که 
وی را حق- تعالی- علمی و مالی دھدء اندر مال خویش بە علم خویش 
کار می کیا و ڈیگری کواوی راعل دھد نی ال گریا:* اگ را نیز 
دادی ھمچنان کردمی.ٴ“ھردو اندر مزد برابر باشند. و اگر مال اندر معصیت 
لف کتای دنگری کر 2اگ عافد مد شبات ارس غھ و ارز 
برابر باشند؛ِ پس این منافست را حسد گویند نیز؛ ولکن اندر وی ھیچ 
کراھیّت نعمت دیگری نیست. و ھیچ جای کراھیّت روا نبد مگر نعمتی کہ 
بە ظالمی و فاسقی رسد کە آن آلت فساد و ظلم وی بود: روا بد کە زوال ان 
نعمت خواھی بەہ حقیقت نابودكِ ظالم وفسق خواسته باشی نە زوال نعمت. و 
جقات اق اھ اگ رو کل ات کر اوت فائن 

و اینجا یک دقیقه“ ھست که کسی را نعمت دینی دادند و ویٗ 
خویشتن را مثل ان می خواھد؛ جون نبوّدء باشد کە آن تفاوت را کارہ باشد. 
پس برخاستن تفاوت بەز وال آن نعمت بردل وی سبکتر باشداز بماندن نعمت.و 
بیم آن بود که جع از این بایست خالی نبودء ولکن جون از را" کارہ بائة 
چنان بود که اکر کاو دست وی بودی نات آتوی ”نگ ذاقدیئ: بدان 
مقدار که اندر طبع 00900 


١--۔‏ (قرآنء ۸۳/٦۲)ء‏ وایدون باد کە کوشند گان در این بکوشند. ٢‏ (قرآنء ۲۱/۵۷)ء بشتابید 
و بر یکدیگر پیشی جو یید سوی آمرزشی از خداوند خو یش. ٣‏ آنکە حیٗ علم ومال بە وی دادہ. 
٤‏ - ظالم وفاسق. ۵- دقیقہ نکتۂ بار یک, ٦‏ -۔ کسی کہ اورا آن نعمت ندادەاند, 
۷۔- این را کە در طبع اوستء این میل قلبی خویش را. ۸- از آن کس کہ اورا نعمتی دادەاند. 


۹- بە صرف آنچه در طبع اوست موْاخذہ نمی شود 


۸ مھلکات 
پیدا کردن علاج حسد 


علم وعمل است 


1 ۱ دیو 
اما علمی ان است که بداند کهە حسد ز یان وی است - اندر دنیا و 
آخرت؛ وسود آن کس است که بر وی حسد می کند - اندر دنیا و آخرت. 


اماآنکەز بان‌وی است اندردنیاءآناست کە ھمیشء اندرغمو 
اندوہ باشد وعذاب ءکە ھیچ وقت خالی نبوّد ازنعمتی کم بە کسی ھمی۔ 
رسد. و جنانکه می خواھد که دشمن وی دررنج باشدء خود چناں بوّد و بدان 
میں سی سپ کو وہتو ‏ مو نو ۔حسد 
می تد تس سس ہہ سی ازآنکے 'خود رارنحور 
۰ داری بە ہب خصم خویش وأ وی ا ھیچ زیان نە ازحسد کہ“ آن 
نعمت را مدتی“ است در تقدیر حق- تعالی۔ که نە پیش بوّد ونہ پس ونە 
بیش بوّد ونه کمء کە سبب آن تقدیر ازلی است و گروهی از آنْ عبارت کننذ 
بە طالع نیکو. و بہ ھرصفت کە گویند ہمه متفق اند کە تغییر را بدان راہ 
یست. وہدین سبہب بود کە یکی از انبیا (ع) درماندہ بود با زنی کە وی را 
سلطنتی 9 شکایت بسیار ھمی کرد" بە حق- تعالی. نی سر ہیی 
قابھا حَتی تنقضِی آناٹھاء- از پیش وی بگر یزتا مدذت وی بگذردء که آن مقتت 
کر سد مات ھرگزبنگردد. ویکی از انبیا (ع) اندر بلاماندہبودء 
بسیار دعا وزاری ھمی کرد. وحی آمد بہ وی کە ددآن روز کە آسمان وزمین 
تقدیر کردمء نصیب تو این آمد چە گو یی؟ قسمت باز سر گیرم برای تو؟) 


۱ ۔۔ علاج علمی. ۲ ازغم واندوہ: نعمتی که بە دیگری رسد, ٣۔۔‏ چه نادانیی ازاین 
بیشٹر کە... - واو حاليه. ۵ زیرا که. .-٦‏ مدت؛ اجل, مھلت۔ 


۷۔-۔ آن نبیء در ((ترجمۂ احیاء): و برای آن پیغامبری از پیغامیران از ظلم زنی کم بر خلق استیلابی و 
تسلطی داشت شکایت کرد. ہ. (ریع مھلکاتء ص‌ ("0۲٦‏ 


اندرخشم وحقدوحسد ۹ 


واگر کسی خواہد که به حسدِ وی نعمتی باطل گردد ھم ز یان با 
زی گردد کھ آنگاہ :ہہ سذ :دیگری لعمث :وی نیز باطل کرد ولا حد کفار 


نیز نعمت ایمان وی باطل شود'جنانکه حق۔ تعالی۔ ھمی 30 وَدّتْ طائْفد 
من اه الاب لزبُمِيكغ٢.‏ 


اما ضرر آخرت بیشت کە خشم وی" از قضای حق- تعالی- است و 
انکار وی ہر قسمتی است کہ او به کمال حکمت خویش بکردہ است. و 
کس را بە سر آن راہ ندادہ است. و چهە خیانت بوّد بر توحید بیش از این! و 
تمصع انام وٹ نراف تک ءکه ایشان‌را بد خواسته 


بد وہا ابلیس اندر این خواست ھمباز بد و چه شر باشد بیش از این! 


و اما آنکه محسود را سود دارد اندر دنیاء آنْ است که وی جه خواهد 
در دنیا جز آنکه حاسدِ وی اندر عذاب باشد ھمیشہء وجه عذاب بوّد بیش از 
حسد؟ کە ھیچ ظالم نیست کہ با مظلوم ماند چون حاسد؛ و محسود اگر از 
مرگ تو خبر یاہد یا بداند که از عذاب آن حسد برستیء رنجور شود کە ھمیشہ 
آن خواهد کە وی اندر نعمت محسود باشد و تو اندر رنج حسد, 


._ ۰ ہچ ٠۰‏ فص ٢ہ‏ کی ۷ 
باشد نیز کە توبە ز بان و معاملت تعدی کئی و بدان سبب حسّناتِ توبا دیوانِ 


: ا : 0 ح ا ا 
١‏ در((ترجمۂ احیاء)ا: پس اگر نعمت بە حسد زایل شدی؛ خدای را بر تو و بر دیگر خلق نعمتی 
نماندی بل نعمت ایمان ھم زایل شدی: چه کافران مؤمنان را برایمان حسد کنند (ربع مھلکاتء ص 
۷).ٛ ۰ ۴س (قرآ ۹/۳٦)ء‏ خواستند گروھی از اھل کتاب که گمراہ کنند شما را۔ 
۳٣--حاسد.‏ )- ترک شفقت و نصیحت مسلمان کردہ باشد, ۵- ز یرا کە برای ایشان۔ 
٦۔۔‏ به مظلوم مانندہ (شبيه) باشد. ۷۔ بەه سبب حسد بردن توبر او۔ 


گر مھلکات 

5 سو سآ ا چو لے ه :7 : وو پا :. 
وی ' نقل کنند و سیّئات وی ہر گردن تونھند. پس خواستی کە نعمت دنیا از 
وی بشودء بتّشدء ونعمت آخرتش نیز بیفزود و تورا عذاب دنیا نقد شد و 
عذاب آخرت بنیاد افکندہ شد, 


پس پنداشتی کە دوستِ خویشتنی و دشمنِ وی چون نگاہ کردی 
دوستِ وی بودی ودشمنِ خویش؛ و خود را سو عق داری و ابلیس راء 
کە دشمن مھین تواست؛ شاد ھمی داری؛ که ابلیس چون دید کە تورا نعمت 
علم و وَرّع وجاہ ومال نیست بترسید کە اگر بدان " راضی باشی ثواب آخرتْ 
تو را بە حاصل اید خواست کم ثواب آخرت نیز بر تو فوت شود و شد؛ که 
ھ رکه اھل علم و دین را دوست دارد ویە جاہ وحشمت ایشان راضی باشد فردا 
پا ارقات باقد! یگ رسزلن (ص)اعی کو ری ازرم کو کسی رافوسے دارت 
فردا با وی بود.م و گفتە اند مرد آن است کہ یا عالم است یا متعلم یا دوستار 
ایشانء وحاسد از این ھرسە ثواب محروم بوّد. ومثل حاسد چون کسی است 
کە سنگی بیندازد تا ہر دشمن خویش زندء ہر وی نیاید و باز گردد وبرچشم 
راست وی آید و کور شودء وخشم وی ز یادت شود؛ دیگر بارہ سختتر'ٴبیندازد 
باز آید وچشم دیگر کور کند؛ پس دیگر بارہ بیندازد باز آید وسر وی بشکند؛ 
ھمچنین می کند و دشمن بە سلامت. و دشمنان وی را ھمی بینند و بر وی 
ھمی خندند. و این حال حاسد است و سُخر بّتِ شیطان بە وی. و این ھمه آن 
است کد اف حسد است, پس اگربدآن کید کە ہم ذدست و ژبان تعڈیٰ کند 
وغیبت کند و دروغ گوید و انکار حق کندء مظلمتِ این خود بسیار بود. پس 
هر کە بداند کە حسڈ زھر قاتل وی است؛ اگرعقل دارد حسد از وی بشود٭. 


اقاعلاج عملی آن باشد کە بەه محاھدتث اسباب حسد از باطن خود 


١‏ بە دیوان (دفتر ثواب و گناہ) وی. ٢‏ شدنء رفتن. ۳- به محروم بودن از این نعمتھا. 


٤‏ ۔- ھرچند خود از علم وجاہ وحشمت بی بھرہ باشد. ۵ - برود 


اندرخشموحقدوحسد ۳۱ 


بگندء کە سبب حسد کبر است و نُجٔب و عداوت و دوستی جاہ و غیر آن- 
جنانکه در معنی خشم گفتیم۔ باید که این اصول' از دل ند محاهدت قلع 
کند. و مسھل' این بد تا خود حسد نبوّد البته. اھَا چون پیدا آید تسکین کند 
بدانکه؟ ھرجه حسد فرماید؟ خلاف آن کند: جون فرماید کە (ددر وی طعن 
کن) بر وی ثنا گوید و چون فرماید کە (بر وی تَکبّر کن) تواضع کند و 
چون فرماید کە (ادر ازالتِ نعمتِ وی سعی کن وبرروی خصمی کن) یاوری 
کند, و ھیچ علاج چنان نبود کە در غیبت وی* ثنا بر وی کند و کار وی بالا 
دھد تا وی بشنود و دل وی خوش گردد: چون خوش شد پرتو آن با دل وی 
افند بە عکس؟ء دل او خوش کند و عداوت منقطع گردد, جنانکه حقی۔ 
تعالی- گفته است: دع بای هِنَ أَخْسَنْ فَإذاً الدی نیک وَیَینه غَداوة کاڈ وا“ 
حَمیم. و شیطان تو را اینجا گوید کە اگر تواضع کئی و بر وی ثنا گویی آن 
بر عجز تو نھد؛ تو مخیری؛ خواہ فرمان خدای- تعالی۔ ہر و خواہ فرمان ابلیس. 

و بدان کە این دارو عظیم مفید است و نافع لکن تلخ است. و 
صبر دشخوار توان کرد بر وی الاّ بە قوّتِ علم کە ہشناسد* که نجات وی اندر 
دین و دنیا اندر این است وھلاک وی اندر دین و دنیا اندر حسد است. و 
دارو بی صبر بر تلخی و رنج ممکن نیست, طمع از این* ہباید برید, ۰ 
بیماری آمد تن بر رنج بباید نھاد بر اومید شفا؛ و اگر نە بیماری بە ھلاکت 
کشد و از رنج ناچار بیشتر بود, 


فصل بدان کہ اگر بسیار مجاهدہ کئیء غالب آنبوّد که میان کسی کہ تورا 
رنحانیدہ بود و میان کسی کہ تورا دوست بد فرق یابی اندر دلء و نعمت و 


١‏ اصولء بیخھاء ریشەھا. ٢‏ ازاین جھت که مائند مسھل بیج بیماری اِمتلای شکم برمی کتد. 
٣‏ ازاین طر یقی کە. ٤‏ فرمان دھدم دستور دھد, ۵- در غیبت محسود 

-٦‏ چون محسود خوش شد پرتوآن خوشی,؛ از طر یق انعکاس, به دل حاسد افتد, 

۷ (قرآنء ١٥/٣۳)ء‏ باز زن بدانکه آن نیکوتر پس آن کس کہ میان توو میان اودشمنی است گوبی 
کە دوستی است مھر بان نزدیک, ۸-- (صیغة غیر شخصی) که آدمی بشناسد, که انسان بشناسد, 
۹- داروی بی صبر بر تلخی ورنچج, 


۲ مھلکات 

محنتِ ھر دو براہر نبود نزدیک تو بلکه نعمتِ دشمن را کارہ باشی بە طبع. و 
تو مکلف نەای بدانکە طبع بگردانیء که این اندر قدرت' تو نیست, اما به دو 
چیز مکلفی: یکی آنکه بە قول و فعل این اظھار نکی البتەء و دیگر آنکە بە 
عقلْ کارہ باشی این صفت را اندر خود و منکر باشی و خواھان آن باشی که 
اور وت اہی کر سورق ا نکر دی ال تال سد برسی اتا اکر اظغاز 
نکئی البته ولکن اندر باطن تو کراھیّتی باشد این صفت را کە اندر خود ھمی 
بای گروعی گفته اند کە بدین مأخوذ نباشی ۔ درس آ8 ات گنھڈ 
باشیء که حسد حرام است و این عمل دل است نە عمل تن وھر که رنج 
مسلمانی خواھد و بہ شادی وی اندوھگن باشدء لابد باید که مأخوذ بود؛ مگر 
گا او وت ا گار اق انگا رتا نال ان کافون نات آ0ا سا 
کلیّت کسی خلاص یاہد کە توحید بروی غالب باشد: وی را دوست ودشمن 
نبوّد بلکه ھمه را به چشم بندگی حق۔ تعالی۔ بیند و کارھا ھمه از یکی 
بیند. و این حالتی نادر باشد: چون برق درآید و بشود' و غالب٣‏ آن بد کە 
ثبات نکند, 


اصل پنجم.۔ علاج دوستی دنیا و پیدا کردن آنکە 
خُبّ دنیا سرھمه گناھان است 


بدان کم دنیا سر ہمه شرھاست؛ و دوستی وی اصل' ھمه 
معصیتھاست. و جه باشد شومتر از آنکه دشمن خدای۔ تعالی-باشدو دشمن 
دوستان خدای و دشمن دشمنان خدای بود۲؟ اما دشمنی خدای بدان بود که 
راوصوت لیے بوشد گاھاری تاس ری ترستہ جاتااکم تی جا رات 
خدای- تعالی۔ بدان کند کە خو یشتن جلوہ ھمی کند' وخویشتن اندرچشم 
ایشان ھمی آرایدء تا اندر صبر کردن از وی شر بتھای تلخ ھمی خورند ورنج 
آن ھمی کشند, اما دشمنی ہا دشمنان حق- تعالی- بدان بد کە ایشان را بہ 
مکر و حیلتٌ اندر دوستی خویش ھمی کشدہ چون عاشق؟ شوند از ایشان 
دوری ھمی گیرد وبە دست دشمنان ایشان ھمی شود و ھمچون زن نابکار از 
مرد بە مرد ھمی گرددہ تا اندر این جھان گاہ رنج داشتن وی و گاہ حسرتِ 
فراق وی ھمی کشد و بە آخرثٌ خشم حق- تعالی- وعذاب وی ھمی بیند. 
و نجھد از دام وی الإ کسی کہ بە حقیقتٌ وی را و آفت وی را بشناسد و از 


۱-- اصلء ریش بیخ. -٢‏ در ((ترجمۂ احیاء): بدان کە دنیا دشمن خدای است۔ عزوجل۔- 
ودشمن دوستان او و دشمن دشمنان او۔ (ربع مھلکات: ص ۵۵۰). ٣‏ دنیا 
٤‏ عاشق دنیا. 


یں مھلکات 
وی بپرھیزد چنانکە از جادوان ہپرھیزند کە رسول(ص) گفت: (ابپرھیز ید 
از دنیا کە وی جادوتر است از ھاروت و ماروت.) 

وا حقیقت دنیا کە ان چیست و آفات وی و مثال تلبیسھای وی 
اندر عنوان‌سوم ازاوؤل کتاب' بگفته ایم. وابنجا آخباری کہ در مذمّت وی آمدہ 
است بگو یی که آیتھای فرآن خود اندراین بسیاراست. و مقصود فرآن و کتب 
انبیا و فرستادن انبیا ھمه این است تا خلق را از دنیا بە آعرت خوائند و آفت 
دنیا وبلا ومحنت وی فراخلق بگویندہ تا ازوی؟ حذر کنند, 


پیدا کردن آفتِ دنیا ومذقّتِ دنیا به آخبار 

بدان که رسول(ص) روزی بە گوسفندی مردہ بگذشت گفت: 
((ھمی بینید کە این مردار چگونه خوار است که کس به وی ھمی ننگرد؟ 
بدان خداىی کہ جان محمّد بە حُکم وی است: کہ دنیا نزد حق- تعالی- از 
این خوارتر است. واگر نزدیک وی پر پشەای ارز یدی ھیچ کافررا از وی 
شر سی آب ندادی,) و گفت: ((دنیا ملعون است و ھرجم اندر وی است 
ملعون است؛ الا آنچە برای حق-تعالی ۔باشد.) وگفت: (دوستی<نیا سرهمه گناھان 
یتنام کگجتا سم زا امم سر اکر یس کات دوست 
دارددنیا بەز یان آرد.پس آنچه بخواهدماند اختیارکندبر آنجه بنخواهدمائد.,) 

وزیدابن ارقم (رض) گوید: با ابوبکر بودم که وی را آب اوردند بہ 
انگییں شیر ین کردہء چون بە دھان نزدیک برد باز گرفت و بگر یست بسیاں 
نا همه بگریستیم. و خاموش گشت. پس دیگر بار گر یستن گرفت؛ چندان 
که کس را دلیری آن نبود کە بپرسیدی. چون چشم بسترد' گفتند: (اچہ بود یا 
خلیفة رسول اللَه؟) گفت: دیک روز با رسول (ص) نشسته بودیم دیدم کە 
بە دست خویش چیزی از خویشتن دورمی کرد و ھیچ چیز ندیدم. گفتم :”یا 
رسول اللہ آن چیست؟ گفت٠ٌ‏ آن دنیاست کە خویشتن بر من عرضه ھمی 


١-ج۱ء‏ ص ۷۱ وبعد, -٢‏ از دنیا۔ ٣سشر‏ بتی ءبه اندازڈیک بارشُرب(آشامیدن). 
-٤‏ ستردنك, پاک کردن. 


علاج دوستی دنیا ۳۵۵ 


کند؛ وی را دور کردم باز آھرو گنے: اگ تر کسی ازس کضای 
که از پس تو باشند نجھند,“اکنون ترسیدم که مرا آن در یافت.) 

رسول(ص) گفت: ((حق۔ تعالی- ھیچ چیز نیافر یدہ دشمنتر بر وی 
از دنیاء و تا بیافر یدہ است به وی ننگر یسته است.) و گفت: (ادنیا سرای 
بی سرایان استء و مال بی مالان است؛ و جمع آن کسی کند کە بی عقل 
است؛ و دشمنی اندر طلب وی کسی کند که بی علم است؛ وحسد بروی 
کسی بَرد کە ہی فقه است؛ و طلب وی کسی کند که بی یقین است.) و 
گفت: ((ھر که بامداد برخیزد و بیشتر ھمّت وی دنیا باشدے وی نە مر 
خدای۔ تعالی۔ است. و چھار خصلت ملازم وی باشد: اندوھی که بریدہ 
نشودٴ و شغلی که ھرگز از آن فارغ نگردد وو شی یو کر انکر 
نرسد و امیدی که ھرگز بە نجاح نرسد.) 

بوھر یرہ (رض) گفت کە((یک روزرسول(ص) گفت:ٴ نخواھی که 
دنیا ہجملگی بە تونمایم؟ ومرا دست گرفت وہر سرگین دان برد کە اندروی 
استخوان مردم' و گوسفند و چھار پایان بود و خرقەھای پلید و پلیدیھای مردم 
بود و گفت: "یا اباھر یرہ این سرھا پراز آز و حرص بودہ است ھمچون سرھای 
شماء و امروز استخوان شدہ است بی پوست؛ و زود خاکستر شود؛ و این 
پلیدیھا طعامھای الوان ہودہ است کہ بەہ جھد بسیار به دست اوردند و جنین 
بینداختندء ھمه از وی ھمی گر یزند؛ و این خرقەھا جامەھای تجمّل ایشان 
است کھ باد می برد؛ و این استخوانھا استخوان ستوران ایشان است کہ بر 
نشستندی و گرد جھان ھمی گردیدندی. این است جملۂ دنیاء ھرکه خواهد 
کەه بر دنیا بگرید گوبگر یید. که جای آن استٴ“پس ھرکہ حاضر بودند ھمه 
بگر یستند.) و رسول(ص) گفت: د(اتا دنیا ٴرا بیافر یدەاندء میان آسمان و 
زمین آو بخته است کەخدای- تعالی۔دروی ننگر یسته است, و اندر قیامت؛ 
دنیا گوید: *بار خدایا مرا بە کمتر ین بندگان خویش دہ!' گو ید:'خاموش یا 


-١‏ مردم انسان. 


اس مھلکات 
ناجیز! که نپسندیدم در آنْ جھان کہ تو کسی را باشیء امروز پسندم؟) و 
گفت: ((گروھی ھمی آیند روز قیامت و کردارھای ایشان چندِ کوہ تھامہ 
باشد ھمه را بہ دوزخ فرستند.) گفتند: لیا رسول الله از اھل نماز باشند؟) 
گفت: ((نماز کنند و روزہ دارند و شب زندەدارندء لکن چون از دنیا چجیزی 
پدیدار اید در آن جھند.)) 

ویک روز رسول(ص) بیرون آمدء اصحاب را گفت: داز شما کە 
خواهد کہ ناہینا نباشد و حقی- تعالی۔ وی را نابینا نگرداند؟ بدانید که 
ھرکس که در دنیا رغیت کند و اومید دراز فرا پیش گیرد حق- تعالی۔ بر 
قدر آن دل وی کور کند؛ و ہر کە اندر دنیا زاهد شود و امَلْ کوتاہ بکند 
حق- تعالی- وی را علمی دھد بی آنکە از کسی بیاموزد وراہ بە وی نماید بی 
آنکە دلیلی! اندر میان باشد.) 

یک روز رسول (ص) بیرون آمد و بوعبیدۂ جراح از بحرین مالی 
فرستادہ بود و انصار بشنیدہ بودند اندر نماز بامداڈ زحمت؟ کردند؛ چون سلام 
باز دادء ھمه اندر پیش وی بایستادند. رسول (ص) بخندید و گفت: ((مگر٣‏ 
که شنیدە اید کە مالی رسیدہ است؟) گفتند: (آری) گفت: ((بشارت باد 
شما را کە کارھا خواھد بود کە بدان شاد شوید؛ و من ہر شما از درویشی 
نمی ترسمء از آنْ ھمی ترسم که دنیا برشما ر یزند- چنانکه برکسانی ر پختند 
که پیش از شما بودند- و آنگاہ اندر آن منافست کنید۔ چنانکە ایشان کردند۔ 
وھلاک شوید۔- چنانکہ ایشان شدند.) 

و گفت: (ردل ھیچ گونہ بە یاد کردِ دنیا مشغول مدار ید.) از ذ کر دنیا 
تھی کرد تا به دوستی وطلب وی جهە رسد. 

انس (رض) می گوید کە (رسول(ص) را اشتری بودء وی را غضبا' 
گفتندی از ھمه اشتران بھتر دو یدی. یک روز اعرابیی اشتری بیاورد وبا آن 


١‏ دلیلء راھنما۔ ٢‏ زحمت, ازدحام. ۳ مگر شاید, 
>-۔ غضباء شتر مادۂ گوش شکافته. 


علاج دوستی دنیا ۳۷ 


بدوانید: اشتر اعرابی اندر پیش شد,. مسلمانان اندوھگین شدندء رسولذ(ص) 
گفت: ((حق است بر خدای۔ تعالی- کە ھیچ چیز اندر دنیا برنکشد که نە 
زی را غواز گردالو ار کیہ سن ازایع ڈنیا رویٰ بی کھاتھدازدن کنا 
شری) جال آش اع مود 

و عیسی(ع) گفت: (ادنیا را بە خدابی مگیرید تا دنیا شما را بە 
بندگی نگیردہ و گنج چنان نھید کە از وی نترسیدء وبە نزدیک آن نھید که 
ضایع نکند کہ گنج دنیا از آفت ایمن نباشد و گنج کہ برای خدای- تعالی- 
نھید ایمن باشد 001+ (دنیا و آحرت وَسُنی ' یکدیگرند چندانکه این را 
خشنود کنی آن دیگر ناخشنود شود.,) کی کات ((یا حوار یان منء دنیا اندر 
پیش شما اندر خاک افکندمء وی را باز مگیر ید که از پلیدی دنیا یکی آن 
است کە معصیت حق- تعالی۔- جز اندر وی نرود. و از پلیدی وی آن است 
که کس بە آحرت سید ا او ہر کا ای شک تر سرت گنت ازاون 
ترک وی بگو یید وبە عمارت وی مشغول مشوید و بدانید کە سرِ هھمه خطاھا 
دوستی دنیاستء و بسیار شھوات است کە ثمرت وی اندوهان بسیار است 
دراز,) و گفت (ع): ((چنانکه آب و آتش اندریک جای قرار نگیردء دوستی 
دنیا و دوستی آعرت اندر یک دل جمع نیاید.) عیسی را )ع( گفتند: (( 
باشد اگر خویشتن را جامەای کنی؟) گفت: ((کھنۂ دیگران ما را کفایت 
باشد.)) ۱ 

یک روز وی را باران و رعد و برق بگرفت: ھمی دو ید تا جابی 
جوید خیمەای دید آنجا رفت؛ زنی را دید بگر یخت؛ غاری دیدء در آنجا 
شد؛ شیری را دید از آنجا بگر یخت؛ گفت: (بار خدایاء ھرچه بیافر یدی وی 
ر آرامگاھی است مگر مرا!) وحی آمد به وی که ((آرامگاہ تو مستقز' رحمت 
من است- یعنی بھشت- و اندر بھشت صد حور را نر ےت کرد که 
ھمه را بە دستت لطف خویش آفر یدەام؛ و چھار هزار سال غٛر٘س٣‏ تو خواھد 


٤‏ 5 رخ 
--١‏ وسنی ؛ ھوو۔ ۲ مستقر حای استقراں قرارگاہ. ۳٣ے‏ غُر٘س عروسی . 


۸ك" وا کات 
بودے ھر روزی چندِ عمر دنیاء و منادی را بفرمایم تا ندا کند کە'کجایند 
زاہدان دنیا؟ ھمه به غُرس عیسی زاھد آیید!“تا ھمه بیایند,.) 

ویک راہ عیسی با حوار یان بہ شھری بگذشتء ہمہ را دید اندر میان 
راہ مردہء گفت: یا قومء این ھمه اندر خشم خدای- تعالی- بمردہاندہ و اگرنه 
آو ھا بردتتیٰ :16 اتد ((خواھیم که بدانیم تا از چە سبب مردہاند.) 
عیسی(ع) آن شب بر سر بالایی ' شد و آواز داد کە ایا اھل شھراء) یکی 
حواب داد کە (البّیک یا روح الله!) گفت: ((فصۂ شما جیست؟) گفت: 
((شب بە عافیت بودیم و بامداد اندر ھاو یه" بودیم. ٠‏ گفت: (جرا؟) قفت: 
(ہرای آنکه دنیا دوست داشتیم و اھل معصیت را طاعت داشتیم )٠‏ گفت: 
((دنیا را جگونہ دوست داشتید؟) گفت: ((جنانکه ہہ ماد را: جون 
بیامدی شاد شدیمی و چون بشدی اندومگین شدیمی۔) گفٹ: (دیگران جرا 
جواب ندادند؟) گفت: ((ایشان ھر یکی بر دھان لگامی دارند از آتش.)> 
گفت: ل(پس توچون جواب دادی؟) گفت: (من اندرمیان ایشان بودم ونە از 
ایشان بودمء چون عذاب بیامد من نیز گرفتار شدم در میان: و اکنون بر کنا 
دوزخمء ندائم نجات یاہم یا اندر دوزخ اوفتم.) عیسی(ع) گفت: ) 
حوار یانء نان جو و نمک درشت و جامۂ پلاس و خوابگاہ اندر مز بلەء بسیار 
بوّد با عافیت دنیا و آعرت.) و گفت: ((بسندہ کنید با دنیای اندک با 
سلامت دینء چنانکە دیگرآن ہسندہ کردند و دی اندک با سلامتِ دنیا۔)) و 
گفت: دای کسانی که دنیا تم ک2ا یں اک شا نت 
بدار ید مزڈ بسیار بیشتر بود,) 

و سلیماتِ داود' روزی ھمی شد اندر موکبی عظیم و مرغان ھوا و دیو 
و پری ھمه اندر خدمت وی ھمی شدندہ بە عاہدی از عابدان بنی اسرائیل 


0 6 ت۵ءء (ر(یا ۔ پسر بسر داوں خدای۔ تعالی۔ ترا مُلکی عظیم بدادہ 


اکا و تد ۰- ھاو یه طبقه ھفتم از طبقات دوزخ و آن پائین تر ین طبقہ است 
۳- ترک دثیا کنید (دست بداشتن...ء ترک کردت...). ٤۔-۔‏ (اضافۂ بنوت) سلیمان پسر داود, 
۵-- عابد, 


علاج دوستی دنیا ۹ 


است.) گفت: (یکی تسبیح اندر صحیفۂ مؤؤمن بھتر از ھرچه فرا پسر داود 
دادەاند که آن تسہیح بماند واین مملکت بنمائد.) 

و اندر خبر است که (اچون آدم (ع) گندم بخوردء تقاضای قضای 
حاجت در وی پدیدار آمد: جابی طلب ھمی کرد در بھشت کە خویشتن را 
آنحا فارغ کند. . حقی-۔ تعالی-۔ فرہشتەای را بە وی فرستادں گفت: ((جه 
می جو بی ؟) گفت: (زار ین کە در شکم دارم سی فراور عراجی عون َو 
در ھیچ طعام بھشت این تُفُل ' ننھادہ بودند مگر در گندم. گفت: (نگو تا گنا 
بنھی: برعرش نھی یا بر کرسی یا در جو یھای بھشت یا درز یر درختان! برو 
بە دنیا شو کە جای این چنین پلیدیھاست.) 

ودرخبر است کە ((جبر یل فرا نوح گفت کہ (ادنیا را چون یافتی با 
این عمر دراز؟) گفت: (اجون خانەای بە دو در: ازیکی درشدم وبه دیگری 
بیرون سشدم.)) 

وعیسی(ع) را گفتند کە ((ما را چیزی بیاموز کە خدای- تعالی- ما 
را بدان دوست گیرد.) گفت:(دنیارا دشمن دار ید تا خدای- تعالی- شما را 
دوست گیرد َ6 این قدر اخبار " کفایت بودے 


انا انز علی ین ابی طالب زا وٹھ- گزید: ندھرکس کہ 
شوہ جائ ال فیع ای کچھ جو تہ 
دورخ: هر کە خدای۔ تعالی۔ بدانست؟ و طاعت وی داشت؛ و شیطان 
بدانست و مخالفت وی کرد؛ وحق ہدانست کە کدام است ودست اندروی 


زد؛ و باطل بدانست ودست از وی ہداشت؛ و دنیا را بدانست و بینداختء و 


--١‏ تُقُلء تفاله. ٢‏ خبر قول نبی است و نه فعل او. فقھا حدیث مرفوع (حدیثی که سلسله 
إسناد آن بە پیامبر برسد) را خبر نامند. ٣‏ اثر در نزد محدان ھم بر حدیث موقوف (حدیثی 
کہ اسناد آن بە صحابی منتھی باشد یا ازصحابی ‏ روایت شدہ باشد). وھم بر حدیث مقطوع (حدیثی 
کہ ا!سناد آن بە تابعی یا دون تابعی منتھی باشد یا از تابعی روایت شدہ باشد) اطلاق می شود . 

--٤‏ دانستن شناختن, 


می مھلکات 
آخرت را بدانست و اندر طلب وی ایستاد.)) 

یکی از حکما می گوید کہ ہر چه از دنیا بە تو دھندء پیش از تو 
کسی داشتہ باشد وپس از تو کسی دیگر خواھد داشت: دل ہر آن چە نھی؟ 
که نصیب تو از دنیا ھمه چاشتی و شامی بیش نیست؛ برای این مقدار 
خویشتن را ھلاک مکن واز دنیا ہجملگی روزہ گیر تا بە آعرت بگشاییء کہ 
سرمایه دنیا ھواست و سود وی ھاو یه است.) 

ویکی بوحازم (رض) را گفت: (چه کنم که دنیا را دوست ھمی 
دارم تا این دنیا دوستی از دل من بشود'۶) گفت: ((ھر جه بە دست آوری از 
دنیا از حلال به دست آور و بە جایگاہ خویش بنە تا دوستی وی تورا ز یان 
ندارد.) و این را به حقیقت از آن گفتہ است کہ دانستہ است که چون چنین 
کند خوڈ دنیا برروی منغص شود و اندر دل وی ناخوش گردد, 

و یحبی بن معاد (رض) گوید: (ادنیا دکان شیطان است: از دکان 
وی چیزی بمدزد و برمگیں که آنگاہ لابد وی اندر تو آو یزد.)) و فضیل 
گوید: (داگر دنیا از زر بؤدی و فانیء و آخرت از سفال بودی و باقیء واجب 
بودی برعاقل کە سفال باقی دوستتر داشتی از زرفانی . فكَیِت٢‏ چون سفال 
فانی اختیار کند بررزرباقی ؟) و بوحازم (رض) گوید: ((حذر کنید از دنیا کە 
شنیدە ام که ھرکە دنیا را پور کیا داردء اندر قیامت وی را اندر آرند وبرسروی 
منادی کنند کە'این آن است کە چیزی کە خدای- تعالی- حقیر داشت وی 
یا دائ اسب و اہی سلمود گر یت اھ رکا اندزذلیامت مات است: 
و ھرچھ با وی است عاریت است,. مھمان را جز رفتن و عاریتی را جز باز 
استدن عاقبتی دیگر نباشد.) و لقمان پسر را گفت: (یا پس دنیا بہ آآحرت 
بفروش تا ہر دو سود کنیء و آحرت بە دنیا بمَفروش کە هر دوز یان کنی.) 
ابزابامة باعل (رھن) کر یلا گکاوسرتا ول( )ارام بشری ساد 
لشکر ابلیس نزدیک وی" شدند کەچنان پیغامبری را فرستادندء اکنون ما جە 


ص 
--١‏ برود, ٢‏ پس چگونە. ۳- ابلیس. 


علاج دوستی دنیا ۱ 


کم ؟ گنت ”ذتیا را دوست دارند؟ گفت: دارندہ گذشت: ایس جوت دتیا را 
دوست دارند ہاک مدارید اگر چه بت نپرستند که من بە دوستی دنیا 
ایشان را برآن دارم کہ ھرچه بستائند نە بحق ستائند و ھرجه دھند نە بحق 
دھندف و ھرچه نگاہ دارند نە بحق نگاہ دارند وشر ھمە تبع این سە کار 
است؟) و فُضَیل عِیاض (رہ) گوید: ((اگر ہمہ دنیا بہ من دھند حلال و 
بی حساب۱ء ننگ دارم از وی چنانکە شما از مردار ننگ دار ید.) بوعبیدۂ 
ت (رض) امیر شام بوں چون عمر آنجا 2 اندر خانهۂ وی ھیچ چیز ندید 
ا و سپری و مُضحفی و رخل؟ می گفت: ۸جرا اندر خانه 
شتوری٣‏ ای ۳ع کرت اتا گھ ھا ھمی رویم این کفایت است.) - 
یعنی گور. حسن بصری (رض) بە عمر عبدالعز یز نامه نبشت و بیش از این 
ننہشت کہ د(رآن روز آمدہ کک داز ون کون که مرگ ہر وی نبشتەاند 
ہمیرد.) وی جواب باز نوشت که ((روزی آمدہ گیر کە گو یی خوڈ دنیا ھرگز 
نبودہ است و آحرت ھمیشہ بودہ است.) ودر اثر است که عجب از کسی که 
ص0 20 شاد جگونە باشد؟ و عجب از کسی کہ داند که 
دوزخ حق حق است : چگونہ خندد؟ وعجب از کسی کہ می بیند کە دنیا با ھیچ 
کن قرار نی کرد دل بر وی جون نھد؟ وعجب از کسی کہ داند که قذر 
حق است: دل به روزی چرا مشغول دارد؟ داود طائی (رہ) گنت: ((آدمی 
توبە و طاعت هر روز باز پس ھمی أؤْكتّد راست گویی؟ بیگار می کند یا 
منفعتِ آن دیگری را خواھد بود.) 

بوحازم (رہ) گفت کە (داندر دنیا ھیچ چیز نیست کہ بدان شاد شوی 
که نە اندر ز یر وی چیزی است کہ بدان اندوھگین شوی؛ اما شادی صافیء 
خود نیافر یدەائد.) حسن بصری ھمی گوید کہ (دھیچ کس از دنیا نشود کە 
نہ بہ وقت مرگ سە حسرث حلق وی گرفتہ باشد: کہ از آنچە جمع کرد 


١-۔‏ بی آنکە بە روزشمارں حساب آن از من خواسته شود -٢‏ رَخل,ء پالان شتر, ٣‏ خنوں 
لوازم حانہ از ظرف و کاسه و کوزہ وخم وحزآن, ٤‏ ۔- راست پنداری. درست مثل اینک... 


۲ مھلکات 

سیرنخوزد و آنجه اومید داشت بدان نرسید و زاد اٹ جنانکه بایست 

نساخت'.) محمد بن الشگیر (رض) کو دا ((اگر کسی ھمه عمر روز بہ 
7 7 3 ہے اه ے۔ - را ۰ ۶ وس 

روزہ بد و شب بە نماز بد و فریضۂ حج وغزا بگزارد و روز قیامت وی را 

گوییہ گتآو اف اوت گااتا را کو صوہ شاو حقیر کردہ بود عظیم 
داشت؛ٴحال وی چگونە بد۴ و کیست از زھا کە نە چنین است باز آنکە گناہ 

بسیار دار یم و اندر فرایض مقضر یم؟) و گل ائنتردلتا سرای عراقاات 

ابراھیم ادھم (رہ) یکی را گفت: ((درمی در خواب دوستتر داری یا دیناری 

در بیداری؟)) گفت؛ ؛ (دیناری اندر بیداری.) گفت؛ : ((دروغ میں کو نا کیک 


ڈنیا غوانی' او آخرت تیداری و تو آنجە اندر دنیاست دوستتر داری.) 
یحیی معاد (رہ) گوید: ((رعاقل آن بود که سە کار بکند: دنیا دست بدارد پیش 
از آنکە دنیا دست از وی بداردء وعمارت؟ گور کند پیش از آنکە بە گور شود 
و حق- تعالی- را خشنود کند پیش از آنکە بر وی رسد.) و گفت: ((شومی 
دنیا بدان درجه است کە آرزوی آن از خدای مشغول کندء تا بە بافت وی 
چه رسد'؟) بکر بن عبدالله (رض) گوید: (ھرکه خود را بە دنیا٭ از دنیا 
ہی نیاز کند چون کسی بود کە خواھد که آتش فرو کشد و ھیمهۂ خشک بە 
وی می اندازد.) و علی(رض) گفت: ((دنیا شش جیز است: خوردنی و 
آشامیدنی و پوشیدنی و بوییدنی و برنشستنی و بە نکاح بخواستنی. و 
ف رون تھا انگیں انکر و آت آئی دمات گی اس و 
شر یفترین آشامیدئی آب است؛ و ھمه جھان و جھانیان اندر آن برابرند؛ و 
شر یفتر ین پوشیدنیھا حریر است و آن بافتڈ کرمی است؛ و شریفترین 
بوییدنیھا مشک است و آت خون آھوست؛ و شریفتر ین برنشستنیھا اسب 


١‏ تدارک ندید آمادہ نکرد. ٢۔--‏ عمارت؛ آبادانی ۔ 7۳ (ررمشغول کردن ازہء پرداختن 
دل از,...؛ مقابل (مشغول کردت بە...)ء پرداختن دل بە...) از خدا به خود (بە دنیا) مشغول کند. 
٤‏ - تا جه رسد بە یافتن دنیا۔ ۵- با دنیاء وسیله دنیا. 


علاج دوستی دنیا بت 


است؛ و ھمه مردان بر پشت وی گُشند؛ و عظیمتر ین شھوتھا شھوت زنان 
است؛ و حاصل آن شاشە‌دانی است که بە شاشەدانی رسدہ وزن از خویشتن 
آنچه نیکوتر است ھمی آراید و تواز وی آنچه زشتتر است طلب ھمی کنی.) 
عمر بن عبدالعز یز(رض) گفت: ((ای مردمان شما را برای کاری آفر یدەاند 
که اگر بدان ایمان ندارید کافریدء و اگر بدان ایمان دارید و آسان فرو 
گرفتہ اید احمقیدء کە شما را برای جاو ید بودن آفر یدہ اند ولکن از سرایبی بە 


پیدا کردن حقیقت دنیای مذموم 
بدان کە از اینء فصلی اندر عنوان معرفت دنیا' بگفته ایمء و اینجا این 
مقدار بباید دانست کە رسول(ص) گفته است کہ (ادنیا با ھرچه اندر دنیاست 
ملعون است؛ الا انج از وی بر خدای-تعالی- است.) پس بباید دانست کهھ 
آن جیست کہ برای خدای-تعالی- است که ان مذموم نیست و آنچه بیرون از 
وی است ملعون است ودوستی وی است که سر ھمه گناھان است. 


پس بدان کە ھرچه اندردنیاست سە قسم است: 

یکی آن است کہ ظاھر و باطن وی از دنیاست و نتواند بود کە آن از 
برای خدای بوّد, و آن جملۂ معصیتھاست؛ کہ بە نیّت و قصدِ خدای- تعالی- 
نشودء و تنقم اندر مباحات از این جملت است کە این محض دنیاست وتخم 
تظرو غفلت است ومایه ھمه معصیتھاست. 


قسمدوم آن است کە بەه صورت خدای راست؛ ولکن ممکن بد کە 
بە نیّت از حملۂ دنیا شودء وان سە است: فکراست و ذکراست و مخالفت شھوت 
است؛ که این سە اگربە سبب آخرت ودوستی خدای۔ عزُوجل۔ بودء اگرچه 
در دنیاست, این خدای۔ تعالی- راست؛ و اگر غرض از فکُر طلب علم است 


.۷۳ ہے ج١ء فصل دوم (از عنوان سوم مسلمانی) حقیقت و آفت وغرض دنیاء صفحات ۷۲ و‎ --١ 


٤٤‏ مھلکات 


تا بدان قبول وجاہ حاصل کند وغرض ذکر آنٗ است تا مردمان بە چشم 
پارسایی بە وی نگرند وغرض از دست بداشتن دنیا آن است تا وی را به چشم 
زاقدی نگرندے این از دنیاست و مذموم است و ملعونء اگرچه بە صورت چنان 
نماید کە خدای راست. 


قسمسوم آناست کم بہ صورت برای حظٌ نفس است ولکن ممکن 
گردد کە بە قصد و نیثٌ خدای را شود و از دنیا نبوّدء چون طعام خوردن که 
قصد بدان قوتِ عبادت باشد و نکاح کردن چون قصد بدان فرزند بوّدے و 
اندک مالی طلب کردن چون قصد بدان فراغتِ طاعت بوّد و بی نیازی ازروی 
خلق بود. 

رسول(ص) گفت: (دھرکه دنیا طلب کند برای لاف وتفاخں خدای 
را بیند بر خویش بخشم؛ و اگر برای آن طلب کند تا از خلق بی نیاز باشد 
روز قیامت ھمی اید وروی وی جون ماہِ شب چھاردہ باشد.) پس دنیا ان 
است کە حظّ نفس است اندر حال؛ کە آخرت را بدان ھیچ حاجت نیست. و 
ھر جه آخرت را بدان حاحت است؛ جون برای اخرت باشد نە از دنیاست؛ 
ھمچنانکە علف ستوران اندر راہ حج ہم از - جمله زاد حج است. و ھرجه 
دنیاست حق- تعالی- آن را ھوا گفته است . وَنَھیَ الف عن الْهَوٹٰ فَإَِ الْعَنَةَ هِیَ 
الْمَاوی! :ویک حای و کر اندر پنج چیز جمع کر است و گفتہ: انَمَا 
الْحَیوهُ الڈُنیا لَِبٌ وَلَھُووّز بنَهُ ة وَتَفاخْرتَینگم ونکاثر فی الأوالِ والآولادِ " گفت دنیا همه 
اندر پنج چیز است: بازی استء و نشاطء و شھوتھاء و آراستن خو یشتن؛ و 
بیشی جستن اندر مال و فرزندان. و آن چیزھا کە این پنج اندر آن بسته استء 
اندر یک آیت جمع کرد و گفت: زُيِنَ لاس خحبٔ القَهَواتِ مِنَ النْساء وَالتبنَ 


١‏ (قرآانء ٥٥/۷۹‏ و ٤١٤)ء‏ آنکه باز دارد تن را از آرزوھاء حقا کە بھشت او را حایگاہ است. 
٢۔۔‏ (قران ۵۷ء ءء زندگانی این جھان بازی است ونازشی و آرایشی وفخر کردنی میان شماو 
نورد (نبرد) کردلی در سوز بان (سود وز یان) وفرزندان... 


علاج دوستی دنیا کی 


َالفناطیر الْمقَنْرَةِ مِنَ الذّقب لضّة وَالَْيلِ الْمَْوَةِ وَلاعام وَالْحرثِ 'و گفت اندر 
دل خلق دوستی این ھفت بیاراستەاند: زن وفرزند وزروسیم و اسباں و 
ضیاع و انعام. ذٰلِک قتاغ الحَیٰةِ الڈنیا٢۔‏ این است برخورداری خلق در دنیا۔ 

پس بدان کە ھرجه از این جملت برای کار آخرت بوّد ھم از اخرت 
است و ھرگز تنقم و ز یادتِ کفایت برای آحرت نباشد. بلکه دنیا بر سە 
درجحت است: مقدار ضرورت است اندر طعام وجامہ ومسکن و ورای آن 
مقدار حاجت است: و ورای ان مقدار ز ینت وز یادتِ تَحمّل است و ان اآخر 
تلاز 1 مر او شہررت ار 36 :وھ کہ در تخت لد آغاء 
اندر ھاو یه کە آخر ندارد و هھرکه ہر قدر حاجت اقتصار کرد از خطری خالی 
نس کە اعت را دو طرف :ات یکی آن اس 'کە ہہ ضرورٹ نزڈیگ 
است؛ ویکی آنْ است که بە تنعم نزدیک است؛ ومیان این ھردو درجەای 
است کہ آن بہ گمان و اجتھاد توان دانست, و ہباشد که ز یادتی کہ بدان 
حاجت نبود از حساب حاجت گیرد و اندر خطر حساب' افتد. و بزرگان و 
اھل حزم بدین سبب بودہ است کە بر قدر ضرورت اقتصار کردہ اند.و امام و مقتدا 
اندر اینء أُوَؿُٛس قَرّنی بودہ است (رض) کھ چنان تنگ فرا گرفته بود کار دنیا 
بر خویشتن کە قوم وی پنداشتندی که وی دیوانه است. وہە یک سال ودو 
سال بودی کە روی وی ندیدندی. بە وقت بانگ نماز* بیرون شدی وپس از 
نماز خفتن باز آمدی. و طعام ری ا غریا:بردیٰ کل از زاہ پرحدی: اگر 
چندان خرمای بّد“ یافتی کہ بخورّد استه به صدقه دادی؛ واگرنہء ہا استہ 


١‏ (قرآنء ۳/٢۱)ء‏ برآراستند مردمان را دوستی آرز وھا (و بایستھا) از زنان و فرزندان و قنطار (ہوست 
ےے می : 
گاوی کە درون آن را پررزر کردہ باشند) ھلی گرد کردہ از زر وسیم واسبان با نگاشت (داغ کردہ) و 
جھار پایان وکشت. ۰ ٣٢-قراد۰٣/١٠.‏ ۳ - سە درجە عبارت است از: ×ضرورت) و (اتنعم) 
در حة افراط و تفر بط و ((حاجت) درحد وسط .در ((ترجمۂ احیاء): مقدار ضرورت قوت... برای خدای 
مر کے را .- ۰ 
باشد اگر مقصود از ان خدا ہو و استکثار از آن تنقم است و او از غیر خداستء ومیان تنعم وضرورت 
سح جے۔ 
درجەای است کہ آن را حاجت گویند...(ربع مھلکات ص ٤ .)٥٦۸‏ ۔ حساب رستاخیز. 
۵ - در ((ترجمۂ اخیاء: در اول بانگ نمازہ (ربع مھلکاتء ص٦٦٣٥))ء‏ نسخه بدل: وقت نماز اول. 


٦‏ استھ ھستھ. ۷۰۔- معادل ((حشٌف) کہ در ((احیاء) آمدہ است. 


اک مھلکات 

چندان خرما خریدی کہ روزہ گشادی'. و جامۂ وی خرقه بودی که از 
سرگین دانھا برچیدی و بہشستی. و کودکان سنگ اندر وی ھمی انداختندی 
که دیوانه استء و وی گفتی: ((سنگشُرد اندازید تا پایم نشکند و از 
طھارت و نماز بازنمانم.)وبرای این بود کە رسول (ص) ھرگز وی را نادیدہ بر 
وی ثنا گفت ہسیاں وعمر خظاب (رض) را وصیت کردہ بود اندر حقٗ وی. 
چون عمر اھل عراق را جمع یافتء بر منبر بودء گفت: (ایا مردمانء ھرکه 
عراقی اکر رکز ید اع ر غاسد گشت+ اف رکه ند از فر انث 


کی2 مہ ہکم گی مد سائا كت :تر اَی ؟): گیت: 
(اری.) گفت: (أُوٗیس قرنی ر دانی"؟) گفت: ردان وی حقیرتر از آن 
است که تواز وی سخن گوبی؛ اندر میان ما ھیچ کس از وی احمقتر و 
دیوانەتر و درویشتر و ناکستر نیست".) عمر (رض) چون این بشنید 
بگریستء گفت: وی را از آن طلب ھمی کنم کہ از رسول (ص) شنیدم 
کد کرات ماد رسس ر تھی اتاتب شنافعاری از ھدت رو ےت 
واینء دو قبیله بودند کە عدد ایشان پدیدار نبود از بسیاری. 

پس قرّم حَیّان گفت: چون آن بشنیدم از عمرہ به طلب وی بە کوفه 
شدمء وی را طلب کردمء تا وی را باز یافتم: ہرکنار فرات وضو ھمی کرد و 
جامہ ھمی شست. وی را باز دانستم؟ کہ صفت وی بگفتہ بودند. سلام 
کرد حواب داد, اندر من نگ ست خواستم که دست وی بگیرم دست فرا 
من نداد. گفتم:' رَحِمَک الله یا اؤٹِس وَفَفرلک؛, چگونە ای؟ و گر یستن برمن 
افتاد از دوستی وی و از رحمت کہ مرا آمد ہر وی از ضعیفی حال وی. وی 
نیز بگر یست و گفت:عَیّاگ اللہ یا رم بن عَیّانٴ چگونەای یا برادرمنء و که 
راہ نمود تو را بر من؟' گفتم:”نام من و پدر من چون دانستی و مرا بە چه 


-١‏ در ((ترجمۂ احیاع): واگربہ دست نیامدی خستۂ خرما را بفروختی و در بھای قوت اوردی, (ربع 
مھلکاتء ص )٥٦٦‏ ۲- دانستنء شناختن. ۳ در ((ترجمۂ احیاع):محتاجتر و حسیستر, 
(ربع مھلکات ص .)٦٦٦‏ 4- باز شناختم, ۵ خدای ہرتوببخشایاد و تورا بیامرزادء 
-٦‏ ای قوّم بن حَيَان خدایت زندہ بدارادە ۰ ۷- راھنمابی کرد. 


علاج دوستی دنیا ۷ 


شناختی ء هھرگز نادیدہ؟ گفت:' کات ١‏ َليمُ الخبیر۔۔ آنکه ھیچ چیز از علم و 
خبر وی پوشیدہ نیست مرا خبر داد درج من روح تورا بشناخت؛ وروح 
سا را از یکدیگر غیں ود و یا پکدیگر آفنا اتد ا ره یگدنگ را تید 
باشند.' گفتم: ”مرا خبری روایت کن از رسول (ص) تا یادگار من باشد؟ 
کت بن و جانمن فدای رسول باد! من وی را اندر نیافتم' وآخبار وی از 
دیگران شنیدم و نخواھم کہ راو روایتِ حدیث ہر خویشتن گشادہ کنم؛ و 
نخواھم که محدث و مفتی و مُذُگِر باشمء که مرا خود شغل ھست کم بدین 
نپردازم.ٴ گفتم: آبتی قرآن بر من خوان تا از تو بشنوع و مرا دعایی گوی و 
وصیّتی کن تا بدان کار کنم کە من تورا سخت دوست دارم برای حقی۔ 
تعالی.ٴ پس دست من بگرفت ہر کنار فرات و گفت: آئوڈ بالله مِن القیطان 
الزٌجیم' ؛ٴ و کسی و آگان کرھ ا حر سی گرب سا مت 
حقترین و راستۃ ستترین سخنْ سن وی است - می گوید: وَما عَلَقْبُ الجز 
َلالْسَ إِلَ إَِغبْدون" و می گوید: وَمٰا عَلفنَا السَمٰواتِ وَالاَرْضَ ومایتھُما لان .ما 
خَلَاھما إ٦‏ بلح وَلكِن اَكتْزشم لابَقكمون' تا آنجا کہ اه هوَالتز بژ الرٌحیم' برخواند. 
آنگەیک بانگ بکرد کە گفتم مگر از ھوش بشد پس گفت:'یا پسر حیّان 
پدرت حیّان بمرد و نزدیک است کہ تو نیز ہمیری یا بە بھشت شوی یا بە 


دا نہ 


دوزخ. پدرت آدم بمرد و مادرت حوا بمرد و نوح بمرد و ابراھیم۔ خلیل خدای۔ 
بمرد و موسی - کلیم خدای۔بمرد و داود-خلیفۂ خدای-ہمرد و محمد حبیب 
و رسول خدای ہمرد- صَلواثُ الله عَلِيْهِمْ اَجْمَعین 7 سی دی یقت 
عمر۔ برادرم۔ ہمردء واعمراہ!واعمراہ! “ گفتم:ٴژ جک الله عمر نمردہ 
اوت“ لوک سی وا ۶ اضوداھ او کو تی سرت ای کن یمن 


١‏ رسول را درک نکردم ندیدم۔ ٢٢۰‏ بە خدا پناہ می برم ازدیوراندہ. ۳- (قرآن, ۵۰/۵۱)ء 


7 7 2 ۰ ۔-۔ 
و نیافر یدم دیوو مردم را مگرتا بپرضتند مرا۔ ٤٤‏ - (قرانء ۳۸/٤٤‏ ۳۹)ء ونیافر یدیم آسمانھا وزمین 
و آنچه میان آن است ببازی. ونیافر یدیم ایشان را مگر براستی تی ولکن بیشتر ایشان ندائند , 

۵- (فران: ٤٤/٤٢٣)ء‏ کە اوست توانا و مھر بان. -٦‏ درودھای خدای برھمةۂ ایشان باد! 


۷۔ خدایت ببخشایاد! 


”۸ مھلکات 


گفت:”من و تو نیز از مردگانیم: “و صلوات دادبر رسول (ص) و دعای سبہک 
بکرد و گفت:” وصیّت آن است کە کتاب خدای- تعالی۔ و راہ اھل صلاح 
فرا :پیش گیزی: ویک ساعت از یاد گر مرگ غاقل نباشیء و چوں با قوم 
خویش رسی ایشان را پند دہ و نصیحت از خلق خدای بازمگیں ویک قدم 
پای از موافقت سنّت و جماعتِ امت بازمگیں کە آنگاہ بی دین شوی و بدان 
اندر دوزخ افتی :“و دعابی چند بکرد و گفت:"”رفتی یا تر بن حَیّانء نیا نە تو 
مرا بینی و نە من توراء ومرا بە دعا یاد دا رکە من نیز تورا بە دعا یاد دارم وتو 
از این جانب برو تا من از دیگر جانب بروع. “خواستم کە یک ساعت با وی 
بروم نگذاشت و بگر یست و مرا بہ گریستن آورد, و اندر قفای وی ھمی 
نگر یستم تا بە کو یی از کو یھای کوفه درشدونیز پس از آن خبر وی 
نیافتم.) 

پس کسانی که آفت دنیا بشناخته اند سیرت ایشان چنین بودہ استء 
و راہ انبیا و اولیا این استو خداوندان حرم ایشان اند. اگر بدین درجه َ 
کمتر از آن نبود کە ہر قدر حاجت اقتصار کنیء و به یک راہ" طر یق 
پیش نگیری: تا اندر خطر عظیم نیفتی . 

و این مقدار کفایت بود از حکم دنیا و باقی اندر عنوان مسلمانی 
گفته ایم . 


-١‏ نی بیشء دیگر۔ -٢‏ بە یک راہ؛ بیکبارں یکبارہ. 


اصل ششم._ علاج بخل وحرص در گرد کردن مال 


بدان کە شاخەھای دنیا بسیار است ویکی از شاخەھای وی مال و 
نعمت: است وایکی غاہ است و حٹمے, و مین شاغە‌ھای دیگردازة 
اما فتنۂ مال عظیم است. و عظیمتر فتنه ای آن است کە خدای- تعالی۔ وی 
را عحقَبہ خواندہ است و گفتہ: قَلاً الْنحَمَ الْعقَبَةَ وَھا آڈریک ھا العقَيَة. فک رَقبَة. آؤ 
اِظعامٌ فی یم ذی مَسْفَة '۔ و ھیچ عقبه عظیمتر از این نیستء از آنکە اززوی چارہ 
نیست؛ که وی' ‏ نیز باز آنکە" سبب قضای شھوت است زاد راہ آتعرت است؛ 
که از قوت و لباس و مسکن چارہ نیست و این عین مال است و بە مال بە 
دست توان آورد. پس اندر نایافت وی صبر نیست و اندر یافت وی سلامت 
نیست. اگر نباشد درویشی بوّد کہ از ویأٗ یچ کفر است؛ و اگر باشد 
توانگری بوّد کە از وی بیم بطر است. و درویشی را دو حالت است: یکی 
حرص و دیگر قناعت - واین* محمود است. وحریص را دو حالت است: 
یکی طمع بە مردمان و دیگر کسب بە دست خویش - واین:محمود است. و 
توانگر را دو حالت است: یکی بخل و امساک و دیگر دادن و سخاوت. و 
دھندہ را دو حالت است: یکی اسراف و دیگر اقتصاد. و از این ھردو حالت 


--١‏ (قرآت --٦١/۹۰‏ ١٢)ء‏ نیز خویشتن را در آن عقبه نیفکندہ است۔ و چہ دانی تو کہ آن عق 
جیست؟ سبب نجات از آن عقبه گشادنِ گردنی (آزاد کردن بردہای) است . با طعام دادن اندر روزی با 
گرسنگی (اندرروزی کە تو گرسنە باشی). -٢‏ مال. ٣۳‏ با آنکھ, 

٤‏ - ازدرویشی (فقر). ۵- قناعت. -٦٦‏ کسب بە دست خویش. 


۵۰ مھلکات 


۱ : 0 4 7 
یکی مذموم' است و بدان دیگر امیخته است' وبشناختن این ہمه مھم 


است, و در حمله مال از فواید و از آفات خالی نیست: و فر یضه است ھردو 
شا نانازآقات زی مت رکنیا ولب ریہ شر ھغایت دا 


پیدا کردن کراھیت دوستی مال 

حق تعالی می گوید: یا اھا الّذین اھٹوا لا ئُلهکم آفوالکم وَلا لاڈ گم عَنْ 
ذگر اللہ وق تَفْعَلْ ذٰلِک فَاؤلیک هُمُ الخاِرون '۔ ھرکە مال و فرزند وی را از ذکر 
حق- عزٌوجلٌ- غافل گرداند وی از جملۂ خاسران وز یانکاران است. 

فرسر ()ص) گنت سی عال و جام اف را اھفران خات 
رویاند کە آب ترہ رویاند.) و گفت (ص): (ادو گرگ گرسنە در رمۂ 
3ئ تباھی نکنند کە دوستی جاہ ومال در دین مرد مسلمان کند,) و 
گفتند: ((یا رسول اللء بتر ین امت کەاند؟) گفت: (اتوانگران.) و گفت: 
((پس از من قومی پدید آیند کە طعامھای خوش خورند گوناگون و جامەھای 
آونالّون و زنان نیکوروی و اسبان گرانمایه می دارند شکم ایشان بە اندک 
طعام سیر نشود و به بسیاری نیز قناعت نکنندء ھمه همّت ایشان دنیا باشد و 
دنیا را به خداپی گرفته باشندء ھرچه کنند برای دنیا کنند. عز یمت* است از 
من کە محمّدم کە ھرکە ایشان را اندریابد از فرزنداتِ فرزندان شما باید کە بر 
ایشان سلام نکند, و بهە بیماری ایشان را نپرسدء و ازپس جنازۂ ایشان نشود و 
بزرگان ایشان را حرمت ندارد. ھرکه کند۷ یاور باشد ایشان را بر و یران کردن 
سلمائی 


۸-- ازدوحالت امساک وسخاوت: امساک و از دو حالت اسراف و اقتصاد, اسراف مذموم است. 

--٢‏ در ((ترجمۂ احیاء)): و این کارھا مشکل و متشابه است. (ربع مھلکات: ص .)۹٦۷‏ مراد اینکە حد 
امساک و اقتصاد یا سخاوت و اسراف روشن نیست و چه بسا امساک با اقتصاد و سخاوت با اسراف 
شبیه شود -٣۳‏ (صیغۂ غیر شخصی)ء تا انسان (آدمی) حذر کند..۔ 

٤۔-۔‏ (قرآن, ۹/۷۴۳)ء ای گرویدگانء مہ مشغول کناد (مشغول ۔کناد) شما را خواسته (مال)ھای شما 
ونە فرزندان شما ازیاد کرد خدای. وھرکە آن کند ز یانکاراست. ۵- عزیمتء حکم واجب. 
-٦‏ ھرکھ ایشان را درک کند, ھرکه همعصر ایشان گردد, ‏ ۷- ھرکہ برایشان سلام کند و... 


علاج بخل وحرص ۵۱ 
و گفت رسول (ص) که (ادنیا ہا اھل دنیا' بگذار ید که ھرکه از 
وی چیزی فرا گرفت بیش از کفایت خویش ھلاک' خویش است که 
می گیرد و ھمی نذاقت کر گت (رآدمی ہمہ گوید: “مال من و مال منٴ 
نیست تورا از مال توجز آنکه بخوری ونیست کنیء یا یپوشی و کھنە کئی؛ 
یا به صدفه دھی وجاوید بگذاری.) ویکی رسول را (ص) گفت: (رے 
سبب است کهە ھیچ گونہ سی یا ندارم'۶) گفت: ((مال داری؟) 
وت (دارم.)) گفت: ((ار پیش بفرست.) - یعنی به صدقه دہ که دل مردم 
با مال بە ھم بود: اگر بگذارد خواہد کە بماند و اگر بفرستد خواھہد که 
مو و ہہ ((دوستان آدمی سەاند: یکی ا ویو فا وا تا توم کے 
پکی تاب گار گوںبریکی مونس وی تاد تا واقانت آل کہ تناید مرک 
بس رتا نذاردعالق اسحن و آقع گناب آغاز گور ما وی بغون ال آو 
فرایت لایر تک 7ات قافت بای ود کرک ار وی امت 6او ن7 حرت 


آدمی می مرفاف کرد : (اجه ناز گڈاڈ نت؟) و فر بشتگان گوبند: 
((جە از پیش بفرستاد؟) و گفت: دضیاع ٰ9 9ئ 
کبزا 

وحوار یان فرا عیسی گفتند: ((سبب چیست کہ تو بر اب ھمی توانی 
رفت وما می نتوانیم ؟) گفت که ((قدر زر و سیم در دل شما جگونہ است ؟8)) 
گفتند: (انیکو۔)) گفت: (انزدیک من با خاک براہر است.) 

آنار یکی بودردارابرنجانید گفت۶ : ((بارخدایاءتن درست وعمردرازو 
مال بسیارش ارزانی دار!)واین بتر بن دعاهادانست که هرکە را این بدادند 
لابد غفلت و بَظر وی را از آعرت غافل کند و ھلاک شود. و علی (رض) 
درمی بر کف دست نھاد و گفت: ((تو آ: نی که تا ازدست من بیرون نشوی مرا 
ھیچ سود نکئی.) حسن بصری (رض) گوید: (ربه خداى که ھیچ کس زرو 


--١‏ بە اھل دنیاء -٢‏ مایۂ ھلاک, ھلاک کنندہ. ث.- آمادۂ مرگ نیستم. 
گرمال را ہر جای بگذارد می خواہد کە در دنیا بماند و اگر آن را از پیش بفرستد می خوائد که از 
دنیا برود (آمادۂ مرگ است). ۵ ساختن تدارک کردنء فراھم آوردت. _ -٦‏ بودردا۔ 


۵۲ مھلکات 

سیم عزیز نداشت کە نە حقی- تعالی- وی را خوار و ذلیل بکرد.) اندر آثار 
است کم ال کە درم و دینار بزدند نزدیک ابلیس بردند آن را برگرفت و بر 
چشم مالید و بوسەه ھمی داد گفت: ((ھر کە تورا دوست دارد بندۂ من است؛ 
حقا.) یحیی 0‌ ٠]‏ ((درم و دینار کژدم است: دست بە وی مبر تا' 
افسون وی نیاموزی, و اگرنە زھروی تورا ھلاک کند.) گفتند: (دافسون وی 
کدام است؟) گفت: ((انکه دخل از حلال بود و خرجخ بحق بود, ) مَسْلمةَ بن 
عبدالملک در نزدیک عمر بن عبدالعز یز شد وقت وفات وی گفت: د(ایا 
امیرالمؤؤمنینء کاری بکردی کە ھیچ کس نکردہ است, سیزدہ فرزند داری و 
ایشثان را ھیچ درمی و دیناری بنگذاشتی.) گفت: ”مرا باز نشانید.) باز 
نشاندند, گفت: (دھیچ لک ایشان بە دیگری ندادم وھیچ ملک ذیکران 
بدیشان ندادمء و فرزند من یا شایسته و مطیع باشد یا ناشایستہ: آنکە شایستہ و 
مطیع خدای بد خدایى او را بسندہ است وَهُوَبَولَی الضالحینء و آنکه 
ناشایستہ بوّد بہ ھر صفت کہ اوفتد باک ندارم.) 

و محمد بن کعب القُرظی (رہ) مال بسیار یافت. گفتند: (ابرای 
فرزندان بگذار,) گفت: لانەء کھ این برای خو یشتن بگذارم نزد حق- تعالیء 
و خدای- تعالی۔ برای فرزندان بگذارم تا ایشان را نیکو دارد,) 

ویحیی بن معاذ گفت: ((دو مصیبت بود مالدار را بہ وقت مرگ کە 


ھیچ کس را آن نیست: آنکه مان ہمہ از وی فراستائند و وی را بەہ همه 


بگیرند و بپرسند".) 


فصل [راہ ستودنی بودن‌مال] و بدان کہ مال ھرچند نکوھیدہ است بە وجوہ, 
ستودہ است نیز از وجھیء که اندر وی ھم شراست وهم خیر, واز این است 
کە خدای۔ تعالی- وی را خیر خوائدہ است در قرآن و گفتہ: اِن ترک خَیْاً 


٢‏ تا تا وقتی کھ. - (قرآن ۷ء) و اوست کار پذیر و کار ساز نیکان. 
-٣‏ وی بە ھمۂ مال خود مأخوذ ھم ھست؛ جوابگوی حلال و حرام بودن مال خود نیز ھست. در ((ترجمۂ 
احیاء): و از کل مال او را بپرسند. (ربع مھلکاتء ص ٦٦٥)۔‏ 


علاج بخل وحرص ۵۳ 

الوصیّة لِوالِدَینِ وَلاْربينَ بالتفروف حَقاً عَلی المْتَقين' . 

رسول(ص) گفته است: لانیک جیزی است مال شایسته مردِ شایستہ 
راصترتثتت(ص) گنت < كادَلقَقْران بِکونْ گُفراً . بیم آن است کە درو یشی 
به کفر ادا کند' سے سے ےش اندر ماندہ و 
حاحتمندِ یک نان ھمی بیند و اندر آن جان می کند و فرزندان و اھل خو 
را رنجحور ھمی بیند و در دنیا نعمتھای بسیار ھمی بیند شیطان با وی گوید: 
(داین جه عدل است و این جهە انصاف است کە از خدای- تعالی۔ ھمی 
بینی؟ و این جه قسمتِ ناھموار است کە کردہ است کہ فاسقی و ظالمی را 
چندان دادہ است کہ ندانذ کە جه دارد وچە کندء وبیچارہای را از گرسنگی 
ھلاک می کند ویک درم نمی دھد. اگر حاجت تونمی داندء خود اندر علمْ 
خلل است؛ و اگر ھمی داند و نمی تواند در قدرت خلل بت او اگرھی 
داند و ھمی تواند ونمی دھد, اندر جود و رحمت خلل است؛ و اگر برای آن 
نمی دھد تا اندر آخرت ثواب دھد: بی رنج و گرسنگی ثواب تواند دادء چرا 
نمی دھدء و اگر نمی تواند داد خوڈ قدرت بە کمال نیست. اما باز این جمله٭ 
اعتقاد کردن کە وی رحیم است وجواد است و کر یم است و ھمه عالم را 
رنج می دارد و خزانهۂ وی پرنعمت است و نمی دھدہ این دشوار بود ."و شیطان 
آنحا راہ وسوسە یابد و مسئله قذر که ‏ سآن بر ھمه پوشیدہ است فرا پیش وی 
داردء تا باشد کە این خشم بر وی غالب شود و فلک را و روزگار را دشنام 
دادن گیرد و کو یڈ (فلک خرف شدہ است 0 9 0 
اعت مد تد نا ستعتات می هد و نا مات 4و اگ ربااوی گویند کہ این 
فلک و روزگار مسخر است در قدرت خق- تعالی.) اگر گوید: (ائیست.) 
کافر گردد و اکن کو پاٹ ((ھست.) پس 7 را حفا گفته باشد ٦"‏ 
نیزکفر بّد. و بدین گفت رسول(ص) : لَانَبواالدّهرَفَإنٌ الله مُوَلدّھرُ - دھر را 


---١‏ (قرآنء ۱۸۰/۲)ء [نبشته شد بر شما چون بە یکی از شما مرگ آبد]۔ اگر بماند خواستهای- اندرز 
کردن مادر و پدر را و نزدیکان را بە نیکو ہی کردن؛ نبشته آمد بسزا بر پرھی زگاران۔ 
٢‏ منجر شود ٣۳‏ با اینھهمه. 


۵۰ مھلکات 
خنامگزییدکه ذھن خذائت تعالی۔ اہے) یی آنکہا ما حوالتگاہَ کارھا 
می دانید و آن را دھر نام کردەایدء ان خدای- تعالی- است. 

پس ازدرویشی بوی کفر ایدہ الا در حقٗ کسی کہ ایمان وی جنان 
غالب بود که از خدای۔ تعالی۔ بە درو یشی راضی باشد و داند کەه خیرت 
وی در آن است که درو یش باشد. وچون بیشتر بدین صفت نباشند اولیتر آن 


نود کە قدر کفایتی دارند. پس مال بدین سہب ستودہ است از وجھی . 


و وجھی دیگر آنکە مقصودِ ھمه ز برکان سعادت آخرت است؛ و 
رسیدن بدان ممکن نیست الا به سە نوع نعمت: یکی اندر نفُس است چون علم 
وخوی نیک ویکی درتن است وآن درستی و سلامت است؛, ویکی بیرون 
ئن اتآ آزدنیا قدر گثابت ایت,و فیس ترین آث امت ک بیروت تن 
است؛ و آن مال است,: اؤغسیس تزین غالزر و سم امت کہ دروی یو 
منفعت نیست. لکن وی' براینان و جامهہ است؛ و نان و جامه برای تن 
است؛ و تن برای حمّالی حواس است و حواس برای آن است که دام عقل 
است عقل برای آن است که چراغ و نور دل است تا فراحضرت الهیّتَ بیند 
و معرفت حاصل کند'. و معرفتِ خدای- تعالی۔ تخم سعادت است. پس 
غایت ھمه خدای- تعالی-۔ است: اوّل وی است وآخر وی است واین ہهمه 
راو اس وی ھر د این بدائے ازغفال نکیا آكامتداز فا گر کہ ذرراء 
بە کار آید و باقی زھر قاتل شناسد: مال وی مال شایسته بوّد مرد شایسته را و 
ستودہ بوّد. برای این گفت رسول(ص): (یارب قوت آل محمّد قدر کفایت 
کن.) چه دانست که ھرجه بیش از کفایت است از وی ھلاکت آید و 
ھرچه کم از کفایت است از وی بوی کفر آیدء واین نیز سبب ھلاک بود. 

پس ھر که این بدانست ھرگز مال را دوست نداردء کە ھرکه چیزی 


١-زروسیم۔ -٢‏ در ((ترجمۂ احیاء): و کمتر آن درم و دینار است, جم ایشان 
خدمتکاران‌اند و ایشان را برای غیر خواھند و برای ایشان نخواھند. (ربع مھلکات؛ ص .)٥٦١‏ 


علاج بخل وحرص ش۵ 


برای غرضی دیگر طلب کند آن غرض را دوست داشته باشد نە آ چیز راء 
پس ھرکە مال را دوست دارد در نفٰس خویش'ء منکوس و معکوس است؛ و 
حقیقت وی' نشناخته است. و برای این گفت رسول(ص): نمس عَبْدالدینار و 
تعسل عَد عَبْدُالڈرقم- سان است بندۂ دینار و نکوقتان است بندهٗ درھم که 
ھ رکه در بندِ چجیزی بد ان چیز خداوندِ وی بوّدء و ھرکە در طاعتِ چیزی بود 
آنجیسز خداوند وی بود. و ابراھیم (ع) برای این گفت: وَاحُبْنی وبَنیٌ اَنْ 
نفد الِاَطنامَ "_ گ٥فت:‏ مرا و فرزندان مرا از بت پرستیدن نگاہ دار, گفتند 
بزرگان کە بدین بت زرو سیم خواست "ء کە بتٍ بیشتر ین خلق این است؟؛ 
که روی بە وی اوردەاند جه منصب پیغامیران بزرگتر از آن بود کە ازبت 
پرستیدن بترسند والسّلام. 


پیدا کردن فواید و آفات مال بە شرح وتفصیل 
بدان کە مال ھمجون مار است؛ دروی ھم زھراست وهم تر یاقء تا 


زھ راو با چنا نشم موی وعلم وی بە تمامی اشکار نشود. پس فواید و 
آفات وی یک یک یه تفصیل بگو ییم. 


اما فابدەھای مال دو قسم است: یکی دنیابی ویکی دینی ۔ 
قسم اول دنیابی واین را به شرح حاجت نبوّد که ھمه کسی شناسد. 


نوع اول آناست که برخویشتن نفقه کئی اندر عبادت یا اندر سا عبادت. 


۴- مال را برای خودِ مال دوست دارد, ٣‏ مال۔ یت (قرآن: ۳۵/۱۰). 


-٤‏ ارادہ کرد مرادش ازاین بت زروسیم بود. ۵۔زروسیمراست, آت سان گذا رك 


٦ؤ‏ مھلکات 


اما عبادت چون حج و غزابود کەمال کە برخو یشتن به کار برد اندرعین عبادت 


بود, و اما آنجەه در ساز عبادت بودء جوت نان و جامه بر قدر و کفایت, کم بدان 
قووت ھمه عبادتھا و فراغت ھمه عبادتھا حاصل اید. جچە؛ ھرچه جز بدان بہ 
عبادت نتوان رسیدء آن از عین عبادت بوّد و ھرکە را قدر کفایت نبوّد ھمه روز 
بە تن وب دل بە طلب کفایت مشغول بوّدء واز عبادت کہ لٗباب آن ذ کر وفکر 
ائنث از مات ہے قدر کفایت برای عبادت بودء عین عبادت بوّد و از 
فواید دینی بود و از جمله دنیا نبود. واین در نیّت و اندیشۂ دل بگردد, تا قبله 
دل چه باشد: اگر قبلۂ دل فراغت و برز یدن راہ آعرت' بد قدر کفایث زادِ 
ص۷ ١‏ 

شیخ ابوالقاسم گرگانی (رہ) را ضیعتی بود حلال که از آنء قدر 
کفایت وی برآمدی. یک روز غلَهٗ آن ضیعت اوردہ بودندء از خواحه انزعا 

فارمڈی (رہ) شنیدم کھ ((شیح از آن عله یک کف برگرفت و گنٹ:' این با 

توگل ھمه متوگلان عوض نکنم “و بہ حقیقت این کسی شناسد کہ بە مراقبت 
دل مشغول باشد کە بداند کە فراغت از کفایت جه مدد دھد رفتن راہ را٣.ےء‏ 


نوع دوم آنکە بە مردمان دھد و این چھارقسم است: 


قسماول صدقەباشد, ٹواب آن و برکاتِ دعای درویشان و ھت 
ایشان واثر خشنودی ایشان اندر دین و دنیا و یودے و کسی که مال ندارد 
از این عاحز بود۔ 


قسمدوم مروّت باشد که میزبانی کند و با برادران۔ اگرچه توانگر 
باشند- نیکویی کند و ھدیه دھد و مواسات کند و بە حقٗ مردمان قیام کند و 


--١‏ (برز یدنے ورزیدن)ء کوشیدن در راہ اآخرت. ٢‏ قدر کفایت جزء راہ و وسیله است. 


٣‏ از اندیشۂ ىە دست اوردن قدر کفایبت فارغ و آسودہ دل بودن جە مايه یاری می دھد رفتن راہ اآخرت را. 


علاج بخل وحرص ۵۷ 


رسمھا به حای اآرد؛ که این اگر جه با توانگران بودژ ستودہ باشد و صفتِ 


قسمسوم آنکە رض خویش بدان نگاەداردءچنانکه بە شاعر دھد و 
به عوانان و کسانی که بە وی طمع دارند و اگر ندھد ز بان بە وی دراز کنند و 
غیبت کنند و فحش گویند. و رسول(ص) گفته است: ((ھر چە بدان برض 
۰ 0 ...2 3 ۓ ٠ئ‏ أآ۱۱ء٭ٴ سے و 7 ٌ 
خویش از زبان بد گویان نگاہ دارد ان صدقه بد جچه راہ فحش و غیبت 
برایشان بسته بود' و آفت دل مشغولی بدان" از خویشتن باز داشتہ بوّدء کە اگر 
نکندء باشد کە وی نیز اندر مکافات آید و آنْ عداوت نیز دراز شود. و این نیز 
جز بە مال نتوان کرد. 


قسمچھارم آنکە بە کسانی دھد کە خدمت بە وی کنند کە ھرکسی 
کە ھمه کارھای خویش بە دست خود کند- جون رُفتن و شستن وپختن و 
غر او اش و غر اه سد رن رکارڑوی ران سوا و فرض عینِ 
ھرکسی آن است که دیگری بدان قیام نتواند کردن, و آن ذ کرو فکر است: 
ھرچه نیابت را بدان راہ است روزگار بدان بردن در یغ باشد کە عمر مختصر 
است واجل نزدیک است و راہ سفر آخرت دراز است وزادِ وی* بسیار استء 
و ہر نفٔسی غنیمتی بزرگ است بە ھیچ کار کە از آن گر یز بوّد مشغول نباید 
کرد. و این جز بە مال راست نیاید که اندر وج خدمتکاران کند تا آن رنجھا 
از وی باز دارند, و کارھا بە نفس خود کردن سبب ثواب بودء ولکن این کار 
کسی بود کہ درجۂ وی آن بد کھ طاعت وی بە تن بوّد نە بە دل؛ اما کسی 
کە اھل معاملتِ دل باشد بە طر یق علم و فک کار وی باید کە دیگری کند 
تا آن خدمت طاعتِ خادم بوّد وسبب فراغت وی باشد بە کاری کە عز یزتر 


۱- صیغهۂ غیر شخصیء آدمی نگاہ داردے ٢‏ بسته باشدء مسدود کردہ باشد, 
-٣‏ بە وسیلۂ آن. ٤‏ برود (ھمۂ وقت وی در این کارھا تلف گردد.) ۵- زادِ آخرت. 
٦۷‏ سم مخدوم اھل معاملتِ دل. 


۵۸۶ مھلکات 
نو سرم ہے یھ سی سز تلمدولکی تی 
جون پول ' و رباط و مسجد و بیمارستان و وقف بر درو یشان و غیر آن. 
یراق از سار گاراراز یی وت 
وی ھمی رسد, و این نیز جز به مال نتوان کرد. این است فواید مال اندر دین. 
اما اندر دنیا فواید وی پوشیدہ نیست: که بدان عز یز و مکرّم بوّد و از 
علق بی نیا زبائلد و علق وی ساعفد نافبد ر دوستاف سان زافرات بدا 
سصہ۔ وت پچ و ت 


اَا آفات مال بعضی دنیابی است وبعضی دینی . 


امَا دینی سە نوغ است. 


نوع اول آنکه راہ معصیت و فسق بروی آسان بکند, و شھوات اندر باطن 
آدمی خود متقاضي معاصی است؛ ولکن عجرزیکی از اسہاب عصمت است: 
چون قدرت پدید آیدء اگر اندر معصیت افتد ھلاک شود 0-7 
محنت افتدء که صبر ہا قدرت دشوارتر بود. 


نی دوم آنکہ اگر مرڈ اندردين قوی باشد و از معصیث خویشتن نگاہ داردء از 
تنقم اندر مباحات خو یشتن نگاہ نتواند داشت. و کہ را این توانایی باشد کہ ہا 
قدرتِ توانگری' نان جوین خورد و جامۂ درشت پوشد - چنانکه سلیمان(ع) 
ھمی کرد اندر مملکت خویش؟ و این کس چون اندر تنقم افتدء تن بر آن 
راست بایستد: باز آن ' صبر نتواند کرد و دنیا بھشتِ وی شود مرگ را کارہ 


١-۔‏ پول (فول)ء'پل. -٢‏ باہمۂتوانگری, ۳۔ با آن, با وجود آن عادت. 


علاج بخل وحرص ۹ 


باشد؛ ووھمیشه اسباب تنقم (ڑعاول م وت فرائد او از بات مت 
آوردن گیرد؛ و بی قوتِ سلاطین بە دست ننتواند آورد اندرمداھنه وریا و 
نفاق و دروغ وخدمت ایشان افتد؛ و چون بدیشان نزدیک شود اندر خطر قصد 
وکراھیت ایشان بود؛ و چون مقّرب گردد وی را حسد کنند و دشمنان پدیدار 
آپند که قصد وی کنند و وی را ہرنجائندم وی نیز اندر مکافات به عداوت 
برخیزد و منافسه و محاسدہ پدیدار اید؛ واین اخلاقٴ سبب ھمه معصیتھاست 
کە از این دروغ وغیبت وبد خواستن خلق و جملە معاصی دل وزبان پدید 
آید. و معني این کە دوستی دنیا سِ ھمه گناھان است: این است؛ کە'این 
ہمہ شاحەھا و فروع وی است, و این نه یک آفت است ونە دہ ونه صد 
بلکھ خود اندر عدد نیاید'ء بلکه ھاو یەای است کھ بن ندارد چنانکە ہاو یۂ 
دوزخ که برای این قوم آفر یدەاند. 


نو سوم و از این ھیچ کس نجھد ال مَنْ عَضَۂاللہ آنکہ اگرچه معصیت 
نکند و تنقم نکند و از ْبّھات دور باشد و راہ وَرَّغ بە حقیقت نگاہ دارد تا از 
حلال ستاند و به حق بدھد به نگکامداقت نول حول اشت وآ 6ل 
مشغولی وی را از ذ کر خدای۔ تعالی- و فکر اندر جلال وعظمت وی ھمی 
باز دارد؛ کە سر و لباب ھمە عبادتھا آن است کە ذکر حق - تعالی۔ بروی 
غالب شود چنانکە انس بە وی٣‏ تمام شود و بدان از ھرچه جز وی٣‏ است 
مستغنی گردد؛ و این دلی فارغ خواہد کە بە ھیچ چیز دیگر مشغول نباشد. و 
مالدار اگر ضیاع دارد بیشتر اوقات اندر اندیشۂ عمارت آن و خصومت شرکا و 
گزاردن خراج و محاسبۂ برز یگران و حیاطت ایشان بوّدء و اگر تجارت دارد 
اندر خصومت ھنباز و تقصیر وی و تدبیر سفر کردن و معاملتی طلب کردن که 
سود آن بسیار باشد مشغول بودء و اگر گوسفنددارد ھمچنین.و ھیچ مال بی 
مشغلەتر از آن نبوّد که بە متّل گنجی دارد اندرز یر زمین وبە قدر حاجت خرج 
می کند ھمیشہ بە نگاھداشت آن و بیم آنکه از وی ببرند و طمع کنند بدان 


١۔--‏ کہ در نتیحھ. ٢بە‏ شمارنیاید,ہ ۳٣‏ خدای تعالی. 


کہ مھلکات 
مشغول بوّد. و وادیھای اندیشۂ اھل دنیا را نھایت نیست. و ھرکە خواھد کہ با 
دنیا باشد وفارغ بد ھمچون کسی بوّد کە خواھد که در آب شود وتر نشود, 


و این است فواید و آفات مال. چون ز یرکان اندر این نگاہ کردند 
ہدانستند کە قدر کفایت از وی' تر یاق است و ز یادت از آن زھر است. و 
رسول(ص) اھل بیت خویش را این خواست و مختصر بگفت که ((ھرکه از 
کفایت عود ز یادت فا گرفت, ھلاک شد و نمی دائد.ء 

اما بیکبار بر انداختن تاھیچ چیز نماند و ٴبہ حاجت دل مشغول 
می باشد این مکروہ است اندر شرع؛ چنانکە رسول(ص) گفت این آیت کہ 
در قرآن است: وَلانَجْعل دک قَفْلولَة الیٰ لیک ولاتَیشظھا کل البَلط فَتفْند مَلباً 


ے٤‏ ۲۲1 
محسورا. 


پیدا کردن آفت طمع و حرص و فابدۂ قناعت 

بدان که طمع از جمله اخلاق مذموم است. و بیرون از مذلّت-۔ که 
اندر حال نقد باشد۔ و از خجلت- کہ بە آخحر کار باشد- چون طمع برنیاید؟ء 
بسیار اخلاق د از وی تولّد کند؛ کە ہر که بە کسی طمع کرد با وی مداھنت 
کند و نفاق ورزد و عبادات بە ریا کند و بر استخفاف وی صبر کند و اندر 
باطل با وی مساعدت کند. و آدمی را حر یص افر یدہاند که بدانجه دارد 
ھرگز قناعت نکند؛ و جز بە قناعت از حرص و طمع نرھد. 

رسول(ص) می گوید: ((اگر آدمی را دو وادی پر زر بوّد سوم وادی 
خواهد و جز خاک اندرون آدمی را پرنگرداند؛ و ھرکە توبه کند خدای- 
تعالی- وی راتوبه دھد.,) و گفت(ص): ((ھمه چجیزی ازآدمی * پر گردد مگر 


١-۔‏ آزمال. -٢‏ (قرآن؛ ۲۹/۱۷))؛ ودست خویش با گردن خویش مبند وبه گزاف فرومگشای 
از ھمه روی؛ کە بنشینی و ہمانی نکوعیدہ در قسمت, درماندہ از نفقه, چ رایت 


٤۔۔‏ براوردہ نشودء ارضا نشود. ۵- از آنِ آدمی۔ 


علاج بخل وحرص ۱ 


دو جیز: امید زی گائی و دوستی ۳ .0۸ ((خنک آن کسی کہ راہ 
اسلام بە وی نمودند' و قدر کفایت بە وی دادندم و بدان قناعت کرد.) و 
گفت: ((روح القُڈس اندر دل من دمید کە"ھیچ بندہ یکا انگاء کی روزی 
وی بتمامی بە وی نرسد؟ٗ از حق- تعالی۔ بترسید و طلب روزی بە آھستگی و 
نیکو بی کنید,) یعنی مہالغفت مکنید و خرص از حد بقبریذ,و گفت: (زاز 
شُھتھا حذر کنید تا عابدتر ین خلق باشید و بدانچه دار ید قناعت کنید تا 
شاکرتر ین خلق باشید و خلق را آن پسندید کہ خود را پسندید تا مؤمن 
باشید,) 

وعوف بن مالک الاشجعی(رض) گوید که لاب نزدیک رسول(ص) 
بودیم ھفت یا ھشت کس. گفت:'بیعت نکنید با رسول خدای۔ تعالی؟ 
گی :نہ بیعت بکردہایم یک بارٴ دگر گفت: 'بیعت نکنید با رسولي خدای- 
تعالی؟ٴ دست بیرون کردیم و گفتیم:'بر چ بیعت کنیم؟ٴ گفت: ”بدانکه 
خدای- تعالی۔ را پرستید و پنج نماز بە پای دارید و ھرچه فرماید بہ سمع و 
طاعت پیش رو بد, ویک سخن آھسته بگفت:"و از ھیچ کس ھیچ سؤال 
مکنید./) گفت'. رو این قوم' چنان بودندی کە اگر تاز یانەای' از دست 
ایشان بیفتادی فراکس نگفتندی کە بە من دہ.) 

و موسی(ع) گفت: ((یارب از بندگان تو که توانگرتر؟) گفت: 
(انکە قناعت کند برآنچه من دھم.) گفت: (کەعادلتر؟) گفت: ((آنکه 
انصاف از خویشتن بدھد.) 

محمد واسع (رہ) نان خشک اندر آب ھمی زدی و ھمی خوردی و 
جا (ھ رک بدین قناعت کند از ھمه خلق بی نیازبوّد.) 
ابن‌مسعود (رض) گوید:(دھرروز فریشتہ منادی کند:*یا پسر آدمء اندکی 
که تورا کفایت بوّد بھتر از بضیاری که از ان بظر و غفلت بوّد؟ٗ) و سُّمَیْط بن 


--١‏ نمودن, نشان دادن, -٢‏ عوف بن مالک. ۳٣۔‏ در ((ترجمۂ احیاء):بعضی ازآن 
جماعت. (ربع مھلکات: ص .)٦۵۵‏ ٤-۔‏ مقصود تاز پانەای است کە برای راندن مرکوب به 
کار می رفتہ استت+ 


٢‏ مھلکات 
عجلان گوید که ((ھمه شکم توہدستی' در بدستی بیش نیست؛ چرا باید که 
تورا بە دوزخ برد.)) 

و اندر خبر است که حق- تعالی- گوید: لدیا بِنّ آدمء اگر دنیا به تو 
دھم نصیب تواز ان بجز قوت نباشد چوں بیش از قوت ندھم و مشغله حساب 
بردیگران نھمء چه نیکو یی بوّد بیش از آنکە با تو کردہ باشم1 ) 

وایکی از حکما می گوید: ((ھیچ کس بە رنج صبورتر از حر یص 
مُظیع نبوں وھیچ کس را عیش خوشتر از قائع نبودء و ھیچ کس را اندوہ 
درازتر از حسود نبوّد و ھیچ کس سبکبارتر از کسی نبوّد که بە ترک دنیا 
بگوید و ھیچ کس را پشیمانی عظیمتر از عالِم بد کردار نبود,) 

وشعبی(رہ) گوید: دیکی صعوەای بگرفت. گفت': 'چه خواھی از 
ین گنت رکم تورا و بخورم. گفت:ٴاز خوردن من چیزی نیاید لکن سه 
سخن تو را بیاموزم که آن تو را بھتر از خوردن من. اما یکی اندر دست تو 
بگویم؛ و دیگر آن وقت گویم که رھا کئی تا بر درخت نشینمء و سوم آن 
وقت گویم کہ ازدرعت بر سر کوہ پرم٠‏ گفت:'بگوی؟ٗ گفت:”اولء ھرجه از 
دست تو بشد برآن حسرت مخور“رھا کرد تا بپرید و بر سر درخت نشست. 
گفّت ": 'دوم بگوی؟ٗ گفت: 'سخن محال ھرگز باور مکن؟و بپر ید وہر سر کوہ 
نغیبت: گنت ؟ ای بذیحت؛ اگ کر بکشتی* اندر شکم من دو دانه مروار ید 
ھست ھریکی بیست مثقالء توانگر شدی٭٠ٗ‏ آن مرد انگشت در دندان گرفت 
و گفت ور ملا ات اؤيسش۷ ا رق یتیک سن کر کت انا نز 
فراموش کردیء سدیگر چه کنی؟ تورا گفتم بر گذشتہ افسوس مخوں و گفتم 
محال باور مکنء و گوشت و بال من ھمه دو مثقال نبوّدء اندر درون من دو 
مروار ید بیست مثقال از کجا آید؟ و این بگفت و بپرید.) واین مثل برای آن 
گفته اند تا معلوم شود کە چون طمع پدید آمد آدمی همه محالات باور کند, 


١‏ بدست؛ وحب. --٢‏ صعوہ (گنہ گجٹک). -۳٣‏ آن کس, ٤‏ گنہ گنجشٹک. 
۵ - می کشتی ... می شدی. 
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نما کازرہ) کوید: (اطمع رَسّنی است برگردن توو بندی است بر 
۱ رب کے . 
پای تو: رسن از گردن بیرون کن تا بند از پای برخیزد و برھی.) 


پیدا کردن علاج حرص وطمع 
بدان که داروی وی معجونی است از تلخی صبر و شیر ینی علم و‌ 
دشواری عمل. و ھمه داروھای بیماری دل از این اخلاط باشد. وحاصل این 
علاج پنج چیز است: 


ال عمل‌است. و آن, آن‌است کە خرج خویش با اناک اورّد وبہ جامه 
۱ 


رت و وھ تاتا تھی شناعت کے وغانشررشن گاہ گاہ ور 'کھ :این اقذر 
بی طمع و بی حرص بود و آسان به دست آید. اما چون تَجمّل کند و نفقه بسیار 
کند قناعت نتواند کرد. 

رسول(صضص> گت (ما عالَ مَن إِفْتَصَدء ھرکه خرج بە نوا؟ کند 
ھرگز درو یش نشود. وگفت: ((سه چیز است کە نجات خلق اندر آن است: 
ترسیدن از حق- تعالی۔ اندر نھان و آشکاراء و خرج کردن بە نوا اندر 
درو یشی ووان کیا و انصاف بدادن اندر خشم و خشنودی, 

ویکی دید بودردا (رض) را آسته خرما ھمی چید وھمی گفت: 
(درفق اندر معیشت نگاہ داشتن از فقهِ مرد بود.,) 

و رسول(ص) گفت: (ھرکه خرج بە نوا کند حق- تعالی- وی را 
ہی نیاز دارد؛ و ھرکه خرج بی نوا کند وی را درویش دارد؛ وھ رکەه خدای 
را یاد کندم خدای وی را دوست دارد) و گفت(ص): ((خرج بە تدبیر و 
آھستگی یک نیمۂ معیشت است.) 


علاج دوم آنکه چون کفایت روز یافتءدل اندر مستقبل چندان ندارم که 


١‏ درشت زبر۔ ۰٢‏ - بەنواء بە قاعدہ ازروی قاعدہ. 


٦٤‏ مھلکات 
شیطان ہا وی تقعی گوید کہ ((زند گانی دراز بکشداء و فردا جیز بە دست : 
نیاید: میس اور سو وت آرام مگیں وازھر کحا کہ باشد 
طلب کن .) اَلقَِطان بَعِدُّكُمُ الْفْفر وَبَثُرُكُمْ بالمحُشاع؟ء خواھد؟ که تورا از بیم 
رنج درو یشی فرداء امروز بە نقد اندر رنج دارد وبه صورت درو یشان دارد و ہر 
تو ھمی خنددء کہ فردا خود باشد' که نیایدء و اگر بیاید رنج آن بیش از آن 
نخواهد بود کە امروز بە نقدڈ خویشتن اندر آن افکندەای. 

و حذر از این بدان باشد کە بداند کهە روزی٭ بە سبب حرص پدیدار 
نیایدم لکن روزی مقدر است: لاہد برسد. 

رسول(ص) بە ابن‌مسعود بگذشتء وی را سخت اندوھگن دید 
گفت: ((اندوہ بسیار بر دل منە کە ھرجه تقدیر کردەاند بہاشد و ھرچه روزی 
تو است لاہد بەتورسد.و باید کەبدانی کہ روزی بندەبیشتر از جابی بد که 
نبیوسی ڈء سر تعالی- می گوید: ون بت الله يَجْعَل له مَحْرَجا وَبَززله مِنْ 
خَیْب لاتختسبٰ و کا رت گار ری اعای بی کو سس 

و سفیان وری(رض) گوید ((پرھی زگار باش که ه رگز ھیچ پرھیزگار 
از گرسنگی بنمیرد,) یعنی کہ حق۔ تعالی- دل خلق بروی چنان مشفق 
گرداند کهہ ناخواسته کفایتِ وی بدو ھمی برند, 

و بوحازم(رض) گوید: دو ووور ات و یی آنجه روزی من 
است بە من رسد بی تعجیلء و آنجه روزی دیگری است به جھدِ ھمه اھل 
آسمان و زمین بە من نرسد. پس بیقراری من اندر طلب بە چه کار آید؟) 


علاج سیم آنکەبداند کە اگر طمع نکند و صبر کند رنجور شود؛ ولکن ت 


--١‏ عمر طولانی می شود. ٢‏ (قرآنء ۸/۲٦۲))ء‏ شیطان است که شما را وعدۂ درو یشی 
می دھد وامرمی کند شما را بە بخل. ٣‏ شیطان. ۰ ؛- ممکن است؛ خود چه بسا۔ 
۵- رزق. --٦‏ نبیوسی (از ((بیوسیدن))ء مترصد نیستی. ‏ /- (قرآن ۲/٦۵‏ و۳))ء هھرکه 
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پرھی زگار باشد خداوند اورا مخرج سازد (ازتنگی) وروزی دھد اورا از جابی که نبیوسد. 


علاج بخل وحرص "٣۵‏ 
طمع کند و صبر نکند ھم خوار شود و ھم رنجوں و بدین” ملوم باشد و اندر 
خطر عِقاب آخرت بوّدء و بدان٣‏ ثواب یابد و ستودہ بوّد. آخر رنجی با ثواب و 
ستودگی وعِڑ نُس اولیتر از رنجی ہا مذلت ونکوھش وبیم عقوبت. 

رسول(ص) گفت: ((عِز مؤمن اندر آن بوّد کە از خلق بی نیاز بود ٠+‏ )و 
علی(رض) گوید: ((ھر که تو بە وی حاجت است؛ اسیر وی باشی؛ و 
ھرکه وی را بە توحاجت است: امیر وی باشی؛ و ھرکە تو از وی بی نیازی؛ 
نظیر و مانند وی باشی.) 


علاج چھارم آنکە اندیشه کند تا این حرص و طمع برای چه ھمی کند: اگر 
برای تنم شکم ھمی کند خر و گاو از وی بیش خوزد؛ و اگر برای شھوت 
فزج می کند خوک و خرس از وی فرا پیش بود از این؛ و اگر برای تجمل و 
جامەنیکو کندءبسیار جھود و ترسا بیند از خویشتن دراین معنی فرا پیشتر؛ و 
اگر طمع بْرّد وبه اندک قناعت کند خو یشتن را ھیچ نظیر نبیندہ مگر انبیا و 
اولیا و صٍڈیقان. آخرمائند این قوم باشد بھتر از آنکه مانند آن دیگران. 


علاج ہنجم آنکه از آفت مال بازاندیشد کەچون بسیارشود اندر دنیا اندر 
خطر آفات بوّد و اندر اآخرت بە پانصد سال پس از درو یشان اندر بھشت شود. 
و ھمیشہ باید کە اندر کسی نگرد کہ دوب وی باشد اندر دنیاء تا پیوسته شکر 
می گزاردء و در حال توانگران ننگرد تا نعمت خدای درچشم وی حقیر نشود. 
رسول(ص) کی ا ((اندر کسی نگر ید کە دون شماست اندر دنیا.)) 
و ابلیس ھمیشه تورا می گوید: ((چرا قناعت کئی؟ که فلان وفلان 
چندین مال دارند.) و جون از دنیا پرھیز کنی گوندہ (چرا حذر می کنی ؟ 
فلان و فلان عالِم حذر ھمی نکنند وحرام ھمی خورند.) و ھمیشه اندر دنیا آَ 
را فرا پیش تو دارد کە بیش از تو بودء و اندر دین آن را که کم از توبود و 


--١‏ بە طمع کردن وصبر نکردن. ۲ ملومء ملامت زدہ آماج سرزئش. 


>٣‏ بە طمع نکردن و صبر کردن, 


1٦‏ مھلکات 


سعادت عکس این بوّد: باید که ھمیشه اندر دین اندر بزرگان نظر کئی تا 
. .2 ۱ تر ھ08 )9 9 سے 
خویشتن مفضصر بینی ء و اندر دنیا اندر درو یشان نظر کئی تا خو یشتن توانگر 


پیدا کردن فضل و نواب سخاوت 

بدان کە ھر کە مال ندارد باید کە حال وی قناعت بوّد نە حرص,ء و 
چون مال دارد حالِ وی باید کە سخاوت بوّد نە بخل. و رسول(ص) گفت: 
((سخاوت درختی است اندر بھشت,؛ ھ رکه سخی باشد دست اندر شاخ وی 
زدہ باشد: ھمی بَرد وی را تا بھشت؛ و بخل درختی است اندردوزغر ھ رکه 
بخیل بوؤددست اندرشاخ آن زدہ دارد: ھمی برّد وی را تا بە دوزخ ٠‏ وگفت: 
((دو لق است که حق۔ تعالی۔ آن را دوست دارد: سخاوت وخوی نیکو؛ و 
دو خلق است که حق۔ تعالی۔ آن را دشمن دارد: بخیلی و خوی بد.) و 
گفت: (اخدای- تعالی- ھیچ ولی نیافر ید الاسخی و نیکو خوی.) وگفت: 
(اگناہ سخی فرا گذارند که ھرگاہ کە کلاوی را ری افتد دستگیر وی حق- 
تعالی- باشد.) و رسول(ص) قومی را اندر غزا اسیر گرفت؛ ھمه را بکشت؛ 
مگر یک تن را. علی(رض) گفت: (رھمه را دی یکی است و گنا یکی و 
خدائٔیکی ؛چرااین یکا تن را نکشتی؟) گفت: ل۱جبر یل بیامد و مرا خبر داد 
کەٴوی را مکش که وی سخی است؟) رسول(ص) گفت: ((طعاع فراخ دل 
داروستء و طعاع بخیلٔ علت٢‏ است.) و گفت: (سخی نزدیک است بەه 
حق۔- تعالی- و نزدیک است بە بھشت و نزدیک است بە مردمان ودور است 
از دوزخ؛ و بخیل دور است از خدای- تعالی۔ و دور است از بھشت و دور 
است ازمردمان و نزدیک است بە دوزخ. و جاھلِ سخی را خدای- تعالی۔ 
دوسٹتر دارد از عاہدِ بخیل. و بتر ین علتھا بخیلی است,.) و گفت: (أبدال 
ات من اندر بھشت رسیدند نە بە نماز و بە روزہء ولکن بە سخاوت و پاکی 


--١‏ عثرت؛ لغزش لے ۲علت؛ دردء بیماری. 


علاج حل وحرص ۷۷" 


دل از غش 'ء و نصیحت و شفقت برخلق.))واندرخبر است کہ ((حق-تعالی - 
وحی کرد بە موسی(ع) کەٴسامری را مکش کە وی سخی است؟) 


آثار علی(رض) گوید:((چون دنیا بر تو اقبال کرد خرج کن کہ 
بنکاھد و چون از تو بگردید ھم خرج کن که بنماند. 

وایکی قصه نوشت' بہ حسنبن علی(رض) ء فراستد و گفت: 
((جاحت تو رواست,) گفتند: ((چرا نبشته برنخواندی؟) گفت: ((آنگاہ 
غاقٰم مال >ھ بر از ذو ایستادن وی پیش من باز پرسیدی.) 

ومحمدبن المنگیر (رض) روایت کند از ام ذرّہء خادمۂ 
عایشه(رض) که وی گفت: ایک راہ ان الڑقر دو غرارہ سیم صد و 
ھشتاد ھزار درمء بە نزدیک عایشہ(رض) فرستاد. وی طبقھا خواست و همه بە 
درو یشان و مستحفّان قسمت کرد. شبانگاہ مرا گفت: 'طعامی بیار تا روزہ 
بگشاییم “ نان وروغن زیت پیش وی بردم که گوشت نبود, ازع همه 
سیم امروز خرج کردی: اگر بە یک درم برای ما گوشت خر یدی چه بودی؟ 
گن" ارام ذادی جخریضی کا 

و چون معاویه (رض) بە عدینه بگذشت؛ حسین (رض) فرا حسن 
)گت (بزودی سلام مکن.) چون معاو یه از مدینه بیرون شد حسن 
گفت: ((ما را اوام است.) از پس وی بشد و قصۂ اوام خویش با وی بگفت. 
اشتری باز پس ماندہ بود از اشتران معاو یە. بپرسید که این چیست؟) 
گفتند: <(این زر است,) جمله ھشتاد ھزار دینار بود, گفت: ((ہهہ حسن 
(رض) تسلیم کنید تا اندر اوام کند.) 

و بوالحسن مداینی (رض) گوید کە: ((حسن و حسین و عبداللهِ 
جعفر- رضی الله عنھم اجمعین- ھرسه بە حج می شدند در راہ گرسنە شدند و 
اشترزادِ ایشان از پیش رفته بود, جایی گرسنە وتشنە بماندند. پس بە نزدیک 


١‏ غحشء خیانتء تزو پر ۲ عرض حال کرد. ۳۔- یک بار. 


۸" مھلکات 


پیرزنی از عرب رسیدند گفتند:' ھیچ شراب داری؟ گفت:دارم؟ گوسفند کہ 
داشت ہدوشید و شیر ہدیشان داد. بخوردند. گفتند: 'ھیچ طعام داری؟ گفت: 

”ندارم مگر این گوسفند بکشید و بخور ید. “بکشتند و بخوردند و گفتند:”ما از 
قر یشیم چون از این سفر باز آییم نزدیک ما آیء تا باتو ٹیکوبی کٹیم۔“ و 
برفتند. چون شوی آت پیرزن باز آمد خشمگین شد وگفت: گوسفند بە تومی 
دادی کە خود ندانی کەایشان کیستند!پُس روزگاری برآمد. آنْ پیرزن و شوھر 
بە سبب درویشی بە مدینە افتادند و سرگین اشتر می چیدند ومی فروختند, 
یک روز آن پیرزن بە کو پی فرو شد. حسن (رض) بر در سرای نشسته بودء 
وی را باز شناختء گفت :”یا پیرزن مرا می دانی ا؟ٗ گفت:”نہٴ گفت:٭من آن 
مھمان توا و یرزنت گفت:'ترانی ٢‏ گزت: 

"ار پس حسن (رض) بفرمود تا ہزار گوسفند با ھزار دینار بە وی دادند, و 
وی را با غلام خویش بە نزدیک حسین (رض) فرستاد. حسین (رض) گفت: 
'برادرم تو را چە داد؟ٴ گفت:”ھزار دینار و ھزار گوسفند.“حسین ھمچندِ آن بداد 
واورا با غلام بە نزدیک عبدالله بن جعفر (رض) فرستادند. گفت:' ایشان هر 
دو تورا جه دادند؟ٴ گفت:'دو ھزار گوسفند ودوهزار دینار؟“وی نیز ھمجند 
آنّے کە ایشان ھر دو دادہ بودند - بدا و گفت: اگر ابتدا بە نزدیک من 
آمدی ایشان را در رنج افکندمی یعنی جندان ہدادمی کە ایشان نتوانستندی 
دادن.“بیرون برفت و چھار ھزار دینار و چھارهزار گوسفند نزدیک شوھر برد.م 


و مردی بود در عرب بە سخاوت معروف, بئُرد. و قومی از سفری 
می آمدند گرسنە بودند بر سر کوی وی فرود آمدند و کرت بخفتند, پکی از 
ایشان اشتری داشت, آن مردہ را بہ خواب دید کہ گفت: د(آن اشتر تو ہہ 
نحیب من فروشی؟) سم گفتند که آن مردہ را نجیبی نیکو بود و از وی باز 
ماندہ بود حا گفت: ((فروختم.)) وب وی داد, آن مردہ این اشتر بستد و 
بکشت. چون آن مرد از خواب بیدار شد اشتر خویش کشته دید. دیگ بر 


-١‏ دانستنء شناختن. 


علاج بخل وحرص ٦۹‏ 


نھادند و پپختند و بخوردند, جون از آنحا برفتند کاروانی پیش آمد یکی در 
میان ایشان خداوند اشتر را بانگ ھمی کرد ونام وی ھمی برد. چون نزد وی 
دم گفت: (ھیچ نجیب خر یدہەای از فلان مردہ؟) گفت: ((خر یدم ولکن 
در خواب خر یدم.) و فص بگفت, آن مرد گفت: (انجیب این است. بگیرں 
کە من دوش پدر اندر خواب دیدم کهە گفت:'اگر توپسر منی این نجیب به 
فلان کس دہ؟) 

و اھر کومیئ روایت کند کە (ردر مصر مردی بود کە درو یشان 
را پایمردی کردی و ایشان را چیزی فراھم آوردی. یکی را فرزندی آمد و ھیچ 
چیز نداشت؛ گفت' :نزدیک وی برفتم. بیامد واز بھر من ازھر کسی سؤال 
کر ھیچ فتوحی نبود. پس مرا بر سرگوری برد و بنشست و گفت٭: خدای۔ 
تعالی- برتورحمتکناد! کە اندوہ درو یشان ھمی بردی و ھرچه بایستی ھمی 
دادی, امروز برای کودک این درو یش بسیار جھد کردم وھیچ فتوحی نبود, 
پس برخاست ودیناری داشت بە دو نیم کرد ونیمی بە من داد گفت: این به 
اوام دادم تو را تا چیزی پدید ایدو این مرد را ہت گسشتدی: گفت': آن 
نیم دینار فرا ستدم و کار کودک بساختم؟٠ٗ‏ محتسب آن شب مردہ را به خواب 
دید که گفت: ھر جچھ تو گفتی شنیدمء لکن امروز ما را در جواب دستوری 
نیست, اکنون بە خانهۂ من شو و کودکان مرا بگوی که تا آنجا کە آتشدان 
است بگنند و پانصد دینار زر آنحاستء بدین مرد که کودکش آمدہ است 
دللدہ ہت وک روزترفت و جنین بکردندء پانصد دینار بیافت و فرزندان 
ری را گت کاشرات مرا مکی مت ران زرملک شماست ہ رگیریدا 
گفتند بە وی:پدر مردۂ ما سخاوت می کند ما بخیلی کنیم زندہ. ھمه نزدیک 
آن مرد بر چنانکە وی گفته است.ٗ محتسب آن مال برگرفت و نزدیک آن مرد 
آورد. یک دینار برگرفت! وبە دونیم کرد یک نیمه از جھت اوام بە 
محتسب داد و گفت: ”این دیگر به درو یشان دہ که مرا حاجت بیش از این 


--١‏ آنکه وی را فرزندی آمدہ بود, ٢‏ نزدیک آن مرد, ٣۳‏ خطاب بە خفتهۂ در گور 
و--سازمان دادمء تدارک دیدم. ۵۔۔ آن مرد 


۹۷۷٠‏ مھلکات 

ٌ٭ 7 2 7 2 7 ۰ 7 0 ای 

نود ))وبوسعبد خرگوشی (رہ) می کوید: ((ندائم کە از ایشان کدام سخیشسر 
بودند,)) وگفت: ((چوں به مصر رسیدم سرای این مرد طلب کردم و نوادگان 


وی ماندہ بودند ایشان را ہدیدم و بر ایشان سیمای خیر ظاہر بود: این آیت 
یادم آمد وَكان أبوهما صالحاً'.ء 

وجب ار از :ان رکا تطارت کزان جرگ سالدم وت 
طر یق خواب تعر یف افتد؛ که عادت خلیل(ع) مھمان داشتن بود و ضیافت. 
وپس از وفات وی تا این غابت؟ ہر سر آن بقعه' آن برکات ہماندہ است. 

ربیع بن سلیمان (رض) حکایت کند که ((شافعی (رض) بە مکه 
رسید و هزار دینار با وی بود. بیرون مکە خیمە بزدء وآن زربر ازاری ریخت و 
ھرکه وی را سلام ھمی کرد یک کف بە وی ھمی داد؛ تا فر یضۂ پیشین 
بگزاژدء زار بیفشانٔد و از آن زر ھیچ نماندہ بود.) ویکراہ' یکی رکاب وی 
بگرفت؛ تا برنشست*. ربیع ر گفت: ((چھار هزار دینار بە وی دہ و از وی 
عذر خواہ.) 

ویک روز علی (رض) نگرشٹہ گفتند: ((چرا گر یستی ؟)) 
گفت: ((هھفت روز است تا ھیچ مھمان درخانه من نرسیدہ است.) 

ویکی بە نزدیک دوستی شد وگفت: ((چھارصد درم اوام دارم.) بە 
وی داد وبگر یست. زن وی گفت: ((چوںن بخواستی گر یست نبایست داد.) 
گفت: (از آن می گریم که از حال وی غافل ماندم. تا وی را اندر آنء 
حاحت افتاد کە بر من سوال کرد.) 


پیدا کردن مذمت بخل 
خدای- تعالی- می گوید: وَقَن بُوقَ ثُم لَفيِهِ فَأولیک هُمْ الْمفلحونَٴ آن 


را کە شُمٌ نفس نگاەداشتند بەفلاح رسید. و گفت- تعالی وتقدس: وَلاتَحَْيَن 


--١‏ (قرآنء ۸۲/۱۸))ء وپدرایشان مرد نیکی بود ٢‏ ٢--تا‏ امروز, -٣۳‏ مراد (امشھد خلیل) 
در بیت المقدس کە وصف أن در سفرنامة ناصرخسرو آمدہ و از (اضیافتخانە‌ھای ابراهیم) 
نیز یاد شدهہ است۔. ہیک بار,. ۵- برنشستنء سوار شدتن. ٦‏ (قرآن: ۹/۵۹). 


علاج بخل وحرص ۱۷۹ 


الّذينَيَيْحْلون با الیهُمْ الله من فضْلہ مُوَحَیْرأَلَهُم بَلْهُوَمْر لَهُمْسَيَْوَفَون مَاتجلوا بہ يَوْمَ 
القیاقة 'ء گفت: مپندار کە آن کسانی کە بخیلی ھمی کنند بدانچه خدای۔ 
تعالی - ایشان را دادہ است؛, که آن خیر ایشان است: بلکه ان شر ایشان 
آحث ےھر تہ فو سواتے 
ایشان افکنند در قیامت. 

و رسول(ص) گفت: ل0دور باشید از بخلء کە آن قوم کە از پیش شما 
بودند به بخل ھلاک شدند. و بخل ایشان را برآن داشت تا خونھا بە ناحق 
بر یختند و حرام به حلال داشتند.) و گفت(ص): ((سە چیز مھلک است: 
بخل چون مُطاع بودء یعنی که توبە فرمان وی کارکئی وبا وی خلاف نکنی؛ 
وھوای باطل کە ازپس آن فرا شوی؛ و غجب مرد برخو یشتن.) 

وبوسعید خدری (رض) گوید: (ادو مرد نزدیک رسول(ص) شدند و 
از وی بھای اشتری خواستندء بداد. چون بیرون شدند پیش عمر شدند شکر 
کردند. عمر حکایت کرد رسول(ص) راء وی گفت:”کە فلان کس بیش از 
این بستد و شکر نکرد. و ھرگه بکی از شما بیاید و بە اإلحاح چیزی از من 
بستاندء آتش است کە در دست دارد؟عمر گفت:'جون انچ است جرا به 
راقو دی ترک الحاح عس جو سال دہ کا 

بخیل ہباشم وندھم. 'وگفت: ای کرد یشلق بوت یس سیت 
چە ظلم است نزدیک حق- تعالی۔ - عظیمتر از بخل؟ سوگند یاد کردہ است 
حق- تعالی۔ بە عزت و عظمت خویش کہ ھیچ بخیل را اندر بھشت 
نگذارد؛) 

ویک روز رسول(ص) طواف می کرد یکی دست در حلقه خانەه زدہ 
بود ومی گفت: ((بار خدایا به حرمت این خانه که گناہ من بیامرزی.) گفغت 
(ص): ((گناہ تو چیست بگوی) گفت: (رگناہ من عظیمتر از ان است که 
صفت توان کرد.) گفت: ((گناہ تو عظیمتر است یا زمین؟) گفت: (اگناہ 


.)۱۸۰/۳ (قراتن‎ -١ 


۷۲ مھلکات 

من.) گفت: (رگناہ تو عظیمتر است یا آسمانھا؟) گفت: (رگناہ ھن.) 
گفت: (باگناہ تو عظیمتر است یا عرش؟) گفت: گناہ من.۷) گفت: (اگناہ 
تو عظیمتر است یا حق- تعالی۔؟) گفت: ((حق- تعالی.) گفت (ص): 
(پس بگوی کە چیست؟) گفت: ((یا رسول اللَه! من مال بسیار دارم و چون 
سائل از دور پدیدار آید پندارم آتشی آمد که اندر من افتد.,) رسول (ص) 


گفت: (ردورباش از منء تا مرا به آتش خود نسوزی. بدان خدای کہ مرا بہ 
راستی فرستاد ک اگر میان رکن و مقام ھزار سال نماز کنی و چندان بگر یی 
تا از آب چشم تو جو یھا برود و درختان برویدء و آنگاہ بر بخیلی ہمیریء 
جای تو جز دوزخ نبوّد. و بخل بخیل از کفر است. و کفر در آتش است. 
وْخک'! نشنیدی که حق- تعالی- می گوید: وَقْ نَْحَلْ الما َِحَلْ عن لَلْيِه' 
ون بقع يہ فاولگ مغ الشلیحة'٠‏ 

و کعب ھمی گوید: ((ھر روز بر ھرکسی دو فرشته موگل اند منادی 
می کنند:' یارب اگر مال نگاہ دارد بر وی تلف کن, و اگر نفقه کند عَلّف؟ 
دَ) 

بوحنیفه (رہ) گوید: ((من بخیل را تعدیل نکنم و گواھی وی نشنوم 
که“ بخل وی را ہر آن دارد که استقصا کندٴء وز یادت ازحق خویش طلب 
کند و بستاند.) 

و یحبی بن زکر یّا(ع) ابلیس را دیدء گفت: ((کیست کہ وی را 
دشمنتر داری و کیست کم وی را دوستتر داری؟) گفت: ((پارسای بخیل را 
دوسٹتر دارم کە جان ھمی گند و طاعت ھمی گند وبخل وی آن را حَ٘طہ۷ 
می کندء و فاستی سخی را دشمنتر دارم کە خوش ھمی خورد و ھمی زیدء و 
ھمی ترسم کە خدای- تعالی- بە سبب سخاوت بر وی رحمت کندہ ووی را 

توبه دھد,) 


-١‏ وای برتو -- (قرآن ۷٦/۳۸)ء‏ و ھرکه بخل بورزد ھمانا بخل می ورزد بر جان خو یشتن. 
ئ- (فرات ۹ء)ء نچ خلف عوضص٠,‏ ۵-۔- کٹ زیراء ٦‏ استقصا کردن کوشش 
زیاد کردن موشکافی کردن. ۷- حبطہ باطل۔ 


علاج بخل وحرص سج 
پیدا کردن واب ایثار 

بدان که ایثار از سخا عظیمتر است که سخی آن باشد که آنجه بدان 
محتاج نباشد بدھد و ایثار آن بوّد کە باز آنکه' محتاج باشد, بە حاجت 
دیگری صرف کند. و چنانکه کمال سخاوت آن باشد که با آنکه محتاج بوّد 
بدھد کمال بخل آن باشد کە با حاجت مھم از خویش دریغ داردء تا اگر 
بیمار شود خود را علاج نکند. و اندردل وی آرز وھا ہو منتظر ھمی باشد تا 
از کسی بخواھدء و از مال خویش بنتواند خر ید. 

و فضل ایثار عظیم اسکاو خوت تال پر انار دن پت نت 
رك قلل اق ز کات پہ عیاف“ 

و رسول (ص) گفت: <ھر که چیزی یابد و بدان آرزومند باشد و 
آرزوی خویش اندر باقی کند" و بدھد حق- تعالی۔ وی را بیامرزد.> و 
عایشہ (رض) گوید: (اندر خائۂ رسول (ص) ھرگز سە روز دمادم؟ سیر 
نخوردیمء و توانستیم که بخور یم ولکن ایٹار کردیم.,) 

رسول (ص) را میھمانی فرا رسید و اندر خانه وی ھیچ چیز نبودء یکی 
از انصار آمدء وی را بە خانۂ خویش برد و طعام اندک داشتء چراغ بکشتند 
بە بھانەای و طعام پیش مھمان بنھادند وی وعیال وی دست می آوردند و 
می بردند و نمی خوردند تا میھمان ہاری سیر بخورد. دیگر روز رسول (ص) 
انصاری را گفت: ررخدای۔- عزُوحل- عحب داشت از آن علق وسخای شما 
ہا آن مھمانء و این آیت فرود آمد: وَبْون علیٰ اه ولؤکانْ بِهم حَصاضَة ٭ 6 

و موسی (ع) گفت: ذذیارب؛ منزلت محمد(ص) فرامن نمای.) 
گفت: ((طاقت آن نداریء ولکن از درجات وی یکی فرا تونمایم)ء چون فرا 
نمود ہیم آن بود کە از نور وعظمت آن مدھوش شود و گفت: (بار خدایا این به 
چه یافت؟) گفت: لابە ایثار یا موسی. ھیچ بندہ اندر عمر خویش یک بار 


١‏ با آنکہ. -٢ ٢‏ (قرآنء ۹)۵۹)ء برخود برمی گز بنند (ایشان را) هرچند کە باشد در خود ایشان 
تنگدستی وپر یشانی. ٣‏ درباقی کردن, ترک کردن. -٤‏ متوالی. 
۵- (قرات ۹ء ہ-وح ٢۲ھمین‏ صفحہ. 


۱۷۷ مھلکات 
ایثار نکرد کە نە شرم دارم کە با وی حساب کنمء و ثواب وی بھشت باشد 
ھ رکحا که خواھد,.) 

و عبدالله بن جعفر(رض) یک بار در سفر اندر خرماستانی فرود آمدم 
غلامی سیاہ نگاہبان آن بودں غلام را سە قرص آوردند سگی اندر آمد آن 
غلام یک قرص بە وی داد بخورد دیگر بە وی انداخت بخوردء سدیگر بە وی 
انداعت بخورد. عبداللہ گفت: دیا غلام اجُری' تو چندست هر روز؟) 
گفت: داینک دیدی سە قرص.) گفت: دجرا عَل رامک ×َلای*1) 
گفت: ((اپنحا 3 نباشدے وی از حای دور آمدہ ود نخواستم که گرسنە 
ماند.) گفت: لاتو امروز چه کئی؟) گفت: ((صبر کنم.)گفت: 
((سُبحان الله مرا بر سخاوت ملامت می کنندء این غلام از من سخیتر است.) 


بفرمود تا آن خرماستان بخر یدند وغلام را بخر ید و آزاد کرد و آن خرماستان بہ 
وی داد, 

و رسول(ص) از قصد کافران حذر ھمی کرد علی (رض) برجای 
رسول بخفت؛ تا اگر که قصد کنند خویشتن فدای وی کردہ باشد. حق- 
عزوجل- گفت بہ جبرئیل و میکائیل- علیھماالسلام: ((میان شما برادری 
افکندم و عمر یکی از شما درازتر بکردم کیست از شما که ایٹار کند؟) 
ھریکی از ایشان عمر درازتر خود را خواست. حق۔ تعالی- ایشان را گفت: 
(چرا جنان نکردید کە علی (رض) کرد کە وی را با محمد(ص) برادری 
دادم جان خود فدا کرد وبە وی ایثار کرد وبر جای وی بخفت. ھر دوبه زمین 
شوید و وی را نگاہ دارید از دشمن وی.) بیامدند. جبریل بر بالین وی 
بایستاد و میکائیل در پایگاہء و گفتند: (بخ بخ' یا پسر ابوطالب؛ که حق- 
تعالی۔ با فر یشتگان خویش بە تو مباھات می کند.) و این آیت فرود آمد: 
َمِنَ الّاس مَنْ بَشْري تَقْمَةُ اْيغاء قَرضاتِ الله . 


١‏ اإجری دستمزد, ٢‏ خوشا به حال تو ۳۔-- (قرآنء ۲۰۷/۲)ء ھستند از مردمان 


کسانی که نفس خویشتن را می فروشند برای خشنودی خداوند, 


علاج بخل وحرص ۱۷۵ 


و حسین انطاکی (رہ) از بزرگان مشایخ بودء وشبی سی واند کس 
از اصحاب ہر وی گرد آمدندء و نان تمام نداشتندء آنچه داشتند پارہ کردند و 
ھمه اندر پیش بنھادند و چراغ برگرفتند و بنشستند. چون چراغ باز آوردندء نان 
ہمہ ھمچنان برجای بودء که ھریکی بر قصد ایثار نخوردہ بودند تا رفیق وی 
بخورد , 

و ذف عڈوی گوید کم ((روز جنگ تبوک خَلق بسیار از مسلمانان 
شھید شدند من آب برگرفتم و پسر عم خویش را طلب کردمء بیافتم وی را 
یک نفس مائدہ گفتم: آب خواھی؟ گفت: خواھمٴٗ یکی دیگر گفت:آہ از 
تشگ ارق اشارت کرد کە“بەنزدیک وی بر“ آنجا پردمءهشام بن العاص بود 
به جان دادن نزدیک شدہ. گفتم اب بگیر. دیگری گفت آہ.ھشام گفت بہ 
اشارت:“ فراوی دہ, به نزدیک وی شدم حان دادہ بودء تا به نزدیک ھشام 
آمدم وی نیز حان دادہ بودء ہا نزدیک پسر عم خویش آمدم بمردہ بود.)) 

و چنین گویند ھیچ کس از دنیا بیرون نشد چنانکە آمدہ بودں مگر 
بشُر حافی(رہ). اندر وقت جان کندن سائلی اندر آمد چیزی خواست ھیچ 
چیز نداشت مگر پیراھنیء برکشید و بە وی داد و جامه عاریت خواست و 
فرمان یافت'. 


پیدا کردن حد سخا وبخل کە سخی کدام است وبخیل کدام 
بدان کە ھرکسی خویشتن را سخی پندارد و دیگران وی را باشد کە 
بخیل دانند. پس لاہد حقیقت این ہباید شناخعت - که این بیماری عظیم 
است۔ تا ندائند علاج نکنند. وھیچ کس نباشد که ھرچه اززوی خواھند ھمه 
تمہ اگ سرت سیل کردا کی بقل تس ہیس اس یقت سار 
کردہ است منع کند بخیل باشد؛ و جون آسان بتواند داد بخیل نباشد. و این 


--١‏ مُرد, 


۱|ە۷ مھلکات 

پسندیدہ نیست نزدیک ما. ھرکە نان با نانبا دھد و گوشت ہا قضاب دھد 
بدانکە چیزی کم باشدہ بخیل باشد. و ھرکه نفقت زن و فرزند چندان ندھد 
که قاضی تقدیر کردہ باشد و اندریک لقمه درآن مضایقه کندء بخیل باشد. و 
ھرکه نانی اندر پیش دارد و درو یشی از دور پدید آید و پنھان کند بخیل 
باشد. پس درست آن است کم بخیل آن بوّد کە آنچه دادنی بود بندھد. 

و مال برای حکمتی آفریدەاندء چون حکمتٌ دادن اقتضا کندء 
امساک بخیلی باشد. و دادنی آن بوّد کە شرع فرماید یا مرؤت فرماید کە بباید 
داد. وواجب شرع معلوم است. و شرع بر آن قدر اقتصار کردہ باشد کە بخیلان 
طاقت آن ندارندء چنانکه گفت: اِنْ بَشْلگُموها فَْحْفِکُم تَْحَلوا وَبُخرم آضغانگم'. 

اما واجبو مرّت؛ بە احوال مردمان و بە مقدار مال وبە کسی کہ با 
وی بخیلی ہاشدء بگردد؟. وبس چیزھا بود که بە عادت از توانگران زشت آید 
واز درویشان نیاید؛ وبا اھل وعیال زشت بوّد و ہا بیگانە نبوّد؛ وبا دوستان 


زشت باشد و ہا دیگران نبوّد؛ِ و اندر مھمانی زشت بوّد؛ مثل آن اندر بیع و 
معاملت زشت نبوّد؛ و از پیران زشت بد و از جوانان زشت نبوّد؛ و از مردان 
زشت بود و از زنان نبود, 

پس حوٍ این آن است کہ مال نگاہ داشتنْ مقصود٣‏ است؛ ولکن 
غرض باشد کہ مقصوەتر بوّد از نگاہ داشتن مال. جون غرض مھمتر بود 
امساک بخل بوّد؛ وچون نگاھداشت مھمئر بوّدء خرج تبذیر' بّد. واین ھردو 
نکوھیدہ باشد. 

پس چون مھمانی فرا رسدء مروتُ نگاہ داشتن از مال نگاہ داشتن 
مھمتر بوّدء ومنع وی بدین عذر که من زکات بدادەامء زشت بوّد و بخیلی بود, 

وچون ھمسایہ گرسنە بودء و وی را طعام بسیار باشدء منغ بخل بود. 


---١‏ (قرآنء ۷٢/۳۷)ھ‏ رگاہ بخواھد از شما آن را (مال دنیا را)ء و اصرار ورزدء بخل می ورز ید وبیرون 
آرد کینە ھای شما را۔ ۲۔ گردیدن؛ تغییر کردنء فرق کردن. ٣‏ مقصود خواسته 


شدی مطلوب ٤‏ تبذیں اسراف. 


علاج بخل وحرص ۷ 


اما جون واجب شرع و مرؤت دای زمال ار الد طاب رات 
بی سس مس وتگامداقت مال ارات روزگار نیز مھم 
استء ولکن تقدیم این' پر غرض ثواب بخل اك 0 دیکت کات و نژدیک 
عوام بخل نیست. چه نظر عوام بیشتر بر دنیا مقصور بوّد. واین بە نظر هر کسی 
0 
پس اگر بر واجب شرع و مروت اقتصار کندہ !ز بخل خلاص یافت. 
۱ و2 درحۂ و وا یابد که بر این بیفزایدء بە جندانکه بیفزاید وی را اندر 
سخاوث درچه یدید آید و ثواب این بیاہد- اگر اندک باشد و اگر بسیارہ 
ھرکسی بر مقدار خویش. وسخی ان وقت بوّد کە دادن ہر وی دشوار نبوّد. و 
چون بە تکللف؟ دھد سخی نبوّد. و اگر ثنا وشکر ومکافات چشم دارد سخی 
نبود. وجواد و سخی بە حقیقت أنَ بود که بیغرض دھد, و این ازآدمی محال 
بود بلکە این صفت حق- تعالی- است؛ لکن چون آدمی بە ثواب آخرت و 
نام نیکو کفایت کندء وی را بہ مجاز سخی گویند, کم اندر حالء عوضی 
طلب نمی کند. سخا اندر دنیا این باشد. 
اما سخا اندر دین ان باشد که باک ندارد کە جان فدا کند اندر 
دوستی حق-تعالی۔و ھیچ عوض چشم ندارد اندر آحرتءولکن دوستی جی۔ 
تعالی- خود باعثِ٣‏ وی بوّد وبس. و فدا کردن خود عین غرض باشد و لذّتِ 
وی بوّد؛ِ چون چیزی چشم داردء معاوضت بوّد ئە سخاوت 


پیدا کردن علاج بخل 
بدان کە این علاج ھم مرکبّ است از علم وعمل: 


و علم آن‌است کە اولء سبب بخل بشناسی؛ که ھر بیماری که 
سبب وی ندانی علاج نتوان کرد,. و سبب وی دوستی شھوتھاست- که 


١-۔‏ نگاھداشت مال از بھر نوایب , ۲ بە تکلف: بە رنج وزحمت با سخعی. ٣۳‏ باعثء انگیزہ. 


)۱۷۹۷۹۸ مھلکات 

بی مال به وی نتوان رسید۔ بە اومید زند گانی دراز بہ ھم '؛ که اگربخیل بداند 
کە زندگانی وی یک روز یا یک سال بیش نماندہ استء خرج بر وی آسانٹر 
شوداہ:مگر کھ رد ارد کہ انگا بقای فرزند ھمجون بقای خود داند و 
بخل وی محکمتر شود. وبرای این گفت رسول (ص): (افرزنڈ کان بخیلی و 
بددلی؟ وجھالت است.) 

و وقت باشد کە از دوستی مال شھوتی باطل تولد کندہ یا نە برای 
شھوت؛ عین مال خوڈ معشوق وی شود. و بسیار پیر بود کە داند که چندانکه 
بزيّد مال داردء و دخل وضیاع وی تا قیامت زن و فرزندائر وی بسندہ کند- 
بیرون از نقد بسیار کهە دارد- و اگر بیمار شود خود را علاج نکند وزکات 
بندھد و نگاہ داشتن زو اندر ز یر زمین شھوت وی بوّدء باز انكکە؟ داند که 
ہمیرد و دشمن وی برگیرد ولکن بخل وی را از آن خرج کردن مائع بود و 
این بیماری عظیم باشد کە علاج کمتر پذیرد. 

اکنون چون سبب بشناختی؛ علاج دوستی شھوات بە قناعت توان 
کرد بە انددکی و صبر بر ترک شھوات: تا از مال مستغنی شود وعلاج اومید 
زندگی بدان کند که اڑوک بسیار اندیشد. و اندر ھمتایان خود نکر کی 
ھمجون وی غافل بودندء و ناگاہ بمرذند و حسرت ببردندء وعمال دشمنان یہ 
افسوس ۹ قسمت کردند. 

و بیم درو یشی 'فرزندان را بدان علاج کند کہ بداند کە آنکه ایشان 
را بیافر یدء روزی ایشان با ایشان بە ھم تقدیر کرد. او مرہ 
کردہ استء بە بخیلی وی توانگر نشوند ولکن این مال ضایع کنند واگر 
توانگری تقدیر کردہ است؛ از جای دیگر پدید رد ۴000 
است کہ از پدر ھیچ میراث نیافته است و بسیار کس میراٹھا یافتند و ھمہ 
سرت وو و بداند کە اگر فرزند مطیع حق- تعالی- - بد خوڈ کفایت کند. و 
اگر نە درو یشی مصلحت دین و دنیای وی بوّدء تا مال اندر فساد بە کار نبرد. 


-١‏ به ھم باھم, ٢‏ بددلی ترس.۔ م- صرف نظراز,. ؛:- با آنکە. 
۵- افسوس؛ ظلم وستم. -٦‏ تقدیں قسمت. 


علاج بخل وحرص ۹۷۹ 
سر تا : ۹ 
و دیگر اندر اخباں که امدہ است اندر مذعقّت بخل ومدح سخاء تاققل 
کند و بیندیشد کە جای بخیل جز دوزخ نیست, اگرچه بسیار طاعت دارد و 
آن را جە فایدہ باشد و خواھد بود در مال پیش از آنکه خویشتن از دوزخ و 
ناخشنودی حق- تعالی- باز خرد؟ 
سر : 
و دیگر اندر احوال بخیلان تأقل کند که جگونە ہر دلھا گران باشند و 
تھا کرد٤‏ بر سگات آزھات رااحقفت ڈاآزتد رستے' کہ اد ک 
بداند که وی یز اندر دل و چشم مردمان ھمچنان گران' و حقیر و خسیس 


علاجھای عملی این است جون اندر این تأقل کند تمام": اگر 
بیماری مزمن نیست چنانکه علاج نپذیرد رغبت خرج اندروی حرکت کند 
باید کە به عمل مشغول شود. و خاطر' اول نگاہ دارد وزود بە خرج کردن 
گیرد. 

ابوالحسن بوشنجه (رہ) اندر طھارت جای بودء مر یدی را آواز داد که 
(پیراھن ور نک ئے بە درویش دہ.) گفت: ((جرا صبر نکردی تا بیرون 
آمدی؟) گفت: ((ترسیدم کە خاطری' دیگر اندر آید کہ از آن منع کند.)) 

وممکن نشود کہ بخل بشود' الا بہ دادن مال؛ جنانکە عاشق از عشق 
نرھدء تا سفری نکند کە از معشوق جدا گردد. وعلاج عشق مال ھم جدا شدن 
ات اژقال, وب حقیقت اگر اندر دریا اندازدو ازعشق وی برقد اولیٹز او 
آنکە بە بخیلی نگاہ دارد, ۱ 

واز حیلتھا وعلاجھا و طر یقهەھای لطیف یکی آن است کە خو یشتن 
را بە نام نیکو فر یفته کند و گوید: (اخرج کن تا مردمان تورا سخی گویند و 
نیکو دانند.,) و شٌرّہِ ریا و جاہ را بر شَرّو مال مسلط بکند تا چون از وی 


×- ناگوار۔ -٢‏ تمام درست؛ کامل۔ ۳ خاطرل آنجه در دل گذرد در اصطلاح صوفیانء 
واردی کہ پی سامقۂ تفگر و تدیّر در دل پیدا شود اعم إز رتانیء قلکیء نفسانی یا شیطانی. 


٤‏ برودف ازبین برود, ۵س شرومال, 


۸*۰ مھلکات 
دی الگا ریارا علاج کند. جنانکەکود کرا از شیر بازکنند یہ چیزی 
شاوّت دھسداء کہ وی آن ر دوست دارے تا اندر مشغولی آن شیر فرامویش 
کند. 

و این طریقی نیک است اندر علاج خبایث اخلاقء که صفتی بر 
نکی :دیگز ضلط بکند) تَاقزت آتِ ان وی برقد. 

واین ھمچنان بد که اگر خون از جامہ بە آب بنشودہ بە بول بشویندء 

و ھرکه بخل بە ریا" از خویشتن ببردہ پلیدی بە پلیدی شسته باشد؛ 
لکن چون بە ریا قرار نگیرد سود کردہ باشدہ بلکە اگر بە ریا قرار گیرد هم 
سود کردہ باشد. کە اگرچه بخل و رعونتِ ثنای نیکو هر دو از کوی بشر یت 

7 :. ھی ھا ہیں اد 0 07 0 ٠‏ 
است؛ ولکن اندر کوی بشریّت نیز گلخن؟ ھست و گلشن ھست. وبخل 
سے 7 ٠‏ ۔ 7 0 0 8080 0 س١‏ 
گلخن کوی بشر یت است؛ و سخاوت ۔ برای نام نیکو گلشن کوی بشریّت 
است. 
و سخاوت برای ریا" حرام نیست کہٴ ریا در عیادت حرام است و 

بس. و دادن و داشتن لَِه۷ را از کوی بشر یت بیرون استء و ستودۂ تمام آن 
است. 

پس بخیل را نرسد کە اعتراض کند که (افلانء خرج بە ریا ھمی 
کند,)) ک۶ خرج بە ریا نیکوتر است از امساک و بخل بی ر یاء چنانکه اندر 
گل بودك ئیکزٹر امت از انگ انڈر گن تودق 

علاج بخل این است که گفته آھد: دادن بە تکلف ورنج تا آنگاہ کە 
طبع گردد, 

و بعضی از شیوخ علاج مریدان بدان کردەاند که ھیچ کس را 
بنگذاشتی زاو یه“ جدا داشتی ء و دل بر آن بنھادی. چون دیدی کە دل بر آن 


١--دلخوش‏ کنند۔ -٢ ٢‏ شوراندن شستن. م-باریا -٤‏ گلخن جابی که حس وخاشاک 
درآنریزند, ۵- برای نام نیکو ۹ زیراکہ. پد خدای را۔ ۸- زاو یه اطاقی 
در خانقاہ ومائند ان که بە خلوت ور یاضت سالکان اختصاص دارد, ۹-دل ہر چیزی نھادنء دل بستن۔ 


علاج بخل وحرص ۸۱ 


بنھادء وی را بە زاو یۂ دیگری فرستادی و زاویهُ وی خرج کردی یا بہ 
دیگری بخشیدی: و اگر دیدی که کفٹی تو ذر پای کردی کەدل وی بدان 
باز نگرستی؛ گفتی تا فرا دیگری دادی. 

و رسول (ص) شٍراک' نعلین نیکو کرد آنگاہ اندر نماز چشم وی 
برآن افتادء گفت تا آن شراک کھنە باز آوردند و آن نوبیرون کرد. وچون وی 
چنین کند معلوم شود کە گسستگی دل را ازمال ھیچ علاج نیستء جز بە جدا 
کردن ان٢‏ از خویشتنء که تا دست از مال فارغ نباشد دل فارغ نبود, 

واز این بد که درویش فراخ دلتر باشد؛ چون مال بر وی جمع 
شود؛ لذت جمع بشناسد و بخیل گردد. وھرجہ نباشد دل از آن فارغ بوّد, 

پادشاھی را یکی قدحی پیرورہ داد بہ جواھر مرصع بە هدیه"ء چنانکہ 
در جھان آن را نظیر نبود. حکیمی حاضر بودء گفت: (دای حکیم! چگونہ 
می بینی این قدح؟) گفت: (امی بینم کہ مصیبتی است با درو یشی وتا 
این نداشتی از ھر دو ایمن بودی.)) کت (جرا؟) گفت: ((که اگر بشکند 
مصیبتی است که وی را مانند نیستء وااگر بدزوند اذرو فی ا و اعت 
است تا آنگاہ که باز دست آید.) آنگاہ اتّفاق چنان افتاد کہ آن قدح 
بشکستہ: و آن پادشاہ بدان عظیم رنجور شد و گفت: (90حکیم راست 
گفت,) 7 6 


پیدا کردن افسون مال 
بدان کە مثل مال چون مار استء که اندروی ہم زھر است وھم 
تر یاقء چنانکە گفتیم ھرکە افسون مار نداندء وبه دست گیرد ھلاک 
شود, 
ازع سو بث کہ :روا یٹ کہ گتی۔ گر ید کہ انکر ضحا 
کسان بودند توانگر؛ چون عبدالرٌحمن بن عوف (رض) و امثال او پس اندر 


١‏ شراک بند کفشض,. ٢٢ہھال.‏ م٣‏ بەعنوان ھديهھ. ۰ ؛)- درویشی (((ی) مصدری). 


۸۳۲ مھلکات 


توانگری عیبی نیست,) و این ھمجنان بوّد کە کود کی تی بد کاست 
:. نز سے کسر 
است و اندر دست خوش ایت وی نیز بە برگرفتن ایستد وا کان ھا دک 


شود 


وافسون مال پنج است 

اول آنکەبداندکہ مال برای چە آفر یدەاند. و چنانکە گفتیم کہ برای 
ساز فقوت وحامه و مسکن وضرورت تن آدمی اسثكقَ وتن برای حواس استء 
و حواس برای عقل استء و عقل برای دل تا بە معرفت حق-تعالی۔ 
آراسته شود. جون این بدانستء دل اندر وی بە قدر مقصود وی بندد و اندر 
مقصودءحکمت وی بە کاردارد. 


نے سے 
دوم انکهہ جھت دخل نگاەداردس تا از حرامنبوّد و از شبھت نبوّدء و از 

3 یں کا ٠۰‏ 3 1 َ-۔ 
وجحھی که اندر مروت واج کنند٣-‏ جچوں رشوت و گدابی ومزد حجامی و 
امثال این - نود 


سوم آنکه مقدار وی نا دارد تا بیش از حاحت جمع نکند, و 
ھرجه ز یادت از حاجت است؛ کھ نە برای زادِ راہ دین بدان حاجت است؛ 
حق اهل حاجت شناسد. جون کە محتاجی پدید آید آنجە ز یادت از حاحت 
وی اسث از وی باز نگیرد؛ و اگر قدرت ایثار نداردء اندر محلٌِ حاجت تقصیر 


ںہ ازحق نود 


> معز افسونگر. ٢۔۔‏ سَللهسید مار, ۳-۔ قداح کردن؛ سرزنش کردن: مذمت کردن. 


علاج بخل وحرص ۳" 


بنجم آنکەنیّت اندر دخل وخرج ونگاهھداشت درست ونیکو کند: 


آنحه ںہ دست اوزد برای فراغت عیال به دست آرد؛ و آنحه دست بدارد' از 


بھر زھد و استحقار' دنیا دست بدارد؛ و برای آنکە تا دل خود را از اندیشۂ 
< داشت آن صیانت کند تا بہ ذکر خدای- تعالی- پردازد. و آنجه نگات دارد 
برای حاجتی دارد که مھم بوّد اندر راہ دین و اندر فراغتِ راہ دین. و منتظر بود 
حاجت را تا خرج کند. چون چنین کند مال وی را ز یان ندارد و نصیب وی 
از مال تر یاق باشد نە زھر 

برای این علی مرتضی گفت (رض) اگر کسی ہرچه بر روی زمین 
مال است بەه دست آورد برای خدای۔ تعالی۔ و بدھد وی زاھدست؛ 
اگرچه توانگرتر ین خلق است. و اگربە ترکي ھمه گوید و نە برای خدای- 


تعالی۔ ہود وی زاھد نیست, 
پس باید کە قبلهۂ دل عبادت و زادِ آخرت بوّد تا ھر حرکت که کند 


اگر ھمه قضای حاجت بوّد یا طعام خوردن بودء همه عبادت بوّد وبر همه 
ثواب: پابدؤ که راہ :دین را بذین غمه حاجت است: و کا نیّت دارد؟. وجون 
بیشتر خلق از این عاجز باشند و این ن افسون و عزایم* نشناسند ویا شناسند وبه 
کار نتوانند داشتء اولیتر آن بوّد کہ از مال شیارھوں بات کا تواد ک:ا گر 
بسیاری مال بە بَظر' و غفلت نبرد آخر از درجات آنحرت کمتر کند. و ای 

نی تمام باشد. 

و جون عبدالرّحمن عوف فرمان یافت"ء و مال بسیار از وی بازماند؛ 

بعضی از صحابہ گفتند کہ ما بروی می ترسیم از این مال بسیار کە بگذاشت, 
کت اخبار (رصض) گفت: ((سبحان اللّه! جه می ‌ترسیدء مال از حلال به 
دست اورد و بحق خرج کرد و آنجه گثات حلال بگذاشت؛ چه بیم 
بؤد.,) خبر بە بوذر غفاری (رض) بردند از خانه بیرون آمد خشمگن و‌ 


--١‏ دست ہداشتن, ترک کردن., -٣ ٢‏ استحقار خوار داشتن. ٣‏ درراه خحدابدھد, 

-٤‏ کار نیّت دارد, مھم نیّت است. ۵- عزایم (ج :عزیمت)ء افسونھاء دعاھا۔ --٦‏ بط 
ےرہ : جج اک ںہ گی 

دنه گرفتنء تکیں سرگشتگی. ۷- فرمان یافتنء در گذشتن. 


نک مھلکات 
استخوان اشتری بە دست داشت؛ کعب ر می حست تا بزندا, کعب از وی 
بگرزبعت رب ماق ات ماف انورشد رد می بت ری گرزست اپرار 
اندر شد وگفت: (رھان ای حھود 89پ ی۹ی۰۹۹ہ۷ہەئ از 
عبدالرّحمن عوف بازماند؟ “و رسول (ص) یک روز بە أُحُد ھمی شد؛ ومن با 
وی یودمء گفت:' یا ابوذراٴ گفتم:ٴ لبیک یا رسول الله.“ گفت: ”مالداران 
کمتر ینان اند و واپستر ینان اند اندر قیامت, الا آنکە پس و پیش و راست و 
چپ مال اندازد' و خرج می کند, یاابوذں نخواھم که مرا جند؟ کوه احد زر 
باشد و ھمه اندر راہ حق- تعالی۔ خرج کنمء وآن روز کە ہمیرم ازمن دو 
قیراط بازماندہ باشد,ٴٗ رسول چنین گفتہ باشد و تو جھود بچه ای چنین گو یی 
دروغگو بی و دروغزنی.) این بگفت و ھیچ کس جواب نداد وی را۔ 

ویک راہ؟ کاروانی اُشتر عبدالرّحمن بن عوف (رض) از بازرگاني 
یمن ہاز رسید انگ و غلبه اندر مدینه افتادء عایشهہ (رض) کت داہن 
جیست؟) گفتند کهە ((اشتران عبدالرّحمن عوف است.) گفت: ((راست 
گفت رسول (ص).) خبر بە عبدالرٌحمن عوف رسید کهہ عایشہ جنین گفت. 
بدین کلمه دل مشغول؟ شد اندر وقت یش آغابقۃ (رص) آمز و گنت: 
(رسول جه گفت یا عایشہ؟) گفت: لارسول گفت: 'بھشت بە من نمودند 
درو یشانِ اصحاب را دیدم که ھمی شدند وھمی دو یدند بشتاب و ھیچ 
توانگر ندیدم مگر عبدالرحمن عوف را که ھمی نتوانست رفتء ھمی خز ید بہ 
دست و پای؛ تا اندر بھشت شد؟) عبدالرّحمن گفت: ((یا عایشہء این اشتران 
و ھرجه کھ اآوردہاند و این بارھا که بر پشت ایشان است؛ ھہمه بە صدقه 
کردم. و جمله این غلامان ہا این اشتران اند ھمه آزاد کردم تا باشد کە من نیز 
با ایشان بتوائم رفت.) و رسول (ص) فرا عبَدالرٌّحمن عوف گفت: ((پیشتر ین 
توانگران اقت من کە در بھشت شوند تو ہاشیء و درنتوانی شدن الا بہ جھد و 
حیلت و خز یدن.) 


١‏ نفقه کند.ہ ٢۰‏ چند, معادل اندازۂ, - یک را یک بار, ‏ :؟- دل مشغولء نگران 


ناراحت. 


علاج بخل وحرص ۸۵ 


واز بزرگان صحابهہ یکی می گوید که ((نخواھم که ہر روز ھزار 
دینار از حلال کسب کم و اندر راہ حق۔ تعالی- نفقه کنم اگرجه بدان از 
نماز حماعت و روزہ بازنمانم.)) گفتند: (جرا؟) گفت: ((تا اندر موقف 
سؤال و جواب مرا نگو یند کہ“بندۂ من از کجا آوردی وبە چه نفقه کردی“ که 
طاقت سؤال ندارم وآن حساب.) 

ورسول (ص) گفت: (مردی را بیاورند روز قیامت کە مالی از حرام 
کسب کردہ باشد وبە حرام خرج کردہ وبە دوزخ برند؛ و دیگری بیاورند که 
مال از حرام جمع کردہ باشد و بہ حلال خرج کردہ و بہ دوزخ فرستند؛ و 
دیگری را بیاورند کە مال از حلال کسب کردہ باشد و بە حرام نفقه کرد و 
بە دوزخ برند؛ پس چھارم را بیاورند کە از حلال کسب کردہ باشد وبه حلال 
وبہ حق خرج کردہء گویند:”این را بدار ید کە اندر طلب این مال تقصیری 
کردہ بودء اندر طھارتی یا اندر نمازی یا اندر رکوعی یا اندر سجودی ونە بہ 
وقت خویش ونە بە شرط خویش کردہ باشد٠ٗ‏ گوید:“یا رب؛ از حلال کسب 
کردم وبە حق خرج کردم و اندر ھیچ فر یضه تقصیر نکردم.“ گوید:”باشد کە' 
جامۂ ابریشمین و اسب و تجمل داشته باشی و بر سبیل فخر و بارنامہ' 
بخرامیدہ باشیٴ“ گوید:”بار خدایا اندر ھیچ فر یضه تقصیر نکردم و بدین مال 
تفاخر نکردمءٴ گوید:"باشد ک اندر حق یتیمی یا مسکینی یا ھمسایەای یا 
خویشی تقصیر کردہ باشی٠ٗ‏ گوید:"بار خدایا از حلال بە دست آوردم و بە 
حق خرج کردہام و اندر فرایض تقصیر نکردەامء و بدین مال فخر نکردمء و 
اندر حق کسی تقصیر نکردم> پس اینھمە بیایند و اندر وی آو یزند و گو یند که 
'بار خدایا وی را اندر میان ما مال دادی و نعمتء وی را از حق ما بپرس؟ از 
یک یک بپرسنداگر ھیچ تقصیر نکردہباشد گویند:ہایست وشکر این نعمت 
بیاں و بھر لقمه کە بخوردی و بھر لتی که یافتیء شکر آن بیار,ھمچنین 
ھمی پرسند و ھمی پرسند.)) 


--١‏ باشد کەہ شاید کھ, ۰ -٢‏ بارنامه کردنء لاف زدنء نمایش اسباب تجمل و تفاخر, 


۶ مھلکات 

ازاین سبب بودہ اسث کە ھیچ کس را از بزرگان اندر توانگری رغبت 
نبودہ استں؛ کہ ' آنگاہ کہ عذاب نہاشد حساب باشد بدین صفت؛ بلکه رسول 
(ص) کە قدوه اقت است درویشی بدان٢‏ اختیار کرد تا امّقت بدائند کهھ 


درویشی بھتر است. 

عمران بن حصین (رض) گوید کە ((مرا با رسول (ص) بُستاخی "بود. 
یک روز مرا گفت: ”ہیا تا بہ عیادت فاطمہ شویم'۔“ برفتیمء چون بە در خانۂ 
وی رسیدیم در بزد کے لو ہمت گفت: درای. گفت:”من 
وآن تن که با من ا ست؟ٴ گفت: ا سس وو مت 
بت گر گلیبی کہ ' گفت: مر انز گر و خویشتن فزاگیر؟ گنت 1 
تن فرا گرفتم سر برهنه بماند.ٴ“رسول (ص) إزاری کھنە بە وی انداخت کہ بە 
پجر فراگیںن بسن انترآشد و گنت: جگرمای برآنہ عزیز وت "ہیمار و 
دردمند و رنج من از آن زیادت ھمی شود که گرسنەام. با این بیماری ھیچ 
چیز نمی یاہم کە بخورمء وطاقت گرسنگی نمی دارم. رسول (ص) 
0919002 گفت:“جزع مکن یا فاطمہء که بە خدای کە سە روز است تا ھیچ 
چیز نخوردەام و من ہر خدای- تعالی- از تو گرامیترم و اگر بخواستمیء 
بدادیء ولکن آخرت بر دنیا اختیار کردەام٠ٗ‏ آنگاہ دست بر دوش وی زد و 
گت شارت ابا راب کدایٰے ال بت کنا ےد راف :ال ش٢‏ 
گنت ءاسن آئی 07 فرعرت وعمریرمادر عیسی چیستند؟' گنت اھر کی آن 
رف شر سس یہ ساب چو جرسہ ا ہت یت 
انفر غاب ماغاشی یہ قعت ارام انقروی هانگ ونە رنج ونە مشغله“ 
پس گفت:'بسندہ کن بە پسرعم خویش وشوھر خویش که تورا جفت کسی 
کردەام کە سیّد است ائذر دنا ومَیّد است آندر آخرنت؟) 

روایت کردەاند کە مردی با عیسی (ع) گفت کە (دمی خواھم که 
اندر صحبت تو باشم.) با وی بەھمٴ برفتندء تا کنار جوبیء و سە گردہ 


(١‏ زیرا کھ۔ -٢‏ بدان جھت. ٣‏ مُستاخغء گستاخء بی پروا و خودمانی بودن. 
)-سرویم ۵۔--مشغل شغل؛ مل مشغوتی. ٦-باھم,‏ 


علاج بخل وحرص ۸۷ 


داشتندء دو بخوردند. و عیسی بە کنار حوی فرو شد تا طھارت کند جوت باز 
آمد نان ندیدب گفت: (زنان که برگرفت؟) گفت؛: ((ندائم). پس از اآنحا 
بگذشتند آھو یی ھمی آمد با دو بجە. عیسی (ع) یکی بجۂ آن آھو را آواز 
داد نزدیک وی آمد وی را بکشت و اندر وقت ہر یان شد, و ھر دو سیر 
بخوردند. پس گفت۱: (دای بجە آھو زندہ شو بہ فرمان خدای۔ تعالی.) زندہ 
قد لک لف رھد را بگشتہ ردان قدای کت ان ننسزرت زا شود'ء کذ 
بگوی تا آن نان کجا شد؟) گفت: ((ندائم.) از آنجا بشدند بە رودی آب 
رسیدند عیسی (ع) دست وی بگرفت و ھر دو ہر روی آب برفتند. گفت: 
(رہدان خدای که این معجزہ بہ تو نمود که بگوی کہ آن نان کجا شد؟) 
0و 0ئ .)) از آنحا برفتند؛ بە جابی رسیدند که سک ساد . عیسی 
(ع) آن ریگ جمع کرد رگیک اہ نان دای تر گان وسر 
گشت. بس آ0 وه ستافد رد گنت دیکی مرا ویکی تورا ویکی آن را 
نات جا ۰٤ا‏ و مرد رن مور امدو و کت نان من دارم.)عیسی 
(ع) گفت: (دھر سە قسم تو ر۷ء بە وی بگذاشت جملە و برفت. دو مرد فرا 
وی رسیدندم خواستند تا وی را بکشند و زر ببرند, کرتع مآ نیت ا 
فرایکنی یک قم گر تین گند ادیکی را بفرستیم تا ما را طعامی 
خرد,) یکی از ایشان بشد و طعام بخرید وبا خویشتن گفت: ((افسوس ؟ 
باشد کە ایشان این زر ببرند من زھر اندر طعام کنم تا ایشان بخورند و 
بمیرند ومن جمله زر برگیرم.) وآن دو کس گفتند با یکدیگر: ((جه ہودہ 
است که زر بہ وی باید دادء چون باز آید وی را بکشیم و نصیب او ما 
برگیر یم.) چون باز آمد وی را بکشتندء و طعام که آوردہ بود بە زھر الودہ 
بخوردند و برجای بمردند و زر جمله بماند. پس عیسی (ع) با حوار یاں 
بگذشت؛ وزر ھمچنان آنجا نھادہ و ایشان ھرسه کشته ومردہء گفت: برای 
اصحاب, دنیا چنین است از وی حذر کنید.) پس از این حکایت معلوم شد 


--١‏ عیسی , ٢‏ نمودن؛ نشان دادن. ٣‏ برفت. --٤‏ افسوس: در یغ. 


۸۶ مھلکات 

کہ اگر جه مرد استاد و مُعَرُم' باشد آن اولیتر کە اندر مال ننگرد و گرد وی 
لکن برونِ قتتازعاعت' ٤ار‏ شا را آحر ھلاک بر دست مار بد 
والسّلام. 


-١‏ مُعرٌمء افسونگر. 


اصل ھفتم.۔۔ علاج دوستی جاہ و حشمت 


بدان کە بیشتر خلق کە ھلاک شدہاند اندر طلب جاہ و حشمت ونام 
نیکو و ثنای خلق شدہاند. و بدین سبب اندر منافست و عداوت و معصیتھای 
بسیار افتادەاند. و چون این شھوت غالب شدہ راہ دین بریدہ شدء ودل بە 
نفاق و خیانت اخلاق الودہ شد. 

رسول (ص) گفت: ددوستی جاہ و مال نفاق اندر دل ھمچنان 
رویاند کە آب ترہ را رو یاند.,) و گفت (ص): ر(دو گرگ گرسنه اندر رمه 
گوسفندان آن تباھی نکنند که دوستی مال و جا اندر دل مرد مسلمان 
کند.) و گفت (ص) فرا علی (رض) که ((خلق را دو چیز ھلاک کرد: فرا 
شدن از پی ھوا و دوست داشتن ثنا. واز این آفت خلاص کسی یابد که نام' 
نجوید و بە شحمول' قناعت کند.) چه حق- تعالی- می گوید: تِلک الڈاژ 
ره تَجْعلھا لِلَين لابٔریدونَ غلواً فی الأَزض وَلافساداً وَْلعافتَة لِلْمَفينَ" گفت: 
سعادتِ آحرت کسی را نھادہەایم کناوی اندردتیا بزرگی اواجاۃ نر بلاو شناد 
نحوید۔ و رسول (ص) گیٹ کہ ال بھشت: کسائی ند خاک الودہ 
بشولیدہ'مو و شوخگنجامہ!ء کە ایشان را وزنی نٹھنڈ اگر اندر سراھا 
ذیٹرری شرافتد انذر نکتارقہ و اگ طلت نکاح کنند کس دختر بە ایشان 


٠ 7 :‏ 3 2 و ات 
-١‏ نام جستنء ور طااید کرد ٢‏ خمولء سی و و وی 
-٤‏ پر یشان. ۵۔۔- شوخگن حام لباس جرک و کثیف. --٦‏ وزتن نھادتن عزت و احترام 


سس 


گذاشتن. 


۰‌ مھلکات 


ندھدء و اگر سخن گویند کس سخن ایشان نشنودء اگر نور روی ایشان بر 
ھمهہ خلق قسمت کنند روز قیامت برھند.) ١‏ 

و گنت (ص :)ریسا اک آلودۂ خَلفان خامةۃ کە گر سوگند ار 
خدای دھد و بھشت خواھد بە وی دھد؛ واگز ازدلیابی چیزی خواھد ندھد.) 

ر ۵وج2 سار کسی اک اور ارت کا 7 ار کا ور خراوز 
مکی اس ہو اگ آرڑ ود سان ح ات قرمد ید س جو گر ارتا 
چیزی خواھد ندھدء ونە از خواری وی باشد کە دنیا به وی ندھد.) 

رھ اسرسع ئا سار کہ سی کی کت کت 
دجرا 020-0 یا معاذ!ا) گفت: (از رسول (ص) شنیدم کە گفت: اندک 
از ریا شرک است وحق- تعالی۔- دوست دارد پرھیزگارانِ پوشیدہ نام' راء 
که اگر غایب شوند کس ایشان را نجویدہ و اگر حاضر آیند کس ایشان را 
نشناسد, دلھای ایشان چراغ راہ دی باشد و از ہمہ شبھتھا و ظلمتھا 
رسته اند؛ٗ)) 

و ابراھیم ادھم (رہ) گر ڑا ((ھ رکه شھوت ونام نیکو دوست دارںو 
وی اندر دین خدایٌ صادق نیست,)) 

و ابوپ سختیانی گنت :لانشانصدق آن بودکه نخواھد که ھیچ 2 
وی را شناسد.) 

و قومی ازپی أَبیَ بن کعب فرا می شدند از شاگردان وی؛ عمر(رض) 
وی را به دِرہ بزےں گت ((ہنگر یا امیرالمؤمنین تا جە ھمی کنی!) گفست: 
((این مذّلت باشد برپس رو وفتنه باشد بر پیش رو.) 

وحسن بصری (رض) می گوید: ((ھر احمق که کسی بیند کە از 
پس وی فرا شوند بە ھیچ حال دل وی برجای بنماند.) 

و ابّوب‌سختیانی بهہ سفریمی شدءقومی از پس وی فرا شدند گفت 
((اگر نە آنستی کە حق- تعالی- از من ھمی داند که من این را کارەامء از 
عَّتِ؟ خدای ترسیدمی.) 


١-۔-‏ گمنام. -٢‏ مقّت غضب؛ بیزاری. 


علاج دوستی جاہوحشمت ۷")‌ 


و توری (رہ) گوید: ((سلّف کراھیت داشتەاند جامہ ای کە انگشت 
نمای باشدہ اندر کھنگی یا اندر نوی؛ بلکه چنان باید کە کس حدیث آن 
نگوید.) 

وبشرحافی یی ھجحسو ت0 
نانوی راکفا گدی وی تا کوواموا گرت د1 


پیدا کردن حقیقت جاہ 

بنگرک معنی توانگر آنبوّد که اعیانِ مال ملک وی باشدو اندر تصرّف و 
قدرت وی بوّد؛ معنی محتشم و خداوند حاہ آن باشد کە دلھای مردمان ملک 
وی بوّد یعنی کە مسخر وی باشد و تصرّف وی اندر آن روا بد و چون دل 
مسخر کسی شد تن ومال تم آن باشد ود مسخر کسی نشود تا اندر وی 
اعتقادی نیکونکندء بدانکه عظمت او اندر دل وی فرو آید به سبب کمالی که 
اندر وی باشد ِا به علم یا بە عبادت یا بە شُلق نیکویا بە قّت یا بە چیزی 
که مردمان آن را کمال و بزرگی دائند. چون این اعتقاد کرد دل مسخر شود و 
بە طوع و رغبت طاعت وی داردء و زبان را بر مدح و ثنا دارد وتن را بر 
خدمت دارد. ووی را؛ بر آن دارد کە مال فدا کندء تا ھمجنان که بندہ مسخر 
مالک افش اس رھ نکرماف ئا کسی بندہ بە فھر 
باشد و مسخری وی بە طوع و طبع۔ پس معنی مال ملک اعیانتِ آن است و 
معنی حاہ ملک دلھای مردمان است. 


وجاہ محبوبتر است ازمال بە نزدیک بیشتر خلقء برای سە سبہب: 


بکی آنکە مال محبوب ازآن است کہ ھمه حاجتھا بە وی حاصل توان 
کرد و جاہ ھمجنیز است؛ بلکە ھرکه حاہ بە دست اورّد مال نیز ہبہ دست 


-١‏ دانستنء شناختن, ٢‏ کم دين وی تباہ نشود ور سوا نگردد, 


با مھلکات 


اؤراقجر وی اسات راغ سی اگ عافد سامان حاؤفائیٹ اورد ات 


دشوارتر بود, 


درم آنکە مال اندر خطر بود کە ھلاک شود و دزد ہبرد و بە کار شود و 


سذ وحاہ ازاین ھمه ایمن بود, 


سوم آنکە مال زیادت نشود بی رنج تجارت و حراثت'ء و جاہ سرایت 
می کند و زیادت می شود؛ که ھرکه دل وی صید تو شد وی اندر حھان 
می گردد و ثنای تو می گوید تا دیگران نیز صید تومی شوند نادیدہ؛ و ھرچند 
نام معروفتر می شود جاہ ز یادت می گردد و تبّع بیشٹر می شود, پس جاہ و 
مال هر دو مطلوب است برای آنکه وسیلت است بە جمله حاجتھاء ولکن اندر 
طبع آدمی اندر است که نام وجاہ دوست دارد بە شھرھای دوں که داند که 
ھرگز آنجا نخواھد رسیدء ودوست دارد کە ھمه عالم ملک وی باشدہ اگرچه 
داند که بدان محتاج نخواھد بود. و این را سرّی است عظیم وسبب آن است 
که آدمی از گوھر فر یشتگان است, و از جمله کارھای الھی استء جنانکه 
گفت؛: لق ازع با ال ری ارس اسب آجادت ساتیی ھا حضرت 
ربوبیّت داردء ربوبیّت گُستن طبع وی است. و اندر باطن ھرکسی بایست' 
آنکه فرعون گفت: ا رَبْكُمْ اَعلیٰ* اندر استء پس ھرکسی ربوبیّت بە طبع 
دوست دارد. 

و معنی ربوبیّت آن است که ھمه وی باشد وبا وی خود ھیچ چیز 
دیگر نبوّدء که چون دیگری پدید آید نقصانی بود. و کمال آفتاب بدان است 
کە یکی است و نور ھمه از وی است؛ اگربا وی دیگری بودی وی ناقص 
بھی نان گال گا سی امت ماوت الیت اتل تا عمت 


--١‏ در کار افتد وتمام شود, -٢‏ حراثت؛ کشاورزی. ٣‏ (قرآان ۷ء بگوی حان از 
امر خداوند من است. ۰۔٤‏ ۔ این اندیشہ برھرکسی لازم است. ۵- (قرآنء ۷۹/٢۲)ء‏ منم خداوند 
برتر ین شما. 


علاج دوستی جاہءوحشمت رہ 


بحقیقت ' وی است وبس؛ و اندر وجود جز وی با وی ھیچ چیز دیگر نیست. 
می کے وع وی اون کو ری باشد نە با وی چنانکه نور 

فتاب تبع آفتاب یقت سرتدی دی رتو اَرفتَابلة اناتب وی تد 
ہے آید نقصانی باشد. 

و اندر طبع آدمی این ھست کہ خواهد که ھمه وی باشدء چون از این 
عاجز است باری خواهد کە ھمه به وی باشد یعنی کە ھمه مسخر وی باشد و 
اندر تصرّف و ارادتِ وی بوّدء ولکن از این نیز عاجز استء چه موجودات دو 
قسم است: یک قسم آن است کە تصرَّفِ آدمی بہ وی نرسد, جون آسمانھا و 
ستارگان و جواھر فر یشتگان و شیاطین و آنچه اندرتحت زمین و قعر در یاھا و 
زیر کوھھاست. پس آدمی خواھد کہ بہ علم' ہر این ہمہ مستولی بوّدء تا ہمہ 
اندر تحت تصرّف علم وی آید اگرچه اندر تصرف قدرت وی نیاید. 

و بدین سبب بود که خواهد کە ملکوت آسمان و زمین و عجایب بر و 
بحر جملە معلوم وی باشد مت عاحز باشد از نھادن٣‏ شطرنج ولکن 
خواهھد کە باری بداند کە جگونە نھادەاند کە این نیز نوعی از استیلا باشد. 
اما قسم دیگر که آدمی را اندر آن تصرّف تواند بودء روی زمین است و آنچە بر 
وی است-۔ از نبات وحیوان وجماد۔ وآدمی خواهد که ھمه یلک وی باشد 
یعنی در تصرّف وی باشد تا وی را کمال قدرت و استیلا بر ھمه بوّدء و از 
جملە آنچه ہر زمین است؛ نفیس‌تر ین دل آدمیان است, خواھد که آن نیز 
مسخر وی باشد و جای تصرّفِ وی بؤدء تا ھمیشہ به ذکر وی مشغول بود, و 
معنی جاہ این پڑں- 

پس آدمی ۰ طبمٌ ربوییّت دوست می دارد کہ نسبت وی باز آن؟ 
می کنند و از آن حضرت٭می آید. 

و معنی ربوبیّت أنْ بوّد که کمالؿ ھمه وی را باشد و کمال اندر 


١‏ بحقیقت: حقیقی. ٢٢‏ بەعلم بە وسیلڈعلم.. س_ نھادنء وضع کردن. ٢‏ با آن. 
۵۔ حضرتء پیشگاہ پیشگاہ اٹھی۔ 


ٛ‌ مھلکات 
استیلا بوّدء و استیلا جمله ہا علم و قدرت آیدء و قدرتِ آدمی بە مال وجاہ 


ہد پس سبب دوستی وی بدین' است. 


فصل [خلق در طلب جاہ راہ زیان می روند] 

اگر کسی گوید که چون طلب کمال ربو بیّتْ طبع آدمی است وآن 
جز بە علم و قدرت نیست: و طلب علم ستودہ است که آن طلبر کمال است: 
باید کە طلب جاہ و مال نیز ستودہ باشد کم آن نیز طلب قدرت استء و 
قدرت نیز از جمل کمال است؛ و آن صفات حق است- ھمچون علم۔ و بندہ 
ھرچند کاملتر بە حقی- تعالی- نزدیکتر . 

حواب آن است کە علم و قدرت هر دو کمال است و از صفات 
ربوبیّت است؛ ولکن آدمی را راہ است بە علم حقیقی و راہ نیست بە قدرت 
حقیقی . وعلم کمالی است کە وی را بە حقیقت ممکن است کە حاصل اید 
وبا وی بمانّد؛ اما قدرت حاصل نیاید لکن پندارد که حاصل آمد و آنگاہ با 
وی ہنماند کە قدرت بە مال و بہ خلق تعلّق دارد وبہ' مرگ از وی منقطع 
شود و ھرجه به مرگ باطل شودء از جملە باقیات صالحات' نبوّدء وروزگار 
بردن؟ اندر طلب آن از جھل بود. 

پس از قدرت آنقدر بە کار آید کە وسیلت باشد بە تحصیل علم. وعلم 
را قیام بە دل است نە بە تن ودل باقی است واہدی, چون عالِم از این جھان 
بشود* علم بماند. و آن علم نور وی باشد کہ بدان فرا جمال حضرت الھیت 
بیند تا لّتی یابد کہ ھمه لڈّتھای بھشت اندر آن مختصر شود. و علم را بہ 
ھیچ چیز تعلق نیست کہ آن چیز بہ مرگ باطل شود چہ متعلّق علم نہ مال 
است و نە دل خلق,؛ بلکە ذات حق- تعالی- است و صفات وی و حکمت 
وی اندر ملکوت و مُلک و عجایب معقولات اندر جایزات و واجبات و 


١۔۔‏ ہدین سبب۔ ٢‏ بے با. ۳- باقیات صالحات؛ کارھاى نیک اعمالی 


و سے ود : ۰ 
که احر آخروی دارد, ٤-۔‏ روزگار بردنء وفت صرف کردن. ۵-- برود 


مستحیلات١ء‏ کہ این ازلی وابدی است که ھرگز بنگردد!م چه ھرگز واجب 
محال نشود و محال جایز نشود, اما علمی کم بە چیزھای آفر یدہ و فانی تعلق 
دارد آن را وزنی نبودء چون علم لغت مثلاء کە لغت حادث است وفانی بوّد 
ووزن" وی بدانِ بوّد کە وسیلت معرفت کتاب؟ وستّت* بوّد. ومعرفت کتاب 
وسنّت وسیلت معرفت حق۔۔ تعالی۔ وہر یدن عَقّبات راہ وی بود, 

پس ھرچه گردش۷ وفنا را بدان راہ بوّدء علم وی مقصود نباشد, بلکە 
تبع علم ازلیّات* بود وعلم ازلیّات است کە از حمله باقیات صالحات است 
واز حضرت الھیت: کە ازلی و ابدی است و تغیّر زا بدان راہ نیست. پس 
جندانکه آدمی بە ازلیّات عالمتر بوّد بە حقی-۔ تعالی۔ نزدیکٹر بود, و وی را 
علم بحقیقت ھست و قدرتِ بحقیقت نیست, مگریک نوع از قدرت کە آن نیز 
از باقیات باشد و آن حر یت است و آزاد شدن از دست شھوات؛ کە ھرآدمی 
کە اسیر شھوت شد بندۂ آن است؛ وہہ ھر حاجتی کە وی را بوّد نقصانی باشد 
اورا. پس آزاد شدن از آن حاجت وقادر شدن ہر شھوات خویش کمالی است 
که بە صفات حق- تعالی۔ و صفات ملایکە نزدیک است: از آن وحه که 
بدین سبب از تغیّر و گردش و حاجت دورتر باشد و بە ملایکه مانندہ تربود, 
پس کمال بحقیقث علم و معرفت است: و دیگر آزادی از دست شھوات؛ اما 
مال و جاہ کمال نماہد و ئیست؛ و انگاہ ناقی نباشد پس مرگ؛ پس خلق 
اندر طلب کمال معذورند بلکەبدان مأمورند ولکن بہ کمال حقیقی 
کاقاائد و آنجه کمال نیست کمال می پندارندء و ھمه روی بدان آوردەاند 
و آنجه کمال است پشت بدان کردەاند پس ھمه راہ ز یان خود ھمی روند 
وحق- تعالی- بدین گفت: وَالقضپ إ٥‏ أللسانَ فی خُشر'. 


--١‏ مستحییلات؛ کارھای محال و ناممکن۔ ۰- گردیدنء تغییر کردن, -٣‏ وزن؛ سنحش؛ 
قدر و قیمت. 4 قرآن, ۵- ستّت راہ وروش گفتار و کردارد وتقر یر و تید پیغمبر, 
-٦‏ عقبات (ج عقبه)ء گردنہ کارھای سخت ودشوار, ×۷-۔ گردشء تغییر و تحول. 

۸- از لیات (ج ازلیہ ازلی)ء آنچه آغاز و اول نداردء علم ازلی؛ علم الھی۔ ۹- (قرات 
۳۴" ۲ء بە گیتی وشبانہ روز وھنگامء کم این آدمی در کاست است و درز یان. 


اہج مھلکات 
فصل ا[قدر کفایت ازجاہ مذموم نیست] 
بدان که حاہ ھمجون مال است؛ چنانکه مال ہمه مذموع نیست؛ء بلکه 


قدر کفایت از آتء زادِ آحرت است؛ و بسیاری از آن-چون دل مستغرق شود- 
قاطع راو آحعرت است؛ جاہ نیز ھمجنین است؛ که آدمی را چارہ نیست از 
کسی کە خدمت کند, و ازرفیقی کەوی را معاونت کند واز سلطانی کە ش 
ظالمان از وی باز داردء ولاہد باید که وی را اندر دلي این قوم قدری' باشد: 
طلبِ جاہ اندر دل این قوم بدان مقدار کە این مقصودھا حاصل آید روا باشد 
چنانکە یوسف (ع) گفت: نی حفیظٌ عَليم'۔ 

ھمچنین تا وی را قدری نباشد اندر دلي استاد وی را تعلیم نکند وتا 
اندردلي شاگرد نبوّد از وی تعلّم نکند . 

پس طلبو قدرِ کفایت از جاہ مباح است چون طلب قدرِ کفایت از 
مالںء ولکن جاہ بە چھار طر یق طلب توان کرد دوطز یق از آنا رام اثۃ و 
دومباح. 


اما آن دو طریق که حرام استء یکی آن است کہ بە اظھار عبادت 
طلب کند و این ریا بد و عبادت باید کە خالص بود خدای راء چوں‌بدان 
جاہ طلب کندہ حرام بود, 

و دو دیگر آنکە تلبیس کند وخویشتن را بہ صفتی فرا حَلق نماید کە 
چنان نباشد گوید مثلا: من علویّمءیا فلان از تَمَبمء یا فلان پیش دائم و 
نداند کە این ھمچنان باشد کە مالی بە تلبیس طلب کند. 


و اما آن دو طر یق که حلال است آن بود که بە چیزی طلب کند که 
اندر آن تلبیس نباشد وعبادتی نبوّد. 


و دیگر بدانکه عیب خویش بپوشد کە اگر فاسق بود معصیت خویش 


یی یل سج .گی با نے 
"ا قدں ارزش و اعتبار۔ ٢‏ (قرانء ۷۳ء من ان را نگاہ دارندۂ دانایم, 


علاج دوستی جاہوحشمت ۷|" 
پوشیدہ دارد تا وی را نزدیک سلطان جاھی باشدء نە برای آنکەتاپندارند کە 


پارساست. این نیز ربخعصت اششثت 


پیدا کردن علاج دوستی جاہ 

بدان کە دوستی جاہء چون بر دل غالب شدء بیماری دل باشد و بەہ 
علاج حاجت افتد؛ چه آن لاہد' بە نفاق و ریا و دروغ و تلبیس و عداوت و 
حسد ومنافست؟ ومعصیتھای بسیار کشد ھمچون دوستی مالء بلکه این بت 
کە این بر طبع آدمی غالبتر؟ است. 

وو کسی کہ مال وجاہ آن قدر طلب کند که سلامت دین وی اندر آن 
باشد و بیش از آن نخواهدء وی بیمار نبودء کە به حقیقت مال و جا را 
دوست نداشته بوّد بلکه فراغت کار دین دوست داشته باشد. 

لیکن کسی کہ جاہ بہ طبع دوست دارد و ھمه اندیشۂ وی بە خلق 
مستغرق بوّد تا بہ وی چون؟ ھمی نگرند وچه گویند از وی وچ اعتقاد 
دارند اندر وی در ھرجہ بوّد دل بازآن* دارد تامردمان چە می گویند وی را 
علاج این بیماری فر یضه است. علاج وی مرکب است ازعلم وعمل. 


اما علمی آن است کہ اندر آفت جاہ تأققل کند اندر دین و دنیاء اما اندر دنیا 
آنکە ھمیشه طالب جاہ اندر رنج و مذّلت بە مراعاتِ دلِ خلق باشد: اگر جاہ 
حاصل نشود خود ذلیل بماند؛ واگر حاصل بشود مقصود و محسود باشد ھمیشہ 
اندر رنج عداوت و دفع قصد دشمنان باشد و از مکر و غدر ایشان ایمن نبوّد؛ و 
ھرکە از قصد خالی نباشد اگر اندر خصومتی مغلوب بوّد خود اندر مذلّت 
باشدء اگر غالب آید آن را ھیچ بقا نباشد؛ که جاہ ھمه بە دلِ عَلق تعلق دارد 
ودل مردمان زود بگرددٴ-ھمچون موج در یا بدء ضعیف عرٌی باشد که بنای 


- 


آن بر دل مُڈبری چند بود که به ۔خاطری" که بدیشان درآید آن عز بگردد ۱ 


-١‏ لاہب اک ہس -٢‏ منافست؛ رقابت. ٣‏ غالب جیرہ. ٤‏ چون جگونہ جسان. 
۵۔۔باآن. ۹تغییرکندہ ۷-خاطر اندیشه. 


۸" مھلکات 
خاضهہ کسی کہ جاہ اوبە ولایتی باشد که عزل پذیرد کە به یک خاطر کہ بہ 
دل والی دراید معزول وذلیل گردد, 

پس طالب جاہ ھم اندر دنیا در رنج بود و ھم اندر اخرت. واین ھمه 
ضعیفان فھم نتوائند کرد, اما کسی را کە بصیرت تمام بوّدء خود داند کە اگر 
مملکت روی زمین از مشرق تا مغرب وی را مسلم شود وصافی ء و ھمه 
جھانیان وی را سجود کنندء این خود شادی رانیرزدءکه چون ہمیرد ھمه باطل 
شود تا مدتی اندک نە وی ماند ونە آنکه وی را سجود کردہ باشد؛ ھمجون 
سلطانی که مردہ شود کس از ایشان یاد نکند, آنگاہ بدین لت روزی جند 
پادشاھی ابد به ز یان اوردہ باشد. 

هر کە دل اندر جاہ بست؛ دوستی حق- تعالی۔ از دل وی برفت. و 
هرکه بدان جھان شود' و جز دوستی حق۔ تعالی- چیزی دیگر بر وی غالب 
ہد عذاب وی دراز بود, 


اما علاج عملی دواست 


یکی آنکه از جابی که وی را جاہ بوّد بگر یزد وجای دیگر شود' که 
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کس وی را نشناسد. و این تمامتر بد چه اگر اندر شھر خویش عزلت گیرد 
چون مردمان دانند که وی به ترک حاہ بگفت؛ از أآن شرّی با وی گردد. و 
نشان آن بوّد کە چون اندر وی قدحی کنند'ء یا گویند این نفاق ھمی کند 
٠ 7‏ ث٠‏ ک‫ گج 7 5 
جزعی و رنجی اندر دل وی پدید اید. و اگروی را به جرمی نسبت کنند عذر 
سج سج ہے 0 ۰ 
ان می گوید اگر ھم بە دروغ بوّد- تا خلق اعتقاد دروی بد نکنند. واین ھهمه 
دلیل آن باشد کە حبّ جاہ برجای خویش است. 


--١‏ رود, ٢‏ قداح کردن سرزنش کردن؛ عیبجو بی کردتن. 


علاج دوستی جاہ وحشمت کہ 


علاج دیگر آن ود کہ راہ ملامت سہزد“و چیزئ کند کہ از:چٹم 
مردمان بیفتدء نہ آنکه حرام خورد- جنانکه گرَوْھی از احمقان فساد ھمی 
کنند و خوپشتن را ملامتی "نام ھمی کنند۔ بل چنانکە مثلاًء در روزگار 
گذشته زاھدی بودء امیر شھر بە سلام وی شد تا بە وی تبزک کند. جون امیر 
از دور پدید آمد زاهد نان و ترہ خواستء و بە شتاب خوردن گرفت و لقمه 
0-7 کرد, جوںن امیر وی را بدید بدان شف اعتقاد اندر وی تباہ کرد و 
را كت 

دیگری را اندر شھری قبول پدید آمد وخلق روی بە وی نھادند یک 
زوتااز گریاؤ در تی عابة نیکواز آن کی کہ کر گزماؤۃ یرد انار 
پوشید و بیرون آمد وہر راھگذر مردمان پایستادہ تا وی را بگرفتند و به سیلی 
بزدند و حامه از وی باز استدندء و گفتند این طراری٣‏ است نکر راف نآ 
مباح بە رنگ خمر اندر قدح کرد ومی خورد تا پندارند کە خمر است. 

علاج شکستن شر جاہ این است و امثال این. 


پیدا کردن علاج دوستی ثنا وستایش خلق و کراھیت نکوھش خلق 

بدان کە کس باشد که بر ثنای خلق حر یص بود و ھمیشه نام نیکو 
طلب کند اگر چه اندر کاری بوّد کە برخلاف شرع بوّد؛ و نکوھش خلق را 
کارہ بوّدء اگرچه بە کاری بوّد کە آن حق باشد.واین نیز بیماری دل است 
و علاج وی معلوع نشود تا سبب لذّت و أَلمْ دل اندر مدح و مذمّت معلوم 
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ملامٹیء کسی کہ برای پنھان داشتن حال خود از خلقء در پوشاندن طاعات وعبادات خویش از 
انظار مردمء مبالغه واجب شمرد و در ظاھر طوری رفتار کند کە خلق اورا ملامت کنند تا بە حق بیشتر 
تقرّب یاہد. ٢‏ تا بە طوری کە؛ بە وجھی که. ٣‏ طراری؛ دزدی. 

٤‏ - شراب؛ آشامیدنی. 


٣۳۰‏ ۱ مھلکات 


وبدان کە لذّت مدح را چھار سبب است: 


سبب اول آنکگفتیم که آدمی کمال خویش دوست دارد و نقصان 
خویش را دشمن دارد. و ثنا دلیل کمال کند, وباشد که' اندر کمال خود یه 
شک بود ولّت وی تمام نبوّد. چون از کسی بشنود یقین گرددء تا دل بدان 
میل و آرام گیرد آن لت تمام شودء کە چون از خویشتن بوی کمال یافتء 
اثر ر بوبیّت اندر خو یشتن پدیدار آید؛ ور بوبیّت محبوب است بە طبع. و جون 
مذقت شنود آگاھي نقصاتِ خویش بیاہدہ بدین سبب رنجور شود, 
پس اگر ثنا و نکوھش از کسی شنود که وی دانا بّد و گزافگوی 
نباشد چون استاد متصفِ عام' لاجرم آگاھی بیش پابد ازرنج وراحت. و 
چون بی بصیرتی گوید, آن لت نباشد کە یقین بە قول او حاصل نشود. 


بن آنکه ثنا دلیل کند' که دل گویندہ بلک و مسخُر وی 
استء ودردل او مرد را محلّی وجاھی است. وجاہ محبوب است: پس اگر 
از محتشمی باشد این ثناء لذّت بیش بوّد کە قدرت به ملک دل وی تمامتر 
باقتت وا گر از غسسی شر اف لت ود 


سبب‌سوم آنکہ ثنای وی بشارتی باشد بدانکه دلھای دیگر صید وی 
خواھد شد که چون وی ثنا ھمی گویدہ دیگران نیز اعتقاڈ نیکومی کنند. و 
این سرایت می کند. 

پس اگرثنا ہرملا بد واز کسی بود کە سخن وی پپدیرندہ لذّت آن 
بیشتر بد و مذمّت بەه خلاف این۔ 


سبب چھارم آنکەدلیل کند برآنکہ ثنا گویندہ مقھور وی است بہ 


--١‏ باشد کہ شاید که. ٢‏ دلیل کردن, دلالت کردن۔ 


علاج دوستی جا وحشمت ٣‏ 


حشمت'. وحشمت نیز محبوب استء اگرچه به قھر بود؛ کہ اگرجه 
داند که آنچه می گوید اعتقاد نداردم ولکن حاجتمندي وی را بە ثنا گفتن بر 
وی دوست دارد و از گمالي قدرت خو یش داند. 
پس اگر ثنا به چیزی گوید کە داند که دروغ است و کس قبول 
نخواھد کرد و از دل نمی گوید و از بیم نیز نمی گویدء لکن بە سخریّت 
می گوید ھیچ لذّت نماند چه این ھمه سببھا برخاست. اکنون چون سبب 
این بدانستیء علاج آسان بدانیء و اگر جھد کئی بتوانی. 


اماسبب اول آناست که کمال خویش اعتقاد کنی به قول وی:باید که 
اندیشہ کئی کە اگر این صفت که وی می گوید- چون علم و وَرَع- راست 
است؛ شادی توبدین صفت باید که بود و بدان خدای که تورا این داد ونە بە 
قول وی؛ کە بە قول کسی این ز یادت و نقصان نشود. 

و اگر ثنا ہر توبە توانگری و خواجگی و اسباب دنیا ھمی گویدہ این 
خود شادی نیرز و اگ آرزد شناد یدات باید بوہ 'ک تورا این داد نەه بە مدح؛ 
بلکە عالِم نیز اگر چه علم و ورّع خویش داند باید کە بە شادی نپردازد از بیم 
خاتمت کە آن معلوم نیست؛ وتا آن معلوم نشود این ھمه ضایع بود, 

و کسی را کە جایٔ دوزخ خواھد بودء چە جای شادی بوّد وی را؟ اما 
اگر آن صفت ھمی داند کە اندر وی نیست- چون علم و ورّع- شاد بدان بودن 
از حماقت بوّد. و مثل وی چنان بود کہ کسی وی را گوید کہ این خواجه 
مردی عزیز' است و ہمه احشاء وی پر عطر و بوست؛ و وی داند که 
پرنجاست استء وشاد می باشد بدین دروغ؛ این عین دیوانگی باشد. 


و اما آن سببھای دیگ حاصل آن دوستی حاہ و حشمت است., و علاج آن 
گفته آمد. 


. عزیں کمیاب گرانمایف گرامی‎ ٢٦ حثٗ تء بزرگیء عظمت و شوکت.‎ ١ 
(و اوحاليه)ء وحال آنکه.‎ ۔٣‎ 


۲۲۲ مھلکات 


سے ٠ ٠‏ سے ود ا کی لے 
اما اگر کسی وی را مذمت کند ریجور شدل و حسم گرفتن با وی' 
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ھم از جھل بود. چە اگر وی راست می گوید فرشتەای است؛ واگر دروغ 
می گوید ومی داند کە دروغ می گوید شیطانی است؛ و اگرتداند کە دروغ 
سے سے 
ھمی گوید خری و ابلھی است؛ بدانکه حق- تعالی- کسی را مسخ گردانید 
۱ ۓج 
تا خری شود یا شیطانی شود یا وی را فرشتە ای گرداند جرا باید کە تو رنجور 
شوی؟ پس اگر راست ھمی گوید رنجور بدان نقصان باید بود کە اندر تو 
استہ: اگر نقصانی دینی اسٔتء اتە یه سخن وی است؛ و اگردنیاین اسنت؛ 
خود آن بە نزدیک اھلِ دین ھنر بد نە عیب . 


و دیگر علاج آنکه اندیشہ کئی که آنچه گفت از سە حال خالی 


اگشرانے گنک رہ نت گت از ری نت اھدافے, ےہ اک 
کسی خبر دھد تو را کە اندر جامۂ توماری استء تا از وی حذر کئی؛ مت 
داری. وعیب که اندر دین بودء از مار بتر بودء کە از وی ھلاک آخرت باشد. 
واگر در نزدیک پادشاھی ھمی شوی و کسی تورا گوید: ((ای پلید جامہ 
بنشین جامه پاک كکن)؛ لگا كنی 2 حَام پر تعاست باقلہ کە اگ رد زان 
حال در پیش پادشاہ می شدی اندر خطر عقوبت بودی, از آن منّت باید 
داشتء کہ تو را از آن خطر برھانید. 

و اگر بە قصد تعثّت' گویدہ تونیز فایدۂ خویش یافتیء چون راست 
گنت: مت ری غیامنی است کە در دین خود کرد. پس جون تو را منفعت 
است ووی را مضرّت؛ خشم تو شرط نیست. 

اما اگر دروغ گفتہ باشدء باید کہ اندیشہ کئی کە اگراز این یک 
عیب پاکی؛ عیبھای دیگر ہسیار داری کە وی 'لمی دائدء پس بہ شکر آن 
مشغول شوی؛ کە حق- تعالی۔ پردہ بر دیگڑ عیبھای تو فرو گذاشت و این مرد 


١-۔۔‏ کسی کەھذقت کند. تمنثء غزدہ گیزی؛ غیت نورق : 


علاج دوستی جاہوحشمت و 


حسّنات خود بە تو ھدیه کرد. و اگر ثنا گفتی ھمچون کشتن توبودی: چرا بە 
کشتن شاد شوی و بہ هدیه رنجور شوی؟ و این کسی کند که از کارھا 
صورت' بیند,نە معنی و روح و حقیقت. و ھرکە غقل دارد از بی عقل بدین؟ 
جدا شود کە از کارھا حقیقت و روح بیند نە ظاھر و صورت. 
واندرحمله' تا طمع ازعلق ان عارفق ازَدل نٹود1, 


پیدا کردن تفاوت درجات مردمان اندر مدح وذم 


بدانکه مردمان اندر شنیدن مدح و ذم خویش بر چھار درجه اند: 


درجڈاول عمومخلق‌اند. کہ بہ مدح شاد شوند و شکر گویند و بە 
مذقت خشم گیرند وبە مکافات مشغول شوند. و این بتر ین درجات است. 


درجۂدوم درجۂ پارسایان باشد کە بە مدح نیمه شاد شوند و بہ ذم 
خشمگین شوند ولکن بە معاملت اظھار نکنندہ و هر دو را بە ظاھر براہر دارند 
ولکن بە دل یکی را دوست دارند ویکی را دشمن. 


درجهسوم درجۂمثقیاناست کە ھر دو را براہر دارند ھم بە دل وھم 
بة زبانء و از مذمّت ھیچ خشم اندر دل نگیرند و مادح* را قبولی ز یادت 
نکنندم کە دل ایشان نە بە مدح التفات کند و نە بە ذم از جای بشود. و این 
درحەای است پک 

و گروھی از غابدان پندارند کە بدین" رسیدەاند و خطا پندارند. و 
نشان این آن بد کە اگر بدگو یی نزدیک وی بیشتر بنشیندء بردل وی گرانتر 
از مادح نباشد؛ و اگر بە ز یارت کمتر رسدہ طلب و تقاضا دلِ وی را کمتر از 


---١‏ صورت , ظاھر, ٢‏ با این با این وسیله. ۳۔- در حملہ خلاصهہ روی ھم رفته۔ 
٤۔-‏ بیرون نرود ۵۔۔مادح مدح کنندہ, ٦‏ کہ زیرا که. ۷-۔ بە این درجھ. 


٤‏ مھلکات 


تقاضای مادح نبوّد؛ و اگر اندر کاری وی را فرا خواھد معاونت وی دشوارتر 
از معاونت مادح لاشو اگ شرہ سوہ گی گت آز گا گر 
نہود؛ ؤاگ کی وی را برنجاند ھمچنان رنجور شود کە مادح را؛ واگر 
مادح زی بکند بر دل وی باید کە سبکتر نبوّد, و این سخت دشوار بود, و 
باشد کە عابد خود را غرور دھد و گوید کە خشم من با وی از آن' است که 
وی بدین مذمّت کە کرد عاصی است. 

و این تلبیس شیطان است؛ که در حال؛ بسیار کس است کہ کبایر؟ 
بی کنند و دیگرات را ملق سی کلتدی عرت آ3 امت اد در 
خویشٹن؟ء دلیل آن بد کہ آن خشم نفس است نہ خشم دین۔ 

وعابد که حاھا ل بد بە چنین دقایقء بیشتز رنج وی ضایع باشد*. 


درحة چھارم درجەصٍةیقان است کە مادح را دشمن گیرند و نکوھندہ 
را دوست دارند کە از وی سه فایدہ گرفتند: یکی عیب خویش از وی 
بشنیدند؛ دیگر آنکه وی حسّنات خود بە ھدیه بە ایشان فرستادۂ و ایشان را 
حر یص بکرد بر آنکه طلب پا کی کنند از آن عیب و از آنچه مائندۂ آن است 
و اندر خبر است از رسول (ص) کا كت (وای بر روزہ دار و 
برانکه بە شب نماز کند و بر آنکہ صوف پوشدء مگر آنکه۷ درون وی از دنیا 
گسستہ باشذء ومدخ دشمن دارد و نکوھیدنُ دوست دارد.) 
واین حدیث اگر در است کاری صعب است. جه بدین درحه 
رسیدن کاری صعب است وسخت متسعذُر استہ بلک بە درحۂ دوم رسیدل۔- 


کە بە ظاہر فرق نکندہ اگر چه بە دل فرق کند- ھم دشوار است؛ کە غالب* 


١-۔‏ ازآن جھت۔ ٢‏ کبایر (ج .کبیرہ)ء گناھان بزرگ . ۴- (و او حاليه) وحال آنکهء 
--٤‏ در لاترحمۂه احیاعء) : درنفس خود از او نفرتی نمی یاہد به سبب عذمت دیگری جُنانکە برای نکوھش 


خود, (ریع مھلکات ص )۸۰۰٣‏ ۵- در ((ترجمۂ احیاء): بیشتر عبادتھای او رنج و ضایع باشد, 
(ر بع مھلکات) . ٦--صوف)‏ نوعی از پارچۂ پشمینہء جامەای کە صوفیان پوشند. 


۷ ال نک ۸-عغالب بیشتر, 


مخ ج۰ ت٠ت‏ ہے ہے ۔۔ مخ 


علاج دوستی جاءوحشمت ۵ 


آن بد که چون کاری بیوفتد'ء بە جانب مر ید و مادح میل کند و به معاملت 


و نرسد بدین درحه ناڑ َسین' الا تی که وی چندان عداوث 
برزیدہ باشد ہا نفس خویش کە دشمن خویش شدہ باشد؛ جون از کسی 
عیب وی٣‏ شنودہ بدان شاد شود و زیرکی وعقل آن کس اعتقاد کند؛ 
جنانکه از کسی عیب دشمن خود شنود دل بدان شاد گردد. واین نادر بود, 
بلکه اگر کسی ھمه عمر حجھد کند تا ستایندہ و نکوھندۂ خود بە نزدیک وی 
برابر شوند ھنوز دشوار بدان توان رسید. 

و بدان که وج خطر در این آنْ است که جون فرق پدیدار آمد میان 
ستودن و نکوھیدنء طلب مدح بر دل غلبه گیرد و حیلتِ آن ساختن گیرد. و 
باقد کا یه غادت و یا گردت گت و گر یه محعصیث ماق ٹائا رسد یگتت 
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این کہ گفت رسول (ص): (6وای بر روزہ دا وای بر نماز کن این گفته 
باشد کە چون بیخ این اآزدل کندہ نشود زود بە معصیت افتد,) 

اما کارہ بودن مذمّت و دوست داشتن مدج راست اندر نفس خویش 
حرام نیست چون؟ بہ فسادی ادا نکندڈ. و سخت بعید بوّد که ادا نکند. و 
بیشتر معاصی خلق از جھت ستودن و نکوھیدن آید. و مه اندیشۂ خلق بدین 
آمدہ است کە ھرجه کنند برای روی خلق کنند. و چون این غالب شد بە 
کارھا ادا کند کە آن ناشایست بوّد؛ اگر نەء دل خَلق نگاہ داشتن و بدان 
التفغات کردن-۔ کە نە برسبیل ر یا باشد۔ حرام تسستا: 


-١‏ افتادنء روی دادن. ٢‏ باز پسین؛ واپسینء آخحر ین ٣۳‏ نفس خویش. 
ف- ھرگاہ. ۵- ادا کردن؛ منجر شدن. 


اصل ھشتم. _ علاج ریا یہ طاعات وعبادات 


بدانکە ریا کردن بە طاعتھای حق۔ تعالی- از کبایرست وبهہ شرک 
نزدیک است. و ھیچ بیماری بر دل پارسایان غالبتر از این نیست که چون 
عبادتی کنند خواہند که مردمان از آن خبر یابند و در جملە پارسایي ایشان 
اعتقاد کنند. و جون مقصود از عبادت اعتقاد مردمان بودء خود نە عبادت بود 
پرستیدن خلق بود وآن شرک نود 7 ٣۳۷ھ‏ بر 
باشد اندر عبادت خو یش. 

و حق- تعالی- چنین می گوید فَمَنْ کانٗ بَرّئُوالِقاءَ رَبّہ فُيَغمَل عملاً 
صالِحاً ولاۂٹرگ بیبادؤ رَبّہ آعداً'. هر کہ به دیدار حق۔ تعالی- اومید دارد گو 
انيَرَضادت سد ال نے شرک میفکن. ۱ 

و خدای۔ تعالی می گوید: قَوَبْل لِلمصَلَينَ الذينَ ھمم عن صَليهمْ ساهٰونَ 
الین هُم بُراؤَْ وَبِفتمُونَ الماعوْن"ء واى بر کسانی که نمازبر سھووریا کنند. 

ویکی پرسید از رسول (ص) کە ((رستگاری اندر چیست؟) گفت: 
(راندر آنکه طاعت خدای- تعالی- داری و بە ر یای مردمان نکنی.) وگفت 


-١‏ (قرآن ۸ء پس ھرکه دیدار خداوند خویش امید می داردء پس کار کند کار نیک و 
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شر یک قرار ندھد در پرستش پرورد گار خویش کسی راء -٢‏ (قران, ۱۰۷/؛-۔۷)ء وای 
برآن نمازگزاران کە از نماز بازماندەاند ایشان کە نماز می نمایند ونگریستن مردمان را نماز می کنند 
و باز می دارند از زکات دادن. 


(ص): (اروز قیامت پکی را بیاورند و گویند:”جہ طاعت داری؟“ گوید: 
'جان خویش اندر راہ حق- تعالی- فدا کردم تا اندر غزا مرا بکشتند“ حقی۔ 
تعالی۔- کی 0 'دروغ می گربیء برای آن کردی تا گویند فلان مردی مردانہ 
است: بگوید: ”وی را بە دوزخ بر ید“ دیگری بیارند و وی را پرسند:“ٴجه 
طاعت داری؟ و اہ مھ ا ہی “حی- تعالی- ب گر نے 
دروغ می گوپی برای آن کردی تا گویند فلان مردی سخی است. 07 
وی را بە دوزخ برید, ٭دیگری را بیارند گوبند: جه طاعت داری؟' کر 
جو و قرآن آموختم و رنج بسیار بردم و بہ خلق اموختم. کریو دروغ 
می گوبی, کہ بدان آموختی تا گویند فلان مردی عالم اشت) نکی نل وی را 
بھ دوزخ ہر ید. 6" 

و رسول (ص) گفت: ((ہر ات خوی یش از ھیچ چیز چنان نمی ترسم 
که ازشرک کھین.) گفتند: : ((آن چیست یا رسول الله؟ گفت: (ر(آن ر یا. 

روز قیامت حق- تعالی- - گوید: (یا مرائیان۱ء نزدیک آن کسان 
شوید کە عبادت برای ایشان کردید ووجزای خویش از ایشان طلب کنید.) 

و گفت (ص): (ابه حق۔ تعالی- پناھید از جب الخُزنء یعنی غار 
اندوہ.) گفتند: ((یا رسول اللہ جب الخُزن چجیست؟) گفت: ((وادیی است 
اندر دوزخء ساختہ برای قُراآن و مرائیان.) 

وگفت(ص): خدایہععالی۔۔ می وذ (رھ رک عبادتی کرد و 
دیگری را با من شرکت داد. من ازشر یک وھنباز بی نیازمء جملە بدان ھنباز 
دادم,) 

و رسول (ص) گفت: خدای۔ تعالی- نپذیرد کرداری کە اندر وی 
یک ذرہ ریا بود.,) 

ومعاذ (رض) می گریسسٹت: وعمر (رض) گفت: (اچرا 
می گریی؟) گفت: لداز رسول (ص) شنیدم کە گفت:' اندک ریا شرک 


است؟)) 


-١‏ مرائیء ر یاکار. 


علاج ر یا ۰۹ 


‫َ 


و گفت (ص): ((مرائی را روز قیامت ندا کنند و آواز دھند:"یا مرائی 
یا ناہکار یا غدارء کردار تو ضایع شد و مزدت باطل شدہ بروو مزد از آن کس 
طلب کن کە کار برای وی کردی؟ٗ) 

شتادہن 022 (رض) کت (رسول (ص) را دیندم کے 
می گریست. گفتم:'چرا می گریی؟ گفت: می ترسم که اقت من شٍرک 
آورند نە آنکه بت پرستند یا ماہ یا آفتاب پرستند لکن عبادت به روی ور یا 
کنند)) 


وگفت (ص): داندر ظلٌ عرش آن روز که ھچ ظل نباشد الا ظل 
عرش جز آن مردی نخواھد بود کە بە دست راست صدقه بدھد و خواھد کہ از 
دست چپ پنھان دارد,) 

و گفت (ص): ((حق- تعالی- چون زمین را بیافر ید بلرز یدء کوہ را 
بیافر ید تا وی را فرو گرفت. فر یشتگان گفتند: '(خدای۔ تعالی- ھیچ چیز 
نیافر ید قویتر از کوہ.ٴ“ پس خدای۔ تعالی۔ آھن بیافرید تا کوہ را ببْرد, 
گت اف وکا احف متاوہ قال تا آھی سافر بدا ای بگراقت 
گفتند:" آتش فؤیئر ات پس آب را بفرمود کا آئٹش را بكػفت پنن باد را 
بفرمود تا آب را بر جای ہداشت'. پس خلاف کردند فر یشتگان؛ گفتند 
بپرسیم از حقی۔ تعالی- کەٴآن چیست از آفر یدەھای تو که از آن قویتر ھیچ 
جیز نیست* گفت:' آدعی که صدقه بدھد بە دست راست چنانکه دست جپ 
را از آن خبر نباشد. ھیچ آفر یدہ ازوی قو یتر نیافر یدەام؟) 

و معاذ (رض) گوید کہ رسول (ص) گفت کہ ((حق۔ عزّوجل- 
ھفت فریشته بیافر ید پیش از آفر یدن آسمانھاء پس آسمانھا را بیافر ید وھر 
یکی را موکل کرد بر آسمانی و دربانی آن آسمان بە وی داد. چون 
فر یشتگاثِ زمین که کردارھای خلق نویسند۔- و ایشان را حَفّظہ' گویند- 
عَل تد ایک از بابداد تا کہانگاہ کردہ باشد رفع کنند٣ء‏ تا به آسمان اّل 


١‏ سرد ومنجمد کرد -٢‏ حفظہ (ج حافظ))ء نگاھبانان, ۳- رفع کردنء برداشتن, بالا بردن۔ 


۲۰۰ مھلکات 

برند و بر طاعت وی ثنای بسیار گویند- و چندان عبادت کردہ باشد کہ نور 
وی چون نور آفتاب بود- آنفر یشتہ که بردر آسمان دنیا موگل بوّد گوید:ٴاین 
طاعت به روی وی باز زنید که من نگاہبان اھل غیبتمء مرا حق۔ تعالی۔ 
فرمودہ است کە ہر که غیبت کند مگذار که عمل وی پر توبگارد* پس ععلی 
دیگر رفع کنند کە غیبت نکردہ باشدہ تا به آسمان دوم رسدء آن فریشتہ 
گوید: "ہہ روی وی باز زنید کە عمل برای دنیا کردہ است: و اندر مجالس بر 
مردمان فخر کردی, و مرا فرمودەاند تا هر عملی کم برای دنیا و تفاخر کردہ 
وت وا “پس عملی دیگر رفع کنند کە در وی صدفه باشد و روزہ و 
نمازن و حفظه عجب ہماندہ باشند از نور وی. و جوں به آسمان سیّم رسدے آن 
فریشتہ گوید کە'من موگلم بر یں وعمل متکتران منع کنم و او تكبّر کردی 
بر مردمان.“پس عمل دیگر رفع کنند تا بە آسمان چھارمء و آن فر یشته گوید: 
من موگل غُجبم وعمل وی بی غجب نیست؛ نگذارم کە عمل وی از من اندر 
گذرد.ٴ پس عملی دیگر رفع کنندء و آن عمل اندرجمال چون عروسی بوّد که 
بہ شوھر تسلیم خواھند کرد تا به آسمان پنجم برند آن فریشتہ گوید کە: 
این عمل ہبرید وہر زوی وی باز ژنید وہر گردن وی نھید کة من موگل 
حسدم وھر که اندررعمل وعلم به درجۂه وی رسیدی او را حسد کردی؟ پس 
عملی دیگر رفع کنندہ و ھیچ منع نبوّد تا بە آسمان ششمء آن فر یشته گوید: 
این عمل بەروی وی باز زنیدکه وی بر ھیچ کس کە وی را بلابی و رنجی 
رسیدی؛ رحمت نکردی, بلکه شادی کردی مم نفر یشتُرحمتم مرا فرمودہاند 
تا عمإ وق رع الام جو سس رت و فا رہہ 
آنتاب و ہانگ وی اندر آسمانھا افتادہ باشد چون ٹانگ مہ از غطی ا 
که باشد- وھیچ فر یشتہ اذ‌را 'منع نتواند کر جون بە آسمان ھفتم رسد این 
فر یشته کہ برآسمان ھفتم موگل باشد گوید: این عمل بر روی وی باز زنید و 
قفل بر دل وی زنید کە او بدین عمل خدای- تعالی- نخواسته است, بلکه 


ِ 


مقصودویحً٘ مت بودنزدیک علما ونام و بانگ'بوداندرشھرها.وھر چه چنین 


--١‏ عظیہ۔ی ((ری) مصدری)ء عظمت۔ ٢‏ نام وبانگ شھرت و آوازہ, 


علاج ر یا ۲۱ 


بوّد ریا باشد. خدای- تعالی- عمل مرائی نپذیرد. پس عملی دیگر رفع کنند و 
از ھفتم آسمان بگذرائند واندروی ھم خُلق نیکوبود وھم ذکرو ہم تسبیح و 
ھم انواع عبادات و ھمه فر یشتگان آسمانھا با آن عبادت بروند تا به حضرت ' 
حق۔ تعالی- رسند و ھمه گواھی دھند که این عمل پاک است و باخلاص. 
حق۔ تعالی۔ گوید: ٴشما نگاہبان علم و عمل وی اید و من نگاھبان دل 
وی ام. این عمل نە برای من کردہ است: اندر دل نیتی دیگر داشت؛ لعنت 
من کە خدایم بر وی باد"ٗ فر یشتگان گو یند:ٴلعنت توو آتْ ما ھمه “و آسمانھا 
وھر کە درھمه آسمانھا گویند:”لعنت ما ہروی بادۓ 
امثال این اخبار اندر ر یا بسیار است . 


اماآثار عمر (رض) مردی را دید سر فرو افکند یعنی که من 
پارسایم. گفت: ((ای خداوند گردنِ کوڑ١!‏ گردن راست کن که خشوع اندر 
دل بؤود نە اندر گردن.) 

و ابواإمامه (رض) یکی را دید در مسجد که نی کرت اندر سجود. 
گفت: (جون تو کە بودی اگر اینجه در مسجد می کنی درخانه کردی۲؟) 

وعلیٰ :)وك ممرانی امم فاف ات7 سرت کھا ود کاقل 
بود؛ و جون مردمان را بیند بنشاط بوّد؛ و جون ہر وی ثنا گویند آندرعمل ذر 
افزایدہو جون بنکوھند کمتر کند.) 

یکی سعید مسیّب را گفت (رض): کسی مالی بدھد برای مزو' 
خدای- تعالی-۔ و برای ثنای خلق جه گویی؟) گفت: (امی خواہد که 
خداى وی را دشمن گیرد“؟) گفت: (انه.) گفت: (پس جون کاری کند 
جز برای خدای- تعالی۔ نباید کرد.) 


: ص 
إ-- حضرت: پیشگاہ. ۲ کول قونں پشت خمیدہ. ٣۔-‏ اگر این کار کە در مسجد می کئی 
(گر یه دررحال سجود) در خانه می کردیء چە کسی بە پای تو می رسید؟ به امید مزد 


۵ - نسخه بدل: خدای تعالی را دشمن گیرد؟ در ((ترجمۂ احیاء): دوست داری کە ممقوت باشی. 
(ربع مھلکات: ص ۸۱۷). 


۲۲ مھلکات 


عمر (رض) یکی را بە دِرّہ' بزدء گفت": ہیا قصاص کن از من و 
مرا بزن.,) گفت: ((بہە تو و بە خداىی بخشیدم,) گفت۲:(به کار نیاید٭ء یا بہ 
من بخش تا حق آن بشناسمء یا بە خدای بخش وبس بی شرکت.) گفت: 
((به خدای بخشیدم ہی شرکت.) 
قُضیل عِیاض گوید: (دوقتی؟ بدانچه ھمی کردند ریا می کردند و 
اکنون بدانجه نمی کنند ریا ھمی کنند.) 

قتادہ (رض) گوید که چون بندہ ریا کندء خدای۔ عزُوجل- گوید 
به فر یشتگان: ((ہنگر ید کە بندہ چون استھزا می کند بە من!) 


پیدا کردن کارھا که بدان ریا کنند 
بدان کە حقیقت ریا آن بد کە خویشتن را بە پارسابی فرا مردمان 
تعایذی کھی پش بد تردیگتا ايفاق آزامته بکتٹد و انيرَ ول عَرَممان قَل گر 
تاٴ وی را حرمت دارند و قبول نھند و تعظیم کنند و بہ چشم نیکو به وی 
نگرند و این بدان بد کہ چیزی که دلیل پارسایی ورک بد اندر دین 
برایشان عرضه ھمی کند و ھمی فرا نماید. واین پنج جنس است: 


جنس اول صورتِ تن است: چنانکه روی زرد کند تا پندارند کە بہ شب 
يد وخو یشتن نزار کند تا پندارند کە ر یاضتی۷ عظیم ھمی کند؛ وروی 
گرفته دارد تا پندارند کە از اندوہ دین چنان شدہ است؛ و موی بە شانه نکند تا 
پندارند که خود فراغت آن نمی دارد و از خود یاد نمی آورد؛ و سخن اھسته 
کید و آواز ہر ندارد تا پندارند که آن وقار دین است اندر دل وی؛ ولب 
ھواسیدہ* دارد تا پندارند کە روزہ دارد. و چون این سبب پندار مردمان باشد 


٤ 7‏ ۱ ْ7 
نفس را اندر اظھار این شرب؟ و لذّت باشد. 


١۔-دِز‏ تازیان ٢٢‏ عمر۔ ٣‏ فایدەندارد ٢‏ ؛- وقتی: زمانی. ۵- تا در نتیحه. 
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-٦‏ صورت؛ ظاهر, ۷--'ر یاضت تحمّل رنج برای تھذیب نفس وتر بیت خود یا دیگری. 


۸- لب خشک شدہ و کم رنگ (از تشنگی). ۹- لذّت وحلاوت طاعت. 


علاج ر یا ۲۰۳ 


گے : 
و بدین سبب گفت عیسی (ع): چون کسی روزہ دارد باید کە موی 
بە شانه کند و روغن اندر موی مالد و لب به روغن جرب کند و سرمه اندر 
چشم کشد, یعنی تا کس نداند که وی روزہ دارد, 


جنس دوم ریاباشد بہ جامہ: چنانکە صوف پوشد, و جامۂ درشت و کوتاہ و 
شوعگن و درید تا پندارند که زاهد است. یا حامه کبود و سجّادہ و مرقع! 
صوفیانء تا پندارند کە صوفی است: باز آنکە؟ از معنی صوفیی ٣‏ با وی چیزی 
نباشد. و یا إزار بر زِبّر دستار اندر کا و یا موزه ادیم* داردء تا پندارند که 
اندر طھارت محتاط است و" نباشد. ویا دُراعه و طیلسان۷ دارد, تا پندارند کہ 
دانشمند است ونباشد, 

و مرائیان اندر جامہ دو گروہ باشند: گروھی.قبولع* نزدیک عامیان 
و ا س جو یں کے رت۳ را کی کسی اما متا 
الحاح کند عانہ جامه توزی یا خز یا چیزی کە حلال بود اندر پوشند از 
حان کندن برایشان سختتر اید کہ آنگاہ مردمان گو تد از زاھدی پشیمان 

و گروھی ھم قبول بی سس و تر 
خاتونان. و اگر جامۂ کھنە پوشند اندر چشم سلطانیان حقیر نمایند؛ و اگر 
تجمّل کنند, در چشم عامیان حقیر نمایند. پس جھد کنند تا فوطهھای نیکو 
نقش و صوفھای ہاریک بەه دست اورند جنانکه زنک حامۂه اھ ل صلاح 
دارند تا عوام بدآن گت واقت صام مه لم كَسائة واتگرات باقدن تا 
سلطانان بە حقارت ننگرند. و اگر یکی را از ز این قوم گویی که جامۂ خزیا 
توزی اندر پوش اگرخا یقت کر آزفوظة وی بائ دا حان کندن بر 


1 .- : .72 
-١‏ مرقع وصلەداں جامۂ صوفیان, ٠٢‏ با آنکھ, -٣‏ صوفیی (((ی) مصدری)ء صوفیگری 


تصوف ٤‏ خرقہ بر سر کند. ۵- کفش جرمی. ٦‏ وحال آنکهھ. 
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۷-۔ ذراع حامۂ دراز که زاھدان و شیوخ پوشند. طیلسان جامۂ گشاد و بلند که به دوش اندازند. 


۸- قبول پذیرش. 


کی مھلکات 
وی دشوارتر بوّد, ودر جمله؛ هر جامہ کە اگر اندر پوشد مردمان پندارند کە از 
زاھدی پشیمان شد, طاقت آنَ ندارد. 

وآن ابله چون اندر خو یشتن ھمی بیند که جامەای که حلال باشد و 
اھل دین آنْ داشته اند اندر نتواند پوشید این مقدار نداند کە بدین' خَلق را 
ھمی پرستد. و باشد ک۲ داند ولکن خود باک ندارد. 


جنس‌سوم ریابہ گفتار بوّد: چنانکه لب می جنباند تا پندارند کە ھیچ از ذکر 
نمی آساید. و باشد کە ذکر می کندہ ولکن اگر خواہد کہ بہ دل کند ولب 
نحنباند نتواند جه ترسد که آنگہ مردمان ندائند کہ وی ذکر می کند. و 
چنانکه ۔حسبّت کند در پیش مردمان و در خلوت مثل آننکند"ءیاطامات و 
عبارات صوفیان یاد گیرد تا پندارند کە علم تصوّف نیک داند ویا ھر زمان 
سر فرو برد و بجنباند تا پندارند کە اندر وجد است یا باد سرد“ ھمی برکشد تا 
اندوہ فرا نمایدٴبہ سبب غفلت مردمان از مسلمانیء یا اآخبار و حکایات یاد 
گیرد و ھمی گوید تا گویند علم وی بسیار است وپیران بسیار دیدہ است و 
سفر بسیار کردہ است . 


جنس چھارم ر یابه طاعت بوّد: چنانکه چون کسی از دور آید نماز نیکوتر کند 
و سردر پیش اوکند و در رکوع و سجود بی بیشتر مقام کند و از ھر سوی ننگرد؛ 
بھمو جس تس این؛ و چون فرا رود اھستہ فرا رود 
وسسردر پیش افکند, و اگر تٹھا بد شتاب کند واز هر سوی می نگردء وچون 
کسی از دور اید با سر اھسته رفتن رود , 


--١‏ بە این وسیله. ۲ باشد کەه؛ شاید که. -٣۳‏ در ((ترجمۂ احیاء): وامر معروف ونھی منکر 
در مشھد خلق۔ (ربع مھلکاتء ص ۸۳۲). ٤۔-‏ تام به طوری ک. ۵- باد سرد آہ سرد 
افسوس. ٦-۔‏ فرا نمودن: نشان دادنء وانمود کردن. ۷۔ او کندن افکندن. 


نات دو بارہ آھسته را رود 


علاج ر یا ۲۵ 


جنس ہنجم آنکەفرائماید که وی را مر ید بسیار است وشا گرد بسیار است و 
خواجگان وامرا بہ سلام وی می ایند وہہ وی تبزرک می کنند ومشایخ وی را 
حرمت می دارند وبہ وی نگرستەاند'۔ و باشد که این معانی برز بان وی ظاھر 
شود؛ یا با کسی خصومت' کند و گوید تو کیستی ومرید تو کیست و پیر تو 
که بودہ است؟ و من چندین پیر دیدەام و چندین سال فلان را خدمت کردەام 
وتوازپیران کە را دیدہ ای وخدمتِ کە کردہای؟ و امثال این. و بدین سہب 
رنجھا بسیار بر خو یشتن نھد. 

وسر کی ریا آآؤست! مرن ک“ راغب بافد کی خشررش 
خویش را ہا یک دانه نخود آوردہ باشد از طعامء بہ شرب آنکە مردمان 
می دانند وثنای وی می گویند. وجملۂ آنکە بر شمردیم حرام است؛ چون بہ 
عبادت بوّد و برای پیدا کردن پارسایی؟ بوّدء کە پارسایی باید کە برای حقی۔ 
نات وت 

اما اگر قبول و جاہ جوید بہ چیزی که نە عبادت بوّد روا باشد. چه 
ھرکە از خانە بیرون شود, جامه نیکوتر اندر پوشد و آراسته بودء این مباح است؛ 
بلک سّت“ است که ہدین* جمال و مروت خویش اظھار کند نە پارسابی. 
بلکە اگر فضل خویش اظھار کند بەٴ 'علم لغت ونحوو حساب وطب وچیزی 
کە نە علم دین بوّد کە باید کە این خاص طاعت را کنندء این بە ریا مباح 
ہاشد که ریا طلب جاہ بود؛ و گفتیم که طلب جاہ چون از حدبنشود'' مبَاح 
بوّںس لکن نە بە طاعت و عبادت. 

رسول (ص) یک روز بیرون خواست آمد؟' کە اصحاب گرد آمدہ 
بودند. اندرحنب؟' آب نگر یست وعمامه وموی راست بکرد؟'. عایشہ (رض) 


1 نگرستنء نیکو نگر یستن, نظر کردن, ٢‏ خصومت دشمنی؛ جدال. ‏ ٣۳-ٹرب,‏ لذّت. 
و۔-آرنجھا۔ ۵ک زبراکہ ہ-باشد کہ شاید کهہ ممکن است کەهہ ۷- پارسابی 
((دی) مصدری). ۸- سنّت, مستحب (عملی که اگر مسلمان بکند پاداش دارد و اگر نکند 
کیفر ندارد). ۹--بە این وسیلع۔ ١٠۔ب‏ با بە وسیلهۂ. ١۱-خارج‏ نشود, 


-٢‏ آمد (مصدر مرخم)ء آمدن. ۳- خنب؛ خم۔ -٤‏ راست کردن مرتب کردن, 


۲۱٦‏ مھلکات 


گفت؛ ((یا رسول الله اینجنین ھمی کنی ؟٤)‏ گفت٠:‏ (راآری خدای۔ تعالی۔ 
ذس تارف آز سد ھو ین ا عرۃ براد راغ ریش غرافد دید برای' ابتات 
تجمّل کند, و خو یشتن را بیاراید.) وہر چند کە خو یشتن آراید کە این فعل 
از رسول (ص) هم از اصل دین باشدب کہ ٰوی مامور بود بدانکہ خود را اندر دل 
و چشم ایشان آراسته دارد تا بە وی میل ز یادت کنند و اقتدا به وی دارند 
سج 

و یکی از فواید این ان باشد که چون خویشتن بشولیدہ' دارد و 

مروّت نگاہ ندارد غیبت کنند' و نفرت گیرند از وی. و وی سبب آن بودہ 


0 


اما ریا چون به عبادت بود حرام باشد به دو سبب: 

یکی آنکە تلبیس کردہ باشد که فرا مردمان ھمی نماید که وی 
مخلص است اندراین عبادت. وچون دل وی بەخلق می نگرد مخلص نیست. و 
اگر مر مات دنن کتھیرائ ارشاتاقمی کت وی را کن کرو قول 

زتنگر اککاری ری رات قتاق ارت چزتبری گی 
کند استھزا کردہ باشد و بندۂ عاحز ضعیف را مقصود داشته باشد اندر کاری 
کە مقصود آن حق- تعالی۔ باشد. و مثل وی جون کسی بوّد کە اندر پیش 
لک بر پای ایستد اندر صورت خدمت,: و غرض او آن بوّد کە اندر غلامی یا 
اندر کنیزکی ھمی نگرد و فرا مَلٰلک می نماید کە من بە خدمت ایستادەام و 
مقصود چیزی ڈیگر رود این استخفافی ‏ بود کے بە مُلک کردہ باشد جه 
دیگری مھمتر شدہ است از خدمت ملک, 

ھمجنین ھرکه نعاز بە ریا کند بە حقیقت رکوع و سجود برای 


یں و سپ نے جے۔ ۰- 
١‏ زیرا که. ٢‏ بشولیدہ؛ اشفته پر یبشان. ٣‏ مروّت: مردانگی؛ اداب. 
1 ۰ یں ۰ ۹ ج 
)-- غیبت کردن: دور شدن. ۵۔ نلبیس؛ پٹھان کردن حقیقتء نیرنگ ساختن. 
٦‏ استخفاف, خوار شمردن. 


علاج ر یا ۲۱۷ 


دیگران ھمی کند. و اگربہ سجود تعظیم آدمی مقصود بودیء شرک ظاھر 
بودی ولکن تعظیم آدمی بدان وجە است کہ قبول وی مقصود او شدہ استء 
تا بدانکەہ خدای۔ تعالی- را سجود ھمی کند قبول وی حاصل ھمی کند بدین 
وجە. واین ریا شرک خفی است نە جلی'. 


عوفقدساسیا 


وتفاوت آن ازسه اصل خیزد: 


اصل‌اول آنکه قصدِ ریا بی قصد ثواب باشدء جنانکە نماز کند و 
روزہ دارد و اگر تنھا بودی نکردی. و این سخت عظیم بوّد و عقوبت وی 
کے نود 

اقا اگر قصد ثواب نیز دارد و لکن اگر تٹھا بودی نکردی؛ این ھم بە 
درجه اول نزدیکتر بود۔ و این قصدِ ضعیف وی را از خشم خدای- تعالی- 
بیروں نیارد, 

انا اگر قصدِ ثواب غالب نبود و اگر تٹھا بودی بکردی ولکن چون 
کسی ھمی بیند اندر نشاط بیفزاید و بر وی اسانتر ہو چنین اومید دارم که 
عبادت بدین' باطل نشود و ثواب‌حبطه۳٣‏ نشود, اما بدان قدر کہ شُرب ریا بودہ 
استء وی را عقوبت کنندہ یا بدان قدر از ثواب وی کم کنند. ۱ 

اتا اگر ھر دو قصد برابر بّدء چنانکه یکی غالبتر نباشدء این شرکت ٴ 
بد و ظاھر اخبار آن است که از این بسلامت وسر بسر* نجھد, بلکہ مُعاقبٴ 


اك 


--١‏ خفی وجلیء پنھان و آشکارا۔ -٢۲‏ با اینء با این وسیلە. ۳_ حبطه باطل. 


٤--غالب‏ بیشتر۔ ۵ سربس سراس بە طور مساوی. -٦‏ تُعاقب, مجازات شدہ. 


)۲۸ مھلکات 


اصل دوم تفاوت آنجه ریا به وی کنند 7 طاعت است, وآن ہر 


سە درحہ باشد: 


درجۂاول ریا باشد بە اصل ایمان. و این ایمانِ منافق بوّد و کار وی 
صعبتر بوّد از کار کاف که' وی؟ بە باطن نیز کافر است و بە ظاهر تلبیس 
ھمی کند و چنیسن اندر ابتدای اسلام بسیار بودەاند و اکنون کمتر باشند, 

اما ا!باحتیان و کسانی که ملحد شدہاند و بە شریعت و بہ آخرت 
ایمان ندارند و به ظاھر خلاف آن ھمی نمابند٣‏ از جملآن منافقان اند که 
جاو ید در دوزخ بمانند. 


درجة دوم ریا بود یہ اصل عبادت؛ جون کسی کە نماز کند بی طھارت 
پیش مرذمان- والعیاذ بالله؟ے وا روزہ دارد واگرتنھا بردی نداشتیٰ: این نیز 
عظیم است؛ ولکن نە چون ریا بە اصل ایمانء ولکن چون منزلت نزدیک خلق 
دوستتر ھمی دارد از انکه بە نزدیک حقی- تعالیء ایمان وی ضعیف بد ؛ اگر 
چە کافر نیست؛ ولکن اندر وقت مرگ در خطر کفر ہاشد اگر توبه نکند. 


درجۂسوم ‏ آنکہ ریا بە اصل ایمان و بە فرایض* نکندء ولکن بە سنّت؟ 
کند, چنانکە نماز شب کند و صدقه دھد وب جماعت شود وروز عرّفه"و 
عاشورا“ وروز دوشنبه وپنج شنبه و ایام فاضل روزہ دارد برای آنکە وی را 
مذّمت نکنند یا بر وی ثنا گویند. وباشد که گوید ھمه آن انگارم کە نکردم 
که این بر من واجب نبوّدء و اکنون ثوابی نمی بیوسم"ء باید که نیزعقابیٴ' 
ما رف سو امھ وی اضانٹھا رای عرہ قالی انف کر غلو ڑا 


٢-زیراکھ. -٢‏ منافق. ٣۔ئمودن‏ نشان ذادن. -٤‏ پناہ برخداء خدا نکردہ. 
۵ فرایض,؛ واجبات؛ واحبات دینی . ٦--سنت؛‏ مستحب, ۷۔- عرف روز نھم ذی‌الحجه. 
۸-عاشوراء روز دھم ماہ محرم. ۹- بیوسیدنء انتظار داشتنء توقع داشتن. ۰٠--عقاب؛‏ 
نعازات کئن 


علاج ر یا ۲۹ 


اندر آن نصیب نیست: و چون برای خلق کندء خلق را فرا پیش داشته باشد از 
سے ععالی انڈر خیزیٰ کہ آن خر عق راد غر ول ایت 

واین استھزا بؤد وسبب عقوبت باشد, اگر چه بدان صعبی نباشد که 
اندر فرایض بود. و نزدیک باشد بدین ریا که بە سنتھا کنند کە صفاتِ 
عبادات بوّد؛ چنانکه چون کسی را بیند رکوع و سجود نیکوتر کندہ و التفات 
نکند بە ھیچ چیز وقرائت ز یادت بکشد وطلب جماعت کند وتٹھا نکند 
وصف پیشین گیردء ودر زکات از آن دھد کە بھتر باشدء و اندر روزہ زبان 
نک داردء و در خلوت نشیند, 


اصل سوم تفاوت مقصود مرائی بودے که لاہد مرائی ر غرضی باشد از 
ریاء و ان برسه درحه است: 


درجڈاول آنکه مقصود وی جاھی باشد تا از آن به فسقی و معصیتی 
رسد؛ چنانکە امانت و تقوئی و حذر از شُبھات در مال از خود فرا نماید تا 
ولایتِ اوقاف و قضا و وصایا و ودیعت و امانت و مال یتیم فرا وی دھند تا 
اندر آن خیانت کند؛ یا مال فرا وی دھند تا به زکات وصدقه بدھد و به 
مستحق رساند یا اندر راہ حج ہر درو پشان نفقه کندء یا اندر خانقاہِ صوفیان 
خرج کند, یا بر عمارت مسجدھا و رِباطھا صرف کند. یا مجلس کند و 
خویشتن بە پارسایی فرا نماید وچشم بر زنی افکندہ باشد که خواھد که آن زن 
اندروی رغبت کندہ تا بە فساد با وی بنشیند؛ یا بە مجلس شود' و مقصود وی 
آن باشد تا در زنی یا آمردی؟ نگرد. این و امثال اینء صعبتر ین مقصودھا بود 
کە عبادت حق- تعالی- را راھی٣‏ ساخت تا بدان؟ به معصیتِ وی رسد. و 
ھمچنین باشد کە کسی بە مالی یا به زنی وی را تھمت کند, مال بە صدقه 
بدھد و پرھیز فرائماید تا آن تھمت از خویشتن بیفکندہ تاٴ گویند کہ کسی 


-۱١‏ رود -٢‏ امرد پسر جوان. ٣‏ وسیله٭ای. --٤‏ بدان وسیله. 
۵۔۔- یه طوری کہ چنانکە. 


۲۲۲۰ مھلکات 
کە مال خویش بدھد مال دیگران جگونہ یه حلال دارد, 


درجڈدوم آنکەغرض وی مباحی باشد. چون مذػِرء کە خو یشتن پارسا نماید 
تا وی را چیزی دھند یا تا زنی اندر نکاح وی رغبت کند و این نیز اندر 
سَحُط؟ حق- تعالی“ باشدء اگرجه حال وی بدان صعیٰ ٹیست: که آن پیشین 
بود. چە این نیز طاعت حق-تعالی- را راھی ساخت بەمتاع دنیاء و "طاعت 
راہ است بہ قربتِ حضرت حق و یافتِ؟ سعادت آخرت. جون راہ دنیا 
افخ انت ری ورک کہ 


درجڈسوم آنکە چیزی طلب نمی کند و لکن حذر ھمی کند از انکه وی را بهہ 
چشم حرمت ننگرند چنانکہ زاھدان و صالحان را نگرند. چنانکە می رود 
چون کسی از دور پدید آید اھسته برود و سر اندر پیش افکند و شیخ وار رفتن 
کید نا نگو یند کە وی از اھل غفلت است: وپندارند کە وی در میان راہ نیز 
اندر کار دین است. و اگر بخواھد خندید فرو گیرد تا نگو یند که ھزل۶ بر 
وی غالب است؛ یا مزاحی نکند از ہیم آنکە گویند ھزل می گوید. یا بادی 
سرد برکشد و استغفار بکند و بگو ید: ((سبحان‌الله) از این غفلت آدمیء ما 
را جە جای غفلت است باز آنکہ* ما را فرا پیش است؛ وحق۔ تعالی- ازدل 
وی داند کە اگر تٹھا بودی این استغفار نکردی و این تأُسّف نخوردی. یا کسی 
اندر پیش وی غیبت کند گوید که مردم را کار ھست از این مھمتر و به 
غیبت و عیب خویش مشغول شدن اولیتِں تا نگویند که وی غیبت ھمی 
کند. یا قومی را بیند کە نماز تراو یح* می کنند یا نماز شب یا روز پنج شنبه و 
دوشنبه روزہ می دارند و اگر وی نکند وی را کاھل شمرند از بیم این 
موافقت کند. و یا ا ندر عَرّفه و عاشورا روزہ ندارد و اب نخورد چون تشنه شود 


١-مذ‏ کں واعظ . ٢-سخطء,‏ فھر وغضب,؛ کراھت۔ ٣‏ (واوحاليه) وحال آنکھ, 
٤‏ یافتء درک. ۵ ساختن آمادہ وعھیا کردن. -٦‏ ھزلء مزاحء شوخی. 
۷-باد سرف آەسرد,. ۸-اآنکہ. ۹ نراویحء بیست رکعت نماز کە درشبھای رمضان خوائند. 


علاج ر یا ۲۲ 


تا پندارند کە روزہ می دارد؛ ویا کسی 27 طعام خوں گوید مرا عذری 
ھست؛یعنی که روزەدارم و ندارد؛ وبدیسن'"ء دو پلیدی چمغ کند: یکی 
نفاق کە خود روزہ ندارد؛ و دیگر آنکه فرا نماید' که من صر یح شھمی نگویم 
کە روزہ دارم و عبادت خویش می پوشم کہ سی گویم عذریق ھت 
نمی گویم که روزہ دارم. ھمی خواھد نیز کە خویشتن مخلص نماید'. و 
باشد که آب خورد و صبرش نبودوعذری گفتن گیرد که دوش رنجور بودم 
امروز روزہ نتوانستم داشت؛ ویا فلان کس مرا روزہ بگشاد؛ وباشد کە اندر 
وقت* کور کا کا بدائند کە ر یاست, ساعتی مت دہ الگا شی از 
جای دیگر فراز آرد و گوید این دل مادران سخت ضعیف باشد و پندارند کە 
اگر فرزندی روزہ دارد ھلاک شود یعنی از برای دل مادر روزہ نمی دارم؛ یا 
گوید: مردم چون روزدھمی داردءویرا بەشبز ود خواب‌ھم یگیرد, و احیای 
ضی تاب گر او و اتال ار فرظات ور زیات وی رائتت گرو سرت 
پلیدی ریا اندر باطن باشدہو قُرَاء' مسکین از این غافل باشد؛ کہ“نداند کە بن و 
بیخ خویش می گند وعبادت خویش بە ز یان می اورد. 

و این خود سھل است کم از ریا بعضی ھست کہ از آواز رفتن مور 
ترقو اکر گتاتر گافو غا ار ستافو ااغار شر گا انگاز کے 


عابدان ابله جه رسد. 


پیدا کرد ریابی کە از رفتن مور پوشیدەتر است 
بدان کە از ریا بعضی ظاھر استء جنانکه کسی اندر میا مردمان 
نماز شب کند و اگر تٹھا باشد نکندء و این ظاھر است. و پوشیدەتر از این آن 
باشد کە ھوشب عادت دارد نماز کردنء ولیکن جون کسی حاضر بود 


-١‏ وحال آنکھٹ - بہ این وسیل۔ ٣‏ فرا نمودن, نشان دادن تظاھر کردن, 
-٤‏ نمایدف نشان دھد,. ۵- در وقت ٹیڈ زنک -٦‏ مردم آدمی, 


۷- قُراء ج قاری)ء خوانندگان قرآن, ور 


۲۲۲ مھلکات 

بنشاط تر' بّدو بروی سبکتر'باشد .و این نیزھمجنین ظاھراست .و چون دبیب 
نیست کە ار ن نیزھم بتوان شناخت بلک ا زاین پوشیدەترھم باشد جنانکه اندر 
نشاط وی نیفزاید و سبکتر نشودء وجنان بد کە ھرشبی نماز کند و اندر حال 
ھیچ علامت ظاھر نباشدء و وی اندر میان دل پوشیدہ ھمی دارد جون آتش 
اندر اھن ولیکن اثر این اندر آن وقت پدید آید که جون مردمان بدانند کە وی 

۱ 97 سس ے 

ہدین صفت است شادشود و اندرخو یشتر گشادگی بیندو این شادی وکشاد کی 
لبیل آت استث- کہ ریا اندر باطخ پوفیدہ توخہ اس و اگر این شادی: رانا 
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نقاضای 0 0)2 سازد کہ مردمات آگاہ شوندف کو ےت 
بنگوید تعریضی' بگوید. و اگر تعریض نکند بە شمایل* فرا نماید. و 
خویشتن فرو شدہ و شکسته نماید تاٴ پندارند کە شب بیدار بودہ است. و 
باشد که از این نیز پوشیدەتر باشد: چنان بد کە شاد نشود بە اطلاع مردمان بر 
وی و نشاط ز یادت نگردد کە مردمان حاضر باشندء و ھم باطن از ر یا خالی 
نباشد, ونشان آنا بد کە کسی فرا وی رسد ابتدا بە سلام نکندہ در باطن خود 
تعجبّی بیند. و اگ کسی وت ری رر وا اج نشاط بە حاجت وی 

قیام نکند, یا اندر خر ید و فروخت با وی ھیچ مسامحت' نداردء یا در مجمعھا 
وی را جای نیکوتر مسلم ندارد کە بنشیندہ اندر باطن خود تعجبّی بیند و 
انکاری کند؛ که اگر آن عبادت پوشیدہ نکردہ بودی این تعجّب نبودی؛ و 
گو یی کە آن یقین وی بر این عبادتِ پوشیدہ تقاضای حرمت ھمی کند ودر 
جملە؛ نابودن آن عبادت و بودن نزدیک وی برابر نبدء ھنوز باطن از ریای 
خفی خالی نیست. کە اگر ھزار دینار فرا کسی دھد تا چیزی از وی بستاند 
که صدہزار دینار ارزدء بدین ھیچ منّت بر کسی ننھد وھیچ حرمت نبیوسا' و 


--١‏ شاداہتر, ٢‏ سبک, آسان. -٣‏ دبیب؛ خز یدن, بە نرمی راہ رفتن؛ دبیب التملء حرکت 
مورچە؛ راہ رفتن مور چھ. ٤-۔‏ تعر یضء بە اشارہ و کنایه سخن گفتن. ۵- شمایل (ج شِمالء 
وشمیله)ء صورت؛ چھرہ؛ بە شمایلء بە وسیله ظواھر۔ ٦‏ تا بە طوری کهھ, ۷۰ فرونھادن 
پایین آوردن. ۸ بب با ۹- مسامحت مدارا کردن. ١‏ بیوسیدن: انتظار داشتنء 


توقع داشتن 


علاج ر یا ى۲۳ 
کرد و ناکرد آن اندر دل وی برابر باشد اندر حقٗ مردمانء جون خدای را 
تعالی- عبادتی کند تا بە سعادت ابد اندر رسدء در مقابلهۂ آن جرا باید کە آن 
کس را حرمتی ببیوسد. پس ر یای خفی تر ین این است. 

وعلی (رض) ھمی گوید کە روز قیامت فرا قُراآن گویند که (6انە 
کالا بە شما ارزانٹر فروختند؟ نە اندر حاجتھای شما قیام کردندگ؟ نە ابتدا بر 
شما سلام گفتند؟) یعنی این ھمه جزای عمل خویش است کہ ستدید و 
خالص بنگذاشتید. ویکی از کسانی کە از خلق بگر بخته بودند وبە عبادت 
مشغول شدہء می گوید: ((ما ازفتنه گر یختەایم وبیم آن است که فتنه در کار 
دین ما راہ یابد که چون کسی را می بینیم می خواھیم کە حرمت دارد وحقٗ 
پاتگاوتاى) 

و بدینں ہب است که مخلصان جھد کردہاند تا عبادت خویش 
ھمجنان پٹھان دارند که فواحش و معاصی پنھان دارند جه ہشناخت اند کە 
جز خالص' نخواھند پذیرفت اندر قیامت. مُثْل ایشان چون مُثْل کسی است 
کە بە حج خواهد شد و داند کە اندر بادیه جز زر خالص فرا نستائند و آنجا 
خطر جان بوّد زر مغربی خالص بەدست می آردء و ھرچه غشّی' دارد ھمی 
اندازدء و روز حاجت را" خالص ھمی نگاہ دارں و ھیچ روز نخواھد بود که 
خلق درماندەتر خواهد بود از روز قیامت؛ هھرکە امروز عمل خالص به دست 
نیاورّدء اندر آن روز ضایع ماند و ھیچ کس وی را دست نگیرد. وتا' فرق 
کند کە عبادت وی ستوری بیند یا مردیء از ریا خالی نیست؛ و تا فرق 
می داند تا کسی از وی عبادت بیند یا نان خوردن یا خفتنء از ریا خالی 
نیست. و رسول (ص) می گوید: ((اند کتر ین ر یا و پوشیدەتر ین ریا شرک 
است.))یعنی که اندر عبادت حق- تعالی- انبازی افکند چون بەہ علم خدای 
عزوجل- کفایت نکرد و علم دیگری بە عبادت وی اندر وی اثر کرد. 


إ-۔ عبادت خالص و بی ریا۔ ٢‏ غشیء تقلبی , -٣‏ برای روز حاحت. 
٤۔۔‏ تا تا وقتی که. 


۲۲ مھلکات 


فصل [چه وقت شادی از اطلاع مردمان بر عبادت رواست] 
بدان کە ھر که شاد ہوّد ہدانکە مردمان را بر عبادت وی اطلاع افتد از 
ریا خالی نیست؛ مگرشادیی کھ بحق بود. وآن از چھاروجه باشد: 


اوک آنکە شاداز آن شود کە وی قصد پنھان داشتن داشت؛ حق- تعالی- 

قصدِ وی اظھار کرد و معصیت بسیار کە کردہ باشد حق- تعالی- ان اظھار 
نکرد بداند که با وی فضل و لطف می رود که ھرجه از وی زشت است 
پوشیدہ می دارد و ھرچه نیکوست اظھار می کندء شاد باشد بە لطف و فضل 
حق- تعالی-۔ نە به ثنا وقبول مردمانء چنانکه حق- تعالی- گفت: قلْ 
بفضْلِ الله وَبرَحعتهِ حمته فہڈلِک فَلَفرَحوا وٌ١')۔‏ 


- . کے مر کے ء ہہ 
دوم آنکەشاد شود و گوید جون زشتیھا پوشیدہ کرد برمن در دنیاء دلیل ان 
است که اندر آحرت نیز بپوشاندء که اندر خبر است که خدای۔ تعالی- 
کریمتر از آن است که گناھی بر بندہ بپوشاند اندر این جھانء آنگاہ اندر آن 
جھان رسوا کند. 


سوم آنکەشادشود از آنکە داند که چون بدیدندی بە وی اقتدا کنندء و ایشان 
نیز بە سعادت ابد رسند تا' ہم ثواب سر بنویسند وی را که قصد پنھان 
داشتن کرد وھم ثواب علانیه؟ که بی خواست وی ظاھرشد. 


چھارم آنکە شاد بد ہدانکە آن کس کم بدید بر وی ثنا گوید و اندروی اعتقاد 
نیکو کندہ و وی بدین ثنا و اعتقاڈ مطیع حق- عزوجل ۔ باشد بە طاعتِ وی؟ 
شاد بودء نە ہہ جاہ خویش نزدیک وی. و نشان این آن بوّد که اگر بە طاعت 


دیگری اطلاع آفتدے ھمجنین شاد شود 


١-۔‏ (قرآنء ۵۸/۱۰)ء گوی بە فضل خدای ورحمت اوبە آن شاد باشید وخوّم, ۰۰ ٢--تاء‏ درنتیجھ. 
٣‏ علایهآشکار۔ ع‌ خدا۔ 


علاج ر یا ۲۲۵٢‏ 


پیدا کردك ریابی کە عمل باطل کند 
بدان کهہ خاطرا ریا یا اندر ال عبادت بوّدء یا پس از فارغ شدن از 
آنء یا در میان عبادت. 


آنک اندر او عبادت بوّدء آن عبادت را باطل کندء چه اخلاص اندر 
نیّت شرط است؛ و اخلاص بدین باطل شود.امَا اگر ریا نە اندراصل عبادت 
بوّدء چنانکە مبادرت کند بە نماز اندر اوّلِ وقت بە سبب ریا و اگر تٹھا بودی 
اندر اصل نماز تقصیر نکردی, ثواب اول وقت باطل شود؛ اما اصل نماز باید 
کە درست ہودء کہ نیت وی اندر اصل نماز بە سبب دیانت محض است۔ 
ھمچنانکه کسی اندر سرای مغصوب' نماز کندء فر یضه گزاردہ آیدء اگر جه 
عاصی است؛ ولکن عاصی بە نفُس نماز نیست- اینجا نیز مرائی بە نقُس نماز 


نیستء بە وقت است. 


آا اگر يَازت اخلاصی تمام بکندء پس خاطر ریا اندر آید و اظھار 
کند نماز گذشته باطل نشودے ولیکن بدین قصد مُعاقب باشد. 
۱ و روایت کردەاند که یکی گفت: ((دوش البقرہ بر خواندم)ء ابن 
مسعود (رض) گفت: ((نصیب وی از عبادت این بود.) یعنی این اظھار که 
بکرد. ویکی فرا رسول (ص) گفت: ((روزہ پیوسته دارم). گفت: (انه بہ 
روزەای و نە بی روزہ.) گفتەاند کە معنی آن است که چون بگفتی باطل 
شد, و ظاھر نزدیک ما آن است که رسول (ص) و ابن مسعود (رض) از آن 
گفته اند که بدین' بدانسته اند کە اندر وقت عبادت از ر یا خالی نبودہ است؛ 
اتھا چون خالی بود بعید بوّد عبادتی که درست آمد وتمام شد که پس ازآن 
باطل شود. و نیز اندرمعنی خبر گفتەاند کہ از آن گفت کہ اندر روزه پیوسته 
تھی آمدہ است. 
غاط اندیای کر "کے مر ات کال بک رو ۳۔- نە روز دار ھستی۔ 
٤‏ بە این وسیله. 


۲۲۲٦‏ مھلکات 


اماآنچه اندرمیان نمازاندرآیدء ا گراصل عبادت را مغلوب بکندنماز باطل 
شود. چنانکە نظارہای فرا رسد یا چیزی گم کردہ باشد با یادش آید واگر 
مردمان نبودندی نماز ببر یدیء از شرغ تمام بکرد؛ این نماز باطل و کت 
عبادت ھزیمت شد.٣‏ واین ایستادن برای مردمان است. اما اگر اصل نیّت بر 
جای باشدء لیکن از نظر مردمان نشاطی پدید آید و نماز نیکوتر کردن گیرد 
درست آن است نزدیک ما که نماز باطل نشودں اگرجه بدین ریا عاصی 
باشد. اما اگر کسی عبادت وی بیند وی شاد شود بدان عبادتء حارث 
محاسبی می گوید ((خلاف است کہ نماز وی باطل شود یا نه.) وی ھمی 
گوید: ((من متوقف بودم* اندر این. و اکنون غالب' ظن من آنْ است که نماز 
باطل شود.) پس گفت ((اگر کسی 92 کە مردی از رسول (ص) پرسید 
کە من عمل پنھان دارم ولیکن چون بدانند شاد گردم رسول (ص) گفت'تورا 
دو مزد حاصل آید: یکی مزد ىر ویکی مزد علائیهہ جواب آن است کھ این 
خبر مُرسَّل است و اِسناد وی متصل نیست.) پس گفت (ابدین آن خواسته 
باشد کە پس از فراغ ظاہر شود وشاد گردد ویا آن خواستہ باشد کە شاد بہ 
فضل حق۔ عزو ل- شود اندر اظھار طاعت وی چنانکە پیش از ین گفتیم 
بە دلیل آنکە ھیچ کس نگوید کہ شاد شدن بە اطلاع مردمان سبب آن باشد 
کە مزد وی ز یادت شود اگر جه سبب معصیت نبودہ است.) این است سخن 
حارث محاسبی,ء و ظاھرتر ین نزدیک ما آن است کم بدین قدر که شاد شود 
چون بە عمل چیزی اندر نیفزاید و اصل نیّت برجای بوّد و عمل بە حُکم* آن 
نیّت ھمی کند بدینء نماز باطل نشود. واللّہ اعلم بالصواب. 


١-۔‏ باء بہ. ٢زیرا‏ کە, ٣‏ ازبہین رفت, 4-- اختلاف نظر, ۵۔ متوقف بودآنء 
درنگ کردن. ٦‏ غالبء بیشتر, ۷- مرسل؛ حدیثی که سلسله روات آن تا یک راوی 
تابعی ہرسد و او از پیغمبر (ص) روایت بکند, یعنی نام صحابی را کە از او شنیدہ حذف کند. 

۸- بە حکممء بە طریق۔ 


علاج ر یا ۲۲۲۷ 


پیدا کردن علاج بیماری دل بەریا 
1ف ات نار گت اسر ضا او کت وت ا 

واجب استء و جز بە جڈی تمام علاج نپذیرد کە این علتی' است با مزاج 
دل آدمی آمیخته و اندروی راسخ شدہ وعلاج دشخوار پذیرد., وسبب صعوبت 
این بیماری آنْ است کہ آدمی از کود کی در مردمان ھمی بیند که روی وریا 
با یکدیگر نگاہ دارند و خویشتن اندر چشم یکدیگر می آرایند و همه شغل 
ایشان یا بیشتڑ آن باشد. و این طبع اندر دل کودک زستن گیرد و هر روز 
ز یادت ھمی شود, تا آنگاہ که عاقا ل تمام شود و بداند کە آنء ز بانکار است. 

و این عادت غالب؟ شدہ باشد واشالست آف,'ھرار فی روز گار تا 
خواھد و ھیچ کس از این بیماری خالی نباشد. و این مجاھدہ فرض عینِ همه 
خلق است واندر این معالجت دو مقام است: 


بکی طلب مسھل کہ ماّت٣‏ این از باطن قلع کند؟ء و این مسھل مرگب 
است از علم و عمل. 


اماعلمی آناست کەضروری بشناسد کە؟ آدمی آنچە کند از آن۷ 
کند کە وی را لذّتی باشد اندر وقت. چون بشناسد* کە ضرر آن اندر عاقبت بہ 
درحەای است کە طاقت آن نداردء دست بداشتن* بروی سھل شود؛ چنانکه 
بداند که اندر انگبین زھر است قاتل "ء اگرچه بروی حریص بقدء از وی 
حذر کند. 

و اصل ریااگرچه جملە با دوستی جاہ و منزلت آیدہ ولیکن سە بیخ 


-١‏ علت؛ بیماری. -٢٣ ٢‏ غالب چیرہ. ٣‏ مادت (مادہ)ء اصلء ریشہ. :۔- قلع کردنء 
ازریشه کندن. ۵- ضروری ((ی) نسبت))ء واجبءلازم. ٦س‏ زیراکھ. 
۷ ازآن جھت. ۸- بشناسدہ بداند. ۹ دست بداشتن؛ ترک کردن. 


۰--قاتل؛ گشندہ. 


گ۲۲۸ مھلکات 


دارد: یکی دوستی محمدت' و ثتا؛ دیگر ہیم مذقت ونکوھیدن؛ رو مع 
اندر مردمان. و برای این بود کە اعرابیی پرسید از رسول (ص) که (اچه گوپی 
در مردی کە جھاد کند برای حمیّتء یا برای آنکە تا مردی وی بینند یا تا 
حدیث وی کنند؟) رسول (ص) گفت: ((ھر که حھاد برای ان کند تا کلم 
توحید غالب شودء وی اندر راہ خداست- عزٌوجل.) و این ھمه اشارت بە 
طلب ذکر و ثنا و بیم مذمّت است. 

یرت (ضصش): گنت (ھرکە غزا کند تا زانو ہند أُشتری بە دست 


آوردء وی را از غزا جز آن نیست که نیّت آن کردہ است,) پس حاصل ریا 
باز این سە اصل آید. امَا شرّہ ثنای خلق باید کە بشکندہ بدانکە این فضیحت 
نے سر ہس ہت آن بیندیشد که ہر سر ملا منادی ندا کندء گوید: 
ردیا مرائیء یا فاجں یا گمراہ شدہ شرم نداشتی کە طاعت حق- تعالی۔ بە 
حدیث مردمان بفروختیء و دل خلق نگاہ داشتی و بە رضای خالق باک 
نداشتی"ء و دوری از حق- تعالی۔ اختیار کردی تا بە خلق نزدیک شوی؛ و 
قبول خلق از قبول حق دو ستتر داشتیء وبە مذمّت خالق رضا دادی تا ثنای 
خلق حاصل کنی ھیچ کس نزدیک تو از حق- تعالی-۔ خوارتر نبّد که 
رضای ھمه بہُستی و رضای وی باک نداشتی و خشم وی اختیار کردی. و 
چون عاقل از این فضیحت بیندیشد5ء داند که ثنای خلق بدین قیام نکندء 
عاوے کہ امت کا" آن طاعت کە می گنڈ تہب رجعان کفڈ ححنات وی 
خواہد ہودء جون بە ریا تباہ گردں سہب رححان کفه مات" وی خواھد 
بود, اگر این ریا نکردیء رفیق انبیا و اولیا خواست بود. و اکنون بدین ریا 
اندر دست زبانیۂ' دوزخ افتاد و رفیق مھجوران شد. و این ھمه برای رضای 
خلق کردء و۷رضای, ایشان خود ھرگز حاصل نیاید؛ کە“تایکی خشنود شود 


--١‏ محمدت؛ ستایش. ٢‏ باک داشتنء توجّه کردن؛ التفات کردن, در ((ترجمۂ احیاء): 
دل مردمان نگاہ داشتی و استھزا بە طاعت خدای۔ تعالی- کردی. (ربع مھلکات: ص ۸۵۸-۸۵۷). 
۴ اندیشیدن ترسیدن. ٤٤‏ جەبساکھ. ۵-سیّات (ج سیّله)ء کارھای ناپسند. 

٦-۔‏ زبانيه (چ زبنیہ)ء نگھبانان دوزخ۔ ۷ (واوحاليه) وحال آنکھ. ٭زیرا۔ 


علاج ر یا ۲۲۹ 


دیگری ناخشنود گردد و اگریکی ثنا گوید دیگری مذقت گوید. آنگہ اگر 
ھمه ثنا گویند بە دست ایشان چجیست؟ نە روزی وی بە دست ایشان است و 
نە عمر وی و نە سعادت دنیا و آحرت وی؛ جھلی تمام بد کە دل خود اندر 
حال پراکندہ کند'ء و اندر خطر عِقاب و مَفُت٢‏ افکند برای اینچنین غرضی؛ 
این و امثال این باید کە بر دل خود تازہ ھمی دارد, 

واما طمع را بدانکە در اصل دوستی مال در این کتاب گفته ایم کڈ 
کند وعلاج کند. وبا خویشتن تقدیر کند٭ کە این طمع وفا نکند و اگر کند 
با مذلت و منّت بے ورضای حق- تعالی-۔ فوت شود بە نقد و دلھای خلق 
مسخر نشود الاّ به مشیّتِ حق- تعالی. چون رضای حق- تعالی- حاصل کند 
وی' دلھا را خود مسخر وی گرداند؛ و چون نکند" فضیحت وی آشکارا شوں 
ودلھا نیزازوی نفور'شود. 

واما بی مذمّتِ خَلق بدان علاج کند کہ با خود گوید: کہ اگر بە 
نزدیک حق- تعالی- ستودہ بد نکوھش خلق وی را ھیچ ز یان ندارد و اگر 
نکوھیدہ بود ثُنای علق ھیچ سود ندارد و اگر راہ اخلاص گیرد و دل ار 
پراکیدگی علق پاک دارم عق تعالی>-: مہ دلھا یہ دونتی وی آزامتة 
گند و اکر نکد غوۃ رود ود گغار یا و تفاق زی تغابو از ات مل کہ 
ھمی ترسد به وی رسد ورضای حق- تعالی- فوت شود. وجون دلْ حاضر 
کند ویک ھمّت ویک اندیشہ شود اندر اخلاص, از مراعاتِ دل خلق 
خلاص یابدء و انوار٢‏ به دل وی پیوسته شود و لطایف* و مددِ عنایت متواتر 
شود و راہ اخلاص و لذّت آن وی را گشادہ شود. 


واماعلاج عملی آنبودی خیرات و طاعات خویش چنان پنھان داردکه 


-١‏ پراکندہ بودن دلء پر یشان بودن. -٢‏ مقت؛ دشمنیء دشمنی خدا۔ ٣۔-‏ تقدیر کردنء 
تصوّر کردن, فرض کردن, ٤‏ خدا۔۔ ۵-۔ رضای خداوند حاصل نکند. -٦‏ نفورہ گر یزان۔ 
۷- انوار الھی. ۸- لطایف (ج لطیفه)ء چیڑھای نیکو۔ 


۲۳۰ مھلکات 

کس فواحش و معاصی پنھان داردں تا عادت کند قناعت کردن اندر طاعت 
به علم حق-۔ تعالی'. و این اندر ابتدا دشوار بودء ولیکن چون جھد کند بر وی 
آسات شود و لات اخلاص و عناجات بیاہد و جنان شود که اگر خلق ٹیڑ 


بینندء وی خود از خلق غافل باشد. 


مقام دوم تسکین خاطر ر یاست. چون خاطر ریا پدید آیدء اگرچە خویشتن 
را بہ مجاهدت چنان بکرد کە طمع از مال خلق و از ثنای خلق ہبر ید و همه 
اندر چشم وی حقیر شد ولیکن شیطان اندر میان عبادث خاطرھای ر یا اندر 
پیش اوردن گیرد.) 


[خاطرھایر یا] 


اول خاطر آن بوّد کە بداند کہ کسی را اظلاع افتادء یا اومید آن است که 
اطلاع افتد, 
دوم رغبتی باشد کم اندر نفس پدیدار آیدء تا بدائند که وی را منزلتی بود 
نزدیک ایشان. 
- : :سج : 017 ۴ 
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و جھد باید کرد تا اول خاطر را دفع کند و بگوید با خویشتن که 
الا مان نم کہ خالق مظلع است و مرا الا کفابت است 
ں وی ٍ ۰ھ 
تج وہ 
کار من بە دست خلق نیست. اگر خاطر دوم اندر رغبتِ قبول خلق بجنبد 
بل عدایعسالی۔ سرت دارتر :ار ار انازاد گرامیی۔ پنید آیل انفر 


مقابلۂ آن رغبت؛ پس آن شھوت وی را بە قبول خلق ھمی خواند و این 


--١‏ در ((ترجمۂ احیاء): تا دل اوبه علم خدای و اطلاع او بر عبادتاو قائع شود. (ربع مھلکاتء ص۸۹۰). 


۳-۔ خاطء اندیشه. -٣‏ تاء به طوری کە. 4۔۔ تحقّق بخشد. ۵- با به. 


علاج ر یا ۲۳ 


کراھیت وی را منع ھمی کند و آنکه غالیٹر و قوبتربود نُس مطیع وی 
گردد 


بس اندرمقابلۂآن سہ خاطرسه کاردیگراست. 


بکی معرفت آنکه در لعنت و سخط خدای-تعالی۔- خواھد بود. 
و دبگر کراہھیت که از این معرفت تولّد کند. 
سوم بازایستادت و دفع کردن خاطر ریا راء 

و باشد که شھوت ریا چنان زحمت' کند که اندر دل جای نماند 
معرفت و کراھیت راء و فرا دیدار نیاید"ء اکر چة پیٹن از آن ہسیار بر خو یشتن 
تقدیر کردہ باشد. و چون چنین بود ذست٣‏ شیطان را بوّد. و این ھمجنان ہود 
کە خویشتن را ہر جلم راست بنھدء و آفتِ خشم ہر خو یشتن تقدیر کند چون فرا 
آن زحمت رسد خشم غلبه گیرد وھمە فراموش کند. وباشد که او را معرفت 
حاضر شود و بداند کە این ریاستء ولیکن چون شھوت قوی باشد کراھیت 
پدید نیاید؛ و باشد کە کراھیت نیز بوّد ولیکن با آن شھوت بر نیاید و دفع 
نتواند کرد و بە قبولِ خلق میل کند. 

و بسیار عالم بد کە سخن ھمی گوید وھمی داند کە بە ریا ھمی 
گویدہ وآن خسران وی است, ولیکن ھمی گوید وبە توبە تأخیر ھمی کند. 

پس دفع ریا بہە مقدار قوت کراھیت باشد وقوؤت کراھیت بە مقدار 
قوت معرفت بوّد و قوّت معرفت بە مقدار قوت ایمان بوّدء و مددِ این از ملایکه 
باشد؛ و ر یا بە مقدار قؤت شھوت دنیا باشد و مددِ ان از شیطان بوّد. و دل 
بندہ میان این دو لشکر متنازع بود. و وی را بە ھریکی شبھتی استء چوں 
یک شبھه ہر وی غالبتر بود؟ اثر وی قاہلتر بوّد و میل بە وی ہیش کند. و این 


١‏ زحمتء ازدحام. ٢‏ بە نظر نیاید, ٣‏ دست؛ قدرت: توانابی. 
ی--۔ نسخه بدل: آنکە شبهه ہر وی غالبتر بود 


۲۳۲ مھلکات 


شبهە از پیش قرارگرفته باشد' : کە بندەپیش از نماز باخو یشتن چنان کردہ بود کہ 
اخلاق ملایکە بر وی غالبتر باشد یا چنانکە اخلاق شیاطین بر وی غالبتر 
باشد. پس اندر میان عبادت؛ چون خاطر ر یا اندر رسد آن خُلق پدید آمدن 
کرت و تقدیر ازلی ورای این ھمه وی را ھمی تازند تا ىدانجا کە نصیب وی 
اث امت ازلی ارَعلیَةا تھا یلایکایا مھا شاطث 


فصل راہ ازبین بردن وسوسة ریا 

چون متقاضی ریا را خلاف کردی وبه دل آن را کارەبودی اگر 
اندر دل شھوت و وسوسۂ أن ہماند تو بدان مأخوذ نباشیء کہ آن طبع آدمی 
است, وتورا نفرمودەاند کە طبع خویش را باطل کنء بلکه فرمودەاند کە وی 
را مقھور و مغلوب وز یر دست کنء تا تورا اندر ھاو یه نیفکند. چون قدرت آن 
یافتی کہ آنچه او فرعود نگردیء دلیل آن است کھ وی مقھوں وز یر دست 
اث این کفایت باشد اندر گزاردن حق تکلیف. و کراھیت تو و مخالفت تو 
آن شھرت را ارت آن شھوت است. بە دلیل آنکه صحابه (رض) رسول 
(ص) را گفتند: (اکه ما را خاطرھا می دراید که اگر ما را از آسمان 
می بیندازند برما اسائٹز از انوہ وما آذ‌را کارِھیم.) و رسول(ص) گفت: 
(هات یافتید این حالت؟) گفتند: (اری.) گفت: این صریح ومحضِ 
ایمان است و آن خاطرھا درحق خدای۔ تعالی- بودہ است۔ ۰ وصر بج ارعَانٌ 
کراھیت آن است نەآن٢.‏ پس چون کراھیتِ آن کفّارت بود آنچه بە وسواس 
لق تعلق دارد اولیٹر کە نگ کراقیت سو آفل۔ اما ناد کہ کسی قوّت 
مخالفتِ شیطان و نفس یافت اندر عین وسوسە؛ شیطان وی را وسوسه کند وبه 
وی نماید که صلاح وی اندر آن است کہ بە مجادله با شیطان مشغول شود. 


--١‏ ازپیش مقدر شدہ باشد, -٢‏ در (اترحمۂٗ احیاعء) آمدہ است: گفت: (ان صر یح آیمان است) 
7 7 7 نگ 0 

وجز وسواس و کراہیت آن نیافته بودندے و نتوان گفت که بەلاصر یح) ‏ [ مراد(+صر یح ایمان) است] 

وسواس را خواسته است [ارادہ کردہ است] پس حمل ان بر کراھیتی کە مساوق وسوسە بود متعین باشد 

[ے مسلم باشد]. ٣‏ بە وسیله. 


علاج ر یا ۲۳٣۳‏ 


اندر این وسوسہ وآن دل مشغولیءلذت مناحات ہبرد وابن خطاست. واین 7 


چھار درجه باشد: 
یکی آنکه با وی به مجادله مشغول باشدءو این رو زگار ببرّد, 


دیگر آنکە براین اقتصارکند کە وی را تکذیب کند ودفع کند وباسر ' 
مناحات شود . 


سوم آنکە بەتکذیب ودفع نیز مشغول نشودء کە داند کە این نیز بعضی از 
٣‏ “ْ0 ھمی دہ وی العفات نکند و اندر مناجحات ھمی رود. 


چھارم آنکەز یادت جھدی و حرصی براخلاص فرا پیش گیرد که داند کہ 
شیطان را از آن خشم آید وبه وی خود التفات نکند. وتمامتر ین'این است کہ 
شیطان چون این از وی بداند طمع از وی بہُرد,و مثل این چون چھار کس بوّد 
کە بە طلب علم ھمی شوند حاسدی اندر راہ ایشان بایستد و یکی را منع 
کند وی فرمان او نبردءولیکن با وی بەجنگ بایستدءو روزگار بدان ببرد و 
آن دیگر کە منع کند وی راء دفع کند و باوی جنگ نکند. وآن سوم خود بە 
دفع نیز مشغول نشودء بلک التفات نکند و ھمچنان ھمی رود تا ھیچ روزگار 
وی نشود. و آن چھارم بہ وی التفات نکند بە شتاب رفتن گیرد. این حاسد 
از آت دوی ‌اول چیزی از مراد خود حاصل کرد و از آن سیّم ھیچ مراد حاصل 
نکرد وازآن چھارم باز آنکہ“ ھیچ مراد حاصل نکرد زیادت خیری وی را 
حاصل کرد. اگر از ھمه پشیمان نشود از منع این باز پسین پشیمان شود و 
گوید کاشکی نکردمی . پس اولیتر آن بود کە اندر وسوسە و مناظرۂ آن تا تواند 
نیاو یزد وبزودی با سر مناحات شود, 


۹ے با سر بە سضر ۲ قسمتی از وقت را تلف کند. ۳- تمامترین کاملترین. 
)-- اخلاص, ۵ - با آنکه, -٦‏ چھارمی را۔ 


۲۳٣‏ مھلکات 


پیدا کردن رخصت اندر اظھار طاعت 

بدانکه اندر پنھان داشتن طاعت فایدہ آن است که از ریا خلاص 
یاود' و در اظھار نیز فایدەبزرگ است و آناقتدای خلقاست به وی و 
تحر یک رغبت خلق است در خیں و برای این است کہ حق- تعالی- ثنا 
ھمی گوید بر ھرڈوان: ان نِْدُوا الضّدقاتِ فَنمِمَا هی وَإِنْ تُحْمُوھا روا المقراء فَهُوَ 
خیْلگم " گفت: ٠م‏ ھ وا ی ‏ اف رس 
نیکوتر. ویک راہ٢‏ رسول (ص) مالی خواست؛ یکی از انصار صرّہای؟ کت 
چون مردمان آن بدیدند مال آوردن گرفتند. رسول (ص) گفت: ((ھرکە سّتی 
نیکو بنھد که دیگران بدان متابعت کنند کر یت 
متایعت دیگزاٹ باقد ٠‏ و ھمچنین مزد کسی کہ بە حج خواھد شد یا بەغزاءو 
پیش ساز آن بکند۹ تب وی ور تی 
کند و آواز بردارد در خواندن قرآن تا۶ دیگرآت بیدا ر شود پس حقیقت آن است 
01 7 ایمن بد و اظھار وی بە سبب اقتدا ورغبت مردمان باشد این 
فاضلتر. و اگر شھوت ریا حرکت خواھد کرد وی را رغبت دیگران سود 
نداردءپس پوشیدەداشتن اولیتر, پس ھ رکەعبادتی اظھارخواھد کرد باید کە جابی 
اظھار کند که داند کە به وی اقتدا خواھند کرد. کش باشد که اھإ ل وی 
به وی اقتدا کنند و اھل بازار نکنند. و کس باشد کہ اھل بازار کنند و 
دیگران نکنند. 


و دیگر آنکہ دل خویش را مراقبہ کند کہ بیشتر آن باشد کە شھوت 
ریا اندر باطن وی پوشیدہ باشد و وی را بە عذر اقتدای دیگران فرا اظھار 
ردق دارو 7ا ملاک :شری و مئل :این ضنی جوت کی پور کس اذ 
نداند وغرقه خواھد شد, دیگری را نیز دست گیرد تا ھر دو ھلاک شوند. و 


١-یابدہ -٢٢‏ (قرآن: ۲۷۸/۲). یک راہ یک بار, ٤‏ صرہ کپسۂ سیم وزر 
۵- ساز کردن تدارک دیدن. ٦--تاء‏ بە طوری که. ۷ سباحت) شناگری۔ 


علاج ر یا ۲۳۵ 


مثل قوی چون کسی باشد کە استاد بد و بر سباحت خود بگذرد و دیگران را 
نیز برھاند, و این درجة انبیا و اولیا و صڈیقان است. و نباید کە کسی بدان 
غرّہ شود وعبادتی که پنھان توا داشت ندارد. وعلامتِ صدق اندر این آن بوّد 
که تقدیر کند' کە اگر وی را گویند تو طاعت خویش پنھان دار تا مردمان 
بدان عابدِ دیگر اقتدا کنند و مزد تو ھمچون مزدِ اظھار باشدء اگر اندر خو یشتن 
رغبتی یاہد اندر اظھار :ان است' که منزلت خویش ھمی جوید نە ثواب 
آخرت. 

و طریق دیگر اندر اظھار آن بد که پس از فراغ از طاعت بگوید کہ 
چە کردەامء و از این نیز نفس را لّتی و شُربی' بوّدء و باشد که زیادت 
حکایت کند؛ واجب باشد که ز بان نگاہ دارد و اظھار نکند, تا آنگاہ کە مدح 
و ذمٌ خلق نزدیک وی برابر بوّد و قبول و رد ایشان یکسان شود. و آنگاہ چون 
داند که اندراین گفتن تحر یکرغیتِ خیر است اندردیگرانءبگوید.و چنین 
بسیار گفتەاند بزرگان کە اھل قوّت بودەاند۔ سعد بن معاذ (رض) گفت کە 
((تا مسلمان شدەام ھیچ نماز نکردەام کە اندر آن نَقُس من حدیثی' کردہ 
است؛ حزانکہڈ نانوی غرامتہ گیٹ جر اقرق پر ری غراسر گنت تر 
حواب؛ و ھیچ چیز نشنیدم از رسول (ص) کە نە یقین دانستم کە حق است۰)) 
عمر (رض) گفت: ((ہاک ندارم کە بامداد برخیزم و کارھا بر من دشخوار 
باشد یا آسان چه ندانم کە خیر من اندر کدام است.) و اہن مسعود (رض) 
گفت: ((ہر ھرحال کە بامداد برخیزم آرزو نکٹم که برخلاف ان باشد.) 
عثمان (رض) گفت: ( تا بیعت کردەام با رسول (ص) عورت خویش بەہ 
دست راست نپسودہامٴ و سرود نگفتە ام و دروغ نگفتہ ام.) بوسفیان (رض) به 
وقت مرگ گفت: (مگریید بر من کہ تا مسلمان شدەام ھیچ گناہ 
نکردەام,) و عمربن عبدالعزیز (رض) گفت: دھیچ قضا نرالد حق- 
١١‏ تقدیرکردن: فرض کردن, ٢‏ سادلیل آناست. ۴ شرب لّت. ۰٭--حدیث 
نفس. ۵ جزآن چیزی کە جزآن سخنی کہ . -٦‏ پسودن, لمس کردن؛ نسخه بدل: 
نپرماسیدەام (برماسیدنء لمس کردن). 


سی مھلکات 


عزوجحل - برمن کە خواستمی که نکردی و ھیچ شادی نماندہ است مرا مگر 
اندر آنحه حق- تعالی۔ تقدیر کردہ باشد.) این ھمه سخنھای اھل قوّت اس 
و نباید که ضعفا بدین غرٌّہ شوند. و بدان کەه خدای۔ہ تعالی- را اندر کار 
ویپ اب من 
وبە وی اقتدا کنند, 


حکابت حکایت کنند که اندر بصرہہ بامداد جنان بودی کە بە ھرکوی که 
رہ و سے ےت 020 ں. 
فروشدندی آواز قرآن خواندن و ذ کر شنیدندی, و بدان رغبت دیگران زیادت 
شدی, پس یکی کتابی کرد اندر دقایق ر یاء آن ھمه دست ہداشتند و رغبتھا 
درآن سستتر شد.پس گفتند کاشکی آن کس این کتاب نکردی. پس مُرائی 
فدای دیگران باشد و وی بە ھلاکت ھمی شود و دیگران را یه اخلاص 
ھمی خواند. 


پیدا کردن رخصت اندر نھان داشتن معصیت 
بدان کە ظاھر کردن عبادتء باشد کہ ریا ہو و معصیت را پنھان 


داشتن ھمه وقتی روا باشدء بە سبب ھفت عذر: 


عذراوّل آنکه حقتعالی۔ فرمودہەاست کہ فسق و معصیت پنھان دارید. و 
رسول (ص) گفت: ((ھرکه چیزی از فواحش بر وی برود باید که پردۂ حق- 
تعالی- بر آن نگاہ دارد,) 


عذردوم چون دراین‌جھان پوشیدہ بماند بشارتی بوّد بدان که اومید آن باشد 
که اندر آن جھان نیز پوشیدہ بخواھد ماند, 


١۔‏ تعبيهہ ترتیبء ساختگی . ۲ واو حاليه (وحال آنكکه). 


علاجر یا ۲۳۷ 


عذرسوّم آنکه بترسد از ملامت مردمان که دل وی مشغول کند و عبادت وی 
بشولیدہ شود و دل وی پراکندہ گردد. 


عذر چھارم آنکە دل از ملامت ومذقت رنجو رگردد- واین طبع آدمی است۔ 
و رنجور بودن از ملامت و مذمّت و حذر کردن از وی حرام نیست. و برابر 
داشتن ذم و مَخمدّت از نھایتِ توحید استء وھرکسی بدان نرسد, امّا طاعت 
کردن از بیم مذمّت روا نبوّدء کە طاعت باید که بە اخلاص باشد. وصب رکردن 
برآنکە تنا ومحمدت نباشد آسان بد امَا صبرکردن بر مذمّت دشوار بود, 


عذرہنجم آنکەترسد کە بەوی قصدھا کنند و وی را برنجانند. و شرع بدین 
گک۔ 
رخصت دادہ است که اگر حڈذی نیز بر وی واحب شود پنھان دارد وتویهہ 
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کند؛ پس از شرّی دیگر حذر کردن روا باشد. 


عذر ششم آنکە شرم دارد از مردمانء وشرم ستودہ است و از ایمان است. و 
سر سے 
شرم دیگر است و ریا دیگر, 


عذر ھفتم آنکەترسد که جون اظھار کند فاسقان به وی اقتدا کنند و در 


معصیت کردن دلیر شوند. 


چون بدین نیّتھا پوشیدہ دارد معذور باشد؛ و اگر نیّتش آن بوّد تا خلق 
پندارند کە وی مردی با ورّع استء این ریا باشد وحرام بوّد؛ اما اگر کسی 
چنان بوّد کە ظاھر و باطن وی براہر بودء این درجۂ صتیقان است. و این بدان 
بوّد کە اندر باطنْ ھیچ معصیت نکند؛ اا چون کردہ باشد اگر گوید: 
ددھرچہ حقی- عزوجل- ھمی داندگو خلق نیز ھمی دان)ء این جھل بوّد و 
نشای کە سئر حق - تعالی- نگاہ داشتن واجب بود, 


۲۳۸ مھلکات 

پیدا کردن رخصت دست بداشتن از خیرات از بیم ریا 

بدان کە طاعت ہر سە درجه است: یکی آن است کم بە خلق تعلق 
نداردء چون نماز و روزہ؛ یکی آن است کہ بە خَلق تعلّق داردء چون خلافت و 
قضا و ولایت؛ ویکی آن است که ہم اندر خلق اثر کند و ہم اندر عاملء 
جون وعظ و تذ کیر. 


اماقسم اوّل چوننمازو روزہ وحج؛ نشاید دست بداشتن از بیم ریا اصلاء نە 
فریضه ونە سنّت؛ ولیکن خاطر ریا" که اندر ابتدای عبادت اندر آید یا اندر 
میانہ باید که جھد کند تا دنع کند و نیّت عبادت تازہ کند و بہ سبب دیدارِ 
غلق 2ة انار فا دت :راب2 وك تکافةہ نگرحای ' غورد لیت عبادت نائد 
و هھمہه ریا بوّد, آنگاہ این خود عبادت نبوّد؛ اما تا اصل نیّت ھمی مانّد نشاید 
که از عبادت دست بدارد, ۱ 

فُضَيل (رہ) می گوید کە (در یا آن باشد کە از عبادت دست بدارد؟ از 
ہیم نظر خلق, امَا آنکه عبادت کند از برای خلق, این شرک باشد.) و بدان 
که شیطان آن خواهد کہ طاعت نکئیء و چون از آن عاجز آید تورا گوید که 
((مردمان می نگرندواین ر یاست نەطاعت)ءتابدین تلبیس توراازعبادت بازدارد؛ 
اگر بدین التفات کنی وبه متّل بگر یزی و در ز یرزمین شویء ھم این بگوید 
کە ((مردمان ھمی دانند کە بگر یخته و زاھد شدہای و این نە زھد است که 
این ریاست.) پس طر یی آن باشد کە با وی کون که ((دل ہا خلق داشتن 
و بە ترک طاعت بگفتن بە سببِ ایشان ھم ریاستء بلکه دیدن و نادیدن 
خلق برابر است؛ ہمان که عادت داشتەام می دارم و انگارم که خلق 
نمی بینند.) چه دست بداشتن؟ از بیم خلقء چنان بوّد کہ کسی گندم بە 
غلام خویش دھد که پاک کن پاک بنکند و گوید: (ترسیدم کە اگرپاک 
بکردمی صافی نتوانستمی ٣‏ :و0 (ای ابلەء اکنون اصل را دست 
بداشتی٢‏ و اندر این نیز ھم پاک کردن حاصل نیاید.) 


--١‏ فکرر یا۔ ٢‏ آدمی دست ہدارد (صیغۂ محھول). ۳- دست بداشتنء ترک کردن, 


علاج ر یا ۲۰۳۹ 


پس بندہ را بە اخلاص فرمودەاندء چون ازعمل دست بدارد اخلاص را 
نیز دست بداشته باشد کہ اخلاص اندر عمل بود. اما آنجە از ابراھیم نخعی 
(رہ) حکایت کردەاند که قرآن ھمی خوائدچونکسسےو اندر شد مصحف فرا 
کردا و گفت: لانبایہد؟ کہ ببیند کە ما ھر زمان قرآن ھمی خوانیم.)) این از آن 
بودہ باشد کە دائسته باشد کە چون اندر آبد با وی سخن باید گفت و فرآن 
خواندن دست ھمی ہباید داشتء پس پوشیدہ داشتن اولیتر دیدہ باشد. حسن 
بصری می گوید: لاکە کس بودی که وی را گر یستن فرا آمدی بپوشیدی تا 
مردمان نبینند.) و این روا بودء که گریستن ظاہر بر نگاہ داشتن گر یستن 
اندر باطن فضیلتی ندارد؛ این نە عبادتی باشد که دست بداشتہ باشد. و 
می گوید کە ((کس بودی کە خواستی که چیزی از راہ برگیرد ٣‏ و برنگرفتی تا 
وی را نشناسند به پارسایی.) و این حکایتِ حال ضعیفی باشد کہ بر 
خویشتن ترسیدہ بوّد کە خلق وی را بدانند و عبادتھای دیگر بر وی بشولیدہ 
شود؛ اما این حذر کردن از بیم شھرت نە نیک باشدء بلکە بباید کرد ور یا 
دفع باید کرد مگر کسی کہ ضعیف باشد و صلاح خود اندر آن داند, و اندر 
این نقصان بود, 


فسمدوّم آن باشدکہ بە خلق تعلق دارد چون قضا و ولایت و خلافت, واین از 
عباداتِ بزرگ است چون بە عدل آراسته بوّد؛ و چون بی عدل بوّد از معاصی 
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بزرگ است. و هر کە بر خویشتن ایمن نبوّد کە عدل تواند کردءبر وی حرام 
باشد قبول کردن آن کہ آفقت اندر این عظیم است نە جون نماز و روزہ کہ 
اندر عین آن لڑّتی نیست: لت اندر آن بوّد که مردمان ببینند؛ اما ولایت 
راندنء کە لّتی عظیم است و نفُس دروی پروردہ شود کسی را شاید“ کە بر 
خویشتن ایمن بوّد؛ِ اتا اگر خویشتن را آزمودہ باشد پیش از ولایت؛ و امانت 
برز یدہڈ باشد اندر کارھاء ولیکن ترسد کە چون بە ولایت رسد متغیّر شود و از 


١‏ فرا کرد فراز کردن بستن. ٢‏ نباید مبادا. ٣‏ مراد چیزی کە اسباب زحمت 


مردم را فراھم می سازد. ۰۰ :- دانستن شناختن. ۵ شایسته است, ۹ ورزیدہ. 


۲٢‏ مھلکات 


بیم عزل مداهنه کندء اندر این خلاف است: گروھی گفته اند که قبول کند 
کد ای گیا یش سم غرد کو مس ا ااسرنت افضضامر ھائد 
و درست نزدیک ما آن است که نشاید کە قبول کندءکە' نفس آنگاہ که وعدہ 
دھد که بە انصاف خواھد بودء باشد که این عشوہ بد و جون بە ولایت رسد 
بگردد.٢‏ چون از پیش تردّد می نمایدء غالب آن ا کا حذر اولیتر بود, 
و ولایت جز کار اھل قوّت نباشد. و ابوبکر (رض) فرا رافع گفت: 
((ه رگز ولایت را قبول مکنء اگر ھمه بر دو کس باشد.) پس جون صدیق 
ولایتِ خلافت قبول کرد رافع گفت: (نە مرا منع کردی و اکنون تو قبول 
کردی!) گفت: ((اکنون نیز تورا نھی می کنم. ولعنت خداىی بر آنْ باد که 
عدل نکند,) ومثال اعتراض ضعیف چنان بوّد کە مردی فرزند خود را منع کند 
از آنکە به کنار آب شود؛و خود اندر میان شود کە سباحت داند اگر کوک 
نیز ھمان کند ھلاک گردد. و هر وقت که سلطان ظالم بوّد و اندر قضا عدل 
نتواند کرد مداہنه لازم آید: نشاید قضا قبول کردن وھیچ ولایت :دیگیَ 7 
قبول کرد ہیم عزل عذری نباشد اندر مداھنت؛ بلکە عدل باید کرد تا؟ عزل 
نکنند؛ وبە عدل شاد باید بودء اگر ولایت برای حق۔ تعالی- ھمی کند. 


قسمسوم وعظ و فتوی و تدر یس و روایتٍ حدیث استواندر این نیز لاتی 
عظیم بد وریا بە وی بیشتر از آن راہ یابد کە بە نماز وروزہہ و این بە ولایت 
نزدیک است, و این مقدار فرق است کہ تذکیر و وعظ و اخبا جنانکه 
شنوندہ را سود دارے کو تد ر نیز سود دارد وبه دین دعوت کند و از ر یا باز 
دارد و ولابت چنین نباشد. پس اگر کسی را ر یا اندر پیش آبد ‏ ذر دست 
7 ۵ 1 8 ۰ 1 . : : 
بداشتنِ این" نظر است. و گروھی از این نیز بگر یختەاند. بیشتر صحابہ 
وی رے یا انی 71 : : ء 
(رض) که از ایشان فتوی پزسیدندی ہا دیگری حوالت کردندی. و بشر حافی 


١‏ زیرا کەہ, ٢‏ گردیدن: تغییر کردن, ٣‏ اگرچه فقط۔ ٤‏ تا وفتی کھ. 
۵ ترک این ترک تذ کیر و وعظ و اخبار, 


علاج ر یا کی 


(رض) چندین قمطرہ حدیث اندر زیر خاک پنھان کرد و گفت: ((شھوت 
محدثی' ھمی بینم اندر خود اگر ندیدمی روایت کردمی.) 

و چنین گفته اند سلف که خَدٌلنا' بابی است از ابواب دنیاء وھر که 
2 (( حدڈثنا)ء گو ید ((مرا ۲.2۵“ نشانید.) ویکی دستوری خواست 
ازعمر (رض) تا هر روز بامداد مردمان را پند دھدء وی را منع کرد و گفت٣:‏ 
اور ہد علق باد نر کو رای الکن تا طارنی+ء واماحع تن 
(رہ) می گوید: ((چون شھوت سخن اندر خویش بینیء خاموش باش؛ و چون 
شھوت خاموشی بینی اندر خودء سخن گوی.) پس اختیار در این معنی 
نزدیک ما آن است کە محدّث و مذ کر اندر دل خود نظر کندہ اگر ھیچ نیّتِ 
طاعتِ عق مال سای گفتار دزدل خود می بیند ہا خاطر ر یا بەھم دست 
بتدارد و ھمی گوید ۔ این نیّتِ درست اندر دل خویش تربیت می کند تا 
قویتر ھمی شود, وحکم این حکم نماز سّت و نوافل* بد کە بە خاطرر یا 
دست بتداردء تا اصل نیّتی ھمی یاہد بە خلاف ولایت که جون آمیختهہ شد 
اندیشہ اندر آنء گر پختن اولیتر؛ چهہ زود نیّتِ باطل غالب شود, 

و برای این بود که ابوحنیفه (رض) از ولایت بگر یخت؛ وقضا بروی 
دادندم گفت: ((من این را نشایم.) گفتند: ((چرا؟) گفت: ((داگر راست 
می گویم کە نشایم خود نشایم و اگر دروغ می گویم دروغزن خود قضا را 
نشاید.) و وی از تعلیم بنگر یخت و دست ہتداشت. 

امَا اگر در دل ھیچ نیّت عبادت نمی یابد و باعثِ وی ھمە ریا و 
طلب جاہ است؛ بر وی فریضه بوّد دست بداشتن. اما جون از ما پرسند که 
(رجه کنیم؟) نگان کت اگر درسخن وی خلق‌را فایدہ نبود۔- چون کسی 
که تذکیر وی از جنس طامات و سجع و نکتە و سختھا بد کە خلق را بە 


--٢‏ محڈثی ((ی) مصدری)ء محڈث بودن؛ نقل حدیث۔ -٢‏ حدثناء حدیث گفت مارا (کلمۂ 
محدث در آغاز نقل حدیث). ۳ عمر۔ -٤‏ بە ھمراہ فکر ر یاء آمیخته بە فکرر یا۔ 
۵- نوافل (ج نافله)ء نماز مستحب. ٦‏ طامات (ج طامه)ء معارفی که صوفیان ہر ز بان رانند 


ودر ظاھر گزافە بە نظر آید. 


۲۲ مھلکات 

وعدۂٴ رحمت بر معصیت دلیر کندء یا تعلیم وی جدل و خلاف و مناظرہ باشد 
لوت سی سو وی لف وی رااز اہ می ہد ا 
غری از گت انت اندل حَوے وی و انذر سوا فرمات, امَا اگر سخن وی نافع 
بود خلق را و بر قاعدهہ شرع بد و مردمان مخلص شناسند وی راء وتعلیم وی 
اندر علوم دینی نافع ود وی ر رخحصت ندھیم کہ دست بداردۃ برای انکه 
اندر اعراص وی راف دیگراوامث: و ایشان بسیازندہگ و اندر گفتن وی 
خسران وی بیش نیست, وما را نحات چندین تن مھمتر باشد از نجات یک 
تن: وی را فدای مردمان کنیم؛ کە رسول (ص) گفت کہ اخدای- تعالی۔ 
ہج یھ ا رج وت .)) واین 
جھد می کن تا از ریا دور باشی ونیّت درست و 0ت0 خویشتن 

: : ۰۱ 7 سے ضر 

پیشین تو پند پذیریء و از حق - عزوجل - بترسیء و انگاہ دیگران را 


-. 


بترسانی . 


سوال اگر کسی گوید: بە چه دانیم که نیّت واعظ درست است و 
نشان ان جە باشد؟ 


جواب بدان کە نیّتِ درست آنباشد کە مقصود وی آن بود کہ خلق 
راہ خدا گیرند و از دنیا إعراض کنندء برای شفقت بر خلق: اگر کسی دیگر 
پدیدار اید کە وعظ وی نافعتر بوّد و قبول خلق سخن وی را بیشتر بد باید کهە 
بدان شاد شود و اگر کسی اندر چاھی افتادہ باشد و سنگی ہر سر چاہ بوّد و 
وی ھمی خواھد که ہیں جج جج 
برگیرد یه جھد ریا جوت کسی پدید آید که این 01 9 
رنج کفایت کند بدان شاد شود. جون این واعظ شاد نشود و اندر خود این 


. بە واسطۂ قومیء بە وسیله قومی‎ --١ 


علاج ر یا ۲۰۳ 


حدد بیند ہباید دانست کە مقصود وی ان است کہ بە خود دعوت کند نە بە 
خدای -تعالی. و دیگر نشان آنکه چون اھل دنیا و ولایت اندر مجلس وی 
آیندء سخن وی بنگردد' وھم برعادت خویش ھمی باشد. ودیگر آنکه چون 
سخنی فراز آید کە خلق بدان نعرہ خواھند زد و بخواھند گر یست؛ وآن سخن 
را بنا" بر اصلی نباشدہ بە ترک آن سخن بگوید. این و امثال این باید که از 
باطن خود تفقد؟ ھمی کندہ اگر بیند و کراھیّت نیاہدہ این نیز خود مُرائیي تمام 
استء و اگر کراھیتی بیند اندر خویشتن دلیل آن است کہ نیّتی دیگر نیز 
کہ نایدا کی کھت گی گا آت :دیک تا غالت شود 


فصل [نشاط عبادت ھمیشہ ریا نود ] 

بسیار وقت بد که بە سبب مردمان نشاط عبادت پدید آیدء وآن نشاط 
درست باشد و از ریا نبدء کە مؤمن ھمیشه اندر عبادت راغب باشد, ولیکن 
بد که عایقی' ازآن* منع کند. و باشد که بە سبب مردمان آن عایق برخیزد تا 
آن نشاط حرکت کند. چنانکه کسی اندر خانه بوّد نماز شب ہر وی دشوار 
بدء کە با اھل بە خواب و حدیث مشغول باشد, یا جامۂ خواب”ساختہ" بود؛ 
چوں بە خانهۂ دیگران افتد این عوایق برخیزد و نشاط عبادت پیدا آید؛ یا اندر 
خانەای غر یب افتد و خواب نیاید: بە نماز مشغول شود؛ یا قومی را بیند که 
ھمه بە نماز شب مشغول باشند نشاط وی نیز بجنبد و او نیز بە نماز شب مشغول 
شود؛ یا جای باشد کە روزہ می دارند یا طعامی بہ برگ“ نبوّد و نشاط روزہ 
پدید آید؛ یا قومی را بیند اندر مسجد نماز تراو یح ھمی کنند و اندر خانه 
کاھل باشدء چون ایشان را بیند کاھلی بشود' بە قّتِ موافقت؛ یا روز آدینە 
خلق را بیند ھمه بہ خدمت خدایى مشغول؛ وی یڑ نماز و ضیح کردن گید 
زیادت از آنکه ہر روزی؛ این ھمه ممکن بوّد و اندر وی ھیچ ربا نود و 


١ا‏ تیر يَکَيْ, ۲۔۔۔ آن سخن را بناء بنای آن سخن۔ ٣‏ تققد نازحستن, جو یا شدن. 
رئے عابقء مائع. ۵- عبادت. -٦‏ حامهۂ خوابء رختخواب. ۷۔ ساختہ آمادہ۔ 
۸- آمادہ۔ ۹-- برود, 


۲٤‏ مھلکات 


شیطان وی را گوید: ل(مکن کھ این بە سبب مردمان پدید آمد این ریا 
باشد.) و بوّد کە نشاط بە سبب مردمان بوّد و نە بە رغبتِ خیر و زوال عوایق: 
وشہطات گوید: ((مکن.) و ملایکە گوید: (اہکنء که این رغبت خود اندر تو 
ہود ولیکن عوایق اندر پیش بوّد اکنون برعاست.) پس باید که این هر دو از 
یکدیگر جدا کند. و نشان آن بد کە تقدیر کند' کە اگر آن قسوموی را 
نبینند و وی ایشان را ھمی بیند این نشاط عبادت ھمچنین باشد؟ اگر بر 
جای بود خود رغبت خیر است؛ و اگرنە ریاست باید کە دست بدارد۔ و 
اگر هر دو باشد ھم رغبت خیر و ھم دوستی ثنای خلقء نگاہ کند تا غالبتر 
کدام است و بر آنْ اعتماد کند, و ھمجنین باشد کە ایتی بشنود و گروھی 
ببیند کە ھمی گریند وی نیز بگر ید و اگرتٹھا بودی نگر یستی؛ تے 
نباشد کہ دیدار گریستن مردمان دل وی را رقیق کند و جون خلق را 

اندوھگین بیند وی را نیز یاد آید: : گریستن گیرد وبانگ کردن گیرد. وباشد 
کە اصل گر یستن ال رھ ول مہ و غالشی ارمس رتا ماف تاس ات 
بشنوند. و باشد کە بیفتد از اندوہ ولیکن اندر حال قدرت یابد کە برخیزد و 
تسا کم رو اک اس کسووئاسلی جات ور ایت 
وقت باز مُرائی باشد و' در اصل مرائی نبود. و باشد کە در رقص باشد و قوت 
با وی آید ولیکن ہر کسی تکیە ھمی زند و آھسته ھمی رود تا نگویند کہ 
وجد وی زود برفت. و ھمچنین باشد کە استغفار کند وٴاعوذ بالله بگو ید و 
این بە سبب گناہ گوید که یاد آمدہ باشد یا تقصیر خویش می بیند چون خلق 
اندر عبادت باشند؛ و این درست بود. و باشد کە بە ر یا باشد. این خواطر را 
باید کە مراقب بود کە رسول(ص) می گوید: ذ×ر یا را ھفتاد باب است.) و 
باید که ھرگاہ کە خاطر ریا بیافتء تقدیر کند کە خدای۔ تعالی- مظلم 
است ہر پلیدی باطن وی و در عَقّت و سحط خدای- تعالی۔- است: تا از 
خویشتن دور کند و یاد کند آنکە رسول (ص) گفت: نود باللّه من خُشوع 


١۔-‏ تقدیر کردنء فرض کردن, -٢‏ واو حاليه (و حال آنکه)۔ 


علاج ر یا ٤‏ 


الْفاق.' و این آن بوّد کە تن بە خشوع بود و دل پراکندہ نود 


فصل _ ڈآھر کار کە برای ثواب است باید خالص خدای را بود] 

بدان که هر آنجه طاعت است جون نماز و روزہء اخلاص در وی 
واجب بوّد وریا در وی حرام است. اما آنچه مباح است اگر خواہد کہ از آن 
ثواب یابد ھم اخلاص واجب است: مثلا چون در حاجات مسلمانی سعی 
کند برای ثواب راء باید که غرض خویش درست کند'ء واز وی شکر 
مکافات و ھیچ چیزچشم ندارد؛ و ھمچٹین هر کہ تعلیم کند: اگربہ مثّل توقع 
کرد از شاگرد که از پس وی فرا شود یا خدمتِ وی کندہ عوضل طلب کردہ و 
ثواب نیابد. اما اگر ھیچعوض طلب نکرد؛ ولیکن وی٣‏ خدمتی کندہ اولیتر 
آن بد کە قبول نکند؛ اگر کندء چون مقصود نبودہ باشد ظاھر ان بوّد کە آن 
ثواب حبطه نشودو کە متعجّب نباشد در اإعراض وی از خدمت اگر اإعراض 
کند. اما اھل حزم از این حذر کردەاند: تا یکی در چاہ افتادء رسن آوردند 
سوگند می داد که ھیچ کس کہ از وی حدیثی شنیدہ است و قرآن بر وی 
خواندہ است دست فرا رسن نکند که ترسد که آن عوضل ثواب را باطل کند. و 
یکی نزدیک سفیان ثوری (رض) ھدیه بردہ فرا نستد. گفت: من ھرگز از تو 
حدیث نشنیدەام.)) گفٰت: ((برادرت شنیدہ استء ترسم که دل من بر وی 
مشفقتر گردد از انکه بر دیگران.) 

و یکی دو بدرہ* زر نزدیک سفیان آورد گفت: (دانی کە پدرم 
دوست تو بود و حلال خوارہ بودء اکنون این میراث حلال است از من قبول 
کن.) چون قبول کرد و آن کس برفتء سفیان آن بدرۂ زر بە دست پسر 
خویش از پس وی بفرستادں مگر یادش آمد که دوستی وی با پدرش برای 
خدای- تعالی- بودہ است. پسر سفیان گفت: (جون باز آمدم صبرم نبود 


۱- پناہ می برم بە حداوند از طاعت دورو ہی ۔ ٢‏ درست کردن؛ ثابت کردن؛ معلوم کردن. 
٣۳‏ شاگرد. ؟- تاء به طوری که. ۵- بدرہ کیسۂ پول۔ 


٦‏ مھلکات 


٤ ۰ ۰‏ ۰ گے ٴِ - 7 2 ٤‏ 
ندارم وبرما رحمت نکنی؟ سفیان گفت: ای پر توھمی خواھی که خوش 
وی را فراعت آر آف ورسهة را رگت! ای لیہت 4 

ھمچنین متعلم نیز باید کە جز رضای خدای- تعالی- طلب نکند در 
تعلّمء واز معلم ھیچ امید ندارد, و باشد کە پندارد کە طاعت خویش فرا معلم 
می نماید' روا بوّد تا در تعلیم وی بجد باشد واین خطاست وعین ریا باشد. 
بلکه باید کە منزلتُ نزد خدای- تعالی- طلب کند بە خدمت معلم نہ نزد 
معلّم٣.‏ و ھمچنین طلب رضای مادر و پدر باید کە بە رضای حق۔ تعالی۔ بود ' 
وخویشتن را ہر ایشان؟ جلوہ نکند* به پارسابی تا ازوی خشنود شوند که این 
معصیتی باشد بە نقد, ودرجملە؟ٴ درھر کاری کە طلب ثواب خواهد کرد 
باید کە خالص خدای را بد - عزوجل. 


١‏ برگ, توانابی, “٢‏ فُرا نمودن, نشان دادن, ۳ با خدمت کردن بە معلّمء در پیشگاہ 
حداوند منزلت داشته باشد نە در پیش معلم. ١ے‏ در برابر پدر و مادر, ۵ حلوہ کردن وانمود 


کردن, -٦‏ درحمل خلاصه. 


اصل نھم.۔۔۔ درعلاج کبر وجب 


بدان کە کبر و بزرگ خویشتنی' خصلتی نکوھیدہ است و به 
حقیقت خصمی٣‏ است با حق -سُبْحانَهُ و تعالی - کە کبر یا وعظمتٌ وی را 
سزد و بس. و بدین سبب در قرآن مذمّت بسیارست جّار و متکبر راء چنانکه 
گفت: کڈلک شیع الله علیٰ ہل قلب متکترجتار ٢و‏ گفت: وَخابَ گل كُبارِ عنید؟ 
و گفت از زبان موسی(ع): ‏ انی غڈت بزتی ٹم ھن گن مُتکر لین توم 
الحساب٭۔ 

و رسول (ص) گفت: ((در بھشت نشود کسی کہ مقداریک حبّه یا 
یک خردل۶ گے دارۃ در دل.) وگفت (ص): لاکس باشد که زرگ 
خویشتتی پیشہ گیرد, تا آنگاہ که نام وی در جریدۂ٭ جبّاران نویسند. و 
ھمان عذاب بە وی رسد که بدیشان* رسید.) 

در خبر است کە سلیمان(ع) دیو و پری و مرغ ھوا و مردم را ھمه 
بفرمود تا بیرون آیند: دو یست هزار آدمی و دو یست ہزار پری گرد آمدند بر 


7 712 7 7 اب 07 0 7 0 2 0 
--١‏ بزرگ خویشتنی (در مقابل خوار خو یشتنی)ء خود را بزرگ دیدن, ٢‏ خصمی ((ی) 
7 ہک “٠‏ 1 بسػ ےھ کم 
مصدری) دسمنی , ۳-- (قرانء ۰ء ھمجنان مُھر می: نھد الله بردل هر متکبر گردنکش, 


لی کا َُ٥‏ 7 ۔س مگ ےم ہم ۰ 
و۔۔ (قرآنء ۱۵/۱۰)ء وز یان کرد ھر جیّار گردنکشی. ‏ ۵ (قرآنء ۲۷/۰)ء من فر یاد می خواھم 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 ج 7 ہہ 
وزیٹھار بہ خداوند خویش و خداوند شما از ھر گردنکشی کہ نمی گرود بە روز شمار, 
٦--حبّہ‏ واحد وزن معادل دوجو؛ خردل واحد وزن معادل یک سوم حبه؛ کنايه از مقدار ناچیز, 


۷۔ جر ید دفتر, ۸- جباران. 


۲۰۸ مھلکات 


بساط وی؛ و باد را بفرموداورابرگرفت تا بە نزدیک آسمان بردہ تا آواز 


فر یشتگان و تسبیح ایشان ہشنید؛ و بر زمین فرو اورد تا بە قعر در یا برسید؛ 
آنگاہ آوازی شنید کە ((اگر یک ذرّہ کبر بودی در دل سلیمانء وی را ہر زمین 
فروبردمیء پیش از آنکه بە ھوا براوردمی.) 

ورسول (ص) گفت: (متکتران را روز قیامت حشر کنند بر صورتِ' 
فو درز یزیای غلق افشادم از شرار یک تقد ردیک شید تال :ار گنت 
(ص): ل(6در دوزخ وادیی است کم آن را ھبھب گو یند. حق است' بر خدای۔ 
تعالی - که جبّاران و متکتران را انجا فرو ارد.) 

سلمان فارسی (رض) گفت: لگناھی کہ با آن ھیچ طاعت سود 
ندارد کبر است.) 

ؤرمول(صس) گنت کہ وغدای تعالی تگنر کین کہ جا 
در زمین کشد ہر سبیل تکیّر و خرامیدن بہ فخر.) وگفت (ص): ((یک را٣‏ 
مردی می خرامید و جامۂ فاخر پوشیدہ بە خویشتن می نگر یست؛ خدای۔ 
تعالی۔ وی را ہر زمین فرو برد و ھنوز می شود تا بە قیامت؟.) و گفت: (دھر 
کهہ رک خو یشتنی کند و اندر زمین بخرامدم خدای- تعالی۔ بیندڈ روز 
قیامت بر خویشتن بخشم,) 

و محمدبن واسع یک راہ پسر خویش را دید کە می خرامید وی را 
آواز داد و گفت: ((ھیچ دانی که تو کیستی؟ مادر تو را به دویست درم 
خر یدەام و پدر تو در میان مسلمانان جنان است کە ہر جند جنو کمتر بود 
بھتر.) ومطرّف بن عبدالله+مَُلكّب را دید کە می خرامیدء گفت: (ایا بندہ! 
خدای- تعالی۔ چنین رفتن دشمن دارد,) گفت: (رھان! مرا می ندانی۷۴) 
گفت: ردان اول ابی 2 بودی و بە آخر مرداری رسواء و در میانه حمّال 


پلیدیھا.)) 
--١‏ صورت: شکل. ٢٦‏ حق بودنء سزاوار بودن. ارچ یک رام یک بار, 
-٤‏ تا به روز قیامت, ۵ خدای- تعالی۔ را بیند, --٦‏ بخشم؛ خشمگین۔ 


۷-۔ دانستنء شناختن. 


درعلاج کبروتحجب ۲۱ 


رسول (ص) گفت؛ ((×ھیچ کس تواضع نکرد کە نە خدای- تعالی۔ 
وی را عزی بیفزود.) و گفت (ص): (دھیچ کس نیست که نە بر سر وی 
لگامی است بہ دست دو فریشته: چون تواضع کند ایشان آن لگام بە بالا 
برکشند و گویند؟ٴبار خدایا! وی را ہرکشیدەدار'!ٴو اگر تکبّر کند بە سوی 
زیرین کشند و گویندہٗبار خدایا! وی را فرو افکندہ' داراء و گفت (ص): 
(دخنک آن کس کہ تواضع کند نە از بیچارگی؛ ونفقہ کند مالی که جمع 
کردہ باشد ئە در معصیث؛ و رحمت کند ہر بیجارگان؛ و مخالطت دارذ ہا 
حکیمان و عالمان.) 

و بوسلمۂ مدنی اف چتھ ار کات سی کن کر ون گنت کا 
((رسول ر(ص)یک راہ نزدیک ما مھمان بود و روزہ داشت؛ وی را بە روزہ 
گشادن قدحی' شیر آوردیم عسل درکرد چون بح وی آن بیافت 
گفت: داین چیست؟)گفتیم: ((عسل درکردہ ایم.)) از دست بنھاد ونخورد و 
گفت: لدنمی گو یم کە حرام است ولیکن هر کە خدای- تعالی- را تواضع 
کند خدای۔ تعالی۔ وی را برکشد و رفعت دھد؛ و ھر که تکبّر کند 
خدای۔ تعالی۔ وی را بیوکند'وحقی رکند؛وھ رک نففق٭*بەنواٴ کند 
خدای- تعالی۔ وی را بی نیاز دارد؛ و ھرکهە نفقه نە بە نواکندء خدای۔ 
تعالی- وی را درو یش۷ گرداند؛ و ھرکە یاد کرد“ خدای۔ تعالی- بسیار 
کندم خدای- تعالی۔- وی را دوست گیرد.) 

ویک راہ درو یشی افگار* بر در سرای رسول (ص) سوال کرد و 
رسول (ص) طعام می خورد وی را در خواند ھمه خو یشتن را از وی فرا ھم 
کر رسول (ص) وی را بر ران خویش نشاند و گفت: (ابخور.) یکی از 


اسب برکشیدہ سرافراز, ہے فرو افکند سر افکندہ, یپ کش ہے کاسه. 

4 او کندن: افکندن خوار کردن, ۵- نففه کردن: خرج کردن, -٦‏ يە نوا متناسب,. 
ون 5 ٠‏ - 

۷-- درو یش ٹھیلدست, ۸- یاد کرد ذکر. ۹- اوگاں مجروحء زخمی. 


۰- فراھم گرفتن؛ کنار کشیدن. 


2.۰ مھلکات 
قریش وی را استقذار' کرد وب کراهیت بە وی نگر یستء بنمرد تا بدان 
و رسول (ص) گفت: ((خدای- تعالی۔ مرا مخیّر بکرد میان آنکه 
رسولی باشم بندہ یا ملکی ہاشم نبی. در این توقف کردمء و دوست من از 
ملایکە جبر یل بودی بە وی نگر یست گفت تواضع کن خدای۔ عزوجل۔ 
راء کت آن خواھم کە بندہ باشم و رسول.) و خدای- تعالی- بە موسی(ع) 
وحی کرد کە ((من نماز کسی پذیرم کہ متواضع بود و با خلق من بزرگ 
خرویقو کی رر وو ڈرت تاوما( سرد اوک ارتا 


و خویشتن از برای من از شھوتھا باز دارد.) و رسول (ص) گفت: (اکرم در 
تقو است و شرف در تواضع است و توانگری در یقین است.) 

و عیسی 0ع( گفت:((خنک متواضعان در دنیا کہ اصحاب* منبرھا 
ایشان باشند در قیامت؛ و خنک کسانی کم میان مردمان صلح افکنند در دنیا 
که فردوس جای ایشان است؛ و خنک کسانی که دل ایشان از دنیا پاک۶ 
یق کا مھ اڑغبایہ لان حوا ت۷ ارقات امت گت سرت (ض) 
((ھر که قزافت تعالی- وی را بە اسلام راہ نمود و صورت وی نیکو افر ید و 
حال وی نە چنان کرد کە از وی ننگ باید داشتء بازآن'بەھسم''وی را 
اررتتی روزی کرت وی از گر ید گاة ابی نردیک عزاقدفاقلت) 

ویکی را آبله برآمدہ بود و قوم طعام می خوردند, بە نزدیک ھر کس 
می نشست آن کس از نزدیک وی می خاست. رسول(ص)وی را بە٭پیش خود 
بنشاند و گفت: ((سخت دوست دارم کسی را کەحوایج''خو یش در دست گیرد 
و ہا خانۂڈ خویش بردہ اھل؟' وی را برگی٭ باشد و بدین سبب کبر از وی 


.-١‏ استقذار پلید شمردنء کراھت داشتن. ٢.‏ علّتہ بیماری۔ ۳ بزرگ خو یشتنی 
(در مقابل فروتنی)ء تکب .۰۰ ؛- گذاردن: سہری کردن,. . ۵ اصحاب (ج صاحب))ء دارندگان. 
-٦‏ باک, خالیء فارغ. ۷ ثواب, اجر؛ کسانی ھستند که قایل بە ریت خدا در آن جھان اند. 
۸ نمودت, نشان دادن۔ ۹ با آن, ۰--باهم, ۱- جوایج (ج حاجت)ء مایحتاج. 


-٢‏ اھل؛ خانوادہ. ۳۴- برگ؛ توشہ اذوقه. 


درعلاج کبرو جب ِ۱ ۲۱ 


بشود'.) یا (ص) صحابه را که ((از جیست که حلاوت عبادت ہر شما 
نمی بینم؟) گفتند: ((حلاوتِ عبادت جیست؟) گفت: ((تواضع٠))‏ وگفت 

2 کر ۰ ےر سے :- 5 :- 
(ص): (ھرگە متواضعی را ببینید با وی تواضع کنیدء و چون متکتران را 
ہبینید کبر کنیدء تا حقارت و مذلّت؟ایشان‌ یدید اید٭.) 


آثار عایشہ(رض)میگو ید: ((شماغافلیدازفاضلتر ین عبادات وآن تواضع 
است,) و فضیل (رہ) گفتٴ لاتواضع آن است که حق؟ قبول نکی اھر که 
باشد اگر ہمہ کودکی* باشد و اگر ہمہ جاھلترین خلق باشد.) و 
ابن المبارک (رض) گوید: تواضع آن است کہ هر کہ دنیاٴ از تو کمتر دارد 
خویشتن از وی فروتر داری؛ تا فرا وی نمایی کە بہ سبب دنیا خو یشتن را 
قدری نمی شناسی . وھر که دنیا بیش از تو داردء خو یشتن از وی فراتر داریء 
تا فرا وی نمایی کە وی را به سبب دنیا نزدیک تو ھیچ قدری نیست.) و 
وحی فرستاد حق- تعالی- بە عیسی (ع) که (دھرگه کہ تورا نعمتی فرستم 
اگر بە تواضع پیش آن باز آییء آن نعمت ہر تو تمام کنم.) ابن‌سمّاک (رہ) 
هر روز ھارونالرشید را گفتی: 6ایا امیرالمؤمنین تواضع تو در شرف تو 
شر یفتر است از شرف تو.) کت9 مت نیکو گفتی.) پس وت ((یا 
امیرالموؤمنینء ھرکە خدای- تعالی- او را مالی وجمالی وحشمتی داد در 
مال مواسات کند و در حشمت تواضع کند و درآن جمال پارسا باشد نام وی 
در دیوان خدای- تعالی- از جمله خالصان نویسند.) ھارون قلم و کاغذ 
خواست و این سخن بنوشت. سلیمان (ع) در مملکت خویش بامداد توانگران 
را بپرسیدی؛ آنگہ بە نزدیک درو یشان بنشستیء و گفتی: (دمسکینی'" منم و 
مسکینی چند شما.) 


-١‏ برود زایل شود. ۲ مذلّت: خواری. ۴ آشکار شود --٤‏ حق؛ حقیقت, 
۵- کود کی (دی) وحدت). ٦‏ مال دنیا. ۷- تمام کامل. ۸- ھاروك. 


۹ مسکینی (دی) وحدت). 


۲۲۳ مھلکات 


و چند کس از بزرگان در تواضع سخن گفتند: حسن بصری (رض) 
ہر : ((تواضع آن بد کە از خانە بیرون آپی ھیچ کس را نبینی کە نە وی را 
بر خویشتن فضل دانی و مالک بن دینار (رض) گفت: اک و و 
منادی کنند کە کسی کە بتر ین شماست بیرون آید؟ ھیچ کس خویشتن را 
فریش من ٹینگتن مگربە قھرہ: ان التا رک :این ہشید گنت ((بزرگی 
نال از این وع و نکی۔ دو مس قیلی 7رف ایب کت7 ما ال تر 
جە ای؟) گفت: (د(من آن نقطەام کہ درز یر با زدہ باشند یعنی از آن فروتر 
چیزی نباشد,) گفت: ((أَبادَاللَهُ شاھڈک,: خدای تورا از پیش توب رگیراد کہ 
خویشتن را آخر جابی فرود آوردی.) و از رات یکی علی (رض) را در 
خواب دید گفت: ((مرا پند دہ) گفت: ((جه نیکو بود تواضع کردبِ توانگران 
پیش درو یشان برای ثواب آخرت و نیکوتر از آن تکبّر درو یشان با توانگران بہ 
اعتمادِ فضل خدای۔ تعالی.) 

یحیی بن خالد (رض) گوید کە ×کریم چون پارسا شود متواضع 
گردں و سفيه و ناکس چون پارسا شود اندر وی تکیّر پدید آید.)وبایز ید (رہ) 
گوید: ((تا" بندہ ھیچ کس را از خلق بتر از خو یشتن می داندہ متکبّر است.) 
و نید یک روز در مجلس آدینەه گفت: (داگر نە آنستی کہ اندر خبر است که 
لو ان ات مھتر قوم ناکستر ین ایشان باشندء روا ندارمی شما را مجلس 
گفتن'.) وئُنید (رہ) گو ید کە (اتواضع نزدیک اھلِ توحید تکبّر استء بعنی 
کهھ تواضع آن بود کہ خویشتن فرود آردء و چون بە فرود داشتن؟ حاجت بودء 
خویشتن را جابی بنھادہ باشٹ 0.7 فرود آرد.) و عطاىی سُلغی (رہ) 
ھرگاہ که بادی و رعدی آمدی؛ برخاستی و چون زت:ابنقی یت بر شکم 
زدی و گفتی: (رام این ھمه از شومی من است کم بە خلق ھمی رسد.) و 
گروھی پیش سلمان فخر می کردندء وی گفت: (اولِ من نطفہ است و آتٴ 


-١‏ شبلی. ۲ تاء تا زمانی که, ٣۳‏ مجلس گفتنء وعظ کردن. 


٤‏ فرود داشتن پاہینں داشتن۔ ق۔۔ برای خود مقام و منزلتی قایل باشد. 


درعلاج کبرومجب ۲۵۳ 


2 ہے 
مرداریءآنگاہبترازبھتربه نزدیکتراز وپدید آید و کر یم از ناکس کەمنم'4. 


پیدا کردن حقیقتِ کبر و آفات آن 


کید ہبہ میس و تہ 
ظاہر پیدا آید. و لق کبر آن است که خویشتن را از دیگران فرا پہ پیش دارڈاو 
بھتر داند واز این انس وی بادِ نشاطی پیدا آید؛ ان باد را کە اندر وی پیدا 
شود کبر گویند. و رسول(ص) گفت: کو یت بیو یی رو جاور از بادِ 
کر چون این باد اندر وی پیدا آید دیگران را دونِ خود داند و به جتم 
غادمان بدیشان نگرذ و باشذ کە نی نیز اھل ارت ررش اتاد و کو ند 
عحتر سراف ۳کس اس ماس گی عسا مت سار و 
کسی را کە آستانۂ ایشان را بوسه دھند ونە نیز کە بدیشان بندہ نویسندہ' 
مگر ملوک را, و این غایتِ تکبّر است واز کبر یای٭حق-تعالي- اندر گذشتہ 
است) کە وی فمه کن را په بندگی و سجود :کردت قبول کند. 4 
درحه نرسد تقڈم جوید اندر رفتن و نشستن؛ سر و تی ۹ 
و مت تر نت 
شوہ ا کو دا واگر وی را تعلیم کنند خشم گیرد؛ و در مردمان چنان نگرد 
که در بھایم نگرد, 

و پرسیدند رسول ےق شر ہی .) گفت: ((انکە حق را 
گردن نرم ندارد وبە مردمان بە چشم حقارت نگرد .6 واین دو خصلت حجابی 
عظیم است میان وی و میان حق- تعالی- قرر ممیت 
کندہ و از ھمه اخلاق نیکو باز مائد: کہ ھر کہ غرامگی وعزیزنفسی''و 


--١‏ در ((ترجمۂ احیاع)) : وقر یش پیش سلمان مفاخرت می کردند گفت: لیکن من از نطفه ای راقشس) 

آفر یدہ شدەامء پس مرداری منتن (گندیدہ) خواهم شد آنگاہ رجو بە ترازو باشد اگر گران ای کریم 

ہباشم واگرسبک شود ائیم (رہع مھلکات: ص ۹۵۰ ). ٢‏ اھل, سزاوار شایستہ۔ -٣‏ شایسته 
خادمی من باشی. ۰ -٣‏ در مکاتبات خود را بندہ خطاب کنند, ۵--- کبر یاءعظمتءبزرگی ءغرور۔ 
٤ --٦‏ این درجه از غرور و تکبر. ۷ جشم داشتنء انتظار داشتن. ۸-بە غنف؛ با کراھتء 
بسختی. .۹ خواجگی۔ آقابیء سروری_ ۰- عزیزنفسی۔ خود راعزیزشمردن. 


ای مھلکات 


بزرگ خویشتنی بر وی غالب شدہ هر چه خود را پسندد مسلمانان را نتواند 
پسندیدء و این نە شرط مومنان است؛ و باکس فروتنی نتواند کرد و این نە 
صفت متقیان است؛ و حقد و حسد دست بنتواند داشت و خشم فرو نتواند 
خورد و زبان از غیبت نگاہ نتواند داشت و دل از غل وغش پاک ننتواند کرد 
که هر کە را تعظیم وی نکند با وی کین اندر دل گیرد؛ و کمتر ین آن بود کە 
ھمه روزبه خویشتن پرستیدن و بە بالا دادنتِ کار خویش مشغول بوّد و از 
تلبیس و دروغ و نفاق خالی نبود تا کار خویش را ارت مردمان بالابی 
دھد, وحقیقت آن است کە ھیچ کس بوی مسلمانی نشنود تا' خود را فراموش 
نکند بلکە راحت دنیا نیز نیاہد. یکی از بزرگان گفت:(اگرخواھیدکەبوی 
بھشت بشنویدء خو یشتن از ھمه خلق فروتر دار ید تا بوی بھشت بشنو ید.) 

واگ گسوی تا دیدار؟دھند تا اندرونٴدلِ آن‌دو متکبّر کە فراھم رسند 
بیندء اندر ھیچ مز بله٣‏ آن گند و فضیحتی نباشد کہ اندر دل ایشان: کە باطن 
ایشان بۃ صورت سگان شدہ باشد و ظافر خویش اندر یکدیگر ھمٰیٰ آرابند 
ھمچون زنان؛ و آن اُنس کہ مسلمانان را باشد از مجالست یکدیگر ایشان را 
نباشد, بلکه ھرکە را بینی راحثٌ آنْ وقت یابی که ھمگی تو اندر وی برسد*ٴ و 
ھمه تعظیم وی کردی تا دو یی برخیزد و وی ماند وترقائی یا وی اندرتو 
برسد و تومانی و وی نمائدء ویا ھردوخود اندرحق- تعالی- برسیدہ باشید و 
به خود التفات نکنید. و کمال این بود. وازاین یگانگی کمال واجب آید. و 
در جمل تا دویی ھمی بود راحت ممکن نبوّد و راحت اندر وحدانیّت و 
یگانگی باشد. این است حقیقت کبر و آفات آن. 


پیدا کردن درجات کبر 


بدان کە کبر بعضی فاحشتر وعظیمتر استء و تفاوت این از آن خیزد 


-١‏ تاء تا زمانی کە. ٢۔ملاقات,. ٣‏ مزبله زبالەدان. ‏ ؛؟- واوحاليه (وحال,آنکه). 
۵- رسیدن تمام شدن. ٦س‏ درحمل خلاصه. 


درعلاج کبرو حجب ۲۵ 


که تکبّر بر سه روی بود: یا بر خدای- تعالیء یا بر رسول (ص)ء یا 


اول تکبّر بر حقی-تعالی۔ جوناتکبّر نمرود و فرعون و ابلیس بوّد و 
کیائی ک مقوا ضری کھا وا مرگ سای مایے نگ 
داشتند و حق- تعالی- گفت: لَن تَستتکف المَسیخ آَنْ بَگونْ عبداَللِ ولا المَلابْك 
المُقَرّبون "ء نە عیسی )ع( از پندگی نک ارد وہ ف گان مغرب. 


درجە دوم تکبربود بر رسول خدای-تعالی- جنانکه کفًار قر یش؛ که 
((گفتند ما به آدمی ھمچون خویشتن سرفرونیار یم چرا فر یشته ای نفرستادند 
ہه ما؟ یا چرا محتشمی نفرستادند؟ یٹیمی را فرستادند: وَفالؤا لوا نر هٰذَا الفرآن 
علیٰ رنُل من القَر یتین عظی"'. و ایشان دو گروہ بودند: گروھی کبڑ حجابٍ 
ایشان گشتتا؟ خود تفگر نکردند و پیغمبری وی نشناختند؛ چنانکه گفت: 
سَاَضْرِفٌ عن آبانِیَ الین یتگترون فی الارض بقَْر الحق'٭ گفت: متکبران را راہ 
ندھم تا ایشان آیات حق نبینند. و گروھی ھمی دانستند ولکن انکار ھمی 
کردند و بە سبب کبر طاقت نداشتند کہ اقرار دھند چنانکه گفت: وجَخدُوا 
بھا اشتینٹھا الشهم لم ول۶ 

درجۂ سوم آن بوّد کە بر بندگانِ دیگر تکبّر کند وبه چشم حقارت 
نگرد و حق از ایشان قبول نکند۷ و خود را بھتر شناسد و بزرگ دارد. و این 


اگرجه دونِ آن دو درجه است ولیکن عظیم است از دو سبب: 


--١‏ دعوی خدابی کردند. ٢‏ (قرآن: -٣ .)۱۷۷/٣٢‏ (قرآن )۳۱/٣٣٤‏ و گفتند: چرا 
نفرستادند این قرآن ہر مردی از این دو دیه بزرگ (مکه و طایبف)۔ و تاء بە طوری کھ. 

۵۔- (قرانء .)۱٢١١/۷‏ ٦-۔‏ (قرآنء ۲۷/٢۱)ء‏ آن را منکر شدند و درست می شناخت دلھای 
ایشان آن را کە راست است بە ستمکاری و بەه برتری. ۷- در ((ترجمۂ احیاء)): نفس او 


فرمائبرداری ایشان نکند. (ر بع مھلکاتء ص ۹۵۸) 


ای مھلکات 


یکی آنکە بزرگی صفت خدای-تعالی- است؛ بندۂضعیف عاجز را کہ ھیچ 
چیز از کار وی به دست وی نیست ء بزرگی از کجا جا رسد تا خویشتن را 
کسی داند و چون خو یشتن را بزرگ داندم خدای- تعالی۔ را اندر صفہت وی 
منازعت کردہ باشد. و مثل وی چوں غلامی پش ری یہ 
برتخت نشیند. نگاہ کن که چگونہ مستحقٌققت وعقوبت گرددء و از این 
گفت حق۔ تعالی: العظمۂ إزاری و الگإسریاءٗ ردائی فَمَن نازعنی فیھما فَصَبْنَ 
گنت (عظمت و کر باصفت غائل مز اشت: ھرکه با من اندر این منازعت 
کند وی را ھلاک کنم.) پس چون تکبّر بر بندگان ھیچ کس را نرسد جز 
آفر یدگار راء اگر بندهۂ وی برایشان تکبّر کند منازعت کردہ باشد؛ جون 
کسی کەغلامات خاص تک را خدمتی فرماید کہ آن جز بہ ملک لایق نبود۔ 


سبب دیگر آناست که این کبرمانع بودازانکە حق قبول کندازدیگران١‏ ؛؛تا"قومی 
که بدین صفت باشند اندر مسائل دین مناظرہ ھمی کنند چون حق ہر ز بان 
یکی پیدا آیدہ آن دیگری را کبر بر آن دارد کە انکار کند و قبول نکند. و این 
اخلاق منافقان و کافران بود؛ چنانکه خدای- تعالی- - گفت از کافران: وَقالَ 
الین كَفروا لا نَمَعوا لِهٰدا افرآن أٰعَزافه لمکم َء وچنانکە گفت: وإِذا فیل 
ه ان الله اَحَدلْه الرّة بالالم فحَدبٔۂ جَهتَم ؟, چون ہا وی گو یند از خدای بترس؛ 
بزرگ خو یشتنی و عزْتٌ وی را بر آن دارد کە ہر معصیثث اصرار کند. ابن 
مسعود (رض) گفت: ((تماغ گناھی است کهہ کسی را کو بد اڑ دای 
تعالی۔- بترس؛ گوید تو را با خویشتن کار است +6 ویک راہ رسول (ص) 
یکی را گفت: رہ ذست رابمت خوں) گنت (نتوائم)ء گفت: ((نتوانادر)- 
که دانست که از کبر گفت۔ دست وی شّل شد چنانکه نیز نجنبید. 


--١‏ در (ہترجمۂ احیاء): چون از بندەای از بندگان خدای حق شنود از قبول آن ننگ دارد۔ (رہع 
مھلکاتء ص ۹۵۹) ٢‏ تاء چنانک به طوری کھ. ‏ - (قرآن: ٢٤/٦۲))ء‏ کسانی 
که کافر شدندذ گفتند: مشنوید این قرآن و بشور ید اندر آن تا مگر شما غلبه کنید. 

٤۔۔‏ (قرآان ۲۰۹/۲). 


درعلاج کبرومجب ۲۷ 

بدان کە قضۂ ابلیس با تو بگفتەاند نە برای افسانەء لیکن تا بدانی کە 

آفتٍ کبر بہ کجا کشد که وی بە سبب کبر بود کہ گفت: آناحَیر منڈ نة خَلَفْتَی 

مِنْ نار وَعَلَقْته مِنْ طین '۔. و کبر وی بدانجا کشید که فرمان خدای- تعالی۔ - ترقع 
کرد ممد کہ ماھت مت 


پیدا کردن اسباب کبر وعلاج آن 
بدان کە ھرکه تکبّر کند از ن٣‏ کند که خویشتن راصفتی داند که 


بے ٠‏ کت ہی 2 ک٠‏ 
دیگران را نیست کہ آن صفت کمال بوّدء وان‌را ھفت سبب است: 


[اسباب کبر] 


سبباول کبر در علم است: که عالِم چون خو یشتن را بە کمال علم آراستہ 
عست دیگران را اندرحق'خویشتن چون بھایم بیند و کبرہروی غالب شود و 
اثر این آن بد کە از مردمان مراعات و خدمت و تعظیم چشم دارد و تقدیم 
خواهھد؛ و اگرنکنند عَحّب دارد, واگر سان یت 
آن مٹتی و دستی* بزرگ داند بە نزدیک وی, واز علم خو یشتن منتی بر ححلق 
نھد و اندر حدیثِ آحرت خو یشتن را از ایشان نشناسدٴء وکارخوڈ اومیدوارتر 
بیند و برایشان بیش ترسد از آنکە بر خود و گوید کە ھمه را خود بە دعای من 
وپارسابی من حاجت استء و از دوزخ بە من“ خلاص خواھند یافت؛ و بدین 
ا رسول(ص): رَ(آَفَُ الیلم الحْیلاءٗ ٤افت‏ علم بزرگخویشتنی 
است,) وبه حقیقت چنین کسی را جاھل خوانند اولیتر از آنکە عالمء کە* 
علم حقیقی آن باشد کە خطر کار آخرتٌ وی را معلوم کندء وبار يکي صراطط 
مستقیم بشناسد, و ھرکە این بشناخت ھمیشه خویشتن را دور بیند از آن و 


ا 8 7 با +7 .اک ۔ے 
--١‏ (قرآنء ۳۸/٦۷)ء‏ ابلیس گفت: من بھترم از اوه مرا از آتش آفر یدی و اورا از گل آفر یدی. 
-٢‏ در ((ترحمة احیاء): امتناع نماید. (ربع مھلکاتء ص ٣ )۹٦۰‏ ازآن جھت. -٤٤‏ درقبال۔ 
۵- دست؛ قدرت. ٦‏ ندائد, ۷- بە وسیله من. ۸-۔زیرا کہ 


ظ۲۱۸ مھلکات 

مفضر داند. ری سر ہی رر وش ری ے ود 
خواهد بود, به تکبّر نپردازد. جنانکه ابودردا (رص) گفت: :ہە ھر علمی کہ 
زیادت شود دردی زیادت شودہ و امَا این کسانی کہ علم می اموزند و 
کبرایشان ز یادت ھمی شود آن از دو حھت است: 


بکی آنک علم حقیقی کەعلم دین است نیاموزدء و این علمی است که 
خویشتن بدان بشناسد و عقباتِ راہ دین و خطرِ عاقبت و حجاب از حقٌ- 
تعالی۔' بشناسد. و این علم درد' افزاید وشکستگی٣‏ نە تکبر. اما چون علم 
طب آموزد وحساب ونجوم ولغت وعلم جَدّل وخلاف؛ از این جز تکبّر 
نیفزاید. قریب بدین علمء علم فتاوی است و آن علم اصلاح خلق دنیاست. 
پس ازعلم ذئیاسے, اگرچ٭ دین زا یدان حاجت ہود از آن عوف تخیژدہ بلک 
ون آن را مجرّد بایستد و دیگر علوم نخواند دل تاریک شود و کبر غالب 
گردد؛ و لَیْسَ الْخَبَر كَالْمعايِتَةاء نظارہ کن اندر این قوم تا چگونەاند. و 
ھمچنین علم طیّارات مذ گران و سجع وطامات ایشان و طلب سخنھا کە خلق 
بە نعرۂ ارد و نکتەھا که بدان اندر مذاھب تعصب کنندء تا عوام پندارند کە 
آن از راہ دین است؛ این ھمه تخم کبر و حسد و عداوت اندر دلھا بکارد و از 
این درد و شکستگی نیفزاید بلکه بادِ بظر و فخر افزاید. 


ودیگرجھت آناست کەباشد کە کسی علم نافع خواندء چون تفسیر 
قرآن و اخبار وسیرتِ سَلّف؛ و از این جنس علوم که اندر این کتاب و دیگر 
کتب احیاء و غیر آن آوردہ ایمء و ہم متکبّر شود. و سبب آنَ بد که باطن وی 
در اصل خبیۓث افتادەباشد واخلاق بد دارد, و همّت وی از 
علم خواندن و گفتن آن بوّد تا بدان تحمّل کندء نە برز یدنڈتقوی؛ چون علم 


-١‏ در ((ترجمۂ احیاع): محجوب ماندت از او (ربع مھلکاتء ص۳٦۹) ٢‏ درد و تألم 
: ×ش 700 7 
خاطر از عواقب گناھان خویش. سے شکستگی؛ تواضع. ٤۔-‏ شنیدن کی بود مانند دیدن؟ 


۵- ورز یدآن, 


درعلاج کبروشحجب ۲۵۹ 
در باطن وی افتد بە صفتِ باطن وی شود چون دارو کە اندر معدہ افتدء پیش 
ان نک افغفبال مس مت علف مہ گرتھ و سرت آپ ضای کل از 
آسمان بیاید بە یک صفتء وبە ھر نبات کە ھمی رسد صفتِ وی را ھمی 
افزاید اگر بە تلخ رسد تلختر شودء و اگر بە شیر ین رسد شیر ینتر شود. 

و ابن عباس (رض) روایت کند که رسول (ص) گفت: ((قومی 
بالد کہ قرو غرائد واز سر ۃ آبقات پ تگلرف و کرش کت کہ فان 
چون ما خوانّد و کہ داند چنانکە ما دائیم؟) آنگاہ بەاصحاب نگر یستو 
گفت: ((ایشان ازشما 'باشند واقت من و ایشان ھمہ ھیزم دوزخ باشند,)۲ 

0ي راز جبّارات علما مباشید کە آنگاہ علم شما بہ 
جھل شما وفا نکند.) و خدای تعالی رسول را (ص) بە تواضع فرمود۳ و گفت: 
ایض جَناحَک لِمن الَْعَک مِنّ الْمُوَمنينَ' و بدین سبب بود کهہ صحابہ بر 
خویشٹن افراسان بودند از کبریا؟), خُلَیله (رض) یک ہار |مامی۶کردءپس 
گفت: ((امامی دیگر طلب کنیدمء که اندر دل من ھمی آید که من از شما 
بھترم.)) وھرگه کەایشان۷ از حیال کبر ترسیدند دیگران چون برھند؟ و چنین 
عالِم کجا پدید آید اندر چنین روزگار بلکە عز یز باشد عالمی که بداند که 
این صفت نکوھیدہ است و از وی حذر می باید کرد که بیشتر خود آن اند کہ 
از آن غافل باشندہ و بە تکبّر خویشتن نیز فخر کنند و گویند: ما فلان را بہ 
ےت و وزن ننھیم'ء و اندر وی ننگریم و امثال این. پ س اگ ریا 
کسی آگاھی این معنی بد سخت عز یز بود 00 
را بە وی تبڑک باید کرد واگرنہ آنستی کھ 2 که ((روزگاری 
بیاید کہ ھرکه دہ یک معاملتِ شما بکند نجات یابدم'' ہیم نومیدی بودی؛ 


١‏ احتمال: تحمّل, ناراحتی کسی را کم کردن. ۷ در ((ترحمۂ احیاء): وگفت: ایشان از شما 
نباشند ای امت؛ ایشان ھیزم دوزخ اند۔(ر بع مھلکات ص ض۵"( ٣‏ فرمود امر کرد, 

4--(قرآن ٦۲۱۵/۲)ء‏ وپر خویش فرود آر (به فروتنی و مھر بانی) ایشان را کە ہر پي توروند از 
مؤمنان, ۵-- کبریاء تکبں غرور. ٦‏ امامت, ۷۰ صحابم, 

۸- بەہ کس داشتن کسی راء اھمیت دادن بە او. ۹-- وزتن نھادنء ارزش قایل شدن. 
۰- در ((ترحمةٌ احیاء): زود باشد که برمردمان روزگاری اید که هرکه عشر آن تمشتک نماید کە شما 
برآنید نجات یاہد (ر بع مھلکاتء ص١٦٦۹).‏ 


۲ مھلکات 
ولیکن اندکی اندر این روز گازہتاز است؛ حه اندر دین یاور نماندہ است؛ و 
حقایی دین مندرس شدہ است؛ ھرکە راہ رود بیشتر ان بد کە تٹھا بو ویار 


نداردس ورنج وی مضاعف بود؛ پس باید که با وی کفایت کند بدینء ِنْ 
شاء اللَهُ تعالی . 


سببدوم در کبرزھد و عبادت است؛ کە عاہد و زاھد وصوفی وپارسا از تَكَبّر 
غالی نباففد تا" دیگران را یہ غدمت؟ وز یارت خویئن:اولیئ بینند و گوین 
متتی ہر مردمان می نھند از عبادات. و باشد که پندارند که دیگران ھلاک 
شدند وایمن وزندہ وی است, وباشد کە اگر کسی نیز وی را برنجاند ووی 
را آفتی رسد"ء بر کرامات خویش نھد وپندارد کە این برای وی است. 

ورسول (ص) می گوید که (ھرکه گوید که مردمان ھلاک شدند 
ھلاک شدہ وی باشد یعنی بەہ چشم حقارت بە مردمان می نگرد, )وگفت 
(ص): تمامٌ گناھی باشد کە کسی برادر مسلمان را حقیر بیند. وتفاوت میان 
وی ومیان کسی کہ بە وی تبزک کند و وی را بھتر از خو پشتن داند وبرای 
خدای- تعالی-۔ وی را دوست دارد بسیار بود, وبیم بد که حق- تعالی۔ 
درجۂ وی با؟ایشان دھد و وی را از برکت عبادت خویش محروم کند؛ 
چنانکە اندر بنی اسرائیل مردی ودک ازوی غابدت روہ و دنگی بد کھ از 
وی فاسقتر نبود. این عابد نشسته بود و پارہەای میغ بر سر وی ایستادہء فاسق 
گفت: (بروم وبر وی بنشینم تا باشد کە حق- تعالی۔ بە برکات وی برمن 
رحمت کند.) جون تک وی شیک غاب گے نا جو مم ابی را 
چە محل* آن باشد که بە نزدیک من بنشیند وٴٗاز وی نابکارتر کس نیست و 
از من عاہدتر کس قستز کت (برخیز و از نزدیک من برو یا فاسق!) 
برخاست و برفت و میغ با وی بە ھم برفت. وحی آمد بە پیغمبر روزگار که 
×(ہگوی تا ھردو کار ازسسر گیسرند کە آنچە فاسق کردہ بود بدان, ایمان نیکو 
--١‏ تاء بە طوری کھ. ٢‏ خدمت سلام تعظیم. ٣‏ آفتی کہ از رنجاندن وی را برسد. 
--٤‏ با بہ, ۵۔ محل, قد منزلت, شایستگی . ٦‏ وحال آنکه, 


درعلاج کبروحجحب ۲۱ 


عفو کردیمء و ھرچه عابد کردہ بود بدان تکبر وی حبطه 'کردیم.) 
ویکی پای بر گردن عاہدی نھاد, گفت۲:<(برگیر کە بہ خدای٣‏ که 
خدای بر تورحمت نکند.) وحی آمد که وی را بگوی کە ((ای آنکه برمن بە 
سوگند تحگم می کئی که وی را نیامرزمء بلکە تورا نیامرزم.) وغالب آن بد 
که ھر عابدی که کسی وی را برنجاندہ پندارد کہ خدای۔ تعالی-۔ براین که 
وی را برنجانید بروی؟ رحمت نخواھد کرد. وباشد که گوید: زود بد کە 
ببیند جزای این؛ و جون آفتی ای ود کو و دیدی کە با وی جە رفت؛ 
یعنی که این ا زکرامات - وآن احمق نداند کە بسیار کَفَاژرسول (ص) 
برنجانیدند و حق- تعالی۔ از ایشان انتقام نکردء و بعضی را مسلمانی 
روزی کرد پندارد کە وی . است از پیغامبرانء کە برای وی انتقام 
خواهد کرد. عابدان جاھل جنین باشند. و ز یرکان چنان ‌باشند که ھرجه بەہ 
خلق رسد از بلاء پندارند کە از شومی نفاق ایشان است و تقصیر ایشان. وجون 
اج با آن صدق و اخلاص کہ داشت کی (رض) می پرسید کہ 
(ہرمن از نشان نفاق چە می بینی؟۴)ء پس موؤمن تقوی ھمی کند و ھمی 
ترسدء و عاہد ابله بە ظاھر عمل تح یی ۸ن1 
واز ن نترسد. و بہ حقیقت ھرکه قطع کرد“ ىہ وی از:دنگرات تھٹر امیت 
عبادت خود بدین جھل حبطه بکرد کە ھیچ معصیت از جھل عظیمتر نیست. 
ویک روز صحابہ (رض) بر مردی ثنای بسیار می گفتندء اتفاق را آن مرد 
آنجا فراز آمد گفتند: ((یا رسول الله آن نیکمرد که می گفتیم این است.) 
رسول (ص) گفت: ((اندر وی نشان نفاق ھمی بین همه عَحب ہماندندہ 
چون نزدیک رسول (ص) رسید رسول وی را گفت: ((بہ خدایى ہر تو کہ 
راست بگوی تا ھیچ اندر خاطر تو ھمی آید که از این قوم ھیچ کس بھتر از تو 
نیست ؟)) گفت: ((اید,)) پس رسول (ص) گفت: ((این خبث اندر باطن وی 


-١‏ حبطهء باطل. ج۔۔ عابد, ۳ قسم به خدای. و۔۔ کسی کہ عاہد را رنجائیدہ. 


۵--یقین کرد, 


۲۲ مھلکات 


برروی وی بە نور نبوت بدیدم و این را نفاق خوانند,) وا ین آفتی عظیم است 
علما و غُبّاد راء وایشان اندراین سە طبقه باشند: 


طبقڈاول آن‌بوّد که دل از آن خالی نتواند کرد ولیکن بە مجاھدہ تواضع 
ھمی کندہ یعنی فعل کسی ھمی کند' کہ دیگران را بھتر تر از خویشتن 
می داند تا ھیچ گونە بر معاملت؟ و ز بانتِ وی پیدا نیاید. این مرد درخعت کبر 
از باطن خود برنتوانست گند اما شاخەھای وی حملە ببرید, 


طبقڈدوم آنکەز بان نگ داردءتا اظھار نکند و گوید که ((خویشتن را از 
ھمه کس واپستر دانم)؛ ولیکن اندر معاملت و افعال وی چیزھا پیدا آید که 
نشان کبر باطن باشد: چنانکە ھرکجا که بوّد صدر جوید و اندر پیش رود و 
آنکە عالِم باشد سر بریک سوی نھد چنانکە گوبی ننگ ھمی دارد از 
مردمان؛ و آنکە عاہد بوّد روی ترش دارد کە گوبی با مردمان بخشم است. 
و این ھر دو ابله ندائند که علم و عمل نە اندر سر کشیدن بوّد و نە اندر 
ترشرو ہی؛ بلکھ اندر دل بوّدء و نور آن بر ظاہز ھمه تواضع و شفقت و 
گشاد گی باشد؛ ار ہم و وت می مھ 
متواضعتر و گشادہ رو یتر از وی نبود واندرھیچ کس ننگر یستی جز به خندہ 
وگشادگیء وبا اینھمہ خطاب بھ وی می آمد وآَغفضل جناعک لِم انْٹگ من 
نویک ی سی کرک مارک و ات ام ولرک ا رف لی 
لْقَضَوامِنْ خولک؟ء از رحمت حق- تعالی۔ بر توآن بد که با ہمہ کس گشادہ 
وئرم ورقفیق بودیء تا از تو نفورنشوند. 


طبقڈسوم انکە بەزبان اظھارکنند و تفاخر و مباھات کنند و بر خود 


--١‏ در لاترجمۂ احیاء6: وفعل کسی بجا آرد, (ربع مھلکاتء ص۹۷۰) -٢‏ معاملت؛ عمل۔ 


.)۱۵۹۸۳ (قرآن:‎ -٤ .٦ح/۲۵۹ص ے‎ -٣ 


درعلاج کبروغحجب ۲۳ 


نا گند و آحوال! و کرامات؟ دعوی کنند. غابد گو یذ فلان کیست و 
عبادت وی چیست, ومن ھمیشه بە روزہ ہباشم و ھمه شب بیدار دارم و همه 
روز ختم کنم' و یچ کس قصد رنجانیدن من نکند که نە ھلاک شود؟ و 
فلان مرا برنجانیدء دید آنچه دید و مال وفرزند وی ھلاکشد,. وباشد کە بە 
نیکو ہی نورد“ کند, تاٴ اگر قومی را بیند کە نماز شب می کنندء وی بیشتر 
کند تا ایشان را عاجز گرداند؛ واگرروزہ دارند وی مدتی گرسنہ بنشیند. و 
اما عالِم گوید: من چندین نوع علم دائمء فلان چه داند و استاد وی کہ بودہ 
است؟ واگر مناظرہ کند جھد کند تا خصم را اسیر اورد اگر نیز بە باطل بوّد 

و شب و روز در آن بد تا عبارتی وسخنی و سجعی غریب یاد گیرد تا در 
محافل بگوید و بدان خویشتن در پیش دیگران افکند". و باشد کە لغت 
غریب و الفاظ و آخبار یاد گیرد تا ہر دیگران غلبه کند و نقصان ایشان 
فرانماید*ٴ. و آن کدام عالم وعاہد باشد کە از چنین معانی خالی باشد - 
اند کیا بسیار۔پس چون این می بیند و می شنود که رسول(ص) می گوید که 
((ھرکە اندر دل وی مقدار یک حبّه کبر است بھشت بر وی حرام است)ء و 
وی را سز درد و اندوہ و ہیم نیفزاید وبە تَکبّر نپردازد و دانسته باشد کهە خدای۔ 
تعالی۔ می گوید (اتورا بە نزدیک ما قدری است اگر بە نزدیک خود بیقدریء 
واگر خود را قدری ھمی شناسی بە نزدیک ما بیقدری)ء و ھرکه از حقایق 
دین این فھم نکردہ باشد وی را جاھل گفتن اولیتر از آنکه عالم. 


سبب سوم کبر بہ تَسّب باشد. تا' گروھی کہ عَلوی'' باشند یا خواجه زادہ'' 


-١‏ احوال (ج حال)ء در اصطلاح صوفیانء ھرچه بە موھبت از جانب حق بر دل سالک وارد شود 
ہی اختیارِ او وبە ظھور صفات نفس زایلگردد. --٢‏ کرامات (ج کرامت)؛ظھور امور خارق العادہ 


از کسی کە دعوی پیامبری نداشته باشد. ۳ ختم کردن, قرآن را از اول تا آخر خواندن. 
--٤‏ کسی نیست کہ مرا ہرنجاند وھلاک نشود, ۵۔ نورں ناوردی نبرد, ۹ تا بە طوری کە, 
۷-۔ نظر دیگران را بهہ خود جلب کند. ۸۔ نشان دھد, ۹--تاء چنانکھ. ٠١‏ علوی؛ 


منسوب بە علیء کسی کہ از اولاد علی بن ابی طالب(ع) باشد. ١‏ بزرگزادہ. 


۲٦‏ مھلکات 
باشند پندارند کە مردمان همه مولا و غلام ایشان‌اند- و اگر چه پارسا وعاقل 
باشند. این کبر اندر باطن ایشان باشد اگر چه اظھار نکنند. پس چون خشمی 
پدید آید بە صحرا افتد' و بر زبان ومعاملت پیدا آید و گویند: ترا جه قدرو 

محلٌ آن باشد کە با من سخن گو بیء مگرخود را نمی شناسی وامثال این۔ 

ابوذر(رض) گفت: (یکی با من جنگ کرد کت یا ابن المُوداءم 
ای سیاہ بج رسول (ص) گفت!بہ سرمشو شوہ سی در میٹ 
شال یت مک انی ا فرا پیش باشد؟ٴ ہوذر (رض) گفت:ذہبخفتم و 
آن مرد را گفتم: “کف پای برروی من نہ )نگاہ کن که چون وی را معلوم شد 
که این کبر است چه تواضع کرد تا آن کبر بشکند! 

دو مرد بە نزدیک رسول (ص) تفاخر کردند یکی گفت: (امن پسر 
فلان فلائم تو کیستی؟) رسول(ص) گفت: ((دوکس اندر پیش موسی (ع) 
فخر کردند یکی گفت'من پسر فلان فلائم*و تا تہ پدر بر شمرد از مھترانء یہ 
موسی (ع) وحی آمد کە٭وی را بگوی کہ آن هر لہ اندر دوزخ اند و تو دھم 
ایشانی؟) و رسول (ص) گفت: (اکسانی که ایشان اندر دوزخ انػگشت٣‏ 
شدەاند فخر کردن بدیشان دست بدارید اگر نہ خوارتر باشید از آن گوژدہ؟ 
که نجاست آدمی بە بینی ھمی بوید و ھمی چشد.) 


سبب چھارم کبربود بەجمال. و این میان زنان بیش رود؛ چنانکه وی 
زنی را گفت ت که ((کوتاہ است)ء رسول (ص) گفت: (اغیبت کردی و این 


کبر بوّد يہ بالای خویش کہ اگر کوتاہ بودی این نگفتی .)) 


سیب پنجم کبر بەتوانگری باشد. که گوید:((مال ونعمت من چنین است وتو 


١--به‏ صحرا افتادنء آشکار شدتن. ۳-- در ((ترجمۂ احیاء): ای اباذر خوب پرکن پیمانئ 
خوب پرکن پیمانہ که بە تحقیق فضلی مرپسر سفید را برپسر سیاہ نیست, (ربع مھلکات: ص ۹۷۳). 
۳ انگشنت ءزغال, 7ھ گوژدہے گونژدہء جُعَل۔ ۵-- بالاں قد قامت. 

٦‏ کہ زیرا کھ. 


یس کبرومجب 9 


وھ مین است کہ گفت آ21 ینک مال اھ را 


اآزاین حھت آسگۓ: 


سب‌ششئم تکبر بە قوّت بر اھل ضعف. 


۱ 1 22 ےگ ۹ 
سببھفتم تکبر بە تبّع' و شاگرد وغلام وچاکرومرید ودر جمله ھرچه 
کسی ان را نعمتی شناد وبذات فخر اورد اگرعە تععت ود نا٣‏ مخنٹائیز 
بە اسباب مختثی با دیگر مختثان فخر آورد. 


این است اسباب تکبر, اما سبب آنکه ظاھر گردد عدوات بہود و 
حسد؛ که ھرآدمی وی را دشمن دارد ھم خواھد که بر وی فخر کند. وباشد 
کە بە سبب ریا بوّد کە اندر پیش مردمان تکبّر کردن گیرد تا بە چشم نیکوبہ 
وی نگرندء تا اگر ہا کسی مناظرہ کند که داند کهە وی فاضلتر است؛ اندر 
باطن متواضع باشد ولیکن بە ظاھر تکبّر کند تا مردمان بندائند. اکنون چون 
اسباب بدانستیء علاج بباید شناختء که علاج ھر علّتی باطل کردن سبہب 
وی باشد. 


پیدا کردن علاج کبر 
بدان که عایٰ که قدر یک حبّه از وی راہ سعادت ہبندد و از بھشت 
محجوب کندہ علاج آن فرض عین باشد. و ھیچ کس از این بیماری خالی 
ِنثت وعلاج آن دو نوع انیو گی بر جملە و دیگر بر تفصیل. 


اما علاج بر جمله مرکب است از معجون علم و عمل. 


١‏ (قرآنء ۱۸/٣۳)ء‏ من از توافزون حالترم و انبوہ خادھتر۔ ۲ تبع (ج تابع)ء پیروانء چاکران,. 
٣‏ بە طوری کھ. 


٦‏ مھلکات 

اما علمی ان است کەحق-تعالی- را بشناسد تا بداند کہ کبر یا و 
عظمت جز وی را نرسد و نسزد؛ و خود را بشناسد تا بداند که از وی حقیرتر و 
خوارتر و ذلیل تر و ناکستر ھیچ کس نیست و ھیچ چیز نیست. و این مسھلی 
بد که بیخ و مات علت از باطن بکند.اگرکسی خواهدتمامی این بداند یک 
آیت از قرآن کفایت بودء این کہ گفت قَیْلَ الالسا مااَكْفرّث من ہی 
ُفَۃ خَلقَة فَقَدرَةَ تم الٗ ُبیل بَمَرَه تم آماتة فَافَبَرَۂ تم اِذاشا آنْرَۂ'۔ تہ نے 


را قدر کفایت خویش تعر یف کرد و اول و آخر و میانه کو بگفت. 


اقااؤل آنکه گفت: مِنْ ای شی خلقہ باید کە بداند کە ھیچ چیز 
وآ سم و وی کبس رھ سی 
نشان بودء اندر کتم عدم بودہ اندر از آزال' تا بە وقت آفر ینشء جنانکه 
گفت هَل آتیٰ لی الانسانِ یں مِن ارام بک دَيأَ مذ کوںا". پس حق- تعالی- 
خاک را بیافر ید کە از وی خوارتر نیست, و نطفه و عَلَقه را که پارەای آب و 
خون است و از وی پلیدتر چیزی نیست, و وی را از نیستی ھست کرد. و اصل 
وی خاک خوار و آبٍ گندہ و خونِ پلید ساخت. 0-٤‏ 9 9 ٔ 9 0 
سمع بود وئە تَضرونە نطق ونە قوؤت ونە حرکت: بلکه جمادی بود از خود 
بیخبر تا بە چیزی دیگر چە رسد. پس وی را سمع و بَصّر و ذوق ونطق وقدرت و 
دست و پای وچشم وجملە اعضاھا بیافر ید چنانکه می بیند کە از این ھیچ 
چیزنەاندر حاک بود ونە اندر نطفه و نە اندر خون. و اندروی چندین عجایب و 
بدایع بیافرید تا جمال و جلال وعظمت آفر یدگار بدان؟ بشناسد, نە تا بدان 
تکبر کندکە نە از جھد خود آوردہ است تا بدان تکبر کندہ چنانکه گفت:وَمِنْ 


|١-۔-‏ (فرآت ن۲۲-۰۷) کشتهہ باد مردم چون کافر است ؛ از جە جیز آفر بدگاڑ او را آفر ید ار آب 
پشت (آبی گندہ) آفر ید او را اندازہ کرد؛ پس راہ آسان کرد او را؛ پس بمیرانید او را و بہ گور کرد او 
را؛ پس آنگه کە خواھد برانگیزاند او را. ۔ ازلِ آزالء امتداد ظھور معنی است با صور اسماء و 
صفات ںہ اعتبار اضافات . ٦--۔‏ (فرانت۷٦۱/۷)‏ ہیں وسیله آن 


آیابہِ ان خَلَفَكُم من تُراب ثمٌ إذا اَنتُم بَشَرِنَنَیْرونَ ' او کار وی این اسكثء نگاہ کن 
تا حای کبر است یا حای آنکه اھر تنگ وارد 8٢‏ 


اقافیانۂ کار وی آن است که اندر ايَن عالم آوزد وی را ؤمدتی 
ےار م9کے اون اساسعابےہ ری داتت گے 
کسار وی بے دسست وی کردی ووی راب یناز کردی؛ 
هھم روا بودی کە اندر غلط افتادی و پنداشتی کە کسی است؛ این نیز نکرد 
بلکه گرسنگی و تشنگی و بیماری و گرما وسرما ودرد ورنج وصد هزاربلای 
مختلف بر سروی معلق بیاو یختء تا در ھیچ ساعت بر خویشتن ایمن نبود 
کە باشد کە"بمیرد یا کور شود یا کر گردد یا دیوانه شود یا بیمار شود یا افگار 
شود یا از گرسنگی وتشنگی ھلاک شود. و منفعت وی اندر داروھای تلخ 
کرد تا اگر سود کند در حال' رنجور شود و ز یان وی اندر چیزھای خوش 
بنھاد تا اگر لتی بیابد رنج آن باز کشد. و ھیچ چیز از کار وی بە دست وی 
نکرد, تا آنچە خواہد که بداند بنداند و آنچە خواھد کہ فراموش کند نتواند و 
آنجه خواهد که نیندیشد بر دل وی غلبه ھمی گیرد, و آنجه خواہد که اندیشد 
دل وی از آن ھمی گر یزد. وباز این همه عجایب صنع و کمال وجمال که 
ری را یافر یت تا عاعَزشن گردائید کە از وی گڈیرٹر* وت اکس ت راو 
درماندەتر ھیچ چیز نباشد. ۱ 


اقاآخر وی آناستکه بمیرد نە سمٔع ماند ونە بَضرونە قوّت ونه جمال 
وئە تن ونە اعضاء بلکه مرداری گندہ شود کە ھمه از وی بینی فراگیرند,و 
: 7 : ٰے : 5 2 7 
نجاستی شود در اندرون گور ویس کرم و حشرات زمین. انگاہ بە آخر خاکی 


١‏ (قرآنء ۲۰/۳۰)ء واز نشانەھای [توانابی ویگانگی] او آن است کم بیافر ید شما را از خاکی پس 
اکنون شما مردمانید آشکارا [در زمین] می پراکنید و پراکندہ می ز یبد. -٢‏ انسان۔ 
٣‏ شاید کە ای بسا کە. ٤۔-درحال؛‏ ھمان دم. ۵- با این. --٦‏ مب بدبخت, 


۲۸ مھلکات 


شود خوار و ذلیل. و اگر بدین' بماندی ھم سود کردی و با چھار پایان برابر 
بودی؛ و این دولت۴ نیز نیافتء بلکه وی را حشر کنند اندر قیامت, و اندر 
مقام؟ ھیبت ' بدارند آسمانھا بیند شکافتہ و ستارگان فرو ر بختہ و آفتاب و 
ماہ گرفتہ و کوهھا چون پشم زدہ و زمین بدل کرد و زبائیہڈ کمند ھمی 
اندازند و دوزخ ھمی غرّد و ملایکه صحیفہ ها٢‏ اندر دست یکایک ھمی نھند 
تا ھر چه اندر ھمه عمر کردہ باشد از فضایح و رسواییھا ھمی بیند ویک یک 
۱ ۶ 2 
ھمی خواند و تشو یر ھمی خورد؛ ومی گویند: بیا وجواب دہ تا جرا گفتی و 
چرا کردی و چرا خوردی و چرا نشستی و چرا خاستی و چرا نگرستی وچرا 
اديشیدی؟:: و کے وَالعياذ تال ۔-۔از این عھدہ بیروں نتواند امت وی رابه 
وو اھ انان گر ا کس کے سن رک ھی ع2 
ف ازإاا ماب مد اس کسی کک سگر اوت اک کعااتری 7ز اکر 
خوک بترباشد وی یت کە اگر ھمه 
ذرّہءھای آسمان و زمین نوحۂ مصیبت و ادبارڈ وی کنند و و منشور''فضایح و 
رسواییھای وی خوائند ھنوز مقضر باشند. رد گردوی کا راغ کی 5 
ب٭جنایتی بگرفت و اندر زندان کرد و اندر خطر ان بود که وی را بردار کنند و 
نکالی۔ گریآف کروی( ائر زدافان قاع رک مکول شرد۴ روعمد ان 
اندر دنیا در زندان پادشاہ عالماند و جنایت بسیار دارندم و عاقبت 
نمی شناسند چه جای کبر و فخر بود با چنین حال؟ ھرکه خود را چنین 
بشناخت این معرفت مشھل وی باشد که بیخ کبر از باطن وی بکلیت بگتد" 
تا ھیچ چیز را از خود ناکستر”نبیند. بلکە خواہد کە خاکی بودی یا مرغی 
بودی یا جمادی و در این خطر نبودی . 


-١‏ بە این صورتء بە این ترتیب. ٢‏ دولت اقبال: لیکبختی . ۳ مقام درجه جایگاہ. 
٤--ھیبت,‏ ترس؛ شکوە. ۵- ز بانیہ فرشتگان شکنحه. ٦‏ کمند انداختنء رھا کردن 
کمند برای بند کردن شکار, ۷-۔ صحیفه نام نامه اعمال. ۸- پناہ بر خدا. 

۹- ادبار بدبختی . ۰- منشوں فرمان. ۱- بە منزلة مسھلی باشد که باطن وی را از 
کبر پاک گرداند. ۲- تاء به طوری که. ۴۳- ناکس‌تر پستاتر, 


درعلاج کبروٹحجب ٣۹‏ 


اقاعلاج عملی آناست کہ راہ متواضعان گیرد اندر ھمه احوال و افعال 
7 7 2 7 7 3 0 2 
چنانکه رسول (ص) نان بر زمین خوردی و تکیە نزدی و گفتی: ((من بندەام 
09002 
چنان خورم که بند گان خورند.) 
ملا (رض) را گند +(عامۂ ٹیکو' جرا کر پوٹی 4)۴ گنت: 
((من بندەام اگر روزی آزاد شوم اندر آخرت, از حامۂ نیکو' در نمائم.) 
وبدان کە یکی از اسرار نماز تواضع است کہ بە رکوع و سجود حاصل 
او کسر ری کا مر ار ات سر گا تھد کر ھکار ایت کک عت 
چنان بودی کە پیش کس پشت خم ندادندی پس این سجود قھری؟ عظیم بود 
بر ایشان. پس باید کہ ھرجه کبر فرماید۳ء خلافِ آن کند و کبر برصورت و 
بر زبان و بر چشم وہر نشست وہر جامہ و برھمه حرکات وسکنات پیدا ای 
باید کە ھمه از خو یشتن دور کند بتکلف؟ء تا طبع گردد, 


و آار کبربسیار است: 


بکی انکەخواہد کەتنھا فرا نرود تا کسی با وی نباشدباید کە از 

۱ ۱ ۱ وی یی 2 
این حذر کند. حسن بصری (رض) ھرکہ با وی برفتی بنگذاشتی؛ گفتی: 
(ردل باز اینڈ بر حای نماند.) بودردا (رصض) ھ. ((جندانکه مردم با تو 
بل ھمی روند تو از خدای- تعالی۔ دورتر ھمی شوی.) ورسول (ص) اندر 
میان قوم رفتی ء و گاہ بودی کە ایشان را اندر پیش کردی. 


و دیگر آلکہ عوافل کہ مردفات کر یش ری پر یبای اس و جرری 
ہر پای خیزند. و رسول (ص) کراھیت داشتی که کسی بر وی ہر پای خیزد. 
علی-۔ كَرّمَاللَهُ وَجْهَهُ- گوید: (زھرکه خواھد کە دوزخی؟ را بیند) گوی: اندر 
مردی گر تن و دیگری اندر پیش وی بر پای ایستادہ.) 


١‏ نیکو ز یہا۔ ٢۔‏ فھں عذاب, -٣‏ امر کند و با زحمت؛ بسختی. ۵ با این. 
٦‏ دوزخی ((دی) نسبت))ء جھنمی؛ شایستة جھنم, 


۲۷۲ مھلکات 
ج2 جو ہتھےمگے۔ ۰ 7 7 0 . 
و دیگر انکه از تَکبّر بہ زیارت کن نرود. سفیاتِ وری (رص) یھ 
مکه رسید ابراھیم ادھم (رہ) وی را بخواند کە بیا ما را حدیث روایت 
کن!) سفیان بیامد ابراھیم گفت: ((خواستم که بازنمایم تواضع وی را,.) 


وادیگر آنکہ تخواد کہ درو یھی يہ وی نزدیک بنشیند. و رسول 
(ص) دست بەدرویش دادی و تا وی دست بنداشتی ' وی ھمجنان ھمی 
بودی. و ھرکە بیمارو افگار بودی کە دیگران از وی حذر کردندی؛ با وی نان 
خوردی. 


وگ اك در غالاھ ران گار اکن و ول و ما 
ھمه کار بکردی. و عمر بن عبدالعز یز میھمان داشتء چراغ بمرد" میھمان 
گنتاز رض مازم1۹) گت رم کاعامت ادن مھنادرا ازم وک 
نود ,)) گفت: ((غلام را از خواب بیدار کنم؟) گنت رض کے شر 
خواب است کە خفته است.) پس خود برخاست و دبّه بیاورد و روغن اندر 
کرد مھمان گفت: د(دیا امیرالمؤشئین خود برخاستی و بکردی؟) گفت: 
داری بشدم* عمر بودم باز آمدم عمرم.) 


دیگر آنکه حوایج برنگیرد وبە خانە برد ورسول (ص) چیزی ہب رگرفتہ 
بود تا بە خانه بَرےء یکی خواست کہ از وی فراستاند تا وی نباید بردء 
بنگذاشت؛ و گفت خداوند کالا بدین*اولیتر, و بوھر یرہ (رض) ھیزم بر پشت 
نھادہ بودء ھمی شد اندر بازار و ھمی گفت: امیر را راہ دھید!) اندر آن 
وقت که امیر بود, عمر (رض) اندر بازار ھمی شدء گوشت اندر دست چپ 


0-75 
گرفتہ و دِرہ۷ اندر دست راست. 


١‏ درو یشء تھیدست, ٢‏ دست داشتن؛ رھا کردن۔ ٣‏ خاموش شد, 
٤‏ پیشین نتخستین. ۵--شدن: رفتن. ٦س‏ بە این کار۔ ۷- درّہءتاز یانە. 


۱۱۱۱۰٦۰۰۹ 7۳‏ مض کک کک مک 


درعلاج کبروٹمحب ۲۷۱ 


دیگر آنکه بیرون نشود تا جامه به تجمّل نبود. و عمر بن الخظاب 
(رض) دیدند اندر بازار بادِرّہ و چھاردہ پارہ بر إزار دوختەہء بعضی از ان پارہھا 
ادیم کھنە بود, و امیرالمؤمنین علی (رض) جامەای کھنە داشت مختصر با 

ٰ وی عِتاب کردند. گفت: لادل بدین خاشع شود و دیگران اقتدا کنند و 
درو یشان را دك خوش بود,) و طاوس (رہ) گفت که ((چوںن جامه بشو یم بە 
چند روز دل خویش را باز نیاہم تا شوخگن نشودء یعنی رعونتی و کبری یاہم 
اندر دل خویش.) وعمر بن عبدالعز یز جامه خر یدی پیش از خلافت بە هزار 
دینارں گفتی ((سخت نیکو'ست ولیکن نرمتر از این می باید.) و پس از آنکه 
خلافتی بە وی رسیدجامۂ وی بە پنج درمخر یدندی گفتی (انیک است ولیکن 
درشتتر از ین می باید.) پس از وی سوال کردند کە این جیست؟) گفت: 
((مرا خدای-۔ تعالی- نفُسی دادہ است چشندہ ویازندہء ھرچه بچشد به درجهۂ 
دیگر یازدء ورای آنء تا اکنون کە خلافت؛ کہ ورای ان مرتبہ نیستء بچشید, 
اکنون بە پادشاھی اہدی می یازد و آن طلب ھمی کند.) 

و گان مس سام نکر مت انکر وو کک وا کے 
نیکو یی اندر ھمه چیز دوست داردہ و نشاَُ آن بوّد کە اندر خلوت نیز دوست 
دارد, و کس باشد کە تکبّر بہ جامه کھنە کند کە خو یشتن بە زاهدی نماید, 
عیسی (ع) گفت: (چیست کہ جامۂ رُھبانان پوشیدەاید و باطنھا بر صورت 
گرگ کردہاید؟جامۂملوک اندر پوشید و دل از بیم حق- تعالی۔ نرم 
گردانید.)) عمر (رض) بە شام رسید و جامه خلق؟داشت؛ گفتند: (اپنحا 
مساق سارقوی کر اف تیکر سن سای کہ زا ا065 کت 
((خدای۔ تعالی- ما را بہ٭اسلام عزیز کردہ استء اندر ھیچ چیز دیگر عِر 
طلب نکنیم.) 


و اندر جملهٴ ھرکه خواہد کە تواضع بیاموز سیرت مصطفی (ص) 


١‏ شوخگن چرک,. ٢‏ نیکو زیبا. ‏ --یازندہ (از یاز یدن)ء متمایل قصد کنندہ. 
+-۔ خلق ژندم کھنە۔. ۵ب باء ٦‏ خلاصه 


۲۷۲ مھلکات 


بباید دانست و بە وی اقتدا باید کرد. بوسعید شُڈری (رض) گویدکھ×+ رسول 
(ص) ستور را علف دادی و اشتر ببستی وخانه برٗفتی و گوسفند بدوشیدی و 
نعلین بدوختی و جامه را پارہ برزدی'؛ و ہا خادم خویش نان خوردی و چون 
خادم ماندہ٢‏ گشتی از دستاس کردن؛ وی را یاری دادی؛ و از بازار جیزی 
خر یدی و اندر گوشۂ زار پیچیدی و ہا خانه آوردی؛ و بر درو یش و توانگر و 


چھےے۔۔ 


رد و بزرگ ابتدا بسلام کردی ءودست فرا ایشان دادی و میان بندہ و آزاد و سیاەو 
سپید و درو یش و توانگر اندر این فرق نکردی؛ وجامۂ شب و روز ھردویکی 
داشتی؛ و هر بشولیدہ و خاک الودہ کە وی را بە دعوت خواندی بشدی, و 
ھرجه پیش وی نھادندی اگر جه اندک بودی حقیر نداشتی ؛ و طعام شب 
بامداد را بنگذاشتی و طعاع بامداڈ شب را ٹنھادی؛نیکوخوی بود و کریم طبع 
بود و نیکو معاشرت بود و گشادہ لب لب بود بی خندہ واندوھگین بود 
بی ترشرو بی ء متواضع بود ہی مذلّتء وبا ھیبت بود بی درشتیء سخی بود بی 
اسراف؛ رحیم بد پر شسگات: تک ل٣‏ بودء ھمیشه سراندر پیش افکندہ 
داشتی و بە ھیچ اکس طمع نداشتی.) پس ھر کە سعادت خواهد بە وی 
اقتدا کندہ و از این بود کە حق- تعالی۔ بر ویٹنا گفت؛: ولک لَعلیٰ عُليٍ 
عظیم'۔ 


اتا علاج بەتفصیل آن است کە نگاہ کند کەتا کبر بہ جه می کند: 


اگ مہ می در اید کل کو ھ رک متام کے 


حق- تعالی۔ بیان کردہ است: وَبَدا لق الالْسانِ من طیںء ثمٌ جَعَلَ نَسْلَه ین مُلالة 
ہن ما قھین ٭ گفت اصا لعافا ا را و ارھفم ولف یر 


--١‏ پارہ زدتء وصله کردكء پینه کردن. ۲۔۔ ماندء خسته. ۴۳- ٹک دل, حسّاس؛ رقیق القلب. 
س جم - ٠‏ 72 یں لے کک کہ س 
٤۔۔(قرآانء‏ ۸٦/)))ء‏ وتوبر خو یی بزرگواری. ۵۔ (قرآن؛ ۷۷۳۲ و ۸))ء و آغاز کرد افر یدن مردم 

- ےے سح نا ۰ ۰ ک‫ ٴ 
(ادم) از گلء پس افر یدن فرزندان اورا ازھنی اب سُست. 


درعلاج کبروتحجب ۲۰۷۳ 


است و خاک جدہ و از این هر دو خوارتر جیست؟ اگر گو یی آخر پدر اندر 
میان است؛ میان تو و پدر نطفه و عَلَقَه' و مُضْغه۲ و بسیار رسواییھاست . جرا 
اندر آن ننگری؟ و عجب آنکە اگر پدرت خاک بیختی یا حجامی کردی؛ تو 
ان‌ری تک دائتی اث بواغاک رھرن گرودانت و توعود اڑھشاک 
و خونیء چرا ھمی فخر کنی؟ و چون این بشناختیء مثل تو چون کسی بود 
کە پندارد کە عَلُوى استء ودو گواہِ عدل گواھی دھند که وی بندہ است؛ و 
فزرند فلان حَجام است:ووی را این معتی رؤشن گردائند کە چنین است؛ 
چون این بدانست نیز'تکبر نکند و نتواند کرد. و دیگر آنکه ھرکہ بە نب 
نا لا سک ناك وفضل بات کو سرت تاور سگری ٭٭ ا گراز 
بول مردم کرمی خیزد وی٭را فضل نبود برکرمی که از ہو اسب خیزد. 


سببدوم کبر باشد بە جمال, باید کہ ھرگه به جمال خویش فخر 
می کند اندر باطن خویش نگردہ تا جه فضیحتھا بیند. ونگاہ کند که اندر 
شکم و مثانۂ وی و اندر رگ وی و بینی وی و گوش وی و در ھمه اعضاء وی 
جە رسوابی است. و ھر روز بە دست خود از خویشتن چه شوید که اونە 
طاقت ان دارد کە آن بە چشم ببیند یا بوی آن بشنودء و ھمیشه حمّالِ آت 
کہ انگاج نگاہ گل لے ابی ری اعت عفن وط اق سن 
راھگذر بول کرد تا اندر وحود آید, 
طاووس (رض) یکی را دید که ھمی خرامید گفت این نە رفتار 
کی است کە داند کە اندرشکم وی چیست. وآدمی اگرخویشتن یک روز 
نشوید از ھمه مزبلەھا پلیدتر بد کەٴاندر مزبلەھا ھیچ چیز پلیدتر از ان 
نیست کھ از وی پدید می آید, و آنگاہ جمال صورت وی نە بە وی بوّد تا بدان 
فخر کندء و زشتی دیگران بدیشان نیست تا برایشان عیب کند. و جمالِ وی 


١‏ علق طور دوم از ادوار نطفه. ٣‏ مصلفہف طور سوم از ادوار نطفه, 
٣‏ وحال آنکھ. ‏ 4٤۔-‏ نیز دیگر۔ ۵- کرم. ٦-زیرا‏ کە, 


۲۷ مھلکات 


ضا ٠‏ ارت کت یک شارئغیاء کرد و ابله وی را از همه 
زشتاتر یکند. این ہھمەبەکبر نیرزد, 


اما آنکە تکبر بە قوت کند,‌اندیشہ کند کەاگر یک رگ از وی بە 
درد آیدء کس از وی عاجزتر نباشد. و اگر نکی زی وی اندر ر باید از 
وی عاجزتر آید. واگر پشەای اندر بینی وی شود یا موری اندر گویش وی شود 
عاجز گردد و بیم بد که ھلاک گردد, واگر خاری اندر پای وی شود بر 
حای بماند., 

و آنگاہ ار رت ا نجار درد گاو ا کر ارھرے بل از وی بقوتتر 
باشند و چه فخر بد بە چیزی کە گاو و خر بدان برتوسبقت دارند. 


اما اگر تکبّر بە توانگری و چاکر و غلام کند و بە ولایت' و سلطان" 
کند این ھمه چیزی بوّد از ذات وی بیرون. اما اگر مال دزد ببرّدء یا از 
ولایت عزل کنندء به دست وی چه باشد؟ و آنگاہ' بسیار جھود و بیگانە باشد 
کە مال از وی بیسش دارد. وبسیاربی عصقل وناکس باشد کهە 
ولایت از وی بیش دارد. وہر جمله ھرچه به تو نبودء از آن تونبود, واین ھمه 
عار یت ہاشد. واز این ھمه ھیچ چیز بە تونیست. 


واز جمله این اسباب ھرانچه بە وی کبر توان کردہ اندر ظاہر علم و: 
عبادت است و علاج این دشوارتر است که این کال اشت: و علم بە نزد 
حق- تعالی- عز یز است و عظیم است :و علم از صفات حق- تعالی۔ اچ 
پس دشوار بوّد بر عالیم کە بە خویشتن التفات نکند, و این بە دو وجه آسان 


شود: 


. سلطان فرمانروابی. - وآنگائ وانگھی‎ ٢ ولایت حکومت کردن.‎ -١ 


درعلاج کبروشمجب ۲/۷۵ 
وجەاول آنکە بداند کە حجّت' برعالِم عظیمتر است؛ و خطر وی بیشتر 
است؛ که؟ از جاھل کارھا فرو گذارند واز عالم فرو نگذارند وجنایت عالم 
فاحشتر, و اخبار کە اندر خطر کسارعالِم آمدہ است تأمَل باید کردء بلکە اندر 
قرآن حی-تعالی ۔عالم مقضر را که در علم مفضر بود بە خر مانندہ می کند که 
خرواری کتاب بر پشت دارد: كَمَنْل الحمار تَخُملُ اَمفاراً' و به گت مائتذہ 
می کند: كَمتلٍ الکلب: اِن تخل علیہ بَلهَتْ آوتڑگۂ بَلَبْ'ء یعنی کہ اگر داند و 
اگر نداند طبع خویش بنگذارد. و چه خسیستر بود از حر ووسگ. و بحقیقت 
اگر در آخر نحات نخواھد یافتء ھمه حمادات از وی فاضلتر خواھد بود تا بہ 
حیوانات چه رسد. و بدین بود که یکی از صحابہ (رض) می گفت که 
(اکاشکی ھن مرغی بودمی.) و یکی می گفت: لاکاشکی من گوسفندی 
بودمی که بکشتندی و بخوردندی.)) ویکی ون کن (اکاش که من پر کاہ 
بودمی .)) پس خطر خاتمت اگر بداند پروای تکیر نبوّدء تا ار کے ضا 
خویشتن جاھلتں 20ھ وی ندانست: اندر معصیت کردن معذور بوں و وی 
از من بھتر است؛ و اگر کسی را بیند کە عالمتر از وی بوّدء گوید: وی چیز 
می داند کە من ندانمء وی از من بھتر؛ واگر سی را بینم گریدا وی طاعت 
ازمن بیشتر کردہ است؛ و از من بھتر است؛ و اگر جوانی یا کود کی را بیند 
گوید: او از من معصیت کمتر کردہ است؛ او از من بھتر است؛ بلک اگر 
کافری بیندء تکبّر نکند و گوید: باشد که وی مسلمان شود و عاقبتِ نیکو 
یابد, 
چەبسیا رکس عمررا دیدند پیش ازاسلامءوبروی تکبّ رکردندءوآن 
تکبر در علم خدای- تعالی- خطا بود؟ پس چون بزرگی اندر نجات آخرت 
است و آن غیب است باید کە ھرکسی بە خوفِ آن مشغول شود تا به تکبر 


نبردازد, 
١‏ ححت خداوند,۔ ٢٢‏ زیراکہ, ٣‏ (قرآنء ٦٦/۵)ء‏ چون داستان خراست که ہر می دارد 
کتابھا. ے (قرآن ۸۷ء مئّل وی راست چون منّل سگ است: اگر بر وی حمله بری 


وی را بە تاختن داری ز بان از دھن بیرون افکند یا از وی باز شوی ھم ز بان از دھن بیرون افکند. 
۵۔۔ در ((ترحمۂه احیاء): خجھ بسیار ملمان بود کہ در عمر پیش از اسلام او عیب گزدڈی؛ 


(مھلکات: ص۲۹ : ۱ 


۲۷1۵9 مھلکات 

وجحە‌دوم آنکه بداندکە کبرخدایرا رسد و بس.ھرکە با وی منازعت کند 
خدای وی را دشمن دارد. وھ رکسی را گفتہ است که تورا نزدیک من قڈذزآن 
رق ود که کرتر فی ای ہی اگ صدطاقیت عو و سی ات و 
منّل کە سعادت خواھد بود بدین معرفت کبر نکند زیرا که کبر از وی 
بشود. کە انبیا متواضع بودند پکہ' دانستند حق- تعالی- کبڑ دشمن دارد, 


و اما عابد باید کە برعالِم۔ اگر چه عابد نبود- تکبّر نکند و گوید کہ 
باشد کە علم وی شفیع وی باشد وسیّناتِ وی محوکند. 

ورسول (ص) می گوید: ((فضل عالِم بر عابد ھمچون فضل من است 
بر یکی از یاران و اصحاب من۔) و اگر جاہلی را بیند و حال وی مستور 
باشد گوید: بد که وی خود از من عاہدتر است و خویشتن مشھور بنکردہ 
امک و اکر ي2س نات کک سکرمتار گناوابوت کر ول بن درد 
از وسواس و خواطر بد کہ از آن فسق ظاھهرٌ بتر بد کە در باطن من گناھی 
است کہ من از آن غافلم کە ھمه عمل ظاہر بدان حبطه شودء واندر باطن وی 
علٹی ابی تکو عافد گناھاتازی را کثارت کا بلک باش کاری او 
کند وخاتمتِ نیکویاہد وبر من خطایی رود که ایمان بە وقتِ مرگ اند رخطر 
افتد, 

و اندر جملہء چون روا بد کە نام وی بە نزد حق- تعالی- از اشقیا 
بوؤدء تکبّ رکردن از جھل بوّد, و از این سبب است کم بزرگان و علما و مشایخ 


ھمیشهہ متواضع بودہ اند, 


پیدا کردن غُجب وآفات آن 
بدان کە غجب از جملۂه اخلاق مذموم است. رسول (ص) سە چیز 
مھلک خواند: بخل وھوا و عغُجب. و گفت (ص): (داگر معصیتی نکنید ترسم 


١+-زیراکھ. ٢٢‏ درجمله: بە طور کلی. 


1 
درعلاج کبرو حجب ۲۱ 


بر شمااز چیزی کەبتر است از معصیت؛وآن غُجب است,.)و عایشہ را(رض) 
گفتند: ((مرڈ کی بد کردار باشد؟)) گفت: ((جوت پندارد کە نیکو کردار استء 
و آن پنداژ غُجب باشد.) 

وابن مسعود (رض) گوید: (دھلاک اندر دو چیز است: جب و 
نومیدی .)او بدان سبب گفتەاند که نومید در طلبِ سست بوّد و مُعجب 
ھمچنین؛ کە' پندارد خود بی نیاز است از طلب. و مطرّف (رض) گوید: همه 
شب بخسبم و ہا مداد شکستە و ترسان ہباشم دوسٹتر دارم از آنکه ھمه شب 
نماز کٹم و بامداد مُعجب باشم. 

شر ئن منصور یک روز نمازٌ ذراز می کرد ویکی بە تعخب در 
بات وی می نگ وکا چون سلام باز داد گفت: یا جوانمرد تعجب مکن 
که ابلیس مدتھای دراز عبادت کرد و خاتمت وی داتی کہ جە بود. 

و بدان که از جب آفتھا تولد کند: یکی کبر بود که خود را از 
دیگران بھتر داند؛ و دیگر آنکه گناهان خود را با یاد نیاوردء و آنچه با یاد آرد 
بە تدارک آن مشغول نشودء و پندارد که خود امرز یدہ است؛ و اندر عبادت 
شک رگری باق شارت کس ری عود إز آقی تار اتور الک غاد الد 
طلب نکند و پندارد کە خود بی آفت است؛ و ھراس ازدل وی بشود واؤیکن 
حق- تعالی- ایمن شود؛ و خویشتن را بە نزد حق- تعالی- محلّی و حقّی 
شناسند بە عبادتی کە آن خود نعمتِ حق-تعالی- است بروی؛ و برخویشتن 
ثنا گوید وتزکیت' کند؛ و چون بە علم خویش مُعجب بودء از کس سؤال 
نکند و اگر با وی بە خلافِ رأی ومرادِ وی چیزی گویند نشنود و ناقص 
بماند و نصیحتِ کس نشنود, 


حقیقت غُجب وادلال 
بدان کە ھرکە خدای- تعالی- وی را نعمتی دادء چون علم و توفیق 


انار راک ٢‏ واوحاليه (وحال آنكه)۔ ٣‏ تزکیت کردنء ستودل, 


۲۷۸ مھلکات 

مات رھ کو وا ار ہوا ات سرت مر فان تو و می مت که ری 
ماف ارہ سیت مقر تا ڈگ ھات فافس الاشاد و از انت 
کە نعمت و عطیّتِ حق- تعالی- است نە از آن وجە کە صفت وی است؛ ھم 
شع تاد و اگ رکاذ زدات یو کہ ضطفقت وی اے: وا ز آناغافل عائد ک 


ادس سیودفالہد الیک 9ات مر انی اف اق شر ان فا رات 
صفثغجب باشد؛اگربازآن' ھم خودراحفٌی داند برخدای حتعالی۔ واین 
عبادت خویش خدھتی پسندیدہ داند این رأ ادلال٢‏ کو رد کە خود را ڈانی؟ 
ھمی داند. وجون کسی را جیزی دھدب و آن را تعظیمی بوّد در دل مُعحب 
بد واگربا اینھمە اززوی خدمت ومکافات پیوسد'ء این دالَه بود, 

وہر (ضرت گکودتھاز گی کہ اق دا بد از سر وی 
برنگذرد,) و گفت (ص): ((اگر ھمی خندی وبە تقصیر خویش مُير بھتر از 
اتکاسی کرو رر آتھ گکارئ ذاش 


پیدا کردن علاج جب 

ان که كت تفارتی امت که علت آنَ ھن محض ‏ امسد. یس 
علاج آن مرتغ اش سی سی راک قب ور زفرغااتا است و 
علمء گو پیم که غجب تواز آن است کھ این برتومی رودہ و تو راھگذر آنی 
یا از آنکه از تو در وجود می آید و بە قوت تو حاصل می شود. اگر از آن است 
که در تو می رود و تو راھگذر آنیء راھگذر را مجب نرسد که وی مسخری 
راقد از گکاری غرت فزوری اندر میانه کە باشد؟ و اگر گویی: من ھمی 
کنم و بە قوّت و قدرت من است, ھیچ دانی تا این قدرت و قوّت وارادت و 
اعضا که این عمل بدان بوّد از کجا آوردی؟ اگر گو یی: به خواستِ من بود 
این عملء گوییم این خواست را و این داعيه را کە آفرید و که مسلط بکرد 


١با‏ آن, ٢‏ إدلال, بە کارخود فخر کردن وناز یدن. ً۔۔ دالّتی (رری) وحدت)ء وسیل٭ای؛ 


وسیلڈٹا. ۔ پیویدن, توقع داشتنء اتظار داشعن. 


ٴ 
درعلاج کبروححب ۲۰۷۹ 


برتو تا سلسله قھر اندر گردن تو افکند و فراکار داشت؟ که' ھرکه را داعيه بر 
وی مسلط بکردند وی را موکلی فرستادند که برخلاف آن نتواند کرد وداعيه 
نە ارز وی است و وی را بە قھر فرا کار دارد, پس ھمه نعمتِ خداوند است و 
جب توبە خویشتن از جھل است کہ بە توھیچ چیز نیست . باید که تعخب تو 
از فضل خدای- تعالی۔ بد کە بسیار خلق را غافا ل کرد و داعیه ایشان به 
کارھای بدصرف کرد وتوراا زعنابت خو بث یشتن استخلاصی فرستادء و داعيه 
را بر تو مسلط کرد و تورا بہ سلسلۂ قھر به حضرت خویش ھمی برد. واگر 
پادشاھی اندر غلامان خود نظر کندء و از میان ھمه یکی را خلعت دھد 
ہبی سہہی وخدمتی کە از پیش کردہ بودء باید کە تعجّب وی از فضل ملک بود 
که بی استحقاقٴ وی را تخصیص کرد نە بە خود؛ ب بت ا کو ون وک 
حکیم است و تا اندر من صفتِ استحقاق ندید؛ 23۹۷۲" 
نفرستاد کے آن صفتِ استحقاق از کجا آوردی؟ اگر ھم عطای مَلک 
است پس تورا جای غُجب نیست. و ھمچنان باشد که مَلِلک تورا اسبی دھد 
گت تاوری آنک غلام دھد جب آوری و گو یی مرا غلام از آن٢‏ داد که 
اسب داشتم رس نگ ف انت جوںن اسب نیز وی دادہ باشد جه جای جب 
بوّد؟ بلکهہ ھمجنان بد کە هر دو بە یک باربه تودھد, ھمجنین اگر گو یی 
مرا توفینی عبادت بدان داد کە وی را دوست ناقتی ک رتا این دوستی اندر 
دلتوکە افکند؟اگ رگو بی دوست کھت کے وت 
وی بیافتمء گو یند :ان معرفت واین دید ار کە داد؟پس چوں ھمه ازوی است باید که 
عُجب به جود و فضل وی ود کا تو را بیافر ید واین صفات بەه تو داد و 
قدرت و ارادت و داعيه بیافر ید؛ اما تواندر میان؛ وی س وت وبه تو 
ھیچ چیز نیست, جز آنکە راھگذری قدرتِ حق- تعالی + راووس. 


١-۔-‏ زیرا کھ, -٢‏ از آن جھت۔ ٣۔۔‏ در ((ترجمۂ احیاء): پس اعجاب بە جود 
او باشد. (ربع مھلکات: ۱۰۴۰) ٤‏ زیرا که. 


2 مھلکات 


فصل[سؤال وجواب] 
اگر کسی گوید که چون من نمی کنم وھمه وی کندہ ثواب از کجا 
بپیوسم؛و شک نیست کہ ما را ثواب ہر عمل ماست کہ بە اختیار ماست. 


جواب حقیقی آناست که تو راھگذر قدرتی وبس؛و تو ھیچ کس نەای. وَ 
اریت اِذْرَقیْت ول الله رمیٰ'ء آنچه کردی نە تو کردی که وی کرد؛ ولیکن 
چون حرکت پس از علم و قدرت وارادت آفر ید پنداشتیکەتو کردی. وس 
این بار یک؟ استء فھم نکنی. و باشد کم در این کتاب در اصل توحید و 
توکل بدین اشارتی رود, اما اکنون بر حد فھم تومسامحت کردہ گیر و چنان 
روا تو بە قدرت تو است: و لکن عما ل توبی قدرت وارادت و علم 
ممکن نیست؛ پس کلید عمل تو از این هر سه است. و این ھرسه عطیّتِ 
حق- تعالی۔- است. آپس اگر خزانەای باشد محکم ودروی بستە ودر آنجا 
نعمت بسیار و تو از آنْ عاجز کە کلید تو نداری غازت گلہة ار خسف ور 
بگشایی و دست فراکنی و آن نعمت برگیریء حوالۂ این نعمت با آنا کس 
کنی کە کلیدبەتو دادء‌یا بدانکە بە دست فرا گرفتی؟ دانی که جون کلید فرا 
داد بە دست فرا گرفتن را بس قڈری نبودء وقڈرآن را بود کە کلید بە توداد 
ونعمت از جھت وی بوّد, پس ھمه اسباب قدرت تو کە کلید اعمال است 
ھمه عطاى حق- تعالی- است. پس تعجّب از فضل وی کن کە کلید خزانۂ 
طاعت بە توداد و از همه فاسقان منع کرد و کلید معصیت بە دیگران داد و 
در خزانهۂ طاعت برایشان ببست؛ بی آنکە از ایشان خیانتی بوّدء بلکە بە عدل 
خویش و بی آنکە از توخدمتی بوّدء بلکە بە فضل خو 

پس ھرکہ توحید بحقیقت بشناخت ھرگز وی را جب نبود. وَعَجّب 
از آنکە عاقل درویش تعجّب کند از آنکه جاھل را مال دھد و گوید: من 


-١‏ (قرآنء ۱۷/۸)ء ونە توانداختی آنگہ که انداختی ولکن خدا اندانخت: ٢‏ بار یکہ؛ دقیق. 
سے ا گن : 
٣‏ گرفتن؛ فرض کردن. 


درعلاج کبروشمحب ۲۸۱ 


عاقلم مرامحروم کرد . واین قدرنشناسد کەعقل بھتر ین ھمه نعمتھاستء این نیز 
بە وی دادہ است. اگر ہر دو بە وی دادی و دیگر را از ہر دو محروم 
کردی بە عدل نزدیکتر نبودی, وباشد کە آن غافل شکایت کند. واگرگویند 
عقل خویش با مال وی بَڈل کئیء نکند. وزنی نیکوی درو یشء زنی زشت 
را بیند با پیرایه و تجمّل بسیارں گوید این چه حکمت است کم این نعمت به 
زشتی دھد که بر وی نزیبد؟ و این مقدار نداند که اینکه بە وی دادہ است 
بھتر است۔ واگرھر دوے وی دادی بەعدل نزدیکتر نبودی۔ واین جنان بود 
کە پادشاھی یکی را اسبی دھد و دیگر را غلامی دھد. تعجّب کند گوید 
اسب من دارمء چرا غلام به دیگری ھمی دھدء واین از جھل بود. 

واز این بودء که داود (ع) یک راہ گفت: ((بار خدایا ھیچ شب نیاید 
که نە از آل داود یکی تا روز نماز کند و ھیچ روز نیاید که نە یکی روزہ 
دارد,) وحی آمد بە وی کم (اایشان را این توفیق از کحا آمد اگر شف ن 
نبود. اکنون تو را یک لحظہ بە خود بازگذارم.) و چون بە خودش با زگذاشت 
آن خطا برروی برفت کە عمری در حسرت و ندامت آن بود, 

و ایوب (ع) گفت: ((بار خدایا این ھمه بلا برمن ریختی ویک ذرّہ 
ھرگز ھوای خویش بر مراد تو اختیار نکردم.) میغی ناگه پدید آمد و از آن میغ 
منادی شنید بە دہ ھزار آوان که ((آن صبر تواز کجا بوّد.) ایوب بدانستء 
پارہای خاکستر بر سر کرد و گفت: (ابار خدایا از فضل توبوّدء توبه کردم. ء و 
حق- تعالی- می گوید: ولولا فَضل الله عَليکم و رَخمن مازکیٰ منکم مِن اَحَد ادا 
ولكِیْاللَة‌بْرّكیَ مَن بشاء واللهُسمیمٌعلیمٌ'ء اگرنە فضل ما بودی ھیچ کس را بە پا کی 
خویش راہ نبودی تا به کاری دیگر رسک ورسول (ص) از این٣‏ گفت کهھ 
(ھیچ کس بە عمل خویش به نحات نرسد.) گفتند: (ونە تو؟) گفت: (و 


-١‏ (قرآنء ٢۲۱/۲)ء‏ اگر فضل خداوند نبود برشما وبخشایش اوہ ازشما ھیچ کس پاک نمی گشت: 
ولیکن خداوند پاک می کند اورا که خواهد و خداوند شنواست وداناست, ٢‏ جه رسد, 


٣ند‏ از این لحاظ , 


۲)۳ مھلکات 


مین الا مارعت سی ےلقالی :10ر از اح بد کە بزرگات سحايد ررش 
ھمی گفتند کاش که ما خاک بودیمی یا خود نبودیمی. پس ھرکہ این بداند 


خود بە غُحب نپردازد. 


فصل [غُجب بە قدرت وجمال ونب حماقتِ محض است] 

بدان کە گروھی را جھل بہ جابی باشد کە جب آورند به چیزی که 
ان ہدیشان نیست و بە قدرت ایشان تعلقی نداردء چون قوت وجمال ونسب. 
و این جھل تمامتر است ؟پکە اگر عالِم و عابد گوید: علمْ من حاصل کردم و 
عبادث من کردمء خیال وی را جابی ھست؛ اما این خود حماقتِ محض 
است 

وکس بوّد کە غجب بەنسّب سلاطین کند و ظالمان. واگر ایشان را 
ببیندی اندر دوزخ کە بہ جە صفت باشند, و اندر قیامت۔ کە خصمان با 
ایشان چه استخفاف کنند۔ از ایشان ننگ داردی. بلکه ھیچ نسب از نسب 
مصطفی (ص) شریفتر نیست و غُجب بدان باطل است. و غُجب گروھی 
مالعا مل کم تدارتھد' کہ ارغات رافرکسسمسیٹ ۃ اق تخراسد واشت از 
ھرچهە خواهند ھمی کنند. واین مقدار ندانند کە چون خلا پدروجتخویش 
کنضد نسّب خود با ا یشان قطع کردہ باشند. و ایشان شرف اندر تواضع و 
تقویٰ ھمی دانستندی نە اندرنتب, و ھم در نسب ایشان کسانی بودند که 
سگان دوزخ اند. و رسول (ص) منع کرد از فخربه نسب و گفت: ((ھمه فرزند 
آدماند وآدم از خاک است.) و جون بلال بانگ فا کھت کات قر یش 
گفتند:<این غلام سیاەراچه محلآن‌بوّد کہ این شغل وی رامسلم باشد!) 
این‌آیت بیامد کە إ٤‏ اَكْرَمَکمیِنداللَہِانففیکم'. و چون این آیت فرود 
آمد کہ و اد عَشیرنک الین گفت٣‏ فاطمہ را (رض): (یا دختر محمّد 


ء)۲۱١/۲٢٢ (قرآن:‎ ٢ (قرآنء ۱۳/۹)ء گرامیتر ین شما نزد خداوند پرھی زکارتر ین شماست,‎ ١ 
رسول (ص).‎ -٣ وبیم کن خاندان نزدیکتران خویش را۔‎ 


درعلاج کبروںحجب وی 


ندبیر خویش کن کم فردا پدری من تورا سودی ندارد.) و صفيه (رض)ء عمّه 
2ئ :0.۸ لیا عمّه محمد به کار خویش مشغول شو کە من تو را 
دست نگیرم ۰ و اگر خو یشاوندانِ وی را قرابت کفایت بودی, بایستی کہ 
فاطمه را (رض) از رنج تفویٰ برھانیدی تا خوش ھمی ز یستی و هر دو جھان 
وی را بودی. اما اندر جمله؛ قرابت را ز یادت امیدی است بە شفاعتِ وی. 
امَا بد که گناہ چنان بوّد کە شفاعت نپذیرد. ونە ھمه گناھی شفاعت پذیرد 
چنانکه حق۔ تعالی- گفت: ولا یَلْفَعودَ إلَ لِمَنٍ ارنضیٰ.' فراخ رفتن٢‏ برامرےِ 
شفاعت ھمچنان بوّد کە بیمار پرھیز نکند و ھر چیزی ھمی خورد بر امید آنکه 
پدر من طبیبی استاد است )؛ گویند بیماری باشد که چنان گردد که علاج 
نپذیرد و استادی طبیب سود ندارد, باید کە مزاج چنان بد که طبیب آن را مدّد 
تواند کرد. ونە ھرکە بە نزدیک ملوک محلی دارں اندر ھمه گناھی شفاعت 
تواند کردہ بلکە کسی که لگ وی را دشمن گرفت شفاعت نپذیرد. 82 
جو رر رت باشدم که حقی- تعالی۔- وص ھی 

ندر معصیتھا پوشیدہ بکردہ است؛ باشد کہ آنچه کمتر دانی سبب مقت آن 
بد جنانکه حقی۔- عزوجلٌ ا : تبون فیا و معندالله عظیم' ؛شما آسان 
غتی گی رید ؤئزڈیک شتاق تعال ین کک 0 و ھمه مسلمانان را امید 
شفاعت ہست و بر امید شفاعت ھراس برنخیزد, وبا ھراس ُجب فراھم 
نیاید, 


١-۔‏ (قرآنء ۲۸/۲۱)ء وشفاعت نکنند و آمرزش نخواھند مگر آن کس را کە خدای۔ تعالی - پسندد. 
٢‏ فراخ رفتنء از حد خود تجاوز کردن. ٣‏ ققّت: بیزاری, نفرت. ٤‏ ۔- (قرآت: .)۱۵/۲٢‏ 


اصل دھم._ در غفلت و ضلالت و غرور 


بدان کە ھر کہ از سعادتِ آخرت محروم ماند از آن بود که راہ 
نرفت؛ و ھر که راہ نرفت از آن بود کە یا ندانست یا نتوانست؛ و ھرکه 
امت ان مود ھ اس کیورت وی ا کھوت ھرہ ‏ طامت و ھر کے 
ندائست از آن بود کە غافل بود و بیخبر بودہ یا راہ گم کرد یا ھم اندر راہ بہ 
نوعی از پندار از راہ بیفتاد. 


امَا آن شقاوت که از ناتوانسٹن خیزد'ء شرح کردیم. و مثل این قوم چنان بود 
که کسی راھی می بباید رفتء و بر راۂ عَقبەھا بسیار است و دشوار است؛ و 
وی ضعیف است: عقبه بنتواند گذاشت؟ . وَعَقّبات راہ چون شھوتِ جاہ است 
و شھوتِ مال است و شھوتِ شکم و قُرج. و این شھوات کە گفتیمء کس 
باشد کە یک عقيه بگذارد اندر دوم عاجز آید؛ کس بود کہ دو بگذارد اندز 
سدیگر عاجز آید و ھمچنین تا ھمه عقبات باز پس پشت نگذارد بە مقصد 
تر 

اما شقاوت کە بهہ سبب نادانستن است از سهہ جنس است: 


لے جس ا سط سا 
یکی غفلت است و بیخبری کە آن را نادانی گویند. ومثل این کس 


--١‏ حاصل شود. ۲ گذاشتنء عبور کردن. 


۲/۸ مھلکات 


چون کسی باشد کہ بر سر راۂ خفته ماند تا قافله بشود'ء جون کسی وی را 
بیدار نکند ھلاک شود. 


ہس ے ے 2 . 
دوم جنس ضلالت است کہ ان را گمراھی گویند. ومثل این جون 
کسی بوّد کہ مقصد وی از سوی مشرق است؛ روی بە جانب مغرب آورد و 


ھمی رود ھر چند بیشتر شود دورتر باشد. و این را ضلالت بعید گویند, امَا 
آنکە از چپ و راست شود ھم ضلالت بوّد لیکن بعید نباشد, 


اتا جنس سوم غرور است کہ آن را فر یفتگی گویند وپندار. و مثّل 
این چون کسی بود که بهہ حج خواھد شد وی را اندر بادیه بہ زر خالص 
حاجت خواهد بود ھر چه دارد ھمی فروشد و با زر ھمی کید ولیکن زر 
که ھمی ستاند قلب بوّد یا مغشوش بوّد و وی نداند ھمی پندارد که زاڈ 
حاصإ ل کرد و مراد خویش بخواھد یافتء چون بە بادیہ رسد و زر عرضه کندء 
ھیچ کس اندر وی ننگرد حسرت و تشو یر بە دست وی بمائد, و اندر حقِ 
این قوم حق- تعالی- گفتہ است: ال قل یکم بالآشترین ا ممالء ادن ضَلٌَ 
سَغِيْهُم فی الحَیٰو الڈُنیا وھُم يَحْسَبون اَم بحینون نع" گفت: ز یانکارتر ین در 
آخرت قومی باشند کە رنج بردہ باشند وپندارند کە کاری کردہاندء جون نگاہ 
کنند ھمه غلط کردہ باشند. وتقصیر این کس از این بودہ باشد کە می بایستی 
کهە ال صرافی بیاموختی آنگاہ زر فراستدی؛ تا خالص را از بھرہ' 
بشاعی و اگزسڑائی سے وت 70 
بستد . چون این نیز نکردء سنگو نگوزر۷ به دست اوردی. . و صیرفی مثل پیر است 
و استاد کە باید بە درجۂ پیران بوّد یا اندر پیش پیری پخته باشد و کار خویش 


--١‏ برود ٢۔-۔‏ بَڈل بە زر کند. ۳٣۔-‏ (قرآن, ۱۸/٭۰٠۰١۰٠)ء‏ و بگو [ای پیغمبر] 
خبر دھم شما را که ز یانکارتر ین شما در اعمال کیست؟ ایشان اند کە رنج می برند در این جھان و رنج 
ایشان باطل گشت و نیست ومی پندارند کە بس نیکوکاری می کنند. -٤‏ نبھرہ پول قلب, 

۵-- صیرفی؛ صراف. ٦‏ نمودنء نشان دادن, با نک زع مک 


درغفلت وضلالت وغرور ۲,۸۷ 


بر وی عرضه می کند. چون از این هر دو عاجز آید سنگ زر شھوتِ وی 
استء ہر چھ هوا و طبع وشھوت وی بدان میل کند باید کە بداند کە آن باطل 
است. و اندر این غلط نیز افتدء ولیکن غالب١‏ ان بد کە صواب بوّد. پس چون 
نادانی اصل اوّل است اندر شقاوت: و این سه جنس است بتفصیل؛ این ھر 
سه و عِلاج آن فریضہ باشد بشناختن؛ که اصل پیشین شناختنِ راہ استء 
آنگاہ رفتن راہ و چون ھر دو حاصل شد ھیچ باقی نمالد: و از این بود که 
صدتیق (رض) اندر دعا بر این اقتصار کرد و گفت: آرنا ألعَقٴحَقَاً وَارْزفنا اتباعۂ 
َأَرِنا الا طِل باطِلاوَازْزقَااِجْتنابۂءحق بە مانمای چنانکه ھست و قدرت دہ تا از پی 

وی برویم وباطل بە ما نمای چنانکه ھست تا ازآن پرھیز کنیم, پس ما اندر 
این اصول کە گذشت علاج ناتوانستن بگفتیمء اکنون علاج نادانستن بگو ییم. 


پیدا کردن لاج غفلت ونادانی 

بدان کە بیشتر خلق محجوب اند بە سبب غفلت؛ و ھمانا از صد نود 
و لہ ازاین؟ باشند. ومعنی این غفلت آن است کم از خطر کار آنحرت خبر 
ندارند و اگر خبر دارندی تقصیر نکنندیء که آدمی را چنان آفر یدەاند که 
چون خطر بیند حذر کند اگر چه بە رنج بسیار حاجت آید؛ ولیکن این خطر به 
نور ثزّت بتوانآ دید یا ید نتادیق تبرت که یه دیگرات رمت اہ عادی علما ک 
ورثۂ انبیایند؛ چهء ھرکه بر سر راہ ماندہ ماند و خفتہ شود وی را ھیچ علاج 
نبود حز جز آنکه بیداری مشفق فرا وی رسد و وی را بیدا رکند؛ واین بیدارِ مشفق 
پیغامبر است ونایبان وی کە علمای دین اند؛ و ھمۂ انبیا ر بدین فرستادہەاند 
چنانکە حق- تعالی۔ گفت: تقولا ما در آباؤفم َهُم غافلو٣‏ و گفت: لوت 
قوماً ما اََاهُمْ مِن نذیرِین فبلک لَعلهُمْ بَھتد تدونْ؟؛ ھمی گوید تورا کہ محمّدیء بدان 
فرستادیم تا خلق را از خواب ب غفلت بیدار کنئی و فرا ھمه بگو بی ا٥‏ ألإلسٰانَ 


١-۔‏ غالبء بیشترں _٢‏ از اینء از این دسته. ٣۔‏ (قران, ۶/۳۶ ))ء تا٦‏ گاہ کنی گروھی 
که آگاہ نکردہاند پدران ایشان راء وایشان ناآگاەاند۔ --٤‏ (قرآن, ۳/۳۲)ء تا آگاہ کنی گروھی 
را کە نیامد بە ایشان ھیچ آگاہ کنندەای پیش ازتوتا مگرزاہ:راستا بائنة, 


۲۸ مھلکات 


لی نر ؛ ھمه ر ا برکنار دوزخ آفر یدەاند. فََقًا قَنْ ظغیٰ, وَ ار الْحیوة آلدیاء فَانَ 
ای یچ مرن امت مه اق ناو فان الْحَنَةَ هی 
ألمَاویٰ "؛ ھرکه وی را بە دنیا آوردند و ازپی هوا فرا شدن گرفت وروی بە دنیا 
اورد بە دوزخ افتادء کە مثل ھوای وی چون حصیری است بە سر چاہ دوزخ فرا 
کرد ھر کە بر حصیر برود لاہد در چاہ افتد و هھرکە شھوت خویش خلاف 
کرد بە بھشت افتاد. و مثل شھوت چون عَقَبہ است بر راہ بھشتء ھرکہ ازوی 
انز ہثاقت لاہد بە بھشت رسدء و از این گفت رسول (ص): حَفتِ الحَنَةُ 
بالمَکاره وَحُقّتِ التازبالقَهَواتِ'. پس ھرکه از خَلّق اندر بادیه است چون عرب و 
گرد و ترکان و امثال این قوم کە اندر میان ایشان علما نیستندء اندر خواب 
غفلت ہماندند کە کس ایشان را بیدار نکرد و خود از خطر آخرت بیخبرند 
۶ 20191" کر ھرکہ اندر روستاھا اند ھمچنین کە عالم اندر میان 
ایقات: کیٹ باقتر ‏ کا ر سنا رت گوز است؛ چنانکه اندر خبر است کہ اَل 
الكفُورمُمْ اَل الفبُور*۔ و هرکه اندر شھری ےج اندر وی عالمی و واعظی 
کہ پر یر کن گرردائیست یا عالم آننکھ بویا نول ایت وی گار 
دین مشغول نیست؛ ھم اندر غفلت بماندند؛ کە این عالِم نیز غافل و خفته 
استء دیگری را چون بیدار کند؟ و اگر عالِم شھر بر منبر ھمی شود و مجلس 
ھمی کند چنانکه عادتِ مذ كِرَانِ بیحاصل است: سجعی و طاماتی' و 
نکته ای٠‏ و وعدۂ رحمتی وعشوتی ھمی دھد که مردمان را گمانی افتد کہ یہ 
هر صفت کم باشد خوڈ رحمت ایشان را در خواھد یافت. حال این قوم از حال 


غافلان بتر است؛ ومَثل وی چون خفته٭ای است بر سر راہ کە کسی وی را 
بیدار بکند و شرابی فرا وی دھد که مست شود و بیفتد. این مُذہر پیش از این 


١-۔۔‏ (قرآن ۰۳٠/۲)ء‏ آدمی در کاست است ودرزیان۔ -٢ ٢‏ (قرآن, ۳۷/۷۹-)ء آنکہ نافرمان 
شد و زندگانی این جھان را انتخاب کرد دوزخ است جایگاەاوو اما آنکەہترسدایستادن پیش خداوند 
خویش و بازدارد تن از آرزوبھشت جایگاہ اوست. سے گرداگرد بھشت را سختیھا فرا گرفتہ 
است و گرداگرد دوزخ را شھوتھا و خوشیھا۔ ا ای ںا ۵- روستانشینان ھمجون 
ساکنان گورستان اند . ٦‏ طامات, معارفی که صوفیان برز بان رائند و در ظاھر گزافه بە نظر آید . 


درغفلت وضلالت وغرور ۲/۹ 


چنان بود کە آسان بیدارشدی بە هر آواز کە بشنیدی, اکنون جنان شد کە اگر 
پنجاہ لگد بر سر وی زنند خوڈ آگاھی نیابد وھرچه با وی گوبیء گوید: ای 
مردء خدای۔ ان2 کر یم است و رحیم است و از گناہ من وی را چه 
زیانم و بھشت وی فراختر از آن است کہ ما را انسدر آنجا جای نبود و 
امثال این بُرھات١۱ء‏ اندر دماغ ایشان برو ید. وھر مذ كِرّ کہ بر این صفت باشد 
اندر خوتِ دین و خلق بود, ومثل وی چون طبیبی بوّدکہ بەبیماری کہ اندر 
حرارت رہق ھلاک است انگبین دھد و کو ا دن انکین شفاست. 
انگبین کسی را شفاست که علت سردی بوّد. و آیات واخبار رجا واومید 
رحمتِ خدای- تعالی۔ شفاست؛ ولیکن دو بیمار راو بس: ۱ 


یکی آنکه چندان معصیت کردہ باشد کە نومید شدہ باشد و از نومیدی 
توبە نکندء و گوید: توبه من ھرگز نپذیرد, این آیت شفای وی است: قلْ 
باعبادِی الین اَسرَفوا علیٰ الشَيهھم لاتفتطوا مِن رَخحمَةاللہ ا الله َفْْرُ الوب جمیعاً ِله 
هو أٰلغفور الرَّحيمٰ] بە شرط آنکە این ایت که بر این پیوسته است بر خوانی کہ و 
آنیا اِلیٰ رِکغ وآشلموا لَه مِن قَبْلِ ان بتکم الْعذابِ ثمٌ لا نُْصَرونْ٥؛‏ با وی بگوید 
کہ نومید مشو کہ حق- تعالی- ھمە گناھان بیامرزد چون باز گردی و توبہ 
کتیء وَاَغتن ما ٴا اباع کئی. 


و بیمار دیگر کسی بوّد کہ خوف بر وی غالب بوّد چنانکه ھیچ 
نیاساید از عباداتء و بیم آن است کە خود را از جھدِ بسیار ھلاک کند کہ بە 
شب ھیچ نخسبد و طعام اندک مایه خورّد؛و امثال این جراحتِ خوف را مرھمْ 


--١‏ ترّھات (ج ترھه)ء یاوەھا. ٢۔-‏ (قرآن۵۳/۳۹)ء بگوڑیا محمد)ای رھیگانِ من ایشان که 
گزاف کردند در ستم بر خو یشتن نومید مباشید از بخشایش خداوند کە اوست آن خدایآمرزگار بخشایندۂ 
مھر بان که گناھان ھمه بیامرزد کەاوست آمرزگار مھر بان. ۳۔ (قرآن ۳۹/٣۵8)ء‏ باز گردید با 
خداوند خویش و گردن نھید او را پیش از آنکه عذاب آید به شما و آنگه یاری نرسد شما را از کس, 
۔۔۔ (قرآنء ۵۵/۳۹)ء و نیکوتر آنچه فروفرستادند. 


۲‌َ مھلکات 


آن آیاتِ رحمت باشد, اما چون این ہا غافلان و دلیران گوبیء چون نیک 
باشد کە بر سوخته پراکنیء و علّت زیادت شدہ باشد. و جچنانکه طبیب 
حرارت را ہا انگیین علاج کندءدرگروخوتِ بیمار باشدء این عالِم نیز ھمچنین 
در خوتِ دین مردمان بود و رفیتی دجّال بوّد و صّدیق اہلیس بوّد. ودر هر شھر کە 
تی 2 باشد ابلیس اندر ان شھر نشود که وی خوڈ' تمام نیابت وی 
می دارد. 


اما اگر سخن واعظ بە شرط شرع و تخویف و اندازہ بوّدء ولیکن 
سیرت وی و معاملات وی بر خلافِ گفتار بد وبردنیا حر یص باشد غفلت 
ھم بە سخن وی برنخیزد, ومثل وی جون کسی بوّد که طبقی لوز ینہ" اندر 
5لت و یه شرہ تمام می خورں وفریاد می کند کە ای مردمان ز یٹھار! 
ھیچ کس گرد این مگر دید کە این لوز ینە پر زھر است. و این بە سبب آنَ بوّد 
گب وھافی عوردت آقاہش سھ قرد و گویتتا ار از وی کو پطاعت 
وی را باشد, و ھیچ کس در خوردن با وی زحمت٣‏ نکند, اما اگر کردار و 
گفتار وی هر دو بشرط بوّد و از جنس سیرت و گفتار سلّف باشدہ غافلان بە 
گار وی ار ھراب لے ستاز قرت ا کروی ڑا قبولی باشد اندر میان خلق؛ 
امقا اگر وی را قبولی نباشد یا گروھی سخن وی نشنوند و گروھی حاضر 
نیایند اندر غفلت ہمانندء واجب باشد که جندانکە تواند ازپس ایشان فرا شود 
وبه خانۂ ایشان ھمی شود و دعوت ھمی کند. 

پس از این جمله معلوم شد که خلق از صدہ نود و لہ اندر حجاب 
غفلت اند و از خطر کار آحرت بیخبرند. وغفلت علتی است کہ علاج آن بہ 
دست بیمار نیست؛ چه غافل را از غفلت خویش خبر نبودء علاج آن چون 
جوید؟ پس علاج آن بہ دست علماست. پس کودکان که از خواب غفلت 
بیدار شوند بە قول مادر و پدر و معلم بیدار شوندہ و دیگران بە قول واعظ بیدار 


-١‏ این عالم. ٢‏ لوز ینہ نوعی حلوا -٣‏ زحمت ازدحام. 


درغفلت وضلالت وغرور ۲۹۱ 


شوند و چون چنین عالِم و واعظ عز یزا شدہ استء لاجرمء بیماری غفلتٌ 
مزمن شدہ است؛ وخّلق اندر ہیماری غفلت ہماندەاندء و اگر حدیثِ آحرت 
گویند بە سرزبان گویند وبر طر یت رسم گویندہ وباطن ایشان از درد این 
مصیبت و ھراس این خطر بیخبر بود. و اندر این ھیچ منفعت نباشد. 


پیدا کردن ضلالت و گمراھی وعلاج آن 
بدان گروھی نکد که از آعرت غافل شدہاند ولیکن اعتقادی 
کردەاند کە برخلافِ راستی اب و از راو تق ادن َو اك گتراغی 
حجاب ایشان است و از این پنج مثال بگو پیم تا معلوع شود 


مثالاول آنک گروفی آشرت را منکرند و اعتفاد کردہ اند که آدمی چون 
بمیرد'. و ہدین سبب لگام شرم از سر فرو کردہاند و چنانکه خواھند می ز یند 
وپندارند کە اینکە انبیا گفتەاندہ بە سبب صلاج حَلق گفتہ اند اندر این جھان 
یا طلب جاہ کردەاند و منفعت و تّبّعء و باشد که صریح بگویند کہ این 
7 323 ۔ ج ۓے وہ ا 

حدیثٍ دوزخ چنان وک کر را گویند: ار یم ور 
خانهۂ موشان کنند. و این مُڈبر اگر ھم اندر این أمثال نگاہ کند بداند کە آن _ 
اإدہارء که کودک اندر آن افتد بہ سبب ناشدن بە دہیرستان؛ از خانهۂ موشان 
بتر است. جنانکه اھل بصیرت بدانسته اند که ادبار حجاب از حقی۔ عزوجل۔ 
از دوزخ بتر استء و سبب أن متابعت ھواست, ولیکن انکار این وی 
است وا ین غالب شدہ است بر باطنِ بسیاری از خَلق اندر آخر زمان اگر چه بر 
زیات :نگویند وراقا اک کا شر رس رارف لک سافات ارات 

دلیا ل کند بر آنکه عقل ایشان چنان است که از؛ بیم رنج مستقبل اندر دنیاء 
بسیاری رنج بنقد بکشند؛ وارعط سرفاقت اعتقاد دارندی سا نک نو 

و علاج این آن بوّد کہ حقیقتِ آتحرت وی را معلوم شود و آن را سە طریق 


انث 


ام غزیز ”کمیاب, نادر, ٢‏ خاموش شود ۳۔ ادباں بدبختی. 


۲۲ مھلکات 

اول آنکە بە مشاھدت بھشت ودوزخ وحال مطیع و عاصی را کەمردہاند 
ببیند و این بە پیغمبران و بە اولیا مخصوص باشد کم ایشان اگرچه اندر این 
جھان باشندء اندر آن حالتی که برایشان اندر آید- که آن را فنا و بیخبری 
کو نت احوال ان جھان بە مشاھدت ببینندء کهہ ححاب از آن مشاھدت 
شغل حواس است و مشغله شھوات است, و براین معنی اشارتی کردہ آمدہ 
است اندر عنوان کتاب. و این بغایت عز یز بود. وآنکە بە آخرت ایمان ندارد 
بدین ایمان کجا دارد و کجا طلب کندہ و اگر طلب کند کی بدین رسد؟ 


طر یق دوم آنکەبه برھان بشناسد کە حقیقت آدمی چیست و روح 
چیست: تا معلوم شود کە وی؟ جوھری است قایم بە نفس خودہ واز این قالب 
مستغنی است. و این قالب رکب و آلت وی٣‏ است ونە قوام وی. بە نیستی 
وی؟ تیست نشود این را طریقی است ولیکن نخت عزیز و دشوار است: 
وراەعلماى راسخ است اندر علمء وبدین نیز اشارتی کردہ آمدہ است اندر عنوان 
کتاب. 


طریق سوم دآن طر یق عموم خلق است. آن است کہ نور این معرفت 
سرایت کند از انبیا و اولیا وراسخان اندرعلم به کسانی کە ایشان را ببینندہ و 
با ایشان صحبت کنندہ واین را ایمان گویند. وھرکە را صحبت پیری پخته و 
عالمی وَرع* مساعدت نکردہ اندر شقاوت بماند. و ھرجند که پیر و عالم 
بز رگت ایمان که از سرایت نور وی باشد عظیمتر و از این بود کھ 
نیکبختتر ین مردم صحابه بودند بە سبب سعادت مشاھدۂ احوال مصطفی 
سر انگافقاقمیی مسب مات اث صعاش و اڑائن گنت مرا 
(ص) خَیْالٹاسِ قُرنی ثمٌ الَينَ یَلونهُم. ۶ ومثال این قوم چنان بود که کود کی کہ 
پدر خویش را بیند کہ ھرکجا که ماری بیند۷ از آن بگر یزد و خانه بە وی 
+- این نظر ومشاھدہ ۷ عزیز کمیابء نادر ٣‏ روح,. ٥۰‏ ۔--قالب. ۵--ورع,پرھیزکار 


- 5 کے 82٭ ہے -۔ 
-٦‏ بھترین مردم ان کسان‌اند که در روزگار من ھستند وپس از ایشان کسانی کە پشت سرانتھا 
بیایند . ۷ پدرش . 


درغفلت وضلالت وغرور ۰.-- 


بگذار و این بارھا دیدہ باشد بضصرورت وی را ایمانی حاصل آید بدانکە مار 
بد استء از وی بباید گریخت. و چنان شود کہ بطبع هر کجا مار بیند 
س0 از آنء بی آنکە حقیقتِ ضرر ان بداند, و باشد کە بشنود کە اندروی 
زھر است واز این زھر نام داند و حقیقت نداند. ولیکن بیم تمام حاصل آید. 
و مثّل مشاھدۂ انبیا (ص) چنان بد کەیبیند کس را ماد بگزید و 
بمرد و دیگری بگز ید وبمرد ضرر وی بە مشاهدہ معلوم شود؛ و این منتھای 
یقین بود. و مثل برهانِ علمای راسخ چنین بوّد کە این ندیدہ باشد ولیکن بە 
نوعی از قیاس مزاج آدمی بدانستہ باشد و مزاج مار بدانسته و مضادت میان 
ایشان بدانستهء و از این نیز یقین حاصل اید ولیکن نەہ چون مشاهدہ بود. و 
اسان مه علق > الا لاق نز رگے٭ عم ایرابت مث فلم اور رگات 


خیزد. وعلاج قر یبترر ین این است . 


مشالدوّم ضلالءآن است که گروھی آخرت رامنکرنباشند و نابودی 


وی بقطغ اعتقاد نکردہ باشند ولیکن اندر آن متحیّر باشند و گویند که 
بحقیقت نتوان شناخت. پس شیطان دلیلی فرا پیش ایشان نھد تا گو یند دنیا 
یقین است و آعرت شک, ویقین بە شک ننتوان داد, واین باطل است, جهھ 
آحرث یقین است نزدیک اھل یقین. ولیکن علاج این متحیّر آن است که 
گویند:؛تلخی دارو یقین امک و سنا شک, و خطر نشستن اندر در یا یقین 
است و سود بازرگانی شک. واگر کسی تورا گویں اندر حال تشنگیء که 
این آب مخور که مار دھان اندروی کردہ است؛ لذّت آب خوردنیقین است و 
زھڑ شک چرا دست بداری؟ ولیکن کون این یقین اگر فرا گذرد ز یان 
این سلیم است و اگر حدیث زھر راست می گوید ھلاک باشدء بر آن صبر 
قاق گڑی سی الات تقایش وم سالصضمت وسرت گلھت خرای 


-١‏ تاء بە طوری که. ٢‏ مشابه این معنی درج ۸۱ ص ١١۱۱ء‏ در مورد طعام چنین آمدہ است: 


اگر نخورم رنج این گرسنگی سھل است. 


نک مھلکات 

گشت. و آخرت جاوید است وبا رنج جاوید بازی نتوان کرد. اگر دروغ 
است؛ ھمان انگار کہ اندر دنیا این روزی چند نبودیء جنانکە اندر ازل 
نبودی و اندر ابد نباشی. و اگر راست است؛ از عذابِ جاو ید برستی. وہدین 
بود که علی (رض) ملحدی را گفت: ((اگر - چنین است کہ توھمی گوبی؛ 
نا قعہ زیم و اگر نما زسم وٹوافتادی:)) 


منال سوم آنكکه گروھی به آحرت ایمان‌دارند ولیکن گريند آفالے اسڈاو 
دنیا نقد و نقد از نسیه بھتر, و این مقدار ندائند کە نقد از نسیه آنْ وقت بھتر 
بد که ھمچند آن بد و اما اگر نسیه ھزار بد و نقد یکی ہزار نسیە بھتر؛ 
چنانکہ ھمه معاملتھای لق بنابراین است. و این نیز از حملۂ ضلال باشد که 
کسی این مقدار نشناسد. 


مثال چھارم آنکەبه آخرت ایمان دارد ولیکن چون اندر این جھان کار بر مراد 
وی باشد و نعمت دنیا خود را ساختہ' بیندء گوید: چنانکه اینجا در نعمت 
آنحا نیز در نعمت ہاشمپ کے؟ خدای۔ تعالی۔ این نعمت مرا از آن٣؟‏ داد که مرا 
دوست ھمی داردہ فردا نیز ھمجنین کند؛ چنانکە أنْ ھر دو برادر که قصۂ 
ایشان اندر سورہ الکوف یاد کردہ است؛ که آن یکی گفت: لن رُ رات الی 
تی لأَجِدنٌ خَیرأً منھا مُقلبا؟؛ و آن دیگر گفت: اك لی عِنْدۂ لی '. و علاج 
این ان است که بداند کە کسی را فرزندی بود عز یز و غلامی ذلیلء فرزند را 
ھمه روزاندر بندِ دبیرستان و چوب معلّم دارد و غلام را فرا گذاشتہ'باشد تا 
چنانکه خواہد ھمی زیّد کہ بە ادبار وی باک نمی دارد. اگر این غلام 
پندارد کە این از دوستی وی ھمی کند و وی را از فرزند دوسٹتر ھمی داردم 


١‏ ساختء آمادہ, ٢‏ زیراکھ ٣۔-ازآن‏ جھت 

-٤‏ (قرآنء۱۸/٦۳)ء‏ اگر مرا باز برند ہا خداوند خویش بیایم بھتر از آن بازگشتن جای. 

۵-۔۔ (قرآت ۱۷ء رابهہ نزدیک اوست آنچه او نیکوتر. -٦‏ فرا گذاشتنء رھا کردن, 
۷- ادباں بدبختی. 


درغفلت وضلالت وغرور ۲ 


این حماقت باشد. وستت این است که خدای- تعالی- اولیای خویش را از 
دنیا دریغ دارم وہر دشمنان خویش ریبز ومثل آسایش و راحتِ وی جون 
قثل راحتِ کسی بوّد کە کاھلی کند وتخم نکارد لاجرم ندرود. 


مثالپنجم آناست که گوید خدای-تعالی۔رحیماست و کریم است و 
بھشت از ھیچ کس دریغ ندارد, و این آبله نداند کە چە کرم و رحمت بوّد 
بیش از آنکه تورا اسباب ان فرا دھد که یک دانه اندر زمین افکنیء هھفتصد 
بسدروی و بدان'بہ پادشاھی جاودان رسی. اگر معنی کرم و رحمت این 
اٹ که ہی آنکه بکاری بدروی؛ پس جراثت' و تجارت و طلب رزق جرا 
می کنی؟ صبر کن و بیکار ھمی باش کە خدای- تعالی۔ کر یم است وقادر 
است کە بی تخم و برزشل٣‏ نبات برو یاند. چون بدین گرم ایمان نداریء باز 
آنکە' ھمی گوید : وَھا من اک فی الأَزض إِلَ عَلّی اللہ رِيْٹھاث, و آنگاہ اندر 
آظری ازع امسادکگکی جار انگ سی گولنھ زان لو لئے اتل ان 
از نھایت گمراھی باشد؛ چنانکه رسول (ص) گفت: اَل مق قَنِ ابع لفْتۂ 
ھوبھا وََعََیٰ عَلی اللهِ."۔ 

و جنانکە امید فرزند دارد بی آنکه نکاح کند ویا نکاح کند و 
صحبت“ نکند و یا صحبت کند و تخم نگاہ دارد ابله باشد با آنکه خدای۔ 
تعالی- کریم است و بر آفر یدن فرزند بی تخم قادر است؛ و آنکه صحبت 
کند و تخم بنھد و ہر سر این امید بنشیند که بوّد کە حق- تعالی- آفات باز 
دارد تا فرزند پدید آید عاقل است. ھمجنین آنکه ایمان نیارد یا ایمان آرد و 
عمل صالح نکند و امید نحات دارد ابله است؛ و آنکه این ھردوبکند و امید 


١-۔‏ بە وسیلۂ آن. ٢‏ جرائثت؛ کشاورزی. ۳ برزش؛ کشت کردن. 
سکم 7 2 0 7 ك 
با آنکھہ ۵ (قرآنء ٦١/١)ء‏ نیست ھیچ جنبندہای در زمین مگربر خداست روزی ان. 
.۷ی ۰ 7 7 72 5 ک 0 
٦‏ (قرآنء ۵۳/ ۳۹)ء ونیست مردم را [از پاداش] مگر [پاداش] آنچه خود کرد, 


۷ احمق کسی است که خواهش نفس را پیروی کند وبە خدای چشم دارد, ۸- صحبت,؛ مباشرت. 


کے مھلکات 
شھمی دارد - فضل حقء کہ صواعق باز دارد اندر وقت وا تا ایمان بە 
سلامت ببردء این عاقل است و آن دیگر مغرور. و آن قوم که ھمی گویند کہ 
خدای۔ تعالی- ما را اندر این جھان نیکو داشت: اندر آن جھان نیز نیکو دارد 
که وی کریم و رحیم سو رع وسر غرّہ شدەاند, وخدای- تعالی۔ 
از ھر دو حذر فرمودہ است و گفٹہ: اك وَعُد الله حَي فلا رَ تقر لكَمْ اللحیوهُ الڈُنیا ولا 
بھر َرْلكُمْ بالله الفرونُ اھمی گوید: ای مردمان آنجه وعدہ دادەام حقٗ است که 
ھرکه نیک کند نیک بیند و ھرکه بدکند بد بیند. اچ وعتوخی ات کرشن 
دار ید" تا بە دنیا غرّہ نشوید وبە حقی- تعالیٰ۔ غرّہ نشوید. 


پیدا کردن پنداروعلاج آن 

بدان که اھا سس و این قوم کسانی اند کە بە خویشتن و 
تل وین گمات نیکو لد واز آفت آنَغافا ار یں پوت 
فناملد:پدانک صیرقی ٹیک و اکا و مارنگ وضورت غزد شنوائد 
یا آن کسانی کہ بە علم وعبادت مشغول اند و از زحجاب غفلت و ضلال بیرون 
گذشتە اند از صدے نود و نە مغرورند وبدین سبب بود کە رسول (ص) گفت: 
((روز قیامت آدم 00( ر کو کہ“ نصیب دوزخ از فرزندان خویش بیرون 
کنء گوید'از چند چند؟ٴ گویند ازھر ھزاں نهصد ونود ونہٗ) و این نە آن 
باشند کە ھمیشہ در دوزخ باشند ٠ولیکن‏ ایشان‌را از گذر بر دوزخ چارہ نباشد 
کە گروھی از اھل غفلت باشند و گروھی از اھل ضلال و گروھی از اھل 
غرور گروھی ازاھل مب کە اسیر شھوت خویش باشند اگرچه می دانستہ 
باشند کە مقضرند. واھل پندار بسیارند و اصنافِ ایشان در شمار نیاید ولیکن 
از چھار طبقه بیرون نەاند: علما و عابدان و صوفیان و ار باب اموال. 


-١‏ (قرآنء ۳۱ ۳۳)ء وعدۂ خدا راست است, ھانء که زندگانی این جھانی شما را مفر یباد و 
مفر یباد شما را به خدای آن شیطان فر یہندہ. --٢‏ گوش داشتنء مواظب بودن. 


درغفلت وضلالت وغرور ۲۷ 


[اصناف اھل پندار] 


طبقڈاول از اھل پنداںاھل علماند کە گروھی از ایشان روزگار 
خود ھمه اندر علم کنند تا علوم حاصل کنندہ و اندر معاملت تقصیر کنند و 
دست وزبان وخشم وفڑٔج از معاصی نگاہ ندارندء و پندارند کە ایشان خود 
اندر علم به درجەای رسیدەاند کە مثل ایشان را عذاب نبود و بە معامله مأخوذ 
نباشند بلکە بە شفاعتِ ایشان خلقی نجات یابند و قثل ایشان چون بیماری 
است کەعلم علّتِخو یش برخوائد وھرشب وھمەشبتکرارھمی کندو 
نسختی نیکوبنو تسدوقرزطداروی علۓ تیکہدانتوفرگرشربی 
بنخورد و بر تلخی دارو صبر نکند تکرار کردنِ صفتِ دارو وی را کجا سود 
دارد؟ و حق- تعالی- می گوید: نافع ئن نرکی ومی گوید وَنَھىَ الس عن 
ألَوئٰ, فَإنَ الجَنَةَ هِی الْعَائی', می گوید فلاح٣‏ 22 را بود کەپاک گرددہ نہ 
آنکە علم پاکی بیاموزد. وبە بھشت کسی شود کە ھوای خویش را جلاف 
کند نمی گوید آنکە بداند کە ھوا را جلاف می باید کرد, و این سلیم دل 
اگر پندار وی از آن اخبار خاستہ است کە اندر فضل علم آمدہ است؛ چرا آن 
اخبار که اندر حقّ علمای بد آمدہ است ہر نخواند؟ که اندر قرآن وی را بە خر 
مائندہ کردہ است کەه کتاب ہر پشت دارد وی مك مات کرئۃ انت ا وقمی -٭ 
کا و بد را اندر دوزخ اندازند جنانکه ہر شی او گردن وی شکلد انت 
وی را بگرداند چنانکه اتا راف ھمه اھل دوزخ بر وی گرد آپند که 
0٤‏ 03َ0*'"م اث کہ پر تو اسٹ؟) گوید؟ل(ھن آنم کە 
فرمودم و نکردم.) 

و رسول (ص) گفت: (اعذاب ہیچ کس اندر قیامت عظیمتر از 
عذاب عالِمی نیست کە وی بە علم خویش کار نکند.6 


١‏ (قرآان ۸۷/٢۱)ء‏ پیروز آمد او که چیزی داد از بھرالله از مال خو یش., 
- 1 ۓے 71 - 
-٢‏ (فرآن )٦١۰٠٤۰/۷۹‏ ے> ص۲۸۸ إع۲. ۳- فلاح رستگاری. ‏ ؛- نکال؛ عقوبت. 


ذ۲۸ مھلکات 


و بودردا (رض) کو تا (وای ہر آنکە نداند یک بار؛ وہر انکه 
داند وہر ان کار نکند ھفتاد بار؛ یعنی کە علم بر وی حجّت شود.) 


و گروھی اندر علم و عمل‌تقصیر نکردند ولیکن اعمال ظاہر بە جای 
آوردند و از طھارت دل غافل ماندند و اخلاق بد از باطن بیرون نکردند جون: 
کبر و حسد ور یا وطلب ر یاست وہد خواستن اقرانِ خویش را وشاد شدن بہ 
رنج ایشان و اندوھگین بودن به راحت ایشان. و از این اخبار غافل شدند که 
سی گویدکد الگ ریا فرک نے واہدر نت لٹوہ کسی کیک ان 
کبر اندر دلي وی است, و حسڈ ایمان را چنان تباہ کند کە آتش ھیزم راء و 
اعت گرم ھا دہ سرت ندا کہ مل ا5ے 

پس مثل این قوم ھمچون کسی است که چیزی کشته باشد و خار و 
گیاہ از آن ھمی بباید کثد تا کِشت وی قوّت گیرد وی سر خارو گیاہ می بُرّد 
و بیخ آن اندر زمین رھا می کند ھرچند بیش بُرّد بیش بالد'. و بی اعمال 
بد اخلاقی بد است؛ و اصل ان است کہ از بیخ کندہ شودء بلکە مثال آنکه 
باطنی پلید دارد و ظاھری آراستەء چون×۱ طھارت جای )باشد کە بیرون بگچ 
کردہ باشد'؛ ویا چون گور آراستہ کە بیرون بنگار؟ بد و اندورن مردار بوّد؛ یا 
جون خانۂ تار یک کە شمعی بر پشت وی نھادہ. 

و عیسی (ع) عالم بد را بتین تشبیہ کردہ ات و گنت: ((چوںن 
ماشویی؟ مباشید که ارد از وی فرومی شود و سبوس در وی ھمی ماند, شما 
نیز سخن حکمت می گوییدہ و آنچه بد بد درشما ھمی مائد.,> 


وگروھی دیگر دانسته باشند کہ این اخلاقٴبد است و از بد حذر باید کرد 
و دل از این پاک باید داشت,؛ ولیکن پندارند کە دل ایشان خود از این پاک 


١‏ بالیدن, رشد ونموکردن. -٢‏ آراستہ؛ کچکاری کرد باشد. -۳٣‏ بنگاں منقوش. 
٤)‏ ماشو الک غربال,. 


درغفلت وضلالت وغرور ۲۰۹ 


است و ایشان بزرگتر از آن باشند که بە چنین معنی مبتلا شوندء که ایشان علم 
این ھمه بھتر دائند؛ و چون در ایشان اثر کبر پیدا آیدء شیطان ایشان را گوید: 
این نە کبر استء کە' این طلب عِرٌ دین است؛ اگر توعزیز نباشی اسلام 
عزیز نباشد. و اگر جامڈنیکو اندر پوشند و اسب و ساخت و تجمّل دارند 
گویند: این نەه رعونت است؛ کھ این کوری دشمنانِدین است؛ کہ مبتدعان' 
بدین کور شوند کە علما با تجمّل باشند. و سیرتِ مصطفی (ص) وابوبکر و 
عمر و عثمان و علی (رض) و جامۂ عَلقِ ایشان فراموش کنند و پندارند کە 
آنجه ایشان ھمی کردند خوار داشتنِ اسلام بود و اکنون ہو بج وی 
عزیز خواهھد شد, وا ید الور ارشا موید ئا کون این صلابتِ' حق 
است. واگر ریا پدید آید گویند: این مصلحتِ خَلقٴ استء تا طاعت من 
بشناسند و اقتدا کنند بە من. وچون به خدمت سلاطین شوندء گویند: این نه 
تواضع است ظالم راء جس یں موہ و سر س وت 
و مصلحتِ کار ایشان. و امن راز ایغان پائندہ گویند: این نە حرام 
است؛ که این مال را مالک نیستء اندر مصالح' باید کردء و مصلحتِ اسلام 
در من بسته است, و اگر انصاف دھد و حساب برگیرد داند کە مصلحتِ 
دین بیش از آن نیست کە علق از دنیا اعراض کنندء و کسانی که به سببو 
وی اندر دنیا رغبت کردہ باشند بیش از آن بود که از دنیا اعراض کردہ باشند. 
پس اسلام بە نا بودنِ وی باز بسته است و مصلحتِ اسلام آن است که وی و 
امثال وی نباشند, واین و امثالي این پنداشتھا و غرورھا باطل استء وعلاج و 
حقیقتِ این اندرآن اصول کە ازپیش رفته است گفتەایم وباز گفتن آن دراز 
بد والسّلام, 


گروھی دیگر خود اندر نفُسٍ علم غلط ٴ کردہەباشند و آنچه از علم 


١‏ کم بلکە,. -٢ ٢‏ مبتدعانء بدعت کنندگان. ۴٣‏ صلابت)استواری 
٤۔-۔‏ مصالح (ج مصلحت)ء آنچه موجب آسایش وسود باشد. ۵ - حساب برگرفتنء حساب 
کردن؛ سنحیدك. ٦۔-۔‏ غلط کردن, بە خطا رفتن. 


ہ۳ مھلکات 


مھمتر باشد- چون تفسیر و اخبار و علم معاملتِ دل و علم اخلاق و طر یتی 
ریاضت و آنچە در این کتاب بیاوردہایم و علم راو آخرت و آعوان ' و آفاتِ 
معاملتِ راہ دین و طر یتی مراقبتِ دلء کە این ھمه فرض عین است- خود 
۰- ماما کا اروا سلاعلو ایت وف گاز ا اندر 

حَدّل و مناظرہ یا اندر تعضبر کلام یا اندر فتاوی خصوماتِ عَلْق اندر دنیا 
کردہ باشند و جمله علمھا کە وی را از دنیا به آخرت نخواند واز حرص به 
رو ہت رت میس ٹور سورس بی 
تقویٰ انقوالامآغمۂ رو زگار یدان مس رق دارتد وپندارند کە علمء خود ھمه آن 
است؛ و ھرکه روی بدین دیگر' آورد از علم اإعراض کردہ باشد و علم را 
مھجور گردائیدہ. و تفضیل این پندارھا دراز است و اندر کتاب غرور اندر احیا 
بیاوردہایم. این کتاب؛ آن تفصیل احتمال نکندٌ. 


وگروھی بەعلم وعظ مشغول شدہاند و سخن ایشان ھمہ سجع و شعر و 
سا بر یی اک 7 ہے ے - : 7 سے حین 
بد تا خلق نعرہ زنند و برایشان تُنا کو یند. واین مقدار ندائند که اصل تذ کیر آن 
است کە آتش مصیبتی در دل پیدا آید که خطر کار آخرت ببینندء پس بہ 
نوحه گری این مصیبت مشغول شوند وذ کیر و وعظً نوحۂ این مصیبت باشد. 
اما نوحه گری کہ بە ماتم آلودہ نباشد سخن عاریتی ھمی گوید اندر ھیچ 
دل اثر نکند. و مغروراتِ این قوم نیز بسیارند و شرح این دراز بود. 


و گروھی دیگربە فقهِ ظارُ روزگار بردہ باشند و نشناختہ باشند که حڈ فقه 
نیش از آنالیست کہ قاترتی کا سَلظااً علق را ردان ساب کنا نگاہاتارت 
اما آنچه بە راہِ آخرت تعلق داردم علم آن دیگر است؛ وپندارند کە ھرجه اندر 


..۔۔ اعوان (ج عون)ء یاران. --٢‏ بە علوم دیگر, ۳ احتمال کردنء تحمل کردن. 
٤۔۔‏ آن سخناتِ نامفھوم را بە عبارت درمی آورند. ۵- بە وسیلۂ آن, 


درغفلت وضلالت وغرور ہس 


فقهِ ظاھر راست بودء اندر آحرت سود دارد, و مثالي این آن بد کہ کسی مال 
زکات اندر آخر سال بە زن خویش فروشد و مال وی بخرد'ء فتوای ظاہر شرع 
آفابود کن زکات اھر دو میم می صن ا سلظا رائرست لہ ازری زکات 
خواهھد. چه نظر بە ظاہر یلک بود و یلک ب بدہ شد پیش ازتمام شدن سال. و 
باشد کە بدین فتوی کندہ و این مقدار نداند کە آن کس کہ چنین کند بە قصدِ 
آن تا زکات از وی بیفتد اندر مَقُت حق۔ تعالی۔ بوّدء ھمجون کسی که 
زکات بندھد. جه بخل مُھلک است و زکات طھارت است از پلیدی بخل. و 
مُھلک بخلی است کہ مُطاع باشدہ و این حیلت کردن طاعتِ بخل است؛ 
پس چون بخل بدین مُطاع گشت ھلاک تمام گشت, نجات چون یابد؟؟ 

و ھمچنین شوھری کە بازن خویش خویٍ بد فرا پیش گیرد و وی ر 
برنجاند تا کاوین بہ وی دھدۂ اندر فتوای ظاہر که بہ مجلس حُکم تعلق 
دارد؛این برا۶ درست بودءجه فاضی این جھان راہ فرا زبان داد نە فرا دل 
اما اندر آن حھان مأخوذ نود 7پ 8-ہ+ بودہ است. 

و ھمچنین برملا۷ از کسی چیزی خواھد و آن کس از شرم بدھد؛ اندر 
فتوای ظاہر این مباح بوّدء و اندر حقیقت این مصادرہ* بد کە ھیچ فرق نبود 
میان آنکه او را بە تا ز یانه شرم بزنند تا از رنج آن مال بدھد و میان آنکە بە 
ظاھر به جوب بزنند و مصادرہ کنند. 

0" این بسیار است که کسی کہ جز فقهِ ظاہر نداند در 
این پندار بد و این دقایق از سر دین فھم نکند. 


--١‏ در ((ترجمۂ احیا): شوی مال زکات در آخر سال بە قوم (ھمسر) خود بخشد ومال اواز وی بخشیدہ 
ستاند. (ربع مھلکات: ص ١٤٠‏ :ثىٔ -ساعی فراھم اورندۂٴزکات.  -٣‏ نرسدمجازنباشد 

' - در ((ترجمۂ احیاء): جھ سر زکات پاک کردن دل است از رذیلت بخلء جه آن مھلک است... و 
بخل او بدینچە کرد مطاع شد و پیش از این مطاع نبودء پس ھلاک او بہ چیزی تمام گشت کہ او 
خلاس خود در آن پندارد, (ربع مھلکاتء ص١٠١٦).‏ ۵- زن مُھر خود را ببخشد ویا َھری را 
کہ گرفته بودہ است مسترد دارد ہ_ ابراء صرف نظر کردن داین از ین خود بە اختیار ومیل. 

۷- برملا علئی؛ آشکارا. ۸-مصادرہ غصب کردت مال کسی. 


۴ُ مھلکات 


طبقة دوّم عابدان و زاھدان اند و اھل پندار نیز از ایشان بسیارند: 


گروھی مغروراناند بدانکە بە فضایل از فرایض بازمائند؛ جنانکھ 
کسی را وسوسەای بە طھارت باشد کە بدان سبب نماز از وقت بیفکند, ومادر 
و پدر و رفیق را سخن درشت گویدہ و گمان بعید اندر نجاستِ آبٍ نزدیک 
وی قریب بود. و چون فرالقمه رسد پندارد کە ھمه چیز حلال است؛ و باشد 
کان حراممحض حذر نکند وپا بی پاکچلە' بر زمین ننھدءو حرام محض 
ھمی خورد و سیرت صحابہ فراموش کند کە عمر (رض) گفت: <ھفتاد بار از 
حلال دست بداشتم؟ از ہیم آنکە اندر حرام افتم.) و باز این ھمه۳ از سبوی 
زنی ترسا طھارت کرد. پس این قوم احتیاط لقمه با احتیاط طھارت آوردہاند و 
باشذ کە اگر کسی جامة گازر شنت؟ در پوشد پندارد کە گناھی عظیم 
است. 

رسول (ص) جامەای کە کفار بە ھدیت* فرستادندی اندر پوشیدیء و 
ہر حامهہ که اڑغسعنت: گان قست معات, آمدی انْر شی وھ رک 
کس حکایت نکرد کە بە اب براوردندی؛ بلکه سلاح کفَار برمیانٴ بستندی و 
ہا آن نماز کردندی و نگفتندی که باشد کە آب فرا آھن دادہ باشند, یا لک۷ 
اندر وی کردہ باشندء یا پوست کہ پیراسته باشند نمازی نکردہ باشند*. پس 
ھرکه در معدہ یا در زبان و دیگر اعضا این احتیاط نکردہ باشد و اندر این 
مبنالغت کند ضٔحکۂ شیطان باشد؛ بلکه اگر ھمہ بجای آورّد چون اندر آب 
ریختن بە اسراف رسدہ یا نماز از ال وقت در گذرد ھم مغرور باشد. و 
شرط این احتیاط در کتاب طھارت گفته ایم . 


-١‏ پاچپل کفش. ٢٢‏ دست ہداشتنء ترک کردن؛ چشم پوشیدن. ۳٣با‏ این ہھمه. 
-٤‏ لباسی که رختشوی شسته باشد. ۵- به عنوان ھدیہ. - مان کمر, 


۷- لک لاک. ۸ نمازی کردن؛ تطھیں ذبح شرعی, 


درغفلت وضلالت وغرور ۳ 


وگروھی دیگر وسوسہ برایشان غالب‌شود اندر نیّت نماز تا بانگ ھمی 
دارند و دست ھمی افشائند و باشد که رکعت اول فوت کنند و این مقدار 
ندانند کہ نیّت نماز ھمجون نیّت وام گزاردن وزکات دادن است. و ھیچ از 
ایشان زکاٹٌ وک ات بندھد ووام دیگر بارہ نگزارد بە وسوسۂ نیّت. 


گروھی را وسوسە در حروف سورۂ الحمد باشدء تا از مخارج! بیرون 
اورند و اندر نماز ھمه دل ہا ان اوردہ ہاشند تا حروف ازمخارج باشد. وی را 
دل با معنی باید داشت: تا به وقت گفتن الْحَمْد لِله ھمگی وی شکر گردد وبه 
وقت إبِاک تَبدُوَاتِاک تَنْتَعنْ ھمگی وی توحید و عجز گردد وبە وقت إھینا 
ھمه تضرع وزاری گردں و' وی دل ھمه با آن دارد تا با از مخرج بیرون 
آرد یا نە؛ چون کسی کە از پادشاھی حاجتی کرامہ فراعت سی کس 
َھاألآمیر و این باز می گوید تا ھا درست گوید شک نیست کہ مستحق 


ققُت و سیلی بود, 


وگروھی ھرروزی ختمی کنند٣‏ و قرآن بەھز رمه خوانند"و می دوند بە سر 
زبانءودل از اتغاا رمد کت اما آ گا ھسں پ کہ فبرند ک تا 
چندین خحتم کردیمء و امروز چند ھفت یکو قرآن بخواندیمء و ندانند که این 
قرآن نامەای است کہ بە خلق نوشته اندء اندرروی امر و نھی و وعد و وعید ومثٹل 
و وعظ و تذکیر و تخویف و إنذار*ٴ است, ھمی باید کە بە وقت وعید همه 
توف روڈ وبە وقت وعد همه نشاط گرددں وبە وقت متّل ھمه اعتبار گردد 
وبه وقت وعظ ھمه گوش گردد؛ وب وقت تخویف ھمه ھراس گردد. و این 
ھمه احوال دل است. بدانکه سرزبان ھمی جنبانی اندرآنء چه فایدہ باشد و 
قٹل وی چون کسی باشد که پادشاھی بە وی نامه نویسد و اندر وی فرمانھا 


١‏ مخارج (ج مخرج)ء محل تلفظ حروف در کام وحلق. ٢‏ واو حاليه (ووحال آنکه). 
۳ ختم کردنء یک بار قرآن را از اول تا آخر خواندن, ٤۔۔۔‏ ہا شتاب می خوائند. 


۵ -۔- إِنذاں پیم دادن, 


ہد وی بنشیند و أن را از برکند وھمی خواند و از فرمانھای وی غافلء جه 
سود دارد؟ 


وگروھی به حج روند و مجاور بنشینند'! و روزہ فرا گیرند و حقٌ روزہ 
نگزارند بە نگاھداشت دل و زبان؛ وحق مگہ نگزارند بە نگاھداشت حرمت؛ 
وحق راہ نگزارند بہ طلبِ زاد از حلال'ء وھمیشہ دل ایشان با علق باشد کہ 
ایشان را از مجاوران شناسند و گوبند: ما جندین مَوققف'ٗ بایستادیم و چندین 
سال مجاور بنشستیم؛ و این مقدار ندائند کہ اندر خانۂ خویش با شوقی کعبہ 
بھتر از آنکە اندر کعبە با شوق آنکە خَلق بدانند کە وی مجاور راست وباطمع 
آنکە تا کسی چیزی بە وی دھد وبہ هر لقمه که ھمی ستاند بخلی اندروی 
پدید ھمی آیدهکە ترسد که کسی ازوی بستاند یا بخواهد. 


وگروھی دیگر راو زھد گیرند ولباس درشت' پوشند و طعام اندک خورند و 
اندر مال زاہد باشند, و اندر جاہ و قبول زاہد نباشند؛ خلق بدیشان تبڑک 
ھمی کنندہ و ایشان شاد بدان ھمی باشند و حال خویۂ یش اندر چشم خلق 
آراسته ھمی دارند و این قدر ندانند که جاۂ ز یانکارتر از مال است و ترک 
وی بگَفتن دشوارتر استء که ہمہ رنجھا بکشیدن بە امید جاہ آسان بود, 
زاھد آن باشد کە بە ترک جاہ بگویدم وھھ یھ ط لت 
فرا نستاند که نباید* که گویند کە زاھد نیست. و اگروی را گویند کہ (زبہ 
ظاھر فرا ستان و در یر فرا درو یش دہ)ء بروی از کشتن صعبتر بوّدء اگرجه 
از حلال بوںم کەٴ آنگاہ مردمان پندارند کە وی زاھد نیست وبا این بە هم۷ 


بحای نیارند. ۳۔-- موقف؛ جای ایستادن حاجیان درعرفات بە روز عرفه, ٤‏ درشت؛ 


ناحوں بدقوارہ. ۵ -- نباید مبادا. ھ۔ کہ زیراکہ, ۷ باھم۔ 


درغفلت وضلالت وغرور ۳۰۰۵ 


ارذ کە۔جرمت توانگرأت نیٹ دارد از عرمت درویشان' و ايکان رآ فراعات 
بیش کندہو این ھمه غرور باشد. 


وگروھی دیگر ھمه أعمال ظاہر بەجای آورندءتا روزی بە قثل هزار رکعت 
نماز کنند و چندین هزار تسبیح کنند وشب ھمہ بیدارباشند وروز همه بروزہ 
باشند ولیکن مراعات دل نکنند تا از اخلاق بد پاک شودہ و باطن ایشان پر 
کبر و حسد وریا و غٛجب باشد. 
وغالب؟ آن بد کە چنین مردمان بد خوی باشند و ترشروی وبا خلت 
خدای- تعالی۔ بە مخشم سخن گویند و گوپی با ھریکی خشمی وجنگی 
دارند, واین قدر ندانند کە خوی بد ھمه عبادات حبٌطه۳ کند و سّر همه عبادتھا 
لق نیکوست و این مُذہر گو بی که مّتی از عبادات خود بر خلق دارد و بە 
چشم حقارت نگرد بە ھمگنان و خویشتن از علق فراھم می گیرد' تا کسی 
خویشتن بە وی باز نزند و این قدر نداند که سر همه عابدان و زاھدان 
مصطفی بود(ص)ءو از ہمہ کس گشادہ رویتر بود و خوشخویترو او 
هرکه شوخگن جامەتر بودیءکە همه جامۂ خود از وی فراھم گرفتندی؛ وی را 
به خویشتن نزدیک بنشاندی و دست فرا وی دادی ء و کدام احمق بود 
احمقتر از آنکه بر زِبُر أُستاددکان گیرد؟ٴاین سلیم دلان چون شرع مصطفی 
ببرزند٢‏ و۸ سیرت وی را جلاف کنندء جه ابلھی؟* بوّد بیش از این؟ 


طبقهۂ سوم صوفیان اند و اندر میان ھیچ قوم چندان غرور نباشد که اندر 


١-۔-‏ در (اترجحمۂ احیاء: بسی باشد کە خالی نباشد از تعظیم توانگران و تقدیم ایشان بر درو یشان. (ربع 


مھلکاتء ص ٢٢ .)٦۱۷۱۷‏ غالب؛بیشٹر. ۳ حبطہہ باطل. 4-- خویشتن فراہم 
گرفتنء بَری جستنء خود را برکنار گرفتن._.. ۵--مصطفی (ص). ٦--۔‏ خود را برتر وبالا تر 
ازحضرت محمد (ص) بداند. ۷- برز یدن. ورز یدن0. ۸- واوحاليه (و حال آنكه). 


۹- ابلھی ((دی) مصدری)) حماقت. 


اہی مھلکات 


میان ایشانء کہ هر چند راہ ہاریکتر بود و مقصود عز یزٹر باشد شُبھت'! و 
غرور بیش افتد. 


و اولِ تضوف آن است که سہ درجهہ حاصل کردہ باشد: 


بکی آنکه نفس‌وی مقھور وی شدہباشد و اندر وی نەشھوت ماندہ 
باشد ونه خشم؛ نە آنکە از اصل بشدہ باشدء ولیکن مغلوب شدہ باشد تا؟ در 
وی ھیچ تصرف نتواند کردء جز بهہ اشارت شرع؛ چون قلعه ای کە گشادہ شود و 
اھل آن قلعه را نگُشند ولیکن منقاد شوند٣؛‏ قلعۂ سینۂ وی ھمجنین بر دست 
سلطانِ شرع فتح افتادہ بود'. 


ودیگر آنکە این جھان و آنجھان از پیش وی برخاسته باشد و معنی 
این آن است کہ از عالم حس و خیال بر گذشتہ بودء کہ ھرجه اندرحس و 
خیال آید بھایم را اندر آن شرکت است و ھمه نصیب شھوتِ شکم وفٌرْج و 
جسم است. و بھشت نیز از عالم حس و خیال بیرون نیست. و ھرچه جھت 
پذیر بود و خیال را ہا وی کار بود نزدیک وی ھمجنان شدہ باشد که گیاہ 
نزدیک کسی کہ لوز ینہ و مرغ بر یان یافتہ بّدء چه بدانستہ بد که ھرجہ از 
خیال آید خسیس است و نصیب ابلھان است وَاكتْڑاھل الْجَنَة الب 


سوم آنکه ھمگی وی حق-تعالی۔و جلال و جمال حضرت الاھیّت 
7رف اک ون 7ن اف کا حیٹ را و کات را مین را رآ را ان 
ھیچ راہ نبّدء بلکه خیال وحس وعلم را که از این خیزد با وی ھمچنان کار 
بوّد که چشم را با آواز و گوش با الوان۸ که بەضرورتاز آن بیخبر بود. و چون 


-١‏ شبھت, اشتباہء غلطء پندار غلط . ٢‏ تاء بە طوری ک. ۳- اھل قلعه مطیع شوند. 
4-۔ گشودہ شدہ ۵- لوز ینہ نوعی حلوا. ٦‏ خسیس,؛ حقیں پست۔ ۷-- بیشتر 


مردم بھشت سادہدلائند ۸- الوان ٦ج‏ لون)ء رنگھا۔ 


٭ٗ‌ سب ہچ ںآ کہ 


درغ غفلت وضلالت وغرور 1 


بدانجا رسید به سر کوی تصوّف رسید, و ورای اینء مقامات ' و احوال٢‏ باشد 
وی را با حق- تعالی۔ 0 ۶ و عبارت آن 
ازراہ تصوّف بە یگانگی و اتّحاد کنند و گروھی بە حلول* کنند. وهھرکہ را 
قدم اندر علم اع ظز این حال وی را پیدا آیدء تمامی آن معنی عبارت 
نتواند کرد و ھرچه گوید صریح کفر نماید, ون درنفس خویش'حقٍ 
بود ولیکن وی را قدرت عبارت نبود از آن, این است نمودگاری از راہ ۸ 


واکنون نگاہ کن تا غرور و پندار دیگران بیئی؛ تا"گروھی از ایشان 
پیژن از مرقع ماد و ستکن طامات ندانند ٦ء‏ کہ آن گرفتہ باشندء وجامهہ و 
صورت و ظاھر سیرت ایشان بگرفتہ باشند. و ھمجون ایشان برسر سجادہ ھمی 
نشینند وسر ھمی فرو برند و بوّد کە وسوسە وخیالی اندرپیش ایشان ھمی اید 
سر ھمی جنانند و ھمی پندارند کە کارِ ایشان خود آن است و مثلِ این قوم 
چون پیرزنی عاجز بد کە کلاہ بر سر نھد وقبا در بندد و سِلاح اندر پوشد و 
بیاموختہ باشد کە مبارزان اندر مصاف لَنجہ'' چون کنند و شعر و رجُز چون 
گویند و همەحرکات ایشان بدانسته باشدء و چون پیش سلطان شود' 'تا نام وی 
اندر جر یدہ بنویسندء سلطان چنان بوّد کہ بە صورت و جامه ننگرد برھان 


--١‏ مقامات (ج مُقام)؛ مُقامِ اقامت؛ محل اقامت؛ در اصطلاح صوفیان اقامت یا موضع اقامت طالب 

است پس از حصول آداب و مبادی خاص وتحمّل ر یاضتھای لازم. -٢‏ احوال (ج حال)ء در 

اصطلاح صوفیانء ھرچه بە موھبت از جانب حق بردل سالک وارد می شود بی اختیار ا وبە ظھودِ 
صفاتِ نفس زایل می گردد, ۳ تا بە طوری که. -٤‏ اتحادء یکی شدن ودر اصطلاح 
صوفیه شھود وجود واحد مطلق است از این حیث که مه چیزموجود است بە ذات حق و به خود معدوم 
انت ۵۔۔۔ حلولء بە این معنی که چیزی در چیز دیگر چنان اختصاص یاہد کە اشارہ بە هر یک 
از آن دوعین اشارہ بە دیگری باشد. در اصطلاح طایفهەای از صوفیان (حلوليه)ء حلولِ خداست در عارفان 
کە آن را بە این معنی مردود دانسته اند. ٦‏ در نفس خویش ؛ بشخصه. ۷- حق؛ درست, 
۸ راہ طریقه مسلک. ۹- دانستنء شناختن. ۰- لنجه, رفتار از روی ناز و 


کبر۔ ١۱-رود.‏ 


۰۸ مھلکات 
خواهد وی را برھنه کند تا با مبارزی در میدان بگردد١ء‏ پیرزنی مُڈبر ضعیف 
بیند بفرماید تا وی را فرا پای پیل افکنند تا نیز ھیچ کس زھرۂ ان ندارد که 
بە حضرت؟ پادشاہ چنین استخفاف٣‏ کند. 


وگروھی باشند از این بتر کەاز این نیز عاجزباشند+از آنکه زیی؟ ظاھر 
ایشان نگاہ دارند و جامه خلّق دارند فوطه ھای بار یک و مرفّعھای ٹکورنگ 
کحلی۵ بە دست اورند و در پوشند و پندارند که جون جامه زگ کردند آن 
کفایت ہود, و ندائند کہ ایشان حامه عودی از آن۷ کردند تا ھر وقتی به 
شستن حاجت نبود و کبود از آن کردند که اندر مصیبتی بودند اندر دین که 
کبود بدان لایق بوّد,این مُڈبر چون چنان مستغرق نیست کہ بہ جامہ شستن 
نپردازد و جنان مصیبت زدہ نیست کہ جامةۂ سوک دارد و چنان عاجز نیست 
که ھر کحا از حامۂ وی بدَرّد خرقه بروی دوزد تا مرقع شود بلکە فوطه دای نو 
بقصد٠‏ * پارہ کند تا مرقع شود اندر ظاھر صورت نیز ہا ایشان موافقت نکردہ 
باشد کە*اوَل مرقع دار عمر خظاب بود (رض) کە بر جامهۂ وی چھاردہ پارہ 
بر دوخته بود و بعضی از آن پارہھا ادیم یودے 


وگروھی دیگر از این قوم بترباشند. چنانکە طاقتِ جامۂ دریدہ ومختصر'' 
ندارند وو طاقتِ گزاردنِ فرایض وت رک اص فذازند وی رگن ''آن نذارتد کن 
عجزبرخو یشتن اقراردھند کہ اندردست شیطان وشھوات اسیرند. گویند :کاژدل 
دارد؟'و بە صورت کر ادن سیل انور نان اب کو نا حق؟'است 
وما را بدین اعمال خود حاجت نیست کہ این برای مجاھدہ*۱ء کسانی را 


ک- گردیدنء نبرد کردن. ان- حصرت؛ پیشگاہ. وب- استخفاف)ء خوار داشتن. اہ زی 
پٍُ ہت وضع. ۵ کحلی؛ سرعەای. ٦-۔‏ عودیء بە رنگ عودء رنگ عایل بە سیاھی۔ 
۷۔۔ از آن حھت. ۸-- بقصدف عمدأ. ۹ زیرا که. ۳٭-- مخٹص محقر۔ ١‏ برگ؛ 


آمادگی. -٣١‏ کاژدل داردء مھم دل است. _ ۳+- صورت, ظاہر, -٤‏ حق تعالی . 
۵- مجاھدہٗ با نفس . 


درغفلت وضلالت وغرور ۹‌ 


فرمودەاند که ایشان اسیر نفس خویشتن گشتەاند و ما را خوڈ نفس بمردہ 
استء 9+0 0+08۲ است کہ بہ چنین چیزھا الودہ نشود و متغیّر 
نگردد, و جون بە عابدان نگرتڈ گویند: این مزدوران ہی مزدان اند. و چون بہ 
علما نگرند گویند: این قوم اندر بن حدیث افتادەاند و را فرا حقیقت 
نمی دائند. و چنین قوم گُشتنی اند و کافران اند و خون ایشان بە اِجماع اقت' 
حلال است. 


وگروھی دیگر بەخدمت صوفیان برخیزند-۔و حقیقتِ خدمت ان بود که 
کسی خود را فدای این قوم کند ومال خود را فدا کند و خو یشتن را بجملگی ٣‏ 
در کار عشق ا یشان فراموش کند- چون کسی [کھ] از ایشان' مستغلی سازد 
تا به سبب ایشان مال بە دست آورد و ایشان راتہّمٴ خویش سازد تا نام وی بە 
خدمت ہیرون شود و مردمان وی را حرمت دارند و از هر کجا کە باشد ھمی 
ستاند- حلال و حرام- و بدیشان ھمی دھد تا بازار وی تباہ نشود و پوشیدہ 
بماند که مغرور و فریفته بود, 


وگروھی دیگر ھستند کە ایشان راور یاصت بتمامی بروند و شھوات خود 
5 ہے : 7 5 7 2 

را مقھور بکنند و ھمگی خویش بە حق- تعالی- دھند, و بر سر ذکر اندر 
زاو یه بنشینندء و احوال۶ ایشان را روی نمودن گیرد تا۷از چیزی که خواھند 
خبر یابند. و اگر تقصیری کنند تنبیھی بینند و باشد که فر یشتگان و پیغامبران 
به مثال و صورثٌ نیکو دیدن گیرند* و باشد که خویشتن را بە قٹل بە آسمان 

تت0 20 ے 1 7 
بینند و فر یشتگان بینند. و حقیقتِ این اگر جه درست بوّدء ھمچون خوابی 
باشد کە درست و راست بودء ولیکن ان خفته را اندر خیال آید و این بیدار را 


-١‏ دوقله (دوسبو دومشک: قُلتین)ء مقدار شخصد صاع باشد از آبء چه ھرقله سیصد صاع است و 
درمذھب شافعی این مقدارآب گراست۔ ٢٢‏ بە اتفاق اقت محمد (ص). ۳٣‏ ہجملگی تماماً۔ 
-٤‏ صوفیان. ۵-- تبع (ج تابع)ء پیروان. -٦‏ احوال (ج حال)ء ے ص۲۳/۳۰۷. 

۷ تا بە طوری کە. ۸- ای بسا کە تصو یر پیغامبران و فرشتگان بخوبی ببینند. 


۰ مھلکات 


اندر خیال اید, ووی بدین خیال غره شود, جه گوید: ھرجه در ھفت آسمان 
و ھفت زمین است چندین بار ہر من عرضه کردند. و پندارند کە نھایت کا 

اولیا خوڈ این است؛ و' وی خود ھنوز سر یک موی از عجایب صن حی۔ 
تعالی۔ اندر اف نیشن بندانسته باشد, و پندارد کە ھرجه ّدر وخوذ است ھمه 
آن بد که به وی نمودند؟ و جون این 'پدید آید پندارد کە خود تمام شد' "ںہ 
شادی این مشغول شودہ و اندر طلب فراتر* نشود. و باشد که آن نقُس کہ مقھور 
شدہ باقد اندک اندک باز پدید آمدن گیرد و وی خود پندارد کە چون چنان 
چیزھا بە وی نمودند وی خود از نُس خویش ایمن شد وبە کمال رسید, و 
این غروری عظیم باشد بلکه بر این ھمه اعتمادی نبوّد و اعتماد بر آن بود که 
نھادِ وی بگرددٴ ومطیع شرع شود که صفت وی را اندروی تصرف نماند. 

و شیخ ابوالقاسم گرگانی گفتہ است کہ بر آب رفتن و بر هوا شدن 
واز غیب خبر دادن این ھیچ کرامت نبودء کرامات آن باشد کە کسی ھمه 
امر گردد یعنی ھمگي دی طقع و مات شود کە بر وی حرام نرودء واین 
اعتماد را شاید؛ اما آن دی ید ممکن بود کە ازشیطان باشدء کە شیطان را 
نیز از غیب خبر است, و کسانی ک ایشان را کاھن گویند از بسیار کارھا 
خبر دھند و چیڑھای عجایب برایشان برود, و اعتماد بر ای بن است که وی و 

یستِ" وی از میان برخیزد و شرع بە جای آن نشیند, اکیو شی نوا 
نشست؛ باک مداں آن سگي غضب کہ اندر سینۂ تو است وی را چون اندر 
ز یرپای اوردی و مقھور بکردی, برشیر نشستی . و اگراز غیب خبر نتوانی داد 
باک مدارء چون عیب و غرور خود کە از نقُس است بدانستی و از آفت و 
نل وی گا قائعیب79 تو غیت تر ایک ازع غ بای واگر 
آب نتوانی ست و می پرید باک مداں کە چون بیرون از حس و 
خیال تورا مقامگاھی پدید آید و ؛ بر آت برفتیء بر آب برفتی و درھوا پر یدیءو 


١‏ واوحاليه (وحال آنکه). ٢‏ عرضه کردند, -۳٣‏ این حالت, ٤‏ به کمال رسید. 
۵- فراترں جلوتر پیشتر, -٦‏ ماھیت وی تغییر کند. ۷ بایست آنچه مورد 


نیاز است, ۸-۔ شناخت عیب تو 


درغفلت وضلالت وغرور ۲ 


اگر بادیه بە یک شب نتوانی گذاشتء باک مدار کە چون از وادیھای دنیا 
بگذشتی و مشغلدنیا باز پس پشت انداختی 'ءبادیه بگذاشتی. و اگر بیکبار 
پای بر زَوَر"کوھی عظیم نتوانی نھادء باک مدارہ کە اگرپای بر زوّرِیک درم 
شبھت' نھادی؛ عَقّبہ' بگذاشتیء کہ حق۔ تعالی- در قرآن عقبہ این گفتہ 
استء چنانکہ گفت: فَلاً الْتْحَمَ الْعَقَِةَ وَما آڈزیک فَاالعفََِة “این است بعضی از 
انواع غرور این قوم وتمام بگفتنِ آن دراز گردد. 


طبقه چھارم توانگران و ار باب اموال اند. و اھل پندار و غرور نیز اندر 
این ہسیارند کە گروھی مال ہر مسجد و رباط۶ وپل نفقه می کنند و بوّد کە از 
حرام کسب کردہہ و فر یضه آن است ہا خداوند" دھند اندر عمارت ھمی 
کنند تا”معصیت . زیادت شود و پندارند کەه کاری بکردند. 


وگروھی از حلال خرج کنند بر عمارتولیکن مقصود ایشان ر یا باشدء 
تا اگریک درم یا یک دینار خرج کنندء خواھند تا نام خو یش بە خشتِ پختہ 
بر آنجا نویسند اگر گویند: منویس یا نام دیگری بنویس که خدای۔ 
تعالی۔ داند کە این کە' کردہ است: ننتوائد شنیدء نشاتِ این ریا آن بود کە 
اندر قرابت و ھمسایگی وی باشد کە درو یشان باشند کە بە یک گردہ نان 
محتاج باشندء و آن به ایشان دادن فاضلتر بودء و نتواند داد که''به خشتِ پختہ 
اندر پیشانی وی نتواند گُثد کە: بَناۂ فلانَ َال الله بقائةُ''۔ 


١-۔‏ پشت سرگذاشتی. ۰ ٢‏ زوں زبں بالا۔ .. ۳-شبھت, در اصطلاح مال یا طعامی که 
حلال بودن آن مورد تردید باشد, -۔ عقبهء گردنہ راہ دشوار در کوہ. ۵- (قرآان ۱۱/۹۰ء 
۲ء خویشتن را در عقبه نیفکندہ است وچه دانی تو که آن عقبه چیست؟ -٦‏ رباطء محلی 
مائند زاو یه وخانقاہ کە صوفیان فقیر در آن مکنا گز ینند , ۷-- بەه صاحب مال. ۸ تاء بہ 
طوری که. ۹ کہ جه کسی. ۰٠-۔‏ کم زیرا که, ۱- این بنا را فلان کس 
ساخت, خدا عمرش را دراز کند. 


۲ مھلکات 


71 : ۰ و ہے 

وگروھی مال حلال خرج کنند بەاخلاص ولیکن بر نقش و نگار 
مسجدء و پندارند کە این اعمال خیر است؛ از آنء دو فساد حاصل آید: یکی 
آنکه دل مردمان اندر نماز بدان مشغول شود و از خضوع بیفتد. و دیگرآنکه 
ایشان را نیز مثل آن اندرخانۂڈ خویش آرزو کند و دنیا اندر چشم ایشان 


باراحت کردا داد ک عری سی کی 

و رسول(ص) گفت است: ((جون مسجد بنگار' کنند و مُشحف؟ بەزرو 
سیم کنند دمار٣‏ ہر شما بادا.) و آبادانی مسجدھابەدلھای حاضر رجامج 
خاشٔعء باشد کە از دنیا نفور شدہ باشد و ھرچه خشوع ببّرد و دنیا آراسته کند 
اندر دلء ویرانی مسحد باشد. این مُڈبر مسجدی ویران بکرد و شھمی پندارد 
7ج گازی راو 


وگروھی آن دوست دارند کە درو یشان بر در سرای گرد کنند تا مشغله 
اندر شھر افتد یا صدقه بە کسانی دھند که زبان اور و معروف باشند یا 
خرج بر جماعتی کنند که اندرراہ حج خرج کنندہ یا اندر خانقاھی که آنء 
ھمه بدائند و شکر گویند. و اگر گوپی که این در ہیر بہ مستحقی دھی 
فاضلتر از آنکه اندر راہ حجء نتواند که کرت وی ثنا و شکر آن قوم بد و 
پندارد کە خیری ھمی کند. 
یکی باہشر حافی مشاورت کرد که ((دوھزار درم دارم از حلالء به 
حج عرامو شد)ء وی گفت: (بە تماشا ھمی شوی یا برای رضای حق- 
تعالی ؟) گفت: (برای رضای حق۔ تعالی-)ء گفت: (لبرو بە آوامداران۶ 
ویتیمان وصاحبْ عیالان دہ کە آن راحت کہ بدان مسلمانان رسانیء از صد 
ک پیر ہو زی سر ۰ پس گفت کہ ا(رغبت حج بیشتر ھمی 
بینم اندرخو یشتن)ء گفت: جدازانکہ۷ این مال نە از وجه بہ دست اوردہەای۸ 


-١‏ بنگاں منقوش . ۳ مصحف کتاب آسمانیء قرآن. -٣‏ دماں ھلاک. 
٠ ۳ 7 7‏ سس 
)- شرب لذت. ۵- بشرخافی. -٦‏ اوامء۔وام. ۷-- از ان جھت که. 


۸۔-۔وحهء طر بقی؛ این مال ر آزراھعش (راہ درست) بە دست نیاوردہەای. 


درغفلت وضلالت وغرور ۴۳( 


تا' بە ناوج خرج نکنی : نقُس قرار نگیرد.) 


و گروھی خود چنا بخیل باشند کە بیش از زکات بندھند. آنگہ آن 
زکات وغُش ھمە فرا کسانی دھند که اندر خدمتِ ایشان باشند- چون معلم و 
نا 7٤ت‏ تا حشمت ایشان بہ اجتماع ایشان بر جای باشدء چون مدرّس کہ 
زکات بە طالب علمان خویش دھد, و اگر از درس وی بشوند؟ ء ندھد؛ واین 
بە جای اِجرا باشد و ھمی داند کە به عوض شاگردی ھمی دھدء وھمی 
پندارد کهە زکات بداد, و باشد کہ به کسانی دھد که پیوسته در خدمت 
خواجگانِ محتشم باشندء و بە شفاعت ایشان زکات فرا آن کسان دھد تا بہ 
نزدیک ایشان مّتی باشد؛ ہدین مقدار مال زکات؛ خواھد کە چندین غَرْض 
حاصل کند. و باشد نیز کە شکر و ثنا چشم دارند و پندارند که زکات ھمی 


دھند, 


وگروھی خود چنان‌بخیل باشند که زکات نیز ندھندء و مال نگاہ ھمی 
دارند و دعوی پارسابی ھمی کنندء شب نماز کنند و روز روزہ دارند. و مث 
ایشان چون کسی بود که وی را دردِ سر بوّد دارو بر پاشنۂ پای نھد. این 
متخلّف نداند کە ہیماری وی بخل است نە بسیار خوردن؛ و علاج آن خرج 
گراھ امت گرسکی کسلتا ا عو افغال نت شرور ازراب' اتال 
است. وھیچ صنف از این رسته نباشد, مگر آنکە علم حاصل کندء چنین که 
اندر این کتاب است: تا آقتِ طاعت و غرور نُس و مکر شیطان بشناسد؛ 
آنگه دوستی خدای۔ و تن غالب ہودء و دنیا از پیش ایشان برخاسته 
بوؤد- الا بە قدر ضرورت. و مرگ اندر پیش خویش بنھادہ باشد و جز بہ 
استعداد؟ آن مشغول نباشد و این آسان بوّد بر ھرکه ایزد-تعالی و تقّس- بر 
وی آسان کند. والسّلام. 


١--تاءتازمانی‏ کھ, ۰ ٢--بروند,.‏ “- ارباب؛ صاحبان. و-۔ استعدادء آمادگی. 


رکن چھارم در منحیات 


۸ . 
اصل اول.۔۔ درتوبه. 

اصل دوم.۔۔ در صبر وشکر 

اصل سوم.۔ در خوف ورجا. 
اصل چھارم.۔ در فقر وزھد. 
اصل پنجم.۔ در صدق و اخلاص. 
اصل ششم.۔ در محاسبه و مراقبه. 
اصل ھفتم.۔۔ در تفگر و ندامت. 
اصل ھشتم.۔_۔ در توگل وتوحید. 
اصل نھم.۔- در محبّت وشوق. 
اصل دھم.۔۔ در مرگ و احوال آحرت. 


اصل اوّل. درتوبه 


بدان که توبه بازگشتن با خدای۔ تعالی- است. اول قد مر یدان 
است و ہدایت راہ سالکان است. وھیچ آدمی را از این جارہ نیست؛ کە پاک 
بوو ان گان آ2 ازل گا اہ اس گار نر شتگات افث ر ستطرق رنآ در 
سضیث رمغالات مه حم تا قیطان ےر باز کاخ از افتکا 
راہ طاعت بە حکم توبە کار آدم و آدمیان است. هر که بە توبه تقصیر گذشتہ 
تدارک کرد نسبت خویش با آدم درست کرد؛ و ھرکە بر معصیت تا آخر 
عمر اصرار کرد نسب خویش ہا شیطان درست کرد. اما همه عمر در طاعت 
داشتن خوڈ آدمی را ممکن نیست؛ جه وی را که بیافریدند در ابتدا ناقص 
آفر یدند و بی عقل؛ و ال شھوت را بر وی مسلط کردند که آن آلت شیطان 

او 5 . . 800 1پ 
است؛وان عقل کەخصم شھوت است ونور جوھرفر یشتگان است پس ازآن 
آفر یدند که شھوت مستولی شدہ بود و قلعۂ سینە بە تغلّب فروگرفته و نفس با 
وی خوی کردہ و الفت گرفتہه؛ پس بضرورت چون عقل پیدا آمد بە توبه و 
محاھدت حاحت افتادء تا این قلعه فتح افتد وازدست شیطان بیرون کردہ 
آید. پس توبەہ ضرورت آدمیان است و ال قدم سالکان است و پس از 
بیدارپی کە حاصل اید از نور عقل و شرعء تا بدان راہ از بیراہ بشناسد ھیچ 
7 ۰ 7 و کی0 7 وت ا * 
فریضه نیست جز توبەء که معنی وی بازگشتن است از ہیراھی و باز امدن با 


7 


١۔-‏ باء بھ, 


۰۸ منجیات 
فضیلت و ٹواب توبہ 

بدان که خدای- تعالی۔ ہمہ مومنان را و همهہ خلقی بە توبه فرمودہ 
است و گفتہ: وتوبوا إِلیٗ اللہ ججمیعاً ھا المؤْیِنونَ لَعلكغ للْلحونءو فرمودہ است 
ه رکہ اومید فلاح می دارد بایدتو بەکند. و رسول (ص) گفته است: ((ھ رکه 
توبه کند پیش از آنکه آفتاب از جانب مغرب برآید توبهۂ وی پذیرفته است.) 
و گفت: ((پشیمانی توبهہ است,) و گفت: در راھگذر مردمانء کہ آن را 
لافگاہ گویند مایستید؛ کہ کس باشد کہ آنجا بایستد و ھرکه بە وی بگذرد 
بروی می خندد و هر زن کە فرا رسد:در وی سخنھای زشت می گویدں از آنجا 
بر نخیزد تا آنگاہ کە دوزخ وی را واحب گرددں مگر کە توبە کند.) و رسول 
گفت (ص): ((من هر روز ھفتاد بار توبه کنم و استغفار خواھم.)) وگفت: 
(ھرکە از گناهان توبه کرد خدای۔ تعالی- گناھان وی فراموش گرداند بر 
فریشتگان کە بر وی نوشتہ باشندہ و فراموش گرداند بر دست وپای وی و بر 
آن جای که بروی معصیت کردہ باشدہ تا چون بر حی- تعالی- رسدء بروی 
گواہ نباشد.) و گفت: ((خدای۔ تعالی۔ توبۂ بندہ بپذیرد پیش از آنکه جان 
به گلو رسدء و در غرغرہ افتد.) و گفت: رخدای- تعالی۔ دست کرم 
گشادہەاست کسی را کە بە روز گناہ کردہ باشد تا به شب توبە کندء و پذیرد 
کسی را کە بە شب گناہ کردہ باشد تا بە روز توہه کندہ و پذیرد تا آنگاہ کە 
آفتاب از مغرب برآید.) و عمر خطاب (رض) می گوید کە رسول (ص) 
گفت: ((توبہ کنید کە من روزی صدبارتوبه کئم.) و گفت که (دھیچ آدمی 
نیست کم نە گناھکار است؛ ولیکن بھتر ین گناھکاران تایبان اند.) و گفت: 
((هرکە از گناھی توبه کند ھمجون کسی است که اصلاً گناہ نکردہ است.) 
و گفت: (ہتوبہ از گناہ آن بود کە ھرگز با سر آن نشوی.) و رسول (ص) 
گفت: (دیاعایشہ اِ٤َّالڈينَقرفو‏ دینهُم وکانواشِتعا لمت مِهُمْ فی شو' اھل بدعت اند 


١‏ (قرآن ٢۳۱/۲)ء‏ وبازگردید ہا خدای ھمگان ای گرو ید گان تا مگر پیروز آیید جاو ید, 
٢۔‏ (قرآت: ۱۵۹/۹))ء ایشان که از دین خویش جدا شدند و بی دین ماندند وجوق جوق (دسته دسته) 
شدند از ایشان در ھیچ چیز نەای. 


درتوبه ۹ 


هر که گناھی دارد وی را توبہ است مگر مبتدع راء کە ایشان را توبه نیستء 
من از ایشان بیزارم و ایشان از من.) و گفت: ((چون ابراھیم را (ع) بە آسمان 
بردند مردی را دید با زنی زنامی کرد برایشان دعا کرد تا ھلاک شدند؛ وگ 
را دید معصیتی می کرد بر وی دعا کرد؛ به وی وحی آمد کمە'"یا ابراھیم 
بگذار بندگان مرا که از سه کاریکی حاصل آید: اگرتوبہ کند بپذیرمء واگر 
استغفار کند بیامرزمء ویا از وی فرزندی آید کە مرا پرستد ومن وی را در کار 
او کنم, نشناختەای که از نامھای من یکی صبور است,ٴ) و عایشہ (رض) 
می گوید رسول گفت (ص) که ((خدای۔ تعالی- از ھیچ بندہ پشیمانی 
ندائست بر گناھی کہ نە وی را بیامرزد پیش از آنکه آمرزش خواھد.> و 
گفت: ((از جانب مغرب دری است؛ پھنای وی ھفتاد سال راہء برای تو یہ 


گادہ اےء از آك ووز باز کہ مات و زین یا میلو ازد آك فردرنہع اندتا 
آنگاہ که آفتاب از مغرب بر آید.) وگفت: ((روز دوشنبه وپنج شنبه اعمال 
عرضهہ کنند: ھرکه توبہ کردہ باشد پپذیرند؛ و ھرکه آمرزش خواسته باشد 
بیامرزند؛ۂ و کسانی که دلھا پر کبر دارند ھمچنان بگذارند.) و گفت (ص): 
((تایب حبیب خدای است؛ و ھرکه توبه کرد ھمجنان است که گناہ نکردہ 
است.) و گفت: (رخدای- تعالی- بە توب بندہ شادتر از آن است کە مردی 
اعرابی در بادیه چون بہ خواب سر فرو نھد و بخسبد و اشتری دارد که زاد و 
طعام وآب و ھرجه دارد بر پشت وی دارد چون بیدار شود اشتر نبیند برخحیزد 
و بسیار طلب کند, تا بیم آن بود کە از گرسنگی و تشنگی ھلاک شود ودل 
از جان خویش برگیرد و گوید:“با جای خویش شوم و سربر زمین نھم تا 
بمیرم با جای خویش آید و سر برساعد نھد نومید تا بمیردء در آن اندوۂ خواب 
وی را فرو بَردء چون از خواب دراید اشتر بیند بسلامت باز آمدہء بازاد و 
راحله بر سر وی ایستادہء خواهد که شکر کند گوید:“ٴای خدای من ومن 
بندۂ توٗ از شادی زبان وی غلط کند و گو ید:“ٴای توبندۂ من ومن خدای تو؛ 
خدای- تعالی- بە توبه بندهۂ خویش شادتر بود از این بندہ بە یافتن شتر و طعام 
خویش.) 


غس منجیات 


حقیقت توبہ 

بدان که ال توبە نور معرفت و ایمان است که پدیدار آیدء کە در آن 
نور بینند کە گناہ زھر قاتل است, چون نگاہ کند که وی از این زھر بسیار 
خوردہ است و بە ھلاک نزدیک است,؛ بضرورت پشیمانی و ھراسی در وی 
پدید آید- جون کسی که بداند کە زھر خوردہ است پشیمان شود و بترسد از 
پشیمانی انگشت بە گلو فرو برد تاقی کندہ و بہ سبب آن ھراس تدبیر دارو 
کین کت ال کہ اززفرصحاصل آد انت وشن پوت کلےسسین 
چون بیند که ھر شھوٹ کہ راندہ است ھمچون انگبین بودہ است کە دروی 
زھر باشد کە درحال شیر ین باشد و بە آخر بگزایدء در وی پشیمانی پدیدار 
آیذ: پر گلٹتہ و آنٹی آز آئش غرف دزمان حات وی اد کہ علا کی 
خویشتن می بیند در این آتش خوف؛ وشرہ وشھوت گناہ دروی سوخته شود 
و این شھوت بہ حسرت بدل شود و عزم کند کہ گذشتہ را تدارک کند و 
درمستقبل نیزبا سرآن نشودء ولباس جفا برکشدو بساط وفا بگستراندء و همہ 
حرکات و سکنات خویش بدل کند: پیش از این ھمه شادی و بَظر بود و 
غفلت اکنون همہ گریستٹن و اندوہ و حسرت باشد؛ و پیش از این ھمه 
صحبت با اھل غفلت بودء اکنون با اھل معرفت باشد. پس نفس توبہ 
پشیمانی استء و اصل وی نور معرفت و ایمانء وفروع وی بدل کردن احوال 
ونقل کردن جمله اندامھا از معصیت و مخالفتءہا طاعت و موافقت . 


پیدا کردن آنکە توبہ واجب است برھمه کسی ودر همہ اوقات 
اما آنکە توبه واحب است بر ھمه کسی بدان بشناسی کە ھرکہ بالغ 
شد و کافر است؛ بر وی واجب است توبہ کردنء که از کفرتوبہ کند؛ واگر 
مسلمان است و مسلمانی بە تقلید مادر و پدر دارد وبە ز بان می گوید وبە دل 
غافل است؛ واحجب است کہ از آن غفلت توبه کندء وچنان کند که دل وی 
از حقیقت ایمان آگاہ شود وخبر یابد. وبدین آگاھی نە آن می خواھیم کہ 
دلیل- آنچنانکە در کلام گویند بیاموزدء که آن واجب نیست بر ھمگنان: 


درتوبه ۲ 


لیکن آنکه سلطاتِ ایمان بر دل وی قاہر و غالب گرددہ تا حُْكَمْ وی را باشد و 
بس. و حکم وی را آن وقت باشد کە ھرچه رود در مملکت تنء ھمه بە 
فرماتِ ایمان باشد نە بە فرمان شیطان. و هھرگہ کە معصیت رود ایمان تمام 
نبود جنانکه ترل ٣وت‏ (ص): اکس زنا نکند وا مؤُمن بود در وقت زناء و 
دزدی نکند وا مؤمن بود در وقت دزدی کردن.) ونە آن می خواھد؟ که در این 
حال کافر بود ولیکن ایمان را شُعَب و شاخەھای بسیار است؛ ویکی از 
شاخەھای وی آن بوّد کە بداند کە زنا زھر قاتل است. و ھرکه می داند که 
زھر می خوردء نخورد. پس در آن حال سلطاتِ شھوت ایمانِ وی را در آنکە زنا 
مھلک است ھزیمت کردہ باشد تا به غفلت آن ایمان ناپدید شدہ بوّدء تا نور 
وی در دودِ ظلمتِ شبھت پوشیدہ شدہ بود, ۱ ۱ 

پس بدانستی کہ ال توبە از کفر واجب شود؛ و اگر کافر نبودء از 
ایمان عادتی و تقلیدی؛ پس اگر این نیز بکرد غالب آن بوّد کە از معصیتی 
قالی لاہ از آف کو ید راس راف2ا اگ عم ظاف عو یش را آزٌسعیث 
خالی کرد باطن وی از تخم این معاصی خالی نبودء چون شرہِ طعام و شراب و 
شرو سخن و دوستی مال و جاہ و حسد و کبر و ریا و امثال این مھلکات؛ که 
ارت سد سای 0 یی اضر سافن اق انان اہ تس ارات 
است تا ھریکی را از این ہا ح اعتدال برّدء و این شھوات را مطیع عقل و شرع 
گرداند و این بە مجاھدۂ دراز بود؛ و اگر از این نیز خالی بوّد از وسواس و حدیث 
نفس و اندیشەھای ناکردنی خالی نبوّدء وا زآن ھمه توبت واجب بوّد؛ اگراز 
این نیز خالی شد ھم از غفلت از ذ کر حق- تعالی- در بعضی از احوال خالی 
نبودء و اصل نقصانھا فراموش کردن' حق- تعالی- است؛ اگر ھم در یک 
لحظہ بوّدء واز این توبه واجب بوّد؛ و اگر بعثل چنان شد کە ھمیشه بر سر فکر 
و ذکر است و خالی نیستا از فکر و ذکر نیز مقامات مختلف است و 


-٢‏ پر یدن وحال آنکھ, -٢٢‏ مقصود آن نیست۔ ۳- در((ترحمۂ احیاء):و ھرکه در 
حال بلوغ بە تبّع پدر و مادر مسلمان باشدءو از حقیقت اسلام خود غافل بودء از غفلتی که از تفهُم معنی 
اسلام داشتہ ت توبە ہراو واحب باشد, (منحیات؛ ص ۳۲) 


۴۲۲ منحیات 


متفاوتء هر یکی از آن درحات نقصانی است بە اضافت'! با آنکە فوق وی 
است؛ و قناعت کردن به درحۂه نقصان۔ با آنکە تمامتر از آن ممکن است۔ 
ین یراق اس کے رآ اف اعت کان راک زسرل گت وس اع 
در روزی ھفتاد کے شر ےس و این بودہ باشد کە کار وی بر دوام 
در ترقّی وز یادت بود وبہ ھرقدمگاھی کە رسیدی کمالی دیدی کہ آن قدم 
پیشین در وی مختصر بودیء ء از آتن قدم گذشته استغفار کردی وتوبه کردی. 
چہ اگر کسی کاری کند که از آن کار درمی بە دست تواند اورد چون بہ 
دست آورد شاد شود؛ و اگربداند کە دیناری بە دست توانست اورد و" وی بە 
درمی قناعت می کرد اندوھگین شود و از تقصیر خویش تشویر خوردء تا 
آنگاہ کە دیناری به دست اورد شاد شود و پندارد که ورای این خود نیست؛ 
چون بدانست کە گوھری بە دست توانست آورد که هزار دینار ارزد ھم تشو یر 
خورد و از تقصیر خویش پشیمان شود و توب کند, وبرای این گفته اند: 
حَسَناثُ أَلأَبْرارِمَيّات المفر بِنَ . کمال پارسایان در حق بزرگان نقصان باشدء که 
از ان استغفار کنند. 


سال اگ ر کسی گوید:جون از کفرو معصیت توبە کرد از غفلت 
وتقصیر در یافتنِن درجاتِ بزرگ توبه کردن از فضایل است نە از فرابیص؛ جر 
کسی کو ان تو رات ارت6 


جواب آن است که واجب دوقسم است: 
ے مو سیت خلقءآن مقدارکە اگربدان 


مشخول شوند عالم ویران نشود وبهہ معیشت معیشت دنیا پردازند؛و این آن بودکہ ایشان 
ر از عذاب دوزخ برھاند. 


٢‏ به اضافت؛ بەه نسہت, ۲-۔ (واوحاليه)ء وحال آنکە, 


درتوبه 2۲۰۲۲۳ 


واجب دوم آنبوّد کەعمومخلق طاقت آنندارند؛وھ رکە بداں‌قیامنکنداز 
عذاب دوزخ رسته باشد, ولیکن از عذاب حسرت فوق خویش رسته نباشد؛ که 
جون درآخرت گر وھی ہیندز ور'خو یش چنانکہ ستارہبینددرآسمانءآنغبن و 
ثرت کە با وی گردد ھم عذابی باشد؛ این توبه کە گفتیم واجب است در 
خلاص از این عذاب, و چنانکه بسیاری می بینیم کە در این جھان یکی از 
اقران را ز یادت درجە ای پدید اید جھان بر آن دیگر تنگ وتار یک شود از 
وریہ ر اس ور اع جات وی اقام انت اگرعہ از عتاب:خرت 
زدن و دست بر یدن و مصادرہ کردن رسته باشد. و ہدین سبب است که روز 
قیامت را روز تغاہن خوانند کە ھیچ کس از غبن خالی نباشد: انکە طاعت 
نکرد تا چرا نکرد و آنکە کرد تا جرا بیش نکرد. و از این بود که راہ انبیا و 
اولیا آن بودہ است کم آنچه توانسته اند از طاعت کردن ھیچ باز نگرفته اند و 
گفته اند تا فردا حسرت تقصیر نبود. وچه گویی کە رسول (ص) خو یشتن را 
گرسنە می داشت: می ندانست کہ نان خوردن حرام نیست؟ تا عایشہ (رض) 
گفت: ((دست بە شکم وی فرو آوردم مرا بر وی رحمت آمد  -0‏ 
گفتم: ٴجان من فدای تو بادء چه باشد اگر از این طعام دنیا سیر بخوری؟ 
گفت: ای عایشہء برادران من اولوالعزم از پیش من برفتند و کرامتھا دیدند و 
خلعتھا یافتند ترسم کە اگر از دنیا نصیب یاہم درجۂ من از درجۂ ایشان کمتر 
باشدء روزی چند اندک صبر کنم ورس داع از آنکە از برادران خو پشتن 
پ ہس ؟٤‏ و عیسی (ع) بخفت و سنگی فرا زیر سر نھاد ابلیس وی را 
تہ ون وہ ترک نیا بگفتہ بودیء اکنون پشیمان شدی؟) گفت: 

کردم؟) گفت: (دسنگ فرا زیر سر نھادی و تنعم کردی.) عیسی 5 آن 
ستگ بینداعث؛ گفت:ٴ این ئیز یا دنا يہ تو بگذاشتم.) و رسول (ص) 
شاکگ' نعلین نو کردہ بودء چون در چشم وی نیکو آمد, بفرمود تا ان کھنە باز 
اوردند و در نعلین کردند و نوبیرون کردند. و صذّیق (رض) جون شر بتی٣‏ شیر 


--١‏ زوں زبّر بالاء ۲٢‏ شٍراک, بند کفش, ٣۔‏ یک بار۔ 


۳۲٤‏ منحیات 


بخورد و بدانست که در آن شبھت است كت نَگاوَفِرَوَکرگا بیم آن بودکہ 
جان با وی بە ھم براید. چه گوبیء ندانست که در فتوای عامہ این واجب 
نیست؟ ولیکن فتوای عامهہ دیگراست وخطر کار که صدیقان بدیدہ باشند 
دیگر. و عارفتر ین خلق بە خدای- تعالی- و بە خطر راہ خدای ایشاناند. 
گمان مر کە یه فرزہ این رنجھا بر خوپشتن تھادند, اقتدا ہا ایشات کن و در 
فتوای عاقه میاو یز کە ان حدیثی دنگ اما 

پس از این جمله بشناختی کہ بندہ در ھیچ حال از توب مستغنی 
نیست. و از این است کہ ہو سلیمان دارانی (رض) می گوید: 6داگر بندہ بر 
ھیچ چیز نگرید مگر بر آنکه ضایع کردہ باشد از روزگار خویش تا این 
غایت؛ خوڈ این اندوہ تا بە وقت مرگ تمام است. پس چه گوبی در کسی 
که مستقبل نیز ھمچون گذشتہ ضایع می کند.) و بدان که ھرکه گوھری 
نفیس دارد و از وی ضایع شود وی را جای یمان بود؛ و اگر باز آنکہ! 
ضایع شود نیزسبب بلا وعقوبت وی گرددء گریستن زیادت شود. و ھر 
نفسی از عمر گوھری است کہ بدان سعادت ابد صید توان کردء چون کسی 
درمعصیت صرف کند تا سبب ھلاک وی باشدءحال وی چون باشد اگر از 


این مصیبت خبر یابد؟ ولیکن این مصیبتی است کە خبر وی آن وقت یابد که 
حسرت سود ندارد, و اینکه خدای- تعالی- سی وا وَاَنْفقوا م کا رَرقنا کم ِن 
قَبلِ ان يَ'یِیَ آَحَدكُمْ ألمَوت فیَقوكَ رَبَ لا آمُزتی الیٰ اَجَلٍ قریب'ء گفتہاند کہ 
معنی این آیت آ۵ اشی کھ تد دز وقت ٹر کاملک الثرتث نت بداند که 
وقت رفتن استء حسرتی بردل وی فرود آید کە آن را نھایت نیست؛ گوید: 
یا ملک الموت یکروز مرا مھلت دہ تا توبه کنم و عذر خواھم. گوید: 
روزھای بسیار پیش بودء اکنون عمر تو برسید' و ھیچ عمر بنماند. گوید: 
یک ساعت مھلت دہ. گوید: ساعت برسیدء ھیچ ساعت بنماند. چون این 


-١‏ با آنکہ۔. -٢ ٢‏ قرآت٣٦/۰٠)ء‏ ونفقه کنید از آنچه شما را روزی دادند پیش از آنکە مرگی آبد 
بە یکی از شما واو گوید خداوند من چرا با پس نگذاری تا زمانی نزدیک.۔ ۳ برسیدن: تمام 
شدنء بە پایان رسیندن۔ 


درتوبه ۴۲۵ 
شربت نومیدی از او بچشیدہ اصل ایمان وی در اضطراب آیدء اگر۔ وَالعيادُ 
بالله'۔ در ازلء ختم وی بە شقاوت کردہ باشند, از دنیا بیرون رود ہرشک و 
انطات و بدبخت گردد؛ و اکر سعادت کردہ باشندء اصل ایمان بہ 
سلامت ببرد. و از این گفت حق۔ تعالی: وََیْسَتِ التّزَة لِلَذينَ تَفعَلوً السَبلاتِ 
تی اذا حَضَرَأَحَدھُمْ المَوتُ قالَ إِلی ناد او جنین گفته اند کہ خدای- 
تعالی۔ را ہا ھر بندہ دو سر است: یکی آن وقت از شکم مادر بیرون آید 
خدای۔ تعالی۔ گوید: و یر کور رس وت 
سپردم گوش دار تا این امانت چگونە با من سہاری بە وقت فرگ؛ و دیگر ىِرّ 
خدای- تعالی-۔ بەوقت مرگ بوّد گوید: بندۂ منء در آن امانت جە کردی: 
اگر امانتوواضی نگاهداشتی پاداشتِ شُتٍ آن بیابی ٤‏ واگر ضایع کردی دوزخ 
در انتظار تو است؛ ساختهہ ہاش' . 


پیدا کردن قبول توبہ 

بدان که توبہ چون بە شرط خویش باشد آن بضرورت مقبول بود. 
چون توبه کردی؛ در قبول بشک مباش, بشک در آن باش تا توبه بشرط است 
ناف 

و ھرکه حقیقت دل آدمی بشناخت تا چیستء وعلاقۂ وی با تن بہ 
چه وجە است؛ و مناسبت وی با حضرت الھیت چگونه استء وحجاب وی 
ازات مك عیست؛ فرانک ناقد :۴ه گناوست ععات آفت او ٹب سن 
قبول. می در اصل خویش گوھری است پاک دع کر 
فر یشتگان و جون آیینەای کە حضرت الھیت در وی بنمایدء چوت ازاین عالم 
بر ون شود کان ناگرفته. وبە ھر معصیتی کە می کند ظلمتی ہر روی ایینه 
دل می نشیند؛ وبە ھر طاعتی نوری به دل می پیوندد, و آن ظلمت معصیت را 


-١‏ پناہ برخدا. ٢‏ (قرآن ۹) و توبەپذیر نیست ایشان را که شرک آرند و بدیھا کنند 
تا آنگہ کہ حاضر آید بەہ یکی از ایشان مرگی آنگه گوید من بازگشتم اکٹون. ۳- ساخته باش؛ 
مھیا باش . 


۴۲۲٦‏ منحیات 


از دل‌دور می کند. و ھمیشه آثار انوار طاعت و ظلمتِ معاصی بر آیپنهۂ دل 
فالی فی ناشن سرت ظات سان 2ھ رو کھت افازطامات اف ظامت 7ا 
ھزیمت کندء ودل با صفا و پاکی خویش شود؛ مگر کە چندان اصرار کردہ 
باشد بر گناہ کە زنگار بہ جوھر دل رسیدہ باشد, و در وی خویض کرد که 
نیز علاج نہذیرد؛ چون آیینەای که زنگار در باطن وی شدہ باشد. چنین دل 
خود توبە نتواند کرد مگر کہ بە ز بان گوید کە توبه کردم. 

و ھمچنانکہ جامۂ شوخگن کہ بە صابون بشویی پاک شود دل از 
ظلمت معاصی بە انوار طاعت پاک شود. و برای این گفت رسول (ص) که 
<(از پس ھر زشتی ایکون بکن تا آن را محو کند.) و گفت: (داگر جندان 
گناہ کنی کدابه اسات رسب آنگاء توبه کنی ءیپذیرد.) وگفت: ((بندہ باشد 
کی سیت گاہ کر بھشک شرد) گنتند' (جگونہ؟) گفت: ((گناھی بکند 
وازآن پشیمان شود وآن در پیش چشم وی می باشد تا بە بھشت رسد.) و 
گفتەاند که باشد که ابلیسں گوید کاش که من وی را در این گناہ 
نیفکندمی . و رسول (ص) كت نات سیّثات را جنان محو کند که 
صابون شوخ از جامے۔) و گفت: (چون ابہلیس ملعون شد 
گفت کەٴبہ عزّت تو که از دل آدمی بیرون نیایم تا جان در تن وی بود؟ 
غدائت تغالی> گنت "یو عزتک من سک در وتوہ بر وی در نبندم تا جان درتن 
وی بود؛) 

و حبشبی پیش رسول (ص) آمد و گفت: اہر من فواحش بسیار رفتہ 
است؛ مرا توبه پذیرند؟) گفت: ((پذیرند.) چون برفت ناز کمت وگفت: 
(در ان وقت که من گناہ می کردم مر دید؟۴) گفت: ((دید.) حبشی یک 
نعرہ بزد و بیفتاد و جان بداد, 

و اضیلمی گوید: زاقدای عرٌوحل- گفتة اس یکی از یَيغامران 
را کە“بشارت دہبندگان مرا از گٹھکاران کە اگرتوبە کنیدہ بپذیرم؛ وبترسان 


--١‏ خوض کردہہ فرورفته نفوذ کردہ. 


درتوبه ۴۲۷ 


صتیقان را کە اگربه عدل با ایشان کارکٹم؛ ھمە را عقوبت کنم؟) 

وظلق بن ایت گوید کەزعترق خدایٰ> تعالی> عظيمر از آن انت 
کە بدان قیام توان کرد. جھد کنید تا بامداد بر توبه خیز ید و شبانگاہ بر توبە 
خحسہید,)) 

وحبیب بن ثابت گوید کە ((گناھان ہر بندہ عرضه کنندء فرا گناھی 
رسد گو یدہُ آہ کە ھمیشہ ازتومی ترسیدم۔“آنگاہ در کاروی کنند١ء‏ از آنکە 
بدان ترسیدہ باشد.) 

و در بنی اسرائیل یکی گناہ ہسیار داشتء خواست کہ توبہ کند و 
ندائست کہ بپذیرند پا تہ :وی را نشات دادند په کسی که غابدتر ین روزگاز 
بود, از وی بپرسید که ((گناہ بسیار دارم ونود ونکس کشتەامء مرا توبه 
بود؟) گفت؛: (اتف) آت عاید را نیز بکشت تا صد تمام شد. پس وی را به 
عالع ات وو گار تغاف ات رفتواآز وی شرستر گت مرا تو 
بؤد؟) گفت: ((بوّدء لیکن باید که از زمین خویشتن بروی کم این جای فساد 
است وبە فلان جای روی که آنجا اھل صلاح اند.) وی برفت ودر میان راہ 
فرمان یافت. فر یشتگانتِ عذاب و فر یشتگانِ رحمت دروی جلاف کردند و 
هر کسی از ایشان گفتند کە وی در ولایت من است. خدای۔ تعالی- بفرمود 
تا آ زمین را بپیمودند'ء وی را بە زمین اھل صلاح نزدیکتر یافتند بە یک 
بدست. پس فر یشتگانِ رحمت جان وی ببردند. وبدین سبب معلوعم شد که 
شرط نیست کە کفَه سیّثات خالی بوّد از گناہ؛ لیکن باید کە کفَهُ حسنات 
ز یادت بودں ارم ںہ“ مقدار اندک بوّدء وبدان نحات حاصل آید. 


پیدا کردن گناہ صغیر و کبیر 
بدان که توبە از گناہ بّد. و گناہ ھرچه صغیرہ بد کار وی سھلتر 


--١‏ درکار کسی کردن؛ درحق کسی چیزی صرف ساختن. ٢‏ پیمودنء اندازہ گرفتن. 


۳-- بدست؛ وجب, 


۳۲۸ منحیات 


است؛ چون اصرار نکند. و در خبر است کھ نماز فر یضه کفّارت ھمه گناھان 
ات مگر گکہایں وحم گثارت آبیت) قات سد ا گناماذارا غفارت 
کند مگر کبایر را. و خدای۔ تعالی۔ گفت: ان تتییوا گائز ھا ْهَونَ عله لُكَقڑ 
عَْكَمْ سَیْايِك'. اگر کبایر دست بدارند صغایر عفو کنیم. پس فریضهہ است 
بدانستن کە کیایر کدام است. و صحابه را در این جلاف است. وبعضی 
ہفت گفتەاند و بعضی بیشتر وبعضی کمتر. و ابن عبّاس بشنید کہ ابن عمر 
گفت: ((کیایر ھفت است."گفت: (به ھفتاد نزدیکٹر است از آنک بە 
ہفت.) و بوطالب مکی که فوت القلوب کردہ است٣‏ می گوید: از جملۂ اخبار 
و اقوال صحابه جمع کردمء هھفدہ کبیرہ است: 

چھار در دل: اوؤل کفر؛ دوم اصرار کردن ہر معصیت اگرجه صغخیرہ 
بد چنانکە کسی کاری بد می کند و در دل ندارد که ھرگز توبہ کند؛ و 
ڈنگ نی از رحمت خدای۔- تعالی۔ کہ آن را قُنوط گویند؛ دیگر ایمنی از 
مکر خدای۔ تعالی۔ چنانکه ساکن دل باشد کە من خود آمرز یدەام. 


چھار در زبان: یکی گواھي زور' باشدء چنانک حقّی بدان باطل 
شود؛ دوم قذف محصّناتئ چنانکه بدان حد لام آیدم سوم سوگند بە دروغ 
که بدان مالی ناحق از کسی ہبرد؛ چھارم جادوی کہ آن نیز کلماتی باشد 
که بر زبان برود, 
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بخوردن) ودیگر ربا خوردن و دادن, 
ودودرفرج: زنا و لواطە. 
ودودر دست: سای ودزدی کردن؛ ہروجھی کہ حد واجب آید. ۱ 


١‏ بە وسیلڈ نمازجمعہ. . -٢‏ (قرآن ٤/۳۱)ء‏ اگر پرھیز ید از بزرگھای آن گناہان کە شما را 
)سزوں دروغ. ۵۔ قذفءبە بدی نسبت کردن. --٦‏ محصّنات,ء زنان شوھردار, 


۹۸۸۹۸ ۳یپ "مھ" 


درتو یہ ۴۲۹)ٔ 


ویکی درپای وآن گر بخت بختن است ازصف کافرانء چنانکه یکی 
ازدوبگر یزد ودہ از بیست بگر یزد اما چون بیش باشند گر یختن روا بود, 

ویکی درجملۂ تن وآن غحقوق؟ مادر وپدر است. 

و بدان کە این بدان بدانستەاند که در بعضی حد واجب است و 
بعضی بدان کە در قرآن تھدیدی عظیم است. ودرتفصیل این تصرّفی است کہ 
در کتاب احیا بگفتہ ایم و این کتاب احتمال نکند'. و مقصود از دانستن این 
آن است تا در این کبایر احتیاط بیش رود. 


و بیاید دانستن نیز که اِصرار بر صغیرہ کبیرہ بود اگر چه گو یم کہ 
فرایض کفارت کند صغایر راء ھیچ خِلاف نیست کہ اگر دانگی بە مظلمت 
در گردن دارد کە آنَ را کفارت نکندء تا باز ندھد از عھدہ بیرون نیاید۔ ودر 
جمله هر معصیت کہ بە خدای- تعالی- تعللق دارد بە عفو نزدیکتر بود از آنکه 
بە مظالٔم خلق تعلّق دارد. و در خبر است کہ دیوانِ گناھان سە است: دیوانی 
کە نیامرزند و آن شرک است و کفر؛ و دیوانی کہ بیامرزند و آن گناھان است 
که مین ہیدہ و خدای- تعالی- باشد؛ و دیوآنی که فرو نگذارند و آنْ دیون 


مظالم بندگان باشد. وزتاہ کر مر اہ رتع ماق حاصل شد از این 
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چنانکه کسی خلق را دعوت کند به بدعت تا دین ایشان ببرد یا کسی که 
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مجحلس کند و سخنھا گوید تا خلق بر معصیت دلیر شوند. 


پیدا کردن آنچه صغایر بدان کبایر شود 


بدان کە صغیرہ امیدوار بد کە عفووی را در یاہد ولیکن بە بعضی از 
اسباب عظیم گردد و خطر ان نیز 0ھ 8ھ وانشش اسٹ؟ 


--١‏ صفء کارزاں مصاف. ٢‏ عقوقء نافرمانی کردن (پدر ومادر را). ٣‏ احتمال 


کردن تحمّل کردن. 


خرس منحیات 


ال آنکه اصرار کند. چون کسی کہ پیوستہ غیبت کندہ یا جامهۂ 
اہر یشمین داردں اع ملاھی کند یا معصیتی که بر دوام, رودںط اثر آنْ 
در تاریک کردن دل عظیم بوّد؛ ہی یموق ہر نوس 
کند در روشنی دل. وبرای این بود کە رسول (ص) گفت: <(بھتر ین کارھا 
آن است کم ہر دوام بد اگرچه اندک بود.) وقٹل ان چون قطرەھای آب 
باران بوّد کە متواتر بر سنگی می آید, لابد سنگ سوراخ کند. و اگر آب بیکبار 
بر وی ر یختندی أآن اثر نکردی. پس ھرکہ به صغیرہای مبتلا باشد باید که 
استغفار می کند و پشیمانی می خورد وعزم می کند کە نیز نکند؛ تا' گفتە اند 
که کبیرہ بە استغفارٌ صغیرہ است و صغیرہ بہ اِصرارٌ کبیرہ است. 


درم آنکه گناەرا رذ دارد و به چشم حقارت بە٭وی لگرد گناہ 
بدین ورک شود. و جون گناہ را عظیم دارد خرد شود . چە عظیم داشتن گناہ 
از ایمان و خوف خیزد و این دل راحمایت کند از ظلمت گناہ تا بس اثری 
نکند. و خُرد داشتن از غفلت و الفت گرفتن با گناہ خیزد. و این دلیل آن کند 
کە با دل مناسبت گرفته استء و مقصود از ھمه دل است. ھرجه دردل اثر 
بیش کند آن عظیمتر است. و در خبر است کہ (امؤمن گناہ خویش جون 
کوھی بیند برزوّر وی و هر لحظه می ترسد کہ بر وی افتد؛ ومنافق گناہ خود 
عو مگتی بل کر بط وی نشیند و بپرد.) و گفتەاند: (دگناھی که 
نیامرزند آناست کہ بندہ گوید: این سھل است کاش کہ همہ گناہھان من 
چنین بودندی.) وحی آمد بە بعضی از انبیا کە ((بە٭خردی گناہ کن 7۰ 
بزرگی آن نگر کە فرمان وی خلاف ھمی کنی ,.) وہرچند کہ بندہ بە جلال 
حق- تعالی- عارفتر گناہ خرد نزدیک وی عظیمتر۔ یکی از صحابہ می گوید 
کە (دشما گناهھا می کنید کە آن چون موی می دانیدء و ما ھریکی از آن 
چی٣‏ کوھی دانستمانی.)و در جمله خشم خدای-تعالی ۔پنھان است در 


١-۔۔‏ تاء حتی, ٢‏ وحال آنکە. ۳- چنب اندازۂ, 


درتو یه خر 


معاصی؛ و ممکن باشد کہ در آن بد کە تو آسانتر بیئیء چنانکه گفت: 
َحْمَونَۂ عَیناً وَهُو عداللهِ عَظيمٌ'۔ 


سوم آنکەشاد شود به گناہ و آنخود غنیمتی وفتوحی شمرد وبدان 
فخر آورد و باشد کہ ببار نامہ" بگوید که فلان را بفر یفتم ومال وی ببردم و 
وی را باز مالیدم و دشنام دادم و خجل کردم و در مناظرہ وی را تشو یر دادم و 
امثال این. و ھرکە بە سبب ھلاک خویش شاد شود و فخر کند دلیل آن کند 
کە دل وی سیاہ شدہ است و ھلاک از آن بود. الاڈ باللعِ٣.‏ 


چھارم آنکه جوں پردہ برگناہ وی نگاۓ می دارند پندارد کہ این خود 
عنایتی است در حق وی و نترسد از آنکە این اِمھال و استدراج بوّدء تا 
بتمامی ھلاک شود. 


ہنجم آنکە این معصیترا اظھار کند و ستر' خدای-تعالی۔ از 
خویشتن برگیرذ. وباشد که دیگری یڑ یه سیت وی رغبت گند وٴوی را نیز 
وبالِ رغبت و معصیت وی حاصل آیدء تا صر یح وی را ترغیب کند و اسباب 
آن بسازد تا در وی آموزد خود وبال مضاعف شود. و سلف گفته اند: (دھیچ 
جنایت نیست ہر مسلمان بیش از آنکه معصیت در چشم وی آسان کنی.) 


ایت آلکه گناہ گنی نکد غال راد وا مد ای و یسیت کردار 
وی دیگران: ویر شود و گویند: اگرلمی بایستی کرد وی نگرڈی: جنانکه 
عالم جامۂ ابر یشمین پوشد وبە نزدیک سلاطین شود ومال وی بستاند ودر 
مناظرہ ز بانِ سفاھت اطلاق کندٌء ودر آقران خویش طعن کند وبە کثرت 


١‏ (قرآنء ٢٤۱۵/۲)ء‏ ومی پنداشتید که (آن سخن ایشان) چیزی انادک است و کاری سھل سبک وآن 
بە نزدیک خداى سخنی بود و تا ۲-۔ بارنامف مباھات و نازش. ۳-- پناہ برخدا۔ 
٤‏ ستر پوشش. ۵- اطلاق کردنء آزاد کردنء رھا کردن. 


١ 7-7 


رس متحات 


جاہ و مال فخر کند ہمہ شاگردان وی بە وی اقتدا کنند؛ و ایشان نیز جون 
استادشوندءشا گردان دیگر بدیشان اقتداکنندءوازھر یکی ناحیتی تباەشود؛ کە اھل 
ھر شھری بە یکی از ایشان کو ناجار وبال هھمه در گردن مقتدا باشد. و 
برای این گفته اند: ((خنک آنکە بمیرد و گناھان وی نیز بمیرد.) و کسی که 
چنین کند گناہ وی باشد کە هزار سال پس مرگ وی بماند. و یکی از 
غلتاقٰ نی ام ایل تورم کرو سی دای زسول رو زگاز کا وی را گی 
(داگر گناہ میان من و تو بودی آنرابیامرز یدمی؛ اکنون گیر که تو خود توبہ 
کردی آن قوم را که از راہ ببردی و چنان بماندند چە کنی؟) و برای این 
است که علما در خطرند که گناہ ایشان یکی هزار بود و طاعت ایشان یکی 
ھزار بودء که ثواب آن کسانی کہ با'ایشان اقتدا کنند حاصل آید. و بدین 
سبب واجبتراست برعلما که معصیت نکنندءوچون کنند پنھان دارندم بلکە 
اگرعاعی باقد کنا علق بوات ھا کو و غت از آن سرت 

زھری می گوید: ((ما پیش از این می خندیدیم و بازی می کردی 
اکنون چون مقتدا گشتیم ما را تبشم نیز مسلّم نیست) و جنایتی بزرگ بوّد 
کہ کسی گناہ عالِم حکایت کند کہ بدان سیب خلقِ بسیار از راہ پیفتند و 
ذلیر شوند, سن رلت" ھمہ خلق فرا پوشیدن واجب است,: و زلّت علما فرا 
پوشیدن واجبتر, 


پیدا کردن شرط توبہ و علامت آن 
بدان کە اصل توبه پشیمانی است و نتیجۂ آن پشیمانی ارادتی است 
که پدیدار آید. اما این پشیمانی را علامت آن است کہ بر دوام در اندوہ و 
حسرت بود و کار وی گریستن وزاری وتضرع بود. چە کسی که خویشتن 
در شرف ھلاک بدید از حسرت و اندوہ چگونە خالی بود؟ و اگر وی را 
فرزندی ہیمار باشدءوطبیبی ترسا باگر کو یناز خظرامت وازوی بیم 


١‏ باء بە, ٢-۔‏ یعنی لبخند نیز جایز نباشد. ٣‏ زلّت, لغزش,ء خطا. 


درتوبہ لاق 


ھلاک باشد معلوم است که چهە آتش اندوہ و بیم در میان جان پدر افتد. و 
معلوم ات سن وی وق ا است از آن فرزند و خدای و رسول 
خدای راستگوتر از طبیب ترساء و بیم ھلاک آخرت عظیمتر از بیم مرگ 
فرزند و دلالتِ معصیت ہر سخط خدای- تعالی- ظاھرتر از دلالتِ بیماری بر 
پ رگاس کی اک از اوا عت وھمرت سر امہ کس اسان ات 
معصیت ھنوز پدید نیامدہ است. و ھرچند آن آتش سوزانتر بد اثر وی در 
تکفیر گناہان عظیمتر بود. چە آن زنگار و ظلمت کم ہر دل نشسته بد از 
مسیتو جز اش سرت وشینائ آن زا بنکتازق و اھر ان سن نت 
صافی و رقیق شدن گیرد. 

در خبر است که لابا تایبان نشین کە دل ایشان رقیقتر باشد.) و 
ھرچند دل صافیتر می شود از معصیت نفورتر می شود و حلاوت معصیت اندر 
دل بە تلخی بدل می شود. یکی از انبیا شفاعت کرد در قبول توبۂ یکی از بنی 
اسرائیلوحی آمدکہ (زبہ عزت من کہ اگرھمہ اھل آسمانھا در حق وی 
شفاعت کنند قبول نکٹم تا حلاوت آن گناہ در دل وی می ماند.) وبدان که 
معصیت اگرچه بە طبع مشتھیٰ! بود ولیکن در حقّ تایب ھمچون انگبین باشد 
که پر زھر بود. کسی کہ از آن یک بار بچشید ورنج بسیار بدید چون دیگر بار 
از آن اندیشہ کنداٗ مویھای وی بە تیغ خیزد"از کراھیت آنء و شھوت و 
حلاوت آن بە خوِ زیان آن پوشیدہ شود. و باید کە این تلخی در همه 
معاصی بیاہد؛ِ کە ان معصیت کە وی کرد زھر از أن بود کە در وی سخط 
خدای- تعالی- بودء و ھمه معاصی ھمجنین است. 

اقا ارادتی در وی کە از این پشیمانی خیزد بە سە چیز تعلق دارد: 
حال و ماضی و مستقبل. 


انھا حال آنکە به ترک ھمە معصیتھا بگوید و ھرجه بر وی فرض 


--١‏ مشتھیء مطلوب . ٢۔‏ از آن یاد کند, ۳- از ترس موی بر اندامش راست شود. 


۴۳ منجیات 


نممه خاری بود کە در پای شود کفارت گناھان وی باشد.) ورسول (ص) 
گفت: ((بعضی از گناہ است که جز اندوۂ وی را کفّارت نکند.) وادو دنگ 
خبر: ((جز اندوہ عیال و معیشت ایشان آن را کفارت نکند.) و عایشہ 
می گوید(رض) کہ (ابندہ راکە گناہ بسیار بد وطاعتی ندارد کە کفارت آن 
بکند خدای۔ تعالی-۔ اندوھی بر دل وی افکند تا کفارتِ آن بوّد.) و گمان 
مبر کە گویی کہ (این اندوہ بە اختیار وی نیست؛ و باشد نیز کە از کار دنیا 
اندوھگین شود و این خود گناھی استء کفقارث چون بود؟) که این نە جنین 
استء بلکه ھرچه دل تو را از دنیا نفور' بکند آن خیر تو است اگر چھ نہ بە 
اختیار است؛ بلکه اگر دل یی پر آمدی و مراد بودی؛ دنیا بھشت تو 
شدی. و یوسف (ع) از جبرئیل (ع) بپرسید کە لاچون بگذاشتی آن پیر 
اندوھگینء پدر من یعقوب را (ع)؟) گفت: ((به اندوہ صد مادرِ فرزند 
کشتهہ.) گفت: : وی را بدین جهە عوض است؟) گفت: لدثواب صد شھید.) 


واقامظالمبندگان باید که حساب معاملت خویش با ھمه خلق بکندء بلک 
حساب مجالست و سخن گفتنء تا ھرکه را بر وی حفقّی است بە مال یا 
بدانکه وی را برنجانیدہ است و غیبت کردہہ از عھدۂ آن بیرون آید و ھرجە 
باز دادنی است باز دھدء و از ھرکه بحلی باید خواست بخواھدہ و اگر کسی 
را کشتہ است خویشتن بە وارث تسلیم کند تا قصاص کند یا عفو کندہ و 
ھرجه بر وی حاصل آید ازدرمی یا دانگی یا حبّهای خداوند آن را در عالم 
طلب کند و باز دھد و اگر نیابد به وارث دھد., و این سخت دشوار بد 
خصوصاً بر عمّال و بازا ریانء کە معاملت ایشان بسیار بوّد؛ۂ وہر ھمہ کس 
دشوار بد در حدیث غیبت؛ که ھمه را طلب نتواند کرد. ٠‏ وچون متعذر شد ھیچ 
ہے سں می سو سی ہیوت 
این حقوق از طاعات وی بگذارند در قیامت؟ ٤‏ وی را قدر کفایت ہمائد, 


-٠‏ نفوں رمیدء گر یزان۔ -٢‏ چون در قیامت حقوق مردم را از طاعات وی وضع کنند (کسر کنند). 


درتوبه 


فصل 


بدان کە ھرکە در دوام توبه بر وی گناھی برودہ باید که بزودی 
کفارت و تدارک آن بکند. و آثار کە دلیل کند بر آن ھشت کار است که 
چون پس از گناہ برود کقفارت گناہ بود 

چھار دردل است: یکی توبە یا عزم ہر توبە؛ و دیگر دوستی آنکھ 
دیگر بارہ نکند؛ و سوم آنکه معاقب' باشد؛ و چھارم امید عفو۔ 

و جھار بە تن است: یکی آنکه دورکعت نماز کند وپس از آن ھفتاد 
باراستغفار کند و صدبار بگوید سُبْحانَ رَبیَ العظیم وَبحَمدو؛ ودومصدقعبدھد 
آن مقدار کە بؤد؛ و سوم یگ روز روزہ دارد؛ و چھارم آنکە در بعضی از آثار 
است که طھارتی نیکوبکند ودر مسجد شود و دورکعت نماز بکند. 

و در خبر است که (جون گناھی کردی در بر طاعتی بکن در یر 
تا کفارت آنَ بوّد؛ و چون آشکارا کردی طاعتی بکن آشکارا۔) و بدان که 
استغفاربه زبانء کە دل در میان نباشد بس فایدہ ندھد۔ وشرکت دل بدان 
بد کە در وی ھراسی و تضرّعی باشد در طلب مغفرت: واز تشویر و خجلت 
خالی نبوّد. و چون این باشد اگر چه عزم توبه مصمم نکردہ است, امیدوار 
بود. ودر جمله استغفار به زبان با غفلت دل نیز از فایدہ خالی ند که زبان 
را باری از بیھودہ منع کند و از خاموشی نیز بھتر بد که چون بە ز بان خیری 
عادت کند میل بە کلمۂ استغفار بیش کند از آنکە بە لعنت و بیھودہ و غیر آن. 
وس تی غمات سر را گی اروقت رود گال پان من ذ کرس رود 
ہی دل:) گفت: ((شکر کن که یک عضو تو در خدمث بگذاشعت,) و اندر 
این شیطان را تلبیسی است کم تورا گوید: زبان از ذکر خاموش کن که 
چون دل حاضر نیست بیحرمتی باشد. وخلق در جواب شیطان سە قسم شدند: 


بکی سابقء کە گفت راست می گوبی لاجرم کوری تو را نیز دل 


١‏ معاقبء کسی که سزای عمل بدش بدودادہ شدہ. 


۳۳۸ منحیات 
گط. سے 7 07 7 7 
ویکی ظال کە گفت راست کو یی اندر حرکت ز بان ہی حضور 
دِلَ فآبدہ تباشذہ از امتغفارخامیش گشت: وہدارد: کە زپرکی بکرذ و 
بحقیمقت بە دوستی و موافقت شیطان برخاست. 


سوم مقتصد کہ گفت اگردل حاضرنمی توائم کرد آخرذ کر بەز بان 
بھتر از خاموشیء اگرچه ذکر بە دل بھتر از وی؛ چنانکه پادشاھی بھتر از 
صرافی ولیکن صرافی بھتر از کتاسیء و شرط نیست که ھرکه از پادشاھی 
772 ''گگ۰۷۶ٔ۳ھ 


پیدا کردن علاج توبہ کردن 
بدان کە علاج کسانی کہ توبہ نکنند آن است کہ بدانی کہ به چه 
سبب اصرار می کنند بر معصیت و توبە نمی کنند,و آن اسباب پنج است و 
ھریکی را علاجی دیگر است: 


اڑل آن است کم بەآخرت ایمان ندارد یا بشک بود. وعلاج اصل این 
غرور در این کتابء در آخر ریع مھلکات گفتہ ایم. 


سسببدوم آن ہاشد که شھوت چنان غالب شدہ باشد که 
طظافت آة ننتدارد گے ہا اورک آت بگو ید ولذات وٹھوات جات 
بروی مستولی شدەبوّد که وی را غافل دارد از خغخطر کار 
آخغرت وخطرعاقبت. وحجاپ بیشترین خلق شھوات 
است, و برای این گفت رسول (ص) کە ×خدای۔ تعالی- دوزخ بیافر ید 
جبرئیل را گفت:ٴبنگرٴ چون بنگر یست و آھوال آن بدید گفت:”بە عزّت تو 
کە ھیچ کس کە صفت این بشنید در اینجا نشود,؟ٴپس شھوات را خدای 


١-۔-‏ وحال آنكکه, 


در توانَة خی 
۔تعالی- گرداگرد دوزخ ناف یداو کی رک اپنگر ت٤‏ گفگز ھی ترسم 
که کسن نماد کە نە در دوزخ افتد.“ بھشت را بیافر ید و یت نک 
چون بنگر یست گفت: 'ھیچ کس صفت این نشنود کہ نە بە وی شتابد“پس 
مکارہ و کارھای تلخکہ برراہ بھشت است گرداگرد بھشت بیافر ید گفت: 'یا 
جبرئیل بنگرٴ گفت: 'بنگر یستمء بە عزّت تو کە می ترسم ھیچ کس در بھشت 
نشود ازبس رنج که بر راہ وی است٢؟))‏ 


سب سوم انکه آغعرت وعدہەاست و دنیا نفد و طبع آدمی ب4 نقد مایل 


است وھرحه نسيه است که از چشم وی دور است ازردل نیز دور است. 


سبب چھارم آنکه ھرکە مؤؤمن است بر عزم توبەاست ھمه روز لیکن 
تأخیرمی کند تا فرداء وھر شھوت کہ پیش آید گوید این بکٹم ونیز' نکنم. 


سبب پنجم آنکه گابراس تن کە بە دوزخ برد بلکە عفوممکن 
است'. وآدمی درحقٴ نصیب خویش نیکو گمان باشدء چون شھوتی بروی 
غالے ئة گر ید عدای تال ینف کل مد می دارد تا رعمت: 


اقا علاج سبب اول که بە آحرت ایمان ندارد گفت ایم. 


اقاعلاجآنکە آعرت نسیەمی پنداردوبەت رک نقدہنمی گو ید وآحرت کەاز 
چشم وی دور است از ول دور می پندارد ان است کہ بداند که ھرجہ لاہد 
بخواھد آمد آمدہ گیں وچندان است کە چشم فراھم کردی وبہُردی نقد شد 
وَراقك کت اود باؤقد و تاقت کت قردا عافد وباقة کہ شی ضاعت ا0ش 


-ک“,ٗ جب 2:ء ۓ2 7 . 
نقد گردد و ان نقد گذشته نسيه گردد و چون خوابی شود. 


-١‏ نیز بیشء دیگر. ٢۔‏ امکان عفوخدا وحود دارد, 


۳۰ منحیات 


اقاآنکه بەترک لذات می نتواند گفتن باید که بداند که حون یک ساعت 
طاقت صبر از شھوتی نمی داردں طاقتِ آتش دوزخ جون دارد طافث ضراز 
لذّات بھشت چون خواهد داشت؟ و اگر بیمار شود و ھیچ چیز نزدیک وی 
چون آب سرد نبوّد و طبیبی بیگانە وبید بیدین وی را گو ید کە این آب تورا ز یان 
می دارں چگونہ شھوت خویش را خلاف کند در امید شفا؟ و امید پادشاھی 
ابد بە قول خدای و رسول اولیتر کە سبب ترک شھوت بود, 


اقا آلکه توبه تسویف'می کند وی را گویند کہ تأخیر می کئی تا فرداء و 
سب وت شتے ‏ مھت و بدین سبب 
است کە در خبر است کہ ((بیشتر فر یاد اھل دوزغ ازتسویف است.) وبا 
وی گویند کە امروز چرا توبہ تأخیر می کئی؟ اگر از آن است که می گو بی 
تا فرداء و به ترکر شھوت بگفتن دشوار استء فردا ہم این خواہد بود که 
خدای۔ تعالی۔ ھیچ روز نیافر یدہ است کہ به ترک شھوت بگفتن در وی 
آسان شود, و مقّل توچون کسی است که وی را گویند درختی از بیخ بکن؛ 
گوید این درخت قوی است ومن ضعیفمء صبر کنم تا دیگر سال؛ گویند این 
ابلہ نگ درخت دیگر سال قو یتر شدہ باشد وتوضعیفتر. درخت شھوت نیز ھر 
روز قویتر باشد کە به وی کارمی کنی وتوھر روز از مخالفت عاجزتر باشی 
و ھرچند پیش: گیری آسانتر. 


واقا آنکه اعتفاد بر آن می کند کہ من مؤمنم و خدای- تعالی۔ از مؤمنان 
عفوکندء گوییم: : باشد کە عفو نکند, و باشد که چون طاعت نکئی درختِ 
ایمان ضعیف شود و بہ وقت مرگ در عواصف سکرات موت کندہ شود. که 
ایمان درختی است کە آب از طاعت خوزّدء چون از وی قوت نگرفته باشد در 
خطر بود؛ بلکه ایمان بی طاعت و ہا معاصی بسیار چون مردی بوّد بیمار با علّت 


١‏ تسویف؛ء تأآخیر کردن. 


اجس 


ہسیاں کە ھر ساعتی بیم بوّد کە ھلاک شود. آنگاہ اگر ایمان بسلامت ببرد 
ممکن است که عفوکند و ممکن است که عقوبت کند؛ وغالب این است 
که ھمہ پیغامبران را (ع) بدین فرستاد تا بگویند کە معصیت سبب عقوبت 
است, بدین امید نشستن حماقت بود,. ومثل وی چون کسی بوّد که ھرجە 
دارد ضایع گنت وغیان کرس پگکنارہ رکرو را کو اسان ناس سا 
شوند و گنجی بیابند؛ یا شھر غارت کنندو اوکالا پنھان نکند و در سرای باز 
گذاردء گوید باشد کە این ظالم چون بە خانهۂ من رسد بمیردء ویا غافل ماند و 
در سرای من نیاید؛ این ھمه ممکن است؛ و امکان عفو ھمجنین باشدء ولیکن 
ہر این اعتماد کردن و احتیاط دست بداشتن از حماقت بود, 


فصل 

بدان کہ خلاف کردەاند در آنکهہ کسی از بعضی گناهان توبہ 
گند نہ ازم گتافانۃ تو ذرمت ہدیا تی گرڑھی گفتتد> معال تو کک 
کسی از زنا کردن توب کند و از خمر نکندہ کہ اگر برای این میکند که آن 
سووامہ ای سیت الیک و کا جال س ھا کشر 
توبه کند و از دیگر خمر نکند کە هر دو برابرند معصیت نیز ھمجئین باشد.و 
فرست 0افت کسی فرہ سک ہوا گاراقد کہ داز ک راز 
خوردن خمر است, از ان صعبتر ین توبە کند؛ یا بداند کە خمر شومتر است از 
زناء کە خمر ھم در زنا افکند و ھم در کارھای دیگر؛ یا باشد کە مثلاً از 
غیبت توب کند واز خمر خوردن نکندء گوید این بە خلق تعلّق داردء خطر این 
بیش است؛ بلکه روا بد کە از بسیار خوردن خمر توبه کند نە از اصلء و 
گوید ھرچند بیش خوری عقوبت بیش بودء و من در اصل با شھوت خود 
برنیایمء در ز یادتی می برای وشرط نیست کە چون شیطان مرا عاجز اورّد از 
کاری کہ در انجه عاجز نباشم نیز موافقت وی کنم. این ھمه ممکن است. 


١ےا‏ بیرانی و پرانی 


رس 


اما آنکە آمدہ است کہ التَائٔبٰ حَبیب الله و در فرآن می گو ید: إ٤‏ الله یٌجبّ الََابِينَ 
َبِٔب اللتظّر بنَ'ء ظاہر آن است کہ این درجه محبّت کسی را بد کہ ازھمہ 
گناہھان توبہ کند. و آنک می گوید که توبە از بعضی درست نیایدء مگر این 
می خواھد'. والا ازھر صغیرہ کە از آں توبه کنندہ توبه کفّارتِ آن صغیرہ 
شود وآن چون نابودہ شود. و توبه بیکبار از ھمه معاصی دشوار بَودں 331۵‌,9-9ءء 
بوّد کە بتدر یج بود؛ وبدان‌قدر کە میسّر شود ثواب یاہد. والله آعلم بالصواب . 


١‏ (قرآن ۲ء دوست دارد خدای باز گروندگان بە وی و دوست دارد پاکیزگان و خویش 
ے۔.. ۱ 0 
کوشند گان, ٢‏ شاید مقصودش این باشد. 


اصل دوم.- در صبر وشکر 


بدان کە توبەبی صبر راست نیایدء‌بلکه گزاردن ھیچ طاعت و 
کنافت نا ھیچ معصیت بی صبر راست نیاید. و برای این بود کە رسول (ص) 
را پرسیدند کە ((ایمان جیست؟) گفت: تین وو خر دک کت کے 
7۰ +0758 و وو 
تعالی۔ در قرآن ز یادت از ھفتاد حای صبر را یاد کردہ است؛ و هر درجحەای 
که نیکوتر است با صبر حوالت کردہ است؛ تا امامت اندر راہ دین ہا صبر 
حوالت کرد و گفت: وَجَعَلنا مِنهُم اَيِمَةيَھدونَ بائرنا لمّا ضبّروا وکانوا بآباتنا بُوفنونَ ؛ و 
مزدی بیٹھایت و بیحساب ہا صبر حوالت کرد و گفت: الما بَُقِی الضَابرون اَجر 
مم بقبْر حصٰاب'؛ و صابران را وعدہ داد بدانکە او ہا ایشان است و گفت: إ٥‏ اللة 
اا2 وصلوات ورحمت وھدایت؛ ھرسہ ھیچ کس را جمع نکرد مگر 
سار ان راج کو أولٔیک عَلَيْهِم ضلواتُ مِن رَتھم وَرَخمَةُ وَاولیٔک ھُمْ ا مُندون و 
ازبزرگی فضل صبر است کە خدای۔ تعالی۔ وی راعز یز بکرد وب هر کسی 


'_۔۔ بگذاشتنء ترک کردن. ۲ تاء حتی. ۳- (قرآنء ٢٣/٢۲)ء‏ و از ایشان پیشوایان 
کردیم کە راہ می نمودند (خلق را به خیر) بە فرمان ما آنگهہ کە شکیبابی کردند (بر عذاب فرعون) وہہ 
سخنان ما بیگمانان بودند. ٤۔۔۔‏ (قرآن, ۰/۳۹٠)ء‏ جز از این نیست که بە شکیبایان سپارند مزد 
ایشان بی شمار و بی اندازہ. ۵۔۔۔ (قرآن ۱۵۳/۲))ء کہ الله با شکیبایان است. ٦٦‏ - (قرآن 


۶۲ء ایشان آناند کە برایشاں است درودھا ازخداوند ایشان و بخشایش او برایشان و ایشان‌اند که 


راست راھان اند ‏ 


نس منحیات 


ندادء الإ اندکی بە دوستان خویش کہ رسول گفت (ص): إٗ اَقلَ ما أنینمْ 
یقن َغزیتڈ الشّب گفت: اندکٹر چیزی کم بە شما دادەاند یقین است و 
2ھ 2را ھرشرڈاکی کرجا کان غات راس ھت 
واگر بر آنچهە ھستید امروز با اصحابءصبر کنید و بنگردیدء دوستتردارم از 
آنکە ھریکی چندان طاعت کند کە جملۂ شما کردہ باشید؛ ولیکن ترسم که 
راہ دنیا بر شما گشادہ شود پس از منء تا یکدیگر را منکر شویدہ و اھل 
آسمان شما را منکر شوند؛ هرکه صبر کند و ثواب چشم دارد ثواب بتمامی 
بیابدء صبر کنید کە دنیا بنماند و ثواب خدای- تعالی- بماند: ما عِنْد كُ يد 
ومٰاِنداللہِ بای ولَجْر یَنٌ الََينَ ضَبَروا اجْرَھُم بأَخْسَن ماکالُوا یَغعَلونَ'ء این آیٹ تمام 
بخواند. و رسول گفت (ص): ((صبر گنجی است از گنجھای بھشت.) و 
گفت؛: ((اگر صبر مردی بودی مردی کریم بودی و خدای- تعالی۔ صابران 
را دوست دارد.) و وحی آمد به داود )ع( کە (ردر اخلاق بە من اقتدا کن واز 
اخلاق من یکی آن است که من صبورم.)) وع وت (ع): ((نیابیدآنچه 
خواھید تا صبر نکنید ہر آنچە نخواهید.)؟ و رسول (ص) قومی را دید از انصار؛ 
گفت: ((شما مومنید؟) گفتند: ((آری.) گفت ء(انشان ایمان شما جیست؟) 
گفتند: ((در نعمت شکر کنیم و در محنت صبر کنیم و بە قضای خدای 
خرسند ہاشیم.) گفت: مُوْملوَ وَرَبّ الِكَمَِة٢‏ وعلی گفت (رض) کە (صبر از 
ایمان ھمچون سر است از تن؛ ھرکە را سر نیست تن نیست و ھرکه را صبر 


نیست ایمان نیست,) 


بدان کە صبر خاصۂ آدمی است؛ که بھایم را صبر نیست کە بس 


اسد (قرا٢ )۹٦/۸٦۷‏ آنجه 7 نزدیک شماست این جھانی آن 7 سراید و آنچە بەہ نزدیک الله تعالی۔۔ 
است آن جھانی پایندہ است؛ و براستی که پاداش دھد ایشان ر شکیہابی کردند به مزد ایشان یه نیکوتر 
چیزی کە می کردند. ۲۔۔ تا ناخوشایند را تحمّل نکنید مطلوب خود را نمی یابید. 

۳ بە پروردگار کعبه که مؤمنانید, 


درصبروشکر و 
ناقص اند و ملایکە را بە صبر حاجت نیست که بس کامل ‌اند و از شھوت 
فارغ. پس بھیمە مسخر به شھوت است وبس, دروی ھیچ متقاضی نیست جز 
شھوت؛ و ملایکه بہ عشق حضرت الٰهیّت مستغرق‌اندہ ایشان را از آن ھیچ 
مائع نیست تا در دفع آن مائع صبر کنند, 

امقا آدمی را در ابتدا بە صفت بھایم آفریدەاند و شھوت غذا وجامہ و 
زینت و لھوو لعب بر وی مسلط کردہاند؛ آنگاہ بە وقت بلوغ نوری از انوار 
ملایکه در وی پیدا آید کە در آن نور عاقبہت کارھا ببیند بلکە دو فرشته را بر 
وی موگل کردەاند کە بھایم از آن محروم اند: یک فرشته وی را ھدایت 
می کند وراہ می نماید بدانکە از انوار وی نوری بە وی سرایت می کند کە در 
آن نور عاقبت کارھا می شناسد و مصلحتِ کارها می بیند تا اندر این نور خود 
را و خدای- تعالی- را بشناسدء و بداند که عاقبتِ شھوتھا ھمہ ھلاک است؛ 
اگر جه در وقتٌ خوش است, و بداند کە خوشی و راحت وی زود بگذرد و 
رنج وی دراز بماند. و این ھدایت بھیمە را نباشد. ولیکن این ھدایت کفایت 
نیست کە چون داند کە ز یانکار است و قدرت دفع آن ندارد جه فایدہ بود؛ 
کە بیمار داند کە بیماری ز یانکار وی است؛ ولیکن بر دفع آن قادر نبود, 
پس ایزد سبحان آن دیگر فرشته را بر او موکل کردہ است تا اورا قوؤوت وقدرت 
دھد 7 و تسدیدکند نا از آنجه بدانست کہ زیانکار وی ود دست بدارد, 
چنانکە در بایست؟ او بود کە شھوت براند در او بایستی دیگر پدید آید که 
شھوت را خلاف کند تا از ضرر اندر مستقبل برھد. و این بایستِ مخالفت از 
آنِ لشکر ملایکه است؛ و آن بایستِ شھوت راندن از لشکر شیاطین است. 
واین بایستِ مخالفتِ شھوات را باعثِ دینی نام کنیمء و بایستِ شھوات راندن 
باعثٍ ھوابی نام کنیم, 

پس عیان آین دو لفکر عیۓےۂ جنگ ومعالفنت: آست؛ که آن 
می گوید یکن وابن می گوید مکن۔ وی پیونتہ میان این دو متقاضی ماد 


١۔-‏ ز یانکار وی عضر به حال وی. ٢‏ در بایست: نیاز, 


۱٦‏ مہ حیات 


است . گرا دی پای برجای بدارد در کارزار کردن باباعثِ ھواء وثبات 
کند, این ثباتِ او را صبر گویند. پس معنی صبر این است. و اگر باعثِ هوا 
را مغلوب کند ودفع کند, این غلبه کرد او را ظفر گویند. وتا در کارزاری 
می باشد باٴ اوہ این را جھادِ نفس گویند. پس معنی صبرپای برجای داشتنِ 
باعثٍ دینی است در مقاہلۂ باعثٍ ھوابی . و هھرکجا کە این دو لشکر مختلف 
نباشد صبر نبود. و از این است که ملایکه را بە صبر حاجت نیست: و بھیمە را 
وو کودک را خود قدرت صبر نیست. 

و بدان کە این دو فریشتہ که ےر کرام الکاتبین ایشاناند. و 
ھرکە را راہ نظر و استدلال گشادہ گردد بداند کە ھر چیزی را کە حادث بوّد 
سہبی بودٴ وجون دو چیز مختلف بوّد دو سبب مختلف خواھد؛ ومی بیند که 
بھیمه را و کودک را در ابتدا نە ھدایت بود و نە معرفت کە عاقبت کارھا 
بداند ونە داعیہ و نە قوّت ان باشد که صبر کند وبە نزدیک بلوغ ھر دو 
پدید آید؛ وبداند کە این را بە دو سبب حاجت بوّدء و این دوفر یشته عبارت از 
این دو سبب است؛ و نیز بداند که ھدایت اصل است و پیشین وی است؛ 
آنگاہ قذرت و'ارادث عمل بداق: ہیں آن فریشتہ ک 02" وی است 
شر یفتر و فاضلتر است) پس جانب دست راست از صدر باید که او را مسلم 
بد و صدر توبی ؛که ایشان موگلان تواندء پسس وی فریشتۂ دستِ راست 
است. و چون او برای ارشاد تو است؛ چون گوش بە وی داری تا از وی 
ھدایت و معرفت حاصل کئی؛ این گوش داشتن تو احسانی بود کە کردہ 
اق تاور امقل گنا نامیا اون را ای کو ستة پر و اگز 
اعراض کئی و او را معظل گذاری تا ھمچون کودکان و بھایم از ھدایتِ 
عواقب محروم مانی؛ این سیّنهای بوّد کە بە جای' وی کردہ باشی وبە جای 
خویش بر تو بنویسند. و ھمچنین اگر آن قوؤت که از دیگر فر یشته یافتی در 
مخالفت شھزاتء یه کارداری و جھد گئی)؛ این سی باشد واگرتە سی 


١۔-‏ یه حای؛ در حق. 


درصبروشکر ۴۷ 


بوّد, و ھر دو این احوال ہر تو می نویسند ہر صحیفه ھم در درو دل تو 
ولیکن پوشیدہ از دل تو 

واین دو فر یشته وصحایف ایشان از این عالم شھادت نە اندء وایشان 
را بدین چشم نتوان دید. جوںن مرگ در آید و این چشم ظاھر فراز شود'ء آن 
چشم دیگر کە عالم ملکوت بدان توان دید باز شود و این صحیفه ھا حاضر بینی 
و بتوانی دید, و در قیامتِ کھین از آن خبر یابیء اما تفصیل ان در قیامتِ 
مھین بینی. و قیامت کھین وقت مرگ بد چنانکە رسول گفت (ص): مَنْ 
مات فَقَد فَامَتٌ قَیاقَنۂ, 'و ھرجه در قیامت مھین است در قیامت کھین دگار 
آن ھست؛ و تفصیل ایز ن در کتاب احیا گفته ایمء ا بن ہے کاٹ اختمال نگ '. ۱ 

مقصود آنْ است پا ووااں کسر سای بے یسک مو رسک 
جا ود کک دولنک لت مد و این دو لشکں کی از خیل ملایکه و 
یکی از خیل شیاطیز و ےت پس اّل قدم در راہ دین مشغول 
شدن است بدین جنگ. چە صحرای سینە را لشکر شیاطین در کود کی فرو 
گرفتەاندہ و لشکر ملایکہ بہ نزدیک بلوغ پدید آیند. پس تالشکر شھوت را تھر 
نکند ؛ و سارہ جو سس رض و تاسکی کت و ٹپرک ضر شتدّثر 
نتواند کرد.'و ھرکە بدین جنگ مشغول نیست آن است که ولایت بە شیطان 
مسلم داشتہ است. و ھرکه را شھوث زیر دست وی شد وبہ طوع شرع گشت 
او را این فتح برآمد چنانکە رسول گفت (ص): لکِنّ الله آعانتی علیٰ شیطانی 
ت2 او بیشتر ان بود کە در حھاد باشد گا ظافر ود گا فت بوٹ و گا 
دستٔٴ شھوت را بوّد و گاہ باعث دیئی راء وجز بە صبر و ثبات این قلعه را فتح 


عد 


پیدا کردن آنکہ صبریک نیمۂ ایمان چراست وروزہ یک نیمة صبر چراست 
بدان کە ایمان یک چیز نیست, بلکه شاخەھای بسیار است و اقسام 


١--۔‏ فراز شدن, بسته شدن. ٢‏ ھر که مرد قیامتش بر پا شد. -٣۳‏ احتمال نکند, تَحمّل نکند. 
-- قھر کردن, غليه کردن. و سے خداوند مرا در کارزار ہا شیطان یاری کرد تا تسلیم من شد. 


ا یم تت7 قد رت 


۰۸ منجیات 


دارد. چنانکە در خبر است که ایمان ھفتادو اند باب است: بزرگتر ین کلمۂ 
لاالة اللہ است و کمتر ین خاشا کی از راہ برگرفتن است. و ھرچند کھ این 
اقسام بسیار است لیکن اصول وی سە جنس است: معارف است و احوال 
است و اعمال است. ھیچ مقام از مقامات ایمان از این ھرسه خالی نبود و 
مثلاً حقیقت توبه پشیمانی استء و این حال دل است؛ و اصل او معرفت 
است کہ گناہ زھرقاتل است؛ وفرع وی آن است کہ دست از گناہ ندارد وبہ 
طاعت مشغول شود. پس این حالت و آن معرفت وآن عملء ھرسه از جملۂ 
ایمان استء و ایمان عبارت بوّد از این ھرسه. لیکن باشد که به محض معرفت 
تخصیص کنند جه اصل وی آن است که از معرفت حالت پدید اید وار 
حالت عمل پدید آید, پس معارف جون درحعت استء و تغیٗر احوال دل یہ 
سبب معرفت چون شاخ درخعت است؛ و کردارھا که از آن احوال پدید آید جون 


ثمرہ درحت ایت 


پس جمله ایمان دو چیز است: دیدار و کردار. و کردار بی صبر ممکن 
نیستء پس صبر یک نیمۂ ایمان است. و صبر از دو جنس باید: یکی از 
جنس شھوت و دیگر ازجنش خشم., وروزہ صبر است از جنس شھوت؛ پس 
وی یک نیمه صبر است. واز وجھی دیگر چون نظر کنی ھمه بە کردار بوّد و 
ایمان عبارت از وی کی کردار مؤؤمن در محنت صبر است ودر نعمت شک 
از این وجە صبریک نیمۂ ایمان است وشکریک نیمۂ ایمان است؛ چنانکه 
در خبر است. و جون نظر بدان کئی کە مشکلتر و دشوارتر است و اورا اصل 
گیری؛ ھیچ چیز دشوارتر از صبر نیست, بدین وجه صبر جملۂ ایمان است. 
چنانکە پرسیدند:(ایمانڈچیست؟) گفت:((صبر,))یعنی کە دشوارتر ین 
اوست.چنانکه گفت: (حج عرفه است.)یعنی کە خطراثواب بەسہب 
اوست؛ کہ بە فوت اوحج فوت شود وب دیگر ارکان فوت نشود. 


--١‏ خطر بزرگی. 


درصبروشکر اس 


بود یا مخالف ھوای وی ودرھر دو حال بە صبر حاحت بؤود, 


اما آنچه موافق ھواى وی بود چون مال ونعمت وجاہەو تندرستی و 
زن و فرزندِ ہمراد و آنچه بدین ماندء و صبر در ھیچ حال از این مھمتر نیست؛ 
کەاگر خویشتن فرو نگیرد و در تنعم فراخ فرارود' و دل برآن بنھد وبا آن 
قرار گیردء در 'و بظر و طغیان پدید آید؛ چه گفتە اند کە ھمه کس در محنت 
صبر کندہ اما در عافیت صبر نکندء مگر صڈیقی . و چون مال و نعمت بسیار 
شد به وو گار قفا گفتند: ((مڈتی در محنت بودیم صبر بھتر توانستیم کرد 
تاھد اوت راس و تراتای 6 و از ای کلت خداق> ای انا 
آئوالکم وأولا کے فِْنڈ'۔ و در جمله صبر کردن در توانابی دشوار بوّد. و عصمتِ 
مھین آن بوّد کە توانابی نہود, وھ درتعت اود کا ول سر اتالد و 
شادی بسیار نکند بدان و بداند که عاریت است و زود از وی بخواھند 
ستدن؛ بلکە خوڈ آن رانعمت نداندء که ہاشد کە ان سبب نقصاتِ درجاتِ وی 
است در قیامت. پس بەشکر آن مشغول بود تا خدای- تعالی- از مال واز 
تندرستی و از ھر نعمت کہ دارد می دھد و اندراین ھریکی بە صبری حاحت 


بود, 


امَاآناحوال کەموافق هھوایى وی نبود سەنوع است: بکی آنکە بە 
اختیار وی پودں جون طاعت و ترک معصیت؛ ودیگرانکە بہ اختیار وی نبوں 
چون بلا و مصیبت؛ و دیگر آنکە اصل بەاختیار وی نبوّد ولیکن ویرا در 
دقع و مکافات اختیار ود چون برنحانیدن مردماں. 


-١‏ فراخ فرا رفتنء از حد خود تجاوز کردن؛ !سراف, ٢‏ (فرآن ۲۸/۸))ء که فرزندان شما وسود 
وز یاتھای شما آزمایش اند بە نزدیک شما. 


نمی منحیات 


اقاآنچەبەاختیاروی بوّد چون طاعت: ودروی بەصبرحاجت بود. چه بعضی 
عبادات کە دشوار بوّد از کاھلی بودء جون نماز؛ و بعضی از بخلء جون 
زکات؛ وبعضی از ھردو؛ چون حج. وبی صبر ممکن نبوّد ودر هر طاعتی بە 
صبر حاجت بوّد در او وی و درمیان وی و در آخر وی. اما ال آنکه 
اخلاص در نیّت حاصل کند و درست دارد و ر یا از دل دور کند و این صبری 
دشوار بوّد. و دیگر آنکە در میانه صبر کند بە شرط و آداب وی تا بە ھیچ چیز 
آمیخته نکند, و اگر در نماز بود از ھیچ سوی ننگرد و از ھیچ چیز نیندیشد از 
دنیا۔ و اما پس از عبادات صبر کند از ظاہر بکردن آن و باز گفتن کە جە 
کردم و صبر کند از غُجْب' بدان, 

و اما معصیتھا شکاتیست کە دست بداشتن آنجز بە صبرراست نیاید و 
هھرجند شھوت فو یتر ان معصیت آسانٹر. و از آن است کە صبر از معصیتِ 
اجار امت از تام امت آساتر اضتو و سرت کال کلت آید 
عادت شود و عادثت طبع گردد'. ویکی از لشکرھای شیطان عادت استء و 
بدین سبب ز بان در غیبت و دروغ وثنا برخویشتن وقدح در دیگران و امثال 
این روان باشد. و دریک کلمه کہ فرا سرز بان آید و مردمان را از آن عَعب 
خواھد آمد و بخواھند پسندید در صبر کردن از آن رنج بسیار بود؛ و بیشتر آن 
ود کر را وکا لطت سک نگم گرب عزلت ازآن سلامت جوید. 


اقانوغدوم آن‌بوّدکە بی اختیار وی بوّدء حون رنحانیدن مردمانوی را بہ دست 
وررات ولیکن وی ر در مکافات اختیاری ھست؛ که ۰ صبر تمام حاحت 
اید تا مکافات نکند یا برحد خویش بایستد در مکافات. یکی از صحابهہ 
می گوید: (زما ایمان به ایمان نشمردیم تا بە٣‏ آن صبر به ہم نبوّد بررنج 
. ۔ ۱ ےی 
مردمانت.) و برای این بود کہ خدای۔ عزوجل۔ رسول را (ص) فرمود بگذار تا 


--١‏ مُحب, بە خود ناز بدن. ۲ در ((ترجمۂ احیاء): عادت طبیعت پنجم است, (ربع منحیات؛ 
ص ۱۹۳) ٣‏ بے با. 


درصبروشکر ۵۱ 


تو را می رنجائند و توگل کن برما: وَدغْاَذهُغ وََوگلْ علی اللِ'. گفت صبرکن بر 
آنجە می گویند و بە مجاملت از ایشان ہبر: اضبر علیٰ ماتِقولون وَمْحْرْهُمْ مجر 
جَمیلاً' . وگفت می دائم کہ از سخن خصمان داتنگ می شویء لیکن بہ 
تسبیح مشغول باش: وَلَقَذ نقلَمْ الک بَضیق صَدَرْک بماِقولودء فیخ بحمد رک وَگُنْ 
ِن السَاجدين"۔ و یک راہ رسول (ص) بای ةمت سس کردلاہ یی نت 


ا خداست 6" یعنی 02 خبر یه رسول (ص) 


اوردند روی وی سرخ شد و رنجور شب آنگاہ گفت: (رخدای-۔ تعالی۔ بر 
برادرم موسی (ع) رحمت کناد کە وی را بیش از این برنجانیدند و صبر کرد 
خدای را ۔.) و گفت: ((خدای- تعالی۔ - می گوید اگرشما را عقوہتی رسد و 
ہر ےی تروس ای َانْ عاقبْتُمْ فعاقبوا نل 
ماغموقلِثم بہ وَلَيْْ صَبرلُمْ لَهُؤَخَیْر للضاہر ین'۔ و در انجیل دیدم نبشتہ کە عیسی 
تع کردا ای ان ا وت تی دی و 
چشم بە چشم و دندان بە دندانٴو من من آن باطل نکنمء لیکن وصیّت می کنم 
شما را کە شر را بە شر مقابله مکنیدہ بلک اگریکی بر جانب راست زند از 
روی شماء شما جانب چپ پیش داری و اگر دستار شا کسی بستانہ 

پیراهن بە وی دھید, و اگریکی بە ستم یک میل شما را با خو یشتن ببرد دو 
7 کے (رھ رک شما را محروم گذارد شما 
۷۷۷۷۷ رر 


این چنین صبر درجۂه صذیقان است . 


امقانوغسوم کہ اول و آخر آن بە اختیار تو تعلق ندارد مصیبت استء چون رت 
فرزند و ھلاک مال و تباہ شدن اندامھا چون چشم و گوش و دست وجمله 
بلاھای آسمانیء ھیچ صبر با واہتر از این نیست. 


-١‏ (قرآن ۸/۳۳)). -٢‏ (قرآن, .)٦۰١/۸۷۳‏ ۳ (قرآن ۹۷/۱۵و۹۸). 


.)۱٢٦/٠١ (قرآن:‎ -٤ 


۵۲ منجیات 


و ابن عباس می گوید: ((صبر در قرآن ہر سه درجه است: صبر در 
طاعت سیصد درجه در ثواب بیفزاید؛ و دیگر صبر از آنچه حرام است ششصد 
درجهە است؛وسوم صبر برمعصیت دراول معصیت واین نھصددرحه است .)) وبدان 
کە صبر بر بلادرجۂ صڈیقان است.وازاین بود کە رسول(ص)دردعا گفت : ((بار 
حدایا ما را چندان یقین ارزانی دار کە مصایب دنیا بر ما اسَان وذ ٤٤و‏ 
سر گنت (ص) کە ((خدای۔ تعالی- سی کو ٭ھر بندەای را کہ بلا 
فرستادیم و صبر کرد و گل نکرد, اگر عافیتش دھم گوشتی و پوستی از آن 
بھتر بسدوباز دھی و اگز یبرم نہ رحمث خویش ببرم۔ 6 وداود گفت (ع): 
((بار خدایا چیست جزای آنکە در مصیبت صبر کند برای تو؟) گفت: ((آنکه 
اورا خلعت ایمان درپوشم کە ھرگز با: زنستائم ٠‏ و گفت کہ خدای۔ تعالی- 
نی نے :(ھ رکە وی رامصیبتی فرستادم درتن وی یادرمال یادرفرزندو بہ 
صبر نیکوپیش أن باز آمد ء شرم دارم کە با وی حساب کنم و وی را بە میزان و 
دیوان فرستم . ا وزموں گنت (ص): دانتظارِفرّج بە صبر عبادت است.) و 
گفنتا: ((ھرکه را مصیبتی رسد بگوید: الله واتَااِلِہِ راجعون: اَللهُمٌ آجزنی فی 
مُصیبَّتی وَاَعَقبُنی خَیْراٹھا'ء خدای۔ تعالی۔ این دعا از وی احابت کند.) و 
گفت: (خدای- تعالی- گفت:"دانی جزای کسی کم بینایی چشم وی باز 
ستانم چیست؟ آنکه دیدار خویش کرامت کنم؟ءٗ) و یکی از بزرگان ہر 
کاغذی نبشتہ بودی این کلمه کہ وأصبز لِحُکم رک فَاِلک باغْيا'ء ہرگاہ کہ 
رنجی رسیدی او راء این کاغذ از جیب براوردی وبر خواندی. و زن فتح 
موصلی بیفتاد و ناخن وی بشکستء بخندید, گفتند: ((دردت نمی کند؟) 
گفت: ((شادی ثواب مرا از دیدار درد غافل بکرد.) ورسول گفت (ص): داز 
بزرگداشت شت خدای- تعالی- یکی آن است که دربیماری گلە نکنی ومصیبت 
پنھان داری.) ویکی گوید: (سالم مولای بوحذیفە را دیدم جراحت رسیدہ و 


١۔‏ ما از آن خداییم وبه او باز می گردیں خحداوندا در این مصیبت مرا مزد بدہ وعوضی نیکوتر از آن 
عنایت فرما. ٣‏ بە حکم پروردگارت شکیبا باشء تودر برابر چشم ما ھستی . 


درصبروشکر ۳ 


در مصاف افتاد گفتم:“ٴآب خواھی؟ٴ گفت: ٴپای من گیر و بہ دشمن 
نزدیکٹرکش و اب درسب وکن کہ روزہ دارم اگر بہ شب رسم بخورم٠)‏ 

و بدان که بگرید یا بە دل اندوھگین باشد فضیلت صبر فوت نشودء 
لگ رت رداق ید کر انگ کل رام تتروی ڈکافت سان گرا گی 
رسول (ص) بگر یست چون فرزند وی ابراھیم فرمان یافتء گفتند: 6نه از این 
تی کروی٤)‏ گیکات رق گہ اہ رس اسشتعہ رھدائت انی سر 
کسی رحمت کند کە رحیم بؤد.) و گنعدائد ضر حییل ان ہہ کہ صضانیب 
مصیبت را از دیگران باز نشناسند در جامه دریدن و ہر روی زدن و ہانگ 
کردنء کە این ہمه حرام است؛ بلکه احوال بگردانیدن و زار بە سر فرو 
گذاشتن و دستار خرد در سر بستن(ء این مه نشاید؛ بلکە باید کە بداند که 
بندەای بیافر ید بی تو و باز ببرد بی تو چنانکه رُمَيّصا ام سلیم زن بوطلحه 
گفت: ((شوھر من غایب بودء پسری فرمان یافتء جامہ بر وی پوشیدم۲. چون 
باز آمد گفت:'چگونہ است بیمار؟ٴ گفتم:”ھیچ شب بھتر از امشب نبودہ 
است,“پس طعام بیاوردم تا سیر بخورد و خو یشتن را بیاراستم بھتر از آنکه ھر 
شبیء تا حاجت خود از من روا کرد و غسل کردیم؛ پس گفتم:”چیزی 7 
عاریت بە فلان ھمسایہ دادمء چون باز خواستم بانگ و فریاد می کرد و 
تنگدلی٠ٴ‏ گفت: این عجب استء سخت ابله ھمسایەای است!ٴپس گفتم: 
'این پر کت مآآغار بٹی ازخدایت عرُوحل- بود بازغرامت یرد" گقت:: اتال 
واناإِلبِ راجعون.) و بامداد با رسول (ص) حکایت کرد کە دوش چه رفت. 
گلت ت وقراق دا سا ھت عرئی وو فا سارک گاج کك تک فی 
بودہ است,.) آنگاہ رسول گفت (ص): (در بھشت شدم شب معراجء رُمَیصا 
زت بوطلحه را دیدم.) 

پس از این جمله بدانستی که بندہ در ھیچ حال از صبر بی نیاز 


سی 7 0 23 2 ھ2 :“ٛ۔ 
-١‏ دستار کوتاہ کردن۔ -٢‏ در ((ترحمۂ احیا): برخاستم ووی را پوشیدم ودر گوشۂ حانہ نھادم. 
(منحیات: ص ۲۰۰). 


۵ منحیات 


نیست؛ بلکە اگر از ھمه شھوات خلاص یاہد وعزلت گیردء در عزلت صدہزار 
وسوسە واندیشۂ مختلف از درون وی سر برگند که آن وی را از ذکر حقی۔ 
عالی> عفنول کن و آت:اندیفہ اگ ور میاعات بودء چون وقت وی ضایع 
کرد عمر وی سرمایهۂ وی است؛ خسرانی تمام حاصل شد؛ و تدبیر آن باشد 
که خویشتن را به اوراد مشغول می دارد, و اگر در نماز ھمچنان می باشد' 
باید کہ جھد می کند. و نرھد الا بہ کاری که دل وی را فرا گیرد, و در خبر 
است کهھ ((رخدای- تعالی- جوان فارغ را دشمن دارد.) انا یب کات کے 
جوانی کہ فارغ بنشیند ء وسوسۂ شیطان قرین وی باشد و دل وی آشیانه 
وسواس بوّدء و جز بە ذکر حق- تعالی- آن را دفع نتواند کرد؛ و باید کە بە 
پیشەای مشغول بوّد یا بہ خدمتی یا بە کاری کە وی را فرو گیرد. و نشاید 
چنین کس را بە خلوت نشستن بلکە ھرکه از کار دل عاجز بوّد باید که تن 
مشغول می دارد. 


پیدا کردن علاج صبر 

بدان کە ابواب صبر یکی نیست؛ صبر کردن از ھریکی دشواری 
دیگر دارد وعلاج وی دیگر بد و ھرچند که جمله علاج وی معجون علم و 
عمل بود, وھرچهھ درربع مھلکات گفته ایم هھمه داروی صبر است؛ واینجا بر 
سبیل مثال یکی بگو پیم تا آن نمود گاری باشد کە دیگران مقیاس آن بدانند. 

بدان کە گفتیم کە معنی صبر ثباتِ باعث دین است در مقابلۂ باعثِ 
شھوت. و این نوعی اززجنگ است میان این دو باعث. وهھرکە دو کس را در 
جنگ کند و خواھد که یکی غالب بوّدء تدبیر وی آن بود که این را کہ 
می باید کەغالب آید قوّت و مدد می دھد وٴآندیگر را ضعیف می کند و مدد 
ازوی بازمی گیرد. و اکنون چون کسی را شھوتِ مباشرت؟ غالب شد وفرج 
نگاہ نمی تواند داشت و صبر نمی تواند کرد و اگرچه خواھدء چشم از نظر و 


. مباشرت, ھمخوابی‎ ٢ اگر در نماز وسوسە باھی است.‎ ١ 


درصبروشکر ۲۵۵ 


دن: از الفرک:می فوائد دافث :ہو ضیر تی تواند کرد تذہیر:آن بد کہ :ال 
باعثِ شھوت را ضعیف گردانیم. وآن بە سە چیز بّد: یکی آنکه دانیم که مدد 
آن از غذا و طعام خوش خیزد. پس این مدد باز گیریم و بە روزہ فرماییم, 
چنانکە شبانگاہ نان تھی خورد و اندک خورد و گوشت و طعام خوش البتہ 
نخورد, و دیگر راھی که ھیجان‌شھوت از آنابود ہبندیم. و ھیجانآن از 
نگریستن بود بە صورت نیکو. باید کە عزلت کند و چشم نگاہ دارد و از 
راھگذر زنان و کودکان‌برخیزد. و سوم آنکەویرا تسکین کند بەمباحء تا 
بدان از شھوت حرام برھدء و نکاح کند که شھوت را بدان سکون افتد. و بیشتر 
آن بوّد کە بی نکاح از این شھوت نرھد. ومثال این نفس چون ستور سرکش 
است؛ که وی را ر یاضت بدان دھیم کە اوّل علف ازوی ازگیر تا رام 
سُود؛ و دیگر انکه علف از پیش وی دور دار یم تا نبیند؛ 30هھ"‪,ئ"ءء قدر 
کە وی را بدان سکون بوّد بە وی ہدھیم. این ھر سە علاج شھوت را ھمچنین 
بود, این ضعیف کردتِ باعث شھوت باشد. 

امقا قوی کردتِ باعثِدین بەدو چیز بود: یکی آنکه وی را در فایدۂ 
مصارعت' با شھوت طمع افکنی؛ بدانکه در اخباں کە درثواب کسی کم از 
این صبر کند آمدہ است تأقل کند؛ که جون ایمان قوّت گیردہ بدانکہ فایدۂ 
شھوت یک ساعت خواھد بود و فایدۂ صبر از وی پادشاھی ابد خواھد بودں 
باعثِ دین قوّت گیرد ہر قدر قوّت این ایمان. و دیگرآنکه وی را عادت کنند به 
مخالفتِ شھوات انداک اندک تا دلیر شود که چون کسی خواھد کہ قوی 
شود باید کە قوّت می آزماید و کارھای قوی می کند اندک اندک وپارہ پارہ 
فراتر ھمی شود؛ و کسی کە کشتی خواھد گرفت با مردی قوی؛ باید کە از 
پیش با کسانی کە ضعیفتر باشند کشتی می گیرد وقّت می آزماید کہ از آن 
قوت ز یادت شود, وبرای این بود کە قوّت کسانی کە کار سخت کنند بیش 
ہودے وعلاج صہر بە دست اوردن در ھمه کارھا این است. 


---١‏ مصارعت؛ کشتی گرفتن. 


منحیات 


پیدا کردن فضیلت شکر وحقیقت وی 

بدان کە شکر مقامی بزرگ است و درجەای بلند و ھرکسی بە 
حقیقتِ آن نرسد و برای این گفت حق- تعالی-۔ وَقَلیلٌ مِن عبادِی النُکور'.و 
ابلیس طعن کرد در آدمی و میگفت: لاتَجِذاكرَھمْ اکر ين'. بیشتر ایشان 
0+00۳ 

و بدان کە صفات کە آن را منجیات گفتیم دو قسم است: یکی در 
مقذمات راہ دین است و در نمفس خویش مقصود نیست؛ چون توبه و صبر و 
خوف و زھد و محاسبت؛ کم این ھمه وسیلت است به کاری دیگر کہ او راہ 
دین است. و دیگر قسم مقاصد و نھایات است کە در نأس خویش مقصود 
باشدء نە برای آنکە و سیلت کاری دیگر باشد چون محبّت و شوق و رضا و 
توحید و توگل؛ و شکر از این جمله استء و ھرچه مقصود است در آحرت 
بمائد. چنانکه گفت: وَآجِر دئويهُم آن الحَفه لہ رب الالَمِنَ٣.‏ پس چنان واجب 
کرد کە بہ آخر کتاب گفته آمدی؛ ولیکن بە سبب آنکە شکر بە صبر تعلّقی 
دارد اپنجحا گفته آمد, 

ونشان نکی درجهۂ وی آن است که حق- تعالی۔ وی را رفیق 
کردەاست با ذکرخویش و گفت: فاڈگرونی اَذْكركُم وآشگرؤالی ولانَگفرون'. 
و رسول (ص) گفت: ((درجۂ آنکە طعام خورد و شاکر باشد ھمچون درجۂ آن 
:کشن باشد که روزہ دارد و صابہر باشد,) وگفت: ((روز قیامت منادی کنند 
که اَينَ الْعَمَاڈُونَ ٦‏ ھیچ کس بر نخیزد مگر آنکە خدای۔ تعالی۔را شکرکردہ 
باشد در ھمه احوال.) و چون آیت فرود آمد در نھادن گنج و نھی از آن عمر 
(رض)گفت: 6یا رسول الله پس چه جمع کنیم از مال؟) گفت: لازبانی 
ذاکرودلی شاکر و تنی صابر و زنی موْمنه.)یعنی از دنیا بر این قائع شو 


-١‏ (فرآنء ٣۱۳/۳))ء‏ وانددکی از بندگان من سپاس دارند, ٢‏ (قرآنء ۱۷/۷)ء بیشتر ایشان را 
سپاس دار و منعم شناس نیابی . ۴-(قرآنء ۱۰/۱۰)ء و آخرخواندن ایشان آن است کە گو یند 
ثنا بسزا خدای را خداوند جھانیان. ؛- (فقرآتء ۱۵۲/۲))ء مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم 


و سپاس دارید مرا و آزادی کنید و در من ناسپاس مباشید. ۵-- کجایند شک رگزاران. 


درصبروشکر ۴۵۷ 


که زن مؤمنە یاور باشد در فراغت که بدان ذکر و شکر و صبر حاصل آید. و 
ان مسود گو ہہ تزفگر یک مه اممات اث وعطا می گؤزید در لزدیک 
عایشه بودم و گفتم از عجایب و احوال رسول (ص) مرا چیزی حکایت کن. 
گفت: ((چه بود ا اخوال وی کات شعحت ووار یک ات با ئن ور حا 
خواب آمد تا تن من بە تن برھنۂ وی باز آمد پس گفت:ٴیا عایشہ بگذار تا 
بروم و خدای راعبادت کنمٴ گفتم: من آن می خواہم که بە تونزدیک باشم 
لیکن برو؟برخاست و از مشک آب بیرون کرد و طھارت کرد واندکی آب 
بر یخت وپس بر پای بایستاد و نمازمی کرد ومی گریست ومی گر یست, تا 
آنکە بلال بیامد تا بە نماز بامداد رود گفتم:'خدای- تعالی- گناهان تو 
ھمه بیامرز یدہ است چرا می گر یی؟ٴ گفت:ٴ پس بندہەای شاکر نباشم؛ چرا 
نگر یم؟ وا این آیت بر من فرود آمدہ است: اك فی خَلق المَمٰواتِ وَألاَ ززض 
واخیلاف س َالنهھار اآبات لاولی الألباب الین بڈگُرونَ اللَة فیاماً وَقعوداً وَلی 
ُوبهمٰ'٠‏ ) یعنی کہ اواوالالباب خفتہ ون نشسته و بر پای بە ذکر حق مشغول 
باشند, و در عجایب ملکوت آسمان و زمین نظارہ می کنندہ و از شکر آنکه این 
درجه یافتند میگریند از شادی نە از ہیم . چنانکه روایت کننذ کە ‏ یکی از 
پیغامہران بە سنگی ےه کاقت ت وآب بسیار از وی می آمد خدای۔ تعالی۔ 
وی را بە سخن آورد و گفت٣:‏ تا این آیت آمدہ است کہ وقوڈقا الس وَالجِجارۂ؟ 
کہ مردم و سنگ علف دوخ خواھد بودں من ھمچنین می گریم۔ٴ گفت: ان 
خدایا وی را از این خوف ایمن گردان٠ٗ‏ آن دعا اجابت کرد. وقتی دیگرھم 
بدان سنگ بگذشت؛ ھمچنان آب می ریخت گفت:ٴاکنون باری بہ چھ 
می گر یی؟ گفت: آن گریستنِ خوف بودء این گر یستن شکر است 


١‏ (واو حاليه)و حال آنکه. ٢‏ (قرآن, ۱۹۰/۳ و ۱۹۱))ء در آفرینش آسمانتھا و زمین و 
آمد وشد شب و روز نشاٹھانی است خردمندان و ز یرکان راء ایشان که یاد می کنند خدای را 
ایستادگان و نشستگان و (در بیماری) برپھلوھای خویش خفتگان, ٢‏ سنگ 

.۔)٤٢/٢ (قرآن:‎ ٤ 


۴۵۸ منجیات 


مل است:دل آدمی را کہ از سنگ:سخئٹر استك؛ باید کہ می گریدہ گاہ از 
انوم رگا از شادی تا نرم شود, 


بدان کہ گفتەایم که همه مقامات دین با سە اصل آید: علم وحال و 
عمل. علم اصل است؛ وازوی حال خیزد وازحال عمل خیزد,. ھمجنین 
علم شْکر شناخت نعمت است از خداوندء و حالتٌ شادی دل است بدان 
نعمت؛ وعمل بە کار داشتن آن نعمت است در آنچه مرادِ خداوند است. وآن 
عمل ھم بە دل تعلّق دارد وھم بە زبان و ھم بە تنء تا جمله این معلوم نشود 


حقیفتِ شکر معلوم نشود. 


اقاعلم آكاسی کا پشاسی کہ خلت کھ کور اس از وت 
سبحانه و تعالی- است و ھیچ کس را با وی درآن شرکت نیست. وتا ھیچ 
کس را در میانڈ اسباب می بینی و بە وی می نگری وازوی چیزی می بینی 
این معرفتِ شکر تمام نبد. کہ چون مکی تورا خلعت دھد وچنان دانی کہ 
آن بە عنایتِ وز یر بودہ استء شکر تو ملک را صافی نباشد بلکه بعضی وز یر 
را بد و شادی تو ھمەبە ملک نبوّد بلک بعضی وز یر را بوّد. اقا اگرچە دانی 
که خلعت بەتوقیع' بە تو رسید و توقیع بە قلم و کاغذ بودء این نقصانی 
نیاردء کە دانی کە قلم و کاغذ مسخر بوّدء و باایشان چیزی نبوّد؛ بلکه اگر 
دانی خزانەدار بە تو رسانید ھمٍ زیان ندارمب که دانی که بہ دست خزانە دار 
چیزی نباشد و وی مسخر باشد چون فرمودند خلاف نتواند کرد و اگر 
نفرمایند نتواند دادء وی نیز ھمچون قلم است مسحر. ھمچنین اگرنعمت روی 
زمین از باران بینی و باران از میغ بینیء و نجات کشتی از با راست بینیء 
شکر آن از تو درست نیاید؛ آقا چون بشناسی که میغ وباران وباد و آفتاب و 
ماہ و کواکب و ھرچه ھست ھمہ در قبضۂ قدرت خداوند ھمچنان مسخرند کہ 


١-۔‏ توقیع توشیحء امضصاء تأیید کتبی شاہ,. 


درصبروشکر ق 
قلم در دست دبیر- که فلم را ھی نباشد۔ این در شکر نقصان نیاورد. و 
ا به تو رسد کت وآن ازوی بینیء این جھل بوّد و 
حجاب بود از مقام شکر. بلکە می باید کە بدانی که وی از آن بە تو داد که 
خدای- تعالی- وی را موگلی فرستاد تا بە الزام وی را بر ان داشت؛ که 
ھرچند خواست کم با آن موکل خلاف کند نتوانست: و اگر توانستی یک حبّه 


بە تو ندادی. و آن موکل ان داعيه است که دردل وی افکند و فرا پیش وی 
داشت کە خیر تو در دین و دنیا در ان است کہ این بە وی دھیء تا وی بە 
طمع آنکە به غرض خود رسدہ در این جھان یا در آن جھانء ان بە توداد و 
بحقیقت وی بە خویشتن دادء کە ان وسیلت ساخت بە غرض خو یشتن؛ امَا 
حقی۔ تعالی۔ بە تو داد و بحقیقت وی بە خویشتن دادء که ان وسیلت 
ساخت بە غرض خویشتن؛ اقا حق- تعالی- بە توداد که وی را چنین موکل 
فرستاد. و حقی را ھیچ غرضی نیست در عوض از این. پس چون بحقیقت 
بشناسی کە ھمه آدمیان چون خازن مَلِک اند و خازن ھمجون قلم است؛ وبہ 
دست هھمه مج چیز نیست یک نک ایشان ر الزام می فرمابند آنگاہ شکز 
توانی کرد بدین نعمت حق- تعالی۔ راء بلک این معرفت خوڈ عین شکر بود, 
جنانکه موسی )(ع( در منامات گفت: (رہار خدا یا آدم را بە دست قدرت خود 
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بیافر یدی و با وی چنین وچنین کردی شکر تو چگونە کرد؟) گفت: 
رمدالعت کگھ ا اھت می اش وکائسی وی شکر ےکن رتا 

و بدان کە ابواب معارف ایمان بسیار است. و ال تقدیس است؛ که 
بدانی که خداوند- عزوجل۔از صفات ھمە آفر یدگان واآزھرجه دروھم و 
خیال اید پا و منزہ است؛ و عبارت ازوہ ٰ سُبْحان اللہ است۔ و دوم آنکە 
بدانی که با این پاکی یگانە است وبا وی ھیچ شریک نیست؛ وعبارت از 
وی لال الا للہ است و سوم آنکە بدانی که ھر جه ھست هھمەازوی است و 
نعمت وی است؛و عبارت از این حالت اَلْعَمْدُلله باشد؛و این ورای ان ھردو 


-١‏ عبارت از وی تعییر از آن. 


کس منجیات 


است؛ کہ آن ہر دو معرقت در تحت وی درآید؛ و برای این گفت رسول 
(ص): سبحان الله دہ حسنه است و لاالہ الاالله بیست حسنہ و الحمدللہ سی 
حسنه. و این حَُسنات نە حرکات زبان است بدین کلماتء بلکه این حَسنات 
معرفتھاست کہ بر دل پدید آید که این کلمات عبارت از آن است., این است 


معنی علم شکر. 


اھا حالرِ شکر آنشادی است کھ در دل پدید آید از این معرفتء 
کہ ھ رک از کسی نعمتی بیند بەوی شادشود, ولیکن این شادی از سە وحه 
تواند بود: 


یکی آنکه اگر مکی بەسفر خواھدشد چاکری از آن خویش را اسبی دھد 
اگر این چاکر شاد شود بہ سبب آن است کە وی را بہ اسبی حاجت بود 
بیافت. این شادی نە شکر ملک بوّدء کە اگر این اسب در صحرا یافتی خود 
ھمجچنین شاد شدی. 


ودبگر آنکه شاد بدان شود که بدینء عنایت تلک درحق خود بشناسدء وی را 
امید نعمتھای دیگر اوفتدء این شادی است بە منعمء لیکن نە برای منیم بلکه 
برای امید اِنعامء و این در جملۂ شکر است لیکن ناقص است. 


درجەسوم آنکه شاد بدان شودکه این اسبرا ہرتواند نشست و بە خدمت مَِلک 
رفت تا وی را می بیند که از وی جز وی را چیزی دیگر نمی خواھد. و این 
شادی بە ملک باشد و این تمامی شکر بود. 

و ھمچنین کسی که خدای۔ تعالی- وی را نعمتی داد و بدان 
نعمت شاد شد نە بە منیمں این نە شکر بوّد؛ و اگربە منعم شاد شد لیکن برای 
آنکه دلیل رضا و عنایت کردء این شکر بوّد لیکن ناقص بوّد؛ِ واگر از آن بوّد 
کە این نعمت سبب فراغت دین شود تا به عبادت و علم پردازد و طلب قرب 


درصبروشکر ھ 


کند به حضرت وی این کمالِ شکر بوّد,و نشان این آنَ بّدکە ھرچه ازدنیا کہ 
وی را از خدمت وی و از وی مشغول بکند, بدان اندوھگین باشدء و آن را 
نعمت نشناسد؛ بلکه بازستدن آن نعمت شناسد و بر آن شکر کند. پس ھیچ 
یز که یاز وی 'تباقد درراہ دین يَدَأن شاد نوہ ورای این گفت شبلی (رہ) 
که ((شکر ان بود که نعمت رانبینی منعم رابینی .) و ھ رکه را لذُت جز در 
محسوسات نبود- چون شھوت و چشم وشکم و فرج- از وی این شکر ممکن 
نشود, پس گمٹز از آن نبود کە در درحۂ دوم بودء کە اوّل درحه از حملهۂ شکر 


7-۰ 


لسہساء 


اقا عمل شکر بە دل بوّد وبه زبان وبه تن: 


اقا بہ دل ان بود که ھمه خلق را خیر خواھد و در نعمت بر ھیچ کس حسد 


اتھابەزبان آنکه شکر می کند و الحمدلله سار یکو تا و درھمه احوال شادی به 
منعم اظھار می کند. رسول (ص) یکی را گفت: ((جگونەای؟) گفت: 
((بخیر, )) گفت: (جگونہ ای؟) گفت: ((بخیر و الحمد لله.) گفت: ((این 
می جُستم.)و غرض سلف کہ یکدیگر را گفتندی (جگونە ای؟) این بودی تا 
جواب شکر بود؛ ھم گویندہ وهھم پرسندہ در ثواب شر یک بودندی. و ھرکه 
شکایت کند ہزھکار شود و اگر جه در بلابودء و جه زشنتتر بود از آنکە از 
خداوندِ ھفت آسمان وھفت زمین گلە کند فرا ممڈہری که بە دست وی ھیچ 
چیز نبود. بلکە بر بلا شکر باید کرد که باشد کە آن بلا سبب سعادت وی بد 
اگر نتواند باری صبر کند. ۱ 


واقاعمل‌بەئن آناستکە ھمه اعضا نعمت است از جھت وی, در آن بە 
کارداری که برای ان اآفر یدہ است؛ و ھمه را برای آحرت افر یدہ است. و 


٣۲‏ منجیات 


محبوب وی' از توآن است کہ بدان مشغول باشی . چون نعمت وی در محبوب 
وی صرف کردی شکرگزاردی؛ باز آنکە' وی را در آن ہیچ حظ و نصیب 
یست) کا وی آز ارم منزہ است. لیکن مثل این چنان است که پادشاھی را 
در حق غلامی عنایتی باشد و آن غلام ازوی دور یں وی را اسب فرستد وزاد 
راہ فرستد تا بە نزدیک وی آیدء وبە سبب نزدیکی بە حضرت وی محتشم شود 
و درجه بلند یابدء وآ پادشاہ را دوری و نزدیکی وی در حقٗ خویش ھردو 
یکی بودء کە در مملکت وی از وی چیزی نیفزاید ونکاھدء لیکن از برای آن 
غلام می خواہد تا وی را نیک افتد- که چون ملک کر یم بوّد نیک افتادِ ھمه 
خلق خواہان بوّدء برای آیشان نە برای خویش- پس اگر آن غلام اسب بر 
نشیند وروی بە حضرت ملک اورد وزاد در راہ بە کار برّدء شکر نعمتِ اسب 
و زاد گزاردہ بود. واگر ہر نشیند و پشت با حضرت ملک کند تا دورتر بیفتد 


کفران آوردہ باشد. و اگر معظل بگذارد وئە نزدیکٹر شود و نە دورتں ھم 
کفران بوّد ولیکن بدان درجه نبوّد. و ھمچنین چون بندەای نعمت خدای۔ 
و ' 

تعالی۔ در طاعت وی بە کار برد تا بدان درحۂ قرب یاہد بە حضرت الھیّتء 
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شاکر بود, و اگر در معصیت خرج کند تا دورتر شود کفران بّد. و اگر معظل 
بگذارد و یا در تنعم مباح کندا ھم کفران بوّدء اگرچہ بدان درجه نبوّد. و 
چون معلوم شد که شکر هر نعمتی بدان باشد که بە محبوبِ حق- تعالی- 
صرف کند, این نتواند الا کسی کہ محبوب وی باشد و رضای حق- سبحانہ 
و تعالی- از مکروہ وی بازشغاسد. و این علمی دقیق و باریک باشد, تا 
حکمت آفرینش در ہرچیزی نشناسد این معلوم نشود, و ما بە مثالی چند 


--١‏ محبوب وی؛ خواست خدا, ٢‏ باز آنکہ با آنک, +٣‏ وحال آنکهھ, 
۲ - کند صرف کند خرج کند. ۵- احتمال کردنء تحمّل کردن, 


درصبروشکر ۳ 
پیدا کردن آنکہ کفران هر نعمت آن باشد که وی را از راہ حکمت وی 
بگردانند وبرآن وجه که وی را برای آن آفر ید٥اند‏ صرف نکنند 

بدان که صرف کردن نعمت خدای۔ تعالی۔ در محبویب خدای۔ 
تعالی- شکر است و در مکروہ کفران است. و محبوب از مکروہ بە تفصیل 
تمام جز بە شرع نتوان دانست. پس شرط آن است کە نعمت در طاعت صرف 
کندء چنانکە فرمان است, اما اھل بصیرت را راھی است کم بدان حکمت 
کارھا به نظر و استدلال و بر سبیل الھام بشناسد. چه ممکن است که کسی 
بشناسد کە حکمت در آفر ینش میم باران است؛ و در آفر ینش باران نبات 


است؛ و در آفر ینش نباتٌ غذای جانوران است؛ وحکمت در افر ینش أفتابْ 
پدید آمدن شب و روز است تا شب آرام را بد وروز معیشت را. این وامثال 
این روشن است کە ھمه کس این بشناسد. اما در آفتاب ہسیار حکمتھاست؛ء 
بیرون آن۱ء کە ھرکس نشناسد؛ وہر آسمان ستارہەھا بسیار است کە هرکس 
نداند کە حکمت در آفر ینش ان جیست, چنانکە ھرکس داند در اعضای 
غر ین ذست برای نظٹن' است و پای برای رفتن و چشم برای دیدن و 
نشناسد کە جگر و سپرز برای چیست؛ و نداند که چشم از دہ طبقه آفر یدەاند 
برای جه آفر یدەاند. پس از این حکمتھا بعضی بار یک بوّد و بعضی بار یکتر 
بودء کە جز خواص ندانند و شرح این دراز بود. 

این نکتاز لان ات کہ بابن دائیت که آذمی زا لراق' آخرتت 
آفر یدەاند نە برای دنیاء وھرجه آدمی را آكؤ سیت ابعت ار دثیاترای ات 
آفر یدەاند تا زادِ وی باشد بە آعرت. و گمان نباید برد کە ھمه چیزھا برای 
وی آفر یدەاند تا چون در چیزی کە خو یشتن را رآ از کو ا این 
جرا آفر یدەاند و در آفر ینش آن چه حکمت است؟ تا گوید بمنّل: مورچه و 
مگس را چرا آفر یدەاند و مارھا چرا آفر یدەاند؟ باید کە بداند کە مورچه نیز 
تعجّب می کند تا تو را برای چه آفر یدەاند تا بە ھرزہ پای بر روی وی 


ےا ۲ 2 '_ 5 رر 
-١‏ بیرون ان سوای ان (سوای آنجه ھمەمی شناسند). ٢‏ بطش؛ سخت گرفتن. 
٣۳‏ تا که. 


٣٣‏ منحیات 


می نھی ومی کشی؛ وتعجّب وی ھمچون تعجّب تواست. بلکہ از کمالي جود 
الٰھیّت لازم است کہ ھرچه ممکن است کہ در وجود آید بر نیکوتر ین وجھی 
در وحود آید از ھمه اجناس و انواعء از حیوانات و از نبات و از معادن و غیر 
آت؛ و آنگاہ ھرچه ھریکی را باید در خورد ضرورت وی وحاجت وی ودر 
زینت و آراستگی وی در وجود آید کە آنجا منع و بخل نیست. و ھرچه در 
وجود نیاید از کمال و زینت از آن بد کە محل قابل آن نبوّدء کہ بە ضة آن 
صفت مشغول بوّد. و باشد کە آن ضد نیز مقصود بوّد برای کاری دیگر: کە 
آتش را ممکن نیست کە سردی و لطافت آب قبول کندہ کە گرم سردی 
نپذیردء که ضد وی است؛ و گرمی وی نیز مقصود استء از وی إزالت! 
کردن نیزنقصانی بوّد. و بحقیقث آن رطوبت که از وی مگس آفر ید از آن٢‏ 
آفر ید کہ مگس از آن رطوبت کاملتر است؛ و آن رطوبت قابل این کمال 
ہود از وی بازنداشتند کہ آن منمم بخل باشد؛ و از آن کاملتر است؛ کە٣‏ در 
وی حیات وقدرت وحس وحرکت و آشکال و اعضای غر یب است کہ در 
آن رطوبت نیست؛ و از آنأ٢؟‏ آدمی از وی؟ نیافر ید که پایگاہ آفر ینش آدمی 
نداشت و قابل آن نبودء کە در وی؟ صفاتی بود کە آن ضة آن صفات بود که 
شرط آفر ینش آدمی است. اما ھرچه مگس را بدان حاجت بود ازوی باز 
نداشت؛ء از پروبال ودست وپای وچشم ودھان وسر وشکم وجابی که 
غذا در شود و جابی کە غذا در وی قرار گیرد تا ھضم اوفتد و جابی کہ باز 
بیرون آید؛ و ھرجه تن وی را بہایست ازینکن ولطیفی و سبکی از وی باز 
نداشت؛ و چون وی را بە دیدار حاحعت بود وسر وی خرد بودء کە چشمی که 
پلک دارد احتمال نکردڈء وی را دو نگینە آفر ید بی پلک؛ چون دو آیینہ تا 
صورتھا در وی ہنماید و ہبیند و چون پلک برای آن بود تا گرد کە بر چشم 
نشیند از وی می سترد و چون مِشفَلٴ آینه باشد وی را پلک چشم نبوّدء بدل 


--١‏ ازالت زایل کردن مح و کردن. ٢‏ از آنم بدان سبب, ٣‏ کٹ زیراک, 
٤‏ رطوبت۔ ۵- احتمال کردن, تَحمّل کردن۔ --٦‏ مصقله؛ آلت زدودن, 


درصبروشکر ۵ 


آن دو دست ز یادت بیافر ید وی را تا ھرساعت بدان دو دست آن ھردو نگینە 
می سترد وپاک می کند؛ آنگاہ دودست درھم می مالد تا گرد از دست بشود. 

و مقصود از گفتن این آناسست: کە نا بدانی کہ رحمت او لطت:و 
عنایت الھیّت عام است وبە آدمی مخصوص نیست؛ کە هر کرمی وسارّشکی! 
را اآنچه می بایست ھمه بکمال بدادەاند تا" بر سارخکی ھمان صورت 
بکردەاند که بر پیلی. و این نە برای آدمی آفریدەان که وی را خود برای 
خود آفر یدەاند؛ چنانکە تو را برای تو آفر یدەاند؛ کە نە تو پیش از آفر ینش 
قرابتی و وسیلتی داشتی کہ بدان مستحق آفر ینش بودی کە دیگران نداشتندء 
لیکن در یای جود الھیّت ان وقت محیط بود کە دروی ھمه چیزی بودء ویکی 
از چیزھا توبی ویکی مورچه است ویکی مگس ویکی پیل ویکی مرغ. و 
ھمچنین اگر چه آنچه از این جملە ناقص است فدای کامل کردەاندء وآدمی 
کاملتر است از آنجه برروی زمین استء لاجرم بیشتر چیزھا فدای وی است. 
اما درز یر زمین و قعر در یا بسیار چیز است کە آدمی رادر وی ھیچ نصیب 
نیستء و ہا وی ھمان لطف بکردەاند در آفر ینش ظاھر و باطن وی؛ و باشد 
کە چندان نقش و نگار ہر ظاھر او کردہ باشند کە آدمیان از آن عاجز آبندء و 
اکنون این بەعلوم در یاھا تعللق داردء که بیشتر علما از آن عاجز باشندء شرح 
ان دراز یود, 

مقصود آن است کہ باید خویشتن را ازگزیدگان حضرت الھیّت نام 
نکی تاہمه بر خویشتن راست کئی کہ ھرچہ تو را در آن فایدہ نباشد 
کی این چرا آفر یدەاند و در وی خود حکمت نیست. و چون بدانستی که 
مورچه را برای تو نیافر یدەاند بدان که ماہ و آفتاب و ستارگان و آسمانھا و 
ملایکە و این ھمه نیز برای تو نیست؛ اگرچه در بعضی تورا از ایشان نصیبی 
ھست. چنانکه مگس را برای تو نیافر یدەاند اگر چه تو را در وی نصیب 


١‏ سارخک. پشٹه. تا حتی. ۳ زیراکہ. 


جس منجیات 


است که وی را فرا کردەاند' تاھرچه ناخوش تو بوّد و بخواھد گندید 
می خوردء تابویھای ناخوش کمترمی شود. و قضابی برای مگس نیافر یدەاندہ 
اگرسانگین را وروی ایت امس و گان ق کر اقات ور اق تر 
برمی آید ھمچون گمان مگس است کہ پندارد قضاب؟ هر روز برای وی بہ 
دکان می شود تا وی از آن خون و ناخوشیھا سیر بخورد.و چنانکە قصاب؟ خود 
روی در کاری دیگر دارد که یکس خود وی را یاد نیایدں اگرجه فضلات 
کار وی حیات و غذای مگس است؛ آفتاب نیز در طواف و گردش خویش 
روی بە خدمت حضرت الهیّت دارد کە از توخود یاد نیاردء اگر جە از فصلات 
نور وی چشم تو بینا شودء و از فُضلات مزاج وی زمین معتدل شود تا نبات که 
غذای تواست بروید. پس ما را حکمت افر ینش چیزی کہ بە توتعلّق ندارد و 
در معنی شکربە کارمی نیایدء و آنچه بە توتعللق دارد نیز بسیار است کہ همه 
نتوان گفت, مثالی چند بگوییم: 

یکی آنکه تو را چشم آفر یدەاند برای دو کار: یکی آنکه تا راہ فرا 
حاجات خویش دانی در این جھان؛ و دیگر تا فرا عجایبِ صنع خدای۔ 
تعالی- نظارہ کئی و بدان عظمت وی بشناسی. جون در نامحرمی نگری 
کفرانِئعمتِ چشم کردی؛بلکە نعمت چشم بی آفتاب تمامنیست که بی وی 
فرا نبیند؛ و آفتاب بی آسمان وزمین ممکن نیستء کە شب وروز ازآسمان و 
زمین پدید آید؛ و تو بدین یک نظر در نعمتِ چشم و آفتاب بلکە در نعمت 
آسمان و زمین کفران آوردی, و از این است کہ در خبر است که ((هھرکه 
معصیتی کند آسمان و زمین بر وی لعنت کند.) 

وتورا دست بدان دادەاند تا کار خویش بدان راست کئی ء که طعام 
خوری و خویشتن را بشویی و مثل این چون بە وی معصیتی بکنی کفران 
نعمت کردی؛ بلکە مثلاً اگر بەہ دست راست استنجا کئی و بەہ دست چپ 
مصحف فرا ستانی کفران آوردہ باشی؛ کہ از محبوب خدای۔ تعالی- ہیرون 
شدی؛ کە محبوب وی عدل استء وعدل آن بوّد کە شریف شریف را بود و 


-١‏ فرا کردن؛ ہرگز یدنء برانگیختن. ۲- نسخه بدل: قضابی۔ 


درصبروشکر ۷ 


حقیر حقیر را۔ و از دو دست تویکی قویتر آفر یدەاند در غالب؛ آن شر یفتر 
است. و کارھای تو دو قسم است: بعضی حقیر و بعضی شریف, باید که 
آنچە شر یف است بە راست کنی و آنچه حقیر است بە چپ؛ تا عدل بە جای 
آوردہ باشی؛ اگر نہ بھیمہ وار حکمت وعدل از میان برگرفته باشی . 

واگر آب دھان را سوی قبله بیندازیء نعمت جھات را ونعمت قبلە را 
کفران آوردہ باشی؛ کہ جھات ھمہ برابر بوّدء حقی- تعالی- برای صلاح تو 
یکی را قبله تو گردانید تا در عبادت روی به وی آری؛ تا سب ثبات و 
سکون تو بوّدء وخانەای کە در این جھت بنھاد بە خود اضافت کرد. 

وتورا کارھای حقیر است چون قضای حاجت و اب دھان انداختن 
و کارھای شریف است چون طھارت و نماز؛ چون ھمه برابر داری بھیمه 
وار زندگانی کردەباشی و حقٴنعمتِ عقل کە عدل و حکمت در وی پدید آید 
وحقٗ نعمتِ قبله باطل کردہ باشی. و اگر بمَثل از درختی شاخی بشکنی و 
بیفکنی بی حاجتی؛ یا شکوفەای بیفکنیء نعمت دست را و نعمت درخت را 
باطل کردہ باشی؛ کە آن شاخ بیافر یذەاند و در وی عروق ساخت اند تا غذای 
خویش می کشد و در وی قوّت غذا خوردن و قوتھای دیگر آفر یدہء و برای 
کاری است کە چون به کمال رسد بدان کار رسد؛ جون راہ بر وی کی 
کفران‌بودمگر که بدانحاحت بد تو را در کمال کار خویش آنگاو گان 
وی فدای کمال توباشد کە عدل آن بوّد کە ناقص فدای کامل بوّد. واگراز 
یلک دیگری بشکنی کفران بوّدء اگرچہ تورا حاجت بوّدء کە حاجت مالک 
از حاجت تو فراتر است و اولیتر. هر چند کھ بندہ را یلک بحقیقت نیست؛ 
ولیکن دنیا چون خوانی است نھادہ و نعمت دنیا چون طعامھا ہر وی؛ و 
بندگان خدای۔ تعالی- چون مھمانان بر آن خوانء که ھیچ کس مِلک ندارد 
ولیکن چون هر لقمہ بە ھمه وفا نکندء ھرچه یک مھمان دست فرا گرفت تا 
در دھان نھد دیگر را روا نباشد کە از وی بستاند. یلک بندگان بیش از این 
نیست, و چنانکه مھمان را نرسیدہ باشد که طعام برگیرد و جایی ازدرنھد که 
دست کس بدان نرسدء ھیچ کس را نیست کہ از دنیا بیش از حاجت خویش 


۰۸ منحیات 


بە کار دارد و در خزانه نھد و فرا محتاجان ندھد. لیکن این در فتوای ظاھر 
نیاید) کە خاجت فر کی معلوم نباشد واگزآین راہ كَفادَة کت ھرکنی 
کالای دیگری می ستاند و می گوید تو را بدین حاجت نیست. شس او 
حکم ضرورت بگذاشته ای لیکن برخلاف حکمت است, ونھی از جمع 
مال بدین ن آمدہ استء خاصه درجمع طعام کہ قوام خلق استء کہ ھرکه جمع 
کند تا گران بفروشددر لعنت خدای۔ تعالی- بوّد کہ این قوام خلق استء چون 
از آن تجحارت سازند در بند اوفتد و زود بە محتاجان نرسد. و این نیز در رروسیم 
حرام استہ برای آنکه خدای۔ تعالی-۔ زروسیم برای دو حکمت آفریدہ 


می 


انت 

یکی آنکه قیمت کالا دروی پدیدار آید کە ھرکس بداند کە اسبی 
بہ چند غلام ارزد یا غلامی چند جامہ ارزد و این ھمه بە یکدیگر بباید 
فروحتء پس بە چیزی حاجت بود که ھمه را بە قیاس وی بدانند؛ زروسیم 
برای آن بیافر ید تا چون حاکمی باشد کە مقدار ھرچیزی پیدا می کند. 
ھرکه وی را در گنج کند چنان بود که حاکم مسلمانان را در حبس کندء و 
ھرکهە از وی سس شس یں دوہ مسلمانان را حمالی و 
جولاھگی فرماید؛ که آفتابه برای آن است تا آب نگاہ داردء و از سفال ومس 
این خود بتوان کرد. 

و دیگر حکمت آنکە دو گوھر عز یزند کە با ایشان ھمەچیز یه دست 
آید و ہمہ کسی در ایشان رغبت کند کە ھرکه زر دارد ھمه چیزی دارد. و 
باشد کہ کسی جامہ دارد وبە طعام حاجتمند استء وآن کس کہ طعام دارد 
بە جامه حاجتمندنیست تاہدان بفروشد. خدای۔ تعالی- زروسیم بیافرید و 
عزیز کرد تا معاملتھا بدان روان باشد تا بدیشان که ھیچ حاجت نیست 
ھرچه بدان حاجت است بە دست اورند. چون زر بہ زروسیم بە سیم فروختن 
ا چنانکه برآن ربحی پوںۃ این ھردو خود بە یکدیگر مشغول شوند و در 
بند یکنیگر ببائنة و وسیلے دیگر کارھا نباشند 

ہیں مات می رکہدو شرم چیڑی امت ارکٹ وعال سُرون 


درصبروشکر ۳۹ 


است؛ بلکە ھرجه ھست چنان می باید کە هھست. لیکن بعضی از آن حکمتھا 
نان پاریک بوہ کہ خز پیذارات اندائتد وبعضی آجز علمای بز رگ الدائند: 
و هر عالم کە کارھا بەتقلیر صورت فرا گرفته بّد ناقص بود و بەعوام نزدیک 
بوّد و جون این حکمتھا بشناخت- اینکە فقھا آن را مکروہ شناسند۔ ایشان 
حرام شناسند؛ تا" یکی از بزرگان بە سھو پیشینء پای چپ درپا افزار کرد 
کفارت آن را چندین خروار گندم بدا :ولکن این عامیٰ اگرشاخی: دریت 
بشکند, یا آب دھان از سوی قبله بیندازدء یابه دستِ چپ مصحف فرا گیردء 
بر وی چندان اعتراض نکنیم از نقصانء که عامی است؛ وعامی بە بھایم 
نزدیک استء طاقت این کارھا ندارد؛ چە احوال وی خود چنان دور باشد از 
حکمت کم چنین دقایق در وی ھیچ چیز ننماید. جهہ اگر کسی آزادی را 
بفروشد روز آدینه بە وقت ہانگ نما با وی عتاب نکنند کە در این وقت بیع 
مکروہ است؛ كھ۳ جنایتِ آزاد فروختن این کراھیت را پوشیدہ بکند. و اگر 
کسی در محراب مسجد قضای حاجت کند پشت با قبله این عتاب را که 
پشت با قبله قضای حاجت کردی جای نمائدء که جنایت وی خود چنان 
زشت است کہ این دقیقه در آن پیدا نیاید. و آسان فرا گرفتن کار عوام از این 


ست.' فتوای ظاہر برای عوام است, اّا سالک راہ آحرت باید که بە فتوای 
ظاھر ننگردء و این هھمه دقایق نگاہ داردء تا بە فر بشتگان نزدیک شود در عدل 
وحکمت: واگرنہ ھمچون عامی بە بھیمە نزدیک بوّد در گذاشتگی “. 


پیدا کردن حقیقت نعمت کہ کدام بوّد 


بدان که ھر جھهھ خحدای۔ تعالی۔ آفر یدہ است درحق آدمی چھار قسم 


١‏ تاءحتی. ٢٢‏ پیشین نخست۔ ٣‏ زیراکہ. -٤‏ در ((ترجمۂ احیاء: وما 
7 ا گے بد 4 : 
در ففه با عوام در ان مسامحت می کنیم. (منحیات: ص ۲۹۵۷). ۵ ۔ گذاشتن ترک کزدن. 


۴ منجیات 


ال آن است که ھم در این جھان سودمند است وھم درآت حھان 
چون علم وخلق نیکو. ودر این جھان نعمتِ بحقیقت این است . 


دوّم آنکە در ھردو جھان ز یانکار' استء چون نادانی و بدخویی. 
وبلای بحقیقت این است. 


سوم آنکە دراین جھان با راحت است و در آن جھان ہا رنجء چون 
بسیاری نعمت دنیا وتمتع بدان. واین نعمت است بە نزدیک ابلھان و بلاست 
بە نزدیک عاقلان. و قثل این جون گرسنە است ک انگین یاہد ولیکن در وی 
زھر بوّد: آنکه ابله بد و نداند کە دروی زھر است نعمت شمارد وحرص وی 
مضرّت ہپوشد؛ و آنکە عاقل بوّد بلا و مضرت داند. 


چھارم آنکە دراینِ جھان ہا رنج بود و درآن جھان با راحتء چون 
ریاضت و مخالفتِ شھوات. و این نعمت بە نزدیک عارفان چون داروی تلخ 
بد نزدیک بیماران عاقل؛ واین بلاست نزدیک ابلھان, 


فصل 
بدان کە اسباب دنیا بیشتر آمیخته بد که دروی ھم شر بوّد وھم 
خیر؛ ولیک“ ھر جه منفعت وی بیش از مضرّت بود آن: نعمت است. واین بە 
گ۲۲۰ . : 
مردمان بگردد'٭ کە مال بە قدر کفایت؛ منفعت وی بیش از ضرر؛ وز یادت 
از کفایتء ضرر آن پیش از منفعتء در حق بیشتر از مردم؛ و کس باشد که 
اندک نیز وی را ز یان دارد و سبب آن بود کە حرص ز یادت بر وی غالب 
73 سح ىّ اٹ 
شود و٣‏ اگر ھیچ نداشتی خود ھیچ نخواستی؛ و کس بود که کامل بوّد و بسیار 


-١‏ ز یانکاں مضر۔ ۲- بگرددء تغییر کند . ٣‏ وحال آنکه, 


درصبروشکر ۲۱ 
وی را ز یان نداردء کە بە وقت حاجت ہا اھل حاجت احسان تواند کرد. پس 
بدین بدانی کە روا بود کە یک چیز درحقٗ یک کسی نعمت بود وھم آن در 

.٭ 1 ای 
حق دیگری بلا بود., 


فصل 

بدان که ھرجه خلق ان را خیر دانند از سه حال بیرون نیست: یا 
خوش است در حالء یا سودمند است در مستقبلء یا نیکوست در نفس 
خویش. و ھرچه آن را شر دانند: یا ناخوش است در وقتء یا ز یانکار است 
در مستقبلء یا خود زشت .است در نفس عو رشن :سن امیر ان آتا است 
کە این ھرسه معنی در وی جمع است؛ کە ھم خوش است وھم نیکوو ھم 
سودمند, و آن نیست مگر علم وحکمت. و شرتمامترین جھل است؛ که 
ھم ناخوش است و ھم زشت و ھم ز یانکار است. وبدان کە ھیچ چیز از علم 
خوشتر نیستء لیکن نزدیک کسی که دل وی بیمار نبوّد۔ و بدان کە جھل 
دردناک و ناخوش بود در حال ؛ کە ھرکه چیزی نداند و خواهھد که داند درد 
جاھلی خویش می یابد. و جھل زشت استء لیکن این زشتی در وی ظاھر 
نیستء لیکن دردرون دل است کە صورت دل را کوژ گرداندہ و این از زشتی 
ظاہر زشتتر است. و چیز بد کە نافع بد در مستقبل لیکن ناخوش بوّد چون 
بر یدن انگشت از بیم آنکه دست تباہ شود وجیز بود کهە از وجھی سود دارد و 
ازوجھی زیانء چون کسی کہ مال بە در یا اندازد- چون کشتی غرق خواھد 
شد- تا خود سلامت پابد. 


فصل 
۰ : اک ٠‏ او لے ہے ١‏ 300 
مردمان چنین گویند که ھرجه خوش بوّد نعمت بود, و خوشیھا و 


لڈُتھا ہر سه درحه است: 


اول آن اس تکەآن خسیستر است؛و آنلّت شکم و فرج است؛ کہ خُلق بیشتر 


2ھ منجیات 


- 


آن دانند و بدان مشغول باشند و ھرجه طلب کنند برای آن کنند. و دلیل 
خسیسی این است که ھمه بھای یم با وی در این شریکاند و در این بیش از 
قہاتت کقرں گنز سی سی کر وک 
ھمه با آدمی در این برابرند وشر یک وچون کسی ھمگی خویش بدین دھد 
بە درجه حشرات زمین کفایت کرد. 


درجڈدوم لت غلبہ وریاست و بھتر آمدن است از دیگرانء که آن قّت خشم 
است. و آن اگرچه شر یفتر است از لأت شکم و فرج ولیکن ھم خسیس 
است؛ کە بعضی از حیوانات در این شریک اند اگرچه ہمه را نیست که 
شیر را وپلنگ را شَرَهِ کبر و غلبه کردن و بھتر آمدن ھست. 


درجڈسوم لذّت علم وحکمت و معرفت حق- تعالی۔ و عجایب صنع وی 
است و این شریف است؛ کہ این ھیچ بھیمە را نیستء بلک این صفات 
ملایکه است؛ بلکە از صفات حق- تعالی- است. ھرکه لذّت وی در این 
است و جز در این نیست کامل است؛ و ھرکه را در این ھیچ لذّت نیست 
اصلاً ناقص استءبلکه بیماراست و هالک؟است.و بیشتر مؤمنان ازاین دوقسم 
باشند بلکە ھم لت این یابند و ھم لذّت آن و دیگر چیزھاء چون لذّت 
ریاستِ و شھوت؛ ولیکن هرکە غالب ہر وی لذّت معرفت بوّد آن دیگر بدین 
مستور و مقھور بوّد و ھرکە را آن دیگر غالب بوّد و این بتکلّف بود به درجۂ 
نقصان نزدیک بوّدء اگر جھد آن کند تا این غالب آید معنی رجحانِ کفَه 
حسّنات این بود, 


پیدا کردن جمله اقسام نعمت و درجات وی 
بدان کە نعمت حقیقی سعادت آخرت است؛ کہ آن مطلوب است در 


سے - 
١‏ گشن, آمیزش. ٢‏ ھالک: نیست شوندہ, 


درصبروشکر ۴۷۷۴۳ 


نفس خویش نە برای نعمتی دیگر است ورای آن. و آن چھار جیز است: 
پکی بقابی که فنا را بدان راہ نبود, دوم شادیی کہ بە اندوہ آمیخته نبود, سوم 
علمی و کشفی کە از کدورت ظلمت جھل خالی بود. چھارم بی نیاز یی کە 
فقر را و نیازی را بە وی راہ نبوّد. فذلک'ء این بالأت مشاھدۂ حضرت 
ربوبیّت آید بر دوامءلڈّتی کەملال وزوال را بەوی راہ نبوّد و نعمت حقیقی این 
استء و ھرچه در دنیا نعمت شمرند برای آن است کە وسیلت و راہ این است 
ودرنفس خویش مطلوب نیست. ۱ت 
خواھند نہ چیزی دیگر. و برای این گفت رسول (ص): الغیش عیش الاجرة. و 
این یک راہ رسول (ص) در غایت اندوہ گفت تا خود از رنج دنیا سلوت دھد؛ 
ویک راہ در غایت شادی گفت درحچ الوداع که کاروی بە کمال رسیدہ بود 
و ھمه خلق روی بە وی اوردہ بودند و وی بر پشت اشتر بود و از وی اعمال 
حج می پرسیدند چون آن کمال بدید این کلمه بگفت تا دل وی بە لذّت دنیا 
باز ننگرد. ویکی گفت: بار خدایا نی آسشالک تمامَ النْْمَةِ"رسول (ص) بشنید 
آن عمیتء:ر گڑے ((دانی که تمامی نعمت جه باشد؟) گفت: (انہ.) 
گفت: (۸(آنکكە در بھشت شوی.) 
اما آن نعمتھا که در دنیا باشد ھرچه وسیلت آخحرت نیست بحقیقت 


ان نعمت نیست, 


اما آنجه وسیلت آخرت اسہتے تفاریق ٢‏ آن با شانزدہ چیز آید: چھار 
دردل و چھار در تن و چھار در بیرون تن و چھار در جمع میان این دوازدہ. 


اما آن چھار کە دردل است علم مکاشفه است وعلم معاملت وعفت وعدل. 


اما علم مکاشفہ آن است که خدای-تعالی۔ و صفات وی و ملایکه ورسل 
وی بشناسد. 


-١‏ فذڈلک, خلاصه۔ ۲ من نعمت کامل از تومی خواھم. ۳- تفار یق اقسام. 


۲۷۶ منحیات 


وعلممعاملت آلاست کەدراین کتاب گفته ایم کەعقبات راہ استءچنانکه 
در رکن مھلکات گفتہ ایم ؛ و‌ زادر وی جنانکه در رکن عبادات و معاملات 
است؛ و منازل راہء جچنانکه در رکن منجیات است و در این کتاب ھمه 


و قوت غضب هردو, 


وعدل اوس بیترت اما فی رزگرد کا این خسران ‌بود, ومسلط 
بنگذارد تا بہ سر شود کە این طغیان بوّد بلکە بە ترازوی راست می سنجد؛ 
چنانکه گفت: الَتَطفُوافی البیزاتِء وآقیموا الوزنَباأغفلط وَلالُخْيرُواالمیزان'۔ 

و این ھرچھار تمام نشود الا بہ نعمتھا کە در تن باشد و آن چھار 
ست: تندرستی و قوّت و جمال و عمر دراز, 


اقا حاجت سعادت آخرت بەہ تندرستی وقوّت وعمر دراز پوشیدہ نیستککہ علم و 
ٴ - ون سے 
عمل و خُلق نیکو و آن فضایل کە دردل آدمی گفتیم بکمال تورا ہی این بہ 


دست نیاہد. 


اقاجمال بەویکمتر حاجت افتد ولیکن حاجتِ نیکو روی رواتر بودء و 
جمال نیز ھمجون جاہ و مال شود بدین معنی . و ھرجه در حاجات مھم دنیا بە 
کار آید در آخرت بە کار آمدہ باشد کە مھمّات دنیا سبب فراغ آحرت است؛ 
و دنیا مرزعۂ آعرت است. و دیگر آنکە نیکو یی ظاھر عنوان نیکو یی باطن 
بودء کہ آن نیز عنایتی بود که دروقت ولادت یاہد. غالب ان :بود که جون ظاھر 


-١‏ (قرآن ۸/۵۵ و ۹)ء از بھر آن تا گزافکار نباشید در ترازو و نکاھید و نیفزایید راست دارید 
سنحیدن بە داد وز یان منمایید در ترازو (خلق را). 


درصبروشکر ۲۵ 


بیاراست باطن نیز بە خلق نیکو بیاراید. و از این گفته اند کە ھیچ زشت 
نبینی که نە از ھر چه در وی بوّد روی نیکوتر بود, و رسول (ص) گفث: 
((حاجت از نیکو رو یان خواھید.) و عمر گفت: ((چون رسول جایی فرستید 
نیکوروی و نیکونام فرستید.) و فقھا گفتند: ((چون ائمّه در نماز براہر بؤند در 
علم فقه و قرائت و ورع نیکو رویترین مقدم کنید. و بدان کہ بدین 
نیکورو یی نە آن می خواھیم که شھوت را بجنباند که آن صفت زنان بودء 
ولیکن بالایتمام کشیدہ و صورت راستِ متناسبء چنانکه دلھا و چشمھا از 
وی نفرت 0203 


و امَا نعمتھابی کە بیرون تن است و وی را بدان حاجت است: مال و 
کر ۱ کی 
جاہ واھل وحرم و گروہ وعشیرت و بزرگی نسب. 


انا حاجت آخرت بە مال ازآنوجە است کە کسی که چیزی ندارد وھمەروزیہ 
طلب قوت مشغول بودں ں4 علم وعمل کی پردازد؟ پس قدر کفایت از مال 


نعمت دینی است. 


اقاجاہ بدان'حاجت است که هرکە جا نداردھمیشە‌در ذُلَ واستخفاف باشد 
و ایمن نباشد از قصد دشمنان؛ لکن آفت در ز یادتی مال وجاہ است. وبرای 
این گفت رسول (ص) کە ((ھ رکه بامداد برخیزد, و تندرست بد و ایمنء و 
قوت روز داردء چنان است که ھمه دنیا وی دارد, ) و این بی جاہ و مال 
راست یاید. ورسول گفت (ص): یم اون لی تَقوَی الله المال۔ نیک یاوری 
است مال با پرھیز گاری. 


١-۔‏ بدان سبب۔ 


۲ە۲ منحیات 


وک و و رپ 7 ظط 

وسبب ایمنی از شڑ شھوت, و از این گفت رسول (ص) کە < نیک یاوری 
است مر دین را زن شایت) وسر گفے: ((جه رو کی در دنیا از مال؟) 
ظط 1 

گفت: ان اق ذاکزودلی شاک رو ری )وف زند سی اژػ ست 
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دعای نیکو بوّد و در زندگانی یار ود و فرزندان نیک چون دست وپای و پرو 
بال مرد باشند کە کارھا کفایت کنند, و این نعمت است اگر از آفت ایشان 
حذر کند کە همّت بە سبب ایشان با دنیا نیاورد. 


واَانَسمحترم ازنعمت است؛ کہ امامت به نسب قر یش مخصوص است. و 
رسول (ص) گفت: تَحَیّروا لِلفِکمُ الأكفاؤاتا کم وَحَضراءَ الةِ قن. گفتہ است که 
تخم جایی شایستہ بنھید و از سبزبی که بر نر مزبله بود از آن حذر کنید. 
گفتند: ((آن چیست؟) گفت: (ازن نیکوروی از نسب ہی اصل.) وبدان کە 
بدین نسب خواجگی دنیا نمی خواھدء بلک نسبِ دین کە با اھل صلاح وبا 
اھل علم شودء کە این نیز نعمتی است؛ و اخلاق ہیشتر سرایت کند از اصل؛ و 
صُلاح اصل دلیلِ صلاج فرع بودم چنانکە خدای۔ تعالی- گفت: کان آنولما 
صالحاً, 


اما آن چھار نعمت کہ میان این دوازدہ جمع کند ھدایت است ورشد 
و تأیید وتسدید که جملۂ این را توفیق گویند. وھیچ نعمت بی توفیقِ نعمت 
نیست. و معنی توفیق موافقت افکندن است مان قضایى خدای۔ تعالی۔ و 
میان ارادت بندہ. واین ھم در شر بود و ھم در خیر ولیکن بە حکم عادت 
غبارتی اخاس نٹ است در جمع کردن میان ارادت بندہ ومیان قضابی که 


دران خیرت بندہ بؤودے واین بە چھار چیز تمام شود: 


اؤلڈ‌ھدایت کەھیچکس از ھدایت مستغنی نیست. جهھ اگر کسی طالب 


١-۔‏ (قرآن ۸۲/۱۸)ء وپدر ایشان مردی ٹیمکرد بود ٢‏ ٢۔‏ عبارت تعبیں اصطلاح. 


درصبروشکر ۲۴۷۸۷ 


سعادت آخرت باشدء جون راہ آن نداند و بیراھی شناسد چه فایدہ بود؟ پس 

آفر ی یدن اسباب بی ھدایت راست نیاید. و برای این منّت نھاد حق- تعالی- بہ 
7و ١‏ 2ے 

.8 دی ای کو کی ا ا و گفت: وَالذی فَدَرَف- قدیٰ؟ ۱ 


اؤل آناست کەفرقکند میان خیر و شر و این ھمه عقلا را دادہ است: 
بعضی بە عقل و بعضی بە زبان پیغامبران. و اینکه گفت: وَقدَبباۂ النَحْدئن٦‏ 
این خواست کە راہ خیر وشر به وی نمود, و اینکه گفت: و آا نَمُو هد ینام 
َاسْتکتوا التمیٰ علی ألھُدٹیٰ'ء این خواست کە هرکە از این ھدایت محروم است 
یا بە سہبب حسد و کبر است؛ یا بە سبب شغل دنیا ؛ که گوش ہا انبیا وعلما 
نکنند؛ اگر نە ھیچ عاقل از این عاجز نیست. 


درجۂدوم ھدایت خاص است کەمیانمعاملە ومجاهدۂ و اه کے 
اندک پیدا می آید وراہ حکمت گشادہ می گردد. واین ثمرۂ مجحاھدت است؛ 
جاک گفت: وَالَّذينَ اقڈُوا فینا كَتهُدِيهُم مُبْلَا٭. گفت جون مجاھدہ کند 
وی وا یہ راہ خود ھدایت یر گنت با خود ھدایت کنیم۔و اینکه گفت: 


پیدا آید. و این ھدایت بوّد بە حق- تعالی- نە بە راہ حق. و این بر وجھی بود 


-١‏ (فرآان: /۲٢‏ ۰ء اوست که هر چیزی را آفر ینش اوبداد وآن چیزرادردل افکند کە قوت از کجا 

جوید وازدشمن چون پرهیزد وبە مادر چون رسد. 

ت. (فرت ۷ء واوکە باز انداخت آفر یدۂ خویش را در افر ینش ودردل داد آنچە خواست و آن راہ 

کە خواست بر او آراست (کڑ یا راست). ٣۔‏ (قرآن ۰/۹۰٠))ء‏ واہ نمودیم اورا بە دوراہ. 

4 (قرآن, ١٣/۱۷)ء‏ وامَا ثمود ما ایشان را نشان راہ دادیم برگز یدند ایشان نادانی و نادیدنی راہ بر 

راست راھی ویافتن راہ. ۵- (قرآن ۹/۲۹٦))ء‏ و ایشان کە می کوشند از پھر ما (و در حستن 
پسند ما) براستی کە ایشان را راہ نماییم راھھای خویش. 

۶۔۔ (قرآنء ۱۷/۷))ء و ایشان که ہر راہ راست ایستادند الله ایشان را راست راھی افزود. 


۴۷۸۸ منحیات 


که عقل را قوت آن نبوّد که بخود بە وی رسد و اینکه گفت: لق ان ہھدی الله 
ُوَالھٰدیٰ'ء این محو ہی 0232 را احیا خواند و 
گی گِفت: ‏ َوَقَنْ کان قَیتا فا حیتناۂ وَعَعَلنالۂ را بے َعشیٰ بوفی النساس كَمَنْ قَللهُ فی 
سو 

الظلمات'. 


وامقارشد آنبوّد کەباھدایت وی راتقاضای رفشن راہ بادید' آید؛چنانکە 
گ گُفت: وَلَقَد ینا ِلراھیم رُنْد ۂ و کودک کہ بالغ شد اگر داند کە مال چگونہ 


لگا قاق والذارداوی را گند انکر وید اگرجە ھدایت یافتہ است . 


امانسدید آلبوّد كگەح رکات اغضای وی ازحانب صواب باسانی حرکت دھد 
تا رزودی ںہ مقصود می رسد. پس ثمرہه ھدایت در معرفت امت و ثمرۂ رشد در 
داعيه و ارادت است, و ئمرۂ تسدید در قدرت وآلات حرکت است. 


اقاتأبید عبارت است ازمددفرستادن ازغیب در باطن بەتیزی بصیرت ودر 
ظاہر بە قوت بطش و حرکت؛ چنانکه گفت؛: اذ اذ لُک بروع الس “. و‌ 
عصمت بدین نزدیک بود, و آنەآن باشد که در باطن وی مانعی پذید آید از راہ 
معصیت؛ وتی کن راہ بدان مائع بداند ہتمامی کە از کحا آمد؛ چنانکە: وَلقَد 


قَمّتْ یه وَھٌَ بھا لوا ان رآلڑھان رت 


این است نعمتھای دنیا کە زاد آحرت است, و این را به اسباب دیگر 


١-۔‏ (قرآك: ٦/۷۱)ء‏ گوی راہ نمودن الله مد وراست راھی آن است 

٢‏ (قران ٦۵ء‏ باش آن کس کہ مردار دل بوّد بہ مرگ بیگانگی ما زندہ کردیم وی را ہہ 
زند گان نی ایمان وی را روشنابی داڈیم تا می رود بە آن در میان مردمان اوچنان کس است که ھرجہ از 
وی باز گویند و ھرچہ از او نشان دھند ھمه تار یک, ۳-۔ بادید پدید, 


-٤‏ (قرآن ٢۲/١۵)ء‏ ودادیم ابرآھیم را راہ شناسی او و بھی دانستن. 

۵- (قرآت ۵/ رسای وری جے لے از دهٰ جبرئیل. 

٦-۔‏ (قرآتء ٢۱/١۲)ء‏ و آن زن آھنگ او کرد و یوسف آھنگ آن زن داشت اگرنە آن بودیکە برھان و 
ححت خداوند خویش بر خویشتن ہدیدی, 


درصبروشکر اہ 
عاحت اسک یو انی اساف راہ انتا وگ کا انکھت آآ یا اتل 
المتحیر بن وربّ الار ہاب رسد که مسبّب الاسباب است., .وٹرح حمله 
حلقه ھای سلسله اسباب دراز است و این قدر که اینجا گفته شد کفایت بود, 


پیدا کردن سہب تقصیر خلق در شکر 


بکی جھل‌است بەبسیاری نعمت خدای-تعالی-کەنعمتھای 
خدای۔ تعالی۔ را ھیچ کس حة و اندازہ وشمار نداند؛ چنانکە گفته است: 
َانْ نندوا یَغمَةً الله لالخصوهاو مادر((اکتاب احیاع)بعضی از نعمتھای حق- 
تعالی۔ را بگفتەایم تا بە قیاس آن بدائند که ممکن نیست ھمه نعمتھا 
بشناختنء و این کتاب تفصیل آن احتمال نکند. 


وسہب دیگر آن اس تکه آدمی ھر نعمت که عام باشد بە نعمت 
نشمرد و ھرگز شکر نکند که این ھوای لطیف بە نفس می کشد و روح را کە 
در دل است مدد می کند وحرارت دل را معتدل می گرداندء واگریک نفس 
مت سی ح شی ہی ےھ سد شود و چنین صد هزار 
نعمت است کہ نداند مگر که یک ساعت در جابی شود کە ھوای آن غلیظ 
بوّد ودم فرو گیردہ یا در گرماہۂ گرم وی را حبس کنفد که ھوای آن گرم بود. 
چون دست بدارند؟ باشد کە آن ساعت قدر این نعمت بشناسد. بلکە خود شکر 
بینابی نکند تا دردِ چشم نیاہد یا نابینا شود و این ھمچون بندۂ بد بوّدء که تا 
وی را نزنند قدر نعمت نداندء وچون وی را نزنند در وی بَظر وغفلت پدید آید. 
پس تدہیر آن بود کە نعمتھای حق- تعالی- بر دل خویش تازہ می دارد؛ 
چنانکە تفصیل بعضی در کتاب احیا گفته ایم . و این مردِ کامل را شاید. 

اتا تدبیر مردِ ناقص آن باشد که ہر روز بە بیمارستان شود و بە زندان 


١‏ باء بە, ۲۔ (قرآنء ١۱/٣۳)ء‏ واگر در ایستید که نعمتھای الله شمار ید نتوانید و درنیابید. 
۳٣۔‏ دست ہبداشتنء ترک کردن. 


۸۰ منحیات 


ہ٭7ُْ-* 


سلطان رود و بہ گورستان شود تا بلاھا بیند گوناگون و سلامت خویش 
شناسد, باشد کہ بہ شکر مشغول شود,. و چون بە گورستان شود بداند که آن 
ھشمه مردگان در آرزوی یک روز عمرند تا تقصیرها بدان تدارک کنند و 
نیاوند'ء و' روزھای دراز فرا پیش وی نھادہاند و وی قدر آن نمی شناسد. 


و اتا آنکە در نعمت عام شکر نمی کند چون ھوا و آفتاب و چشم 
روشنء و ھمه نعمتھا مال داند و آنچە بە وی مخصوص بودء باید کہ بداند کە 
این جھل است کم نعمت بدانکە عام بود از نعمتی٣‏ بنشود. پس اگر اندیشہ 
کند نعمت خاص ہر وی بسیار است: کہ ھیچ کس نیست کہ نہ گمان بد 
کھ چون عقل وی ھیچ عقل نیست وچوں خُلق وی ھیچ لق نیست. وازاین 
بوّد که دیگران را ابله و بدخوی گو یدک محو یہ یشتن را چنان نمی پنداردء پس 
باید کە بە شکر این مشغول باشد نە بە عیب مردمان؛ بلک ھیچ کس نیست کہ 
نە وی را فضایح و عیبھاست کە آن وی داند و ھیچ کس نداند و خدای۔ 
ای آن در تر نگاہ داشتہ است؛ ہبلکه اگر آنجه بر خاطر و اندیشہ 
گذ رکنم اگ مومان:بدائند جائپسبار الت وانشو ریو واین در حق 
هر یکی چیزی خاص بود, باید کە شکر آن بکند و ھمت و اندیشه بدان ندارد 
کە از آن محروم است تا از شکر محروم نماندء بلکه در آن نگرد که بە وی 
دادہ است ہی استحقاق, 

پکی فز رین رگ از درو یشی 'گلہ می کرد گنت نی می سے 
چشم نداری و دہ ھزار درم داری؟ گفت: نہ,. گفت: عقل؟ گفت: 7۰ 
گفت: : گوش ودست وپای؟ گفت: نە. گفت: : پس وی را “نزدیک توپنجاہ 
ہزار درم غمروضص۶ استء چرا گلە می کئی؟ بلکه بیشتر خلق را اگر گویی 
کہ حال خویش با حال فلان عوض کن نکند و بە حال بیشتر خلق رضا 
ندھد. پس آنچه وی را دادەاند بیشتر خلق را ندادەاندم جای شکر باشد. 


١ہ‏ نیابند . ٢‏ وحال آنکه ۳۔ نعمتی (((ی) مصدری)ء نعمت بودن. 
.--٤‏ درویشی (((ی) مصدری)ء فقر, ۵_ خدایرا. .ں_ عروض متاع و اسباب. 


درصبروشکر ۸۱ 


فصل 

بدان کہ بر بلا نیزشکر باید کرد که جز کفر و معصیت ھیچ بلا 
نیست کم نە ممکن بوّد که در آن خیری باشدہ که تو ندانی وخدای۔ تعالی- 
خیرت توبھتر داند کە درھر بلایی از پنج گونە شکر واجب است: 


بکی آنکەه مصیبتیکه بود در تن بود ؤ در کار دنیا بوّدے ودر کار دین:نبوّد , 
یکی سھل تستری را (رہ) گفت: ((دزد در خانه شد و کالای مرا ھمه ببرد.) 
گفت: (داگر شیطان در دل شدی وایمان ببردی جه می کردی؟) 


دوم آنکەھیچ بیماری وبلایی نیست کەنه ازآن‌ہتر تواندبودءشکرباید کرد 
که بتراز ان نبود. و ھرکس کہ مستحق ہزار جوب بد که بزنندء چون صد 
چوب بیش نزنند جای شکر بود. یکی از مشایخ می گذشت, از بالا طشتی از 
خاکسٹر بہ سر وی فرو کردند شکر کرد. گفتند: (جرا شکر کردی؟) 
گفت: ((کسی کہ مستحق آتش بود بە خاکستری برست؛ جای شکر است؛ و 
نعمتی تمام بود.) 


سوم آنکە٭ھیچ عقوبت نیست کەنە اگربہ آخرت افتادی عظیمتربودی ‏ شکر 
باید کرد که در دنیا بود, و این سبب آن بد کە بسیاری عقوبت آخرت اززوی 
بیفتد. و رسول می گوید (ص): ((ھرکە را در دنیا عقوبت کردند در آعرت 
نکنند,) جهە بلا کفارت گناھان بد جون گناہ کقارت کرد عقوبت جرا 
بوؤد؟ پس طبیب کە تورا داروی تلخ دھد وفصد کند'ء اگر چه با رنج بود 
جای شکر بود؛ که بدین رنج از رنج بیماری سخت برستی . 


چھارم آنک این مصیبت برٹونہشت بود در لوح محفوظ ودر راہ بوّد.چوت ازراہ 
برعاست وبا پس پشت افکندہ شد جای شکر بوّد. شیخ بوسعید (رہ) از خر در 


--١‏ فصد کردن رگ زدنء خون گرفتن. 


ى۴۸۳۲ منحیات 
افتاص گفت: ((الحمدلله.) گفتند: (جرا گفتی ؟) گفت: (راز خر در افتادن 
با پس پشت افکندمء یعنی کہ واجب بود .کە تقدیر بباشد کە در قضای ازلی 


حکم کردہ بودند.)) 


ہنجم آنک مصیبت دنیاثواب آخرت باشد ازدووجە:یکی آنکەثواب! 
ورگ بودء چنانکە در اخبار آمدہ است. و دیگر آنکه سر ھمه گناھان الفت 
گرفتن است با دنیاء چنانکه دنیا بھشت توشود و رفتن با حضرت الھیت زندان 
تو شود. و ھرکه را در دنیا بە بلاھا مبتلا بکردند دل وی از دنیا نفور شود و 
دنیا زندان وی شود و مرگ خلاص وی بقد۔ و ھہ بلا نیست که نە تأدیبی 
است از حق- تعالی . و اگر کودک عاقل بوّد چون پدر وی را ادب کند شکر 
کند کہ فایدۂ آنْ بسیار بوّد, و در خبر است که (رخدای- تعالی- بە بلا 
دوستان خویش را تعهّد کند چنانکە شما بیماران خویشتن را بە دارو و 
شربت تعھد کنید.) 

کی سوہ (ص )را گنت کا مال من وردلنں گنت اش سے 
در کسی کہ مال وی بنشود و تن وی بیمار نشود جە خدای- تعالی۔ جون 
بندەای دوست دارد بلا بر وی ریزد,) وگفت: ((ہسیار درحات است در 
بھشت کہ بندہ بە جھد خویش بداننتواندرسید خدای۔ تعالی۔ بە بلا آنجا 
رساند.,) 

ویک روز رسول (ص) بە آسمان می نگر یستء بخندید و گفت: 
((عجب ہماندہەام از قضای خدای۔ تعالی- در حق مؤمن؛۔ که اگربه نعمت 
حکم کندء رضا دھد وخیرتِ وی باشد؛ و اگربە بلا حکم کندء رضا دھد و 
خیرتِ وی باشد.) یعنی که بدین صبر کند و بر آن شکرہ و در ھر دو خیرت 
ہودا وگفت: ((اھل عافیت در قیامت خواهندی کە در دنیا گوشت ت ایشان 
می بر یدندی بە ناخن پیراہء از بس درجات کە اھل بلا را بینند.) ویکی از 


١---ثواب‏ بلا و مصیبت ., 


در صبر و شکر 07 


پیغمبران گفت٠‏ ((ہار خدایا نعمت بر کافران می ر یزری و بلا بر مومنان 


می ریزی جه سبب است؟) گفت: ((بند گان را بلا ونعمت ھمه از من اید 
مؤمنان خواھم کە بە وقت مرگ پاک و بی گناہ مرا بینند گناھان وی به 
بلاھای این جھان کفّارہ کنم؛ و کافر را نیکو ییھا بّدء خواھم کەمکافات آن 
بە نعمت دنیا باز کنم کە تا چون مرا بیند وی را بر من ھیچ حق نماندہ باشدء 
تا عقوبت وی تمام کنم.) و چون این آیت فرود آمد کە ھرکه بدی کند جزا 
بیند- مَیْ بَغْقَلْ سُوة يْعربه'- صذیق گفت: لدیا رسول الله با این چگونه خلاص 
یابیم؟)) گفت: (انہ 5 سشُوی؟ نہ اندوھگن شوی؟ جزای گناہ مؤمن این 
بود.)) 

و سلیمان را (ص) فرزندی فرمان یافت؛ عظیم رنجور شد. دو فرشته بر 
صورت دو خصم پیش وی آمدند, یکی گفت: (یا پیغمبر خدایء تخم در 
زمین افکندم این مرد در زیر پای تباہ بکرد.) آن دیگر گفت: لاتخم در 
شاھراہ افکندہ بود چون از چپ وراست راہ نبود درز یر پای آوردم.) سلیمان 
گفت: ((ندانستی کە تخم در شاھراہ افکنی از روند گان خالی نبود.) گفت: 
((یا سلیمانء تو ندانستی کە آدمی بر شاہراہ مرگ اند کہ بہ مرگ پسر جامۂ 
ماتم در پوشیدی؟) پس سلیمان توبە و استغفار کرد, 

و عمر عبدالعز یز پسر خویش را بیمار بدیدبرخطرمرگ:؛ گفت: ×ای 
پسر؛ تو از پیش بروی و در ترازوی من باشیء دوستتر دارم از آنکه من در 
ترازوی تو باشم.) گفت: (<ای پدر من آن خواھم کہ تو خواھی و دوسٹتر 
داری.) 

و ابن عباس را (رض) خبر دادند که دختر تو بمردء گفت: اِللهِ 
وانَااِلّيهِ راجعون. عورتی بپوشانید و ممونتی کفایت کرد و ثوابی نقد کرد. پس 
غافنہ و دو رکعت نماز کرد و گفت که چنین فرمودہ است کہ إشتعینوا 
بالضبر وَالضَّلوِٰ'. ما ھر دو بە حای آوردیم. 


-١‏ (قرآن, ٢ .)۱۲۴/٤‏ (قرآنء ۱۵۳/۲)ء یاری جویید بە شکیباہی ونماز, 


۴۸/۰ منحیات 


7 2 7 - کەےٰ*۔ 
وحاتم اصم (رہ) گفت: ((خدای- تعالی- روز قیامت بە' چھارکس 
بر جھاز گروٰہحجت یذ۴ بە سلیمان بر توانگرانء و بە یوسف بر بندگانء و 
بە عیسی بر درو یشانء وبە ایّوب بر اھل بلا۔ 
این قدر از علم شکر کفایت بود در این کتاب . 


-١‏ بھ به وسیلة. ٢‏ حجت کردن, گواہ قرار دادن, 


اصل سوم.- در خوف ورجا 


بدان که خوف و رجا ھمچون دو جناحاند سالک راەراکە بہ هھمه 
مقامھای محمود که رسد به قوت وی رسد چه عقّبات که حجاب است از 
حضرت الھیّت سخت بلند است, تا امیدی صادق نباشد و چشم بر جمال 
حضرت الھیّت نیفکند آن عقبات قطع نتواند کرد؛ و شھوات کہ بر راہ دوزخ 
است : غالب فر یبندہ است و شکنندہ ٤و‏ دام وی گیرندہ ومشکل استء تا 
ھراسی ہر دل کس غالب نشود از وی حذر نتواند کرد. وبە سبب این است کھ 
فضل خوف و رجا عظیم است؛ کە رجا چون زمام است کہ بندہ را می گشد و 
خوف چون تاز یانه است که وی را می راند, وما اؤل حکم رجا بگوپیم؛ 
آنگہ حکم خوف. 
فضیلت رجا 

بدان کە عبادت خدای۔ تعالی- ہر امیدِ فضل و کرم نیکوتر از عبادت 
بر ھراس از عقوبت که اژ‌امید محیت غیرد و ھیچ مقام از محبّت فراتر نیستء 
و از خوف بیم نفرت بوّد. واز برای این گفت رسول (ص) لابَموئَ آعد کم ال 


بش ال بالله عَرّعَلٌ ھیچ کس مباد که ہمیرد که نہ نیکو گمان بود بہ 
ویکوٹ . وگفت خدای۔ تعالی۔ می گوید : من آنجایم که بندہ گمان 


برّد, گوی هر گمان کە خواھی می بربه من. 
و رسول (ص) یکی را گفت در وقت حان کندن: ((جگونە می یابی 
خویشتن را؟۴) گفت: (0چنانکە از گناھان خویش می ترسم و رحمت وی 
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امید می دارم.) گفت: ((دردل ھیچ کس در چنین وقت این ھر دو جمع نشود 


کە نە حق۔ تعالی- وی را ایمن کند از آنچه میترسد و بدھد آنجه امید 
می دارد.,) 

و حق۔- تعالی۔ وحی فرستاد بہ یعقوب (ع) کە دانی که یوسف 
(ع) چندین سال چرا از تو جدا وم از آنکه گفتی: آخاف ان با گل الّلْبٰء 
ترسم که گرگ وی را بخورد. چرا ازگرگ بترسیدی وبە من امید نداشتیء و 
ازغفلت برادران وی بیندیشیدی و از حفظ من نیندیشیدی؟ 

وعلی (رض) یکی را دید نومید از بسیاری گناہ خویش گفت: 
(انومید مشو کە رحمت او از گناہ تو عظیمتر است.) 

و رسول گفت (ص): روز قیامت خدای۔ تعالی- بندہ را گوید: 
'چرا منگری را کە دیدی حسبت نکردی؟ اگر خدای۔ تعالی۔- حجّت فرا ز بان 
وی دھد گوید:”ازخلق ترسیدم وبە تو امید رحمت داشتم*؟ٴ خدای۔ تعالی۔ بر 
وی رحمت کند.) و رسول (ص) یک روز گفت: (داگر شما آنچه من 
می دائم بدانید بسیار گر یید و اندک خندید وبە صحرا شوید ودست ہر سینە 
می زنید و زاری می کنید.) پس جبرئیل بیامد و گفت: ((خدای۔ تعالی- 
می گوید: 'چرا بندگان مرا نومید می کئی از رحمت من؟) پس بیرون آمد و 
امیدھای نیکو داد از فضل خدای۔ تعالی ۔ 

و خدای- تعالی۔ وحی فرستاد بە داود 0ع( که ((مرا در دل بندگان 
دوست گردان.) گفت: ((جگونە دوست گردانم؟) گفت: (فضل و نعمت 
من با یاد ایشان دہ کە از من جز نیکو بی ندیدەاند. 

ویحیی بن اکثم را بە خواب دیدند گفتند: ((خدای- تعالی- با تو 
ج کرد؟) گفت: (مرا در موقف؟ سؤال ہداشت و گفت: یا شیخ چنین و 
چنین کردی٠ٗ‏ تا ھراسی عظیم ہر من غالب شد. پس گفتم: 'بار خدایا ما را 
خبر از تو نه چئین دادند.ٴ گفت: 'چگونہ خبر دادند؟' گفتم: عبدالرزًاق مرا 


بە حدود و حقوق یکدیگر در جامعۂ اسلامی۔ ٣‏ موقف,؛ محلء مقام. 


درخوف ورحا ۴۸۷ 


چنین خبر داد از زھریء از آنسء از رسول تو محمّد (ص)ء از جبریلء از تو کە 
خدابیء کہ گفتی که من با بندۂ خویش آن کم کہ بە من گمان برّد وازمن 
چشم داردں ومن چشم داشتم کە بر من رحمت کئی.ٴ گفت-۔ تعالی و 
تقدس: ارات گفت زھری وراست [ ٭,2ئ) من وراست گفت جبرئیلء 
من بر تو رحمت کردم؛ پس مرا خلعت کرامت پوشیدند و پس از آن خادمان 
بھشت در پیش من ہبرفتند. شادبی دیدم کە مثل آن نبود.)) 

و در خبر است که یکی از بنی اسرائیل مردمان را از رحمت خدای- 
تعالی- نومید کردی و کار برایشان سخت فراگرفتی. روز قیامت خدای- 
تعالی۔ با وی گوید کە من امروز از رحمت خویشتن تورا چنان نومید کنم 
کە تو بندگان مرا از رحمت من نومید کردی. 

و در خبر است کهہ مردی هزار سال در دوزخ باشد پن گوایدا؟ ریا 
حتان یا متان.) حق-۔ تعالی- جبرئیل را گوید که (ابرو و بندۂ من بیار.,) 
چون بیارد گوید کە اجای خویش در دوزخ چون یافتی؟) گوید: ((بدتر ین 
جایھا.) گوید: (وی را با دوزخ بر ید.)چوں ببرند باز پس می نگرد از 
خدای- تعالی-۔ ندا آید: ×جرا می نگری؟) گوید: ((بار خدایا گمان می بردم 
که پس از آنکه مرا از دوزخ بیرون اوردی باز دوزخ نفرستی.)گوید: (دوی را 
بە بھشت بر ید.) بدین گمان و امید نجات یاہد. 


حقیقت رجا 

بدان کە ھرکە در مستقبل نیکو چشم دارں این چشم داشتن وی را 
باشد که رجا گویند و باشد که تما گویندہ و باشد کە غرور و حماقت 
گویند. و ابلھان این از یکدیگر باز ندانند و پندارند کە این ھمه امید استء و 
آن رجای محمود است؛ و' نە چنان است. بلکە اگر کسی تخمی نیک طلب 
کند ودر زمین نرم افکند و از خار و گیاہ پاک بکند وبە وقت آب ھمی دھد و 
چشم دارد که ارتفاع؟ برگیرد و خدای- تعالی- صواعق دفع کند این چشم 


-١‏ (واو حاليه)ء و حال آنكکه, ٢‏ ارتفاعء محصول. 


۸ منحیات 


داشتن را امید گویند. و اگر تخم پوسیدہ در زمین سخت افکند و ا زخارو 
گیا ناک نکد ویا آپ نھد ارتفاع چشم دارد این را غرور و حماقت 
وت ارجا ری سک ام تک 
پاک بکند ولیکن آب ندارد وچشم دارد کە باران آیدء جابی که باران آنجا 
عادت نباشد ولیکن محال نیز نباشد این را آرزو و تمتا گویند. ھمچنین 
ه رکه تخم ایماثِ درست در صحرایى سینە می کارد و سینه از خار_اخلاق بد 
پاک می کند وہر مواظبت ہر طاعت درختِ ایمان را آب می دھد و چشم دارد 
از فضل خدای- تعالی- که آفتھا دور دارد وتا بە وقت مرگ ھمچنین بمانّد و 
ایمان بسلامت ببرّدء این را امید گویند. ونشان این آن بوّد کە در مستقبل در 
ر سے یہ نی سس نت باز نگیردء که فرو گذاشتن تعهّدِ 

کیٗشت از نومیدی بوّد نە از امید. امَا اگر تخم ایمان پوسیدہ بد کہ یقین 
درست نبوّدء و یا درست بود لیکن ‌سینەرا از اخلاق بدپاک نکند و بە طاعت 
آب نذھدب چشم داشتن رحمت خدای تعالی ارات ہد نه امید, جنانکه 
رسول (ص) گفت: اَلأحَمَق قنِ اع تَفمه ھواھا می لی اللِّ- عَرّحَنٌ- الآمانی: 
احمق آنا بود کہ هر چا خوآعد می تد و رحمت چشم می دارد؛ بلکه حق- 
تعالی ۔۔ گفت: خلف مِ تفم عَلگ وَرلواالكتابَ ٥اذ‏ ون غرَض هٰذا الَدیٰ وَبفولون 
سَبْغْفلَا.' مذقت کرد کسانی را کە پس از ا نبیا علم بدیشان رسید ولیکن بە 
دنیا مشغول شدند وگفتند چشم دار یم کە خدای۔ تعالی- بر ما رحمت کند. 
پس ھرجہ اسباب ان بە اختیار بندہ تعلق دارد تمام شد ثمرہ چشم داشتن رجا 
باشد؛ و چون اسباب و یران بودءثمرۂٴ چشمداشتن حماقت بود و غرور؛واگر نە 
ویران بوّد و نە آبادانء آرزو باشد' و رسول (ص) گفت: َیْسَ الین بالَمتی 
کار دین بە آرزو راست نیابد. پس ھرکه توبہ کند باید که امیدِ قبول دارد؛ و 
هر که توبە نکردء ولیکن بە سبب معصیت خویش اندوھگن و رنجور است و 


-١‏ (قرآن ۹/۷٦۱)ء‏ از پس در رسید ایشان را پس آمدگان به تورات٤و‏ علم آن میراث بردند از 
پیشینیان عَرّض (متاع) این جھان می گیرند بە آن علم و با اینھمه می گویند کە خداوند ما ما را بخواھد 
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امرز ید وت- ثمرہهٴ چشم داشتن ارزو باشد. 


درخوف ورحا ۴۳۷8۷۹ 
چشم می دارد کە خدای۔ تعالی۔ وی را توبه دھدب این رجا بد کە رنجوریِ 
وی سبب آنْ است که وی را بە توبه کشد؛ اما اگر رنجور نود وتوبهە چشم 
داردء غرور بوّد؛ اگربی توبه آمرزش چشم داردء ھمچنین غرور بودء اگر چه 
این را ابلھان امید نام کنند. و خدای۔ تعالی- می گوید: إِنَ الَّينَ امو 
َالَّذِينَ ھاتجروا وجاتمدوافی سَبیلِ اللہ أولیْک بَرجُونَ رَحمةَاللهِ'ء کسانی که ایمان 
آوردند و آرزوی خویش در شھر و سرای خویش بگذاشتند و غر بت اختیار 
کردند و باکفار جھاد کردندہ ایشان را حای امید است بە رحمت ما۔ 

یحیی معاذ گوید: (دھیچ حماقت بیش از آن نیست که تخم آتش 
می پراکند وٴبھشت چشم می دارد وسرای مطیعان می جوید و کارعاصیان 
می نہ و عمل ناکردہ را ثواب می بیوسد".)) 

ویکی بود وی را ز یدالخیل گفتند رسول را گفت (ص): ((آمدەام 
تا از تو بپرسم کە نشان اینکەه خدای۔ تعالی۔ بە کسی خیر خواستہ باشد 
جیست؛ و نشان آنکە بە وی خیر نخواهد جیست ؟٢)‏ گفت: (دھر روز چون بر 
خیزی بە جەه صفت باشی ؟) گفت: (جنانکه خیر را و اھل خیر را دوست 
دارِ واگر خیری یدید آید بزودی بکنم و ثواب آن بیقین شناسم واگرازھن 
فوت شود ا ندوھگن شوم ودرآرزوی آن رنحور بمانم.) گفت: ((این است 
نشان آنکە بە تو خیر خواسته است؛ و اگر کاری دیگر خواستی تو را بدان 
مشغول کردی و آنگاہ باک نداشتی که در کدام وادی از وادیھای دنیا تو را 
ھلاک کردی.) 


علاج حاصل کردتِ رجا 
بدان کە بدین واروقع ئن رااحَاقَت نباشد مگر دو بیمار را: یکی 
آنکە از بسیاری گناہ که دارد توعد دہ اشت:و تویە نمی کند:ومّی گوید 
نپذیرند؛ و دیگر آنکه از بسیاری جھد وطاعت خویشتن ھلاک می کند ورنج 


--١‏ (قرآت: ۲۸/۲). ٢٢‏ بیوسیدن, امید داشتن. 


گے منحیات 


بسیار که طاقت آن ندارد بر خویشتن می نھد. این دو بیمار را بدین دارو 
حاجت است, اما اھل غفلت را این دارو نبوّدء بلکە زھر قاتل بوّد. وامیڈ غالب 


بە دو سبب شود: 


سبب اوّل اعتبار' است, که اندیشہ کند درعجایب دنیا ودر آفر ینش 

نبات و حیوان نو وسوہ سر ہد رو رہ تا 
رحمتی بیند و عنایتی و لطفی کہ ورای آن نتواند بود, چه اگر در خویشتن 
نگرد کہ ھرچہ وی را می بایست جگونہ پیافر دہ اسے؛ تا آنجه ضرورت بوّد 
چوں سرودل؛ یا حاجت بود بی ضرورت جون دست وپای یا ارایش بوّد بی 
حاجت چون سرخی لب و کوڑی ابرو و سیاھی و راستی مه چشم؛ چون 
بیافر یدہ است. و این رحمت ہا ھمه حیوانات بکردہ است؛ تا؟ بر زنبوری 
چندان لطایف صنع است در تناسب شکل وی و در نیکویی نقش وی و 
عدارت کہ وی را بدادہ اس تا ان حویکن پتا کندہ و انگیین در وی جع 
سس وطاعت پادشاہ خویش چون دارم و پادشاہ ایشان تیاست ایشان چون 
کر رون سی ضات ب ظافر و سی ری و در ھمه آفر یدگان 
تأقل کند داند کە رحمت عظیمتر از آن است که نومیدی را حای تواند بودء و 
یا خوف غالب بوّد؛ بلکە باید که خوف ورجا برابر بودء پس اگر رجا غالب 
باشد حای آن ھست. و آثار لطف و رحمت حق- تعالی- در آفر ینش خود 
ٹھایت ندارد, تا" یکی اتور کات می گوید کہ مج ا در قرآن امیدوارتر از 
آیت مدابنت٣‏ نیست؛ کە حقی- تعالی۔ درازتر ین اع در فرآن فرو فرستادہ 
است تا مال ما نگاہ دارد تا ضایع نشود که آوام م دھیم, . و جگونە ممکن گردد 
کە این چنین عنایت از آمرزش ما قاصر بود تا ھم بە دوزخ رویم, این یک 
علاج است حاصل کردن رجا را و سخت عظیم بی نھایت است, و ھرکس 


بدین درحه نرسد. 


۹ اعیاں عبرت گرفتن. ٢۔‏ تاء حتی, -٣‏ مداینتء وام دادن و وام گرفتن؛ 
آیت مدابنتء ےم قرآن ۲ءء 


درخوف ورحا ٠خ‏ 


سبب دوم 0800 کت بیز از جن رو 
لاتقتطوا مِن رَححمَةاللہہ' و فیشٍتگان امرزش شما می خواہند: وَیَلتففرونَ لِمَنْ فی 
برنحانند و بترسانند: ڈلک بٰخْوٹ ال بہ عبادۂ.' و رسول (صن) شب و روز ھیچ 
او رض خواستن ن امقت نیاسودی تا این آایت فرود آمد: : ون ئگ لَڈوقخِزوِ ال 
بل طلح ا سرت آیت فرود آمد کہ وَلسَوف بُشطیک رک فت 7و 
محمّد راضی نباشد تا یکی از امت وی در دوزخ بوّد. و چنین آیات بسیار 


1.2 ۱ 


۰: ے2 ی‎ ٦۰ 

واقااخبار آن است کە رسول (ص) می گوید: (دامقت من مرحوم اند عذاب 
ایشان در دنیا باشد: فتنه و زلزله. و چون روز قیامت اید بە دست ھر یکی 
کافری باز دھند و کویندہ' ال فدای تو است از دوزخ٠)‏ و گفت: لاتب از 


تی دوزخ است و نصیب مؤمن از دوزخ ان است,) 


الو ھی کہ ا (ص) گت :از عزابام سا اتے ات 
بە من کن تا کسی مَساوی ٦‏ ایشان نبیند. گفت: ”ابقات مات ا تزاند :ید كَأان 
من‌اند ومن بر ایشان رحیمترم؛ نخواهم کہ مَساوی ایشان کسی ببیند نە توو 
نه دیگری؟ٗ) 

ؤرشرل گت 7ی کحرفات تپ خر عامت ور کمن غبر 
شما اگر زندہ ہاشم شر یعت بە شما می آموزمء و اگر مردہ ہاشم اعمال شما بر 


-١‏ (قرآت ۵۳/۳۹). -٢‏ (قرات: ٣ .)۵/٣۲‏ (قرآن: ۳۹/٦۱)ء‏ این آن است کہ الله 
می ترساند به آن بندگان خویش را۔ 4 (قرآن ٦١٦/٦)ء‏ و خداوند توبه آمرزگاری خداوندی 
است مردمان را با آن ستم که ایشان بر خود می کنند. ۵۔- (قرآانء ۵/۹۳): و می بخشد 
تہرا :عداوللہ تو تا شود شوی: ٦‏ مرحومء امرزیدہ. ۷ مساوی, بدیھا 


کردارھای زشت. 


۳ منجیات 


می خواھم.) 
7 گے 7 ٴ1 

ویک روز رسول (ص) گفت: لیا کریم العفو.) جبرئیل (ع) 
کت ((دانی کە معنی این چه بود؟ ان بد که زشتی عفو کند وبە نیکو ہی 
بدل کند.) 

و گفت (ص): ((جون بندہ گناہ کند و استغفار کندب خدای۔ 
تعالی- گوید: ای فر یشتگانء نگاہ کنید کە بندۂ من گناھی کرد و داند کہ 
خداوندی دارد کە وی راہ گنا نگیزد اؤیامَرَزد گواہ گرفتم شما را کە وی 
را بیامرز یدم٠ٗ)‏ 

ےکی (ص): ((خدای- تعالی۔ فی کوانذ: اگز بندۂ من گناہ 
می کند بہ پُڑی آسمان و زمینء چون استغفارمی کند بە من امید می داردء وی 

و ود ضر ےر ۰ ۓے 8 : 
را می امرزم. و گفت: اگر بندہ به پری زمین گناہ دارد من بە پری زمین از 
برای وی رحمت دار۷ 

2 : جٌ : 72 2ط 

و گفت: ((فر یشته گناہ بر بندہ ننو یسد وتا شش ساعت بگذارد: اگر 
توب و استغفار کند خود اصلاً ننویسد؛ و چون توبە نکند و استغفار کند و 
طاعتی بکند فر یشتهۂ دست راست گوید آندیگر را کہ این گناہ از دیوان وی 
بیفکن تا من نیزیک حَسّنه بیفکنم به عوض آنا. وھرحَسّنہ بە دہ بودء لہ وی 
رامائد َ6" 

و گفت(ص) :چون بندہ گناہ کند ہر وی نو پسند ٠‏ اعراببی گفت: 
((اگر توبه کند؟) گفت: ((محو کنند.) گفت: ((اگر با سر آن شود؟) 
گفت: ((بنو یسند.)) گفت٠‏ ((اگر توبہ کند؟) گفت: ہت گفت: 
ل(تا کی ؟) گفت: ((تا استغفار می کند. خدای۔ تعالی۔ را از آمرزش ملال 
نگیرد تابندہ را از استغفارملال نگیرد, 0 0 0 
بنویسد پیش از آنکه بکندہ و اگر بکند دہ بنویسدہ آنگاہ ز یادت می کند تا 
بہ ھفتصد؛ و چون قصد معصیت کند ننویسدء اگر بکند یکی بنویسدہ وامید 
عفو خدای- تعالی- بود) 


درخوف ورحا ۳ 


و مردی رسول (ص) را کی ((من ماہ رمضان روزہ دارم و نماز 
پنجگانە بە پای دارم بدین نیفزای وو زکات وت بر من نیست کہ مال 
انار روز قیامت با تویاغم0) رسول (ص) 02 گفت: (رہا من باشی 
اگر دل از دو چیز نگاہ داری: از غِل وحسد؛ 'وزبان از دو چیز نگاہ داری: 
غیبت ودروغ؛ وچشم از دو چیز نگاہ داری: بە نا محرم نگرسشن وب چشم 
حقارت بە بندگان خدای- تعالی- نگر یستن؛ بامن بە ھم در بھشت ایی وہر 
این کف دست خویش تورا عز یز می دارم.) 

و اعراببی رسول را گفت (ص): ((یا رسول الله حساب خلق که کند 
فردا؟) گفت: ((رحقی۔- تعالی.) گفت: (دبہ خوّدی خود؟) گفت: ((اری 7 
خودی خود,) اعرابی بخندید. رسول (ص) گفت: ((بخندیدی یا اعرابی!) 
گفت: (اری که کریم چون دست یابد عفو کند و چون حساب کند 
سافعت: کن ): رسول گنت رات نت گی کہ می زیم فینمت آز 
خدای۔ تعالی- کر یمتر.) پس گفت: ((این اعرابی فقيه است.) پس رسول 
گفت: ((خدای- تعالی- کعبه را شریف و بزرگ گردائیدہ است. و اگر 
یکی کعبە را ویران کند وسنگ از سنگ جدا کند و بسوزدء جرم وی بدان 
درحه نبوّد کە بە ولیی از اولیای خدای- تعالی- استخفاف کند.) اعرابی 
گفت: (راولیای خداکیان‌اند؟۴) گفت: (رھمه مؤْمنان اولیای وی اند. نشنیدی 
این آیت: : الله لی الین وه الات لی الٹی' 

و گفت: (حق۔ تعالی- می گو ید:ٴحَلق را برای آن آفر یدەام تابرمن 
سود کنند نە تا من ہر ایشان سود کنم:) وگفت: (خدای- تعالی۔ ہر خود 
نبشته است پیش از آلکه خلق را بیافر ید کەٴرحمت من بر خشم من غلبه 
داردٗ)) و گفت: (دھر کہ لالہ الاَالله بگشت به اخلاص ذر بھشت شود؛ و 
ھرکە آخرتر ین کلمۂ وی این بوّدء آتش وی را نبیند؛ و ھرکە بی شرک بدان 


)۲۵۷/۲ (فرات:‎ س٢٢‎ .)4٦٤٤ در (ترجمۂ احیاء: خیانت و حسد. (ربع منحیات ص‎ --١ 
. الله بار ایشان است که بگرو یدند ایشان را بیرون می آرد از :مار یکیھا.به روشنابی‎ 


اخ منجیات 


جھان شودں درائشن نشود,)) وگفت (ص): ((اگر شما گناہ نکردید خدای- 
تعالی۔ خلقی دیگر بیافر یدی تا گناہ کردندی تا ایشان را بیامرز یدیء که 
وی غفور و رحیم است.) و گفت: ((خدای۔ تعالی۔ بر بندہ رحیمتر است از 
انکر مار فقو و نی کت (ص): ((خدای۔ تعالی- چندان رحمت 
اظھار کند روز قیامت که مرگ نزدل ھیچ بندہ ناف تا بە جابی 
کە ابلیس گردن بیفرازد بە اومید رحمت.) وٴگفت (ص): (اخدای- تعالی- 
را صد رحمت است: نود و نە بنھادہ است تا روز قیامت ویک رحمت بیش 
اظھار نکردہ است در این عالمء ھمە دلھا بدان یک رحمت رحیم' باشند تا؟ 
رحمت مادر بر فرزند و رحمت ستور بر بچەء ھمه از آن یک رحمت است. و 
روز قیامت این یک رحمت با آن نود ونہ جمع کند وبر خلق بگستراندء هر 

ریرحت فور رہ سی یھ 
فکر انک در ازل ھلاک بودے) و گفت (ص): ان ار وم 
اھل کبایر را از اقت خویش مپندار ید که برای مطیعان وپرھیزگاران است؛ 

بلکه برای آلودگان و مخلّطان است.) 

و سعد بن بلال گفت کہ (ادو مرد از دوزخ بیرون آرند روز قیامت. 
خدای۔ تعالی- گویدٴ آنچە دیدید از زفعل بد خویش دیدید کە من ظلم نکنم 
پیلد گان ضویمن وی ہے و یکی از این ہر دو 
بشتاب می رود ہا سلاسل و اغلال و دیگر بازپس می ایستد. بفرماید تا ھر دو 
نا فان او و از آنکە با شتاب می رفت بپرسد کە'چرا چنین کردی؟' گو ید: 
تم از وبال نا فرمانی آكدیدم کہ زھرہ نداشتم چون فرمان آمد توققف 
کنم. "٠‏ و دیگری گید گمان نیکویی بردم وامید می داشتم که چون از دوزخ 
باز اوردی باز نفرستی ہپس هر دورا بہ بھشت فرستد گْ 

وف رسرَل گنٹگ (ص) که ((منادبی روز قیامت ندا کند: یا 
محمّدب من حق خویش در کارشما کردم وحقوق شما نزدیک یکدیگر بماند 


-١‏ رحیم مھر بان. ٢‏ تاء حتی. 


درخوف ورحا ۲۰۵۵ 


در کار یکدیگر کنید و همه به بھشت شوید.) و گفت (ص): دیکی از اقت 
من روز قیامت حاضر کنند ہر سر ھمه خلایق و نود ونە سجل ء جندانک دیدار 
چشم بیفتد همہ گناھان بیند. خدای-۔ عزوجل - گویدز* از این ھمه ھیچ 
کارس سی ویک رت نبشٹن این ھیچ ظلم کردند؟ُ گوید:” نە یارب؟ 
گوید ید:ٴھیچ عذر داری؟“ گوید:” نە یارب .“و دل بر دوزخ بنھد. حق گوید:'تو 
۵ ۶ ۶ کیو و بیاورند در وی 
نبشتہ: اَمْهَد ان لاإلة إِلاللَة وأَنَْدُ مُعَمّداً رَسول الله۔ پس بندہ گوید: این رقعہ 
ا ابچ ع مات کجا ایت وا گرید "بر تو ظلم نکنند آن ھمه 
سجلات دریک كفّه نھند و آن رقعہ در دیگر كقّەء واین رقعہ آن همہ از زحای 
برگیرد و از ھمه گرانتر آید کە ھیچ چیز در مقابلۂ توحیدِ خدای- تعالی- 
نیایدہٗ) و گفت (ص) کہ ((خدای- تعالی۔ روز قیامت فر یشتگان را بفرماید 
کهە ھ رکہ در دل وی مثقال حبّەای' خیر است از دوزخ بیرون آرید. خلق 
سات یر ون اروا پس گویند کە ھیچ کس از این قوم نماندند, گوید: آنکه 
در دلوی نیم مثقال خیراست بیروٹ آر ید, خلق‌از دوزخ بسیار بیرون آرند آتش 
گوید: از این قوم ھیچ نماندند. پس گوید: ھرکه دردل وی مقداریک ذرّہ از 
خیر است بیرون آرید. خلق بسیار بیرون آرند و گویند ھیچ کس نماند کە 
وی یک ذزّہ خیر داشته است. گوید: شفاعت فر یشتگان و شفاعت پیامبران 
و شفاعت مؤمنان ھمه برسید' و اجابت کردہ شد, نماند مگر رحمت ارحم 
الراحمین. یک قبضه] از دوزخ فرا گیرد و خلقی از مؤمنان بیرون آورد که 
ھرگز ھیچ خیر نکردہ باشند بە مقداریک ذرّہ همه انگٍشت' شدہ باشند سیا 
ایشان را در جو یی افکند از جو بھای بھشت کہ آن را نھرالحیاۃ خوائند از 
آنجا بیرون آیند پاک و روشنء چنانکه سبزہ از میان آب سیل بیرون اید 
ھمچون مروار ید روشن و مھرەھای درگردن کە اھل بھشت ھمہ ایشان را 


١‏ مثقال حبّهای با اشارہ بہ قرآنء ۷/۲۰:ء ھمسنگ یک دانۂ خردل. 
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٢‏ برسیدن تمام شدن. ٣-یک‏ قبض یک مشت, ٤‏ انگشت,؛ زغال. 


ادس منجیات 


بشناسند و گویند کہ این عم آزادکردگان حقى- ۔تعالی اند کہ ھرگز ھیچ خیر 
تگرودائشن ہیں گی پا ذر بہت شور دو ھرعہ بت شعارامث و کو تا جار 
خدایا ما را آن دادء یی امععات ورا۱ی گید تيا رھسیکی 
مق زان گر اس کک با كداتا: ان اہی پورگ حیست؟ گرید: 
رضای من کە ازشما خشنود ہاشم کە ھرگز نیز ناخشنود نشوم.) و این خبر در 
صحبح بخاری و صحیح مسلم است . 
وعٌمروبن حزم گوید کە سە روز رسول (ص) غایب می بود که جز 
بە نماز فر یضه بیرون نیامدیں چوں روز چھارم نودا پروت نان کک 
((خدای۔ تعالی- مرا وعدہ داد کە ھفتاد ھزار از اقت توبی حساب بیامرزم و 


در بھشت کنم ومن در ایر ین سهە روز ز یادت می خواستم خدای- تعالی۔ 
گور و کیم یافتمء بە ھریکی از این ھفتاد ھزار ھفتاد ھزار دیگر بە من 
۱ رج بار خدایا اعت من جندین باشند؟ٴ گفت:' این عدد تمام کنم از 
"ئ0" 
بے كردد آنھ گا کریکی رآحربشی+ازغ رات ہے گر وط 
و در من یزید' نھادہ در روزی گرم بغایت. زنی را از حیمہ چشم بر آ 
کودک افتادء بشتاب می دوید و اھل کہ یوسوم 
کودک را بگرفت و بە سینڈ خویش باز نھاد و خو یشتن بە ستان باز افکتد تا 
گرما به کودک نرسد. وی گفت این پسر من است. مردمانجوت آن بدیدند 
790 0 ھمه کارھا بداشتند از عظیمی.شفقت او. پس رسول (ص) 
انحا فرا رسید و قضه ہا وی بگفتنداو شاد شد از رحیم دلی و گر یستن ایشانء 
وگفت: ((عحب آمد شما را از شفقت و رجمت این زن ہر پسر؟ )گفتند: ((اری 
یا رسول الله.) گیئ ترغرای نان بر ھمگنان رحیمتر است که این زن بر 
پسر خویش.) پس مسلمانان از آنجا پراکندہ شدند ہر شادیی کہ مثل آن نبودہ 


نود 


--١‏ در غزوہ ای از غزوات . ٢‏ من یز ید مزایدہ حراج. ۳٣۔-۔‏ ستان؛ بر پشت خوابیدہ؛ 
نسخهە بدل: وخویشتن را سایەبان وی کرد, 


66٦‏ . >ج سج۔۔۱ ہی 


ذر خرف ورضا ۲۷ 


و ابراھیم تھا( نت (دشبی در طواف خالی بماندم' و باران 
می آمد, سی از خدایا مرا از کا یکا جا رتا ھیچ تقصیر نکٹم۔'ٴ آوازی 
شُنیدم ریو یا سی حا وی011 

طي7 7 
می خواهند اگرھمەراازگناہ نگاہ دارم پس فضل و رحمت خویش برکه 
اشکارا کنم۷) 

وبدان کە جنین اخبار سیا راست و کسی کە خوف بر وی غالب بود 
این شقای وی بود, و کسی کە غقلت بر وی غالب ود باید کە بداند که با 
این ھمه اخبار معلوم است ست کە بعضی از مومنان در دوز خ خواھند شد. وباز- 
پسیز کین ان بود که پس ارر ھفعت ھزار سال از دوزخ بیرون آید. چون در رحقٗ 
ه رکسی ممکن است کہ آن وی باشب باید که راہ حزم و احتیاط 5 وو 
سال کزہ از سہدہ یکل تا وآ کی فافتہ کہ اگ لات یا 

۱ سگص. 2 کیہ ۰ 7 
ہباید گذاشت از بیم انکه یک شب در دوزخ نباید بود جای ان باشد تا بە 


ھفت ہهزار سال جە رسد. 

ودر جملە باید که خوف و رجا معتدل بوّد. چنانکه عمر گفت (رض) 
راگ نعاذی رکز کے فردا ھیچ کس در بھشت نخواھدشد مگریک 
تن گمان برم کە آن یک تن مگر منم؛ و اگر گویند کہ ھیچ کس در دوزخ 
٤‏ 5 0000" 


پیدا کردن فضیلت خوف و حقبقت و اقسام آن 
باتک رف اڑا اش ورک است و فضیلت وی در خور اسباب 


اما سبب وی علم است ومعرفت؛چنانکە شرح کردہ آیدپس از این: 
طت مہ 7 7 
بدین گفت حقی- تعالی : الما بَحشی الله مِن عبادِہ اللماءٔ "و رسول وین کو 


. (قرآن ۱۸/۳۵)ء از خدای دانایان ترسند‎ ٢ تٹھا شدم.‎ ١ 


گ۰۸ ن منحیات 


َال الحَکْمَة تَخاقَہُ اللہ, ' 


واقائمرات وی عفت است وورع وتقوی.واین ھمه تخم سعادت 
است؛ کہ بی ترک شھوات و صبر از آن راہ آاعرت بنتوان رفت. و ھیچ چیز 
شھوت راجنان نسوزد کە خوف. و برای این است که خدای۔ تعالی-۔ خایفان 
را دی و رحمت و علم و رضوان؟ جمع کردہ استء و سە آیت از فرآن 
فرستادہ: ال گفت: ھھدئ وَرَححمَة ِلَدينَ مغ لِرٹھم َزقبوا؟' ودیگر: الما بَحْشی اللة 


َ‫ 
کے ۔ سمچھ 


ِن عیبادو اللّمامٌ وگفت: رَضی الله عنهُم وَرَضؤا عَله ڈیک لِمَن خَیِیَ رَئڈ؛' وتقوی 
کە ثمرۂ خوف است حق- تعالی- با خود اضافت کرد* و گفت: وَلكِ بَاله 
النقوٹی منکم ٠۶.‏ 

مل گنت (ص): (اآن روز کە خلق را در صعیدِ۷ قیامت جمع 
کنند منادی فرماید ایشان را بە آوازی که از دور و نزدیک بشنوند گوید:”یا 
مردمان سخن شما ھمه بشنیدم از آن روز کہ بیافر یدمء تا امروز سخن من 
بشنوید و گوش دار ید کە کارھای شما درپیش شما خواھم نھاد؛ ای مردمان 
تی نا ناد و سی من بنھادم؛ سب خود برکشیدید و نسب من فرو 
نھادید؛ ا ان اکم عِنداللَہِ الْفیکم۔* زگوازتر ین ما آ۵ ایت کہ 
پرھیزگارتر است؛ شما گفتید که بزرگ آن است کہ فلان بن فلان است. 
امروز نسب خود برکشےونسسب شما فرو نھم. اَنَ الْمنَقوكٌ۔- کجایند 
پرھی زگاران؟ پس علّمی بە پای کنند ودر پیش می برند و پرھیزگاران از پی آن 
می روند تاهمه در بھشت شوند بی حساب.) وبدین سبب است کم خایفان 


سرامد حکمت ودانابی ترس از خداست. ٢‏ رضوان رضامندی؛ خرسندی. 

۳-۔(قرآنء ۱۵۰/۷)ء راہنمونی و بخشایشی ایشان را کہ ازخداوند خویش می ترسند۔ -٤‏ (قرآن 
۸) الله از ایشان خشنود و ایشان از اللہ خشنود این پاداش او راست که خدای را داند و ازاو بترسد, 
۵- ہا خود اضافت کرد, بە خود نسبت داد, ۶ء (قرآنء ۳۷/۲۲)ء لکن بە اوراستی وپاکی دل 
رسد از شما. ۷-صعید سرزمین. ۸ (قرآن ۰۹ء 


درخوف ورجا ۳۰۹ 
را ثواب مضاعف است که گفت: وَلِمن خاف قَقامَ رَبہ جَتَان.' رسول گفت 
(ص): ((اخدای۔ تعالی۔ کون کەٴبہ عززت من کە دو خوف ودو امن بر 
یک بندہ جمع نکنم. ازم رس ور تا در آحرت وی را ایمن گردانم؛ 
و اگرایمن باشذ ذر اخحرث در خوف دارمش؛) و رسول گفت (ص): ((ھ رکه 
از خدای- تعالی۔ بترسد ھمه چیزی از وی بترسد وھرکە از خدای نترسد 
خدای- تعالی- وی را از ھمه چیزی بترساند.) وگفت: ((تمام عفلتر ین شما 
ترسندەتر ین شماست از خدای- تعالی.) و گفت: (اھیچ مؤمن نیست که 
یک قطرہ اشک از چشم وی بیرون بیاید از بیم حق-تعالی۔ اگرھم چند؟ 
پزمگسی باشد کە به روی وی رسد کە نە روی وی بر آتش حرام شود.) و 
گفت: ((چوں بندہ را از بیم خدای- تعالی۔ موی بە تیغ برخیزد و براندیشد از 
وی گناغان وی عمجتان فرو ریزد که ہرگ از درخت,) و گفت: کہ 
((ھ رکس که از بیم ای قال رد نگ ذست در اش لکول تا شر کک از 
پستان بیرون آمدہ باشد باجای نشود.)عایشه (رض) گوید: ((رسول را (ص) 
گفتم کہ ھیچ کی راروھت شہدان ان ۷ کت مق الک 
از گناہ خود یاد آورد و بلرزد؟) وگفت رسول (ص) کە <ھیچ قطرہ نزد 
خدای- تعالی۔ دوستتر از قطرۂ اشک نیست کہ از خوف خدای بود و قطرۂ 
خون که بر یزند در راہ خدای- تعالی.) و گفت: (×ھفت کس در سایۂ عرش 
خدای۔ تعالی-۔ باشند روز قیامتء یکی از جمله این ھفت کس آن بود که 
خدای- تعالی- در خلوت یاد کند آب از چشم وی برود,) وحنظله گوید: 
((نزدیک رسول (ص) بودیم ما را پندھا دادء چنانکە دلھا تک شد و آب از 
چشمھا روان شد. پس با خانه آمدم؛ اھل با من در حدیث آمد وب حدیث 
دنیا فرو افتادیمء پس مرا سخن رسول (ص) یاد آمد و از گر یستن خوداز پیش 
وی بیرون آمدم و فریاد می کردم کهُ آہ حنظله منافق شدہٗ ابوبکر (رض) مرا 


۳ھ کے 5 7 32 : 0 7 0 ثَٔ - ۔ 
١-۔۔‏ (قرآنء ۵۵/١)ء‏ ان را کە می ترسد از ایستادنگاہ پیش خداوندِ خویش اوراست دو بھشت., 


٢‏ چند ء به اندازۂ, 


٠‏ منحیات 


7 آند و گنت: تو منافق نشدی؟ در نزدیک رسول (ص) شدم؛ گفتم: 
کسلا سا شا 020 کلام فی تد منافق نشد حنظله۔ ىر پس این حال 
28,0۳ کردم گفت* ”یا حنظله اگر چنانکه پیش من باشید بمانید 
فر یشتگان ہا شما مصافحت کنندی درراهھا و درخانەھاء ولیکن یا حنظله 
شاعتی وسافتی "0 


1 3 گج 

آار۔ شُبلی می گوید (رہ) کەدھیچ روز نبوّد که خوفی برمن غالب شود 
که نە آن رر ری از ذرقفاق ,حکنت بر من گشادەشود.) بحیی بن معاذ 
گوید: (اگناہ مؤمن میان بی عقوبت و امیدِ رحمت چون رو باھی بوّد میان دو 
قیسم)' وٴھم او گفت؛ ل((مسکین آدمی اگر از دوزخ کو کا ا 
درو یشیں در بھشت شدی ۰)) ویک ر کفتند* ((فردا کە ایمنتر ف۹“ گفت٠‏ 
(انگہ:امروز ۷ رسائصشس )ا و یکی عیٰ:بصری زا گنت؛ ((جە گور یی در مجلس 
قومی که ما را جندان می ترسانند کە دل پارہ می شود.) گفت: دامروز با 
قومی صحبت کنید کە شما را بترسائند و فردا بہ امن رسیدء بھتر بوّد از آنکه 
صحبت با قومی کنید کە شما را ایمن دارند امروز و فردا بہ خوف رسید.) و 
بوسلیمان دارانی گوید:ندھیچ دل ازخوف خالی نشد که نە ویران شد.) و 
عایشہ گفت: (ەرسول را (ص) سس تن چیست کہ در قرآن می گوید: 

َ اھ و 2 2 وو و میا کی 2٤ 49 ٠‏ 

می کنند و می ٹرسند ہونون ما انوا وَفلوبهُمْ وَج این دزدی و زناست؟ گفت: 
کا نناز و روزہ و صلقعی گلا وم ی تد کہ پذرتد٠ا‏ ومسسطدیح 
منکدر چون بگر یستی اشک در روی مالیدیء گفتی: ((شنیدەام کە ھرجای 
که اشک بهہ وی رسد ھرگز نسوزد.) و صذیق می گوید: ((بگر بید و اگر 


-١‏ در ((ترجمۂ احیاء): ساعتی پس از ساعتی در ان باید ہود۔ (ربع منحیات ص .)]٢٤۸‏ در 
((ترجمۂ احیاء6: ھیچ موؤمنی بدیی نکند کە نە دو نیکی بدو لاحق شود: بیم یقاب و امید عف چون 
روبھی میان دوشیر۔ (ربع منجیات ص .))٦٤‏ ۳٣۔‏ (قرآن ٣٦/٦٠))ء‏ می آرند ومی نمایند و 
می دھند آنچه که دادند می نمایند ومی دھند در کوشش وپرستش ودلھای ایشان ترسان. 


درخوف ورحا ہے 


نتوانید خویشتن را گریان سازید.) و کعب احبار گوید: لابہ خدای که 
بگر یم چندانکه اب برروی فرو رود دوستتر دارم از انکە جندِ کوھی زربہ 
درویش دھم.) و عبدالله بن عمر گوید: ایک قطرہ اک از بی خدای۔ 
تعالی۔ دوستتر دارم از انکە ھزار دینار بە صدقه بدھم.) 


حقیقت خوف 
که دردل پدید اید وآن را سببی است وثمرەای ھست, 


اسباب ھلاک خویش حاضر و غالب داند. لاہد این اتش درد درمیان جان 


وی پدید اید و این از دو معرفت خیزد: 


لئ ۰ : سے کی 

بکی انکه خود را و عیوب خود را و گناھان خود را و آفت طاعات را و خبایث 
اخلاق خود ر ٍ قھ بحقیقت بیند وبا این تةَ تفصیر ھا نعمت حق- تعالی۔ برخو بشتز 
ےے 

انگاہ در حرم و خزانۂ وی خیانتھا کردہ باشد پس ناگاہ بداند کە پادشاہ وی 
را در ان خیانتھا می دیدہ است: و داند کہ مَلک غیور است و منتقم است و 
سا کا و خود را نزدیک وی ھیچ شفیع نداند وھیچ وسیلت و قرابت ندارد؛ 
لابد آتش درد در میان جان وی پدید اید چون خطر کار خو یش بیند. 


امامعرفت دوم ألٴبود کہ از صفت وی نخیزدء ولکن از ناباکی وٴقدرت ان خیزد 
که از وی می ترسد؛ چنانکہ کسی در چنگال شیر افتد و بترسدء نە از گناہ 
خویش لیکن از آنکە صفت شیر می داند کە طبع وی ھلاک کردن است و 
آنکه بە وی وبه ضعیفی وی ھیچ باک ندارد. و این خوف تمامتر و فاضلتر. و 
ھرکە صمات حق- تعالی- بشناخت و جلال و بزرگی وتوانابی وبیباکی وی 


۲ منحیات 


بدانست کەاگر ھمەعالم را ھلاک کند و جاوید در دوزخ بدارد یک ذرہ 


۱ 997-7 ت٠ت‏ مو 
ازمملکت او کم نشود وانجه ان را رافت و شفقت گویند ازحقیقتِ آن ذات 


وق ٹر امت حای آفاوڈ کتمستت واین خوف انبیا را نیز باشد اگر جه 
دائند که از معاصی معصوم اند. و ھرکە بە خدای- تعالی- عارفتر بوّد ترسانٹر 
بود. و رسول (ص) از این گفت کە ((من عارفتر ین شمایم بە خدای۔ تعالی- 
و سافرست او ای سے گنت اِلّما بَخْشّی الله مِنْ عبادہ الْْلماء وھ رکه 
جاہلتر بوّد ایمنٹر بد و وحی آمد بہ داود (ع) که لایا داود از من چنان ترس 
کە از شیر خشمگین ترسی.) سبب خوف این است. 


اما ثمرہۂ خوف دردل است ودرثتن ودر جوارح: 


اقادردل آنکەشھوات بر وی منغص بکند و پروای آن نبوّد؛ کە اگر کسی را 
شھوت زنی باشد یا طعامیء چون در چجنگال شیر افتاد یا در زندان سلطان قاھر 
افتادء وی را پروای شھوت نماند؛ بلکه حال دل در خوف ھمه خضوع و خشوع 
و خواری بوّد و ھمه مراقبت و محاسبت و نظر در عاقبت بوّد نە کبر ماند و نہ 
حسلد وله شرّہ نیا ؤنه غفلٹ, 


امَا ثمرۂ وی درتن شکستگی و نزاری و زردی ہود 

وئمرہۂ وی در جواح پا کداشتن بود از معاصیں؟ وبه ادب داشتن در طاعت . 
و درحات خوفِ متقاوت بود: اگر از شھوات باز دارںس نام وی عقّت 

بوّد؛ و اگر از حرام باز دارد نام وی ورع بود؛ و گرا ز شبھات باز داردء یا از 


حلال باز دارد که از وی بیم حرام بّدء نام وی تقوی بود؛ و اگراز ھرجه جز 
زاقتراو اوت است باز داردء نام وی صدق بوّد ونام آن کس صدیق بود. و 


.))٦٤٤ در ((ترجحمۂ احیاء): از معصیتھا آن را باز داردے (ربع منحیاتء ص‎ --٢ ٣-/۳۹۷ص سھ‎ -١ 


درخوف ورحا ٣‏ 


عقت و ورع در ز پر تقوی اند و این همه در ز یر صدق اند, خوف این باشد 
بحقیقت. اھا آنکه اشکی فرود آورّد و بسترد و گوید: لاول ولاقَو إِلاّ باللّه وبا 
سرغفلت شود این را تلکدلی زان گویند. این خوف تباشدء کہ غرکہ از 
چیزی ترسد از آن بگریزد؛ و کی که جیزی در آستین دارم نگاہ کندمازی 
باشد ممکن نبوّد که بە لاحول اقتصار کند بلکه بیندازد. ذوالتون را گفتند: 
(بندۂ خایف کیست؟) گفت: ((انکە خویشتن را به بیماری بنھد که از همه 
5 .7 + 6 1 

شھوتھا حذرمی کند از بیم مرگ). 


درجات خوف 

بدان که خوف را نیز سہ درحهہ است: ضعیف و قوی و معتدل. و 
محمود ازوی معتدل است. و ضعیف ان بد کە فرا کار ندارد'ء چون رقت 
زنان. وقوی آن بد کە از وی بیم نومیدی بد و بیم بیماری و بیھوشی ومرگ 
بود. و این هر دو مذموم استب کە خوف در نفس خویش کمالی نیست؛ چون 
توحید و معرفت و محبّت؛ و برای این است که این در صفات خدای۔ تعالی- 
نباشد. بلکه خوف بی جھل و بی عجز نبودء کە تاعاقیت مجھول نبوّد وازحذر 
کردن از خطر عجز نبّد خوف نبود. لیکن خوف کمالی است بە اضافت' با 
حال غافلانء کە ھمچون تاز یانه است کە کودکان را فرا تعلّم دارد و ستور را 
فرا راہ دارد. و چون جنان ضعیف بوّد کە بس دردی نکند فرا تعلم نداردوفرا 
راہ ندارد؛ و یا چنان قوی بود کە کودک و ستور را جابی افگار٣‏ کند یا 
بشکند, این هر دو به کار نیاید؛ بلکە باید که معتدل بوّد تا از معاصی باز دارد 
و بر طاعت حر یص کند. و ھرکە عالمتر بد خوف وی معتدلتر بود؛ کہ چون 
بە افراط رسید از اسباب رجا باز اندیشد!ء و چون ضعیف شود از خطرھای کار 


--١‏ آدمی را به عمل وادار نکند؛ در ((ترجمۂ احیاء): و آن چون نی ضعیف است که ستور قوی بدان زدہ 
شود واورا نیک دردمند نگرداند پس سوی مقصد نراند ور یاضت اورا نشاید. (منجیات: ص .)٦٢۹‏ 
-٢‏ بە اضافت باء نسبت به٭۔ ۳ افگاں آزردی مجحروح. --٤‏ در(ا(ترحمة احیاء“:و پیغامبر(ع) 
ذکر اسہاب ‏ رحاہرای آن بسیارفرمودہ است تا صدمت خوف مفرط ... بدان علاج کردہ شود (ربع 
منحیات: ص ٢٦)ء‏ 


٤‏ منحیات 


باز اندیشد. و ھرکە خایف نبوّد و خو یشتن را عالم نام کند از آن است کہ آن 
بیھودہ است کہ بیاموخته است, نە علم؛ ھمچون فالگوی بازارء کە خو یشتن را 
حکیم نام کند و از حکمت ھیچ خبر ندارد, کە ال ہمه معرفتھا آن است که 
خود را و خدای- تعالی۔ را بشناسد: و خود را بە عیب و تقصیں و خدای- 
تعالی۔ را بہ عظمت و جلال و باک ناداشتن به ھلاک عالم. وازاین دو 
معرفت جز خوف نزاید. وبرای این بود کە رسول (ص) گفت: آَؤَ الم قَتزفۂ 
اْحَبَار وَآَخْر العلم تَقُو بش ألافر اِلَيه. گفت: اَل علم آن است کە خدای را بە 
جبّاری و فقاری بشناسی و آخر آنکە بندەوار کار بە وی تفو یض کنی وہدانی 
که توھیچ چیز نەای وبە توھیچ چیز نیست. وچگونە ممکن گردد که کسی 


این داد و نترسد. 


پیدا کردن انواع خوف 

بدان کە خوف از معرفتِ خطر خیزد و ھرکسی را در پیثل خطری 
دیگر است: کس بوّد کە دوزخ درپیش وی آید وخوف وی از آن بوّد؛ و کس 
بد کە چیزی کە درراہ دوزخ است درپیش وی آید جنانکە ترسد کە پیش از 
توبه بمیرد یا ترسد کە باز در معصیت افتدء یا دردل وی قسوت و غفلت پدید 
آید یا عادت وی را با١‏ سر معصیت بردہ یا بظر بر وی غالب گردد بہ سہب 
نعمت؛ یا در قیامت بەسبب مظالم مردمان گرفتار شود یا فضایح وی آشکارا 
شود و رسوا شود یا ترسد که بر اندیشۂ وی چیزی رود کە خدای- تعالی۔ 
می بیند و می داند و آن ناپسندیدہ بود. وفایدۂ ھر یکی آن بود کە بدان مشغول 
بود کە از أن می ترسد: چون از عادت ترسد کە وی را ہا' معصیت برد از راہ 
عادت می گر یزدءو چون از اطلاع حی۔- تعالی۔ ترسد دل پاک دارد و 
ھمچنین غالبتر ین بر دل خایف بیم خاتمت باشد کہ نباید" که ایمان 
بسلامت نبّرد, و تمامتر از این خوفِ سابقت بوّد تا در ازل حکم چە کردہەاند 


١۔‏ باء بھ. ۲۔۔ مبادا. 


درخوف ورحا ٤۵‏ 


در شقاوت و سعادت وی,؛ کہ خائمت فرع سابقت است. واصل این آن است 
کە رسول (ص) گفت بر منبر کە (رخدای- تعالی۔ کتابی نبشته است ونام 
اھل بھشت در وی.) و دست راست فراز کرد؛ وگفت: ((کتابی دیگر نبشتہ 
است, نام اھل دوزخ و نسّب و نشان ایشان دروی.) ودست چپ فراز کرد؛ 
و گفت:(زاندراین نیفزاید و از آن نکاھد. و اھل سعادت باشند کە عمل اھل 
شقاوت می کنندء‌تا همه گویند کە وی از آن است؛ پس خدای- تعالی- وی 
زا پیش از مرگ اگرھمة یه ضساعتی ہو آز آن راءٴباز گرذاند او باز را 
سعادت آرد, سعید آن است کە در قضای ازلی سعید است, وشقی آن است 
کە درقضای ازلی شقی است: و کارژ خاتمت دارد'.) پس بدین سبب خوف 
اھل بصیرت از این است واین تمامتر است؛ چنانکه خوف از خدای۔ تعالی- 
بہ سبببو صفاتِ جلال وی تمامتر از خوف به سببر گناہ خویش. کہ آن 
خوف ھرگز برنخیزد؛ِ و چون از گناہ ترسد باشد کە غرّہ شود وگو ید از گناہ 
دست ہداشتمء چرا ترسم؟ 

و در جمله ھرکە بشناسد کە رسول (ص) در اعلا درجات خواہد بود و 
بوجھل در درک اسفلء و" ھر دو پیش از آفر ینش وسیلئی وجنایتی نداشتند. 
و چون بیافر یدەراہ معرفت و طاعت رسول را میسّر بکرد بی سببی از جھت او و 
آن بە الزام بود کە داعیۂ٣‏ وی برآن صرف کرد و نتوانستی که آن را کە بە وی 
نمودند؟ و کشف کردند برخود بپوشد, و نتوانستی کە آنچە دانست که زھر قاتل 
است از آن دور نباشد. و بوجھلء کہ راہ دیداربه وی ببستند؛ نتوانست دید؛ و 
چون ندید نتوانستکہ ازشھوات دست بدارد* ہی آنکە آفت آن بشناسد. پس 
هر دو مضطر بودند. لیکن چنانکە خواست: بی سببی بە شقاوت یکی حکم 
کرد وی را می تاخت تا بە دوزخ؛ ویکی را بە سعادت حکم کرد ومی برد 
تا بە اعلی علیین .به سلسلۂ قھر. وھرکه حکم چنان کند که خواهد واز کسی 


١-۔۔‏ در ((ترجمۂ احیاء: و کارھا بە خاتمتھاست . (منجیاتء ص۳۵)). ۲ وحال آنک. 
٣‏ داعيه خواهش,؛ ارادہ. ٤۔۔‏ نمودن, نشان دادن, ۵- ترک کند, 


جح منجیات 


باکت آذارت اروف کشستت لاد اد وازاین گفت داود (ع) را کہ (داز من 
کافس کو ار کی رن رس 6 کک یرگ اد کی کا راک شا وك 
بەسبب جرم تو کندء لیکن تا سلطان شیری وی چه حکم کند؛ و اگر دست 
بدارد نە از شفقت وھراس بوّد کە ازتودارد لیکن از بی وزنی توباشد نزدیک 
وی. و ھرکە این صفات ہدانست از حق- تعالی۔ ممکن نبوّد کہ از خوف 
خالی بود, والله اعلم, 


پیدا کردن سوء خائمت 

بدان کە بیشتر خایفان از خاتمت ترسیدہەاند برای آنکه دل آدمی 

گردان است؛ و وقت مرگ وقتی عظیم استء و نتوان دانست کہ دل بر 
چه قرار گیرد درآن وقت. تا' یکی از عارفانِ دین می گوید: (داگر کسی را 
پنجاہ سال بە توحید بدانسته باشمء چون چندان ازمن غایب شد که درپس 
دیواری شد گواھی سو وی را به توحید که حال دل گردان؟ استء ندانم 
بہ جه گردد؟ َ6 و دیگری می گوید: ((اگر گویند: شھادت ہر در سرای 
دوسٹتر داری یا مرگ ہر مسلمانی بر در حجرہ؟ گویم کە مرگ بر مسلمانی 
بر در حجرہء که ندائم تا بہ در سرای اسلام بماند 1 نر و پودردا رگد 
خوردی کہه (ھیچ کین ایمن نباشد از آنکه ایمان وی بە وقت 7 باز 
ستائند). و سھل تستری می گوید: (اصدیقان ھر نفسی از سوء خاتمت 
می ترسند ))٠‏ و سفیان ثوری (رم) بە وقت مرگ جزع نی کرداومی گربدنتا 
گفتند: (مگریءکە عفو خدای۔ تعالی- از گناہ تو عظیمتر است.) گفت: 
(داگر دانمی کہ بر توحید ہمیرم باک ندارمء اگر چە گناہ دارم چند کوهھا َ6 
ویکی از بزرگان وصیّت کرد و چیزی که داشت با کسی داد و گفت: 
(دنشان آنک بر توحید میرم فلان چیز است؛ اگر آن نشان ببینیء بدین مال 
شکر و باداغ مغز بخر و بر کود کان شھر افشان و بگوی که این عروسی فلان 


١--تاء‏ حتی, ٢‏ گردیدن, تغییر کردن. 


درخوف ورجا ۷ 


اس کگاھاش کرت ص7 اھ کو کنا 
برمن نماز نکنند وبە من غرّہ نشوند تا پس از مرگ؛ باری مرائی نباشم.) 

و سھل تستری گوید که ((مرید از آن پٹرسد کە در معصیت افتدء و 
عارف از آن ترسد که در کفر افتد.) و ہویز ید گوید: ((چون به مسجد شوم بر 
میان خویش زنار ہینم کە ترسم که مرا بە کلیسا برّد تا آنگاء که در مسجد 
شوم؛ و ھر روز پنج بار ھمچنین ہاشم.) وعیسی (ع) فرا حوار یان گفت: 
((شما از معصیت ترسیدوما که پیغامبرانیم از کفر ترسیم.)) ویکی از پیغامبران 
یة گرسکیونشتگی و محنت بسیار مبتلا ہود سالھای ہسیاں پس بە خدای۔- 
تعالی- بنالیدء وحی آمد کہ ((دلت از کفر نگاہ داری وہدین خرسند نە ای که 
دنیا می خواھی ؟) گفت: ((ہار خدایا تو یه کردم و خرسند شدم.) وخاک بر 
سر کرد از تشو یر سال خو یش. 

ویکی از دلایل سوء خاتمت نفاق بوّد, و از این بود که صحابه 
فمیکه پر خویشتن می ترسیاند از نفاق, و حسن بضری (رہ) گفت: لاگ 
دانمی کە در من نفاق نیست از ھرجه در روی زمین است باک ندارمی.) 
وگفت: ((اختلاف باطن و ظاھر و دل وز بان ازجمله نفاق است.) 


فصل 

بدان کە معنی سوء خاتمت کە ھمه از آن می ترسیدہاند آن است که 
ایمان از وی بازستائند بە وقت رفتن'. و این را اسباب بسیار است و علم این 
پوشیدہ است؛ ولیکن آنچە در این کتاب بتوان گفتِ آن است کہ این از دو 


سبب خیزد: 


آن خود خطا توائد ہوںے و نزدیک رک کارھا کشف افتد باشد که وی را 


کا ھا 


٠۸‏ منحیات 


خطابی کشف کنندہ و بدان سبب در دیگر اعتقادھا کە داشته است نیز یہ 
شک افتد که اعتماد وی برخیزد از اعتقاد خویش: و بر این شک از دنیا 
بیرون شود, واین خطر مبتدع را بّدء و کسی را کہ راہ کلام ودلیل سپرد اگر 
چه با ورّع و پارسا باشد؛ اما ابلھان و اھل سلامت کم مسلمانی بظاھ 
چنانکە در قرآن و اخبار است؛ بگرفته باشند از این ایمن باشند. و از این گفت 
رسول (ص): عَلَیکم بدینِ المجائز' وآ كتَر ال الجَنَِ الِبْلهُ, و سلف بدین سبب بود 
که از کلام و بحث و جست وجوی حقیقت کارھا منع کردندی کە دانستند 
کهہ ھ رکسی طاقت آن ندارد و زود در بدعتی اوفتد, 


سببدوم آنبود کە ایمان دراصل ضعیف باشدء ودوستی دنیا غالب بردوستی 
خدای- تعالی. بہ وقت مرگ چون بیند کہ ھمه شھوات وی از وی 
می بازستائند و از دنیا بە قھرش بیرون می رائند و جابی می برند که 
نمی خواھد باشد کە ہدین سبب کراھیتی از آنکه با وی این می کند با وی 
گرددء وت دوستی ضعیف نیز باطل شود. جون کسی کہ فرزندی را دوست 
دارد ولیکن دوستی ضعیف؛ چون این فرزند چیزی را کە معشوق وی باشد واز 
فرزند دوستتر دارد از وی بازستاند فرزند را دشمن کا ون مقدار دوستی 
کە بود نیز باطل شود. واز برای این است کە درجه شھادت عظیم است؛ که 
در ان وقت دنیا از پیش برخاسته باشد و حب خدای- تعالی۔ غالب شدہ و 
تن ہر مرگ نھادہ؛ در چئین حال مرگ در رسد غنیمتی بزرگ بوّدء چه این 
چنین حال زود بگردد ودل برآن صفت ہنماند. پس ھرکه را دوستی حقی- 
تعالی- غالبتر بوّد از ھمه چیزی؛ لابد وی را از آن باز داشته باشد کە ھمگی 
خویش بە دنیادھدء وی ازاین خطر ایمنتر بوّد؛ و چون‌بەوقت مرگ رسد و داند 


١‏ برشما باد به دین پیرزنان. - بیشتر اھل بھشت ابلھان اند. -٣‏ در ((ترحمة احیاع): 
سے :- 7٭-ُە۹ کچ ٭٭ 

پس آنگاہ آنجە بر او مقدور است از مرگ و کراھیت رن از ان روی کە از خداىی است۔ در ضمیر او 

بگردد. (منحیات؛ ص ۸۰)). 


درخوف ورحا ۹ 


که وقت دیداردوست آمدءآمدن مرگ راکارەنباشدء ودوستی حق-تعالی- غالب 
شود و دوستی دنیا باطل و ناپیدا شود. این نشان خُسن خاتمت ود پس ه رکه 
خواهد که از این خطر دورتر باشد باید کە از بدعت دور باشدء و بدانچه در قرآن 
و اخبار است ایمان اور و ھرچه بداند قبول کند و ھرچه نداند تسلیم کند و 
بە جمله ایمان اورد؛ و جھدِ آن کند تا دوستی خدای۔ تعالی۔ بر وی غالب 
شود و دوستی دنیا ضعیف شود و ناپیدا شود. و این بدان ضعیف شود کە حدود 
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شرع نگاہ می دارد تا دنیا بر وی منعص شود وازروی نفور گردد؛ ودوستی 
خدای- تعالی۔ بدان قوی شود که ھمیشه ذکر وی می کند و صحبت با 
دوستان وی داردء نە ہا دوستان دنیا. پس اگر دوستی دنیا غالبتر بوّد کار بر 
خطر بوّدء چنانکه در قرآن گفت کھ اگر پدر و فرزند و زن و مال ونعمت و 
ھرجه دار ید دوستتر دار ید از خدای- تعالی۔ پس ساخته باشید تا فرمان 
خدای-تعالی۔در رسد: فُترَتَصوا تی َالٰیَ الله بآفرہ' ۔ 


علاج یہ دست آوردن خوف 
بدان که اوّل مقام ازمقامات دین یقین ومعرفت است ؛پس ازمعرفت خوف 
خیزد, و از خوف زھد و صبر و توبە خیزد واز زھد و توبہ صدق و اخلاص و 
مواظبت بر کر وفکر بردوام پدیدآیدءو از آن اُنس و محبّت خیزدء و این نھایت 
مقامات استء و رضا و تفویض و شوق این ھمه خود تبّع محبّت باشد. پس 
کیمیای سعادت پس ازیقین ومعرفت خوف است, ھرجه پس ازآن است بی 
وی راست نیاید. واین بە سە طر یق به دست آید: 


: : ۱ 1 سے 7 : 


١--۔‏ (قرآن ۲/۹)ء از بھر وی چشم می دار ید تا آنگه کە خدای کار خویش آرد وفرمان خویش بە 
سيَکما/ 


٤‏ منجیات 


بشناسد وی را به ھیچ علاج حاجت نبود تا بترسدہ بلکه عین خوف گردد. و 
رکەخدای-تعالی- راب کمال وجلال وقدرت وب ی نیازی ازخلق بشناخت وخود 
را بە بیچارگی و درماندگی بشناختء خویشتن را بحقیقت در چنگال شیر 
بدید. بلکه ھرکه حکم حق۔ تعالی۔ بشناخت کہ ھرچہه خواھد بود تا 
بقیامت حکم بکردہ است, بعضی را بە سعادت بی وسیلتی و بعضی را به 
شقاوت ہی چنایتیء بلکه چنانکە خواست و آن ھرگز بنگردد, لاہد بترسد. و 
برای این گفت رسول (ص) کە <موسی (ع) با آدم (ع) حجّت آورد آدم 
وسی زا نیز اور موسی گت :'خدای۔ تعالی- تورا در بھشت فرود آورد وہا 
تو چنین وچنین نیکو بی کرد جرا فرمان وی گنی نا خود را ومارادر 
با قاع 6 کور 1 سس رس مسر وا ا ا 
گفت: 'ھیچ حکم وی را خلاف توانستمی کرد؟ٗ گفت: ”نہ فَحَخ اَم موس: 
موسی در دست ادم منقطع شد و حواب نداشت.) 

و ابواب معرفت کە از آن خوف خیزد بسیار است؛ و هرکه عارفتر 
ترسانتر,. تا' در روایت است کە (جبرئیل (ع) و رسول (ص) ھر دو 
می گر یستندہ وحی اتی ارفات کر ہی کرو شما را ایمنْ بکردەام؟ 
گفتند:' : بارخدایا از مکر تو ایمن نە ایم. گفت:" ھمجنین می باشید٠ٗ)‏ و آن از 
کمال معرفت ایشان بود کهە گفتند نباید٭ که آنچه با ما گفتەاند که ایمن 
باشید: آزمایشی باشد و در زیر وی سرّی باشد که ما از در یافت آن عاجز 
ہاشیم, در روز بدر ابتدا لشکر مسلمانان ضعیف شدند و رسول (ص)ہترسید و 
گفت: (بار خدایاء اگر این مسلمانان ھلاکشوند بر روی زمین کس نمانّد 
که تورا بپرستد.) صدیق گفت: ((سوگند بر خدای- تعالی- چە دھی؟ که تو 
را به نصرت وعدہ کردہ استء لاہد وعدهٗ خود راست کند.) مقام دیق در 
این وقت اعتماد بود بر وعدہ و کرمء و مقام رسول (ص) خوف بوّد از مکر؛ و 
این تمامتر بد که دانست که کس آسرار کارھای الھی و تعبیۂ وی در تدبیر 
مملکت و سر رشتۂ تقدیر وی باز نیابد. 


-١‏ تاء حتی., ٢٢‏ وحال آنکھ, ٣‏ مادا۔ 


درخوف ورحا ۲ء 


طر یق دوم آكاست کے اگ ازمع رف قاف ال زَمَمَت ایا اھل 
خوف کند تا خوف ایشان بە وی سرایت کندء واز اھل غفلت دورباشد؛ واز 
این خوف حاصل آید اگر جە بتقلید بود. چون خوف کودک از مار کە پدررا 
ذیدہجاشد که از آن عی گریزذ 907 089آ؟0؟"َ9؟٣ت‏ اگر چە صفات مار 
نداند. واین خوف ضعیفتر بوّد از خوف عارف؛ که اگر کودک باری ۔جند 
شود و دست بدان بُردں سو سو این ایمن نشود. پس باید که 
مقلّد در خوف از صحست اھا ل امن وغفلت حذر کند خاصه آن کس که 
بصورتٌ اھل علم باشد. 


طر یق سوم آن استکه چون این فوم را نیابد کە با ایشان صحبت 
کند- کہ در این روزگار کمتر ماندەاند- حال و سیرت ایشان بشنود و از 
کتب ہر خواند. و ما بدین سبب بعضی از احوال انبیا و اولیا در خوف حکایت 
کنیمء تا ھرکە اندک مایە خرد دارد بداند کە ایشان عاقلتر ین و عارفتر ین و 
متقیتر ین خلق ہودند و جنان ترسیدند کرات آولے: کو رورستد 


حکابات پیغامبران وفر بشتگان 

روایت است کە((چون ابلیس ملعونشد جبرئیل و میکائیل دایم 
می گر بستندء خدای۔ تعالی- بە ایشان وحی فرستاد کە'چرا می گر یید؟“ و 
وی داناتر- گفتند:ٴبار خدایا از مکر تو ایمن نەایم .ٴ گفت: 'چنین باید ایمن 
مباشید) 

و محمد بن المنکدر (رض) می گوید کہ (١چون‏ دوزخ بیافر ید 
فریشتگان بگر یستندء و چون آدمیان را بیافر ید خاموش شدندء که ہدانستند 
که برای ایشان افر ید.) 

ورسول (ص) می گوید که ل(ه رگز جبرئیل نیامد بە من إِلالرزہ بر وی 
افتادہ از بیم خدای- تعالی.) 


۲٢‏ منحیات 


و آنس می گوید کہ ×رسول (ص) از جبرئیل پرسید کە' چر هرگز 
5مہ ہھَ×" تا آتش را آفر یدەاند او نخندیدہ است,ٗ) 

و چون خلیل (ع) در نماز ایستادی جوش دل وی از یک میل 
قتتع 

و مجاھد می گوید که ((داود )ع6( چھل روزسی گر سس کر تن 
0 گیا از افکڑی رت تا آمد کە"یا داود چرا می گر یی ء اگر گرسنہ و 
تشنەای تا نان وآب فرستم و اگ ُر برھنه ای تا جافه فرستم تم؟ یک ناله براورد کہ 
از آتش نفس وی چوب بسوخت, پس خدای۔ تعالی۔ توبۂ وی بپذیرفت. 
گت :ار تنَا گناہ من بر کف دست من نقش کن تا فراموش نکنم؟ 
احابت کرد. آدست بہ ھہیچ طمام و شراب نبردی که نە آن بدیدی و 
بگر تین ڈو کا بودی که قدح آب به وی دادندی پر نبودی از اشک وی 
پرشدی.) 

و روایت است کہ (رداود 0ع( چندان بگر یست کە طاقتش 7 
گفت: :ہار خدایا بر گریستن من رحمت کئی؟ٴوحی آمد کەٴ'حدیث گر یستن 
می کئی! مگر گناہ فراموش کردی؟ٴگفت: 'بار خدایا چگونہ فراموش کم؛ 
وآ بیشن از گنا چون زبور خواندمی آب روان در جوی و بادِ بزان در هوا 
بایستادی و مرغان ھوا بر سر من گرد آمدندی و وحوش صحرا بە محراب من 
آمدندی, اکنون از آن ھمه ھیچ چیز نیستء بار خدایا این چە وحشت است؟ 
آ32"م۵ْءؤ 2 اس طاعت بود واین وحشت معصیت است. یا داود آدم 
بنده من بود وی را بە دست لطف خویش بیافر یدم وروح خود دروی دمیدم 
وفریشتگان بہ سجود وی یرہ ر هی کرامت در وی پوشیدم و تاج وقار بر 
سر وی نھادم؛ و از تنھابی خود گلە کرد حوّا را از پھلوی وی بیافر یدم و هر 
دو را در بھشت فرود آوردم؛ بە یک گناہ کە بکرد خوار و برهنه از حضرت 


-١‏ در ((ترحمۂ احیاء): و ابودردا گفت. (منحیات: ص .))۹٤‏ ۳۔ برسیدن؛ تمام سدتك۔ 
٣ے‏ وحال انگ 


درخوف ورجا اد 


خویش براندم. 0 اپ ا 
2-2ھه۳ھء2 تی بدادیم؛ گناہ کردی مھلت دادیمء اکنون با این ھمه اگر بە ما 
با زگردی:قُول کنےم؟/) 

یحیی بن کثیر گوید که روایت است که ((داود (ع) چون عوسی 
کە: ر گناہ خویش ےک بن وی کرس رک 222 
پس بە صحرا آمدی و سلیمان )0ع( را بفرمودی تا ندا گردق: یا خلقق خدای 
هرکہ خواہد کہ نوحۂ داود بشنود بیایید“ پس آدمیان از شھرھا و مرغان از 
آشیائە ھا و وحوش و سباع از بیاہانھا وحشرات از کوھھا و صحرا روی بە آنجا 
تھادندی؛ و وی ابتدا کردی بە ثنای خدای- تعالی۔ و خلق فر یاد کردندی 
انگان نت وت و دوزخ کردی, آنگاہ نوحۂ گناہ خویش بکردی تا لق 
بسیار بمردندی از بیم و ھراس؛ آنگاہ سلیمان (ع) بر سر وی ایستادی گفتی : 
7 رشن کا خلق سار فلداک گنا وعتادی گرریدی کا کن و فاات 
فرمان یافتند تاکسھای ایشان بیامدندی و جنازہ ھا بیاوردندی و ھ رکس مرده 
خویش برگرفتی تا یک روز از چھل هزار خلق کە در مجلس بودندی سی 
ھزار بمردہ بودند؛ و وی را دو کنیزک بود کە کار ایشان ان بودی کە در وقت 
خوف وی را فرو گرفتندی و نگاہ داشتندی تا اعضای وی از ھم بنشود,) 

ویحیی بن زکر یا (ع) در بیت المقدس عبادت کردی؛ کودک بودں 
خوث گود کان وی زاس باڑی فوالدندی × گی خرارای ارت تاؤ باقن 
جون پانزدہ سال شد بہ صحرا شد و از میان خلق بیرون شد,. یک روز 
زکر یا(ع) ازس ری بل وی آزائزد ف ر کنا آب اتتادی وا زکشکگی جات 
وی بر لبان وی ومی گفت: (ابه عزّت تو که آب نخورم تا ندائم کە جای من 
نزدیک توچیست.) و چندان گریسته بود که درروی وی گوشت نماندہ بود 
و دندان پیدا آمدہ و پارۂ نمد بر روی نھادہ بود تا خلق نبینند, و امثال این در 
حکایات پیغامبران بسیار است 


حکابات صحابہ وسلف 
بات ک صذرق ا تو رگی ری رت برع تی گنی 1 


٤‏ منحیات 


کهھ من آن مرغ بودمی .)) 

و بوذر غفاری گفتی: (کاش کە من درختی بودمی.) 

و عایشہ گفت: ((کاش کہ از من نام و نشان نبودی.) 

وعمر گاہ بودی که آیتی از قرآن بشنیدی و بیفتادی و از ھوش بشدی و 
چند روز مردمان بە عیادت وی می شدندی؛ وبرروی وی ھمجون دو خط 
سیاہ بودی از گر یستن و گفتی: ل(کاش کہ عمر ھرگز از مادر نزادی.) و 
یک راہ بر در سرابی و یکی قرآن می خواندء باز اینحا رسیدہ بود کە ان 
عذابَ رَبِک قَوافغ ما له ات پا از ستور فرو آمد و خویشتن بە دیواری باز 
افکند از بی طاقتیء وی را باز خانه بردند یک ماہ بیمار بود و ھیچ کس سبب 
بیماری وی ندانست. 

وعلی بن الحسین (رض) چون طھارت کردی روی وی زرد شدی. 
گفتندی: (این جیست؟) گفتی: لانمی دانید کە پیش کە خواھم ایستاد8) 

و مسور بن مخزمه طاقت قرآن شنیدن نداشتی. روزی مردی غر یب 
عادت وی ندانستء این آیت برخواند: توم لَخْشُر الْمَقينَ إلی الرَحْمٰنِ وَلٰدأء وَسوقٴ 
الم مین لی جََتَمْوزدأ؛' گفت: رما مت است ٠‏ وی را گفت: 
(زیک رام دی گر رعوا۵ت) برغوائد بانگ پکرہ وحات تناد 

وحاتم اصم گوید: (ابہ جایگاہ نیک غرّہ مشو که ھیچ جای بھتر 
از بھشت نیستء دانی کە آدم در بھشت چه دید؟ و بە بسیاری عبادت غرّہ 
مشو کہ دانی که ابلیس چم دید؟ وبہ علم بسیارغرّہ مشو کہ بَلْعَم باعورا در 
علم بە جابی بود که نام مھین خدای- تعالی۔ دانستء درحقٗ وی جنین آمد: 
فُمَْلَهُ كَمَنْلِ الب٢٣‏ و بە دیدار نیکمردان غرّہ مشوں که خو یشاوندان رسول 
(ص) بسیاری وی را دیدند و صحبت کردند و مسلمان نشدند, 


١--۔‏ (قرآنء ۵۲/ ۷و۸)ء کە عذاب خداوند توبودنی است ناگرو یدگان راء آن را بازدارندہ نیست. 

۲ (قرآنء ۸۵/۱۹ و ٦۸))ء‏ آن روز که فراھم آریم پرھیزگاران را تا با رحمان برند ایشان را سواران 
ایمن و شادء ورانی نیم ناگرو ید گان بُدکار را بە سوی دوزخ پیادگان تشنگان, -٣‏ (قرآن؛ ۱۷۸/۷)ء 
منّل اوراست چون مقّل سگ است. 


درخوف ورجا ن3 


سری سقّطی (رہ) گو ید کە ھر روز در بینی خویش نگاہ کنم,. 
گویم مگر رویم سیاہ شدہ است. 

و عطاى سُلمی از خایفان بودہ استء به چھل سال نخندید و بەہ 
آسمان بر ننگر یست ویک بار بە آسمان نگر یست بیوفتاد از بیم؛ هر شب 
چند بار دست بە خو یشتن فرود اوردی تا مسخ شدہ است یانە؛ وچوں بلایی یا 
محنتی یا قحطیی بە خلق رسیدی گفتی: (این ھمه از شومی من است واگر 
من بمردمی خلق برستندی.)) 

و احمد حنبل گوید (رہ): ((دعا کردم تا خدای۔ تعالی۔ یک باب 
از خوف بر من گشادہ کند؛ اجابت افتادء بترسیدم کە عقل از من بشود 
گفتم:ُ بار خدایا بە قدر طاقت.ٴ پس دلم ساکن شد.) 

ویکی را دیدند ازئبّاد کە می گر یست؛ گفتند: ((چرا می گر بی ؟۶) 
گفت::(زاز ہیم آن ساعت که منادی کنند کە خلق را عرض خواھند داد در 
قیامت.) 

ویکی ازحسن بصری (رہ) پرسید کہ (جگونە ای؟)) گفت: (جگونہ 
ہود حال کسی کہ با قومی دردر یا باشند کشتی بشکند و ھ رکسی برتخته٭ای 
بماند؟) گفتند: ((صعب .)) گفت: (حال من ھمجچنان است.) وھم وی 
گفت کە((درخبراست کەُیکی رااز دوزخ بیرون آرند پس ازھزارسالٴ و کاش 
که من آن کس بودمی.) و این از آن گفت کم از بھر سوہ خاتمت از دوزخ 
جاو یدان می ترسید. 

و کنیزکی بود عمرعبدالعزیز راء یک روز از خواب برخاستء 
گفت٠:‏ ((یا امیرالمؤؤمنین ران سخت عحب دیدەام.) گفت: (ہگوی٠)‏ 
گفت: ((دوزخ دیدم کە بتافتندی و صراط ہر سر وی گسترانیدندی و خلفا را 
بیاوردند اول عبدالملک مروان را دیدم که بیاوردند و گفتند: بر این صراط 
برو“ٴ و بس برنیامدکە بە دوزخ افتاد؛ وپس پسر وی ولیدبن عبدالملک را 
بیاوردندء در حال بیفتاد؛ و پس پسر وی سلیمان بن ولید را بیاوردند و 
ھمجنین بیفتاد.)) گفت: ((ھمجنین بگو.)) گفت: ((پس تورا یا امیرالمؤمنین_ 


آ٦‏ منحیات 


بیاوردند.) چون این بگفت عمر یک نعرہ بزد و از ھوش بشد و بیفتاد. 
کنیزک فریاد ھمی کرد که ((به خدای که تو را دیدم که بسلامت 
بگڈشٹی:> کنیزک بانگ می کرد و وی افتادہ ذست:وپای می زذ 

و حسن بصری بە سالھا نخندید و وی را چنان دیدندی ھمیشہ که 
اسیری را کە ازردہ باشند و گردن خواھند زد وی را گفتندی: (چرا جنین 
سوختە ای ہا این ھمه عبادت وجھد؟) گفتی: <ایمن نیستم از حق- تعالی- 
کہ از من چیزی دیدہ باشد کہ بدان مرا دشمن گرفتہ باشدء گوید:'ھرجہ 
خواھی بکن کە بر تورحمت نخواھم کرہٴ۔ و من بیفایدہ جسان می کنم.) 

این و امثال این حکایات بسیار است, اکنون نگاہ کن کہ ایشان 
چون می ترسیدند و تو ایمنی: یا از آن است کم ایشان را معصیت بسیار بود ت۰7 
را نیست؛ یا از آنکه ایشان را معرفت بسیار بود و تورا نیستء وتو بەحکم 
ابلھی و غافلی ایمنی با معصیت بسیارں و ایشان بە حکم بصیرت و معرفت 
مرامات بواند جاطاعت بنیان 


فصل 

سنا کین کے ا از فضل خوف و رجا بسیار استء کدام 
فاضلتر از این ھر دو یی مت بدان که خوف و رجا ھمجون 
دو داروستء و دارو را فاضإ ل نگویند لیکن نافع گویناہ: چه خوف و رجا 
چنانکه گفتیم از زصفات نقص است. وگال اسی نا ا کہ و سے 
حق۔ تعالی۔ مستغرق بود بدانکه ذکر وی ھمگی وی فروگرفته باشد واز 
سابقت و خاتمت خود نیندیشد؛ بلکه وقت نگرد و وقت ھم ننگرد وبرے 
خداوندِ وقت نکی چون بە خوف و رجا التفات کند این حجابی باشد 
ولیکن چنین حالت نادر بود, پس ھرکه به وقت مرگ نزدیک بد رجا باید 
که غالب بودء که این محبّت را ز یادت کند؛ و ھرکه از این جھان بشود باید 
کە ہا محبّت حقی- تعالی۔ بودء تا لقای وی سعادت او گرددء کہ لذّت در 
لقای محبوب باشد. اّا در دیگر وقتھا: اگر مرد از اھل غفلت است باید که 


درخوف ورجا ۷ 
خوف بر وی غالب بوّدء کە غلبه رجا زھر قاتل وی باشد؛ و اگر از اھل تقوی 
است و احوالِ وی مھذب است, باید که خوف و رجا معتدل و برابر باشد؛ و 
چون در وقت عبادت و طاعت باشد باید که رحا غالب بوّدء که صفایى دل در 
مناحات از محبّت بود و رحا سبب محبّت ووّد؛ اما در وقت معصیت باید که 


خوف غالب بوّد؛بلکەدروقت کارھای مباح نیزباید کە خوف غالب بود۔- چون 


مرد از اھل عبادت بوّد- اگر نە در معصیت افتد. پس این داروست که منفعت 
ریو شال فقاو روف غوات ارت عطق نات 


اصل چھارم.- در فقر وزھد 


بدان کە مدار راہ دین بر چھار اصل است کە در عنوان مسلماتی 
گفتہ ایم: نفس تو و حق- تعالی- و دنیا و آخحرت. و از این چھار دو جُستنی 
است و دو ججستنی: ججستن از نفس خود برای جُستن حق- تعالی-؛ و مجستن 
از دنیا برای حُستن آخعرت است. پس تورا روی از نفس خود بە حق- تعالی۔ 
می باید آورد و روی از دنیا بە آخحرت می باید اورد. وصبر و خوف وتوبه هھمه 
مقذمات این است؛ و دوستی دنیا از مھلکات استء جنانکه علاج آن گفتیم؛ 
و دشمنی وی وہر یدن از وی از منجیات استء و اکنون شرح این خواھیم 
گفت؛ و عبارت از این فقر و زھد است. پس باید که ال حقیقتِ وی 


حقیقت فقر و زھد 

بدان کە فقیرآن بود.کە چیزی کە وی را بدان حاجت بود ندارد و به 
دست وی نبود, وآدمی را ال به وحود خود حاحت استء آنگاہ به بقای خود 
حاجت است: آنگاہ بە غذا وبه مال و به چیڑھای بسیار. و از این ھمه ھیچ 
چیز به نتصاری کو وی سرع عبدانازمند اٹ وعتی ات وع گەاز 
غیر خود بینیاز بد و این جززیکی نیست۔ جلٌ جلالہ؛ دیگر ھر که در وجود 
اید از جن وانس وملایکە و شیاطینء ہمہ را ھستی ایشان و بقای ایشان بہ 
سے ارغاتالیسی می قب مت ری ورای ان کت سو مان : 


یک منحیات 


َال الٰغیٔ وَاثُمْ الفقراء پینیازخدای است وشما ھمه درو یشید. وعیسی (ع) 
فقیر را بدین تفسیر کرد و گفت: اَطیَخثُ مُتھناً بققلی وَلار :تد غَبْري فلا فقیر 
افقریتی گ گفت: من گرو کردار خویشم و کلید کردارمن یه دست یکی دیگر 
است و کدام درو یش است از من درو یشتر, بلکه خدای۔ تعالی- بیان این 
9 کرد وگفت: وَرَبُک الغنیُ ذُوالرَّحْمَة ان بَا یھ کم وَتَتخْلف مِن لد کم 
غ٤‏ گفت: اک اف ما ےت 
او تہ ولیکن نام فقیر درز بان اھل تصوّف بر کسی 
افتد کە خود را بدین صفت ببیندء و این حالت بر وی غالب باشد که بداند که 
ھیچ چیز ندارد و ھیچ چیز بە دست وی نیست در این جھان ودر آن جھان, نە 
در اصل افر ینش و نە دردوام آفر ینش. 
وب می کی رد وہ 
طاعت نکنی که چون طاعت کنی و ثواب آن خود را ب: بتھی آنگاہ تورا تچیزیٰ 
باشد و فقیر نباشیء این تخم زندقه و اِباحت است که شیطان در دل ایشان 
افکندہ است. و شیطان ابلھان را کە دعوی ز یرکی کنند از راہ بدین' بیفکندء 
که معنی بد را بہ لفظ نیکو ہی برّدہ تا ابله بدان لفظ غرّہ شود و پندارد کە این 
خود زیرکی است. و این چنان بوّد کە کسی گوید: هر که خدای را دارد 
ھمه جیز دارد باید کە از خدای۔ تعالی-۔ بیزار شود تا فقیر باشد. بلکە فقیر آن 
بد کە طاعت می کندہ چنانکە عیسی (ع) می گوید که (اطاعت نیز از من 
نیست و بہ دست من نیست ومن گرو آئم.) و در جملە بیان معنی فقر که 
صوفیان خواھند بدین موضع مقصود نیستء و نە نیز بیان فقر آدمی در ھمه 
چیزھاء بلکە فقر از مال شرع خواھیم کرد و از صد ھزار حاجت کە آدمی 
راست کە از آن ھمه فقیر است مال یکی از آن است. 
پس بدان کە نابودن مال یا از ان بد کە مرد دست بدارد بە اختیار؛ یا 


-١‏ (قرآن: ۳۸/۱۷). ٢‏ (قرآنء ٦/۱۳۳)ء‏ و خداوند تو بینیاز است با مھر بانی اگر خواہد 
ببرد شما را از دنیا و تواند کھ پس شما در زمین نشاند آنچه خواھد از خلق خو یش, ۳ بە این وسیله. 


٦٣٢ درفقروزھد‎ 


آز الک غشرداماحث تاریو اگ مت پدارت ار را زآقد گررتد) وا گر خی 
به دست نیارد این را فقیر گویند. و فقیر را سه حال بود: 


بکی آنکەمال نداردولیکن چندان کەتواندطلب می کند٤و‏ این رافقیر 
طے 
حریص گویند. 


۶م آنکكه طلب نکند واگر به وی دھند نستاند و آن را کارہ باشد و این را 


زاھد کوبت 


سرم آنکەنەطلب کندونە‌رد کندءاگربدھندبستاندو اگرندھندنخواھدء 
این را فقیر قانع گویند. 

وما ال فضیلت فقر بگوییمء آنگاہ فضیلت ت زھد, جه نابودن مال را 
ارچ ارت ات سن توق مرا انگ 


فضیلت درویشی 

بدان کە خدای۔ تعالی-می گو ید:لِفقراء الُْهھاجر ین 'ء درو یش را فرا 
ٹیشن! مھاجر داشت. و رسول (ص) گفت: رغتیت تعالی۔ دوست دارد 
ززو را کیل نا رس 1ار گنت :وا لال ھا 7ن کا سرت راس نت 
از این جھان درو یش باشی نە توانگر.) و گفت: ×درو یشاتِ اقت من پیش 
از توانگران در بھشت روند بە پانصد سال.) وبە روایتی ((ہه چھل سال.) و 
بدین مگ ر٣‏ درو یش حر یص خواسته باشد' وبه دیگر درو یش خرسندِ راضی . 
وگفت: ((بھتر ین امت من درو یشان اند. وزودتری نکسیکە در بھشت بگردد 
ضعیفان اند,) و گفت: ((مرا دو پیشہ است؛ ھر که آن هر دو دوست دارد مرا 


١-۔-‏ (قرآت ۱۹)ء درو یشان را که از خان ومان خود ھحرت کردند, ن.- فراپیش مقڈم. 
۳ مگ شاید. ٤۔۔‏ خواسته باشد, ارادہ کردہ باشد قصد کردہ باشد, 


۱٠  ة؛؟ں؛پ‎ + ص٦,‎ 


۲ منجیات 


دوست داشته باشد: درو یشی وغزا ٠‏ وروایت است کە جبرٹیل (ع) گفت: 
(یا محمد خدای- تعالی- - تورا سلام می گوید ومی گوید: “خواھی تا همهہ 
کوھھای زمین زر گردا: نم تا هر کجا تو خواھی با تومی آبند؟) گفت: (انه یا 
حبری جا رای ہی سرااتا اشت ال بی ملاک اوت وع مال در 
وی کار بی عقلان است.) گفت: با مُحَمَد تک تک الله بالقو الَاٍتِ, ' و عیسی 
(ع) بە خفتەای بگذشت, گفت: (ہرخیز و خدای- تعالی- یاد کن ٠‏ گفت: 
(داز من چە خواھی؟ من دنیا با اھل دنیا بگذاشتەام ۰ گفت: ((پس بخسب 
ای دوست؛ و خوش عوسی ٴ(ع) بە خفتہ ای بگذشت بر خاک خفتہ 
و خشتی فرا زیر سر نھادہء و جز گلیمی ھیچ چیز نداشتء گفت: ((بار 
خدایاء این ہندۂ تو ضایع استء ھیچ چیز نداردے) وحی آمد: ((یا موسی 
ندانی کە هر کە من بە ھمہ روی بر وی اقبال کنم دنیا بھمگی از وی باز 
دارم.) وبو راع می گوید: (رسول (ص) را مھمانی فرا رسید وت چیز 
تاشع مزا گقت: به نزدیک فلان جھود رو و بگوی تا مرا ارد آوام؟ دھب تا 
جس نر کس . جھود گفت: ٭لاوَاللهء جزبہ گروندھم, “ہا رسول 
(ص) بگفتم سخن وی. گفت: اہید ریہ وت و یں 

و اگر بدادی باز دادمیء اکنون این زرہ من گرو کكن٠ٗ‏ گرو کردم. برای 
دلخوشی وی را این آیت فرود آمد: وَلا مد ما میک إلی ماننشانہ واج بنُغ 
زَشرَةَ الحَیا الڈُیا ٭ء به گوشۂ چشم نباید کہ بە دنیا وہا اھل دنیا نگری کہ آن 
ھمه فتنۂ ایشان است و آنچە تورا نھادہ است نزد خدای-تعالی- بھتر و باقیتر 
است.)) و کعب الاحبار گوید کە (×اوحی آمد بۂ موسی کہ یا موسیء جون 
درویشی بەتوروی نھد گوی مَرْحَباً بِیْعار الضَالحین 0*0 و رسولگفت (ص)که 
ا(بھشت بہ من نمودند"ء بیشتر اھل بھشت درو یشان بودند؛ و دوزخ بە من 
تنلتا ؛ و بیشتر اھل دوزخ گان بودند.) و گفمفت: (زنان را در بھشت 


١-۔‏ ای محمد خدای تورا بہ سخن استوار ثابت گرداند, ٢‏ اوام وام. ٣‏ (قرآن 
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۰ء ومکش نگرستن دوچشم خویش را بە آنچە برخوردار کردیم وفرا داشتیم بە آن مردی چند و 

زنی چند از ایشان شکوفه این جھانی کە بیفروزدونپاید. ٤‏ - خوشا به حال تو کە پیروی نیکان 


می گنی اد ۵- نمودن: نشان دادن. 


درفقروزھد ۳ 


کمتر دیدمء گفتم: کجایند؟ گفتند: فَعلهْنٌ ألآمّران: اَلذقبُ وَالرَعقَرانُ۔ ایشان 
رازر ینه وحامه رنگین در بند کردہ است.) وروایت کردەاند که ((پیغامبری 
بە کنار در یا بگذشت؛ صیّادی را دید که دام می انداخعت وگفت:'ہە نام 
خدای- عزٌوجلٴھیچ ماھی در نیفتاد؛ِ صیّادِ دیگر بینداعتء گفت:'به نام 
شیطان'ماھی بسیار در دام افتاد. گفت:'بار خدایاء دائم کە این ھمه بتواست 
ولیکن این چه سبب است؟ ٴخدای۔ تعالی- فرشتگان را گفت:ٴجای آن هر 
دو صیّاد در بھشت و دوزخ بدان پیغمبر نمایید 0 وی نمودند . جون بدید 
گفت: بارٴخدایا راضی شدم.)“و رسول ما گفت (ص): لاباز پسین کسی از 
پیغامبران کە در بھشت ری سرت ری وواپنین کسی از اصحاب من 
کە در بھشت رود عبدالرحمن بن عوف ود نوسیت ٹزانگری ایشان.) و 
عیسی (ع) گفت: (اتوانگر یہ سختی تمام در بھشت شود.) رسول ما گفت 
(ص) کە ((خدای- تعالی۔ چون بندەای دوست دارد وی را مبتلا کند بە 
بلاھاء و اگر دوستی تمام بوّد وی را اقتنا کند.) گفتند: 6یا رسول الله اقتنا 
جه بود؟) گفت: ((وی را :نہ مال گذارد ونە اھل.) وموسی 0ع( گفت: ((ہار 
خدایا دوستان تو کیستند تا ایشان را بہ دوست گیرم؟) گفت: ہر جا کہ 
درویشی است. درویش یعنی درویشی تمام. و رسول گفت (ص): 
(درویش را روز قیامت بیاورند چنانکه مردمان از یکدیگر عذر خواھند 
خدای۔ عزوجل- از وی عذر خواھد گوید:“ٴبندۂ منء نە از خواری توبود که 
دنیا از تو باز داشتم ولیکن از آن بود کە تا کرامتھا و خلعتھای من بیابی. 
اکنون میان این صفھای خلایق دررو هر که تورا برای من یک روز طعامی 
داد یا حامەای داد ذریت گیر وبیرونك آز کە وی را در کار تو کردم؟ٗ وخلق آن 
روز در عرق غرق باشند. ووی در شود و ھر که با وی نیکو یی کردہ باشد 
دست گیرد و بیرون آرد از مؤمنان.) و گفت: با درو یشان آشنابی گیر ید 
و با ایشان نیکوپی کنید که ایشان را دولت در راہاست.) گفتند: ((آن 
چیست؟) گفت: ((ایشان در قیامت هر که ایشان را شر بتی آب دادہ باشد یا 
لتسآی :یا عرقائے آز مقانت دس آبشات: گیرتد او تہ بھشنٹ برا6 
و امیرالمؤمنین علی (رض) روایت می کند که ((رسول گفت (ص): هر گاہ 
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۲٤‏ منحیات 


که خلق روی بە جمع دنیا و عمارت ان آورند و درو یشان را دشمن دارند 
خدای- تعالی۔ ایشان را بە چھار چیز مبتلا بکند: قحط زمات و حور سلطان 
و خیانت قاضیان و شوکت و وقوّت کافران و دشمنان ٠‏ و ابن‌عباس 
می گزید (رضن): سیت سد ھت که خود را به سہب درویشی خوار 
دارد و به سبب توانگری عز یز دارد,) و گویند کە (اتوانگر در ھیچ مجلس 
خوارتر از آن نبودی کە در مجلس سفیان ثوری؛ ایشان را فرا پیش نگذاشتی و 
ایشان به آحر صف بودندی و درو یش را نزدیک نشاندی بە خویشتن.) و 
لاق ور را لٹ7 ریا ہیں پدآن کہ کسی کہ عامة کھت داردوی راحٹر 
مدار که خدای- تعالی۔ خدای تو و خدای وی است) و یحبی بن معاذ 
گفت سو موہ را اگر از دوخ چنان ترسیدی کہ از درویشیء از 
ھر دو ایمن گشتی؛ و اگرطلب ؛ بھشت چنان کردی کە طلب دنیاء بہ ھر دو 
رسیدی)؛ و اگردر باطن از خدای۔ تعالی۔ چنان ترسیدی که در ظاھر از خلق 
در هر دو سرای نیکبخت بودی.) ویکی دہ و .2س ابراھیم ادھم 
آورت از وی فرانستد الحاح بسیار کرد ابراھیم گفت: ((می خواھی که بدین 
مقدار نام خویش از جریدۂ درویشان بیفکٹم آھ رکز این اکم ٠‏ و رسول 
(ص) با عایشہ گفت: ((اگر رای که فردا مرا در یابی درو یش وار 
زندگانی کنء و از نشستن با توانگران دور باشء و ھیچ پیراھنی بیرون مکن تا 
پارہ بر نزنی.)) 


فضیلت درویشی وخرسندی 

رسول گفت (ص): ردخنک آن کس کہ وی رابہ اسلام راہ دادند و 
قدر کفایتی بە وی دادند و بدان قناعت کرد,.) وگفت ہا درو یشان: (راز 
میان دل بە درویشی رضا دھید تا ثواب فقر بیابید و اگر نە؛ نیابید.) این 
اشارت است بدانکە درویش حریص را واب نبوّدء ولیکن اخبار صریح 
است در آنکە وی را نیز ثواب بود, و گفت: ((ھر چیزی را کلیدی است؛ کلید 
بھشت دوستی درو یشان صاہر است. ایشان روز قیامت ھمنشینان حق- 
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تعالی-اند.)) وگفت: ((دوستتر ین تکاس اعرایٰ2 شال > دیو شی ایت 
کە بدانجه دارد قانع است و از خدای- تعالی۔ در روزبی که دھد راضی 
است.) و گفت: (افردا روز قیامت ھیچ درو یش و توانگر نباشد که نە وی 
آرزوکند کەدردنیابیش ازقوت نیافتی .)و خدای-تعالی ۔به اسماعیل وحی 
سام کا ھا ئردیک نک دلات می1 گت راز غدایا اتات 
کەاند؟) گفت: ((آن درو یشان صادق.) و یا رسول (ص) کہ (رخدای- 
تعالی۔ روز قیامت: گونذ:' پجویید غاضگان :و رگزید گان من ا زخلق 
فرشتگان گو یند:ٴبار خدایا ایشان کدام اند؟ٗ گوید:'درو یشان مسلمانان کہ 
بە قضایى من راضی بودند مه را به بھشت بر یدٗ در بھشت شوند و' ھنوز 
ھهمه خلق در حساب باشند.) و بودردا فی کو بل (دھیچ کس نیست کہ نە در 
عقل وی نقصان است که دنیا ز یادت شود شاد می شود و عمر بر دوام کم 
می شود و اندوھگین نخود, یا سیحان الله خه غیر بائقد در دنیا کہ زیادت 
می شود وعمر کمتر می شود.) ویکی بە عامر بن عبد قیس بگذشتء وی را 
دید نان و ترہ می خوردں گفت: (یا عامر از دنیا بدین قناعت کردی!) گفت: 
(امن کین دانم که بە کمتر از این قناعت کردہ است.) گفت: (رآن 
کست؟) گفت: (زانک٭ دنیا یه تدل آخرث فراامتالد:ہہ کمٹ راز این قفناغٹ 
کردہ باشد.) ویک روز ہوذر غفاری نشسته بود با مردمان حدیث می کرد زن 
وی بیامد و گفت: ((تو اینجا نشستەای و به خدای کە در خانه تو ھیچ 
چیزنیست.)) گفت: (دیا زنء در پیش ما عقبەای بلند است و از وی نگذرد 
مکی کسی ۳ھ ھکار باقن 7ت شود شدا راز گنت 


فصل سے 
بدان کە خلاف کردەاند کە درو یش صابر فاضلتر است یا توانگر 
شاکر. و درست آن است کە درو یش صابر فاضلتر و این اخبار جمله دلیلِ 


١۔-‏ وحال آنکه, 


٦‏ منحیات 


این است. اما اگر خواھی کہ سرکارها بدانی حقیقت آن است کہ ھرجہ تو 
را از ذکر و محبّت حق۔ تعالی۔ مانع بوّد آن مذموم است. و کس باشد که 
مائع وی درویشی بوّدء و کس بود کە مانع وی توانگری بود, 

و تفصیل این آن است که در قدر کفایت بودن از نا بودن اولیٰت جه 
این قدر از دنیا نیست و زاد راہ آحرت است. و از این گفت رسول (ص): 
((یارب قوت آل محمّد کفایت کن.) امَا ھرجه ز یادت از آن است تا بودن 
اولیتر؛ چون در حرص و قناعت ھادو حال برابر بد چە فقیر حر یص و جه 
توانگر حر یص, هر دو آو یخته مال اند و بدان حر یص اند و مشغول. 

مھا درویش را صفات بشرّیت کوفته می شود و به رنجی که می بیند 
ازدنیا نفور می شود. و مؤمن را بدان قدر کە دوستی دنیا کمتر می شود دوستی 
حق- تعالی- ز یادت می شود و چون دنیا زندان وی شد- اگرجه وی کارہِ 
آن بود۔ به وقت مرگ دل وی با دنیا کمتر التفات کند. و توانگر جون 
برخورداری برگرفت از دنیا و با آن انس گرفت؛ و فراق وی بر وی دشوارتر 
شد دروقت مرگ بسیار فرق باشد میان این دودل؛ بلک در وقت عبات و 
مناجات ھمچنین که آن لت که درویش یابد ھرگز توانگر نیابدء و ذکر 
توانگر بە سر زبان و ظاہر دل باشد. سس “ 
واندوہ سوخته نباشد لذّت ذکر در باطن وی فرو نیاید. و ھمجنین اگر ھردو 
در قناعت براہر باشند ھم درو یش فاضلتر. 

اقا اگر درو یش حر یص باشد و توانگر شاکر و قائع بوّدء و اگر مال 
اززوی جدا شود چندان رنجور نشود و بە شکر آن قیام می کند دل وی بە شکر 
و قناعت طھارت می یاہد؛ و دل درویش حر یص بەہ حرص آلودہ می شودبں 
ولیکن بە کوفتگی و رنج و اندوہ طھارت می یاہدء این بە یکدیگر نزدیک افتد 
و بحقیقت دوری و نزدیکی وی بە حق- تعالی۔ بە قدر گستگی وی ودل 
آو یختگی باشد بە دنیا۔ 

اما اگر توانگر چنان بد که وی را بودن و نابودن مال هر دویکی بود 
ودل وی از آن فارغ بود و آنچه دارد ازبرای حاجت خلق دارد۔ چنانکه عایشه 


درفقروزھد ۷ٴ 


(رض) کە بە یک روز صد ھزار درم خرج کرد کە خویشتن را بە یک درم 
گوشت نخر ید بە روزہ گشابی- این درجه از درجۂ درو یشی کە دل وی بدین 
صفت نبوّد اولیٰتر, اما چون احوال برابر تقدیر کئی'ء درو یش صابر فاضلتر؛ 
که بیشٹر کار توانگر آن ود کہ صدقہ دھد و خیر کند, 

وون ھی ابی کا تردی شائۃ گل گرنظد بد سراف (ص) که 
82 "ءھ7 و آخرت ببردند که صدقه وزکات وحج وجھاد می کنندو 
مانتوانیم؟ٗ رسول (ص) رسول درو یشان را کە فرستادہ بودند بنواخت و گفت: 
َرعباً بک وَبمَنْ جْتَ مِنْ عِنْممء' از نزدیک قومی آمدی که من ایشان را دوست 
دارم؛ ایشان را ہگوی کە هرکه بر درویشی صبر کند برای خدای* تعالی- 
افاق را سا خلت ہوہ کە فرگز توانگران را ئبودۃ یکی آن کہ ثذر ثشے 
کوشکھاست که اھل بھشت آن را جنان بینند که اھل دنیا ستارہ راء و آن 
نیست الا جای پیغمبران و درو یشان و شھیدان؛ و دیگر آنکه درو یشان بہ 
پانصد سال پیشتر در بھشت شوند؛ وسوم آنکه چون درو یش بگو ید سُبْحانَ الله 
َالْحَمدُ لِله ول اه إلا الله وَالله اَكبر و توانگر ھمچنان بگوید توانگر ھرگز بە 
درحه وی نرسد واگرجه با آن دہ ھزار درم بە صدقه دھد,؟پس درو یشان 
گفتند: زغہینا رَضہینا- خشنود شدیم خشنود شدیم,) و این از آن گفت که ذکر 
تخمی است که چون دل وی" فارغ از دنیا یابد و اندوھگن و شکستە یابد در 
وی اثری عظیم کندء وازدل توانگرکه شادباشد بە دنیاھمچنان بازجھد کەاز 
نگ مخت یس عوت فرط مرایگی یه فدر نزدیگی دن وی آنت پت و 
تعالی- و مشغولی بە ذکر و محبّت: و آن مشغولی بە قدر فراغت ہود از انس بە 
چیزی دیگرہ و دل توانگر از آن انس خالی نباشد ھرگز کی برابر بود! اما بوّد 
که توانگر بە خو یشتن گمان برد کە وی درمیان مال از مال فارغ استء و این 
غرور باشد. و نشان این آن باشد کە عایشہ (رض) کرد کە مال هھمهہ خرج 


١۔۔۔‏ تقدیر کردنء فرض کردن. -٢‏ آفر ین برتووبر کسانی کہ از نزد ایشان آمد٭ای۔ 


-٣‏ درویش. 


۸ متنجیات 


کرد ھمچون خاک. و اگر این آسان بودی وممکن بودی دنیا داشتن با فراغت 
از آنم پیغامبران چندین حذر از آن چرا کردندی و جرا فرمودندی؟ تا' رسول 
(ص) می گفت: تادور از منء دور از من!) که دنیا در چشم وی آمدہ بود و 
خویشتن بر وی عرضه می کرد, 

و عیسی (ع) می گوید: ((در مال اھل دنیا منگرید کە پر تو آن 
حلاوت ایمان از دل شما ببرد.) و این از آن گفت کە آن حلاوت دردل پیدا 
آید وحلاوت ذکرحق را زحمت کند؟ء که دوحلاوت دریک دل گرد نیاید. 


و در وجود دو چیز بیش نیست: حق است و غیر حق,. چون دل درغیر حقی 
بستی بدان قدراززحق گسسته شدی وبدان قدر کە از غیر حق گسستہ شود بە 
حق- تعالی- نزدیکتر می شود. و ابوسلیمان دارانی می گوید: د(آن یک نَفُس 
سرد کە از دل درو یش بر آید بە وقت آرزو پی که از آن عاجز آید فاضلتر از 
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ھزار سال عبادت توانگر.) ویکی بشر حافی را (رہ) گفت: مرا دعابی کن 
که عیال دارم ھیچ چیز ندارم.) گفت: (در آنْ وقت کە عیال تو گو یند نان 
نیست و آب نیست وتو از آن عاجز باشی وفرد ان یا دل ٹر رد ترظر كن 
وقت مرا دعاکن که دعای تودر آنْ وقت از دعای من فاضلتر است,) 
آداب ذرویٹی 

بدات که اب ذرویفی ذر باطل ازضاست: اور ظاھر آلکہ گل 
نکند, ووی را در باطن سە حالت است: 


نکی آنكەبەدرو یشی شادباشدوشا کر کەداند کہ ان صرف 
عنایت است از حق- تعالی۔ که این با اولیای خویش کند. 


- 0.0 
دوم انکەاگرشا کرنبوّد باری فعل خدارا۔-عزوجل- کارە نود اگر 


1س تاوھٹی ٢‏ زحمت کردن, مزاحم شدنء جا تنگ کردن۔ 


درففروزھد ۲۹" 
جە درو یشی را کارہ ہود؛ جنانکه کسی کہ حجامت کند کارہ بوّد درد آن را 
ولیکن از حَجّام ناخشنود نبوّد؛ و این نیز بزرگ است۔ 


سوم آنک ازخدای-تعالی - کارہبودبدینءواین حرام است وثواب 
فقر باطل کند بلکە بە ھمه وقتی واجب است کہ اعتقاد کند کە حقی- تعالی- 
آن کند کە باید کرد و کسی را ہا وی کراھیت و انکار نرسد. و امّا در ظاھر 
باید کە گله نکند و پردۂ تحمّل لگاؤفارد 

وعلی (رض) می گوید کە ((درو یش باشد کە اھل عقوبت باشدء و 
نشان آن بدخو یی وشکایت و خشم بر قضای خدای- تعالی- بود؛ وباشد که 
اھل سعادت بوّد و نشان آن نیکخوپی و گلە ناکردن وشکر گفتن بود.) در 
غبراسیت کە بھان داشٹن درویشی از گنجھائ بزرگ ود 


ودیگرادب آنکەباتوانگران مخالطت نکند وایشان را تواضع نکند 
و در حق ایشان مداھنت نکند. سفیان می گوید: ((چون درویش گرد 
توانگران گردد بدان کە مرابی است و جون گرد سلطان گردد بدان کہ دزد 


است.)) 


ودیگر آنکەدر بعضی ازاحوال آنجەتواندبەصدقه بدھدوازخو یشتن 
باز کرد ورسول (ص) فی کو دیک درم باشد که در پیش صدھزار درم 
اوفتد.) گفتند: (کجا؟) گفت: ((مردی که دو درم بیش ندارد یکی بدھد. 
این فاضلتر از آنکه مال بسیار دارد و صد هزار درم بدھد.) 


اقا ادب ستدن عطا آناست کە ھرجه ازشبھت بوّد نستاندوھر جه 
زیادت از حاحت وی بود نستاند مگر کهھ بە خدمت درو یشان مشغول بوّد 
1 5 لس مرا ۓے 

بستاند, پس اگر در ملا بستاند و در یر بدھد این درجۂ صٍڈیقان است؛ و اگر 


٠‏ منجیات 


طاقت این ندارد تا غورد یدھد یا غداوئد بگوید اہ متتعیق رنائدہ 
امَا مھم است نیّتِ دھندہ گوش داشتن۔ و آن یا بہ ھدیه بوّد یا بہ 
صدقه یا به ریا. 


امقا آنچه به ھديه بودء قبول کردن سنّت است؛ چون از مت خالی 
باقف :)ا گر دائد ک یضی ازقت عالی باقد و شی نت آف :کین 
نستائد که در وی مثّت نبود, یکی روغن آورد رسول را (ص) و پینو' و 
گوسفندی. گوسفند باز داد و دیگر قبول کرد. ویکی فتح موصلی را پنجاہ درم 
اورد گفت: ((در خبر است که ھرکهہ وی را بی سوال چیزی آورند رد کند ہر 
خدای- تعالی۔ رد کردہ باشد.) یک درم بر گرفت و باقی باز داد وحسن 
بصری ھمین حدیث روایت کرد, ولیکن روزی مردی کیسەای سیم و بسیار 
حامه نیکو بە وی برد قبول نکرد وگفت: ((دھرکه مجلس کند و از مردمان 
چیزی بستاند روز قیامت خدای- تعالی-۔ نبیند و ازوی ھیچ نصیب نیابد.) و 
این از آن قبول نکردہ باشد که نیّت وی از مجلس ثواب بودہ باشد. دانستہ بود 
که آن بہ سبب مجلس اوردہ بوں نخواست که اخلاص باطل شود . ویکی را 
دوستی چیزی داد گفت: بگذار ونگاہ کن اگر قدر من در ذل توبیشتر از آن 
خواهد شد اگر قبول کنم تا قبول کنم. وسفیان ثوری از کس چیزی نستدی و 
گفتی اگر دائمی که وانگوید بستانمی۔ یعنی لاف زنند و مت ہر نھند. و 
کس بودی که از دوستان خاص بستدی و از دیگران نستدی وھمه از مت 
حذر کردندی. بشر حافی گوید:(داز ھیچ کس سؤال نکردەام مگر از سرؾ 
سَقطی؛ که زھد وی بدانستەام کە بدان شاد شود کە چیزی از دست وی 


بیرون شود.) 


اما اگر بر نیّت ریا دھد ناستدن مھمتر باشد. یکی از بزرگان چیزی 


١۔-‏ خداوندء صاحب,؛ صاحب مال۔ -٢‏ پینوں کشک؛ قروت . 


درفقروزھد خد 
رد کرد با وی عتاب کردند. گفت شفقتی بود کە برایشان بردمء کہ ایشان 
آت وا بیگزیند مال بشود و مزد ھم بشود. 
اما اگر به قصد صدقہ دھد اگر اھل آن نباشد نستاند. وچون محتاج 
بد رد کردن نشاید,در خبر است کەہرکہ بی سؤال وی را چیزی دھند 
آن رزقی است کە خدای-تعالی۔ به وی فرستادہ است. و گفتەاند: ((ھرکه 
وی را جیزی دھند نستاند مبتلا شود بدانکه خواھد و ندھند,) وسری سَتٌطی 
بە ھروقتی چیزی فرستادی احمد حنبل را؛ نستدی؛ گفتی: یا احمدء حذر 
کن از آفت رد کردن؛ گفت: بار دیگر بگو؛ بگفت؛ تأقل کرد آنگاہ گفت: 
یک ماہ را کفایت دارم این را نگاہ دار ٤‏ چون برسد' بستائم. 


پیدا کردن آنکە سوال بی ضرورت حرام است 
جز بضرورت حلال نشود. و سبب آنکه از فواحش است آن است که دروی 


بکی آنک اظھارکردندرو یشی شکایت است ازحق-تعالی .واگر غلام 
کسی از دیگری چیزی خواهد در خواجۂ خویش طعن کردہ باشد. و کفّارت 
این آن است که جز بضرورت نگوید وہے سبیل شکایت نگوید. 


دیگر آنکەخو یشتن راخواربکردہ باشد ونیست موؤمن را کە خو یشتن جزدر 
پیش حقی- تعالی۔ خوار بکند. و خلاص از این بدان بود که تا تواند سؤوال بر 
دوستی و خویشاوندی و فراخ دلی و کسی کند کہ بہ سبب سؤال بە چشم 
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حقارت بەہ وی ننگرد وخوار نشود و پیش وی چون بتواند جز بضرورت 


نگوید. 


--١‏ برسد تمام شود. 


گکھیتتستشستت .سس 


٢‏ منجیات 


بە ریا دھد کە از ملامت ترسد. پس اگر دھد رنجور شود و از دل ندھد؛ واگر 
ندھد در رنج شرم وملامت افتد. وخلاص از این بدان بد کە صریح نگوید 
معارضه کند. ' چنانکە آن کس اگر خواهدء خویشتن غافل تواند ساخت. و 
باشد کە توانگر بوّد و داند کە بر آن کس زکات واجب استء روا بود اگرجه 
: 75 م ے پک َ‫ ک200 : 
رج رسدش؛ چون خود مستحقٗ زکات بود. واگر توانگر بود که ھمه چشم بر 
وی دارند و اگر ندھد ملامت کنندء این نیز چون تعیین بود, اما اگر برای 
کی درگ کراآمة اسیو زکات وت وفانہ کہ پر کیں کات واعت 
است روا بوّد اگر جە رنج بە دل وی رسد؛ و جون خود مستحقٴ زکات بود 
ھمجنین. امّا آنجە از بیم ملامت دھد یا از شرم دھد حرام بود ستدن آنء که 
سے : 5 : : گ2 
ان ھمجوں مصادرہ بود. و در فتوی در ظاھر ز بان نگرند؛ ولیکن این در این 
جھان بە کار آید. در آن جھان بر فتوای دل اعتماد کنند؛ چون دل گواھی 
دھد که بە کراھیت می دھد حرام بود, 

پس از این جمله معلوم شد کە سوال حرام است الا بضرورت یا بہ 
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حاجتی مھم. اگر برای ز یادتی تجمّل یا برای خوش خوردن یا برای جامۂ 
نیکو بە دست اوردن بد این نشاید, کسی را شاید که عاحز بوّد وھیچ چیز 
است وبه کسب از آن باز ماند. اما اگر بە عبادت مشغول است نشاید سؤال 
کردن) بلک کسب واجب آید. و اگر به قوت حاجت افتد ولیکن در خانه 
کتابی دارد که بدان محتاج نیست یا سجّادۂ ز یادتی دارد یا مرقعی ز یادتی یا 
مانند اینء سؤال حرام بودء باید که پیشتر آن خرج کند. اما اگر کسی سؤال 
بدان کند تا کودکان را وخو یشتن را تجمّل سازدء این حرام بوّد. رسول (ص) 
گفت: ((ھرکه چیزی دارد و سوال کند روز قیامت می آید وروی وی هھمه 


ےو ا ۷ بە تعر یض و کنایه سخن گوید, ٣۔‏ مگ شاید, 


درفقروزھد ۳ 


استخوان بوّدء گوشت از وی بیفتادہ باشد.) و گفت (ص): ((ھرکه خواھد و 
داردء آن آتش دوزخ است کہ می ستاند گو خواہ اندک ستان و خواہ 
بسیار.) 

و پرسيدند از رسول (ص): (اجندباید کے دارد تا سوال 
نشخاید؟) دریک خبر است که (دشام وجاشت.) ودریک خبر: 
لاپنجاہ درم.) اما اینکه پنجاہ درم گفته استء معنی این پنجاہ درم نقرہ باشد 
یا جیزی کە قیمت آن بد کسی را کەتٹھا بد این کفایت یک سال بود. جون 
این قدر ندارد و معھود و معتاد' درآن شھر بوّد کە زمان زکات دادن و موسم 
صدقات یک وقت بوّدء اگر نخواھد جمله سال ضایع ماندء این مقدار سؤال 
روا بود. اما شام و چاشت در حق کسی گفته باشد کہ ہر روز سؤال تواند 
کرد کہ روز درحق وی چون سال بود در حق آن دیگر, واین درحق مدذت 
است. 

اقا جنس حاجت وی, اصلی سە است: نان وجامہ ومسکن. رسول 
گفت (ص): ((فرزند آدم را در دنیا ھیچ حق نیست مگر در سه چیز: طعامی 
که پشت وی راست دارد و جامەای کە عورت بپوشد, و مسکنی کہ در آنجا 
بنشیند؛ و آنچه در خانه که وی را لاہد بودازمتاع خانه ھم دراین معنی بؤد.) 
[0 )گر فیة وضو وازه برای ز تال تغائد کرت وا 5 لال دفاتسثایق 
آفتابه سوال نشاید کرد و این در تقدیر نیاید؟. لیکن باید کە بی حاجتی مھم 
چیزی که فاحشه٣‏ است نکند. 


فصل [درحات دروبشان] 


بدات که درجات درو فان مثقاوت امت یٹرخافی می گید ایشان 


برسه درحه اند: 


۰ > ۰ سج 
-١‏ معتادء عادت سشدہ. ٢۲‏ محدود نمی سود . -٣‏ فاحشہہ ھر گناہ وبدی که 


کک 
از حد درگذرد, 


بکی آنکە نخواھد و اگر دھند نستاند. و این قوم با روحانیان در علیّین 
باشند. 


دیگر آنکەنخواھد و اگر دھند بستاند.واین ہا مقر بان باشد در فردوس. 
سوم آنکە خواھد ۔ولی بضرورت خواھد.و این از اصحاب الیمین باشد. 


و ابراھیم ادھم (رہ) از شقیق بلخی (رہ) پرسید کہ (افقرا را چگونە 
بگذاشتی بە شھر خویش؟) گفت: (بر نیکوتر ین حالی: اگر یابند شکر 
کنندء واگر نیابند صبر کنند.) ابراھیم گفت: (امن نیز سگان بلخغ چنین 
بگذاشتم.) شقیق گفت: ہپس درویشان شما چون باشند؟) گفت: 
ساط ےتید و اگر بیابند ایٹار کنند ۰ بوسە بر سر وی داد 
وگفت: ((حقیقت این است ٠‏ یکی ابوالحسین نوری را ذیة دمت را داشته 
وسؤال می کرد وی را عجب آمد با جنید بگفت. گفت: ((مپندار کە وی 
دست را ذات اس تا آزخلق چیزی :غراقد بلک کا اح ق)'ابفات را 
و وثواب خواھد تا ایشان را نیک افتد وی راز یان ندارد.) پس حنید 
گنت: :رو وازو یا برفتم و بیاوردم؛ صد درم بسخت و آنگاہ کفی 
سیم بگزاف بر وی ریخت گفت: ٴزاین به نزدیک توری بز و یه اودوں 
گی میسن آمد که وزن از برای اود ک5ا متا سان شود جرا 
حداگانہ چیزی بگزاف رھت رنہ گفت به نزدیک نوری بردم, ترازو 
خواست و صد درم بسخت و گفت: (این با وی دہ.) و باقی برگرفت: و 
گفت: ×(آری جنید مردی حکیم است می خواہد کہ رسن از ھر دو سرنگاہ 
دارد ۰ گفت از ابی مار ماقم ٹاو ڑدیک چ روم و حکایٹ کردم؛ 
گفت: (آَللَۂ المْستَعانء آنجه وی رابود بر گرفت و آنجە ما را بود باز داد,) 
ا او ان حضست؟ گفت: ((آن صد درم برای ثواب آثرت نود و آنجە 
بگزاف بود برای خدای۔ تعالی۔ بود. وی آنجە لِله را بود قبول کرد و آنجه 
برای خود دادیم باز داد درو یشان در آن زور گاز عو چنین بودند لاجرم 


سویرژوژووو یزرو چب لد ڈ تچ تچجتچڈڈ ‏ تی رةجتے وو ژ6ژ6ژسہہےچجچ 


ٰ درفقروزھد ۵ 
دلھای ایشان چنان صافی بود که بی ترجمان زبان از اندیشۂ یکدیگر خبر 
می داشتند. و اگر کسی بدین صفت نبود باری کمتر از آن نبود که در این 
آرزو باشد. و اگر این نیز نبود باری بدین ایمان دارد. 


6 پیدا کردن حقیقت زھد و فضیلت آن 

بدان کە ھرکه یخ دارد بە وقت گرما و بر آن حر یص باشدء تا چون 
تشنه شود آب ہبدان سرد کند کسی بیاید کە آن برابر زر بخرد آن حرص وی 
در یخ بشود از حرص زر؛ ؛ گوید که روزی آب گرم خورم وصبر کٹمء واین زر 
ھمه عمر با من بماند بستانم اولیتر از آنکە این یخ نگاہ دارمء کە خود بنماند 
وکیانگاو را بگداعہ بافقد این نا خواستن وی یخ را در مقابلۂ چیزی کە بھتر 
از آن است؛ آن را زھد گویند دریخ. حا عارف دردنیا ھمچنین باشد کہ 
بداند کە دنیا ذذ ارائنت: که بر دوام می گذرد سی گدازد ووقت ترک 
تمام برسد'. چون آخرت بیند صافی وباقیء کەھرگز نبرسد' ونمی فروشند 
الا بہ دست داشتن از دنیاء دنیا در چشم وی حقیر شود و در عوضص اخرت 
دس بداردہ که بھنز ازآن اسٹ: این حالۓ وی زاازعد گویندہ یہ شرط آنکه 
این زھد در مباحات دنیا باشد؛ اما از محظوراتٌ خود فر یضه بود. و دیگر آنکه 
ہا قدرت باشد؛ امَا انکه بر دنیا قادر نبوّد زھد از وی صورت نبندد مگر چنان 
بد کە اگربه وی دھند نیز نستاند. ولیکن این تا نیازمایند نتوان دانستن؛ که 
چون قدرت پدید آید نفس به صفتی دیگر شود و این عشوہ کہ دادہ باشد' 
بگردد. وذیگر شرظ آنکہ مال از دست بدھد ونگات ندارد و حاہ نیز از دست 
بدھد که زاہد مطلق آن بد که ھمه لڈّتھای دنیا در باقی کندء وبا لڈت 
آحرت عوض کند. و این معاملتی و بیعتی باشدہ ولیکن در این بیع سود بسیار 
بد چنانکه اللّه- تعالی- گفت: إنٗ اللّة اشتری مِنَ المُؤْعنينَ الفمَهُمْ وَآَموالهُم با 


--١‏ برسیدن تمام شدن, باقی نماندن؛ در (ترجمۂ احیاء): دنیا چون برف است در آفتاب نھادی 
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ھمیشه می گدازد تا نماند. وآخرت چون گوھرھابی است کہ آن را فنا نیست. (منجیات: ص ۵۹۱)۔ 

٢‏ عشوہ دادن, فر یب دادن. -٣‏ درباقی کردن, ترک کردن, بە دو رافکندن. 


٢‏ منجیات 


َهم الْجَنة '؛ آنگاہ گفت: فاشٹِٹرؤا بَِمکُم الذی اقم بہ و ذٰلک مُوالقَو العَظيغ٢۔‏ 
عوا فا کال مال سام آأرف رھک تہ گنت غا رش ران 
این بیع بر شما وشاد باشید بر این بیع کە سود بسیار دار ید بدین. و بدان که 
ھرکە بە ترک دنیا بگوید برای اظھار سخاوت یا بە سببی دیگرہ جز طلب 
29-. وی زاھد نبود, وہدان که فروختن دنیا بە آخعرت زھدی ضعیف است 
نزدیک اھل معرفت ؛بلکە عارف آنبود کە آخرت ازپیش وی برخیزد ھمجنانکه 
دنیاء کە بھشت نیز نصیب شھوت چشم وشکم و فرج است. بلکه بدین ھمهہ 
بە چشم حقارت نگرد و خود را بزرگتر از آن دارد کهە در درجه بھایم بود و 
ھرچه بھایم را در آن شرکت است از شھوات؛ بدان التفات نکند. بلکە از دنیا 
و آخرت جز حق- تعالی- نخواہد و جز بە معرفت و مشاھدت وی قناعت 
نکند و ھرچه جز اوست ھمه در چشموی حقیر گردد, و این زھد عارفان 
است؛ورواباشد کە این عارف چنان باشد که از مال نگریزد وحذر نکند؛ 
بلکہ می ستاند و بہ موضع خویش می نھد و فرا مستحفّان می دھد. 
چنانکه عمر(رض) کہ مالھای روی زمین ھمه دردست وی بود ووی از آن 
فارغ بە دل. بلکه چنانکە عایشہ صدھزار درم بە یک روز خرج کرد و روزہ 
گشادن خویش را یک درم نات پس باشد کە عارف را صد هزار درم در 
دست بود و زاھد بودے و دیگری باشد که یک درم ندارد و زاھد نبوّد, بلک 
کتَال سر فان کہ دال: انتا گے توم فیطل وی من وف 
بہ گریختن از وی ونە وی با وی به جنگ بوّد ونە به صلحء ونە وی را 
دوست دارد ونە دشمن؛ کە ھرکه چیزی را دشمن دارد ھم بە وی مشغول بوّد 
جنانکه آن کس کە دوست دارد. و کمال در آن است کہ از ھرجه جز 
حق۔ تعالی- است تواز آن فارغ باشی . وباید که مال دنیا نزدیک تو چون آب 
در یا باشد و دست توچون خزانۂ خدای۔ تعالی- بوّدء واگر بیش بود واگر کم 


١-(قرآن۱۱۱/۹)ء‏ خدای بخرید از گرو یدگان تنھای ایشان و مالھای ایشان تا بھشت ایشان را بود۔ 
کر 7 ۱ : - - جج 
--٢‏ (قران ۹ء شاد باشید بە این خر ید وفروخت که کردید ء ان است ان پیروزی بزرگوار. 


30و ی1ص000990سی۷ََیی0  َ‏ یپپ ھ79 < 


درفقروزھد ۷ 
و اگر آید و اگر شود تو از آن فارغ باشی. کمال این است ولیکن محلِ غرور 
اسَمثان ابسے) ھکد یه ترک مان دنیا نتوائد گفے:خویئتن را این عو 
دادن' گیرد کە از مال فارغمء و چون فرق کند میان آنکه مستحق مال وی 
برگیرد یا آب از در یا بر گیرد یا مال دیگری برگیردہ در غرور است وبایست" 
مال در باطن وی است. پس اصل ان است که دست از مال بدارد تا تواند و از 
وی بگر یزد تا از جادوی وی برھد. یکی عبدالله مبارک را گفت: د(ایا 
زاھد,) گفت: ((زاھد عمر عبدالعز یز است کہ مال ھمه دنیا در دست وی 


استء وبا آنکە ہر آن قادر است در آن زاھد است. اما من که چیزی ندارم از 
من زاھدی جون درست آید؟) و ابن اہی لیلی فرا ابن سیرین گفت'"؛ 
(دمی بینی که این بوحنیفہء این جولاهہ بچه راء کہ ھرچه ما بدان فتوی کنیم 
بر مارد کند.) گفت: (رندائم حولاهه بجە است یا جیست: اما این دائم کە 
دنیا روی بە وی آوردہ است و وی از آن می گر یزد وروی از ما بگردانیدہ 
است وما آن را می خوانیم.) وابن مسعود گفت: ((ھ رگز ندانستم که در میان 
ما کسی است کہ دنیا دوست دارد تا این آیت فرود آمد کە مِنگم مَن بُريدُ الڈُنیا 
قینگم من بُر يد الأخِزَۃ؟ء و این آیت دیگر کہ ولوآنا كتبنا علَبھغ آن اٹلا المُمکُم آو 
اخْرٹجوا مِنْ دِبارگم ما فَعَلوۂ ال قَبلٌ ِنھُم ٭۔ہ چون مسلمانان گفتند اگر بدانستمانی 
کە محبّت خدای۔ تعالی۔ در جیست ھمه بکردمانی و این آیت ان وقت فرود 
آمد. وبدان کە یخ بە زرہفروختن چندین سرمایه نخواھدء که این همه عاقلان 
دانند که نسبت دنیا ہا آحرت کمتر است از نسبت یخ با زر ولیکن خلق از 
این محجوب‌اندء بە سە سبب: یکی ضعف ایمانء و دیگر غلبهۂ شھوات در 
حالں؛ ومدیکر سرت و تأآخیر کردن و خود را وعدہ دادن که پس از این 


١-۔‏ عشوہ دادن, فر یب دادن, ے بانشتء فزورتث از ٣‏ در ((ترجمۂ احیاء): 
ابن لیلیء ابن شبرمه را گفت. (منجیات ص ۵۹۰). ٤‏ (قرآنء ۱۵۲/۳)ء کس ھست ازشما 
کە این جھان می خواہد وکس ہست ازشما کہ آن جھان می خواهد, ۵- (قرآن ٤ء‏ 


واگر ما بر ایشان فر یضه نبشتیمی که خویشتن را بکشید یا از خان ومان خود یرون شوید نکردند 
۱ کا ے8 ہ٠١‏ ھا" 
۱ آن مگر اندک کس از ایشان. 


و تںے- تن کت رٹک ۔۔ ‏ ےتےںں۔نےنے ےہا نڑ شاراےےگٹ 


ار منحیات 


بکنم؛ و سبب بیشین غليیۂ شھوات بوّد کە در حال با وی بر نیایدء نقد نگاہ 
دارد و نسیه فراموش کند۔ 


فضیلت زھد 

بدان که هر جیزی کهە در ذمٗ دوستی دنیا بیاوردہایم دلیل این است 
ولیکن دوستی دنیا از مھلکات است و دشمنی وی از منجیات .و اینجا آخباری 
که در دشمنی وی آمدہ است بیاور یم ,و ثنای مھین بر زھد ان است کہ با 
اھل علماضافت کردہ است' وی رادرقرآنہ کھ چون قار ون بیرون آمد درموکب 
خویش آراستە ھر کس ھمی گفتند کاشکی این مرا بودی! قال الَذينَ اوتوا 
الم وَبلگم نُوابُ الله خَيرٍ ' آن قوم کە اھل علم بودند گفتند ثواب آحرت از این 
ھمہ بھتر, واز این گفتەاند کە هر که چھل روز در دنیا زاھد شود چشمەھای 
حکمت بر دل وی گشادہ شود و رسول گفت (ص): ((اگر خواھی که 
خدای۔ عزوجل-۔ تو را دوست دارد در دنیا زاهد شو۔) و چون حارثہ رسول را 
گفت (ص) کە ((من مؤمنم حقاً.) گفت: ((نشان آن چیست؟) گفت: (داین 
نفس من چنان از دنیا رمیدہ است کە زر و سنگ نزدیک من برابر است و 
کوئی در بھشت و دوزخ می نگرم.) گفت: لانیک نگاہ دار کە یافتی آنجه 
می بایست.)آنگاہ گفت:((این بندہەای است کە خدای۔ تعالی۔ دل وی متور 
بکردہ استة عَبْد نَوَرَاللَه یه و جون این آیت فرود آمد: فَهٌَ رد اللَهُ اَنْ يَهِدبَهُ 
رخ ضذْرٍ للِشلام' گفتند: (<یارسول اللہ این شرح چیست؟) گفت: دل(آنکه 
دل وی از این سرای غرور رمیدہ شود و روی بە سرای جاو یدان آورد و ساز 
پس از رک پیش از مرک ساختن گیرد.) و رسول گفت (ص): (زاز حی۔ 
تعالی- شرم دار یدم جچنانکه حق حیاست از وی.) گفتند: (رنه شرم 
می دار یم؟) گت ((پس چرا جمع می کنید مالی که بە خوردن آن نخواهید 
رسیدن و چرا بنا می کنید جابی کە مسکن شما آن نخواھد بودن؟) ویک روز 


-١‏ اضافت کردند نسبت کردن.۔  -٢‏ (قرآن, ۸۰/۲۸)۔ ۳۔-۔ (قرآن: ٦/۱۲۵)ء‏ هرکہ الله 
خواهد که وی را راہ نماید بازگشاید دل وی تصدیق وتسلیم را۔ ٤‏ معنی این ((شرح) چیست ؟۔ 


درفقفروزھد ۹ڈ 


رسول (ص) خطبه می کرد و گفت: ((ھر کہ کلمۂ لال إِلاالله بسلامت 
بیاورد بە چیزی دیگر نیامیختہء بھشت وی راست.) علی (رض) برخاست و 
گفت: ((یا لال تفسیر کن تا آن جیست که به وی نمی باید امیخت.) 
۸.120 (دوستی دنیا و جُستن آنء کە قومی باشند کە سخن ایشان سخن 
پیغامبران بد و کردار ایشان کردار جبّاران؛ هر کھ لاَإلة ِلاالله بیاورد و این در 
وی نبوّدجای وی بھشت بوّد.)ورسول(ص) گفت:(ه رکەدردنیازاھد شود 
خدای۔ تعالی۔ در حکمت ہر دل وی بگشاید وز بان وی را بدین کلمە گویا 
گرداند و علّت' وداروو درمان دنیا بہ وی نماید' و از دنیا بسلامتش بە 
دارالسّلام برد,) و رسول (ص) باصحابہ در میان صحرا بە رمۂ اشتر بگذشت؛ 
ھمه اشتران فربه ونیکوو آبستن بودندء وعز یزتر ین مال عرب شتر باشد که از 
ایشان ھم شیرباشد وھم گوشت وھم بار کشیدن وھم پشم وھم مال رسول 
(ص) روی بگردانید و بدان ننگرست. گفتند: لیا رسول الله این عز یزتر ین 
مال عرب است؛ جرا بدین ننگری؟) گفت: (رخدای- تعالی- مرا از این تھی 


کردہ است که بدیشان نگرم. گفته است: ولا تَمڈُن غَیتبْک اِلیٰ ما مَنّعنا به ازْواجاً 
ِنهُمْ زَقرََ احیٰۂ الڈنیا,٠ٗ‏ وعیسی را گفتند (ع): ((اگر دستوری دھی تا خانهە ای 
کنیم چندانکه در آن عبادت کنی.) گفت: (ابروید و بر آب خانەای بنا 
کنید.) گفتند: ((ہر آنْ خانه چون توان کرد؟) گفت: ((ہا دوستی دنیا عبادت 
جون توان کرد؟) و رسول ما گفت (ص): <اگر خواھی کە خدای۔ تعالی۔- 
تورا دوست دارد دست از دنیا بدار؛ و اگر خواھی که مردمان تو را دوست 
دارندم دست ہدار از آنچە ایشان دوست دارند,) و حفصه فرا پدر خویش 
گفت: لیا پدر چون مال غنیمت از شھرھا در رسدء جامەای نرمتر از این 
در پوش و طعامی خوشتر از این بساز تا باشدکەکس یکە با تو بود می خورد.) 


١‏ علت؛ ہیماری۔ ۳ نمودن؛ آشکار کردن, نشان دادن, --٣۳‏ (قرآن ۱۳۱/۲۰)ء 
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ومکش نگرستن دوچشم خویش را بە آنچه برخوردار کردیم و فرا داشتیم بە ان مردی چند وزنی چند از 
ایشان شکوفەه این جھانی (که بیفروزد و پاید). 


پہج منحیات 


گفت: ((یا حفصه حال شوهر ھیچ کس بھتر از زن وی نداندء توحال رسول 
(ص) بھتر از ھمه دانیء بە خدای ہر تو کە رسول چند سال بود در رسالت و 
نبّوت کە وی واھل وی جون بامداد سیر بودندی شبانگاہ گرسنہ ہودندی: و 
جون الگا شراب تلاقٰ نامداف گے بودندی؛ بە خدای بر تو که جندین 
سال بر وی گذشت کہ خرما سیر نیافتء تا آنگاہ که فتح خیبر افتادۂ بە 
خدای بر تو که دانی کە یک روز طعام ہر خوان پیش وی نھادند و وی از 
کراهیت متغیّر شد, تا آنگاہ کە بفرمود تا بر زمین نھادند؛ و بە خدای بر تو که 
ای کرک یی کی دو و اک ا کی کاو کک 
نرمتر بودء گفت: دوش آن گلیم چھار تو نرتر بودء مرا از نماز شب بازداشت “ 
گفت: چنانکه بودی دو توی بیش مکنید؛ٴ“بہ خدای بر تو کە دانی کہ جامۂ 
زی سی و ال انگ شا( گردی وتا ساسا سک ست ‏ سرت 
نتوانستی آمدن کہ جامۂ دیگر نداشتی ؛ بە خدای ہر تو که دانی که زنی ازبئی 
ظفر' وی را !زاری وردابی ھمی بافت: پیش از آنکه هر دو تمام شد یکی 
بفرستادء رسول (ص) بیرون آمدء آن بە پشت فرا گرفته بود وپیش گرہ برزدہ و 
جز ان ھیچ چیز لذاشت ت.) حفصه گفت: ((ھمہ ھمچنین دائم,) پس چندان 
بگر یسید غمرو حقصہ کماان عمش بفاند 920 دو یار من از پیش 
بشدەاند یعنی محمّد و ابوبک وایشان راھی رفته اند که اگر راہ ایشان روم 
بدیشان رسم و اگر نە مرا بە راھی دیگر ببرند ومن ھم بر آن عیش؟ سخت 
مر رس سو فی ورک رٹل 
در یاہم.) و بعضی از صحابه اؤل طبقۂ تابعیان را گفت که عبادت شما بیش 
است از عبادت صحابه لیکن ایشان از شما بھترندم کە؟از شما زاھدتر بودند 
در دنیا . وعمرگفت: ((زھد دنیا ھم راحت دل است وھم راحت تن.) و ابن 
مسعود سی کر تا ((دو رکعت نماز از زاھد در دنیا فاضلتر از عبادت ھمه 
مجثٹھدان تا بہ آخر عمر.) سھل تستری گوید: ((عمل به اخلاص آن وقت 


--١‏ نسخه بدل: بنی نضیر, ۲ عیشء زندگانی. ٣٢ب‏ شم باھم, وس زیراکه۔ 


٤٤ درففروزھد‎ 


: سے سے : 
توانی کرد که از چھار چیز نترسی: ال گزشنکہین و برھنگی ودرویشی و 
خواری.) 


پیدا کردن درجات زھد 


بدان کە زاھد را سه درحه است: 


بکی آنکه دنیا دست بدارد ودل با وی'می نگرد ولیکن محاهھدہ و 
صبر می کند, واین را متزقد گویند نە زاھدء ولیکن اول زھد این بود, 
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دوم انکه دل با وی'ننگرد ولیکن با زھد می نگرد ورھد حویشسس 
کاری می داند. و این زاھد است ولیکن از نقصان خالی نیست. 


درجەسوم آنکە در زھد نیز زاھد باشدءیعنی کە زھدخویش نبیند و آن 
کاری نداند. و متّل وی چون کسی بوّد کە قصد خانۂ پادشاھی کند تا بہ 
وزارت وی بنشیند سگی بر در سرای وی رامنع کند لقمەای نان بە وی 
اندازد تا کرو جال کا ری راو انگاہ درس ای فلگ شرد ود وزانت 
سد؛ ممکن نبود که آن لقمه نان را در چشم وی قدری بود, و ھمه دنیا 
لقمەای است و شیطان سگی است ہر درگاہ پادشاہ ھجدہ ھزار عالّ؛ انگ 
می داردء چون بە وی انداختی از توباز شد. وھمه دنیا در جحنب آخرت کمٹر 
از آن است که لقمهەای نان در وزارت؛ کە آخرت را نھایت نیستء وبا نھایت 
را ھیچ نسبت نباشد با بی نھایت. واز این بود کە بویز ید را گفتند: (دفلان در 
زھد سخن می گوید.,) گفت: ((ازھد در جەہ؟) گفتند: (ردر دنیا.) گفت: 
(نە دنیا جیزی است که دروی کسی زھد تواند کرد اوّؤل چیزی باید کە در 
وی زاھد توان شد,) 


--١‏ به دنیاء 


رہ منحیات 


اما درجات زھد درحق آنجە زھد برای وی است سە است؛: 


برند روا دارد, و این زھدِ خایفان است. یک روز مالک دینار گفت که 


دیگر آنکەبرایثواب آخرت بوّدءواین تمامتربوّدں که این زھد بہ 
رجا و محبّت بود. و این زھدِ راحیان است. 


سدیگر وکمال این است؛ کەدردل وی نەبیم دوزخ بوّد نہ اومید 
بھشتءبلکەخود دوستی حق-تعالی ۔دوستی دنیا وآحرت را ازدل وی 
برگرفته بوّدءواز ھرچه جزوی است ننگ داردکە بدان التفات کند. چنانکہ 
رابعه کە با وی حدیث بھشت کردندی گفتی: الْجِارِمٌ الدانُ یعنی کہ خداوند 
خانەبه ازخانە.وکسی کەلذّت محبّت حق-تعالی۔وی راپدیدآمد 
لُتھای بھشت در چشم وی ھمچون لذّت بازی کردن کودکان بود با بنجشک 
در جنبر لذّت پادشاھی راندن. و باشد کە کودک آن بازی از پادشاھی 
دوستتر دارد کە از لت پادشاھی خود خبر ندارد بہ سبب آنکكه ھنوز ناقص 
است, و هر که جز مشاھدۂ حضرت الھیّت وی را مرادی ماندہ است ہنوز 
ناقص است و بالمغ نشدہ است و بە درجۂ مردی نرسیدہ است. 


اما درجات زھد در حق آنچە بە ترک وی بگو یند ھم مختلف است. 
که کس باشد کە به ترک بعضی از دنیا بگویدہ وتمامی آن است کہ ھرچه 
نفس وی را در آن حظٌی است که در آن ضرورتی نیست ودر راہ آحرت بدان 
حاجت نیست, بە ترک آن بگویدہ کہ دنیا عبارت است از حظوظ نفس از 
مال وحاهہ و حوردں و پوشیدں و گفتن و خفتن و بامردمان نشستن و درس و 


٣ درفقروزھد‎ 


مجلس و روایت حدیثء و ھرچه برای شرب' نفس بوّد ھمه از دنیاستء الا 
کہ مقصود خواندن بەه خدای بود, 

بوسلیمان دارانی می گوید: ((در زھد سخن بسیار شنیدم ولیکن زھد 
بە نزدیک ما آن است کہ ھر جه تورا از خدای۔ تعالی- مشغول بکند بە ترک 
,9 ((ھر که بە نکاح وبه سفروبە حدیث نبشتن مشغول شد 
روی بە دنیا آورد.) وی را پرسیدند که إِلاَّ من آتی الله بقَلْبٍمَلیم ' چیست؟. 
گفت: ((سلیم دلی بود کە در وی جز خدای۔ تعالی۔ ھیچ چیز نبود.) و 
یحیی بن زکر یّا (ع) پلاس پوشیدی تا نرمی جامه تن وی را براحت ندارد که 
گظرظ لی سفق سی عجفر زی دم رام تاضایز سیت د یوق 
کە تن وی از پلاس سوراخ شدہ بود. بە وی وحی آمد کہ یا یحیی دنیا بررمن 
اختیار کردی! بگر یست و پلاس باز در پوشید. وبدان این نھایتِ زھد است و 
کس بدین درجه نرسدء ولیکن درجۂ هر کس بە قدر آن است کہ بە ترک آن 
بگفته است. و چنانکه توبە از بعضی گناہ درست بوّد زھد نیز در بعضی 
درست بودء یعنی کھ بی ثواب و بی فایدہ نباشد؛ اما آن مقامی کہ در آحرت 
موعود است تایب را و زاھد را آن بود کە از حمله دست بدارد. 

پیدا کردن تفصیل آنچە زاهد را بدان قناعت باید کرد در دنیا 

بدان کە خلق در ھاو یه دنیا افتادەاندء و وادیھای دنیا را نھایت 
نیست ولیکن مھم در دنیا شش چیز است: خوردنی و پوشیدنی و مسکن و 
خنورخانه و زن ومال وحاہ. 

میم اوّل طعام است؛ ودر جنس وقدر و نانخورش نظر است. 
ااجنس کمتر ین چیزی بوّد که غذا دھد و اگر ھمه سبوس بود؛ و میانه نان 
جوین و گاوّژسین؛ و مھین نان گندمین نابیختہء چون بیخته شد از زھد بیرون 
شد وبه تنم رسید. 


جح جح یت لی ره ہس جچے 
-١‏ شرب, لذّت. ٢‏ (قرآنء ٦۸۹/۲))ء‏ مگر که اوبە الله آید با دلی رسته اززشرک, 


٤٤‏ منحیات 


اقامقدار کمتر ین دہ ستیر' بوّد؛ۂ میانه نیم من؛ و اقصی!؟ مُدی و تقدیر شرع 
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درحق درو یش این است؛ اگربدین ز یادت کند زھد در معدہ فوت شود . 

اما نگاہ داشتن مستقبل را: بزرگترین درجه آن است کھ بیش از 
آنکہ گرسنگی دفع کند ھیچ چیز نگاہ نداردء که اصل زھد کوتاھی امل 
است؛ و میانە آن بوّد کە قوت ماھی یا چھل روز نگاہ دارد؛ و کمتر ین درجه ٰ 
آن بوّد که یکسالە نگاہ دارد. اگر ز یادت یکسالە نگاہ دارد از زھد محروم 
ماند,. کهە ھر کە امید عمر بیش از یک سال داردء از وی زھد راست نیاید. و 
رسول (ص) بودی که برای عیال بنھادی یکسالە راء کە ایشان طاقت صبر 
نداشتند؛ اما برای خویش شبانگاہ را چیزی نگذاشتی. ٰ 


اقانانخورش کمتر ین سرکەوترەباشد؛ومیانەروغن وآنچە ازوی کنند؛و 
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مھین گوشت؛ اگر بر دوام خورد از زھد رفتء و اگردر ھفته یک بار دوبار ۱ 

پیش نخورد از درجۂ زھد بکلیّت بیرون نیفتد. ٰ 


اقاوقت خوردن باید کەدرروزی‌یکباربہیش نخوردءو اگردوروزیک بار 
خورد تمامتر بوّد. اما چون دریک روز دو بار بخورد این زھد نبود, 

و ھرکه خواھد کە زھد بداند باید که احوال رسول (ص) و صحابه 
بداند, عایشہ (رض) می گوید کە ل(وقت بودی که بە چھل شب در خانه 
رسول چراغ۔نبودی و ھیچ طعام نبودی جز خرما و آب.) وعیسی گفت (ع): 
(ھرکە طلب فردوس می کند وی را نان جوین و خفتن بر سرگین دان با 
سگان بسیار بد ٠‏ و گفتی: ((یا حوار ریان نان جوین خورید و گرد گندم 


نگردید کە به شکر آن قیام نتوانید کرد.) 


مھمَ دوم جامہ است. و زاھد را باید کہ یک جامه بیش نبودء چون 
بشوید برهھنه بماند چون دو شد زاھد نبود, 


--١‏ ستیر (استیں استار)ء سیر, -٢‏ اقصیء بیشتر ین. 


"یھ" 


درففروزھد ا 


و کمتر ین این کلاھی و پیراھنی و کفشی؛ وبیشتر ین آنکه با این دستار بود 
و ازار پای. 
واماجنس کمتر ین پلاس بوّد؛ومیانه پشم درشت؛واعلا پنبڈدرشت . جون 
نرم وبار یک شد زھد رفت. در آن وقت که رسول (ص) فرمان یافتء عایشہ 
(رض) گلیمی و ازاری ستبر بیاورد و گفت: این بودہ است جامه وی وبسّ. 
ودر خبر است کە (ھیچ کس جامۂ شھوت' در نپوشد کە نە خدای۔ 
تعالی۔ ازروی اإعراص کند اگر جە دوست بوژ تا آنگاہ کہ ان حامه بیرون 
کند.) و قیمت دو جامۂ رسول (ص)۔ زار و گلیم- پانزدہ درم بیش نبودی. و 
گاہ بودی کہ حامه ہے یٹ تر سس 
است .ویک راہ وی راجامہ ایآوردند بقلم ‏ به ھدیه در پوشید و پس برا رکشیدوگفت؛ 
((بە نزدیک بوجھم برید و آن - وی بیاور ید کە این عَلم وی چشم مرا 
مشغول بکرد.) یک بار شٍراک٢‏ نعلین وی نوبکردند چشم وی در نماز بر آتَ 
افتادم گفت: (شراک کھنە باز آور ید کە این نونخواھم که چشم مرا مشغول 
گردانید.) وہر منبر انگشتری از انگشت ہینداختء یک رہ کە چشمش بدان 
افتادء و گفت: یک نظر بدین و یکی بە شما.) ویک بار نعلینی نیکو 
آوردندم خدای- تعالی- را سجود کرد و بیرون آمدء اول درو یش کە دید بە او 
داد و گفت: لانیکو آمد در چشم من ترسیدم کە خدای- تعالی- مرا بدان 
سہب دشمن گیرد و سحود از آن کردم.)) و عایشهہ (رض) گفت که (×ارسول 
گفت: اگر خواھی کہ مرا در یاہیٰ از دنیا بە قدرزاد مسافری قناعت کن و 
ھیچ پیراھن بیرون مکن تا پارہ برندھی بر جامەه؟ٗ) عمر (رض) چھاردہ پارہ 
بشمردند که بر دادہ بود., وعلی (رض) بە روزگار خلافت بە سه س۲ پیراھنی 
خرید و آستین ھرجه از سر دست فرا گذشتہ بودی ہدر یدی وگفت :((شکر 
آن خدای را کە این خلعت اوست.)ویکی گفتہ است: ((ہر جامه کم بر تن 


١‏ در ((ترجمۂ احیاء)): ھیچ بندەای جامۂ شھرت نپوشد... (منجیاتء ص ٢ .)٥٦٦٦۹‏ عَلّم 
۰ اچ ۶ 0 نٹ ١ئ‏ 5 ۰ 
نشان حامه و نگار آن؛ بعلم منقوشء دارای نغقش ونگار. ٣‏ شٍراک: بند کفش. 


٦‏ منجیات 


سفیان ثوری بودہ است با نعلین بە ھم قیمت کردم درمی و چھار دانگ بیش 
نیرز ید.) ودر خبر است کە ((ھرکە بر جامۂ تجمّل قادر بد تواضع کند للَه را 
و تجمّل دست بدارد؛ حق است ہر خدای۔ تعالی- کە وی را عبقری' بھشت 
بر تختھای یاقوت بدل دھد.) علی گفت (رض): ((خدای-تعالی۔- عھد فرو 
گرفتہ است با ائمّه ہمد کە جامۂ ایشان چون کمترین جامۂ مردمان بؤدء ٹا 
تال کرات اقتدا کنند و درو یش دل شکسته نشود,) و فضالة بن عبید امیر مصر 


بود؛ وی را دیدند پای برھنه می رفت ہا جامۂ مختصرء گفتند: (اتو امیر شھری 

جنین مکن ٠‏ گفت: ((رسولں (ص) ما را از تنقم نھی کردہ است و فرمودہ ٰ 
است تا گاہ گاہ پای برھنه برویم.) و محمد بن واسع در نزدیک قتیبة بن ۱ 
مسلم شد بەہ جامه صوف؛ گفت: صوف جرا پوشیدہەای؟ خاموش شد. گفت: 

چرا جواب ندھی؟ گفت: لانخواھم کہ گویم از زھدء کە بر خویشتن ثنا 

کردہ جو رش مت تعالی۔ گله کردہ ہاشم َو 

سلیمان (ع) را گفتند: جرا جامۂ ٹیکو نپوشی؟ گفت: لوبندہ را با جامة ٹیکو ' 
جهہ کار, جون فردا آزاد شوم از حامةه نیکو در نمانم.) و عمر بن عبدالعز یز 

پلاس داشتی و بە شب پوشیدی کە نماز کردی و بە روز نداشتی تا خلق 
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نبینند. و حسن بصری فرقد سبہخی را گفت: ((می پنداری کە تورا بدین گلیم 

که پوشیدەای فضلی است بر دیگران؟ شنیدم کە بیشتر دوزخیان گلیم پوشان 

باشند,.) 


مه سوم مسکن است. وکمتری ین این آنا است کە اص ھیچ جای 
ارہ ارہ گرونۂ مسجدی یا رباطی قناعت کند؛ و بیشتر آنکہ ححرہای دارد 
به ہلک یا بە اجارت بە قدر حاجت؛ کہ بلند نبوّد وکا سے وبیش از مقدار 
حاجت نبوّدء و چون سقف بیش از شش گز رفع بکرد و بگچ بکرد از زھد 
بیفتاد. ودر جمله مقصود مسکن آن است کہ سرما و گرما و باران و باد بازدارد 
وجز این طلب نباید کرد, 


١--۔‏ عبقری؛ نوعی جامۂ لطیف و نفیس. 
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و گفتەاند اول چیزی کھ از طول امل پدید آمد پس از رسول (ص) بنا 
کردن بگچ بود و درز جامه باز نیشتن!' کە در آن عھد یک درز بیش نبودی. و 
عباس (رض) منظری؟ بلند بکردہ بود رسول (ص) بفرمود تا باز کردند". و 
یک روز بە گنبدی بگذشت بلندء گفت: این کہ راست؟ گفتند: فلان را؛ 
پس از آن آن کس بە نزدیک رسول (ص) می آمد در وی نمی نگر یست؛ تا 
آنگاہ کە آن کس سبب آن بپرسیدہ با وی بگفتندء رفت و گنبد باز کرد؛ و 
رسول (ص) بر وی دل خوش کرد و وی را دعا گفت. و حسن می گوید 
(رض): ((رسول (ص) در ھمه عمر خویش خشتی بر خشتی ننھاد وچوبی بر 
چوبی.) ورسول 20 (ص): <دھ رکە خدای- تعالی۔ به وی شرّی خواھد 
مال وی در آب و خاک ھلاک کند.) وعبدالَِ عمر (رض) گو ید کە0×رسول 
(ص) ہہ تا کت گفت: این جیست که می کنید؟' گفتیم: ٴ خانهای 
است از نی تباہ شدہ است, نیک می کیم ؟ گفت:'کار نزدیکتر از آن است 
که مھلت برد: یعنی مرگ,)او رسول: گفت (ص)؛:دھرکہ بنا کند پیش از 
حاحتء روز قیامت 70 0 ۰٠و‏ گفت: (ردر ھمه نفقتھا 
مزد است مگر آنجه در اب و خاک بؤد,) دنع )ع( خانەای کرد از نی 
گفتند: : (داگر از چوب و خشت کئی جه بود؟) گفت: ((آن کس را کە می 
بباید مرد این بسیار است.) ورسول گنت (صض): ((ھر بنا که بندہ کند در 
قیامت بر وی وبال باشد ال کت وی زا از گرما و سرما نگاہ دارد .)ا وعمر 
در راہ شام کوشکی دید از خشت پختەه گفت: ((ھ رگز ندانستم کە در این 
اقت آن بنا کنند که هامان کرد برای فرعون.)ہ که خشت پختہ وی خواست؛ 
گفت: آوفِدْ لی یا هاما عَلّی الظین؟ٗ و در اثر است که ((چون بندہ بنا ازشش گز 
بالا دھد فرشته منادی کند از آسمانء گوید:ٴ ای فاسقتر ین ھمه فاسقان, 
کجا می آبی؟) یعنی تو را زمین فرو می باید شد در گوں بە جانب آسمان 


--١‏ بازنیشتنء باز نوردیدن, دو درزہ دوختن, -٢‏ منظر پنحرہ,. در ((ترحمۂ احیاء): و پیغامبر 
(ص) 7 را فرمود تا در وازەای که بنا کردہ بودو یران کرد, (منحیات؛ء ص ۹). 
٣۳‏ باز کردن, خراب کردن. ٤‏ ۔-۔ آتش برافروز برای من ای هامان برگل (خشت پخته بساز). 


۸ منحیات 


یا سے 7 
کجا می اپبی؟ و حسن بصری می گوید (رص): (در خانەھای رسول (ص) 
دست ہر سقف وی رسیدی.) و فضیل کو نٹ ((عحب از آن کن ندارم 
که بنا می کند ومی گذاردہ بلکه عجب از آنکە می بیند و عبرت نگیرد.) 


مھم چھارم خنورخانه ودرجۂ اعلی درایندرجه عیسی است(ع) 
کە ھیچ چیز نداشت الا شانه و کوزہء کسی را دید کە بە دست محاسن شانہ 
می کرد شانه بینداعت و یکی را دید که بەہ دست آب می خورد کوزہ ۱ 
بینداحت؛ و از افصیٰ درحه آن است که از ھرچه مھم بوّد یکی دارد از جوب ٰ 
وسفالء اگر از برنج وروی باشد نە زھد بود. و سلف جھد کردہاند تا یک 
چیز در چند کار بە کار داشته اند. 


و رسول (ص) را بالش از ادیم بود و حشواوی لیف؛ و فرش وی 
گلیمی بود دوتاہ کردہ. و عسریک روز پھلوی وی دید نشان حصیر خرما در 
وی گرفتہ رک یت گفت: (اجرا فی کی یا عمر؟) کت ((قیصر و 
کسری دشمنان خدا در آن نعمتھاء و تو رسول خدای و دوست خدای در این 
دشخور یھا!) گفت: ریا عمر خرسندنباشی بدانک ایشان را آن 
سو یس دنےبُوّدومارادر آرت؟) گغفت :(اباشم) 
گفست:×پس‌بدان کەچنین است.)و کی در خانؤۂبوذر شد 
(رض)ء در ھمه خانه ھیچ چیز نبود گفت: (ردر این خانه تو ھیچ چیز 
نیست؟) گفت: ((ما را خانەای ھست ھرجه بە دست آید آنحا فرستیم)ء 
یعنی آن جھان. گفت: (اتا در این منزل باشی چارہ نباشد از متاعی.) گفت: 
((خداوند این منزل ما را اینجا بنخواھد گذاشت.) و چون عمیر بن سعد۔- امیر 
حمص بود۔ ہا؟ نزدیک عمر رسید گفت: ((جیست از دنیا باتو؟٤)‏ گفت: 
((عصایی دارم کە ہر وی اعتماد کم و مار را بەوی؟بگشمء و انبانی دارم 


--١‏ حشو انچه بدان درون چیزی را پر کنند. 
٢‏ باء بھ, - اعتماد کردن, تکیەه کردن. 
٤‏ به وی بە آكء بە وسیله آن, 


.جج 


که طعام دروی نھم و کاسەای دارم کە از آنجا طعام خورم و سرو جامه ازآن 
بشویم و تظوّرہ' ای دارم که از آنجا آب خورم و طھارت کنم؛ و ھرچه بجز 
این است در دنیا ھمہ تبّع این است کھ من دارم.)) ورسول (ص) از سفری باز 
آمدب بە در خانۂ فاطمه (رص) آمدے پردەای دید به درِ خانه وی و دو حلقه 
سیمین در دست وی, از میان سرای باز گردید از کراھیت آن؛ چون فاطمه 
بدانست که کراھیت وی بە جە سبب بودەاست آن حلقه بە درمی و نیم 
بفروخت و با آن پردہ بە ھم صدقه کرد؛ پسں رسول (ص) بر وی دل خوش 
کرد وگفت: نیکو کردی۔ و در خانة“عایشه پردەای بودء رسول (ص) گفت: 
(ھرگه که چشم من بر این افتد دنیا با یاد من آید ہبرید و بە فلان کس 
دھید.) وعایشہ (رض) می گوید: (رسول (ص) شب بر گلیمی دوتا خفتی ء 
یک شب وی را فرشی نو فرو کردمء ھمه شب بر خویشتن می پیچید؛ دیگر 
روز گفت:ٴ دوش خواہم باز نبردے ھمان لیم من باز اور ید ویک راہ زر 
آوردہ بودندء ھمه قسمت کرد شب را بیش شش دینار نماندء ھمه شب 
بی خواب بود تا بە آحر شب آن نیز به کسی فرستاد وبە خواب خوش در شد 
آنگاہ گفت: چگونە بودی حال من اگر بمردمی و این شش دینار با من 
بودی!) و حسن بصری سی کو یلت (رھفتاد 0 را از صحابه رسول در یافتم 
که ھیچ کس جز یک جامه که پوشیدہ بود نداشتء و ھرگز میان خویش و 
میان خاک حجاب نکردندی, پھلو بر خاک نھادندی چون بخفتندی و آن 
جامه ہر خویشتن افکندندی.) 


مھم پنجم نکاح است. سھل تستری و سفیان غَينه (رض) و جمعی 
چنین گفته اند که در نکاح زھد نیست؛ چه زاھدتر ین خلق رسول بود (ص) و 
وی زنان را دوست داشتی ول زن داشت؛ وعلی (رض) با زھد وی چھارزن 
داشت ودہ دوازدہ سرّیّت' وبدان کە بدین این خواسته باشد کہ روا نبوّد که 


--١‏ عَظھّرہء ابر یق۔ ٢‏ سر یّت کنیزی که برای تمتّع باشد. 


کچھ ھایایکشنویااسعسش ورڈ سکتتدک‪‫. 


۰ منحیات 


کسی دست از نکاح بازدارد تا وی را لذّت و مباشرت نبود بر طر یق زھد که 
نکاح برای فرزند است که در وی بسیار فایدہ است و بقای نسل است. این 
ھمجنان بوّد کە کسی اصلاً نان و آب نخورد تا وی را لّتی نباشد و بدین 
ھلاک شود وہدان نسل منقطع شود, اما اگر کسی را نکاح از خدای۔ تعالی- 
مشغول خواھد کرد نکاح ناکردن اولیتر. و اگر شھوت غالب شودہ زھد آن بوّد 
کھت خرآعد اسان تاقم کم غیرت ناف بائدته شھرت انگین 
احمد حنبل را (رض) زنی نیکو می دادندء گفتند این زن خواھری دارد عاقلتر 
از وی ولیکن یک چشم استء آن عاقلتر ین بخواست. و جنید می گوید: 
ررآن دوستتر دارم کهە مر ید مبتدی دل نگاہ دارد از سەجیز: کسب ونکاح و 
نہشتن حدیث.) و کو ند (ردوست ندارم که صوفی خواند و ویسد که 
اندیشه پراکندہ شود و جمع نباشد,) 


مھمَ شئم مال وجاہ است. دررکن مھلکات شرح این بگفته ایم که 
این هر دو زھر است قاتلء و اندکی از وی ان قدر کہ حاجت است تر یاق 
است واز دنیا نیست . بلکه ھرجه لاڈ دین است ھم ازدین است. خلیل )0ع( 
از دوستی وامی خواستء وحی آمد که (۱جرا از خلیل خویش نخواستی ؟) 
گفت: ((ہار خدایا دانستم که دنیا دشمن داری و ترسیدم کهە از تو دنیا 
خواھم.) گفت: ((ھرجه بدان حاجت بود از دنیا نبودء) و در جمله چون 
شھوات وز یادات در باقی کرد' واز مال وجاہ بە قدر لاہد کفایت کرد دل 
وی از آن گسست بود ودنیا را دوست نداشته بوّد. و مقصود این است که چون 
بدان جھان شودء سرش نگونسار نبوّد وروی باز پس نبوّد که با دنیا می نگرد؛ 
و کس باز نگژد که دنیا آرامگاہ و آسایشگاہ وی باشدء اما در حق وی چون 
طھارت جای وی شد کە جز بە وقت حاجت وی را نخواھد چون بە مرگ از 
این حاحت برست کجا به وی التفات کند. اما کسی کە دل در دنیا 


--١‏ درباقی کردن, ترک کردن. 
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درفقروزھد ۱ 


می بندد قٹل وی جوت کی آباشد کہ جانی کە وی را بتخواشد گذاشت: 
سلسلەھا از آنجا برگردن خویش سخت می کند تا موی سر خویش بر آنجا 
می بندد محکمء تا چون وی را از آنجا برانگیزند بە موی خویش آو یختہ 
ہماند تا آنگاہ کە ھمه موی ازبیخ کندہ نیاید از آن بئرھد و آنگاہ جراحت آن 
با وی بمائد, وحسن بصری می گوید: لاقومی را دریافتم که ایشان بە بلا 
قاع اہ آف مر کھتنا ماشرت رر اگ کا سی کسی پا ا 
شیاطینءو اگر شما ایشان را دیدید گفتید نەاند الّا دیوانگان.و این قوم رغبت 
در بلا از آن می کردند تا دل ایشان از دنیا خاسته و گسستهہ ہد تا بە وقت 
مرگ بە ھیچ چیز آو یخته نباشند.) 


اصل پنجم.- در نیّت و صدق و اخلاص 


بدان کە اھل بصیرت را مکشوف شدہ است که خلق ھمه ھلاک 
شدەاند العابدانء و عاہدان ھمه ھلاک شدہاند الإ عالمانء وعالمان ھلاک 
شدەاند الإ عاملانء و عاملان ھلاک شدہاند الا مخلصان. و مخلصان بر 
خطر عظیم اند. پس بی اخلاص ھمه رنجھا ضایع است و اخلاص وصدق جز 
در نیّت نباشد. و کسی کہ نیّت نداند اخلاص در وی چون نگاہ دارد و ما 
دریک باب معنی نیّت یاد کنیم و در دیگر باب معنی حقیقت اخلاص,ء و 
درسدیگر باب حقیقت صدق. 


باب اول در نیّت 
ال باید کە فضل نیّت بدانی که روح ھمه اعمال نیّت استء و 
۰ مہھ٭ - ۔َّ۔“ 5 ۰ 7 گے 

حکمْ وی راست: و نظر حق- تعالی- بە نیّت است از عمل. واز این گفت 
رسول (ص) که ررخدای- تعالی۔ بە صورت و شمایل شما ننگرد بە دل و 
گزدان ما نَگرَد) و نظربه دا از آن امت کہ عسل نیت اوست, و گنت 
رسول (ص): کارھا بە نیّت است؛ و ھرکسی را از عبادت خود آن است که 
نیّت آن داردء ھرکه ھجرت کندء یعنی کە شھر خویش بگذارد و بە غزا شود 
پا ب4 حج؛ برای خعدای۔ تعالیء ھحرت وی برای خدای۔- تعالی- است)؛ و 


ھرکه برای ان کند تا مالی بە دست آورد یا زنی نکاح کند ھحرت وی برای 


٤‏ منحیات 


دا تعال یلیٹ بدان است کەامی حوی, و گفت؟ ڈانیشٹر خھیدان 
اقت‌من ہر بستر و بالین‌میرند و بسیارکشته باشد درمیان دوصفء کہ نیّت وی 
خدای- تعالی۔ بھتر داند.) و گفت: ((بندہ بسیار کردارھای نیکو کند و 
فر یشتگانآن رفع کنند'ء خدای-تعالی- گوید: “این از صحیفۂ وی بیفگنید 
که نە برای من کردہ است و فلان عمل و فلان عمل وی را بنو یسید“ گوبند: 
ہار خدایا این نکردہ است٠ٗ‏ گوید:ٴ ولیکن نیّت آن کردہ است؟ٗ) و گفت: 
(مردمان چھارند: یکی مالی دارد و به حکم علم خرج می کند دیگری 
گوید اگر من نیز داشتمی چنین کردمیء ھر دو در مزد برابر باشند؛ دیگری 
مالی دارد و نە بشرط نفقه می کند و دیگری با خویشتن گوید اگر من نیز 
داشتمی چنین کردمی ءهردودر بزہوو بال برابرند.یعنی نیت تنھا ھمچنان است 
که با عمل به ھم'.) وانس گوید که (رسول (ص) یک روز درغزای تبوک 
بیرون آمد و گفت: در مدینه مردمان بسیارند که در مزد ھر رنج کە ما 
می کشیم در سفر و گرسنگی شر یک اند٠ُٴ‏ گفتیم :ٴ چرا؟ وٴبا مانه اند؟' گفت: 
"لن بازماندەاند و نیّت ایشان ھمجون نیّت ماست؟) ودر بنی اسرائیل یکی 
یھ کوھی بزرگ از ر یگرسید و وقت فحط بودں گنت (داگر این ھمه گندم 
بودی من آن هھمه بە درو یشان دادمی .) وحی آمد به رسول ا و و تا 
بگوی کہ ((خدای۔ تعالی- صدقه تو بپذیرفت و چندان ثواب تو را داد کە اگر 
تو آن ھمه گندم داشتی وب صدقہ بدادی ھمان بودی.) رسول (ص) گفت: 
(ھرکە نیّت و ھمّت وی دنیا بوّد ھمیشه درویشی در پیش دو چشم وی 
باشدء و از دنیا بشود عاشق دنیا؛ و هھرکە را نیّت و ھمّت آخرت بوّد خدای۔ 
تعالی۔ دل وی را توانگر داردء و از دنیا بشود و زاھد بوّد در وی.) و رسول 
گفت: ((چون مسلمانان به مصاف بایستند با کفارءفر یشتگان نامه ھا بنوشتن 
گیرند کە؛فلان جنگ بتعصب می کند, و فلان بحمیّت می کند. مگوپیدکه 
فلان در راہ خدای۔ تعالی- کشته شد؛ ھرکه جنگ برای آن کند تا کلمه 


-١‏ رفع کردنء برداشتنء قصه پیش حا کم بردن. ٢‏ باھم, ہے بی الا انگ 


درنیّت وصدق واخلاص ۵ء 


توحید غالب شود وی در راہ خدای است.) و گفت: ((ھ رکه نکاح کند و 
نیّت کند کە کاہین ندھد زانی است؛ و ہرک وا می کند و نیّت کند کە باز 
ندھد دزد است,) 

و بدان کە علما گفتەاند: اول نیّت عمل بیاموز و آنگه عمل. یکی 
می گفت مرا عملی بیاموز ید کە شب و روز بدان مشغول ہاشمء تا ھیچ وقت 
از خیر خالی نباشمء گفتند چون خیر نتوانی کرد نیّت خیر می کن بر دوامء تا 
ثواب آن خیر می رود' بوھر یرہ گفت: ((خلق را روز قیامت حشر بر نیّتھای 
ایشان خواھند کرد.) و حسن بصری گوید: ابھشت جاویدان بی آخر نە 
بدین عمل روزی چند است؛ بە نیّت نیکوست که نیّت را آخری نبود.) 


حقیقتانییت بدان کە ازآدمی ھیچ حرکت دروجودنیایدتاسه حاحت در 
پیش وی نباشد: علم وارادت وقدرت: یعنی دائش و خواست وتوانابی . مثلا 
چون طعامی نبیند نخورد؛ و چون بدید اگر بایست؟ آن نبود و خواست آن نبود 
نخوردں که قدرت ندارد. پس این سە حاجت در پیش ھمهہ حرکات می رود 
ولیکن حرکت تبع قدرت است؛ و قدرت تبع خواست و ارادت است؛ که 
بایست' قدرت را فرا کار می دارد؛ و بایست تبع علم نیستء که بسیار چیز 
بیند و نخواھد ولیکن بی علم نیز خواستن صورت نبنددء که چیزی که نداند 
چون خواهد. ونیّت از این ھرسه عبارت است از خواست و از قدرت واز علمءو 

نل ے ۱ 0.0 
خواست ان استکە وی را بر پای انگیزد وفرا کار داردں و این را نیز رص 
گویند وقصد گویند ونیّت گویند. واین ھرسه یک معنی است. 

7 0+ کی ۔ 

پس غرض؛ کھ وی را بر پای انگیزد وفرا کار دارد گاہ بد کە یکی 

بوّد و گاہ بد کە دوغرض دریک چیز فراھم آید, 


-١‏ پیوسته حاصل آید., ۲٢‏ بایست) ضرورت؛ نیاز, 


٦ء‏ منحیات 


٭ْ- 


امقا آنکه یکی بوّد آن را خالص گویند. وعثل این آن بد کہ کسی 
نشسته بوّد شیری قصد وی کند, برخیزد و ردود. غرض ونیّت وی یک چیز 
بیش نیست و آن گر یختن است. و ھمچنین چون محتشمی از در دراید. وی 
را' بر پای خیزد و ھیچ غرض دیگر نیست مگر اکرام وی۔ این خالص بود. 


امَا انکه غرض دو باشد ازسه نوع بود: 


- پک چھ 75 :۰ : 

بکی انکەھرغرضچنانبوّد کەاگرتٹھابودی وی رافرا کارداشتی . جنانکه 

خویشاوندی درو یش درمی خواھد, بدھد برای خو یشاوندی و درو یشی؛ واز 
0 75 .۰ ٛ24 ے‫ 7 2ر : 

دل خویش می داند که اگر درویش ہودی ھم بدادیء واگردرویش بودی 

و خویشاوند نبودی ھم بدادی. این دو غرض بود و دو نیُت به ہم بود 


ودیگرنوعغ آنکەداند کهە اگرخو یشاوندبودی نەدرو یش یادرو یش ہودی نه 
خو پشاوند ندادیء لیکں چون هر دو فراھم آمد وی را فرا دادن داشت. ومَثل 
ال چنان بد کە دوتن سنگی برگیرند کە غھریکی تنھا خود ہر آنْ قادربود؛ و 
مثل این چنان بوّد کە دو ضعیف بە بازوی یکدیگر سنگی برگیرند که 
ھریکی تنھا از آن عاجز باشند. 


سوم آنکەیک غرض ضعیفبودوفرا کارندارد وآندیگر قوی بوّد جنانک 
تنھا فرا کار دارد ولیکن بە سبب وی کار آسانتر باشد. چنانکە کسی بە شب 
نماز کند تنھاء ولیکن چون قومی حاضر آیند بر وی آسانتر بّد و بنشاطتر باشد 
اما برای نظر ایشان نماز نکند اگر امید ثواب نیستی . وقثل این چنان بّد کە 
مردی قوی کھ سنگی بر تواند گرفتء لیکن ضعیفی نیز بە او یاری دھد تا 
آسانتر شود, 


١‏ وی راء بە احترام وی. 


درنیّت وصدق واخلاص ۷ 


واین ھریکی حکمی دارد دیس جنانکه در اخلاص گفته آید: و 
مقصود آن است کہ بدانی که معنی نیّت غرض وباعثو محرک باشد. و این 
گاہ خالص بود و کام اسكک 
فصل 

بدان که رسول (ص) گفتہ است کہ یه الثژمن خَیر مِنْ عَللہء نیّت 
مؤمن بھتر از کردار وی اسنٹ: و بدین نە آن خواسته انت لت یی کرداز 
بھتر از کردار بی نیّت باشد کہ این خود پوشیدہ نماند که کردار بی نیت 
عبادت نبود وا نیٹ ہبی کردار عبادت بود؛ بلکە معنی آن است که طاعت وی 
بە تن است وبه دل؛ واین دو جزء است؛ از این ھر دو آن یکی کہ به دل 
است بھتر. و سبب این آن است کە مقصود از عمل تن آن است تا صفت دل 
بگردد٢؛‏ و مقصود از نیّت وعمل دل آن نیست تا صفت تن بگردد*. و مردمان 
چنان پندارند کە تیّت برای عمل می بایدء و حقیقت آ است که عمل برای 
ست می باید که مقصود شقمہهہ گردش دل اسہت) که مسافر بدان حھان دل 
است و سعادت 70 ؤ۹ ۷۹۹+ 
7 : و جے : مر 
تبّعم است. ھمجون اشتر اگرچه حج بی وی نیست ولیکن حاجی نە شتر 
است, و گردش دل خود یک چیز بیش نت انكە از دنیا روی بە آغعرت 
آوردء بلکە از دنیا و آخرت روی بە خدای- تعالی- اورد. وروی دل پیش از 
خواست وارادت وی نیست. جون غالب بر دل وی خواست دنیا بود روی وی 
ہا دنیا بود, وعلاقت وی ہا دنیا خواست وی است ودر ابتدای آفر ینش چئین 
است. جوںن خواست حں 7 تعالی۔ و دیدار آآعرت غالب شد صفقت 
299 "7 پس مقصود از ھمه اعمال گردش 
است: از سحود نە مقصود آن است کہ'پیشانی بگردد تا از ھوا بہ زمین رسد 
بلکه آنکه صفت دل بگردد واز ھوا و تکیّر بە تواضع رسد. و مقصود از الله اکبر 
نەآناست کەز ز با بگرددوبجنبدءبلکەآنکەصفت دل بگرددازتعظیم 
خویش وبەتعظیم خدای ۔تعالی۔شود.ومقصودا زسنگ انداختن درحج نە آن است 


١--۔‏ وحال آنکه. ٢‏ گردیدن, تغییر کردن. ٣‏ مقصود آن نیست کھ. 


-چ کک یٹ ۰٠٠٠‏ 


۸ء منحیات 


تا جابی سنگریزہ زیادت گردد یا دست حرکت کند, بلکه آنکه دل بر 
بندگی راست بایستد و متابعت ھوا و تصرف عقل خویش در باقی کند' و 
طوع فرمات شود' وعنان از دست خویش بیرون کند و بە دست فرمان دھد؛ 
جنانکه گفت: لتیک ِحجَة حَقاً وَنَعیٔدا وَرفاً , ومقصود از قر بان آن نیست تا حان 
گوسفندی بشودء بلکە آنکە تا پلیدی بخل از سینۂ تو بشود و شفقت بر جانوران 
و میں ماب وی خوں کویند ادن کوسقند بیکش 
نگو یی که این بیچارہ چە کردہ است و تعذیب وی چرا کنمء لکن از 
خویشتن درباقی کئی' و بحقیقت نیست شوی؛ که خود نیستیء چه بندہ در 
حق خود نیست بود و مستر خداوند بود بحقفیقت. و ھمجنین جملە عبادتھا 


لیکن دل را چنان افر یدەاند کە چون در وی ارادتی و خواستی پدید 
آیدب جون تن بە موافقت آن برخیزد ان صفت در دل ابتتر و محکمتر شود. 
مثلاً چون رحمت یتیم در دل پدیدایدں جون دست بە سر وی فروداید آنْ رحمت 
قویتر شود و آ گاھی دل زیادت شود. و چون معنی تواضع پدید آید بە سر نیز 
تواضع کند و بە زمین نزدیک شود.؟و نیّت ھمە عبادات و خواست خیر آن 
است که روی بە دنیا ندارد و بە آحرت داردء و عمل بدان نیّت آن خواست را 
ثابت ومؤگد بکند. پس عمل برای تأکید خواست ونیّت است؛ اگرچه هم از 
نیت خیزد, و چون چنین است پیدا بد کە نیّت بە ازعمل بود, جە نیّت خود در 
نفس دل است وعمل از جایی دیگر سرایت خواھد کرد بە دل: اگر سرایت 
کند بە کار آید و اگر نکند وبە غفلت کند حبطه بدء ونیّت بی عمل این بوّد 
کە ححبطهە نباشد. و این ھمچنان بد که در معدہ دردی باشد چون دارو بخورد 
وبہ وی رسد مقصود حاص لآید و اگر بر سینہ طلیٰ کند تا اثربەوی رسد هم 
سود داردس ولیکن چون بە نقُس معدہ رسد لاد بھتر باشد؛ که طِلیٰ کہ بہ سینە 
رسد مقصود دارو نہ سینە است بلکه معدہ است؛لاجرم حبطہ بود اگر بە وی 
سرایت نکندء و آنچه بە معدہ رسد اگر چه بە سینە نرسد حبطہ نباشد. 


١ے‏ درباقی کردن, ترک کردن. ٢‏ مطیع فرمان شود, 


درنیّت وصدق واخلاص ۹ 


پیدا کردن آنچە معفو باشد از حدیث نفس و وسواس و اندیشۂ بد وآنچه 
معفو نود وبدان بگیرند. 

بدان کەرسول(ص)گفت: اقت مراعف وکردہ اندازھر چە حدیث نفس 
بود-و در ھردو صحیح' است-کە ھرکه قصد معصیت کند و نکند, مُلک۔ 
تعالی- ملایکه را گوید منویسید؛ و اگر بکند یک سیّله بنویسید؛ واگر 
قصد حسّنہ کند و خیں یک حسنه بنویسیدء و اگرچه آن خیر نکند؛ و اگر 
بکند دہ حسنە بنو یسید ودر بعضی از أخبار است کە تضعیف می کنند تا بہ 
ھفتصد. و از اینجا گروھی پنداشتند که ھرجہ به دل رود از قصد و اندیشۂ بد. 
بدان مأخوذ نبوّد؛ واین خطاست؛ کەپیداکردی یم؟" کەاصل دل است وتن تبّع 7 
خدای- تعالی۔ فی کو اگر آنجه دردل داری پیدا کئی یا پنھان داری 
ساب آ۵0 کید با مان نوا ما فی اَفْيِکُمْ آؤ تْخْفُوه بُحاسِبْكم بہ اللَّ'؛ و 
می گوید از چشم و از گوش و از دل ہرسہ پرسند: إنٗ السَممَ والبَضَر وَالوا 
کر اولیٔک کان غنه فسلول؟ء و می گوید-در سوگند يہ لقو ہر زان نگیرئد 
بدان گیرند کہ بہ دل قصد کردہ باشد: لا بح کم ا لله باللٹرفی اما یم وا 
ُِحِد کم ہما كَمَبّثْ قلوبُکم )و خلاف نیست کہ بە کبرو نفاق وحسد وعجب 
بذی اقة بگیرلد) واپن ھمه أعمال دل است, 

پس حقیقت در این فصل آن است کہ بدانی که آنچهە بر دل رود بر 
چھار وجە است: دو بی اختیار است و ہبدان مأخوذ نیستء و دو بە اختیار 
است و بدان مأخوذ است. و قثل این جنان است کم در خاطر آید مثلاً در 
راھی که می روی کہ زنی ازپس من می اید: 


)۲۸۱/۲ (فقرآن‎ -٣ پیدا کردن, بیان کردن.‎ -٢ صحیح بخاری وصحیح مسلم,‎ ١ 
اگر پیدا کنید آنجه در دلھا دار ید و باز نمایید بە کردار یا نھان دار ید در دلء شمار کند الله با شما۔‎ 


٤۔-۔‏ (قرآنء ۱۷/٦۳)ء‏ کە از نیوشیدن و نگرستن و اندیشیدن بە دل شما را بخواھند پرسید. ۵- (قرآن, 
۸۲ء نگیرد خدای شما شما را به لفوسوگندان شما لکن شما را کە گیرد بە آن گیرد کكە دل شمااھنگ 
سوگند کرد (ودر آن سوگند که بە ز بان گفت دردل عزیمت وعقد داشت). 


اخ منجیات 


ج- 
اکر یازنگری ببینی این خاطر را حدیث نفس گؤیند, 


پیا 3 ہے کک 
درم انکە رغبتی در طبع بجنبد که بازز ثری. این را میل طبع گویند. 


سوم آنکه دل حکم کند که باز باید نگر یست.و این آنجا حکم کند 
که بیمی وشرمی مانع نباشد؛ که نە ھرچه شھوت تقاضا کند دل حکم کند 
کہ بباید کرد بلکہ باشد کہ گواید این ناکردنی است.و این را حکم دل نام 

چھارم آنکە اندک قصد کند و عزم گة کہ یازنگرت و 

: ۰ ےس 
این عزم زود مصمّم شود اگر ان حکم دل را رد نکند بدانکه به خدای- 
تعالی۔ یا بە خلق بترساند تا آن حکم را باطل کند. 

ین آج دو سال اولء کە آن را حدیث نفس و میل طبع گفتی 
بدان مأخوذ نبودء کە آن بە دست وی نیست,: و خدای- تعالی- می گوید: لا 
بُکَلٹ الله نَفُساً ال وو و اق حدیثِ نفس چنان بود که عثمان بن مطعون 
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رسول را گفت (ص) کە <این نفس من می گوبد که خویشتن خصی' کن تا 
از شھوات ہرھی.) گفت: (دمکنء کە خصی کردن امّت من روزہ داشتن 
است.)) گفت: لائفس ئن مرا می گویدائیز* گوشت مخوں) گذت؛ ((نھم که 

صت : سس 7 سج 
من گوشت دوست دارم واگریاضتمی خوردمی واگر 
خواستمی خدای- تعالی۔ بدادی.) گفت: ((نفس من می گوید با کوہ شو :۰ 
چون رھبانان.) گفت: (امشو کہ رھہبانیّت اقھقت من حج و غزاست.) پس 
این خاطرھا که وی را در آمدہ است حدیث نفس بود. واین معفوبوّدء کە عزم 
نکردہ باشد کە بکند و مشاورت از آن؟ می کرد. 


لساکكکھ ےی ےج َ‫ 
--١‏ (قراتء ۲/٦۲۸))ء‏ برننھد خدای بر ھیچ تن مگر توان ان -٢ ٠‏ خصی اختی 
. م سے - 
مرد یا حیوانی که بیضەاش را در اورند. ٣‏ نیز بیشء دیگر۔ از آن جھت. 


درنیّت وصدق واخلاص اک 

اقا این دو که در اختیار می آید و آن حکم دل است بدانکه کردنی 

است و عزم دل بە کردن آنء بدین هر دو مأخوذ باشد؛ اگرچه نکند بە سبب 
شرم و ھراس یا عایقی دیگرہ نە برای خدای۔ تعالی . ومعنی آنکہ بندہ مأخوذ 
بد نە آن است که کسی را از وی خشم آید و اکنون وی را بە انتقام عقوبت 
کند کە حضرت الهیّت از خشم و انتقام منزہ است؛ لیکن معنی آن است که 
بدین قصد کە کرد دل وی صفتی گرفت که از حضرت الْھیّت دورتر افتاد. و 
این شقاوتِ وی است که از پیش شرح کردیمء کە سعادتِ وی آن است که 


روی از خود و از دنیا با حق۔ تعالی۔ اورد, وروی وی خواست وی است. و 
علاقت وی آن است کہ بہ هر خواستی و قصدی کہ می کند کہ بە دنیا تعلق 
دارد علاقت وی با دنیا محکمتر می شود و از آنچه می باید دورتر می افتد. و 
بجی اگوھ اکسرک یداش ارم الیق کو کر کت دم رشن لن 
کاری ھست ھم ازوی با وی ودروی امانه کسرا ا وی شادی 
است ونە از معصیت وی خشمی است تا وی را بە انتقام بگیرد. ولیکن بر قدر 
عقل خَلق عبارت چنان آید. 

وھرکە این آسرار بدانست ھیچ شک نماند وی را که بە احوال دل 
مأخوذ بد ودلیل قاطع بر این آن است کہ رسول (ص) گفت: ((دو مرد کەه با 
پکدنگی مر رگد ویکی کشته اید کشتہ و کشندہ هر دو در دوزخ 
باشند.) گفتند: (باری جرا کشته؟) گفت: راز آنکه وی می خواست که 
آن را بکشد اگر توانستی.) و دیگرآنکهگفت: ((مردی مالی دارد ونە بە لم 
نفله کند دیگری گوید اگر من نیز داشتمی ھمجنان کردمیء ھر دو در بزہ 
راو اترك و از فہ اعد بل یش تو ٹک ٹسیٹ کہ اگر کی 
زنی یاود" ہر جامۂ خواب و با وی صحبت٭ کندہ برگمان آنکه زنی بیگانه 
است؛ ہزھکار شود اگرجہ آن زن حلال وی باشد. بلک اگر کسی ی 
طھارت نماز کندءوی راثواب بوّدء چون پندارد که طھارت دارد؛واگر پندارد 
کە طھارت ندارد و ہر طھارت باشد بزھکار شودء و اگرجه با یاد آید که 


. صحبتء ھمخوابی‎ ٣ یاود پاہد,‎ --٢ بە حکم علم.‎ ١ 


د ت 


٢‏ منحیات 


طھارت داشته است پس از نماز, واین ھمه احوال دل است. 

اما آنکه قصد معصیتی کند و آنگاہ نکند از بیم خدای۔ تعالی- وی 
را حسّنه بنو یسندء چنانکە در خبر آمدہ است. چه قصد بر موافقت طبع است؛ 
و دست بداشتن برخلاف طبع مجاهدہ است کہ اثر آن در روشن گردانیدن دل 


بیشتر است از اثر آن قصد در تار یک کردن دل. ومعنی نبشتن حسنہ این بوّد 
و معنی این خبر این است. اما اگر بہ سیب عجز دنت بدارد و آن را ھیچ 
کفارت ترفته باشد ان ظلمت از زاونیفتد وبدان مأخوذ بود؛ ھمجوں کكشته ای 


کە بە سبب عجز از کشتن خصم خویش باز ماند و کشته آید. 


پیدا کردن آنچه بە نیّت بگردد از آعمال 

بدان که اآعمال سە قسم است: طاعات ومعاصی و مباحات. 

وباشد کە ازاینکە رسول(ص) گفت: الَماَالآعُما بالتِاتِءپندارند که 
معصیت نیز بر نیّت خیر از جملە عبادات است. و این خطاست: بلکه این یک 
قسی نیّت را در وی اثر نیست؛ لیکن نیّت بد وی را 02 ومثل 
این چنان بد کە کسی غیبت کند برای شادی دل کسیء یا مسجد ومدرسہ و 
رباط کند از مال حرام و گوید نیّت من خیر است. و این قدر نداند کە نە خیر 
استء از بھر آنکە قصد خیر کردن در شر شرّی درک ام 5۱ یہ ڈائں رڈ 
فاسق است؛ و اگر نداند و پندارد کە این خیراست ھم فاسق است؛ که طلب 
علم فر یضه است. و بیشتر ھلاک خلق از جھل است. واز این گفتہ است 
سھل تُستری کە ھیچ معصیت از جھل بیش نیست و جھل بە جھل از جھل 
عظیمتر. که چون نداند کە نداند ف رکز نامواد واین ححاب وسڈ وی گردد. و 
ھمچنین تعلیم كکردن شاگرد زان کەدانی کة مقصود وی آن ا تا از ضا 
اوقاف و مال آیتام' و مال سلطان بە دست آورد و دنیا گرد کند وبہ مباھات 
ومنافست مشغول شود حرام است. و اگر مدرِس گوید کہ نیّت من نشر علم 


-١‏ قضا (ازعربی قضاء) دادرسی کردتن؛ قضاوت. ل_- ایتامء یتیمان. 


شرع انیت اگر وی در فساد بە کار دارد من مأخوذ نیت خویش باشمء این 
جپھل محض است؛ وھمجون کسی باشد که شمشیربه کسی 
خمر خواهھد کرد کو تا مقصود من سخاوت است؛ که خدای۔۔ 
تعالی۔ ھیچ کس از سخی دوستتر ندارد. و این از جھل وی بود. بلکه جون: 
داند کە راہ خواهد زدء شمشیر از دست وی بیرون باید کرد جگونە روا بوّد 
کە یکی دیگر بە وی دھد؟ بلکه ھمه سَلَف بە خدای۔ تعالی۔ پناھیدند از 
عالم فاحں و ھر شاگرد کە از وی ائر معصیت دید اند مھحور بکردہاند. تا 
077 7 کک ٠‏ 
احمد حنبل شاگردی قدیمی را مھجور کرد بە سبب آنکە بیرون دیوار سرای 
خویش در کاھگل گرفته بودء و گفت: (ایک ناخن از شاھراء مسلمانان 
گرفتی ء نشاید علم در تو آموختن.) پس معصیت بە نیت خیر خیر نگردد بلکه 
خیر آن بوّد کە فرمان بر آن بود, 


قسمدوم طاعات ونیّت دراین ازدووجه ائردارد: بکی آنکہ اصل 
وی بە نیّت درست آید؛ ودیگرآنکە هر چند نیّت بیشتر می شود ثواب مضاعف 
می شود. و ھرکه علم نیّت بیاموزد بە یک طاعت دہ نیّت نیکوتوان کرد تا 
آن دہ طاعت شود. مثْلاً جون در مسجد اعتکاف کرد: 


نیّت کند کە این خانۂ خدای- تعالی- است و ھرکہ در آنحا شود بە ز یبارت 
خدای شدہ باشدف و رسول گفت (ص): ھ رکه در مسحد شود بە ز یارت 
خدای- تعالی- شدہ باشد رق است پر ھرو را 26ر ڑا کرامت کند. 


دوم انکه انتظار دیگر نماز می کند که در تحبر انث کە((منتظر نماز در نماز 


است,)) 


ٴٴ 
١‏ تاء حتی , ٢‏ مزوں ز یارت شدہ۔ 


٦٤‏ منحبات 


[5 


7٦‏ 5 کس 
سوم آنکەنیّت کند کەبدینء چشم و گوش و دست و زبان وپای ازحرکات 
بازدارد و این نوعی از روزہ است؛ کم در خبر است که (انشستن در مسحد 


رھبانیّت امّت من است.) 


کی ے 
چھارم انکه شغلھا از خو یشتن دور کند تا ھمگي خود بەه حقی- تعالی۔دھد و 
بە ذ کر و فکر و مناجات مشغول شود . 


پنجم آنکە ازمخالطت وشر'مردمان سلامت یابد. 


فک آنکہ اگر ور نع منکری پینة تھی کندی و گر خی بد الہ 
اگر کسی نماز ہد کند به وی آموزد, 


ھفتم آنكکه باشد کەاھل دین را بیند وبا وی برادری گیرد در دینء که مسحد 
آرامگاہ اھل دین باشد. 


ھشتم آنکه تا از خدای-تعالی-شرم دارد که در خانۂ وی گناہ کند یا بد 
اي 

و براین قیاس‌می کن جملہ طاعات را کە در ھر یک؛ نیّت بسیار توان 
کرد تا ثواب مضاعف شود. 


قسم سوم مباحات بد و ھیچ عاقل مباد که غافل وار چون بھایم در 
مباحات می رود و از نیت نیکو غافلء کہ خسرانی عظیم ودء که از این 
حرکات ھمه سوال خواهند کرد و در ھمه مباحات حساب خواھد بود. کە اگر 
نیّت بد بوّد بر وی بوّد واگر نیّت نیک بود وی را بوّد و اگرنہ سر بسر بود؛ 
ولیکن وقت ضایع کردہ باشد که بدانصرف کردہباشدو از وی فایدہ بر نگرفتہ 
باشد وخلاف کردہ باشد این آیت را کہ ولا تنْسَ تَصیتک مِن الدنیا وََحْينْ گما 


درنیّت وصدق واخلاص کیج 


َحْسَنّ الله اِلَيَک١ء‏ یعنی که دنیا بر گذر است؛ تونصیب خود از وی بستان تا با 
تو بماند.و رسول(ص)گفت: ((بندہ را بپرسند از ھرچه کردہ باشدہ تا آن قدر 
که سرمہ کە در چشم کشد یا پارۂ کلوخ که بە انگشت بمالدءیا دستکەفرا 
حامه برادری کند,) 

وعلم نیّت مباحات دراز است؛ آنَ نیز بباید آموخت . ومثل اینکە بوی 
خوش بە کار داشتن مباح است و روا بد کە کسی روز آدینه بە کاردارد و 
روا نبود کە بە کار دارد وقصد وی تفاخر بوّد بە توانگری یا ر یای خلق یا جای 
جستن در دل زنان بیگانە ہر اندیشۂ فساد, و اما نیّتھای نیکو آن بد که قصد 
حرمت داشت و تعظیم خانۂ خدای- تعالی- کند وبە نیّت راحتی کند کہ بە 
ھمسایگان وی رسد تا آسودہ شوند؛ و آنکه بوی ناخوش از خود دور کند تا 
رنجور نشوند و تا در معصیت غیبت نیفتند؛ و نیّتِ آن کند که دماغ وی قوّؤت 
دھد تا صافی شود و قوت وی ز یادت گردد و بر ذ کر خدای- تعالی۔ وفکر 
عادت بکند و قادرتر شود. و این و امثال این نیّت فراز آید کسی را که قصد 
خیرات بر وی غالب بوّد و از این ھریکی قربتی بوّد. و بندگاتِ سَلف چنین 
بودەاند کە قصد کردەاند تا ایشان را در نان خوردن وبە طھارت حای شدن و 
ہا اھل صحبت' کردنء در ھریکی نیّتی نیکو بد کە ھیچ چیز از این نیست 
کە نە بە سبب خیری است وجون آن خیر مقصود خود سازدآن واب حاصل 
آید. چنانکه در صحبت' کردن ہا اھل نیّتِ فرزند کند کہ تکثیر ات 
مصطفی (ص) بوّد؛ و نیّتِ راحت اھل کند ونگاہ داشت ایشان از معصیت و 
نگاہ داشت خویش از معصیت. و سفیان ثوری یک روز جامہ باشگونە' در 
پؤشیدہ ود ہا وی گفتتدء دست فرا کرد کا راست کندہ پس باز ایستاد و 
ھمچنان بگذاشت و گفت: این برای خدای- تعالی۔ در پوشیدہەام نخواهم 
کە نە برای خدای-۔ تعالی-۔ راست کنم.) و زکریّا (ع) جایی مزدور بود 


--١‏ (قرآن, ۷/۲۸) و بھرۂ خود (آن جھانی) از این جھان بمگذار و نیکو ہی کن چنانکہ الله با تو 
نیکوی کرد ٢‏ صحبت؛ ھمخوابی. -٣‏ وا ڑگونە. 


1٦‏ منحیات 


قفی :در لزدیک وی خشان وی نان سس خر ابقات را نگفْت کہا زان 
22 .ە.)' چون نان تمام بخورد گفت: داگر نان تمام نخوردمی از کار 
ایشان عاجز ماندمی وتمام نکردمی . برای سّت مردمیء فر یضه دست بداشتہ 
بودمی .) و سفیان ثوری نان می خورد یکی در شدہ وی را نگفت نان خور تا 
نان تمام بخورد پس گفت: ((اگر نہ آن بودی که اوام کردہ بودمء‌تو را 
بگفتعی. کە بخور۔) :و گفٹ: هک کسی را کر اک شر تال ان را 
کارہ باشد 3 گی خراہ کا جو نکد ا اق او اگ بر 
دو بزہ بکرد: یکی نفاق و دیگر آنکه وی را در خوردن چیزی افکند که اگر از 
دل وی دانستی نخوردی؛ با وی خیانت کردہ باشد.) 


پیدا کردن آنکە نیّت در اختیار نیاید 

بدان کە مرد سلیم دل چون بشنود کە در ھر مباحی نیّتی ممکن 
و وا رق می تر ت۔ 
خدای۔ تعالی۔ یا نان خورم برای خدای- تعالی۔ یا درس گویم و مجحلس 
کنم برای خدای- تعالی- وپندارد که این نیّت بود واین حدیث ز بان بود یا 
حدیثِ نفُس؛ کہ نیّت کششی ومیلی باشد که دردل پدیدار آیدء کہ آن مرد 
را فرا کار دارد. چون متقاضی کہ اِلحاح کندہ تا تن بە اجابت آن برخیزد و آن 
کار بکندء و این آن وقت پیدا آید کە غرض پدیدا ر آید و غالب شود . چون این 
متقاضی نود جو مسا یر شود سی گوید نیّت کردم کہ 
گرسنہ باشمء یا از کسی فارغ بد گوید نیّت کردم کہ وی را دوست دارم و 
این محال بود. ھمچنین کسی کہ وی را شھوت فرا صحبت داردء گوید نیّت 
کرد م که صحبت برای فرزند کنمء بیھودہ بود؛ چون باعث وی بر عق شھوت 
بؤد گوید نیّت کردم که عقد برای سنّت شرع کٹ این بیھودہ بوّد, بلکه باید 
که اوّل ایمان ىہ ضئ تری ود انگ آنچه در اخبار آمدہ است در ثواب نکاح 
بە سبب فرزند تأقَل کند تا حرص آن ثواب در باطن وی حرکت کند 
چنانکە وی را فرا نکاح دارد واین خود نیّت بودء بی آنکه بگوید, و ھرکه 


درنیّت وصدق واخلاص ۷ 


حرص فرمانبرداری وی را بر پای کون 7ار ھا تاور ای قرد نت 
بد وبە زبان گفتن کہ نیّت کردم بیھودہ بود. چنانکە گرسنہ گوید کہ نیّت 
کردم کە نان خورم برای گرسنگیء و این بیھودہ بد که چون گرسنہ بود خود 
خوردن برای آن باشد ناچار. و ھرجای که حظًٌ نفس پدید آمد نیّت آخرت 
خلفرار فراز آبت نگ که کار آخرث لہ غالے اشادیاغف ہن عقصود اك 
است تا بدانی که نیّت ان است که بە دست تو نیست؛ کہ نیّت خواستی 
وع 7ك 3ر1 گاری ھکار تفر ورا 3اا گدشرافی نگیو 
اگر نخواھی نکئی؛ اما خواست توبه دست تونیستء تا اگر خواھی خواھیء 
واگر نخواھی نخواھی؛ بلک خواست باشد کہ آفر یند و باشد کہ نیافر یند؛ و 
سبب پدید آمدن وی آن باشد کە تورا اعتقاد افتدء کە غرض تودر این جھان یا 
خر افو کاو بحم ات اق کا فرامات ان کردی و کسی کے 
این آسرار نداند بسیار طاعتھا دست بدارد که نیّت حاضر نیابد. 

ابن سیرین بر جنازۂڈ حسن بصری نماز نکردء گفت: (انیّت 
نمی یاہم.) و سفیان ثوری را گفتند ہر جنازۂ حماد بن سلیمان نماز نکنی واو 
از علمای کوفه بود گفت: ((اگر نیّت بودی کردمی .) و کسی از طاوس دعا 
ساوت کلت ((صبر کن ات فزاز آیتہ انگ ذغا کنم.) جون از وی 
روایت حدیث خواستندی, بودی کە نکردی؛ و وقت بودی کنا گاہ زوانت 
کردی و گفتی: (ردر انتظار نیت بودم تا فراز آید.)) ویکی گفت: (رماھی 
باشد تا درآنم که نیّت درست کنم در عیادت فلان بیماں و ھنوز نشدہ 
است.)) 

و در جملە تا حرص دین و ترس بر کسی غالب نبوّد وی را در ھیچ 
خیر نیّت فراز نیایدء بلکە در فرایض نیز بە جھد فراز آیدء و باشدکه تااز آتش 
دوزخ باز نیندیشد و خویشتن را بدان نترساند نیّت فراز نیاید. چون کسی این 
حقایق بدانستء باشد کە فضایل بگذارد و به مباحات شودء که در مباحات 
نیّت او جنان بود کە کسی در قصاص نیّت یاہد و در عفو نیابد و قصاص در 
حقّ وی فاضلتر باشد؛ و باشد کە نیّت نماز شب نیاہد؛ و نیّت خواب یاہد تا 


۸ منحیات 


بامداد پگاہ برخیزدء و خواب وی را فاضلتر؛ بلکە اگر از عبادت ملول شود و 
داند کە اگر ساعتی با اھل خویش تفرّج کند یا باکسی حدیث وطیبت کند 
نشاط وی بازاید این طیبت وی را فاضلتر بر این نیّت از عبادت با ملال. 
بودردا (رض) می گوید: من گاہ گاہ خویشتن بە لھوو آسایش دھم تا نشاط 
حق تعالی باز آید.) وعلی (رض) می گوید: چون دل را ہر دوام بە اکراہ 
فرا کاری داری نابینا شود,) و این ھمچنان بوّد کە طبیب که بیماررا گوشت 
دھد۔ اگرجہ محرور' بود۔ تا قؤت وی باز آیدء تا طاقت دارو دارد؛ و کسی 
در صف قتال بە ھزیمت بشود تا خصم ازپس وی بشرت آنگاؤ ناگان:ہروی 
زند و میارزان چنین حیلتھا بسیار کنند. و راہ دین همه جنگ ومناظرہ است 
با نفس وبا شیطانء وبە تلظف وبە حیلت حاجت آیدء واین نزدیک بزرگان 
دین پسندیدہ بوّدء اگررچه علمای ناقص راہ بدان ندانند. 


فصل 
چون دانستی کە معنی نیت باعث است ہر عملء بدان کہ کس بود 
و ہر سج سی سے لہ سرب 
بھشت بود, و ھرکە کاری برای بھشت کند بندۂ شکم وفرج است وخود را 
می کوشد تا جابی افتد کہ شکم وفرج را سیر کند؛ وآنکہ اژبیم دوزخ کند 
چوں بندۂ بد است که جز از بیم خواجه کاری نکند. و این هر دورا با خدای- 
تعالی۔ بس کاری نیست؛ بلکه بندۂ پسندیدہ آن بد کہ آنچه کند برای 
خدای- تعالی۔ بکندہ نہ بن افید بھشت یاہیم دوزغ. ومثل این چنان بد که 
کسی بە معشوق خویش نگرد برای معشوق؛ نە برای آنکه معشوق وی را سیم و 
زردھد؛ کە آنکە برای سیم وزر نگرد معشوق وی سیم وزراست . پس ھرکه 
جمال و جلال حضرت الھّ معشوق و موب وی نیست ازوی جن ات 
صورت نبندد. وآن کس کە چنین شد عبادت وی ھمە تفگر بوّد در جمال حق 


--١‏ محروں گرم شدہ از آتش تبء گرم مزاج. 
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و مناجات بوّد ہا وی: اگر طاعتی کند بە تن برای آنْ کند که فرمان بردن 
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محبوب نیز دوست دارد؛ و آانگه کە خواھد؛ تن را نیز ر یاضت دھد و در 

بندگی و خدمت آن حضرت کشد۔ جندانکه تواند۔ تا دل وی را از مطالعۂ آن 

حمال بازندارد؛ و اگر معصیتی دست بدارد از آن بدارد کە داند کە متابعت 

شھوات وی را حجاب کند از لذّت مشاهدہ و مناجاتءو عارف بحقیقت این 


- 


بود. 

اه غقری و عق را برا وید کت وت (رهمه مردمان از من 
طلبند مگر بویزید کە مرا می طلبد .)' و شبلی را (رہ) بە خواب دیدند 
گفتند: ((خدای- تعالی- ہا تو جە کرد؟) گفت: ((ہا من تاب کرد که 
سے وت ا مس می 
مو ”ئەم چه ز یان است بیش از آنکه دیدار من فوت شود: ٠‏ وحقیقت 
این دوستی واین لذت در اصل بت گت آید انشاء الله بائی 


باب دوم دراخلاص وفضیلت وحقیقت ودرجات آن 


اق فَضَیلت اخلام نیدات بداتی کە عدای- تعالی> گفت: ای زوالا 
ِيعْبُدُوا الله مُحْلِصینَ لہ الین وگفت۔ - سُبحانّهُ وتعالی۔ اَل لِلَه الدَينُ الخالعشء 
گفت٠‏ خلق را نفَرمودەاند ا بە عبادت بە اإخلاص: و دین خالص خدای۔ 
تعالی۔ راست و بس. رسول گفت (ص): ((خدای-۔ تعالی۔ می کو تا 
اخلاص سری است از اسرار من در دل بندەای کهھ دوست دارم وی را 
نھادەام.) و رسول (ص) فرا معاذ گفت:((عمل به اخلاص کن تا اندک 
کفایت بود,) و ھرچیز کھ درذم ریا بیاوردہ ایم ھمه در اخلاص است؛ که 


١‏ در ((ترجمۂ احیاء)6: ھمۂ مردمان از من بھشت می طلبند مگر بویز ید که مرا می طلبد. 

۲۔ (قرآنء ۵/۹۸)ء و نفرمودند مردمان را مگر آن را که الله را پرستند پاک می دارند اورا دین. 

۳- (قرآنء ۳/۳۹))ء آگاہ باشید که الله راست سزا و واجب پرستش پاک از انباز گرفتن با او و بە 
گمان بودن در یگانگی او در سخن او۔ 


٠۷ء“‏ منحیات 


نظر خلق یکی از سببھاست کە اخلاص را ببردء و سببھای دیگر نیز ھست. و 
معروف کرخی (رہ) خویشتن را بە تاز یانه می زدی و غن ون یا نُس 
اخلصی تخلصی ٠‏ خلاصرکن تاخلاص یابی .و بوسلیمان میگو ید: ‏ (خنک آن کس 
کە یک خطوت درهمه عمر وی را بە اخلاص درست آید کہ بدان جز خدای- 
تعالی- را نخواسته باشد.) و بواّوب سختیانی می گوید: ((اخلاص در نیّت 
دشوارتر است از اصل نیّت.) ویکی را بە خواب دیدند گفتند: (خدای- 
تعالی- با توجه کرد؟8) گفت: تاھرجه برای وی کردہ بودم در كفْه حسّنات 
دیدمء تا یک دانە انارکەدرراھی ‌افکندہ بودم و گر بەای کہ در خانۂ من بمردہ 
بودے ویک رشتہ ابر یشم کە در کلاہ من بودء آن در كفَه سیّنات دیدم. وخری 
ہمردہبودمراءقیمت آنصددینارآن د ركفَهحسّنات ندیدم 7ت :ای سُبحان الله 
گور شاو سا ھی تد “گفت:' از انا کە تو فرستادی آنحا شَد وت 
نیدی کہ بعر گفتی ال لعة الله و اگر گفتی فی سبیلِ الله باز یافتی٠ٴٗ‏ و 
صدقه بدادم برای خداىی ولیکن مردمان می دیدند و می نگر یستند آن نظر 
مردمان نیز مرا خوش آمد آن نہ مرا بود و نە برمن'.) سفیان وری گفت: 
((جوانی دولتی بزرگیافت کەآن بروی نبود.)و یکی می گوید: ((به غزا 
می شدم در در یاء رفیقی از آتٍ ما توبرہای می بفروخت؛ گفٹم بخرم وبه کار 
دارم وبە فلان شھر بفروشم سود دارد . آن شب بە خواب دیدم کە دو شخص از 
آسمان فرود آمدندی آن یکی دیگر را گفت بنویس نام غاز یان, وبنویس 
که فلان به بازرگانی آمدہ است و فلان به تماشا آمدہ است و فلان بە ریا 
آمدہ است. و آنگاہ در من نگر یست و گفت بنویس کہ فلان بە بازرگانی 
آمدہ است. گفتم الله الله در کار من نظری کن کە من ھیچ چیز ندارمء ب 
بازرگانی جگونە آمدم؟ من برای خدای آمدەام, گفت ای شیخ آن توہرہ نہ 
برای سود خریدی؟ من بگریستمء گفتم الله الله !من بازرگان نیّم. آن دیگر 
زا گت پنو یئن کد فلت ید غرا آبدہ یو او در راو تی یرہ ایر ید خا سوہ کید کا 


-١‏ نە بە سود من بود ونە بە ز یان من, 
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خدای- تعالی۔ حکم او بکند چنانکەخواھد.) و از این گفتەاند که در 
حر یا نے اس ہصح سی گناہ 
کە ایمان تخم است وعمل زرعء وآب آن اخلاص است. 

و در بنی اسرائیل عاہدی بودء وی را گفتند فلان جای درختی است و 
قومی آن‌رامی پرستند 0ھ08كبِٰیِٰ) 0 برعاست وتبر ہر 
دوش نھاد تا آن درخت بکند. ابلیس بر صورت پیری در راہ پیش وی آمد و 
گفت: کجا می روی؟ گفت٠ ‏ ھمی روم تا آن درخت برکنم. گفت: مروو 
به عبادت مشغول شو که آن تو را بھتر از این. گفت: نەء که این عبادت من 
است. گفت من بنگذارم وبا وی بە جنگ درآمد. عابد وی را بر زمین زد و بر 
سینهۂ وی نشست, ابلیس گفت دست بدار تا یک سخن بگویم؛ اگر پسندیدہ 
نیاید آنگاہ آنچە خواھی می کن. دست از وی بداشت. گفت ای عابد تو 
مردی درویشی و مونت تومردمان می کشندہ اگرتورا چیزی باشد کہ بە کار 
بری و ہر عابدان دیگر نفقه کئی تو را بھتر از آنکه این درخت بکنیء و ایشان 
دیگری بکارند و ایشان را ھیچ ز یان نبودء دست بدارتا ھر روز بامداد دو دینار 
درز یر بالش تو کنم. عابد اندیشہ کرد و گفت راست می گوید یک دینار بە 
صدقه بدھم ویک دینار به خرج کم بھتر از آنکە این درخت ببرمء ومرا بدین 
نفرمودەاند و نە من پیامبرم تا این بر من واجب بودء پس ہر این بازگشت. دیگر 
روز بامداد دو دینار دید برگرفت؛ روز دیگر ھم دو دینار دید برگرفتء 
گفت این نیک بیامد که من آن درخت نیفگندم؛ روز سوع میج جیز ندید 
خشمگین شد و تبر برگرفت و برفت. ابلیس پیش آمد و گفت تا کجا 
می روی؟ گفت تا آن درخت برکنم. گفت دروغ می گوبی وبە خدای که 
ه رگز نتوانی کند. در نگ آملاندہ عابد را بیفکند جنانکه در دست وی 
چون بنجشگی بودء گفت باز گردی و اگرنہ ہم اکنون سرت ببرم چون 
گوسفند. گفت دست بدار تا باز گردمء ولکن راست بگو تا چرا آن نوبت من 
بھتر آمدم واین نوبت تو۔ گفت زیرا کە آن وقت برای خدای- تعالی- 
خشمگین بودی و خدای مرا مسخر تو کرد کہ ھ رکه کاری برای خدای۔- 


٦۷۲‏ منحیات 


تعالی۔ کند مرا بر وی دست نبوّد؛ اما این بار برای خویش و برای دینار 
خشمگین شدی؛ وھرکە متابع ھواى خویش بود ما را بر اودست باشد. 


حقیقت اخلاص 

بدان کە چون نیّت بشناختی کە باعث بر عمل وی است و متقاضی 
وی است آن متقاضی اگریکی بوّد آن را اعلاص گویندء وچون متقاضی دو 
باشد آمیخته باشد و خالص نبوّد. وآمیخته چنان بوّد مثلاً که روزہ دارد از بھر 
خدای- تعالی۔ ولیکن پرھیز از خوردن نیز مقصود بوّد برای تندرستی, یا کم 
منونتی مقصود بوّد نیز یا آنکه در طبخ طعام و ساختن آن رنج نرسد یا کاری 
دارد تا بدان پردازد تاخوابش نگیرد و کاری بتواند کرد؛ یا بندہای آزاد کند تا 
از نفقة وی برھدء یا از خوی بد وی برھد؛ یا حج کند تا از سفر قوی وتندرست 
عر سور مو سس می رت رر سرت رہ 
برآسایدءیا از رنج دشمنی برھد؛یا بەشب نماز کند تا خواب نیاید و کالا نگاہ 
تواند داشت؛ یا علم آموزد تا کفایت خویش بە دست تواند آوردء یا اسباب 
وضیاع خویش نگاہ تواند داشتء ویا عزیز و محتشم باشد؛ یا درس و مجلس 
کند تا از رنج خاموشی برھد و تنگدل نشود؛ یا مصحف نویسد تا خط وی 
نیک ومستقیم شود؛ یا حج پیادہ کند تا کررا' سود کند؛ یا طھارت کند تا 
خنک شود و پاکیزہ شود؛ یا غسل کند تا خوشبوی شود؛ یا در مسحد اعتکاف 
کند تا کرای خانه نباید داد؛ یا سائل را صدقه دھد تا از ابرام والحاح وی 
برھد؛ یا دروویش را چیزی دھد که از منع وی شرم دارد؛ یا بە عیادت بیمار 
شود تاچونوی نیز ہیمارشود بەعیادت وی آیندء یا بیمار از وی گلەنکند و آزار 
نگیرڈ) یا خیری کند از این جملە تا بە صلاح معروف شودہ واین ریا باشد و 
حکہریاگفتهایم .اما این ھمه اندیشه ھا اخلاص باطل کنداگراندک بودو 
اکر سان بلکه خالص آن بوّد که دروی نفسن را ھیچ نصیب نبوّد بلکە برای 


--١‏ کراء کرایه. 
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خدای- تعالی۔ بوّد و بس. چنانکه از رسول (ص) پرسیدند که اخلاص 
جیست؛ گفت: آنکە گوبی رَبّیَ اللَأُثم نَمثفیم گماأیرت: گو بی خدای؛ پس 
راہ راست گیری چنانکه فرمودہآند. 

وتا آدمی از صفات بشریّت خلاص نیاہد این سخت دشوار بّد. واز 
این گفته اند که ھیچ چیز صعبتر و دشوارتر از اخلٰاص نیست. واگردر همه 
عمر یک حطوہ به اعلاص درست شود امید نجات بود, و بحقیقت کاری 
صافی و خالص از میان اغراض و صفات بشر یّت بیرون اوردنءھمچون بیرون 
آوردن شیر است از میان قرث ودّمء چنانکه گفت: مِن بَيْن قَرْثِ وَدم لَبناً خالصاً 
سیغاأالتاربیيٌ'۔ پس عسلاج اج آن اسىتث كکمه اول از 
دنیا گسستە بکند و دوستی حقی- تعالی- غالب شود تا چون عاشقی شود که 
ھرچه خواھد برای معشوق خواھد. این کس اگر طعام خورد و بە قضای 
حاحت شود مثلاً ممکن بود که در آن اخلاص تواند کرد؛ و آنکه دوستی دنیا 
بر وی غالب شود در نماز و روزہ اخلاص دشوار تواند بودے کە ھمه اعمال 
صفت دل گیرد وبدان جانب میل کند کە دل بدان میل دارد؛ و ھرکە دوستی 
جاہ بر وی غالب شد ھمه کارھای وی روی در خلق اور تا بامداد کە روی 
بشوید و جامه در پوشد برای خلق باشد. و اخلاض در ھیچ کار دشوارتر از آن 
نیست کە در مجلس کردن و درس و روایت حدیث و آنچه روی فرا خلق 
دارد؛ کە بیشتر آن بوّد کە باعث قبول خلق بود یا بدان آمیختہ بوّدء آنگاہ قصد 
قبول؛ چون قصد تقّرب بوّدء یا قویتر بوّد یا ضعیفتر. اما از آن اندیشہ دل صافی 
داشتن بیشتر علما عاجزندء الا ابلھان پندارند کە مخلص اند و بدان فر یفتہ 
می شوند وعیب خویش نشناسند بلکە بسیاری ز یرکان از این عاجز باشندہ 
یکی از بزرگان گوید سی سالە نماز را قضا کردمء کە ھمه در صف پیشین 
کردہ بودم؛ از انکە یک روز دیرتر رسیدمء درصف باز پسین بماندمء در باطن 
خود خجالتی یافتم از مردمان کہ گویند دیر آمدہاست؛ بدانستم کہ شرب 


-١‏ (قرآنء ٦٦/٦٦)ء‏ از میان سرگین وخون شیری پاک گوارندۂ آشامند گان را۔ 


۷٤‏ منجیات 
من ھمه از نظر مردمان بودہ ات ٹا مرا در صق پیشین بد پس اخلاض ان 


است که بدانستن آن دشوار است و کردن آن دشوارت و هھرجه بشرکت است 
وبی اخلاص ناپذیرفته ایت 


اف بدان کە بزرگان گفته اند دورکعت نماز از عالمی فاضلتر از عبادت 
کال خاآقل رای اک حاقل آفاق عبل اناو ا گی وی 
اغراض نداند و ھمه را خالص پنداردء که غش در عبادت ھمجون غش است 
درز کە بعضی زر باشد کە ھرکه بدید آن را زر پندارد و صیرفی نیز در غلط 
افتد ال صیرفی اآستاد؛ امَا ھمه حاھلان خود زر پندارند ھر جه زر نبود و 


صورت زر دارد, 
و غش در عبادت کہ اخلاص ر ببرد چھار درحهہ دارں بعضی 
پوشیدەتر و غامضتر است. واین درریا صورت نیم تا پیدا شود: 


اول آنکە آنگاہ کہ بندہ نماز می کند قومی فرا رسندء شیطان وی را 
گوید نیکوتر کن تا تورا خود ملامت نکنند . و این خود ظاھر است. 


درجةدوم آنکە آن‌را بشناسد و از وی حذرکند شیطان گو ید نیکوتر 
کن تا بە تو اقتدا کنند و تو را ثواب اقتدای ایشان باشد. و باشد کە این عشوہ 
بخرد' و نداند که ثواب اقتدا آن وقت باشد کہ نور خشوع وی بە دیگران 
سرایت کند. اما چون وی خاشع نباشد و دیگران چنان‌پندارندء ایشان‌را ثواب 


ود ووی بە نفاق خویش ماخوذ بود. 


درحەسوم آنکه بدانسته باشد کہ در خلوت برخلاف ملا نماز کردن 


١-۔‏ عشوہ خر یدنء فر یب خوردن, 


درنیّت وصدق واخلاص ۷۵ 


عین نفاق است؛ خویشتن را ہر آن راست بنھد که در خلوت نماز نیکو کند تا 
در ملا ھمجنان تواند کرد و این غامضتر است و ھم ریاست. ولیکن این 
روی وریا با خود می کند که از خویشتن شرم می دارد که در تنھابی 
مخالف جمع باشد برای آنکە تا در ملا نیکو کند در تٹھابی نیز چنان 
می کند و پندارد که ازریای ملا خلاص یافت و بحقیقت در تٹھابی نیز 


درجۂ چھارم و این پوشیدەتر است-انکه نداند کە خشوع در خلا وملا 
برای خلق بە کارنیاید, و شیطان وی را گوید از عظمت حق- تعالی- باز 
اندیشء وبنگر نمی دانی کە کجا ایستادہەایء تا باز اندیشد ووخاشع شود و در 
چشم مردمان آراسته شود. اگر چنان است که در خلوت این چنین خاطر بر دل 
وی بر عادت می در نیاید سبب این ریاستء لیکن شیطان وی را بدین 
دست بیرون اورد تا پوشیدہ بماند. جون از عظمت خدای- تعالی- ان وقت یاد 
آورد کە خلق را بیند بە کار نیاید بلکە باید کە نظر ھمه خلق و نظر ستوری 
پیش وی برابر بوّد؛ اگر ھیچ فرق یاہد ھنوز از ر یا خالی نیست. و این مثال 
در ریا بگفتی در اغراض دیگر کە پیش از این گفته ایم ھمچنین تلبیس 
بسیار است ھرکه این دقایق نشناسد ھمیشهہ خویش رنجور می دارد و جان 
می کند ہی مزد و آنچه می کند ھمه ضایع بود, و در این معنی است که 
خدای۔ تعالی- گفت: وَّدا لَهُمْ مِنَ الله ھا لم بِکونوا بَحْتَیبُون.'. 


فصل 
. اس ےچ 
بدان کە چون نیّت امیختہ شدہ اگر نیّت ریا یا غرضی دیگر غالبتر 
بود از نیّت عبادت؛ اڑی سیت قظریت تو ا گر او زا بوی صوضت 
7 5 ۱ :' وسربرو ود یہ : 7 ۱ 
عقوبت بود ونە سہب ثواب؛ و اگر ضعیفتر بوّدء عمل از ثوابی خالی نباشد. و 


سی ہیں چم 7 ا 7 2 چ ٦‏ رھ 
١‏ (قرآن ۷/۳۹٣)ء‏ وپدید آید ایشان را از الله کاری و چیزی کە ھرگز در پندارۂ ایشان نبود, 


جچسجھتھھیرنتھتڑ 


ہد منجیات 


ھرچند که اخبار بدان اشارت می کند که چون شرکت آمد گو یند برو و مزد 
از آن کس طلب کن کہ برای وی کردی: ولیکن ظاھر نزدیک ما آن است 
که بدین آن می خواھد کە هر دو قصد براہر بودۂ پس مزد نبّدء چون طلب کند 
گو وت ان كت کس طلب گی و آنجا کە خبر دلیل عقوبت است, مراد آن 
باشد که ھمہ قصد ریا باشد یا آن غالیتر باشد. ھا چون باعث اصلی تقرّب 
باشد وآن دیگر ضعیف بوّدہ نباید کە بی ثواب بودء اگرچه ثواب بە درجۂ آنکہ 
خالص باشد نبود, واین اختیار بە دو دلیا ل می کنیم: 


بکی آنکەما را بەبرھان معلوم شدہ است کە معنی عقوبت دوری دل 
است از شایستگی حضرت الھیّتء و آن سبب آنْ است کہ بە آتش حجاب 
سوخته شود وقصد تقرب تخم سعادت است وقصد ریا تخم شقاوت است. و 
اجابت این دو قصد مدد دادن ایشان است. ویکی وی را دورمی کند ویکی 
وی را نزدیک می کند. چون براہر باشدء یکی بدستی ' دور گردد و یکی 
بدستی نزدیک گردد باز ھمان شد " کە بود رو اگ به نیم بدست نزدیک گردد 
خسرانی و بُعذی حاصل آید و اگربە نیم ہدمت :دور گزدد نزدیکی بماند. 
چون بیماری کە حرارتی بخورد و برودت ھمچندآن بخورد برابر شود؛ واگر 
کمتر خوردء چیزی از حرارت بہفزاید؛ واگر بیفزایدء چیزی از حرارت کمتر 
شود, و اثر معصیت و طاعت در روشنی و تار یکی دل ھمجون اثر داروھاست 
ماع تن . ویک ذزرہ ازوی ضایع نشود وبە ترازوی عدل رجحان و نقصان 
آت پیدا آیدے فمَنْ بَغمَلْ مِنْقالَ درو خیراً بر٣‏ این باشدء اما حزم احتیاط آن است؛ 
کە باشد کە شرب غرض فقو یتر بوّد وی ضعیفتر پنداردوسلامت در آن بد که 
راہ غرض بسته گرداند. 


١س‏ بدست؛ وجحب۔. ٢‏ نسخه بدل: ھمانحاشد, ٣‏ (قرآنء ۷/۹۹))ء هر که ھمسنگ 
مور خُرد نیکی کند بیند آن (و پاداش آن)۔ 


درنیّت وصدق واخلاص ۷ء 


ِلَِْل دیگر انکهە به اإجماع ان کسی درراہ حج تجارتی 
دارد حسج وی ضسایع ن۔بتود؛ اگسرچه ٹسواب وی چون 
ٹوابِ مخلص نباشد پولمسکن جون قصد اصلی وی 
حج است و آن تجارت تَبّع استء واب وی را بجمله حبطه نکند؛ اگرچه 
نقصانی اورد. و کسی کە غزا برای خدای-تعالی-میکندولیکن از دو جانب 
می توا ند شدبەغزاءکە یک جانب توانگرند وغنیمت بسیار خواھد بود ویک 


جانب درویش باشند وی بە جانب توانگران شود نبایدکه ثواب وی حبطه 
شره تھنلگیٰ) کر اتی آز آا عالی اقة کو رغریشئ فرق ابد رات انگ 
غنیمت یاہد یا نیابد. والعیأ بالله اگر این شرط بوّد دریافتن ثواب بیم بودء که 
ھیچ عمل درست نیایدء خاصه مجلس و درس و تصنیف و آنجه روی در خلق 
دارد؛ِ کە تا کسی را ھمگی خود از وی فرانستاند از این خالی نباشد کہ مثلاً 
تصنیف وی بە دیگری اضافت کنند' و سخن وی ہر دیگری بندند کہ از آن 
آگاھی یابدء اگرچه آن آگاھی را کارہ باشد. 


باب سوم در صدق 


بدان کە صدق بە اخلاص نزدیک است و درجۂ وی بزرگ است؛ و 
ھرکە بە کمال ان برسد نام وی صدیق باشد, و خدای۔ تعالی- در قرآن بروی 
ثنا گفتہ است کہ رِجال ضدقوا ماعاقدوا اللَة عَليه' و گفت: لِیَسْلَْ الضَاِقینَ عَنْ 
صدذ فھم'. و رسول (ص) را پرسیدند کە ((کمال در جیست؟) گفت: ((گفتار 
بحق و کردار بصدق.) پس معنی صدق شناختن مھم است: و معنی صدق 
راستی بودے و این صدق و راستی درشش جیز بود هھرکە در ان ھمه به کمال 
رسد وی صذیق بود. 


--١‏ اضافت کردن نسبت کردن. ٢۔۔‏ (قرآن ۲۳/۳۳))ء مردانی اند که راست آمدند در آنجه 
پیمان کردند ہا خدای برآن, ۳۔۔ (قرآنء ۸/۳۳)ء (پیمان از بھر آن ستد) تا فردا راستگو یان 


ر از راستی بپرسند, 


خگ ہس جس ھا وٹصشکناژہٛگگچش ایا سو سعوسسووویویٹژ‌لجڈ یئ دایکک 


۷۸ منجیات 


صدق اول در زباناست؛ که ھیچ د دروغنگوید در خہری کہ دھد از 
090 از حال خویش ونە وعدہ کە دھد در مستقبلء که پیش از این 
کتقابی تذل اھ امہ گرم کیو ٣‏ سرع گھ وہ 
رایت گشئ رامت گرم ار گنال این تق جو عزابت 


بکی آنکەمعار یض نیز نگوید چنانکه زی رات رج و کسی 
چیزی دیگر فھم کند. ولیک جای اد کە:رائنٹ گفتن مصلعت تباقت 
چنانکه در حرب؛ و در میان مرد وزنء ودر صلح دادن میان مردمانء در دروغ 
رخصت است؛ ولکن کمال آن میڈ کا کر سو اع کا تر کر ربمن کید 
وصر یح دروغ غٴنگوید, پ پس اگر گوید چون صادق بوّد در قصد و نیّت وبرای 
خدای- تعالی- گوید >0 ئئئئ" از درجۂ صدق نیفتد. 


کمال دوم آنکە در مناجات ہا حق-تعالی-صدق از خود طلب کند. 
چون گوید وَيّهُتُ بھی وروی دل وی با دنیا بد دروغ گفتہ باشدہ ؤروی 
بە خدای- تعالی- نیاوردہ باشد. و چون گوید إِتاک لَفبْدُ یعنی کہ بندۂ توام و 
تورا اھی ترستر انگائ انتا راس ہہ شہرات سر فپراک ہت 
وی نباشد بلکه وی زیر دست شھوات باشد دروغ گفته باشد؛ کە وی بندۂ 
ہمیق کرم ھں سد آاسث) وا ان گت رسول (ص): تس عَبْد اللذرقم و 
والینار'. وی را بندۂ زر و سیم خواند. بلکه تا از ھمه دنیا آزادی نیابد بندۂ 
حق نشود. و تمامی این حریّت و آزادی آن بود که از خود نیز آزاد شود 
چنانکه از خلق آزاد باشدء تا وی را ھیچ ارادت نماند؛ بلکه ھیچ چیز نخواھد 
جز خدای۔ تعالی-۔ و بدانچه با وی کند راضی بود. و این تمامی صدق بوّد در 
بندگی. و کسی را کہ این نبود نام صةیق نبوّدء بلکە نام صادق نیز نباشد. 


-١‏ بندۂ سیم وزرھلاک وبدبخت شد. 


۱ 


درنیّت وصدق واخلاص ۷۹ 


صدق دوم در نیّت بودء که ھرجه بدان تقرّب کندء جز خدای-تعالی۔ 
نخواھد بدان و آمیخته نکند. وا بن اِخلاص بوّد و اخلاص نیز صدق گویند 
کە ھرکە در ضمیر وی اندیشەای باشد جز تقرب وی؛ کاذب ہاشد درعبادت 
که می نماید. 


صدق سروم در عزم بودة کە کسی عزمی کند کەاگر او را ولایتی باشد عدل 
ڈوو اگ رھالی باشد ھمه به صدقه بدھدء واگر کسی پیدا آید کە بە ولایت 
وبہ مجلس وبه تدریس اولیتر بوّد بە وی تسلیم کند. و این عزم گاہ بود که 
قوی بوّد و جازم بوّدء و گاہ بوّد که در وی ضعفی و ترڈدی باشد. آن قوی 
بی ترڈد را صدق عزم گویندہ چنانکه گویند: این شھوٹ کاذب است, یعنی 
که اصلی ندارد؛ و صادق است, یعنی کە قوی است. و صڈیق آن بد که 
ھیمشہ عزم خیرات از خویشتن بە غایتِ قوّت یاہد چنانکه عمر (رض) 
گفت: ((اگر مرا فرا برند و گردن بزنند دوستتر دارم از آنکه امیر باشم بر قومی 
که ابوبکر در میان ایشان باشد.) کە وی عزم قوی یافت از حویشتن بر صبر 
کردن بر گردن زدن. و کس باشد کە اگر وی را مخیّر بکنند میان کشتن وی 
و میان کشتن بوبکں حیات خود دوستتر دارد. و چندان فرق بوّد میان این و 
میان آنکه کشتن خو یشتن از امیری ہر ابو بکر دوستتر تر دارد, 


صدق چھارم در وفا بوّد بر عزمء کە باشد کە عزم خود قوی باشد بر آنکه در 
جنگ جان فدا کند و چون مقتمی' پدید آید ولایت تسلیم وی کندہ ولیکن 
چون بدان وقت رسد نفس تن در ندھد و انار این معنی گفت حق- تعالی: 
رجال صد قوا ما عاعَدؤااللَه عَلَيْهِ؟ء یعنی که بە عزم خویش وفا کردند و خو یشتن 
فدا کردند؛ و در حقٗ گروھی کە عزم کردند کە مال بذل کنند و وفا نکردند 
چنین گفت: و مِنْهُمْ مَنْ عاقد اللّة لَْنْ انال مِنْ فضْلہ لَكصْدَفْنٌ وَأكوَنَ مِنَ 


١‏ مقدمء پیشواء رئیس. ٢۔۔‏ ص۷۷/ح۲. 


الضَالِحین. فَلمَا امم مِن فَضلہ تجلؤا بہ وََوَّا وم مر صُوںَ 'تا آنجا کہ گفت: ہما 
کٰانوايِكُذبُوكَء تا ایشان را کاذب خواند در این عھد و وعدہ. 


صدقپہنجم آن‌بوّد کہ ھیچ عمل فرا ننماید که باطن وی برآن صفت نبود, 
مثلاً اگر کسی آھسته رود در راہ و در باطن وی آن وقار نبوّدء صادق نبوّد. و 
این صدق بە راست داشتن سر وعلانيه حاصل آید واین کسی رابوّد که رو 
باطن وی بھتر بوّد از ظاھر یا ھمچون ظاہر بوّد. واز این گفت رسول (ص): 
((بار خدایا سر یرۂ من بھتر از علانیه گردانء وعلا نیڈ من نیکو گردان.) هرکه 
بدین صفت نبوّد در دلالت کردن ظاھر ہر باطن کاذب بوّد و از صدق بیفتد 
اگرچه مقصود وی ر یا نبوّد, ْ 


صدق‌ششم آنکە در مقامات دین حقیقت آن از خویشتن طلب کندو بەتأو یل 
و ظواھر آن قناعت نکندء چون زھد و محبّت و توگل و خوف و رجا ورضا و 
شوقء که ھیچ مؤمن ازانادکِ این احوال خالی نباشد ولیکن ضعیف بود 
آنکە در این قوی باشد صادق آن بوّدء چنانکە گفت: الما الْمُومِلوكَ الین افثوا 
باللّہ وَرَسؤْلہ ثمٌ لَم تا ژواء تا آنجا کە گفت: أولٹک هُمُ الضادِ قن.' . پس کسی را 
که ایمان وی:بتمامی بوّد وی را صادق گفت. وقثل این آن بوّد که کسی از 
چیزی ترسدہ نشان این آن بد کە می لرزد وروی وی زرد بوّد وطعام وشراب 
نتواند خورد و بیقرار بود. اگر کسی از خدای۔ تعالی۔ چنین ترسد گو یند این 
خوف صادق است؛ اما اگر گوید کە از معصیت می ترسم و دست بندارد 


-- (قرآنء ۷۵/۹ و٦۷)ء‏ واز ایشان کسی است کم پیمان کرد با خدای و گفت اگرھا را از فضل 
خویش (از نیاز این جھان) چیزی دھد ما بە ھمه حال صدقه دھیم ودر آن مال از نیکان ہاشیم. چون 
بداد خدای ایشان را از فضل خویش بە آن فضل او بخیل آمدند و از آن پیمان وعھد ہرگشتند و از وفا 
روی گردانیدند, ۲- (قرآنء ۷۷/۹))ء به آن دروغ که می گفتند. -٣‏ (قرآن ۱۵/۱۹) 
گرویدگان ایشان اند که بگرویدند بە اللہ و رسول او و آنگہ در گمان نیفتادند... ایشان اند (کە 
اگر گویند از گرو یدگانیم) راست گویند. 


درنیّت وصدق واخلاص ۱ 
این را کاذب گ تا خر ماما ھمجنین تفاوت بسیار است. 
بسبت 9 : 
پس ھرکه در این شش معنی در ھمه صادق بوّدء و آنگاہ بکمال بد 


مج کر دن ۰ ۶ 4 2 َ‫ 
وی را صذدیق کویند؛ و انکه در بعضی از این صادیف نود وی ر صدیقی 
گل 3 2 31 ۔‫ 
نگو یند ولیکن درحه وی بە فدر صدی وی بود, 


اصل ششم.- در محاسبه ودرمراقہت 


بدان کە خدای- تعالی۔ می گوید روز قیامت تراز وھا راست بنھیم و 

بر ھیج کس ظلم نکنیم و ھرکە مثقال یک حبّه خیر کردہ است یا شر بیاور یم 
و در ترازو نھیم وحساب خلایق را مکافات کنیم وما کفایتیم: وَتَضُغ الْمَواز بنَ 
نظ لیم ألقباقة فلا نمی دنا ' ۔پس جون این وعدہ بداد خلق را بفرمود تا در 
این جھانٌ در حساب خویش نظر کنند و گفت: وَللْزْ نف ما قَدمَبْ لِعٍَ وَاتَُوا 
اللة !ِنٌ الله خبيرٌ ہما تعْمَلون' ودر خبر است ت کم (بعاقل ان بد که وی را 
چھار ساعت بود: ساعتی بود کە حساب خویش بکند وساعتی کہ با حق- 
تعالی۔ مناحات کند, وساعتی که تدبیر معاش خویش کند و ساعتی که 
بدانچه وی را از دنیا مباح بکردەاند بر آساید.) و عمر گفت (رض): حایبُوا 
الْفَُكُمْ قَبْل اَنْ تُحاسَبواء حساب خویش بکنید پیش از آنکە حسابی در پیش 
شما نھند, و خدای۔ تعالی- می گوید: یاٹھا الينَ اھلوا اضبرواء صبر کنیدء 
َصاہرواء با نفس و شھوت خویش نیک بکوشید ورابطؤاٗ پای بر جای بدار ید 
فو اب غیاق بی ال شر ریو گاق می اس گار ارت عاات 
پاژر گا سو این شاف سا فا را سی :ابد و تو فر ہرد ور ات ا ما 


١-۔(قرآن‏ ۱ء وتراز وھای داد و راستی روز رستاخیز بنھیم از ھیچ کس ھیچ چیز در نکاھد, 

سم ے2 و تک کے : 
٢۔۔‏ (قرآنء ۱۸/۵۹)ء و ھرکس می نگرد که چه چیز فرا فرستد فردا خود را و بترسید از خشم وعذداب 
خدای کہ الله داناست و آگاہ برکرد شما۔ -٣‏ (قرآن: )٠٠٢/۳‏ 


5 منجیات 


بھشت و دوزخ است, بلکە سعادت و شقاوتِ ابداست. پس نفُس خویش را 
بە جای انباز خویشتن بنھادند. و چنانکہ با انباژ ال شرط کنندہ و آنگاہ وی 
را: گویش دارند'ء و آنگاہ حساب کتندء و اگر خیانت کردہ باشد عقوبت و 
تاب کنندء پس ایشان نیز با نُس خویش بدین شش مقام بایستادند: 
مشارطت و مراقبت و محاسبت و معاقبت و مجاهدت و معاتبت. 


مقام اوّل- در مشارطت 
بدان که چنانکه انباز که مال بە وی دھند یاور است در حصول ربحء 
لیکن باشد کە خصم شود چون رغبتِ خیانت کندہ و چنانکہ با انباز اؤل شرط 
باید کرد و گوش باید داشت' به وی بر دوامء و آنگه در حساب یِکاس' باید 
کربت -- بدین اولیتر؛ که سود این معاملت اہدی بوّد و سود معاملت دنیا 
روزی چند, و ھرچه باقی بنماند بنزدیک عاقل بیقدر است, تا گفتہ اند کە 


ھ7 


شرّی که بماند بھتر از خیری کە بنمائد؛ و چون ھر نفسی از انفاس عمر 
گوھری نفیس است کہ از وی گنجی بتوان نھادء در وی حساب و مِکاس؟ 
اولیٹر, 

پس عاقل آن بود کە ھر روز پس از نماز بامداد یک ساعت دل را 
فارغ کندواین کاررابانُس خویش بگو ید کە((مراھیچ بضاعت نیست مگرعمر؛ 
و هر نفی کەرفت بڈل نڈاردء کە انفاس معدود است در علم خدای-تعالی۔ و 
بنیفزاید البتەء و چون عمر بگذشت باز پس نتوان آوردء و کار اکنون است که 
روزگار تنگ است: و در آحرت کە روزگار فراخ است کارنیست؛ و امروز 
روز تو است کە خدای۔ تعالی- عمر دادہ است و اگر اجل در رسیدی در 
آرزوی آن بودی که تورا یک روز مھلت دھند تا کار خویش راست کنیء 
اکنون چون این مھلت بدادء ز یٹھار ای نقُس تا این سرمایه بزرگ داری و 
ضایع نکئیء کم نباید کە فردا خود مھلت نباشد و جز حسرت بنماند؛ امروز 


١-۔-‏ گوش داشتنء مواظب بودن. ٢‏ مکاسء جانە زدن, 


درمحاسبه ودرمراقبہت ۸۵ 


ھمان اإنگار کە بمردی و درخواستی تایک روزدیگرت مھلت دھندء اکنون آن 
مھلت دادنمء جەز یانہاشد بیش از آنکە وقت ضایع کی و سعادت خویش 
از وی حاصل نکنی.) و در خبر است کہ (افردا ھر روزی و شبی را که 
بیست و چھار ساعت است بیست و چھار خزانه پیش بندہ نھند: یکی در باز 
کنند پرنور بیند از حسّناتی کہ در آن ساعت کردہ باشد چندان شادی و 
راحت و نشاط به دل وی رسد از آن که اگر آن شادی بر اھل دوزخ جمله 
قسمت کنند از آتش دوزخ بیخبر شوند و آن شادی از آن بوّد کە داند که این 
انوار وسیلت قبول وی خواھد بود نزدیک حق۔ تعالی؛ ویک خزانۂ دیگر در 
باز کنند سیاہ و مُظلٔم بیند و گندی عظیم از وی می آید کە ھمه اھل قیامت 
اززوی بینی فرا گیرندہ و آن ساعتِ معصیت باشد چندان ھول و خجلت و 


تشویر بە دل وی رسد که اگر آن بر جمله اھل بھشت قسمت کنند نعمت 
بھشت بر ھمه منغص شود؛ ویکی دیگر در باز کنند نە تار یک ونە روشن, و 
آن ساعتی باشد که از عمر خود ضایع کردہ بوّدء چندان حسرت و غبن به دل 
وی رسد کە کسی بر مملکتی عظیم و برگنجی بزرگ قادر بودہ باشد و بیھودہ 
بگذارد تا ضایع شود؛ و ھمه عمر وی یک یک ساعت ھمچنین ہر اوعرضه 
کكينژنَ): یس یا ئقفس غویٹن 'گوردا: (یا نفسء این چنین بیست و چھار 
خزانه امروز در پیش تو نھادند ز یٹھار تا ھیچ فارغ نگذاری کە حسرت آذ را 
طاقفت نداری.) و بزرگان گفته اند: ((گیر کہ از تو عفو کنند, نە درجه وثواب 
نیکوکاران از توفوت شود و تودر غبن آن بمانی؟) پس باید کە جملە اعضای 
خویش را به وی؟ سپارد و گوید': زنھار تا زبان نگاەداری و چشم نگاہ 
داری ھمجنین ھفت اندام.)) کہ آنکه گفتەاند که (دوزخ را ھفقت در 
است) درھای وی این اعضای تو است کم بہ ھریک از وی بە دوزخ توان 
شد, پس معاصی این اعضا با یاد اورد که از ھرر یکی جه معصیت در وجود 
تواند آمد واورابر حذر کند وھر عبادت که در وی در وحود تواند آمد یاد ارد 


-١‏ پس از نماز بامداد وپس از اندیشەھای پیشین با نفس خویش گوید. ٢‏ نقُٔس خویش. 


ار منحیات 


وہر آن تحر یض کند. وعزم کند و بترساند نفس را که اگر خلاف کند وی 
را عقوبت کندء که نفس ھرچند جموح ' است و سرکش؛ لیکن پند پذیر بد و 
ردباقبت درؤی اث ر گلا 

وا ات مسا ساس امت کک تی داز مل قد کالکر بے 
تعالی- گفت: وَاغْلَموا أكّ اللة تلم ما فی الفُيِكُغ فَاخرُوۂ.'. و رسول گفت: 
کوک ای ساب غوریت کور ات کیو کر سی از رک ار ات 
کار آید,) گنشقشت: ((ھ رکار کە پیش اید 0 8 39 اریت 
تی تن وا کی ہے اھ ایت سگ او ار‌وی فور یاؤ اش مرر رق 
بامداد نفس را بہ چنین شرطی حاجت بود؛ مگر کسی کہ راست بایستادہ 
باشد, آنگاہ نیز ھر روزی از کاری نوخالی نبود که در آن نیز به شرط حاجحت 


یودے 


مقام دوم در مراقبت 

و معنی مراقبت پاسبانی و نگاہ داشتن بوّدء چنانکه بضاعت چون به 
شریک سپردند و شرط با وی بکردندہ باید کە از وی غافل نماند و گوش بە 
وی می داردء نفُٔس را نیز بە گوش داشتن درھر لحظتی حاجت باشدء که اگر 
از وی غافل مانی باسر طبع خویش شود از کاھلی و شھوت راندن. و اصل 
مراقبت آن‌است کہ بداند کہ خدای-تعالی- بر وی مظلع است در ھرچه 
می کند و می اندیشد, و خلق ظاھر وی می بیند وحق- تعالی- ظاھر و باطن 
وی می بیند. ھرکه این بشناخت و بر دل وی این محبّتِ معرفت غالب شد 
ظاہر و باطن وی بادب شود. چه اگر بدین ایمان ندارد کافر است؛ و اگر 
ایمان دارد دلیری عظیم است مخالفت کردن وی راو حق- تعالی- 
می گوید: اَم يَْلمْ بن الله َء نمی دانی کە خدای۔ تعالی۔ تورا می بیند؟ 


-١‏ جموح؛ سرکشء آنکه از ھوای خود نتواند باز گردد, ٢‏ (قرآنء ۸۲ء و بدانید که الله 
می داند انجه در دلھای شماست حذر کنید از او (و از آگاھی او)۔ ہے (فرات ٦7٦۵ء‏ 


درمحاسبهەودرمراقبہت ۷" 


و آن حبشی رسول را گفت: گناہ بسیار دارم مرا توبہ باشد؟ گفت: بلی 
باشد, گفت: در آن وقت آن گناہ کە می کردم خدای- تعالی- می دید؟ 
گوو ال می جا گلکت ا ک رد ھا سا مان ومل یٹ 
کوتا خدای را عتان پت کہ گویی و ورای سن واگرضرتی 
باری بحقیقت بدان کە وی تورا می بیند,) و جز بدانکە بدانی کە وی بر تو 
رقیب است در همه احوالء کار راست نیایدء چنانکه گفت: إ٤‏ اللّة كانَ عَلَیّكُمْ 
ژقیباً'؛ بلکه تمام آن باشد کە تو بر دوام در مشاھدۂ وی باشی و وی را 
می بینی ۔ 

یکی را از پیران مریدی بود که وی را مراعات بیش کردی دیگر 
مر یدان را غیرت آعد. مرغی فرا ہر مر یدی داد کە این بش جایی کهہ کس 
نبیند. ھرکس جاپی تنھا شدند و مرغ بکشتندء و آنْ مرید مرغ زندہ باز پس 
اورد, گفت: (جرا نکشتی؟) گفت: (ھیچ جای خالی نیافتم کەہ کس 
نبیند که خدای۔ عزوجل-۔ مه جای می بیند.)) پس درجۂ وی بدین معلوم 
گردانید دیگران رام کە وی ھمیشہ در مشاهدہ است وبەہ کسی دیگر التفات 

و چوں زلیخا یوسف را به خویشتن دعوت کرد پیشتر برخاست و آن 
بت که وی را بە خدابی می داشت روی وی پپوشانید یوسف گفت: (اتواز 
سنگی شرم می داری من از آفر یدگار ھفت آسمان و زمین شرم ندارم کە 
می بیند و می شنود؟). 

ویکی جنید را دید و گفت: (چشم نگاہ نمی توائم داشت, بہ جه 
نگاہ دارم؟۴) گفت: ((ہدانک بدانی کە نظر حق- تعالی- بە تو است بیش از 
نظر توبدان كس.) 

و در خبر است کەه خدای- تعالی۔ گفت: (بھشت عدن کسانی 
راست که چون قصد معصیت کنند از عظمت من یاداورند بازایستند و شرم 


دارند,) 


--١‏ (قرآنء ٤/١)ء‏ که خدا بر شما دیدەبان است و گوشوان. 


۸۸ منحیات 


و عبدالله بن دینار گفت: (ہا عمر خطاب در راہ مکه نت حابی 
فرود آمدیی غلامی شبان گوسفند از کوہ ٥‏ فرود آوردس عمر گفت: یکی 
گوسفند بہ من فروش' گفت* ”من بندەام واین ملک من نیست کے ا اد 
را کوی۔ کر کا تر وی جە داندٗ گفت:ٗ آحر خدای داند اگ راد داد 
عمر بگر یست وخواجۂ وی را طلب کرد و وی را بخر ید و آزاد کرد و گفت: 
ر: 
این یک سخن تورا در این جھان آزاد کرد و در آن جھان مرا آزاد کندُ) 


فصل بدان کە مراقبت بر دو وجە است: 


بکی مراقبتِ صٍدیقان است کہ دل ایشان بە عظمت حق۔ تعالی- 
مستغرق بوّد واز ھیبت وی شکستە؛ ودروی جای التفات بە غیر وی نباشد., 
این مراقبت کوتاہ بؤد۔ چون دل راست بایستاد و جوارح خود تبَّع بوّد و از 
دو مس سس چوں پردازد ووی را بە تدبیر و حیلت حاجت نبود 
تا جوارح نگاہ دارد. واین آن بود کە رسول گفت: َنْ اَضبَعَ وَھُمُوئۂ مَمَاً واجدا 
کفاۂ ۂ الله ھُمُومَ الأُنیا وَالاخِرَِء ھرکه بامداد بر یک ھمت برخیزد همه کارھای 
وی کفایت کنند. و کس باشد که در این مستغرق چنان شود کە با وی سخن 
کروی نشنودے د کی شی دی ھا دہ اکر چہ چٹ بز داد ہت 
عبدالواحد بن ز ید را گفتند: 'قاھیج کس را دای که وی از خلق مشغول شدہ 
است به حال خویش؟) گفت :دیکی را دائم کہ این دم دراید.,) غُتيَة 
الغلام درآمدم گفت: در راہ کە را دیدی؟) گے. دھیچ کس را و' راہ 
وی بر بازار بود, و یحیی زکر یا بر زنی بگذشت؛ دستی بر وی زد وبە روی 
در آفتادم گفتند: ((چرا چنین کردی؟) گفت: ((پنداشتم که دیوار است.) و 
یکی می گوید: ((به قومی بگذٹ شتم که تیر می انداختند ویکی دور نشسته بود 
از ایشانء خواستم که با وی سخن گویمء گفت:ٴذ کر خدای- تعالی۔ اولیٹر 


١-۔۔‏ وحال آنکه, 


درمحاسبه ودرمراقبت ۹ 
ازسخن گنن کقتم :تو نٹھانی؟' گفت لە کە خدای۔ تعالی- ودو فرشته 
با من‌اند,ٴٗ گفتم:ٴاز این قوع سَبّق کہ بُرد؟ گفت: آنکە خدای وی را 
بیامرز ید.ٴ گفتم: راہ از کدام حانب ابی روی سی اسان کرد 
برعاست و برفت و گفت:”بار خدایا بیشتر خلق شاغل اند از توٴ) و شبلی در 
نزدیک ابوالحسین نوری شد وی را دید بە مراقبت نشسته ساکن که یک 
موبی بر تن وی حرکت نمی کرد گفت: ((این مراقبت بدین نیکو پی از 
که آموختی؟) گفت: داز گرب که وی را بر سوراخ موش دیدم در انتظار 
وی بسیاری ساکنتر از این.) و بوعبداللہ خفیف گوید که (امرا نشان دادند 
کە در صور پیری و جوانی بمراقبت نشسته اند بر دوامء آنجا شدمء دو شخص را 
دیدم که روی به قبله نشسته بودند سە بار سلام کردمء جواب ندادند کے 
بُه خدای۔ تعالی۔ بر شما کە سلام جواب دھیدٴ آن جوان سر برآورد و گفت: 
ٌا بن عفیف اب دنا اندڈکب اسث:و از این:ائد کك آئد کی :ہیش:نماندہ اث 
از این اندک نصیب خود بسیار بستانء یا بن خفیف نھمار' فارغمی کە بە سلام 
ما می پردازی٠ٗ‏ این بگفت و سر فروبرد ومن گرسنہ وتشنه بودم گرسنگی و 
تشنگی فراموش کردم و ھمگی من ایشان بگرفتندء بایستادم و با ایشان نماز 
پیشین و دیگر' بکردم گفتم:'مرا پندی دھید.ٴ گفت:”یا بن خفیف ما اھل 

یبتیم ما را ز بان پند نبوّد٠ٗ‏ آنجا بایستادم تا سە روز که نە چیزی خوردیم و 
ما پس با خویشتن گفتم سوگند - دھم تا مرا پندی دھند 
ھیچ چیز نگفتہ بودم کە آن جوان سر پراؤرد و ػگفت:فُحیت کسی طلب کن 
کە دیدار وی تو را از خدای- تعالی-۔ یاد دھد و ھیبت وی بر دل توافتد وتورا 
ںہ“ زبان فعل پند دھد نە بہ زبان گفتارٴ والسلام.) این است حال و درجۂه 
مراقبت صڈیقان کہ ھمگی ایشان بہ حق۔ تعالی- مستغرق بود. 


باشند که دانند کە خدای۔ تعالی۔ بر ایشان مظلع است؛ واز وی شرم دارند 


--١‏ نھماں بسیار, ۲ دیگر, نماز دیگر, نماز عصر۔ 


۲ منحیات 

ولیکن در عظمت و جلال حق- تعالی- - مدھوش و مستغرق نشدہ باشندء بلکه 
از خود و از احوال عالم باخبر باشند. ومثل این چنان بود که کسی تنھا کاری 
می کند یا خو یشتن برھنه دارم اکر کی دراید از وی شرم داردء بە اختیار 
خویشتن بپوشاند. ومٹل آ0 دیک رانک نا گا بامقافی قراوی مد کوری تا 
دھشت پیدا شود از ھیبت وی بیخود خود را بپوشاند و خود را از حای بیندازد 
ومدھوش شود از ھیبت. پس کسی کہ در این درجه بوّد وی را احوال و خواطر 
و حرکات خویش ھمہ را مراقبت باید کرد و در ھرکاری کہ بخواهد کرد 
وی را دو نظر بود: 


نظراول پیش از آنکه بکندہ بلکە ال خاطر کہ در دل آید گوش می دارد و 
ھمیشہ دل را مراقبت می کند تا در وی چہ اندیشہ پدید آید. نگاہ کند اگر 
خدای راست تمام کند؛ و اگر در ھوای نفس است بایستد و از خدای- 
تعالی- شرم دار وخود را ملامت کند که چرا این داعيه دروی پدید آمد و 
فضیحت آخرت وعاقبت آن بر خود تقر یر کند. و در ابتدای ھمه اندیشە ھا این 
مراقبت فر یضه است؛ کہ در خبر است کہ ھر حرکتی وسَکتتی کہ بندہ بہ 
اخعیار بکند سە دیوان در پیش وی نھند: یکی که چراء و دیگر که چون و 
سدیگر که کرا. 

معنی اَل کہ چراء آن بوّد کہ گویند بر تو بود کہ بای حق۔ 
تعالی- بکئیء یا به شھوت نفس و موافقت شیطان کردی؟ 

اگر از این سلامت یاہد و بر وی بودہ باشد خدای راء گویند چون؟ 
یعنی که چون کردی؟ که هر حقی را شرطی است و ادبی وعلمی !ست؛ 
آنکه کردی چنان کردی کە شرط علم بودء یا بجھل آسان فرا گرفتی؟ 

اگر از این سلامت یابد و بشرط کردہ باشدہ گویند کرا؟ یعنی کہ ہر 
تو واجب بود کہ بہ اخلاص کئی و خدای را کئیء اگر برای وی کردی 
جزایابی؛یاہەرو و ریاکردی تامزدازآنیابی ءیابەنصیب دنیا کردی تامزد 
بنقد یابیء یا برای دیگری کردیء در مَقُت و عقوبت افتادی کہ باتو گفتہ 


درمحاسبە ودرمراقبت جج 
بودند: آلا لِلَه الین ألخالصش'و نیز گفته بودند که ان الََينَ تَدغُونَ مِنْ ڈو الله یباڈ 
آفالکم '. 

ه رکه این بشناعت اگر عاقل باشد کت غافل نباشد. و اصل 
آن است که خاطر ال نگاو ذاری ک اگر دوام ؛ بکند رغبت از وی پدید اید 
الک مت گرد و انگ قد فرد ہر حرام پرتھرر رمرل گنت (من) 
ات الله عِْد مک اذا قَمَمْت در آن وقت که ھمّت کاری پدید اید از خدای 
اع و بدان کە شناختن اینکە از خواطر چیست کم از جھت حق است؛ و 
چیست کە از جھت ھوای نفس است علمی مشکل وعر یز است. و کسی را 
کە قوت آن نبوّد باید کە ھمیشہ در صحبت عالمی باشد وَرع تا انوار وی بە 
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نیابت خویش بدیشان دادہ باشد. خدای- تعالی- وحی فرستاد بە داود (ع) 
که . داود از دوستی عالِمی کە دوستی دنیا وی راست بَکدہ است :حذر 
7وہ گا ری کر ا از سی می ھت لد ارفاہ راازافافت تر مد گان 
من.) رسول (ص) گفت: (رخدای- تعالی- دوست دارد کسی را کە در وقت 
یت سی بائاد و فر وت غاد فہرٹ کائلن عقل باشد,) که کمال در 
این ھردو است؛ کہ حقیقتحال بە بصیرت نافذ بشناسد و آنگاہ بە عقل 
کامل شھوت را دفع کند, واین ھردوخود به ھم رود: ھرکە را عقلی نباشد 
دافم شھوت او را بصیرت نافذ نباشد در شُبّھات. برای این گفت رسول 
(ص): "(زفرکھ فغصیتی بکردء عقل اھر ان کن و زگننا ات216 
عیسی گفت (ع): (رکارھا سه است: حقّی روشن بە جای آر و باطلی روشن 
بگذاں ومشکل آن با عالِم بگذار َ6 


نظردوم مراقبت باشد در وقت عملء و جملە احوال وی از سە گونە خالی نبود: 


ج ہے ص۳۹ ٢‏ (قرآن: ۷/٣۱۹))ء‏ اینان کە می خوانید فرود از الله بە خدابی ھمه 
رھیگان اند جون شما۔ 


مسممممسمسسسسسننسشستتسسسسووییسٹپربسۂرساٹٹھھھ 
منجیات 


ا 


مراقبت در طاعات ان بود کہ بەہ اخلاص کند وبا حضور دل بود و 
آداب تمام نگاہ دارد و ھیچ چیز دیگر کە در وی ز یادت فضیلتی باشد دست 
بندارد, 

۱ و مراقبت در معصیت آن بد که شرم دارد و توبە کند وبە کفارت 
مشغول شود 

و مراقبت درمباح آن بوّد کە بادب باشد و در نعمت خدای۔ تعالی- 
منعم را بیند و بداند کە در ھمه وقتی در حضرت وی است. مثلاً اگر بنشیند 
بادب نشیند رگید دسا است سہس ار ری مم سار 
بکُٹل ا گر طا خورد بدل فارغ نباشد از تفگر کہ از همه اعمال فاضلت که 
در هر طعامی جات معایت ص ایت ور آف ریش صوزت ورنگ زیر 
طعم و شکل وی؛ ودراعضای آدمی کہ در طعام بە کار داردء جون انمت و 
دھان و دندان وحلق ومعدہ ووجگر و مثانہ و آنچه برای قبول طعام ×7 
آنچه برای نگاھداشت طعام است تا هضم افتد و آنچه برای دفع ثُقْل' است. 
واین ھمه عجایب صنع وی است؛ وتفگر در این عبادت بزرگ است. واین 
درجۂ علماست. و گروھی چنان باشند کە چون این عجایب صنع بینند یہ 
عظمت صانع ترقی تر ودرجلال وجمال و کمال وی مستغرق شوند. و 
این درجۂ موخدان و صڈیقان است. و گروھی در طعام بہ چشم خشم و 
کراھیت نگرند بر خلاف شھوتء و در ضرورت خویش نگرند و بدان 
مشغول باشند کە کاشکی بدین محتاج نبودیمیء ودر این ضرورت تفگر کنند 
و این معنی را پیوستہ مراقبت می کنند. و این درجۂ زاہدان است. و گروھی 
بە چشم شھوت نگرند و ھمه اندیشہ بدان باز آرند تا چگونه کنند تا بھتر ین 
خورند و خوشتر ین خورند وز یادت خورند, و آنگاہ باشد که طبخ را و طبّاخ را 
ومیوہ را وطعام را عیب کنند؛ وندائند کە این ھمه صنع حق- تعالی- است 
و عیب صنعت عیب صانع بوّد, و این درجۂ اھل غفلت است. و در ھمه 
مباحات این درجات فرا پیش آید. 
مس تچ کہ چس ئتتے 


--١‏ ثُفْلء تفالمء آنچه دفع شود از معدہ, 


درمحاسبه ودرمراقبہت ۳ 


مقام سوم محاست است بس ازعمل 

باید کە بندہ را بە آخر رون وقت خفتنءساعتی باشد کە ہا نفس 
خویش حساب جملە روز بکند تا سرمايه از سود و ز یان جدا شود. و سرمايه 
فرایض است و سوڈ نوافل وز یانْ معاصی . وچنانکە با شر یک مِکاس کند تا 
برروی غبن نرود, باید کە با نفس خویش احتیاط بیش کند کە نفس طزرارو 
مگار است و بسیار حیلت است؛ غرض خو یش بطاعت بر تو شمرد تا پنداری 
گه آت سوة اث عاقت کا رافْافتار تلکتع ساسا :ابد کو نات 
باز خواهد کە ل(چرا کردی و برای چە کردی؟) پس اگر تاوان بیند بر نفس 
خویش بر وی باقی کند' و غرامت از وی طلب کند, ابن الصعّه از بزرگان 
برع امک صا کو سے کرک ففت سال :ہر و عسنات رو کت 
بیست ویک ہزار و پانصد روز بود گفت: داآہ اگر روزی یک گناہ بیش 
نیست از بیست ویک ہزارو پانصد گناہ چون رھمء خاصه کە روز بودہ است 
گیوان گناہ یرد اق شی جانگی کرھاو مال را قرق تا کت 
مردہ بود. ولیکن آدمی فارغ از آن است که حساب خویش می بر نگیرد اگر 
بە ھرگناھی کە بکند سنگی در سرای خویش افکند به مدتی اندک سرای 
پرسنگ شودة واگر کرام الکاتبین آزوی مزد نبشتن خواھند ھرچه دارد درآن 
شود. ولیکن اگر وی باری چند سُبحان الله بغفلت بخواهد گفت؛ تسبیحی در 
دست: افگند ومی شمرد و می گوید صد بار بگفتم؛ و ھمه روزہ بیھودہ 
تی کے و آنراھیچ مھرہ ای دردست نیفگندہ است تابداند کہ ااشزار در گلتےھ 
باشد, و آنگاہ چون امید دارد کم باید کە کفّه حسّنات زیادت بوّد از ہی 
عقلی باشد. وبرای این گفت عمر کە اعمال خویش شما وزن کنید پیش از 
آنکە بر شما وزن کنند. و عمر چون شب درآمدی دِرّہ بر پای خویش می زدی 
ومی گفتی که امروز جە کردەای.و عایشہ می گوید: ((بوبکر در وقت مرگ 
گفت:ٴھیچ کس بر من دوستتر از عمر نیست“پس گفت:ُ جگونە گفتم؟ با 


--١‏ باقی را به حساب نفس ثبت کند. 


٤‏ جات 


وی بگفت گفت:ٴنەہ کہ ھیچ کس برمن ازوی عز یزتر نیست.ٗ اندر این 
قدر حساب بکرد و چون راست نبود تدارک کرد.) وابن سلام پشته ھیزم 
پر کرد تھاف ور وت بر کی ((غلامان این نکنند.) گفت: دنق را 
می بیاموزم تا در این جگونە باشد.) و انس می گوید: ((عمر را دیدم در 
حایطی درپس دیواری و ہا خویشتن می گفت: (بخ بخ! تورا امیرالمؤمنین 
می گویند به خدای اگر از خدای بترسی و اگر نە عقوبت وی را ساختہ 
باشی.) وحسن بصری گفت: الف لّوا آن باشد که خویشتن را ملامت 
ّی گے کىافلات گناز دی وفلان‌طعام خوردیں جرا کردی و 
چرا خوردیء خود را ملامت می کند.) پس حساب کردن بر گذشتەھا از 
مھمّات است و لاہد است. 


مقام چھارم درمعاقبت نفس 

بدان کە چون از حساب نفٔس فارغ شدی و تقصیری کردہ باشد و فرا 
گذاری دلیر شود و نیزا ازپس وی در نرسی. بلکە باید که وی را بر ھرجه 
کردہ باشد عقوبت کنی: اگر یی اریت غورد انا وی را بہ گرسنگی 
عقوبت کئیء و اگر بە نامحرمی نگر یستە باشد وی را بە نا نگر یستن وچشم 
برھم نھادن عقوبت کئی و ھمه اعضا ھمچنین و سلّف ہمه ھمچنین 
کردەاند: 

یکی از عارفان دست فرا زنی کرد دست خویش فرا آتش داشت 7 
بسوخت, 

ویکی از عابدان در بنی اسرائیل مدتی در صومعہ بودء زنی خویشتن 
بروی عرضه کرد یک پای از صومعه بیرون نھاد تا نزدیک وی شود پس از 
خدای- تعالی-۔ بترسید و توبہ کرد وخواست کہ باز گردے گفت: ((نەء این 
پای که بە معصیت بیروں سد نیز در صومعه نباید بردن ) بداشت چنان تا از 
سرما و گرما تباہ شد و از وی بیفتاد, 


--١‏ نیں دیگر, 


درمحاسبه ودرمراقہبت ۵ 


راد سی کو پا (دابن الگ گنت“ مرا شبی احتلام افتابػ 
9 مس وت حور 
اس 
خویشتن را ھلاک مکنء صبر کن تا بامداد بە گرمابەشوی سوگند خوردم 
کە جز با مرقع غسل نکنم و مرقع ھمچنان ترمی دارم و عضر نکنم تا برتن من 
خشک شودہ و چنان کردم؟ گفتم این سزای نفس است که درحقّ خدای- 
تعالی- تقصیر کند٠ٗ)‏ 
روہ : ےن 2ر 

و پکگی۔ :در زتی 'نگریست و پسں پشیمان ن1 و وگند خورۃ کم 
- کر اپ 
عقوبت این را ھرگز اپ سرد نخورم و نخورد, 

و حسّان بن ابی سنان بە منظری کت گنک نوا کە کردہ 
است؟) یس گفت؟ داز جیزی کە تورا باز ان کار نیس جرا می پرسی؟ بەہ 
خدای کە تورا عقوبت کنم بە یک سال پیاپی روزہ.) 

ہو طلحه در خرماستانی نماز می کرد مرغی پدید آمدء ازنیکو ہبی که 
بود غافل ماند و از عدد رکعات در شک افتادء آن خرماستان را بدین سبہب 
حمله بە صدقه بداد, 

مالک بن ضیغم می گوید که ((ریاح القتیسی بیامد پدر مرا طلب 
کرد پس از نمازدیگر گفتم خفته است:؛ کت حاوقت خواب اسنت و بازہ 
گشت ا اززپس وی برفتم می گفت:" ای فضول می گویی جە وقتِ خواب 
استء تو را با این‌چه کار؟عھد کردم که یکسال نگذارم کر پر :الین 
: ۱ ے کب 
تھی .٤و‏ می شد و می گریست و می گفت: ھم از خدای- تعالی- بنخواھی 
سی6ا 

و تمیم داری یک شب خفته بماند و نماز شب از وی فوت شدہ عھد 
کرد کە یک سال بەه شب هیچ لُخسبد. 

و طلحه (رض) روایت می کند کە (مردی خویشتن برھنه کرد 
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برسنگ ریزہ گرم می گرذائید ومی گفت:یا مردار بە شب بَطال' وبە روز 


--١‏ بطالء بیکار کاھل. 


جج مات 


بیکارء تاکی از تو؟' رسول (ص) آنجا فراز آمد گفت: :ٴچرا چئین کردی؟' 
کت نفس مرا غلبه می کند. “ گفت: ”در این ساعت درھای آسمان برای تو 
بگشادەاند و خدای۔ تعالی -با فریشتگان بە تومباھات می کند؟ پ بس اصحاب 
زا گنت زا خریش از وئ رک ریت سد نشی ھا اس 
کن ووی یک یک را دعا می کرد و رسول (ص) گفت ھمہ را بجمع دعا 
کی کرت : بار خدایا تقوی زاد ایشان کن و ھهمه را بە راہ راست بدار؟ٗ و رسول 
02001+ بار خدایا وی را تسدید کن. "یعنی کە تا دعابی کە بھتر بد فرا 
زبان وی آید, گفت؟ بار خدایا بھشت قرا رر گاہ ایشان کن؟ٗ) 

وچ از بزرگان ود یک راہ بە بام رگ سس تارق را بدید 
عھد کرد کہ ھرگز نیز بە آسمان ننگرد, 
واحنف قیس (رض) بە شب چراغ برگرفتی و هر زمان انگشت فرا 
چراغ داشتی و گفتی فلان روز فلان کار جرا کردی و فلان چیز چرا خوردی؟ 
چنین بودەاند اهل حزمء دانستەاند کە نفس سرکش است اگر 
عقوبت نکنی تورا غلبه کند وتورا ھلاک کند: با وی سیاست بودەاند, 


مقام پنجم محاھدت است 

بدان کە گروھی ازنفس خویش کاھلی دیدەاند عقوبت وی بدان 
کردەاند که عبادت بسیار بر وی نھادەاند بە الزام. ابن عمر را ھر وقت که 
یک نماز بجماعت از وی فوت شدی 0 0۳.0292990 وعمررا 
یک نماز جماعت فوت شد ضیاعی بە .صدقەدادء قیمت وی دو یست زار 
درم. و ابن عمریک شب نماز شام تأخیر کرد تا دو ستارہ پدید آمدء بندہای 
آزاد کرد. و جنین حکایت بسیار است. و چون نفس تن در ندھد در این 
عبادت؛ علاج آن ہد کە در صحبت مجتھدی باشد تا وی را می بیند راغب 
شود یکی می گوید ھرگہ در عبادت کاها مود اد مد بن راغ 
ھو سد و ا میں نان اط 

که احوال و حکایات مجتھدان می خواند وما به بعضی از آن اشارت کنیم: 


درمحاسبه ودرمراقہت ۷ء 


داود طایی نان نخوردی و نان ریزہ در قدح تر کردی و بیاشامیدیء 
گفتی: ((میان این و میان آنکە خورم پنجاہ آیت از قرآن برتوان خواند روزگار 
چرا ضایع کنم.)و یکی وی را گفت: فرسبی در سقف خانۂ توشکستہ است. 
گفت: ((بیست سال است تا در این خانەام در آنچا ننگرستە ام.) ونگر یستن 
بیفایدہ کراھیت داشته اند. 

احمدِ رزین از بامداد تا نماز ڈنگر سیت که از ھیچ سوی 
لنگس گفتند: چرا چنین کنی؟ کت (خدای۔ تعالی- چشم برای آن 
آفر ید تا در عجایب صنع وی وعظمت وی نگرند هھرکە نە بە عبرت نظر کند 
خطابی ہر وی بنو یسند.) 

و ابوالتردا (رض) می گو ید: (زند گانی برای سە چیز دوست دارم و 
بس: سجود بە شبھای دراز و تشنگی بە روزھای دراز و نشستن با گروھی 
کە سخن ایشان ھمه گزیدہ بد وحکمت بود.) 

0 9 و روہ 
داری؟ گفت: داز دوستی کە وی را دارم از دوزخ وی را نگاہ می دارم. ۷ 
وی را گفتند: این ھمه ہر تو ننھادەاند, گفت: ((انچە توائم بکنم تا فردا ھیچ 
حسرت نباشد که چرا نکردم.) 

و جنید می گوید: ((عجبتر از سَری سَقٌطی کس ندیدم کہ نود و 
ہھشت سال عمر وی بود و ھیچ کس وی را پھلو بر زمین ندید الا بە وقت 
مرگ.) 

و ابومحمد جریری یک سال بە مگە مقام کرد که ھیچ سخن نگفت 
و نخفت و پشت باز نداد و پای دراز نکردء بوبکر کتانی وی را گفت: این 
چون توانستی ؟ گت (×صدق باطن من بدانست ظاھر من قوّت داد,) 

ویکی می گوید: فتح موصلىی را دیدم می گر یست واشک بە خون 
آمیختہ کٹ این جیست؟ گنت ترزمدتی پر گنافات آب کر اکنون 
خون می گریم بر آن اشک خویش کہ نباید کە نە بە اخلاص بودہ باشد.) 
وی را بە خواب دیدند گفتند: خدای ہا تو جە کرد؟ گفت: (مرا عزیز 


۸ منجیات 


سے چو وچھوسو و کچھ ڑوسو وج 
گردالید بتاق گر ھا و گت فھرت مس و سیل سال ات جج 
فر یشتگان صحیفۂ اعمال تو می آرند کہ در وی ھیچ خطا نوَهُ) 

داود طایی را گفتند: اگر محاسن بە شانہ کئی جہ باشد؟ گفت: 
(انگ فارغ مردی ہاشم که بدین پردازم.) 

و اویس قرنی شب قسمت کردہ بودیء گھتی امب شب زگوخ 
استء در یک رکوع بە روز آوردی؛ 270 گفتی امب شب سجود 
استء درر یک سجود به روز اوردی, 

ِب الغلام ھیچ طعام وشراب خوش نخوردی از جھد بسیار مادر وی 
را گفت با خویشتن رفق کن گفت: (رفق وی طلب می کنم: روزی چند 
اندک رنج کشد وجاو ید در راحت و رفق می باشد.) 

و ربیع گفت: ((برفتم تا او یس قرنی را ببینمء در نماز بامدادبودء جون 
فاغ شد گفتم با وی سخن نگویم تااز تسبیح فارغ شود صبر ھمی کردم و 
وی البّه ھمچنان از جای ہر نخاست تا نماز پیشین بگزارد و نماز دیگر بگزارد 
و ھمچنان می بود تا دیگر روز نماز بامداد بگزارد و چشم وی اندک فرا 
خواب شدہ از خواب درآمد گفت:'بار خدایا به توپناھم از چشم بسیار خواب و 
ازشکم بسیار خوار گفتم: مرا اینکه دیدم ازوی بسندہ است, باز گردیدم.) 

و بوبکر عیاش بەچھل سال پھلو بر رمین ننھادء آنگاہ آب سیاہ در 
چشم وی آمد بیست سال از اھل خویش پنھان داشت و ھر روز پانصد 
رکعت نماز وژْدِ وی بودی و در جوانی ھر روز سی هزار بار قلْ مُوَاللَهُ اد بر 
خواندی. 

و کرزبن وبرہ از ابدال بود و جھد وی چنان بودی کە درروزی سه 
ختم قرآن ہر خواندی: وی را گفتند: رنج بسیار ہر خویشتن نھادەای,. گفت: 
عمر دنیا چند است؟ گفتند: ھفت ہزار سال. گفت: مدت درازی روز 
قیامت چند است۷ گفتند: پنجاہ ھزار سال. گفت: آن کیست کہ ھفت روز 
رج قظتا فجائ وق ارت یئ گر فلت سراز مان تی راو رز 
قیامٹ جھد کن ھنوز اندک باشد تا بدان چە رسد کە آخر ندارد و بدین عمر 


درمحاسبه ودرمراقہت 


مختصر کە من:دارم. 

و سفیان ثوری می گوید: ×شبی نزدیک رابعه شدمء وی در محراب 
شد تا روز نماز ھمی کرد و من در گوشۂ خانه نماز می کردم تا وقت سحر 
پس گفتم:'به چە شکر کنیم آن را کە ما را توفیق داد تا همه شب وی را نماز 
کردیم؟ گفت:بدانکہ فردا روزہ دار یم؛ٗ)) 

این است احوال مجتھدان. و از این بسیار است و حکایت آن دراز 


سُود و در ((رکتاب احیاع))بیشتر از این بیاوردہ ایم ءباید کەاگر بندەجنین احوال 
نمی بیند باری می شنود تا تفصیر خویش می شناسد و رغبت خیر در وی 
حرکت کند و با نفس خویش مقاومت تواند کرد. 


مقام ششم در معاتبه با نفس وتوبیخ وی 

بدان کە این نفس را چنان آفر یدەاند کە از خیر گر یزان باشد ودر 
شراو یزان باشد, و طبع وی کاھلی و شھوت راندن است؛ و تورا فرمودەاند تا 
وی را از این صفت بگردانی واز بیراھی با راہ آوری. و این ہا وی بعضی بە 
عتف توان کردوبعضیبه٭لطف وبعضی بے گردار 
و بہ بعضصی بهہ گفتار, جهہ در طبع وی آفریدەاند کھ چون خیر خویش در 
کاری بیند قصد آن کندہ و اگر چه با رنج باشد بر رنج صبر کند. ولیکن بیشتر 
حجاب وی جھل است و غفلت. و جون وی را از خواب غفلت بیدار کنی و 
آینڈ روشن فرا روی او داری قبول کند. وازاین گفت خدای- تعالی: وَذَكْز 
فَِ الد ری تم المُْینينَ'. و نقُس توھم ازجنس نفس دیگران است؛ که 
آخر پند و توبیخ دروی اٹرکند.۔پس خو یشتن را ال پنددہ و باوی تاب کن 
بلکە بە ھیچ وقت تاب و توبیخ از وی باز مگیر وبا وی بگوی: ای نفس! 
دعوی زیرکی کئی و اگر کسی تورا احمق گوید خشم گیری و از تو 
احمقتر کیست! که اگر کسی بە بازی و خندہ مشغول باشد در وقتی که 


.- ھ77 28032 
-١‏ (قرآان: ۵۵/۵۱)ء وپند دہ در یاد که پند ویاد کرد سود دارد گرو ید گان را۔ 


۵۰ منحیات 
لشکری بر در شھر باشد و منتظر وی و کس فرستادہ تا وی را ببرند و ھلاک 
کنند و وی بە بازی مشغول باشد از وی احمقتر که باشد! و لشکر مردگان 
بر در شھر منتظر تواند و عھد کردہاند تا تورا نبرند بر نخیزند؛ ودوزخ وبھشت 
برای تو آفر یدەاند و باشد کە ہم امروز تو را ببرندہ و اگر امروز نبرند فردا 
بہرتنف و کاری کە خواہد بود ببودہ گیر؛ وفرگ با کس مادتھد کہ قب 
آیم یا بە روز ودیرآیم یا زودء وزمستان آیم یا تابستانء وی را ناگاہ گیردہ و 
در وقتی گیرد کم ایمنتر باشد, و چون وی را ساخته' نباشی جە حماقت باشد 
بیش از این! ویحک' یا نفی! ھمہ روز به معاصی مشغولی ! اگر می پنداری 
که خدای نمی بیند کافریء و اگر می دانی کە می بیند سخت دلیری و 
بی شرم که یت وی باک نمی داری؛ اگر غلامی از آن تودر حقّ تو این 
نافرمانی کند بنگرتا خشم توہا وی چون بود؛ پ م لد وی و نو 
شدہای!اگرمی پنداری ک طاقت عذاب وی داری انگشت فراچراغ دارءیا یک 
ساعتدرافتاب بنشینءیادرخانۂ گرم گرمابە قرارگیرءتابیجارگی و بیطاقتی 
خویشتن بینی؛ یا می پنداری کھ بہ ھرچه می کئی تو را بدان نخواھند 
گرفت١‏ پس بە قرآن کافری و خدای۔ تعالی۔ وصد و بیست و چھار ھزار 
پیغامبر (ع) دروغزن می داری کہ می گوید: مَ بَغمَلْ سُوہا بُعِربہء ھرکہ بد 
کند بدبیند., و یحک! ھماناگو ہی او کریم ورحیم است مرا عقوبت نکند, 
چرا صدھزار ھزار خلق در گرستگی و بیماری ورنچ می دارد؟ و چرا ه رکه 
نمی کارد نمی درود؟ وجرا چون فرا شھوت رسی ھمه حیلتھای روی زمین 
بکنیء باشد کە بە دست آریء ونگوتن خداى رحیم است؛ خود بی رنج من 
کار من راست کند؟ و یحک!ھماناگہی چنین است ولیکن طاقت رنج 
نمی دارم. ندانی کە رنج اندک کشیدن برکسی که رنج نتواند کشید 
فر یضەتر تا فردا از رنج دوزخ برھیء که ھرکه رنج نکشد از رنج نرھدء چون 


--١‏ ساخته آمادہ, ٢‏ ویحک, افسوس برتو -٣‏ (قرآنء ٤/۱۲۳))ء‏ ھر کہ بدی 


کند اورا بە آن پاداش دھند (در این جھان)۔ 


فرکاسودووراشت ۵۹ 


امروز طاقت این مقدار از رنج نمی داری فردا طاقت رنج و دوزخ ومذلّتو 
خواری و راندگی و ملعونی چون داری؟ و یحک! چرا در طلب سیم و زر 
بسیار رنج و مذلّت بکشی؛ و در طلب تندرستی بە قول طبیبی جاھل ھمه 
شھوات خویش دست بداری؟ این قدر ندانی که دوزخ از درو یشی وبیماری 
صعبتر که مذّت آخرت از عمر دنیا درازتر۔ و یمک! مان کوٹ که در 
اندیشۂ آنم تا توبه کنم و بھتر از این کارفرا دست گیرم. باشد که تا تودر این 
انس بتعناقی مرگ تاگام ذراہدای حسرث و دس تو بدانتوز اك رم بندازیٰ 
کە فردا توبہ آسانتر خواھد بود از امروزن این از جھل است؛ کە ھرچند تأخیر 
بیشن کی دشوارتر خواھد بود. ان کا چون ور کت نزدیک رسد چنان ہود که 
در قثل گو یند ستوران‌را که در پای عقبه' جودھی سود نکند. ومثل تو جون 
کسی بوّد کە بە طلب علم شود کاھلی می کند درتحصیل علمء ومی گوید 
آن روز واپسین کە با شھر خویش خواھم شد جھد کنم وعلم حاصل کنم؛ و 
این قدر نداند کە علم آموختن را رو زگار دراز باید. ھمجچنین نفس پر خیانت را 
زوزگاز دراز در ہوته توبە و محاھدہ باید نھاد تا پاک گرددں و تابه درحه 
معرفت و انس ومحبّت رسد و جملە عقبەھای راہ بگذارد؛ چون عمر بگذشت 
و ضابع ش بی مھلت این چو تواتی؟ چرا جواتی پیٹ از پیری و تدرسی 
پیش از بیماری و فراغت پیش از شغل وتوانگری پیش از درو یشی وزندگانی 
پیش از مرگ بە غنیمت نداری'؟ ویحک! چرا در تابستان ھمه کار زمستان 
راست کنی و تأخیر نکنی و بر فضل و کرم خدای- تعالی۔ اعتماد نکئی؟ 
آخر زمھریردوزخ کمتر از سرمای زمستان نباشد و گرمای دوزخ کمتر از 
کرواق واييسات تيسف مار ارچ مد ری کی ؤزدر گار رت 
تیر کسی 1ت مات ک ابی راستی سسجت مداتکے رہ ڑوڑ 
قیامت و بە آخرت ایمان نداری این کفر در باطن داری و بر خویشتن پوشیدہ 
می داریء و این سبب ھلاک ابدی توبوّد. ویحک! ھرکە پندارد که بی آنکه 


١-۔‏ عقب گردنہ, -٢‏ غیعت نشماری. 


۵۲ منحیات 


آیصسمابوٹ فو سرن شود ذارتھوف پ یہن گر 
009 ھمچنات ہوّد کہ پندارد کہ سی ا کو سی از عم 
شود سرمای زسستان گرد پوست وی نگردد ہب فضل و کر 
خدای۔ تعالی . و این قدر نداند کە فضل وی أنْ است کە چون زمستان آفر یدہ 
بود تورا به جبّه راہ نمود و جبّه بیافر ید و اسباب آن راست کرد نە بدان بود 
کە بی جبّه سرما دفع کند. ویحک! گمان مبرکہ این معصیت تو را یہ 
عقوبت از آن برّد کە خدای- تعالی-۔ را از مخالفت توخشم آید تا گوبی وی 
جم ہجو جات 
توھم از شھوت توتولد کند؛ چنانکه بیماری تو در تن تو از خوردن تو زھر را 
چیزڑھای ز یانکار را تولّد کس نەاز آنکه طبیب خشمنا کشود به سب 
جوم یت ویحک! جز آن نیست کہ با لت ونعمت دنیا قرار 
گرفتہ ای وبه دل عاشق وبستۂ وی شدہای, اگر بہ دوزخ و بھشت ایماٹ 
نداری باری به مرگ ایمان داری که این ھمه از تو باز ستانند و تودر فراق 
وی سوختہ شویء چندانکە خواھی دوستی این در دل محکمتر می کن؛ کہ 
رنج فراق در خور دوستی باشد. و یحک! در دنیا چە آو یزی! اگر ھمه دنیا ںہ 
تو دھند از مشرق تا بہ مغربء و ہمہ تو را سجود کنند تا مڈّتی دیگر توو 
ایشان خاکی شوید کہ کس از تو یاد نیاردء چنانکە از ملوک گذشتہ یاد 
می نیاورند؛ چوں از دنیا جز اندک بە تو ندھند آن نیز منقص و مکڈں بھشت 
جاودان را بدین می بفروشی! و یحک! اگرکسی سفالی شکستہ بہ گوھری 
شب افروزمی بخرد چگونە بر وی خندی؟ دنیا سفال شکستنی است و ناجار 
شکسته شود و آن گوھر جاو ید فوت شدن گیرد و حسرت ہماندہ گیر.این و 
امثال این عِتابھا بانفس خویش ھمیشہ می کن تا حقّ خویش گزاردہ باشی و 
در وعظ ابتدا به خو یشتن کردہ باشی . والسّلام. 


اصل ھفتم.۔ در تفکر 


بدان کہ رسول(ص) گفتەاست: تفگر ساعر خر من عبادق سن 
یکساعته تفگر بھتر از یکساله عبادت. و در قرآن جایھای بسیار بە تفگر و تدگّر 
و نظر و اعتبار فرمودہ است؛ واین ھمه تفکر بوّد. و ھرکس فضل تفکر شناسد 

ون یں 7 سر2 یح ححی آریے۔ 
ولیکن حقیقت وی و جونی و جگونگی وی نشناسدہ و نشناسد که این تفکر در 
چیست وبرای چیست وثمرۂ وی چیست. پس شرح این مھم است؛ وما اوّل 
2 ے2 وط ک()"9"ب 
ٍ فضیلت وی بگوییمء پس ٍ حقیقت وی؛ پس انجه تفکر برای وی است؛ پس 
آنچه تفگر در وی اق 


بدان کە کاری کە یک ساعت از آن از سالی عبادت بھتر بوّد و فاضلتر 
درجةۂ وی بزرگ است. و اہن عبّاس (رض) می گوید: ((قومی تفگر 
می کردند در خدای۔ تعالی۔ رسول (ص) گفت:ٴدر لق وی تفگر کنید ودر 
وی تفگر مکنید که طاقت آن ندار ید و قدر آن نتوانید شناخت٠ً)‏ و عایشه 
(رض) می گو ید کە (رسول (ص) شب نماز می کرد ومی گر یست؛ گفتم: 
'چرا می گرپی یا رسول الله و' گناہان‌تو عفو کردہەاند؟ٴ گفت:ٴ چرا نگریم 
کە این آیت بر من فرود آمدہ است: إ٤‏ فی عَلق المٰواتِ وَالاَضِ ا متلاف اللَْلٍ 
و النھارِ لّأباتو لاولی اَباب'. پس گفت:ُ وای ہر آنکه این برخواند و در آن 


.۲٢/۳۵۷ص ٭‎ ٢ وحال آنکه.‎ ١. 


۵۰٤‏ منحیات 


تفگر نکندٰ) وعیسی را گفتند (ع) کە بر روی زمین مثل تو ھست یا روح 
الله؟۴) گفت: ((ھست؛ ھرکه سخن وی ہمہ ذِکر بوّد و خاموشی وی ھمه 
فکر بد و نظر وی ھمه عبرت بوّدء وی مثل من است.) و رسول ما گفت 
(ص):((چشمھای خویش را از عبادت نصیب دھید.) گفتند: (جگونہ؟) 
گفت: ((خواندن کت 0" وعبرت از عجایب وی.) و 
بوسلیمان دارانی گفت: (اتفگر در دنیا ححاب آحرت استء وتفگر در آحرت 
ثمرۂٔ وی حکمت است و زندگی دلھا 6٠‏ و داود طابی یک شب بربام سرای 
در ملکوت آسمان تفگرمی کرد ومی گر یست تا به سرای ھمسایه فرود افتادء 
ھمسایه بجست و شمشثیر برگرفت پنداشت کە دزد استء چون وی را دید 
گفت تورا کە انداعت؟ گفت که بیخبر بودم ندائم, 


بدان کە معنی تفگر طلب علم است۔ وھرعلم کہ آن بر بدیھہ معلوع 
نشود وی را طلب می باید کرد. و طلب آن ممکن نیست الا بدانکە دو معرفت 
را با یکدیگر جمع کئی ومیان ایشان تأألیف کئی تا جفت گیرند و از میان آن 
دو معرفت: معرفت سومی تولّد کندء چنانکه از میان نرومادہ بچه تولّد کند و 
آن دو معرفت چون دو اصل باشند این معرفت سوم را؛ آنگاہ این معرفت سوم 
نیز با دیگری جمع کنند تا از وی چھارمی پدید آید؛ِ و ھمچنین بە تناسلء 
علوم بینھایت می افزاید. و ھرکه بدین طر یق علوع حاصل نتواند کردن از آن 
است کہ راہ بدان علوم کە اصل است نمی بَرد, و مقّل وی چون کسی بوّد کہ 
سرمایە نداردء تجارت چون کند؟ و اگر می داند لیکن جمع کردن میان ایشان 
نمی داند ھمچون کسی بوّد کە سرمایہ دارد ولیکن بازرگانی نمی داند کرد. 
و شرح حقیقت این دراز است. و در این تفگریک مثال بگوییم و این چنان 
است که کسی خواھد کہ بداند کە آخرت بھتر است از دنیاء نتواند دانست تا 
آنگاہ کە دو چیز بنداند از دنیا: یکی آنکه بداند کہ باقی ازفانی بھتر بقدء و 
دیگر آنکە بداند کە آحرت باقی است و دنیا فانی؛ پس چون این دو اصل 


درتفکر ۵8۵ 


بدانست بضرورث این دیگر علم- کە آخرت بھتر از دنیا- از وی تولّد کند. و 
از این تولّد نە آن می خواھیم کە معتزله خواھند. و شرح این نیز دراز است. پس 
حقیقت ھمه تفگرھا طلب علمی است که از احضار دو علم در دل پدید آید؛ 
ولیکن چنانکە از دو اسب کە جفت گیرند گوسفندی تولّد نکند ھمچنین از 
هر دو علم کہ باشد هر علم که خواھی تولّد نکند. بلکە ھر نوع را از علوع دو 
اصل دیگر است. تا آن دو اصل دردل حاضر نکئیء آن فرع پدید نیاید. 


پیدا کردن تفکر کە برای چه می باید 
بدان که آدمی را در ظلمت آفر یدەاند و در جھلء وی را بە نوری 
حاحت است کہ از آن ظلمت بیرون آید و راہ بە کار خویش داند کە جه 
می باید کرد و از کدام سوی می باید شد: از سوی دنیا یا از سوی آخرت؛ و بہ 
خود مشغول می باید بود یا بە حق. و این پیدا نشود الا بە نور معرفت. و این نور 


معرفت از تفگر پدید آید. چنانکه در خبر است کە: خَلَق الله الحَلقَ فی طُلْمَة ثمٌ 
رن عَلَيْهمْ مِنْ نورو, و جنانکه کسی در تار یکی فاعر باقك ورا ات سک یر 
آھن زند تا از وی نور آتش پدید اید وجراغ فرا گیرد از آن چراغ حالت وی 
می اسردور رام اس شامرس و گرا سان 
دو علم کہ اصل است و میان ایشان جمع می باید کرد تا معرفت سیّم تولّد 
کندء چون سنگ وآھن است؛ ومثال تفکر جون زدن سنگ است ہر آھن؛ و 
مثال معرفت جون نور است که از وی پدید آید تا از آن حالتِ دل بگردد؛ چون 
حال بگردد کار و عمل بگردد؛ و چون بدید مثلاً کە آحرت بھتر استء پشت 
بر دنیا کند وروی بە آحرت ارد 


پس تفگر برای سە چیز است: معرفتی وحالتی وعملی . ولیکن عمل 
تبٌع حالت است؛ و حالت تَبّع معرفتء و معرفت تبع تفگر, پس تفگر اصل و 
کلید ھمه خیرات است؛ و فضیلت وی بدین پیدا شود. 


۵٦‏ منجیات 


پیدا کردن میدان فکرت کہ درچہ باشد وبہ کجا رود 

بدان کە مجال و میدان فکرت بی نھایت است؛ کە' علوم را نھایت 
نیست وفکرت در ھمه روان است ولیکن ھرچه نە به راہ دین تعلّق دارد ما را 
شرح آن مقصود نیست. اما آنچه بە راہ دین تعلق داردء اگرچه تفصیل آن همه 
بی نھایت اسٹ لیکن فذلک؟ و اجناس آن بتوان گفت. 

بدان کە به راہ دین معاملت بندہ می خواھیم که میان وی و میان 
حق- تعالی-۔ است؛ کەآن راو وی است کھ بدان به حق رسد. و تفگر بندہ 
یا در خود بوّد یا در حقی: اگزورعن بود: یا درذات ویا درصفات وی بوّد یا 
در افعال و عجایب مصنوعات وی؛ و اگر در خود تفگر کند: یا در صفاتی بوّد 
که آن مکروہ حق است و وی را از حق دور کند و آن معاصی و مھلکات 
استء یا در آنجه محبوب حق است که وی را نزدیک گرداند به حق وآن 
طاعات و منجیات است. پس فڈلک؟ این جھار میدان است. ومثل بندہ 
ھمچون عاشق است کہ اندیشۂ وی بہ ہھیچ وجہ از معشوق بیرون نود واگر 
بیرون بوّد عشق وی ناقص بوّدء کە عشق تمام آن بد کہ ھیچ چیز دیگر را 
جای باز نگذاشتہ بود, پس اندیشه وی در جمال معشوق و حسن صورت وی 
بوّدء ویا در افعال و اخلاق وی بوّد؛ واگردر خود اندیشد: یا از آن اندیشد کە 
خود را نزد معشوق قبول ز یادت کند تا طلب آن کند یا درآن که وی را از آن 
کراھیت آید تا از آن حذر کند. هر اندیشہ کہ بە حکم عشق بد از ابن چھار 
بیروں نبود. اندیشۂ عشق دین ودوستی حق- تعالی- ھمچنین بود, 


میدان اول 

آن بد کە از خود اندیشه کند تا صفات و اعمال مکروہ وی جیست؛ 
تا خویشتن از آن پاک کند. و این معاصی ظاہر باشد یا جنایت اخلاق در 
باطن وی. و این بسیار استء کہ معاصی ظاہر بعضی به ھفت اندام تعلّق 


--١‏ کہ زیرا۔ -٢‏ فذلک. باقی وبقیۂ چیزی, خلاصہ. 


درتفکر ۵۷ 
دارد چون زبان وچشم و دست وغیر آنٗ؛ و بعضی بە جملە تن؛ و خبایث 


یکی آنکەفلان کارو فلان صفت مکروہ ھست یا نہ که این مھمه جایھا 


روشن نبودء بە تفگر توان شناخخت . 


دوم آنکە چون مکروہ است من بدین صفت ھستم یا نەء کە صفات نفس 
نیز اسان نَتوان تخت الا یہ تنک 


سوم آنکە اگربدین صفت موصوف است تد بیرخلاص چیست از این ؟ 

پس‌ھرروز بامداد باید کە یک ساعت در تفگر این کند. و اندیشه 
اؤل در معاصی ظاھر کند: از زبان اندیشہ کند کە در این روز بە سخن مبتلا 
خواهد شد وباشد که در غیبت و دروغ افتد تدبیر آن اندیشد که از این چون 
حذر کند؛ ھمچنین اگر در خطر آن است کہ در لقمةً حرام افتدء کہ از آن 
چون حذر کند؛ و ھمجنین از ھمه اندامھای خویش تفخص کند. ودر همه 
طاعات نیز اندیشه کند. و چون از این فارغ شد در فضایل نیز اندیشہ کند تا 
غمةایة خای ارد ما گوید ٭٭ این زیات برا ڈکر و راعث ملمانان 
آفر یدەاند ومن قادرم کە فلان ذکر کنم و فلان سخن خوش گویم تا کسی 
بیاساید؛ و چشم برای ان افر یدەاند تا دام دین باشد کە بدان سعادت صید 
کند. بدین چشم در فلان عالِم نگرم بە چشم تعظیم ودر فلان فاسق نگرم بە 
چشم تحقیں تا حق چشم گزاردہ باشم؛ و مال برای راحت مسلمانان 
آفر یدەاند تا فلان مال صدقه بدھم و اگر مرا حاجت است صبر کنم و ایثار 
کنم. این و امثال این هر روز اندیشہ بکند و باشد که بە اندیشۂ یکساعته وی 
را خاطری دراید کە ھمه عمرہ از معصیت دست بدارد. پس از این جمله تفگر 
است که از عبادت یکسالە بھتر است؛ کہ فایده وی ھمەه عمر را باشد. وچون 
از تفگر طاعات و معاصی ظاھر بپرداخت بە باطن شود و از اخلاق بدبیندیشد 


۸ٛ۵ منجیات 


تا در باطن وی از أن چیست و از منجیات چیست که وی را نیست تا طلب آن 
کند. و این نیز دراز است. ولیکن اصل مھلکات دہ است. اگر از آن دہ 
خلاص یاہد تمام بود: بخل و کبر و عُجب ور یاوحسد و تیزی خشم و شر 
طعام وشّره سخن و دوستی مال و دوستی جاہ, و منجیات دہ است [توبەہ]ء 
پشیمانی بر گناہ و صبر بر بلا و رضا بەقضا و شکر بر نعمت و براہر داشتن 
خوف و رجا و زھد در دنیا و اخلاص در طاعات و لق نیکوبا حُلق ودوستی 
خدای- تعالی , و در این ھریگی مجال تفگر بسیار است و آن ہر کسی 
گشادہ نود کە علوم این صفات۔چنانکه دراین کتاب گفته ایم۔۔۔ بشناسد. و 
باید که بندہ جر یدەای دارد خویشتن راء این صفات بروی نہبشته؛ جون از 
معاملت یکی فارغ شد خط بروی می کشد وبه دیگر صفت مشغول می شود. 
و باشد که ھرکسی را بعضی آز این اندیشه ھا مھمتر بد که بدان مبتلاتر بود, 
مثلاً عالم وَرعء که از این ھمه برسته باشدہ غالب آن بوّد کە خالی نباشدء از 
آنکە بہ علم خویش می نازد و نام وجاہ می جوید بە اظھار آنْ؛ِ وعبادت و 
صورت خویش در چشم خلق آراستہ می دارد رو یں علق ماد فی لاو 

اگ کسی در ری طف گیا وی مت در دل می گیرد وبه مکافات مشغول 
می شود و این ھمه حنایت است ولیکن پوشیدەتر است و همه تخم فسادِ دین 
است. پس هر روز باید کە در این فکرت می کند تا از این چون گر یزدء و 
بودن و نابودن خلق نزد خویش براہر چون کندہ تا نظر وی ھمه بحق بود۔ و 

اندر این محال فکرت بسیار است. یں تی و پہٹ۔ َ 
بندہ در صفات خویش کندء در این دو جنس نھایت نیستء اڈا تفصیل آن 


گفتن ممکن نبود, 


میدان دوم تفکر در خدای۔- تعالی- است 
و تفگریا در ذات وصفات وی بوّدء یا در افعال و مصنوعات وی؛ و 


--١‏ برطبقء ((احیاعء). ٢‏ اماے بنابراین. 


درتفکر ۵۹ 
مقام بزرگتر ین تفگر در ذات و صفات وی بوّدء ولیکن چون خلق طاقت آن 
ندارندوعسول بدان نرسدء شریعت منع کردہ است و گفته که در وی تفگر 
مکنید: فَالکُم لم تَرُوا قَدر. و این دشواری نە از پوشیدگی جلال حق است 
بلکە از روشنی استء کە بس روشن است و بصیرت آدمی ضعیف است 
طاقت آن ندارد بلکە در آن مدھوش و متحیّر شود. ھمجنانکه خفقّاش کہ بہ 
روز نپرد کە چشم وی ضعیف است: طاقت نور آفتاب ندارد و بە روز فرا 
نبیند. وبە شب چون اندک مایه نور آفتاب ماندہ باشد فرا ببیند. و عوام خلق 
در این درجه اند. اما صٍڈیقان و بزرگان را طاقت آن نظر باشد ولیکن بر دوام 
نە کە ھم بی طاقت شوند؛ چون مردم کە در چشمۂ آفتاب توانند نگر یستء 
لیکن اگر مداومت کنند بیم نابینایی بود. ھمچئین اندر این نظر ہیم بی عقلی 
باشد,. پس آنجه کات از حقایق صفات حقتعالی- بدائند ھم رخصت 
نیست با حَلق بگفتنء الا ہم بە لفظی کہ بە صفات حَلق نزدیک بود. چنانکه 
گوبی عالم ومرید ومتکلّم و وی از این چیزی فھم کند ہم از جنس 
صفات خویش و آن تشبیھی باشد. ولیکن این مقدار بباید گفت کە سخن وی 
نە چون سخن تو بودء کە حرف و صوت بود ودر وی پیوستگی و کسی 
بودء و چون این بگوبی باشد کە طاقت ندارد و انکار کند. چنانکه چون با 
وی گو یی ذات وی نە چون ذات تویؤد کەانہ چوه رود واتہ عرض نودہ وَتة 
در جای و نە بر جای ونە در جھت؛ ونە بە عالَم متصل ونە منفصلء و نه 
بیرون عالَم ونە در درون عالَم باشد که این نیز انکار کند و گوید این خود 
ممکن نبودء بە سبب آنکە مر خویشتن را قیاس کندہ و از این ھیچ عظمت 
فھم نکند؛ که عظمت که ایشان دیدہ باشند عظمت سلطانان دائند کە بر 
تختی نشینند و غلامان نیز پیش وی بایستند. پس ھمجنین درحقٗ وی تخیّلی 
تقدیر کنند تا باشد کہ گویند کہ لَاہذ وی را نیز دست وپا وچشم و گوش و 


دھان و زبان باشد کە چون خود را این دیدەاند پندارند کە چون وی را این 
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نباشد نقصانی بود. واگر مگس را ھمچنین عقلی بودی که این قوم را ھست؛ 
گفتی بایستی کہ آفر یدگار مرا پر و بال باشدہ کە محال باشد کە مرا چیزی 


۵٠۰‏ منجیات 


باشد کە آن قوؤت وقدرت من بوّد که وی را نبود؛ پس آدمی نیز ھمجنین ہمہ 
کارھا بر خود قیاس کند. و از این سبب شرع منع کرد از این فکرت وسلف 
منع کردند از کلامء و روا نداشتند صر یح بگفتن اینکه در عالم نیست و بیرون 
عالّم نیست و پیوسته نیست و منفصل نیستء بلکە بدین قناعت کردند که لی 
كَيثلہ شی وَهٰوَالسَمیغ الْصیزاء که ھیچ چیز با وی نماند واین برجمله گفتند 
نہ بت بل. و تفصیل گفتن بدعت شناختندء بە سبب آنکە عقول بیشتر خلق 
ھم احتمال نکند'. و برای این بود که وحی آمد به بعضی انبیا کە ((بندگان 
مرا از صفات من خبر مدہ که انکار کنندء با ایشان آن گوی کہ فھم توائند 
کرد.) پس اولیتر آن بد که از این سخن نگویند و در این تفگر نکنند الا 
کسی که بکمال باشد و آنگاہ وی نیز به آخر کار به حیرت و دہشت افتد 
لاہد. 


پس عظمت وی باید که از عجایب صنع وی طلب کند, کہ ھرجە 
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طاقت آن ندارد کە در آفتاب نگرد طاقت آن دارد کە در نور وی نوز 
زمین افتادہ است . 


پیدا کردن تفکر در عجایب خلق خدای- تعالی 

بدان کہ ھرجہە در وجود است ھمه صنع وی استء و ھمه عحیب 
است وغر یب استء و ھیچ ذرّہ نیست از ذرّدھای آسمان و زمین کہ نە بە 
زبان حال تسبیح و تقدیس می کنند آفر یدگار خود را و می گویند: اینت 
قدرتی بر کمال و اینت علمی بی نھایت. و این بسیارتر از آن است کە تفصیل 
پذیرد؛ بلکە اگر ہمه در پاھا مداد گردد و ھمه درختان قلم شود و ھمه 
آفر یدگان دبیر شوند و بە عمرھای دراز می بنویسند آنچه نویسند اندکی 
باشد از آنچہ ھستء چنانکہ گفت: لْ َوكانالْخزیدادايِکِماتِ زتي آنید الیخز 


١‏ (قرآن ۲ء کھانندہ نیست اورا ھیچ چیز اوست آنْ شنوا و بینا. ۲ احتمال کردن, 


تحمّل کردن, 


درتفکر ۵۱ 

قبْل آنْ تقد كَماتُ رّتّی'۔ ولیکن درجملە بدان که آفر یدەھا دوقسم است: 

یک قسم خود ما را از آن ھیچ خبر نیست ودر وی تفگر نتوائیم کرد 
چنانکهہ گفت: سُبِحانَ الی خَلَقَ الا واج گٹھا یقا بت الأَزض وَین الُيِهِمْ وَیتا 
لاتفلمونَ '. 

و اما آنچه ھا را از آن خبر ھست دو قسم ا 

یکی آنکہ بە چشم نتوان دیدء چون عرش و کرسی وفر یشتگان ودیو 
وپری و اجناس این. تفگر در این نیز دشخوار بود. 

پس ہر آن اختصار کنیم کە دیدنی است و آن آسمان است و آفتاب و 
ماہ و ستارگان وزمین و آنجه بروی استء چون کوھھا ودر یاھا و بیاہانھا و 
شھرھاء و آنجە در کوھھاست از جواہر و معادنء و آنچه برروی زمین است از 
انواع نیات و حیوان جز آدمیء تا بہ آدمی رسدے ووی از ھمه عجبتر؛ و آنجه 
میان آسمان و زمین استء چون میغ و باران وبرف وتگرگ و برق ورعد و 
فوس فزح وعلامات کە در هوا پدید اید, 

پس جملە و فذلک این استء و در این ھریک مجال تفکر استء 
چه مہ عایب ضم وت تعالی> ااستہ سن یہ یعضی از ان اشای 
مختصر بکنیم. و این ھمه آیات حق- تعالی- است کہ تورا فرمودہ است تا در 
آن نظر و تفگر کئی؛ چنانکہ گفت: وَكَََن مِنْ اب فی السّلوات وَالاَرْض یَثرُود 
عَلیھا عتو ت0 و گفت: آوم رؤا فی قلوتِ اللٰواتِ وَالاَرضِ وا خَلَقٌ 
الله مِنْ شُیْٔ تلود ان فی خَلنِ السمُواتِ والَزض و اَخْتلافِ اللَِْ وَاَلتمارِلاباتِ 
لاولی الاباب.۵ وجنین آیتھا بسیار است؛ پس اندر این آیات تفکر می کن: 


١‏ (قرآن ۱۰۹/۱۸)ء بگوی که ا (ے مرکب) بودی نبشتن سخنان خداوند مر مداد 
(در یا) برسیدی (تمام شدی) و نیست 9-3 پیش از آنکه سخنان خداوند من, 

-٢‏ (قرآن )۳٦/۳٣‏ پاکی و بی عیبی آن عای را که بیافر ید ھمه گونە ھا ر از آفر یدگان جحفت 
جفت از آنچه زمین می رو یاند وازتنھای مردمان ودیگر ھمۂ جانوران و از آنچه آفر یدگان ندائند . 

٣‏ (قرآن ۱۰۵/۱۲)ء و چند نشان در آسمان و زمین که می گذرند بر آن (مشرکان مکەه) و ایشان از 
(دیدن نشانھای یکتای الله در) آن رو یھای گردانیدہ و غافل. ٤-۔‏ (قرآنء ۱۸۵/۷)ء در ننگرند 
در آنچه از نشانھای پادشاھی خداست در آسماتھا و زمیٹھا و آنچھ خدای آفرید از ھرجه آفرید؟ 


د- ص۳۵۷/ح٤.‏ 


۵۲ منجیات 


۔+_ 


آیت‌اول کەبەتونزدیکتراست تو یی وازتوعجبتربرروی زمین ھیچ 
چیز نیستو' تو از خود غافل. و منادی می آید کہ بہ خویشتن فرو نگر تا 
عظمت و جلال ما بینی : وفی اَلْفُيکم آفلا تُبْصرونَ' پس در ابتدای خویش تفگر 
کن تا از کجاییء کہ ال تو از قطرۂ آب بیافر ید و آن آب را قرارگاہ اوّل 
پشت پدر و سینۂ مادر کرد وازرحم مادر زمین ساخت و از پشت پدر تخم 
ساخت؛ وپسِ آن تخم آفر ینش توساخت؛ پس شھوت را بر نر ومادہ موگل 
کرد تا تخم در زمین افکنند؛ پس از خوِ حیض آبِ آن تخم ساخت وتورا ات 
نطفه و خون حیض بیافرید: اول پارہای خون بستہ گردانیدء پس گوشت 
گردانید که آن را مُضفّہ خوانند پس جان در وی دمید؛ پس, از آن خون و آبر 
یک صفت در توجیڑھای مختلف پدید آورد جوت پوست و گوشت ورگ و 
پی واستخوان؛ پس از این جمله اندامھای تو صورت کرد سری مدورودو 
دست و دوپای دراز وبہ سرھریکی پنج شاخ بیافر یدۂ پس بر بیرونء چشم و 
گوش و دھان وبینی وزبان ودیگر اعضا بیافر ید ودرباطن تومعدہ و کلیە و 
جگر و سپرز و زھرہ ورحم و مثانه و رودۂ بسیار بیافر ید ھریکی ہر شکلی 
دیگر و بە صفتی دیگر و به مقداری دیگر؛ پس ھریکی را از این بە چند 
قسمت بکرں هر انگشتی سه بندء و هر عضوی مرکب از گوشت و پوست و 
رگ وپی واستخوان؛ وچشم تو کە چند مقدار گوزی بیش نیستء به ھفت 
طبقه بیافر ید ہر طبقه بە صفتی دیگرہ که اگریکی از آن تباہ شود جھان بر تو 
تاریک شود و اگر شرح عجایب چشم تنھا بگو ییم ورقھای بسیار سیاہ باید 
کرد. 

عم صمےجظ سم مت 
از آبی لطیف و تٹک بیافر ید و هر پارہای از وی بر شکلی و مقداری دیگ 
بعضی گرد و بعضی دراز و بعضی پھن و بعضی میان تھی و بعضی میان 


ات ؤال اھ ۲۔-۔ (قرآت ۵۱/١۲)ء‏ ودرنٹھای شما (ھم نشانھابی ھست) نمی نگر ید 


ونمی بینید, ٣۳‏ چند.. اندازف.., 


بت یسر  ..+‏ فا کم سای شس ہر اڈ 
آکندی و ھمه بریکدیگر ترکیب کردہہ و در مقدار وشکل و صورت هر یک 
حکمتی بلکه حکمتھای بسیاں و آنگاہ استخوان را ستون تن تو ساخت: و 
مر وٹ اگریک لخت بودی پشت بە دوتودر نتوانستی کرد و اگر 
پراکندہ بودی پشت راست باز نتوانستی داشت وبر پای نتوانستی ایستادء پس 
وی را مھرہ مھرہ بیافر ید تا دوتا شودء و آنگاہ در ھم ساخت وپی ورگ بر 
وی پیجید و محکم بکرد تا ھمچون یک لخت کرد تا راست بایستد چون 
حاجت بوّد؛ ودرسر هر مھرہای چھار زایدہ چون لکھا'بیرون اور 
و در آنچه درز یر آن است چھار حفرہ چون گوھا" در وی افکند, تا آن زایدہ 
در آن حفرہ نشیند و محکم بایستدء و از جوانب مھرہ ھا جناحھا بیرون آورد تا 
پیھا کە بروی پیچیدہ است اِحکام۴ وی را بروی تکیە زند؛ وجمله کاسۂ سر 
تورا از پنجاہ وپنج پارہ استخوان بیافر ید و درھم پیوست بە درزھای بار یک 
تا اگر گوشەای را آفتی يف اف سیگ ا فسلاتائد وش کک ت7 
دندانھا بیافر ید بعضی سر پھن تا لقمه اس کند و بعضی سر بار یک وتیز تا 
طعام بیُرد و خُرد کند و بە آسیا رر ریہ 
رگ وپی کە بروی پیجید پیچید معک بگرد و سربروی ترکیب کرد؛ وپشت ا 
بیست وچھار مھرہ بیافر ید و گردن بر وی نھاد؛ وت 
مھرەھا ساخت؛ و ھمچنین دیگر استخوانھا و شرح آن دراز است. و در جمله 
در تن تو دویست و چھل و ھشت پارہ استخوان است کہ بیافر یدء ھر یکی 
براق غکس :دیڈ گا گاز تر رائی تسا ات پر اع مد از اك اب 
سخیف آفرید, اگر یکی از این استخوانھا کمتر شود ار کار بازمانیء واگر 
یکی ز یادت باشد ہا آن درمانی . 

پس چوں تو را به جنبانیدن این استخوانھا و اندامھا حاجت بود در 
جملە اندامھای تو پانصد و بیست و ھفت عضله بیافر یدء ھریکی بر شکلی: 


١--۔‏ لک(بە فتح وضم اول)ء استخوان بجولء شتالنگ. ٢‏ گو گودالی که اطفال در گردو 
بازی در زمین کنند و گردودر آن اندازند. ِ۴- اِحکام محکم کردن, 


تو منحسشات 


بعضی بر شکل ماھی میان ستبر وسر بار یک بعضی خرد و بعضی بزرگ؛ 
ھریکی مرکب از گوشت وپی و ازپردہەای که چون غلاف وی باشد. بیست و 
چھار عضلہ از آن برای آن است تا توچشم وپلک چشم از ھمه جوانب بتوانی 
كرَدَائیَدن ؤوختادت دیگران ھم بر این قیاس کن کە شرح آن تیر دراز ید 

پس در تن توسه حوض بیافرید واز وی جویھا بہ جمله تن گشاد 
کرد. یکی دماغء که از وی جو یھای اعصاب بیرون آید وب ھمه تن برسد تا 
قوؤت حس وحرکت در وی می رود و از وی شاھراہ جو یی بەدرون مھرەھای 
پشت بیرون نھاد تا اعصاب از مغز دور نشود کہ آنگاہ خشک شود. ودیگر 
حوض جگر و از وی رگھا بہ ھہفت اندام گشادہ کرد تا غذا در وی روان 
باشد. و سوم حویض دلء وازوی رگھا بە ھمه تن گشادہ کرد تا روح در وی 
روان باشد و از دل بە ھفت اندام می رسد. 

پس تفگر کن دریک عضوخویش کھ چون آفر ید و هر عضوی برای 
چه آفرید. چشم را از ھفت طبقه بیافرید بر ھیئت ولونی کہ از آن نیکوتر 
نباشد؛ و پلکھا بیافر ید تا گرداگرد وی می شویّد ومی سترد؛ ومڑ ھا بیافر ید 
راست و سیاہ تا نیکوتر باشد 9 ' بدان قوت می گیرد, وتا 
چون غباری پدید آید در هوا مڑەھا بە ھم در گذاری تا گرد بھ وی نرسد و از 
میان آن بیرون می توانی نگر یستء وتا خاشاک کہ از بالا فرود آید مژۂ چشم 
آن را نگاہ دارد و چون پرچین چشم باشد؛ِ وعجبتر از این ہمہ که حدقہ جن" 
عدسی بیش نیست؛ صورت آسمان و زمین بدین فراخی در وی پیدا می آیدء تا 
در یک لحظه کە چشم باز کنی آسمان را در وی بینی و اگر عجایب دیدار 
چشم و دیدار آیینە و آنچه در وی پیدا آید از غلط بگو یندء در مجلّدھای بسیار 
نتوان گفت. 

پس گوش را بیافر ید وآبی تلخ دروی بنھاد تا ھیچ حیوان بە وی فرو 
نشودء و آنگه صدفۂ بیرون گوش بیافر ید تا آواز جمع کند و بە سوراخ گوش 


١‏ دیدۂ چشمء مردمک چشم, ٢ے‏ جند...ء اندازۂ... 


درتفکر ۵ھ 
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رساند و در وی پیچ و تحر یف' بسیار بیافر ید تا اگر خفته باشی و مورچەای 
و مُمّندہ'ای قصد ان کند کە بە وی فرو شود راۃاؤیٰ دراز شرد و سیارئگ ‏ تو 
ہے _ سے ۲ 01 .7 _ 
براید تا تو را آگاھی بوّد. و اگر شرح بینی و دھن و دیگر اعضا بگو ییم دراز 


شود 


و مقصود از این آنْ است تا راہ این باز یابی و در ھریکی اندیشہ 
می کئی کە این برای چیست: تا از حکمت وعظمت و لطف ورحمت وعلم 
و قدرت افر بدگار آگاہ می شوی کہ از سرتاپای تو ھمه عجایب است؛ و 
عجایب باطن و خزانەھای دماغ و قوتھای حس کم در وی نھادەاند از همه 
عجبتر بلکه آنچه در سینە وشکم است ھمچنینء کە معدہ را بیافر ید چون 
دیگی کە بر دوام می جوشد تاطعام در وی پخته می شود و جگر ان طعام را 
خون می رانا ورگھا آن خون بە ھفت اندام می رسانندء و زھرہ کف آن 
خون را چون صفرا بوّد می ستاند و سپرز دُرد آن خون را کە در وی سودا بوّد 
می ستاند و کليه آب را ازوی می کشد و بە مثانە می فرستد. و عجایب رحم 
و آلات ولادت ھمچنین, و عجایب معانی و قوتھابی که دروی آفرید چون 
بینابی و شنوابی و عقل و علم و امثال این بیشتر, 

پس ای سُبحان الله اگر کسی صورتی نیکوبر دیواری نقش کند از 
استادی وی عجب بمانی وبر وی ثنا بسیار گو بیء ومی بینی کم از قطرہای 
آب این ھمه نقش بر ظاہر و باطن وی پیدا می آید کہ نە قلم را بینی و نہ 
نقاش را و از عظمت این نقاش عجب نمانی ودر کمال قدرت علم وی 
مدھوش نشوی, پس از کمال شفقت و رحمت وی تعجّب نکنی؟ کہ تورا 
چون بە غذا حاجت بود در رحم- و اگر دھان باز کردی خون حیض نە بە 
اندازہ بە معدۂ تو فرو شدی و تباہ شدی۔ ازراہ ناف گذرغذای ٹوراست کرذ؛ 
وچون از رحم بیرون آمدی ناف را ببست و دھان گشادہ کرد کە مادر غذا بہ 


قدر خویش بە تو تواند داد؛ پس چون تن تودر آن وقت ضعیف و نازک بود و 


--١‏ تحر یف تو ٢‏ خمندہ حنبندہ, 


٦‏ منجیات 


طاقت طعام نداشتء آن شیر مادر کە لطیف باشد غذای تو ساخت؛ و سینۂ 
بادرپیافرید و یئات درمینہ پیافزید و شر اوی پر قزدھان توَبیاف رید و 
سوراخھای تنگ در وی بیافر ید تا کے ور کن و گازری در درون 
سینە بنشاند تا آن خون سرخ کم به وی می رسد وی آن را سپیدمی گرداند و 
پاک و لطیف بە تومی دھد؛ و شفقت را ہر مادر تو موگل کرد تا اگر ساعتی 
گرسنہ شوی قرار وآرام از وی بشود؛ پس چون شیر را به دندان حاجت نبودہ در 
اؤل خلقت دندان نیافر ید تا سینۂ مادر جراحت نکنیء تا آنگہ کە قوّت طعام 
خوردن پدید اید آنگه در دھان دندان بە وقت خود بیافر ید تا بر طعاع سخت 
قادر شوی. اینت کوردل و ناہینا کسی کہ این ھمه می بیند و در عظمت 
آفر ید گار این مدھوش نشود و از کمال و شفقت وی متحیر نشودء و ہر این 
جمال و جلال عاشق نشود! اینت غافل و ستور طبع کسی کہ اندر این تفگر 
نکند و از این خود نیندیشد و آن عقل که به وی دادەاند کە عز یزتر ین 
چیزھاست ضایع کندہ و بیش از آن نداند کە چون گرسنە شود نان خورد و 
چون خشم گیرد در کسی افتد و ھمچون بھایم از تماشا کردن در بوستان 
معرفت حق۔ تعالی۔ محروم ماند! 

این قدر کفایت باشد تنبيه را ء و این از عجایب تو از صد هزاریکی 
نیستء و بیشتر این عجایب در همه حیوانات موجود استء از پشہ در گیر تا 


پیل و شرح آن دراز بود, 


آیت دیگر زمین است و آنچه بر وی آفر یدەاست. اگر خواھی کہ از 
عجایب خویش فراتر شوی در زمین نگر و نگاہ کن که چون بساط توساختہ 
است و جوانب وی فراخ گسترانیدہ تا چندانکە رَوی بە کرانۂ وی نرسی. و 
کوھھا را اوتادِ وی ساخت تا آرام گیرد در زیر پای توو نجنبد, واز زیر 
سنگھای سخت آبھای لطیف صافی روان کرد تا بر روی زمین می رود و 


-١‏ تنبيه راء برای آگاھی۔ 


درتفکر ۷ٰ۵ 


بعدریج بیرون می آید کە اگر بہ سنگ سخت گرفتہ نبودی بیکبار بیرون 
آمدی تا حھان غرق کردی؛ یا پیش از آنکه مرغ بتدر یج آب خوردی 
برسیدی'. و در وقت بھار تفگر کن که روی زمین ھمه خاک کثیف؟ باشد 
جون باران بر وی اید جگونہ زندہ شود و جون ای عف) زنک لک مات 
زنگ گند فر یک ازدیگرز یائر۔ وننگر گن در آك تیاتھا کمہدید آید و ذر 
آن گلھا و شکوفەھاء ھریکی بە رنگی دیگر وبە شکل دیگر ھر یک از آن 
دیگر زیباترہ پس در درختان و میوەھای ان تفگر کن و جمال و صورت 
ھریکی وطعم ولڈت ھریک وبوی ومنفعت هر یکی؛ بلکه از گیاهھاء که 
توآن کمتر دانیء از عجایب منفعتھا در وی تعبيه چون کردہ است: یکی تلخ 
ویکی شیر ین ویکی ترشء یکی بیمار را درست کند ویکی درست را بیمار 
کن پکی زندگانی لگاھ دارد و یکی اھر کہ زند گانی یرہ یکی ضفرا 
بجنباند ویکی صفرا ھزیمت کندء یکی سودا را از اقصای عروق بیرون ارد و 
یکی سودا انگیزدء ویکی گرم ویکی سرد ویکی خشک ویکی نرم یکی 
خواب اُرد ویکی خواب ببردں یکی شادی ارد ویکی اندوہ ارد یکی غذای 
آدمی یکی غذای ستوران و یکی غذای مرغان. تفکر کن تا این جند ھزار 
است و در هر یکی از این چند هزار عجایب استء تا کمال قدرتی بینی که 
ھمه عقلھا باید که ازوی مدھوش شود و این نیز ہی نھایت است. 


جح ے 7 - ٍ. : 

آیت دیگر ودیعتھای عزیز ونفیس است کہ در زیر کوھھا پنھان 
کردہ است کہ آن را معادن گوبند: آنجه از وی آرایش را شایدء حون زرو 
یٹ و لعل وپیروزہ وبلخشان٢‏ و شب ویٔشم و بلور و لاژورد و عقیق؛ و آنجه از 
وی اوانی سازند جون اھن ومس وبرنج وروی وارز یز؛ و آنچه کارھای 


دیگرشاید از دیگرععادنء چون نمک و گوگرد ونفٹ وقیزہ و کمٹزین آن 


-١‏ برسیدنء تمام شدنء باقی نماندن. ٢‏ کثیف (مقابل لطیف)ء غلیظ ء ستبر. 
-٣‏ بلخشان (بدخشان)ء لعل. 


تریحےے ح ےہ مج من ۔۔ ‏ >ےہ ےمے مت _ے۔ ‏ ہہے۔ س-۔۔_ے-۔ ےا 


۸ٰ۵ منحیات 


نمک است کہ طعامھا بدان گوارندہ شود و اگر در شھری نمک نیابند همه 
طعامھا تباہ شود و همه لذّت از طعامھا بشود و همه بیمار شوند و بیم ھلاک 
بوذ,پس لطف و رحمت او نگاہ کنء تو را اگرچه غذا داد ولیگن چون در 
خوشی وی جیزی می بایست این نمک از آب صافی باران بیافر ید که بیاید و 
بر زمین جمع می شود ونمک می گرددہ و این نوع نیز بی نھایت انوین 


آیت دیگر جانوران اند بر روی زمینء کە بعضی می روند و بعضی می پرند و 
بعضی می خزند و بعضی بە دو پا می روند و بعضی بە چھار پای و بعضی به 
پایھای بسیار۔ پس در اصناف' مرغان ھوا و حشرات زمین نگاہ کن؛ که 
ھریکی بر شکلی دیگر و صورتی دیگر و همه از یکدیگر نیکوترں ھریک را 
آنچه بە کار می باید داد و ھریکی را الھام دادہ که غذای خویش جونں بە 
دست آورد و بچۂ خویش را چون پرورد و نگاہ دارد و آشیان خویش چون 
ساختہ کند. ودر مورچه نگاہ کن که در وقت خویش غذای خویش جگونہ 
جمع کند و ھرچه گندم بوّد بداند کە اگر درست بگذارد تباہ شود بە دو نیم 
ند تا قیفش خر ری تد وو کھیز کا اگرعرست اق فا شر آکارا 
درست بگذارد, و در عنکبوت نگاہ کنء که خانهۂ خویش چگونە کند و 
ھندسه جگونہ نگاہ دارد؛ و از لعاب خویش ر یسمان سازدہ و دو گوشۂ دیوار 
طلب کند و ازیک جانب بنیاد افکند وبە دیگر برد تا تارتمام بنھدء آنگاہ پود 
بر کردن نھد ومیان نخھا راست کند تا بعضی دورتر و بعضی نزدیکتر نبوّد تا 
نیکو و بە اندام بوّد؛ آنگاہ خویشتن بە یک نخ از گوشۂ دیوار در آو یزدء منتظر 
تا نکی یرد لد غتا ری ایک ہس فو تن ھ آت الدازد و ری تا فی 
کند و آن رشته بر دست وپای او پیچد تا از گر یختن او ایمن شودء پس او را 
بگذارد وب طلب دیگری شود. و در زنبور نگاہ کنء کە خانهۂ خویش را ہمہ 


١‏ اصناف, انواع. 


درتفکر ۹ه 


مسدس بنا کندء کہ اگر چھار سوی کند- وشکل وی گرد است۔ گوشہ ھای 
خانڈۂوی خالی وضایع باشدہ و اگر گرد کند چون مدوّرات بە ھم باز نھی 
بیرون فرحه ھا ضایع ہماند؛ و در ھمه اشکال ھیچ شکل نیست کہ بە مدوّر 
نزدیکتر بود و متراصتر' مگر مسدذس- و این بە برھان هندسە معلوم کردہاند- و 
خحداوند عالم بە لطف و رحمت خویش چندان عنایت دارد بدین حیوان مختصر 
کە وی را بدین الھام دھد, و پش را الھام دھد تا بداند که غذای وی خون 
استء و وی را خرطومی تیز و باریک و مجوّف بیافر ید تا بە تو فرو برد و آن 
خون‌می کشد؛ و وی را حس نیز بداد تا چون دست بجنبانی که وی را بگیری 
بداند و بگر یزد؛ و دو پر لطیف بیافر ید تا بتواند پر ید و زود بتواند گر بخت و 
زود باز تواند آمدن؛ اگر وی را عقل و زبانستی چندان بر فضل و عنایت 
آفر یدگار شکر کردی کە ھمە آدمیان از آن عجب بماندندی ولیکن سرتاپای 
وی بە زبان حال این شکر و این تسبیح می کند وَلكِن لَانَفْقَھونٌ تَسبيعَهُمْ'. و 
این جنس عجایب نیز نھایت ندارد. کہ را زھرۂ آن بوّد کہ طمع کند که از صد 
ھزار ھزار ھزار یکی بشناسد وبگوید۔چھ گوییء این حیوانات بە این شکلھای 
غریب و صورتھای عجیب و لونھای نیکو و اندامھای راست خود آفریدند 
خویشتن راء یا تو آفر یدی ایشان را؟ سُبحان آن خدای که باز این زوشنی 
چشمھا کور توائد گردانید تا نبینند و دلھا غافل تواند داشت تانیندیشند وبہ 
چشم سر می بینند و بە چشم دل عہرت نگیرند؛ سمع ایشان معزول از شنیدن 
آنجە باید تا ھمچون بھایم جز آواز نشنوند و در زبان مرغان کە در وی 
صورت حروف نبود راہ نبرند؛ وچشم ایشان معزول از دیدار انچه باید تا ھر 
خط کہ از سیاھی ہر سپیدی بود نبینندء و این خطھای الھی- که نە حرف 
است ونهہ رقم۔- بر ظاھر و باطن ھمه ذرّەھای عالم نوشته است راہ بدان نبرند. 
و در آن خانۂ مورچه که چند ذرہای بیش نیست نگاہ کن و گوش دارتا جه 


--١‏ متراصء به ہم چسبیدہ, ٢‏ (فقرآنء ۱۷/ئ؛)ء لکن شما در نمی یابید ستودن 
ایشان را۔ 


۵ٰ٠‏ منجیات 


می گویدہ بە زبان فصیح فر یاد می کند کہ:ای سلیم دل اگر کسی صورتی بر 
دیواری کندواز نقّاشی و استادی وی عجب بمانی؛ بیا ودرنگر تانقاشی بینی 
و صورتگری بینی ؛ کە من خود یک ذرّہ بیش نیّم که نقّاش در ابتدای آفر ینش 
که از من مورچە خواہد ساخت نگاہ کن کہ اجزای من جگونە قسمت کردہ 
است تا مرا سرو پای ودل و دست و اندامھا سے ریس تی 
چندین غرفہ و گنحینە بنا کند که دریکی قوّت ذوق! بنھد ودریکی قوّت شم 

بنھد و بوشنیدن و دریکی قوت سمع بنھد وم کے تا 
نھد وبر وی نگینڈۂ چشم٣‏ صورت کند و سوراخ چشم'ء ودھان که منفذطعام 
است صورت کند؛ ودست وپای از من بیرون آورد؛ ودرباطن جابی که غذا 
بە وی رسد بسازد تا آنگاہ کہ ھضم افتد وجایی که غذا از وی باز بیرون آید 
وجملە آلات آن بیافر یند؛ و آنگاہ شکل مرا چاہک و بە اندام بر سه طبقه بنا 
کند و در یکدیگر پیوندد؛ و مرا حاجب وار کمر خدمت بر میان بندد و قبای 
سیاہ پوشاند و بدین عالم کە تومی پنداری کە ھمه برای تو آفر یدہ است بیرون 
آورد تا در نعمت وی ھمچون تو بگردم؛ بلکە تورا مسخر من کند تا شب و 
روز کِشت کنی وتخم پاشی وآب دھی وزمین راست کنی تا جوو گندم و 
حبوب و دانەھا و مغزھا به دست اوری؛ و ھرکجا کہ پنھان کنی مرا راہ 
بیاموزدء تا از درون خانۂ خویش درز یر زمین بوی آن شنوم وبا سر آن بشوم؛ 
رو کردیا ای قید روچ راع کہ ضر سا زی رن سا کا 
برگیرم و بیشتر و محکم بنھم آنگه غذای خویش به صحرا آورم تا بہ آفتاب 
خشک کنم و پیش از آنکه باران آید وپ گار من مرا الھام دھد کە باران 
خواھد آمد تا بر گیرم و با جای آرم؛ واتواگر خرن به ضحرا نھادہ ہاشی و 
7 ل وباران در راہ باشد تورا از آن ھیچ خبر نبوّد تا ھمه ضایع شود و آب 
ببرد. پس چگونە شکر نکنیم خداوندی را که مرا از سریک ذرّہ بدین ز یبابی 


--١‏ قوت ذوق) ذایقه, ٢‏ منظر چشم . -٣‏ نگینڈ چشمم سیاھی چشم, 
4 سوراخ چشمء مردمک چشم, 


۱ 


۵ٰ٦ درتفکر‎ 


و چابکی بیاقر ید و چون تویی را بە برزگری پیش من بر پای کرد تا طعام 
من می کاریو می درویو رنج می کشیو من برمی دارم و می خورم. ھیچ حیوان 
از حیوانات خرد و بزرگ نیست کم آن نە چنین بە زبان حال بر آفر یدگار 
خویش ثنا می گویدہ بلکه ھیچ نبات نیست کہ نە چنین است کم این ندا 
می کندءبلکه ھیچ ذرّہ از ذرّہەھای عالم۔۔-اگرچه 20 0ئ 
این منادی می کند و آدمیان از سماع منادی ایشان غافل الَُم َن المّمٔع 
مَفژولون' ون مِنْ شٌیْ ابع بمدہ وَلكنْ لاتَفَقَھون تَسبيعَهُم". و این نیز عالمی 
است از عجایب ہی نھایتء شرح این چگونە ممکن گردد؟ 


آیت دیگر دریاھاست که بر روی زمین است؛ و ھریکی جزوی 
است از در یای محیط کهھ گرد زمین درآمدہ است)ء و ھمه زمین در میان در یا 
چون جز یرەای بیش نیست. و در خبر است که زمین در در یا جندِ٣‏ اصطبلی 
است در زمین. پس چون از نظاره عجایب بر فارغ شدی بە عجایب بحرشو که 
چندانکە در یا از زمین بیش است عجایب وی بیش است؛ جه هر حیوان کە بر 
ری ین اسممسمتر ائراز جات افوای ‌وساری سرانات وری کا سن 
روی زمین نباشند؛ و هھریکی از ایشان بر شکلی و بر طبعی دیگر: یکی بہ 
خردی چندانکه چشم وی را درنیابد؛ِ ویکی بە بزرگیء چندانکه کسی بر 
پشت وی فرو آید و پندارد کە کوہ استء پس چون آتش کنند بر پشت وی 
باشد که آگاھی یابد و بجنبد بدائند کە بر پشت جائوری فرو آمدەاند. ودر 
عجایب الیحار کتابھا کردہەاندء شرح آن چون توان کرد اینجا؟ و بیرون حیوان 
نگاہ کن کە در قعر در یا حیوانی بیافر یدہ است کہ آن را صدف گویند و 
صدف پوست وی است: ووی را الھام داد تا بە وقت آمدن باران بھار بە کنار 


)٦١/١۷ (فقرآنء‎ ٢ (قرآنء ٢۲۱۲/۲)ء که ایشان را از نیوشیدن وسخن شنیدن دور کرد اند.‎ ١ 
ونیست ھیچ چیز مگر که او را می ستاید و به پاکی او را سخن می گوید بحمدالله لکن شما در‎ 


نمی یابید ستودن ایشان را۔ ٣‏ جند بی اندارۂئے 


۵۲۲ منحیات 


در یا آید وپوست خویش از ھم باز کند تا قطرۂ باران۔۔۔ کہ خوش بودء نە چون 
اپ دریا کە شور بوّد۔۔۔ در درون صدف افتدء پس پوست خو یشتن فراھم کند 
و به قعردر یا فروشود و این قطرەھای باران در درون خویش می دارد چنانکه 
نطفه در رحمء و آن را می پرورد در میان خویش؛ و آن جوھر صدف حق- 
تعالی- بر صفت مروار ید آفر یدہ است؛ آن قوت به وی سرایت می کند به 
اتی دران 8ف فطرة ارات مررآناہدی فردر ینمی عرہ وی بزرگ )کا 
تو از آن پیرایە و آرایش سازی. ودر درون دریا ازسنگ نباتی برو یاند سرخء 
کوضورت خات دازد وھوسر س گا کو آفرامرعات کر متی راز سی 
جوھری با ساحل افتد کە آن را عنبر گو یند. وعجایب این جواھر بیرون حیوان 
نیز ہبسیار است . 

و راندن کشتی ہر روی در یا و ساختن شکل وی چنانکە به آب فرو 
نشودء و ھدایت کشتیبان تا بادِ راست از کڑ بازشناسدءو آفر یدن ستارہ تا دلیل 
وی بوّد آنجا که ھمه عالم آب بود و ھیچ نشان نبوّد از همہ عجبتر,. بلکه 
آفر ینش آب در صورت لطیفی و روشنی و پیوستگی اجزای وی بە یکدیگرو 
در بستن زندگی ھمه چیز از نبات و حیوان در وی از همه عجبتر؛ که اگر بہ 
یک شربت آب محتاج شوی و نیابی و دنیا و مال دنیا ھمه توراست؛ ھمه 
مالھای روی زمین بدھی تا بە تودھند؛ واگر آن شربت آب درباطن تو بایستد 
و راہ وی بستہ شود که بیرون نتواند آمد ھرجه داری بذل کنی تا از آن 
خلاص یابی. ودر جمله عجایب آب ودر یا ھم بی نھایت است. 


آیت دیگر هوا و آنچہ دروی است کہ هوا نیز در یابی است کہ موج 
می زندء و باد موج زدن وی است. جسمی بدین لطیفی که چشم وی رادر 
نیابد و دیدارچشم را حجاب نکند وغذای جان تواست بر دوامء کہ بە طعام و 
شراب روزی یک باریا دو بار حاجت است؛ و اگریک ساعت نفس نزنی و 
غذای ھوا بە باطن تو نرسد ھلاک شوی؛ و' تو از وی غافل. و یکی از 


١-۔‏ وحال آنکه, 


ہاو ہے بے سیر جع سر یو مر ات 


درتفکر ٣ں‏ 


غاست ھا نت رو ہی ے ‏ تم 
فرو شود و شرح عکوکی وی بسیار است و و نگا کن که در اب 

پیش از آنکه بەآسمان رسد جه افر یدہ است ً و باران و برف و رعد و 
برق. و نگاہ کن در آن میغ کثیف' کە ناگاہ در میان هوای لطیف پدید آید 
باشد کە از در یا ہر خیزد و آب برگیردہ و باشد کە ہر سبیل بخار از کوھھا پدید 
آید وباشد کە از نفس هوا پدید اید؛ و جایھابی که از کوہ ودر یا و جشمە ھا 
دور است آب ہر آنجا ر یزد ہجوت رر ہی سیا 
کە در تقدیر آن را جای معلوم فرمودەاند که آنجا فرود اید تا فلان کرم تشنہ 
است سیراب شود و فلان نبات خشک خواھد شد تر شود و فلان تخم را بە 
آۓ حاحت اث وی رات دھد و فلان میوہ بر سر درخت خشک می شود 
باید کە وی بە بیخ درخت شود و بە باطن وی در شود و بە راہ عروق وی که 
ھریکی چون موی باشد بە ہار یکی, می شود تا بدان میوہ رسد تا أنْ میوہ تر و 
تازہ باشد که توبخوری بغفلت و بیخبری از لطف و رحمت او؛ و بر ھر یکی 
يکے ە کحا :فرود آید و روزی کہنت, :اگر جس عالع خراقد تا :غاد 
فطرەھای وی بشناسند نتوائند. و آنگاەاگر این باران بیکراہ بیایدو بگذرد؛ 
نہاتھا نە بتدر یج برو یاند سرما را در راہ بر وی مسلط بکند تا وی را برف 
گرداند ھمچون پنبۂ زدہ می آید و از کوھھا انبار خانۂ وی ساخت تا آنجا 
جمع شود تا سرد بود و زود بنگدازد؛ آنگاہ چون حرارت بھار در ھوا پدید آید 
بتدر یج می گدازد و جویھا از آن روان می شود بر مقدار حاجتء تا ھمه 
تابستان ان اب بتدر یج بر مزارع نفقه می کند؛ که اگر نا حنین برذی بر دوام 
باران بایستی کە می آمدی و رنج آن بسیار بودیء یا بیکراہ بیامدی و بگذشتی 
ھمه سال نبات تشنه بماندی. در برف چندین لطف ورحمت است ودرھر 
چیزی ھمجنینء بلکه ھمه اجزای زمین و آسمان همه به حق وعدل وحکمت 
آفر یدہ استء و برای این گفت: وما عَلقَا السمٰواتِ وَأَلَرضَ وَمابيتھُما لاىِبينَ: ما 


١‏ میغ کثیفء اہر غلیظ 


یں تی 


خَلَفناهمما إلآ بالْحَق وَلكنٌ اک لابَفلمُونكَ'ء ببازی نیافر یدیمء بحق آفر یدیم 
یعنی چنان افر یدیم کە می بایست. 


آبت دیگر ملکوت آسمان و ستارگان و عجایب آن است؛ کہ زمین و 
ھرجه بر زمین است در آن مختصر استء چس و یس سیت 
عجایب آسمان و نجوعء چنانکه گفت: وَجَعلا السماءَسَغفاً قخفوظاً وهمْ عَنْ ایاھا 
مُغرضو وہ َخْلَق'۔السْمُواتِ وَالاَزض اَػكبْرُ مِنْ خَلَقٍ التاس' پس تو را 
فرمودەاند تا در عحایب ملکوت اسان ن تفگر کنیء نه تا کبودی آسمان و 
سپیدی ستارگان بینی و چشم فرازکئیء کە بھایم خود این نیز بینند؛ ولیکن 
چون تو خود را و عجایب خویش را کە بە تو نزدیکتر استء و از عجایب 
آسمان وی یک ذرّہ نباشد نشناسیء ملکوت آسمان چون شناسی؟ بلک باید 
کە بتدر یج ترقی کنی: پیشین خویش را بشناسی ء پس زمین و نبات و حیوان 
و معادنء پس هھوا و میغ و عجایب وی پس آسمانھاء پس کرسیء پس 
عرشء پس از عالم اجسام بیرون شوی و در عالم ارواح شویء آنگاہ ملایکہ 
شائی و فرطاق را و را دساف ار فگات و متانانفمصافت ارات 
پس باید کە در آسمان وستارگان وحرکت و گردش ایشان ومشارق و مغارب 
ایشان تفگر کی ء ونگاہ کئی تا آن خود چیست و برای چیست؛ ونگاہ بکئی 
ذربعیاری گراکت کا کین مود اشات تفام رش نکی آو کی سن 
بعضی سرخ و بعضی سپید و بعضی چون سیماب, و بعضی خرد و بعضی 
بزرگ؛ و آنگاہ ھر گروھی از ایتان بر شکلی دیگر گرد آمدہء بعضی بر 
صورت حَمّل و بعضی بر صورت ٹور و بعضی بر صورت عقرب و ھمچنین بلکه 
به هر صورتی کە در زمین است از اشکال کواکب تو را آنجا مثالی است؛ 
آنگاہ سیر و حرکات ایشان مختلف؛ بعضی به یک ماہ ھمه فلک بگذارد و 


نگاہ داشته و ایشان از چندان نشانھای توانابی روی گردانند گان اند. ٣‏ (قرآن: ۵۷/:۰) 


درتفکر ۵ 
بعضی بە سالی و بعضی بە دوازدہ سال و بعضی بە سی سال وبیشٹر آنکہ بہ 
سی و شش ہزار سال فلک بگذارند اگر فلک بماند و قیامت نیاید. و 
عجایب علوم آن را نھایت نیست. و چون عجایب زمین بعضی شناختی بدان 
کەتفاوت درخور تفاوت شکل ایشان است کە زمین بدان فراخی است که ھیچ 
کس بە تمامی وی نرسد؛ و آفتاب صدوشصت و اند بار چندِ زمین است؛ و 
بدین ہدانی کە مسافت نجوم دور است کە جنین خرد می نماید؛ وبدین بدانی 
کە جگونە زود حرکت می کند کە در مقدار نیم ساعت قرص آفتاب جملە از 
زمین بر ایدء مسافت صدوشصت و اند بار چندِ زمین در ان ساعت بر یدہ 
باشد. و از این بود که رسول (ص) یک روز پرسید از جبرئیل که زوال 
بکردند؟ گفت: لاعتم نه آری۔ گفٹ این جگونہ بوٴد؟ گفت: از آن وقت که 
گفتم نە تاکٹون که گفتم آری پانصد ساله راہ برفته بود. و ستارہ ھست بر 
مات داز ماس ایت وآ لیخت خرد ابا جرد ستار 
چنین بوّد جملە فلک قیاس کن کھ چند بود. واین ھمه با این بزرگی درچشم 
تو بدین شُردی صورت کردەاند تا بدین' عظمت و پادشاھی آفریدگار 
بشناسی. پس در هر ستارہ حکمتی است؛ ودررنگ وی؛ ورفتن وی ورجوع 
و استقامت وی؛ و طلوع و غروب وی حکمتی است, و آنچه روشنٹر است 
حکمت آفتاب است؛ که فلک وی را میلی دادہەاند از فلک میھنء تا در 
بعضی از سال بە میان سر نزدیک بود و بعضی دور بوّد تا ھوا مختلف شود: 
گاہ سرد بوّد و گاہ گرم و گاہ معتدل. وبە سبب این شب وروز مختلف بود: 
گاہ درازتر و گاہ کوتاھتر. و کیفیت آن اگر شرح کنیم دراز شود. و آنجه 
ایزد- تعالی- ما را از این علمھا روزی کردہ است در این عمر مختصر اگر 
شرح کنیم روزگار دراز خواهد. و هر چه ما دانیم حقیر و مختصر است در 
جنب آنکه جملە علما را و اولیا را معلوم بودہ است؛ و علم ھمه علما و اولیا 
مختصر بد در جنب علم انبیا بتفصیل افر ینش؛ و علم انبیا مختصر بود در 


-١‏ بدین, بە این وسیله. 


٦ٹ‏ منحیات 


جنب علم فریشتگان مقرب؛ وعلم این ھمه اگر اضافت کئی' با علم حق- 
تعالٰی۔- خود آن نیرزد که وی راعلم گوبی بی تی یٹ 
چندین علم ہدام آنگاہ همه را داغ نادانی بر نھاد و گفت: وٹ أوتثم من الو 


٢ جک‎ 


الا قلیلا ۔ 


اپ لو نود گاری: ات آو عاری تگرتیں۔ گید یو جا فلت 
خویش بدانیء کہ اگر در خانۂ و سر ار 
روزگار دراز صفت آن می گوئی و تعخب فی کی و ھمیشه در خانهٴ 
خدای- تعالی۔ این ھمه عجایب می بینی و ھیچ تعجّب نکنی! و و این عالم 
اچم خانۂ خدای- تعالی۔ است؛ و فرش وی زمین است؛ و سقف وی 
آسمان است ولیکن سقفی بی ستون است؛ و این عجبتر است؛ و خزانهۂ وی 
کوھھاست و گنجینڈ وی دریاہاء و خنور و اوانی خانہ حیوانات و 
نباتھاستء و چراغ وی ماہ است و مشعله وی آفتاب و قندیلھای وی 
ستارگان و مشعلەداران وی فر یشتگان‌اند وتواز عجایب این خانه غافلیء 
کت مل" ورس محور سج وروی نمی گنجد. و 
مثل تو چون مورجەای است که در گوشۂ قصر مَلِکی سوراخی دارد و جز از 
سوراخ خویش و غذای خویش ویاران خویش از ھیچ چیز خبر نداردں اما از 
جمال صورت کوشک و بسیاری غلامان و سر یر ملک و پادشاھی وی ھیچ 
خبر ندارد, اگر خواھی کہ بە درحۂ مورجه ای قناعت کئی می باش؛ واگرنہ 
راھعت دادہاند تا در بستان معرفت حق- تعالی۔ تماشا گئی بیرون ای و 
چشم باز کن تا عجایب بینی و مدھوش و متحیّر شوی والسّلام. 


١‏ اضافت کردنە نسبت کردن. ٢‏ (قرآنء ۸۵/۱۷)ء ونداد شما را ازدائنش مگر اندکی. 
٣‏ وحال آنکه, ٤‏ خنوں آلات و لوازم خانه, 


اصل ھشتم._ در توحید و توگل 


بدا کە:توگل از حملہ مقامات مقزبان اٹ و درعۂ وی بزرگ 
است. لیکن علم وی در نفس خویش بار یک است و مشکلء وعمل بە وی 
دشوار است, و اشکال وی از ان است کە ھرکە ھیچ چیز را جز حق- تعالی۔ 
اثری بیند در توحید وی نقصان است, و اگر جملە اسباب نیز از میان ہرگیرد 
درشر یعت طعن کردہ باشدہ و اگر نیز اسباب را مسبّبی نبیند با عقل خویش 
مکابرہ کردہ باشد و جوٹ ہبیند باشد کە بر چیزی دیگر از اسباب توگل کند و 
در توحید نقصان افتد. پس شرح توگلء چنانکە عقل و شرع و توحید در ھم 
بگوید و میان ھمه جمع بکند علمی غامض است وھرکسی نشناسد. وما 
اؤل فضیلتتوگل بگو ییمء آنگاہ حقیقت وی آنگاہ امرال واغتال وی 


فضیلت توگل 

خدای۔ تعالی- ھمە را بە توگل فرمود و آن شرط ایمان کرد و گفت: 
وَعَلی الله فتوگُلوا ان نت مُومنين' . وگفت: خدای- تعالی۔ متوکگلان را(ادوست 
داردںس ان الله بب الْمُوگلین '. وگفت: ھ رکه بر وی توگل کند وی بسندہ 
است؛ وََنْ بَتوگل عَلّی اللہ فَهُوَحَْبٔۂ'. و گفت: نە خدای بسندہ است بندہ راء 
لّیْسَ الله بكافٍ عَبْدۂ'؟ و چنین آیات بسیار انت . 


١-۔.‏ (قرآن ۲۳/۵)ءوپشت بە خدای باز کنید اگر گرو ید گانید. ۲ (قرآنء ۱۵۹/۳). 
-٣‏ (قرآن -٤ .)۳/٦۵‏ (قرآن .)۳٦/۳۹‏ 


۸ن منجیات 


و رسول (ص) گفت: (داقتان را بە من تُمودند ات خویش را دیدم 
که کوہ و بیاباں ارات وو و عحب داشتم از بسیاری ایشان و شاد شدم 
مرا گفتند:”خشنود شدی؟ٗ گفتم: “شدم ٠‏ گفت: با این بہ ھم ھفتاد هزار در 
بھشت شوند بی حساب؟) گفتند': د(آنان کیانند۴) گفت: ((آ نان کە بنای 
کارھا بر افسون وفال وداغ نکٹند و جز بر خدای۔ تعالی۔ اعتماد وتوگل 
نکنند.) پس غحکاشه بر پای خاست؛ گفت: لیا رسول الله دعا کن تا مرا از 
ایشان کند.) گفت: ((بار خدایا وی را از ایشان کن.) رق رغاس تو 
ھم این دعا خواست. گفت: تَبَقَک بھا نُکانّہ: ُکاشه سَبّق ببرد. 

رسزل گنت (ص): ((اگر جنانکہ حقٴتوگل است؛ شما بر خدایہ 
فاوہ گرگل سی گردیت وی شاف گا عابیایر سالک م رفا 
می رساند؛ کە هر بامداد از آشیانە بر پرند ہمہ اشکمھا تھی و گرسنہ و 
شبانگاہ باز آیند سیر وشکم پر.) و گفت: ((هرکه پناہ با خدای- تعالی- دھد 
خدای- تعالی۔ مؤنتھای وی را کفایت کند وروزی از جابی کە نپیوسد بہ 
وی رساند؛ و ھرکه پناہ با دنیا دھد خدای۔ تعالی- وی را با دنیا گذارد.) 

و جون + خلیل را (ع) بگرفتند تا در منجنیق نھند و بە آتش اندازند 
گفت: : عَسْبى الله وَنغم الوکیل'؛ ٠‏ چون در ھوا بود جبرئیل بە وی رسیدء گفت: 
((دھیچ حاجت ھست؟) گفت: ((ئہ.)) تا وفا کردہ باشد بدین کە گفت حَسبی 
الله و بدین صفت وی را بە وفا صفت کرد و گفت: وَإبراهيمَ لی وَقی٣۔‏ 

و به داود(ع)وحی آمدکە(ایا داودھیچ بندہ نیست ازمیان ھمه خلق که 
دست در من ژند کە اگر ھمه آسمان و زمین بە کید و مکر با وی برخیزند 
کە نە وی را از آن قرّج دھم۔) ۱ 

و سعید بن جبیر می گوید: (مرا کژدمی در گز ید مادرم سوگندی بر 
من داد که دست فرادہ تا افسون کنندءآن دست دیگر که بسلامت بود از بھر 


١-۔‏ صحابۂ پیغمبر, ٢‏ بسندہ است خدای مرا ونیک کاردان که اوست, ٣‏ (قرآان 
7 کے ٦‏ 5 : 
۵۳ء وآن ابراھیم که بگزارد آنچه فرمودند. 


درتوحیدوتوگل ۹ٰ۵ 


دل مادر فرا افسونگر دادم.) و این برای آن کرد که رسول (ص) گفتہ است 
که متوگل نباشد کسی کہ افسون کند و داغ کند. و ابراھیم ادھم گوید: 
(رھبانی را پرسیدم کهە قوت از کجا خوری؟ گنت از آن پرسن- که روزی 
می دھد۔ تا از کجا می فرستد؟ کە این علم مرا نیست.) ویکی ر گفتند- که 
ھمیشه در عبادت بود- کە قوت از کحا خوری؟ اشارت کرد بە دندان و 
گفت: (( آنکہ این آسیا بیافر ید بار می فرستد.) و ھرم بن حیّان او یس قرنی 
راگفت کہ (کجا فرمابی که مقام کنم؟) گفت: (به شام,) گفث: 
(معیشت آنجا جگونە باشد؟) اویس گفت: اف لِھُذِہ الوب قَدْ خالظھَا 
اتک فلا تقٹھاالَوعِكَةہ..شک ہر این دلھا غالب شدہ استء پند می نپذیرد." 


حقیقت توحید کە بنای توگُل بروی است 

بدان که توگل حالفی است از احوال:دل و آن مر ایعات است 
و ایمان‌را آثار بسیار استءولیکن‌توگل ازجملۂ آن بر دو ایمان بناست: بکی 
ایمان به توحیدء و دیگر ایمان به کمال لطف و رحمت. اما شرح توحید دراز 
است وعلم وی نھایت ندارد' لیکن ‌مابه آن مقدار کە بنای توگل ہر آن است 
اشارت کنیم. 

باید کە بدانی کە توحید بر چھار درجه است: و وی را مغزی است و 
آن مغز را مغزیء و وی را پوستی است و آن پوست را پوستی . پس دو مغز دارد 
و دو پوست دارد, ومثٹل وی جون گوزتر بودء که دومغز و دو پوست وی معلوع 
استء وروغنْ مغزمغز وی است: 


درجۂاول آناست ک بەز بان لااِلةإلًالله بگو ید وبەدل اعتقادندارد. واین 
توحید منافق است. 


--١‏ افسوس براین دلھا کھ... ٢‏ می نپذیرد نمی پذیرد, 
۳ در ((ترجمۂ احیاء): وعلم معامله جز بدان تمام نشود. (منجیات: ص .)۹٦۹۸‏ 


یں منجیات 


درجةدوم آزریمعنی این بەدل اعتقاددارد یہ تقلیدءجوں‌عامی ؛یا بہ نوعی 


از دلیل جوںن متکلم'۔ 


درجڈ سوم آنکه به مشاھدہ ببیندکه ھمه از یک اصل می رود و فاعل یکی 
پیش نیست؛ وھیچ کس دیگررا فعل نیست. و این نوری بوّد کە دردل پذید 
آبدی کک کر كت نور این مشاہدہ حاطل آید. واین نە چون اعتقاد عامی ومتکلم 
بود کە اعتقاد بندی باشد کہ بر دل افگنندء یا بە حیلۂ تقلید یا بە حیلۂ دلیل. 
و این مشاھدہ شرح' بود وبنڈ ھمه برگیرد. وفرق بوّد میان کسی که خویشتن 
را برآن دارد تا اعتقاد کند که فلان خواجه درسرای است؛ بە سبب آنکہ فلان 
کی فی گوہت کشر سشراق ات وا ارح اید عافیٰ بود که از مادر و پدر 
شنیدہ باشد؛ و میان آنکه استدلال کند کە وی در سرای است: به دلیل آنکه 
اسب و غلام بر در سرایندواین نظیر اعتقاد متکلم بود؛و میانآنکە وی را در 
سرای بە مشاهدہ ببیندء و این مثّل توحید عارفان است. و این توحید اگر چه بہ 
درخه بزرگ است ولیکن در وی خلق را می بیند و خالق را می بیندء ومی داند 
کە خلق از خالق است؛ پس در این ہسیاری و کثرت در است وتا دو می ‌بیند 
در تفرقه باشد و جمع نبوڈ, 


وکمالتوحیددرجۂچھارمآن است, کەجزیکی رانبیند وھمە‌راخودیکی 
سو کی دوہ سر تب سوری سر رت وت 
کو مار فونفیآان ومن وت یں دید که در بیابان می گردید 
گفت: ۸(جه می کنی؟) گفت: 2 خویش در توگل درست می کنم.) 
گفت: ((عمر در آبادانی باطن نگذاشتی پس بنشستیء در توحید 1 


رسی ۳)۶ 
- متکلّم, عالم بە علم کلام. ٢‏ شرح؛ گشایش. -٣۳‏ در ((ترجمۂ احیاء): عمر خود 


ر در آبادان اط٠‏ نیست دی فنای در توحید ۶ منحیاتء ۷۳)ء 
نی ؛: فنن تو 60 ص۱ 


درتوحیدوتوگل ۱ن۵ 


اوّل توحید منافق و آن پوستِ پوست است,جنانکه پوستِ بیرون - اگر بَخْرَریَ 
ناخوش بوّدءواگر درباطن وی نگری زشت بوّد و اگرچه ظاھرش سبز بودء و 
اگر بسوزیٰ دود کند و آتش بکشد؛ واگربنھی در خانه بە کار نیاید وجای بر 
تو تنگ دارد و ھیچ کار رانشاید مگر آنکه روزی چند بگذاری تا پوست 
اندرونی تازہ می دارد و از آفت نگاہ می دارد. توحید منافق نیز ھیچ کار را 
نشایدءمگرآنکه پوست وی را نگاہ می دارد از شمشیں و پوست وی کالبد وی 
است وہدین سبب از شمشیر خلاص یافت. 


(دوم] و اما چون کالبد شد و جان ہبماند آن توحید ھیچ سود ندارد, جنانکه 
پوست اندرونی گوز سوختن را شاید و آن را بشاید که بر مغز بگذارند تا مغز 
ھمیشه در خانهۂ وی می آساید و تباہ نشود ولیکن در جنب مغز مختصر بؤد, 
توحید عامی ومتکلم نیز آن را شاید کە مغز وی را- - وآن حانِ وی است- از 
آتش دوزخ نگاہ می دارد, ولیکن اگر چه این کا ربکند از لطافت مغزوروغن 
خالی باشد؛ و چنانک مغز گوز مقصود است و عزیز استء ولیکن چون بە 
روغن اضافت کئی' از گنجارہ" خالی نیستء و در نُس خویش بە کمال 
صفا نرسیدہ باشد. 


درجۂ سوم در توحید وی نیز از تفرقه و کثرت وز یادتی خالی نیست. 
بلکە صافی بکمال توحیدچھارمین استء که اندر آن حق بماند و بس وجز 


یکی را نبیندء و خود را نیز فراموش کندء و در حق دیدار خود نیست شود 
سر 
چنانکە دیگر چیزڑھا نیست شد در دیدار وی. 


١‏ اضافت کردن؛ نسبت کردن. ٢‏ گنجارہ؛ نخاله ھرتخمی که روغن آن را گرفته باشند. 


و چیگکسیبجییبینششسی۲]۴بسٹٹببیٹفشئیٌئٹٹٹٌْوھ‪‪کٹال٤ڑر‏ جج تاد دہ دک د تا 


٣٣ن‏ منحیات 


: : 2 
فصل ھمانا کە گو بی این درجات توحید برمن مشکل استء این را 

شرحی باید کە بدانم کە ھمه ازیکی چون بینم؟ و' اسباب بسیارمی بینم و 
ھمه را یکی چون بیند؟ و' آسمان و زمین وخلق را می بیندء و این ھمه یکی 


نیست. 


بدان کە توحید منافق بە زبان و توحید عامی بە اعتقاد وتوحید متکلم 
بە دلیلء این ھرسە فھم قوانی کرد؛ اشکال در این توحید باز پسین بود. 

اما توحید چھارم توگل را بدان حاحت نیست و توگل را توحید سوم 
کفایت است, و این توحید چھارم نیز در عبارت اوردن وشرح کردن کسی را 
که بدان نرسیدہ بوّد دشوار بوّد, امّا در حمله این مقدار بدان که روا باشد که 
خبڑمای :سان بوّد :7ن خیڑھا را یہ یکڈیگر توضی از ارتباط و کہ بدات 
ارتباط چون" یک چیز شودء جوث٣‏ در دیدار مرد عارف آن وجه آیدیکی دیدہ 
باشد و بسیاری ندیدہ باشد. چنانکە مردم را چیزھای بسیار است؛ از گوشت و 
پوست وسر وپای ومعدہ و جگر و غیر آن؛ ولیکن اندر معنیء مردمی؟ یک 
چیز است. تا باشد کە مردمی کسی را داند چنانکه یک چیز را داند کە از 
تفاصیل اعضایى وی یاد نیاورد؛ و اگر وی را گویند چه دیدیء گوید یک 
چیز بیش ندیدمء مردمی دیدم؛ و اگر گویند از جه می اندیشیء گوید ازیک 
چیز بیش نمی اندیشمء از معشوق خویش می اندیشم؛ پس ھمگی او معشوق 
وی گردد و آن یک چیز بوّد. پس بدان که مقامی است اندرمعرفت کە کسی 
که بدان‌رسد بحقیقت ببیند کە ھرچه دروجود است بەیکدیگر مرتبط است و 
جمله چون یک حیوان است؛ و نسبت اجزای عالم چون آسمان و زمین و 
ستارگان با یکدیگر چون نسبت اندامھای یک حیوان است با یکدیگر و 
نسبت ھمە عالم با مدبّران- از وجھی نە ازھمه وجوہ- چون نسبت مملکت تن 
حیوان است با روح وعقل کە مدبّژآن است. وتاکسی این نشناسد کہ إ٥‏ اللَة 


4+ وحال آنکه۔ وپ چون مانند. -٣‏ چون زبرا۔ 


.)٢۷٦ در ((ترجمۂ احیاء): آدمی (منجیاتء ص‎ --٤ 


۰۰۰٠٠۷‏ تح جج ےت کیہ 


درتوحید وتوگل ٣٣ن‏ 
خَلَقَ آَدَمَ عَلَی صورهِ این اندر فھم او نیاید, و اندر عنوان بە چیزی از این اشارت 
کردەایم و سخن کوتاہ کردن اندر این اولیتر که این سلسله دیوانگان را 
بجنباند و ھرکس طاقت فھم این ندارد, 
اما توحید سوم راء کە آن توحید است اندر فعلء شرحی دراز گفته ایم 
در کتاب احیاء اگر از اھل آنی خود طلب کن. و آن مقدار کە اندر اصل تفگر 
گفتہ ایم کفایت باشد کہ بدانی که آفتاب وماہ و ستارگان و میغ و بادو 
باران و ھرچه ان را اسباب دانی ھمه مسخرند چون قلم در دست دبیں و ھیچ 
چیز بہ خود نمی جنبدء کە ایشان را می جنبانند بە وقت خویش و بە قدر 
خویشء چنانکە ھمی باید. پس حواله با ایشان خطا بود ء ھمچون حواله توقیع 
خلعت با قلم و کاغذ. اما آنجه در محل نظر است اختیار حیوانات است که 
ھمی پنداری کە بە دست او چیزی است و این خطاست؛ کھ آدمی درنفس 
انار ویش مور و مقطر است+ جتالک گفتەایم که کار وی در بند 
قدرت است و قدرت مسخر ارادت, تا آن کند که خواھدءو جون خواست 


یافزتت اگر خواغد و:اگر تخرافت ہس عزت قارت سر ازادت آست و 
کلید ارادت بھ دست وی نیستء ھہیچ چیز بە دست وی نبود, و تمامی این 
بدان بشناسی که بدانی که فعلی کم بە آدمی حوالت کنند بر سه درحهہ است: 


بکی آنکەمثلاًاگرپای برآب نھدفروشودء گو یندآب راحَرْق کردواز 
یکدیگر جدا کرد؛ و این ر فعل طبیعی 0+238 


۱ ودبگر آنکه گویند آدمی تَفٌس بزد؛ و این را فعل ارادتی گو بند. 


٠ : 27 7 ٦‏ ج 
سروم انکه گویند سخن گفت وبرفت؛ واین را فعل اختیاری گویند. 
اما آن فعل طبیعی پوشیدہ نیست کم بە وی نیست؛ کە چون رفتن وی 


١-۔‏ خرقء پارہ کردن شکافتن. 


یں منحیات 


برروی آب حاصل آمد لاہد آن بە سبب گرانی وی منخرق شود. و این نە بە 
وی است؛ کہ اگر خواہد و اگر نہ١ء‏ چنین بود. بلکه اگرسنگی به روی آب 
7 کی ۰ 1 5 7 سے 7 2 ۰ ۰ ۓے 
تھی بہ اب فرو شود وفروشدن نە فعل سنگ است بلکه بضرورت از گرانی 
سنگ آن حاصل اید. 

وامافعل ارادتی چون نفس زدن است ءوچونتأقل کنی ھمجنین است که 
اگر خواہد که نفُس بازگیرد باز نتواند گرفت کہ وی را چنان آفر یدەاند کہ 
ارادت نَفُس در وی پدید می آید اگر خواھد و اگر نہ۱؛ و کسی کہ قصد کند 
کە سوزنی در چشم کسی زند از دوں بضرورت آن کس چشم برھم زدن 
گیرد و اگر خواہد کہ نزند نتواندء که وی را چنان آفر یدەاند کە آن ارادت 
بضرورت در وی پیدا آید, چنانکه وی را جنان آفر یدەاند کە بضرورت به آپ 
فرو شود چون برروی اب بایستد. پس اضطرار آدمی در این ہر دو معلوم شد. 

امقا فعل اختیاری چون رفتن و گفتنء و اشکال در این آن است که 
اگر خواهد کند و اگر نخواہد نکند. ولیکن باید که بدانی کہ اگر خواہد آن 
وقت خواھد که عمَإ ویحکم کند کە خیرتودراین است ؛و باشد که آن‌رابہ 
اندیشہ حاحت آید, و جوںن حکم کرد کہ خیر در این استء این ارادت 
بضرورت پدید آید و اعضا را جنبانیدن گیرد. ھمچون چشم برھم زدن وقتی 
که سوزن از دور ببیند. لیکن چون علم انکە سوزن ضرر چشم است و برھم 
زدن خیر است ھمیشہ حاضر است و بر ہدیهه معلوم است آن را بە اندیشہ 
حاجت نبوّدء کە بی اندیشہ خود دانست کە ان خیر است. از دانستن خیر در 
آن ارادت پدید آمدء و از این ارادتث قدرت بضرورت در کار آمد. اینجا چون از 
اندیشہ فارغ شد ھم بدان صفت گشت کہ آنجا بود و ھمان ضرورت پدید 
- سے سے : کے 
آمد. چه اگر کسی چوبی برگیرد و کسی را می زند و اومی گر یزد بطبعء تا 
اگربەہ کنار بامی رسد و داند کە حَستن آسانتر از جوب خوردن؛ بحھد؛ واگر 
داند کہ آن عظیمتر است بضرورت: پای وی بایستد و طاعت :ندارد٢‏ کہ 


لے 
-١‏ واگرنخواھد. ٢۔۔‏ طاعت داشتن, فرمان بردن. 


درتوحید وتوگل ۵ 
حرکت کند؛ که حرکتِ پای در بند ارادت است؛ و ارادت در بند آنکه بداند 
کہ آت غ ان وراق ایخ ایت کہ کسی عو تن را فوائد کشت اگ رنہ 
دست دارد و کارد دارد؛ کہ قدرت دست در بند ارادت استء و ارادت در بند 
آنکه عتل یگویت کا از غیر استا و کردتی آبت و عٹل تہ ضظاست 
که وی جون أیینه است که آنجه شناسد در وی صورت آن پدید اید؛ جون 
کشتن خیر نباشد حکم نکند و آن ارادت پدید نیاید؛ مگر وقتی که در بلایی 
باشد که طاقت آن نداردء که کشتن از آن بھتر شناسد. پس این را فعل 
اختیاری از آن گفتند کە دربند آن بوّد کە خیر وی در تمییز پدید آید؛ واگرنە 
ضرورتِ این چون پدید آید ھمچون ضرورتِ تَفُس زدن و چشم برھم زدن 
استء و ضرورتِ ان ھمچون ضرورتِ بە اب فرو شدن است. 

واین اسباب درھم بسته است و حلقهھای سلسله اسباب بسیاراست و 
شرحاین در (ررکتاب احیاء)/بگفتہ ایم .اما قدرت کہ در آدمی آفر یدەاند یکی از 
حلقەھای آن سلسله است. از اینجا گمات بَرّد که بە وی چیزی است؛ و آن 
خطای محض است کەتعللق آن به وی بیش از آن نیست که وی محل آن 
است و راھگذر! آت انت سنوی راھگذر اختیار است که در وی 
می آفرینند و راھگذر قدرت که در وی می افر ینند. پس چوندرخت کہ بە 
سبب بادمی جنبد و در وی قدرت و ارادت نیافر یدندء وی را محلٌ آن نساختند 
بضرورت؛ آن را اضطرار محض نام کردند. و چون حق-تعالی۔- ھرچه کند 
قدرت او در بند ھیچ چیز نیست بیرون وی آن را اختراع گفتند. وجون آدمی 
ئەچنین بوّدونەچنانء کەقدرت وارادت اوبە اسبابی دیگرتعلق داشت کہ آن 
نە بە دست وی بوّد فعل وی مانند فعل خدای نبوّد تا آن را خلق و اختراع 
گویند؛ وجون او محل قدرت و ارادت بوّد کە بضرورت در وی می آفر ینند 
مانند درخت نبوّد تا فعل او را اضطرار محض گویند؛ بلکه قسم دیگربودء وی 
را نامی دیگر طلب کردند و آن را کسب گفتند. واز این جمله معلوم شود که 


--١‏ راھگذر, (ترکیب اضافی بە فگ اضافه) گذرگاہ. 


اعد منجیات 


ےی 
اگرجه کار آدمی بە اختیار وی است ولیکن چون در نفسِ اختیار خویش 
مضطر است, اگر خواھد و اگر نخواھدء پس بە دست وی چیزی نیست. 


فصل ھمانا کہ گو بی کہ اگر چنین است واب وعِقاب چراست و 
کو مس رق سار کم ھی کی می ور وت بدان که این 
جایگاھی است کہ توحید در شرع گوید و شرع در توحید. و در میان این 
ضعفایى بسیار غرق شوند. و از این مھلکه کسی خلاص یاہد که بر روی آب 
بتواند رفتء و اگر نتواند باری سباحت تواند کرد. و بیشتر خلق سلامت ازآن 
یافتند کە خود در این در یا ننشستند تا غرق نشدند. وعوام خلق از این جملەاند 
که خود این ندائند و شفقت برایشان آن است کہ ایشان را بەہ ساحل این 
ذر یا نگذارند کە ناگاہ غرق ون و کنناتی کہ دن در رای توعد تشد 
بیشتر غرق بدان شدند کە سباحت نشناختند و بوّد کہ نیز فھم آن ندارند کە 
بیاموزند تا خود بە خویشتن غرہ شدہ باشند طلب نکنند و اندر این در یا غرق 
شوند کە بە دست ما ھیچ چیز نیست و ھمه اومی کند. وآن را کە بە شقاوت 
حکم کردہاند به جھد از آن بنگرد وآن را کە بە سعادت حکم کردہاند بہ 
جھد حاجت نبود. و این ھمه جھل و ضلالت است و سبب ھُلاک است. و 
حقیقت این کارھا شناختنء ہرجند کە أن را نشاید کە در کتاب بنو یسند 
لیکن چون سخن بە اینجا کشید شمّەای گفته آید: 


بدان کە اینکه گفتی که ((ثواب و عقاب پس چراست؟) بدان که 
یقاب نە از آن است کە تو کاری زشت کردی کسی با توخشم گرفت تورا بہ 
انتقام عقوبت می کند یا از تو شاد شد تورا بە مکافات خلعت می دھد؛ که 
این از صفات الٰهیّت دور است. لکن چنانکه خلط ون یا صفرا یا دیگری در 
باطن تو غلبه کند از آت چیزی تولّد کند کە آن را بیماری گویند و چوں بە 
دارو معالجت کند از آن حالتی دیگر تولد کند کە آن را یز رستی گوینذ؛ 
ھمچنین چون شھوت و خشم بر توغالب شد و توا سیر آن گشتی ء از آن آتشی 


درتوحید وتو کل ۵۷ 


تولّد کند که در مین جان افتد کە ھلاک توآن باشد. وبرای این گفت رسول 
(ص): اَلفْضَبْ فِظقة مِن الا گفت آن نە خشم است کھ توآن را بر خو یشتن 
مسلط کردەای؛ که آن پارۂ آئش است. و چنانکه نور عقل چون قّت گیرد 
آتش شھوت و خشم فرو کشتہ آید١ء‏ نور ایمان تو آتش دوزخ ھمچنان فرو 
جب ۰ سے تک وہس ام رہ 

کتذا تا گو ید جزیا مُوَيِنْ فإِن نوزک اظفا ناری'. دوزخ از ایمان فریاد کند و 
حدیث در میان نە بلکه خود طاقت نور وی ندارد و بہ ھز یمت شود. چنانکه 
پشه از باد بە ھزیمت شود نار شھوت از نور عقل بە ھزیمت شود. پس از 
جای دیگر چیزی نخواھند اورد برای تو ھم از آنِ توہا توخواھند داد اِنّما هی 
اعمالکم ٹر الک . پس‌تخم آتش دوزخ خشم سنوی ہہ وآن باتودر 
ذروث توائذ و اگر علم یقین دانی می بینیء جنانکه گفت: کل َوتَغلَمُوكَ عِلم 


الیّقینء لَترَؤْنَ الْجَحیم'. 


پس بدان کە چنانکه زھر آدمی را بە بیماری برد و بیماری وی را بە 
گورستان بردء وخشم و انتقام در میان نەه؛ معصیت وشھوت دل را بیمار کند و 
آنبیماری آتش وی گردد و آنآتش از جنس آتش دوزخ باشد نەاز جنس آتش 
این جھانء بە حکم مُجانست جنانکه مغناطیسل اھن بە خویشتن کشد 
دوزخ دوزخی را بە خویشتن کشد وھیچ خشم درمیان نە. وجانب ثواب نیز 
ھمجنین می۔داں که شرح آن دراز بود این حواب آن است که گفتی ثواب و 
باب حراش 


اما آنکه - ون شر یعت و فرستادن پیامبران ج حیست؟) بدان 


گر ہیور و ہت ات 


١-۔۔‏ فروکشتنء خاموش کردن. ٢‏ ہگذرای مومن که نور توآتش مرا فرونشاند. 

۔۔ آن (دوزخ) نیست مگرعمل شما کھ با زگرداندہ شدہ است بە سوی شما. .۰ ٤‏ (قرآن ۵/۱۰۲ 
و٦)ء‏ اگرشما می دانید دانستنی بی گمانء براستی کە شما آتش دوزخ خواهید دید. 

۵- آیا تعجب می کئی از قومی که کشیدہ خواھند شد بہ سوی جنت بە زنجیرھا. 


۸ منحیات 


تا بہ دوزخ نشوید) چنانکه گفت: الم لھا فَتُونَ علَی التار وا اڈ بشکرگم ےا 
چون پروانه خویشتن را بہ آتش می زنید و من کمرگاہ شما را گرفتەام و 
نمی گذارم' > پس بدان گکە نکی از حلقهۂ سلسله جبّاری وی سخن پیغامبران 
است کہ از آن فھم تولد کند تا راہ از بیراھی بدانیء و از تخویف وی ھراس 
تولّد کند و این معرفت و ھراس غبار از روی ایینه تو بر گیرد وازروی عقل 
فروشوید. تا این حکم که راہ آحرت گرفتن بھتر از راہ دنیاست در وی بنماید 
از این عون ارادت راہ رفتن تولد کلد و از ازادثت اعضا ف ر کار آفقد ک 
حر آك اِسَثَء ا گر خواھد و اگرنە؛ و بدین سلسله تو را بقھر از دوزِخبازمی_ 
دارند وبه بھشت می برند. وقثل انبیا چون شبانی است کہ رمۂ گوسفند دارد و 
برراست وی مرغزاری سبز است و بر چپ وی غاری است کە در وی گرگِ 
ہسیار است؛ این شبان ہر کنار غار بایستد و چوب می جنباند تا گوسفندان 
بضرورت از ھراس چوب باز پس می جھند و از جانب غار بە جانب مرغزار 
می شوند. معنی فرستادن پیغامبران این است. 


و اما آنکە گفتی ((اگر بە شقاوت حکم کردہ است جھد کردن جەه 
سود داردگ) سخن درست استء وازوجھی باطل است. واین سخن درست 
سبب ھلاک تو است, کہ نشان آنکە بە شقاوت کسی حکم کردہ است آن 
نود که این سخن دردل وی افکند تا جھد نکند و نکارد تاندرود؛ ونشان آنکه 
غ برک کسی کی ار اک آك بامد اک کی گل کس نل وت 
افکند تا نان نخورد و گوید مرا نان چه سود داردء دست بە نان نبرد و نان 
7 سے 12 ےی 
نخورد تا بضرورت بمیرد؛ و اگر بە درویشی حکم کردہ است؛ گوید درتخم 
پاشیدن جه فایدہ باشدء تا نکارد و ندرود,. وآن را کە بە سعادت حکم کردہ 
ات وی را تعر یف کند" رت بت 
است بە سبب آن حکم کردہ انت کە وی را فرا حرائت و تحارت و نان 


--١‏ کھ در آتش افتید۔ -٢‏ تعر یف کردنء شناساندن آگاھانیدن, 


درتوحید وتوگل ۵۳۹ 


خوردن دارد. پس این حکم بە ھرزہ نیست بلکه بە اسباب است. و هھرکسی را 
برای کاریکه افر ید اند اسباب آنوی را تی ھٹا می کید :الک بی سیب 
بدان کار می رسانند. و برای این گ گفت رسول(ص): اِغمَلوا گل مُيْمْر ما خُلِق 

لۂ' تو از اعمال و احوال خویش کہ بر تو می رانند بقھں بشارت عاقیت 
خویش برخوانء چون جھد وتکرار غالب شد برتو بدان کە این بشارتی است 
کە می نماید کە تورا بە سعادت امامت حکم کردہاند اگر تمام بە سربری؛ و 
اگر بطالت و غُطلت برتو غالب کردہاند و این بیھودہ در دل تو افکندەاند کہ 
گو یی کە(داگر در ازل بەجھل من حکم کردہاند تکرار رنج چهە سود دارد؟)از 
اپنخا میکون عھالت: خویش برغران وہدان کە لمات آن است کھھ رگز یہ 
درحه امامت نخواھی رسید. و در جمله آحرت را ہر دنیا قیاس کن ما خَلفگم 
ولاٹشکم !لا كَتفْيٍ واجدۂٍ" ٤‏ تواءٗ تحیا مم وقعائهُم" . وجون این حقایق بشناختی 
این ھرسه اشکال برخیزد و توحید قرار گیرد و معلوم شود کە میان شرع وعقل و 
توحید ھیچ تناقض نیست بە نزدیک کسی که وی را چشم بصیرت گشادہ 
گردد. و اندر این معنی بیش از این تطویل نکنیم کە این کتاب چنین سخنھا 
احَتمالٛ الکند' 


پیدا کردن ایمان دیگر کە بنای توکل برآن است 
بدان کە گفتیم کە توگل مبنی رکز ازعات اس ك٥‏ یگی ترحد و ات 
شرح کردیم؛ دیگر آنکە بدانی که آفر یدگاڑ وی است؛ وھمه بە وی است؛ء و 
با اینھمە رحیم است و حکیم است و لطیف است؛ وعنایت وشفقت وی در 
حقی هر مورچه و سارّخکی"*تا بہ آدمی می رسد بیشتر است از شفقت مادر بر 
فرزند چنانکە در خبر آمدہ است. و بدانی کە عالمُ و ھرچه در عالمٌ است بر 


-۔ عمل کنید کە ھرکسی آمادگی دارد برای آنچه از برای آن آفر یدہ شدہ است. ۲۔. (قرآن 
۱ءء نیست آفر ینش شما (دراین جھان) ونه برانگیختن شما (در آن جھان) مگر چون (آفر یدن 
وبرانگیختن) یک تن. ٣۔‏ (قرآن: ۵٥/۲۱))ء‏ برھمسانی است زندگانی ومرگ ایشان. 

4 احتمال کردن: تحمّل کردن. ۵۔- سارخک, پشه. 


۵٤۰‏ منحیات 


وجھی آفر یدہ است از کمال و جمال و لطف وحکمت که ورای این ممکن 
نبود, و ہدانی کە ھیچ چیز ازرحمت و لطف باز نگرفته استء وھرجه آفریدہ 
است چنان می باید کە آفر یدہ است. واگر ھمه عقلای روی زمین جمع شوند 
و ایشان‌را بە کمالعقل و زیرکی راەدھندءو اندیشہ کنند تا در عالم سر 
موپی یا پر پشەای ھست کہ نە چنان می باید یا خردتریا بزرگترہ این نیابندء و 
بدانند کە ھمه ھمچنان می بایدکەھست.وآنچه زشت استکمال درآن است که زشت 
ود و کر رشت تردی ناس دی رسکی فوت شدی؛ کم اگر زشتی 
نیافر یدی مثلاً کس خود قدر نیکو یی ندانستی واز آن راحت نیافتی. و اگر 
ناقص نبودی خود کمال نبودی, و کامل را از کمال خویش لذت نبودیء که 
کامل و نافص بە اضافت' بتوان شناخت, چنانکە اگر پدر نبودی پسر نبودی 
و چون پسر نبودی پدر نبودی, که این چیزھا در مقابله 01 و مقابله 
میان دو چیز بد و چون دو بی برخیزد ویکی گردد آنچە بنابر مقابله است 
برخیزد. و بدان کە حکمتھای کارھا روا بوّد کە بر خلق پوشیدہ باشدء لیکن 
باید کە ایمان بود بدانکه خیرت در آن باشد کە وی حکم کردہ است وچنان 
می باید که ھست. پس ھرجه در عالم بیماری وعجز است, بلکە معصیت و 
کفر است وھلاک و نقصان است: ودرد ورنج است, در هر یکی حکمتی 
استء و چنان می باید که ھست. آن را که درویش آفرید از آن بود که 
صلاح وی در درو یشی بد که اگر توانگر بودی تباہ شدی؛ وآن را که توانگر 
آفر ید ھمچنین. و این نیز در یاپی عظیم است؛ ھمجون در یای توحید و بسیار 
کس نیز در این دریا غرق شدہەاند. و این بە سر قڈر پیوسته است؛ کہ در 
آشکارا کردنِ آنَ رعصت نیست, و اگر در این در یا خوض کنیم سخن دراز 
شود اقا سرجملۂ ایمان این است و توگل را نیز بدین حاجت است. 


پیدا کردن حقیقت توگل 
بدذان کە توگل حالتی است آز اخوال دلء وآن ثمرۂ ايَمات است یہ 


-١‏ به اضافتء یه نسبت. ضمناً مشھور است که مبتکر بحث ((نظام احسن) امام محمّد غزالی است, 


درتوحید وتوگل ۱ھ 

توحید و بە کمال لطف. و معنی این حالت اعتماد دل است بر وکیل و استوار 
: یت گا . 7 : ۰ ۰ 

داشتن وی و ارام گرفتن بە وی تا دل در روزی نبنددء و بە سببر بە خلل 
شدن اسباب ظاھر شکسته دل نشود؛ بلکه ہر خداوند اعتماد دارد کە روزی به 
وی می رساند. و مثّل این است کە برکسی دعوی باطل کنند بتلبیس؛ وکیلی 
فرا کند تا آن تلبیس دفع کند. اگر وی را به چھار صفت وکیل ایمان بوّدء 
دل او ہر وکیل اعتماد کند و ایمن بود: 


یکی آنکە عالم بود بە وجوہ تلبیسات بە علمی تمام. 


ودیگر آنکه قدرت دارد ہر اظھار آنچچە داند تمام بە دو چیز: 


بکی بە قوت دل کم دلیر بود؛ 
ودیگر بە فصاحتز بانء که کس باشد که داند ولیکن اظھار نکند یا از 
راو ۲یا ان گلا انی 


سوم آنکە مشفق بوّد تمام بر موگلء یا حریص باشد بر نگاھداشت 
حیق. 

و جون این ھرسه اعتقاد داردء بە دل ایمن بوّد و اعتماد کند بر وی؛ و 
از جھت خویش حیلت و تدہیر کردن در باقی کند'. ھمچنین هرکه معنی 
این که یَعُمَ الْمولیٰ وََمْمَ الوکیل' بشناخت و ایمان اورد بدانکه هھرجه ھست ھمه 
بە خدای- تعالی- ھست وھیچ فاعلِ دیگرنیستء وبا اینھمه درعلم وقدرت 
وی ھیچ نقصان نیست؛ و رحمت و عنایت وی چندان است که ورای آن 
نتواند بودے بە دل اعتماد کند بر فضل خدای۔ تعالی۔ وحیلت و تدبیر در باقی 


---١‏ در ((ترجمۂ احیاء: چون در او چھار کار اعتقاد کند: نھایت ھدایت؛ و نھایت قوّت, ؤ نھایت 
فصاحت: و نھایت شفقت. (منجیات: ص ۷۰۷۰۸). -٢‏ بددلیءترس. -۳٣‏ درباقی کردنء 
ترک کردن: بە دور افکندن. م٠‏ نیک خداوند است ونیک وکیل۔ 


ا منحیات 


کند ء و داند که روزی کو و یت وقت خویش به وی رسد و 
کارھای وی چنانکه در خور ۂ فضل و کرم و بزرگی و خداوندی وی است 
ساخته گردد. و باشد که این یقین بوّد بدین صفات: ولیکن بددلی در طبع 
باشد که ھراسان بود, کہ نه ھرجه آدمی از وی بیقین داند طبغ آن یقین را 
طاعت داردء بلکه باشد. که طاعت وی ھمی دارد که بیقین می داند که 
خطاست, چنانکە اگر حلوا کە می خوردء کسی بە نجاست تشبيه کند چنان 
کرت گا قرائن غورد اگرچه می داند کە دروغ است؛ و اگر خواھد کە تٹھا در 
خانہ با مردہ خسبد نتواند ارس ھن داد کک ۸رك ساد انت و الا 
خاست. پس توکل را ھم قوّت یقین باید و ھم قوّت دلء تا اضطراب از دل 
بشود؛ وتا آن آرام و اعتماد تمام حاصل نیاید توگل نبود کە معنی توگل 
اعتماد دل است بر خدای در کارھا۔ و خلیل را 0 ایمان ویفین تمام بود که 
ات انی كيفلُخیی العوِیٰ قان اَوَامْ زم قال بل ولکن لِیمیٌْ قلبی'. گفت 
یقین ھست ولیکن تا دل آرام گیردہ کہ آرام دل تع تخیّل وحس بد در 
ابتدای حال؛ آنگاہ چون بە نھایت رسد دل نیز تبُج یقین شود و وی را بە 
مشاهده ظاھر حاحت نیاید. 


درجات توگل 
بدان کہ توگل بر سە درحهہ است 


درحۂ اوّل کە حال اوجونحال آنمردباشد کە درخصومت وکیل 


زی : : 5 ٍ 
فرا گیرد جّلد وفصیح وهادی ودلیر و مشفق, کہ بر وی ایمن بود. 


درجۂ دوم آنکەحال وی چون حال طفل باشد کہ در ھرجه فرا وی 


١‏ (فرآت ۲ء با من نمای که مردہ چوں زندہ کئی؟ گفت نە ایمان آوردہای؟ ابراھیم گفت 
آری ایمان آوردەام لکن تا دلم آرمیدہ شود وبە دیدار چشم یقي یقین افزاید, 


درتوحید وتوگل ات 


.سج امھ الس رہگ کرد 2 تغراتری اکرھس کو آ ان 
آن طبع وی باشد ونە بە تکلّف و اختیار کند. واین متوگلی باشد کە درتوگل 
کوئن کسی یر اموک حا رکا فا اک اون و کن 
خویش خبر بوّد وبە تکلّف وبە اختیارء خویش رافرا توگل آوردہ بوّد. 


درجة سوم آنکەحال وی چون حال مردہ باشد پیش مردہ شُوی؛ 
خویشتن را مردەای بیند متحرزک بە قدرت ازلی نە بہ خود: چنانکە مردہ 
اک سک فقاو 1 راف اک کاو سان ری ا کین 
جون کودک کہ مادر را خواندء بلک چون کود کی بود کہ داند کہ اگر چه 
مادر را نخواند مادر خود حال وی داند و تدبیرکاروی کند. 

پس در مقام باز پسین ھیچ اختیار نبوّد؛ و در مقام دوم ھیچ اختیار نبوّد 
مگر ابتھال ودعا ودست در وکیل زدن؛ و در مقام ال اختیار بوّد. ولیکن در 
تدبیر اسبابی کە از سّت و عادت وکیل معلوم شدہ باشد مثلا جون داند که 
عادت وکیل آنْ است که تا وی حاضر نیاید ووسجل حاضر نکند وی خصومت 
نکندہ لاہد این سنّت بە جای آورد؛ آنگاہ همه انتظار گردد تا وکیل جە کند 
و آنچە رود ھمه از وکیل بیند و احضار سجل نیز ھم ازوی بیند که از اشارت 
وی ساخته است. پس کسی را کە توگل در این مقام بوّد تجارت وحرائت و 
اسباب ظاھر که از سنّت خدای- تعالی۔ معلوم نہ اکا دس نارق لیکن 
باز آن' ھم متوکل بوّد و اعتماد بر تجارت و حراثت خویش ندارد بلکە بر 
فضل خدای- تعالی- دارد کە این تجارت و حراثت بە مقصود رساند. چنانکه 
حرکات و اسباب تجارت بر وی براند و چنانکه وی را ھدایت آت بدادء این 
کارھا می کند و آنچه بیند از خدای بیندء چنانکه شرح این بیاید. و معنی 
لاخول وَلاقوٌ إلَاباللہِ این بوّد که حول حرکت بود و قوّثت قدرت بوّد چون بداند 
که حرکت و قدرت وی ھر دو بہ وی نیست بلکه به آفر یدگار وی است؛ 


١--۔‏ غاسلء مردہ شوی. -٢‏ باز آكء با آن. 


۵٤٤‏ منحیات 


آنجه می بیند از وی بیندب و در جمله چون حوالت کارھا با اسباب از نظر وی 
بیرون شدہ تا ھیچ چیز جز از حقی- تعالی- نبیند متوگل بود, 

اما اعلا مقامات وی آن است که بایزید گفتہ است کہ ہوموسی 
دیلی می گویدز (<از وی' پرسیدم ک٭ُتوگل چیست؟ٗ گفت:' توچه 
کو و ا کفتم: مشایخ گتقالف اگ سے و رات ار اض 
باشد و سر دل توحرکت نکند,ٴ گفت:' این سھل است؛ ولیکن اگر اھل دوزخ 
را ھمه در عذاب بیند و اھل بھشت را ھمه در نعمت و میان ایشان بە دل تمیز 
کند متوگل نباشد؟) اا آنچجە ہو موسی گفت اعلا درجات و مقامات متوکل 
است؛ وشرط وی این است که حذرنکند. دو ہے مہو 
مار بنھاد در آن وقت کە در غار بودء ووی متوکل بود ولیکن ھراس وی نە از 
مار بود بلکە از آفر یدگار بود کە مار را وی قوت و حرکت دھد, تالاحخَولَ 
الإ راللَی درحق وی بیند. اقا آنچه بویز ید گفته استء بدان ایمان که 
اصل توگل است اشارہ کردہ استء و آن ایمان عز یزتر استء و آن ایمان 
است به عدل وحکمت و فضل و رحمتء کہ داند کہ ھرچه کند چنان 
می باید که می کندء پس در این معنی میان عذاب ونعمت فرق نکند. 


پیدا کردن اعمال متوگل 
پوس سو گردد: علم وحال وعمل: آما 

علم وحال تو کل شرح کردہ آمدہ است وعمل ماندہ. ھ09 
کند که شرط توگل آن است کە ھمه کارھا با حی۔ تعالی- گتارودوت 
اعتیار خود ھیچ کار نکند اللہ تا کسب نکند و ھیچ چیز فردا را ننھد و از 
گرگ و مار و شیر و کژدم بنگر یزد واگر از کرد داز نگ واین همه 
خطاست؛ کە این ھمه بر خلاف شرع است. وشرع بر توگل ثنا کردہ است ' ' 
چگونە مخالف باشد شرع را! 


.)۷۲۳ در (اترحمۂ احیاع): وشرع متوگلان را بستودہ است. (منجیات, ص‎ ٢ با یز ید‎ -١ 


درتوحیدوتوگل ه۵ 


بلکه اختیار آدمی یا در به دست آوردن مالی باشد کە ندارد یا در 
نگاھداشت آنکە دارد یا در دفع ضرری کە حاصل نیامدہ استء یا در ازالت 
ضرری کە حاصل اآمدہ است. و توگل در این ھریکی حکمی دیگر دارد و 
این چھار مقام لابد شرح باید کرد, 


مقام اول در کسب وجذب منفعت 


واین برسه وحه است: 


اؤل سببیکە از سثت خدای۔ تعالی۔ دانسته ایم' کە بی آن کاری حاصل 
نیاید قطعاً و دست بداشتن از جنون بوّد نە از توکل. چنانکه کسی دست بەہ 
طعام نبرد و در دھان ننھد تا خدای- تعالی۔ بی آن طعام سیری آفر یندء یا 
طعام را حرکتی دھد تا به دھان وی شود؛ یا کسی نکاح و صحبت؟ نکند تا 
خدای بی آن فرزند بیافر یندہ و پندارد کە این توگل است و این حماقت بود. 
بلکە ھر سبب کە قطعی است توگل در وی بە عمل و کردار نیست بلکه بہ 
علم و به حال است. 


اقاعلم آنکەبداند کە دست وطعام وقدرت وح رکت ودھان ودندان 
ھمه خدای- تعالی- آفر یدہ است. 


اقاحال آنکە اعتماددل وی برخدایستعالی ۔بود وبر فضل وی نە بر 
ے اس سر : 
بستاند. پس باید کە نظر وی بە فضل وی بوّد در آفر ینش آن ودر نگاھداشت 
آنء نە بر حول وقوت خویش. 


--١‏ در ((ترجمۂ احیاع: و آن چون سببھابی است کم بە تقدیر و مشیّت خدای مسببّات بدان مرتبط 
است. (منجیاتء ص ۷۲۰۹). ٢‏ صحبت؛ ھمخوابی . 


جرد منحیات 


درجۂدوّم اسبابی کەقطعی نود ولکین درغالب 'مقصود بی آںحاصل نیاید 
۔ وچ ۰ 02 7 :- 

لیکن بنادرممکن بود کە بی ان حاصل ایل جون ہر گرفتن زاد در سفر۔ این نیز 
دست بداشتن شرط توکل نیست؛ کە این سنّت رسول (ص) و سیرت سلف 
است؛ لیکن متوگل بدان بد کە اعتماد دل وی بر زاد نبودء کە باشد که زاد 
ببرندء بلکە ہر آفر ینندہ و نگاهدارندہ اعتماد کند؛ لیکن اگر بی زاد در بیابان 
شود روا بودء و از کمال توگل بد نە چون طعام ناخوردن که آن از توگل 
نیست. ولیکن این کسی را روا بد که در وی دو صفت باشد: یکی آنکه 
چندان قؤت کسب کردہ باشد کە اگریک ھفتہ گرسنہ باید بودن نواند بود؛ و 
دیگر آنکە بە خوردن گیاہ زندگانی تواند کرد مڈتیءجون جنین بوّد غالب آن 
بد که بادیە از آن خالی نبوّد تا آنگاہ کە طعام از جایی کھ نبیوسد' پدید آید, 

ابراھیم خواٰاص از متوگلان بود و ہدین صفت بودی کە بی زاد تنھا در 
بادیه شدی امَا سوزن و ناخن پیرای و حبل و دلوبا وی بودی؛ که این از 
اسہاب فقطعی است, کے آب بی دلو ورسن از چاہ برنیاید ودر 
بیابان دلو ورسن نباشدہ و چون جامہ دریدہ شود چیزی دیگر بە جای سوزن 
کار نکند. پس توگل در چنین اسباب به ترک آن نبودء بلکه بدان بد که 
اعتماد دل ہر فضل خدای- تعالی۔ بوّد نہ بر آن, 

پس اگر کس در غاری نشیند کە راھگذر خلق نبود و آنجا 9ئ 

ک تح 7 1 7 : 3 1 
و گوید توکل می کنمء این حرام بد وو خویشتن را ملاک کردہ باشد وسّت 
خدای۔ تعالی۔ را ندانسته باشد؛ که ھمچون توگل بود در خصومت؛ کە سجل 
به نزدیک وکیل نبرد وازعادتوی دانستەباشد کە بی سجل سخن 
لے ہ ےس .گ2 گے 7 0.07 ۰ 7 2 
نگوید. ویکی از زتقاد در روزگار گذشته از شھر بیرون شد و در غاری 
بنشست و توگل کرد تا روزی بهە وی رسد یک ھفتہ برآمد و ھیچ چیز پیدا 
نیامدءم ضعیف گشت وبہ ھلدک نزدیک شد وحی آمد بہ رسول آن زونگار 
ے۔ 2 ۲ گھ : 2 7 

کە بگوی وی را کە مَللک- تعالی- می گوید: بە عزت من کە روزی ندھم تا 


١‏ در غالب؛ غالباً, ٢۔-۔‏ بیوسیدث انتظار داشتن. توقع داشتن. 


درتوحیدوتوگل ۵۷ 


باز شھر نشوی و در میان مردمان ننشینی . چون باز شھر شد از ھرجایی با چیزی 
آوردن ایستادندء چیزی در دل زاھد اوفتادء وحی آمد بە رسول رو زگار کە وی 
را بگوی کە خواستی کە بە زھد خویش حکمت من باطل کئی ء ندانستی که 
روزی بندۂٴخویش از دست بند گان دیگر دھم دوستتر دارم کهە از دست قدرت 
خویش؟ و ھمچنین اگر کسی در شھر پنھان شود در خانه و در در بندد وتوگل 
کند این حرام بودء که نشاید کە از راہ اسباب قطعی لگ برخیزی, اما 
چون در نبندد وبە توگل بنشیند روا بد به شرط آنکە ھمه چشم وی بر در نبوّد 
تاکسی چیزی ارد و ھمه دلِ وی با مردمان نبودء بلکه دل با خدای دارد وبه 
غزاوت کر الد ی پت شا کرت راد اقیات پملگی 
برنخاست از روزی درنماند. 

اپنحا این درسث آید کە گفتەائد! اگر بندەای از روڑیٰ خویٹل 
بگریزدء روزی وی را طلب کند؛ و اگر از خدای- تعالی۔ سؤال کند تا وی 
را روزی بدھد گوید یا جاھل تو را بیافر یدم و روزی ندھم؟. این ھرگز 
نبوّد, پس توگل بدان بوّد کە از راہ اسباب برنخیزدہ و آنگاہ روزی از اسباب 
نبیندء از مسبّب الاسباب بیند کە خلق ھمه روزی خدای می خورند؛ لیکن 
بعضی بە مذلّت سوالء و بعضی بە رنج و انتظار چون بازرگانانء و بعضی به 
کوشش وسختی کشیدن چون پیشہ ورانء وبعضی بە عز و راحت چون صوفیان 
کە چشم بر حق دارند و آنچە با ایشان رسد از حق فرا ستائند و خلق را در میان 
درجۂسوّم اسبابی کەنەقطعی باشد ونەدرغالب' بدان حاجت بودءبلکه ان از 
جمله حیله و استقصا شناسند. و نسبت وی با کسب ھمچون نسبت داغ و 
افسون و فال بوڈ با بیماری کە رسول (ص) متوگلان را وصف بدان کرد که 
افسون و داغ نکنند نە بدانکهہ کسب نکنند و از شھر بیرون شوند و بە بادیه 


شوند 


--١‏ در غالب؛ غالباً. 


۵۸ منجیات 


اول درج؛ۂخواص است ؛آنکەدربادیەمی گردندبی زاد واین بلندتر 
است. و این بدان بوّد که پنج شش روز قوّت بوّد که گرسنە می باشد یا گیاہ 
یقرتو اگ ارگ الاک شاروہ زلدانو غیت ری نز آھ 
است؛ کہ آن کس کہ زاد برگیرد ممکن بوّد که از او بستائند و وی بمیرد و 


احتمال نادر ھمیشہ درٴراہ باشد و از آن حذر واحب نیست. 


مرنبۂدوّم آنکه کسب نکندولیکن دربادیهنیزنشودء بلکەدرشھردر 
مسحدی می باشد و چشم بر مردمان نداردں بلکه بە لطف و صنع خدای۔ 
تعالی۔- دارد, 


مرتبِۂسوّم آنکە به کسب بہیرون‌شود ولیکن کسب بەہ ادب وستت شرع 
کند چنانکه در اصل کسب گفته ایم در این کتاب. وازاستقصاوحیلت و 
تدبیرھای بار یک و استادی در بە دست آوردن رزق حذر کند؛ اگر بە چنین 
اسباب مشغول شود در درجۂ کسی بوّد کہ افسون کند و داغ کند و متوگل 


نبود, 7 7 ک 


جمله متوگلان بود و از این درجه بە ھیچ حال محروم نبودء و چون خلافت 
قبول گزد رزمةا خامة برگرفت وہ بازارفه کا ارت گباھ گلعد: در 
خلافت این چون کنی؟) گفت: ((پس اگر عیال خویش را ضایع گذارم 
دیگران را زودتر ضایع گذارم.)) پس وی را مؤنتی از بیت المال پیدا کردند؛ 
پس روزگار جملە بە خلافت داد. پس توگل وی بدان بود کە ہر مال حر یص 
نبود و آنجه حاصل آمدی از کفایت و سرمایۂ خویش ندیدیء بلکه از حی۔ 
تعالی- دیدی ومال خود دوسٹتر اما ھا نایم - 
ودرجملە توکل بی زھد راست نیاید. پس زھد شرط توکل استء 


١‏ رزمه بقچہ بسته لباس. 


درتوحیدوتوگل ۵۹ 


جه توگل شرط زھد نیست. بوحفص حقاد پیر جُنید بود و از متوگلان بود 
گے ٣‏ ۰ 0 
گفت: ((بیست سال توکل پٹھان داشتم هر روز بە بازار دیناری کسب 
کردمیء بە بک قیراط از آن به گرمابہ نشدمی, بلکه ھمه بە صدقه بدادمی .) 
٤ 2١1ٌَُّْ_ ٠‏ رگ گے 7 75 7 
و ُنید در حصور وی در توکل سخن نگفتی گفتی: ((سرم دارم کە در پیش 
وی حدیث مقامی کنم که آن مقام وی است,) امَا صوفیان که در جایگاھی 
بنشینند و خادم بیرون شودء توگل ایشان ضعیف بوّد؛ ھمچون توگل کسی که 
کسب می کند. وآن را شرط بسیار بوّد تا توگل با آن بە ھم درست آید, امَا 
اگر بر فتوح! بنشیند این بە توگًإ ل نزدیکتر بوّد؛ اما جون جایی معروف شدہ آن 
ھمچون بازاری باشد و بیم بود کە سکون دل بدان؟ بوّد؛ اما اگر دل را بدان 
التفات نبود ھمجون توگل مکكتِسب۳ باشد؛ و اصل آن است که چشم بر 
مردمان ندارد و بر ھیچ سبب اعتماد ندارد بگرو یٹ الاسبہاب. ے 
می گونا: ا ریت تو رامی بودء لیکن وی را بگذاشتم 
نباید کە دل من ہر وی اعتماد کندو آرام گیردءپس‌ت وک لمن ناقص شود.) و 
احمدِ حنبل مزدوری گرفته بودء شا گردرا بفرمود؟ تا ز یادت از مزدِ وی چیزی 
بە وی دھل مزدور فرانستد؛ چون بیرون شد احمد گفت: (ازپس وی برک 
فرا بستاند ٠‏ گفت: ((چرا؟) ا ((آن وقت در باطن خو یش طمع آن دید 
باشد از آن فرانستدء چون طمع گسستہ شد فرا ستانّد.) و در < جمله توگل 
مکتسب آن بوّد که اعتماد وی ہر سرمايه نبود, 7+8 
بدزدند دل وی بنگرددہ و نومیدی از رزق پدیدار نیاید کە چون اعتماد بر فضل 
خدای است داند که از جابی که نبیوسد* پدیدار آرد و اگر نیارد خیرت وی در 
آن بود, 


--١‏ فتوحء مال ونعمتی کهھ از غیب حواله شود . ٢‏ بدا به شھرت. ۳ مکثتہ مکتِب؛ 
کت خی "۰ اتکور فرع اما اوک روزی رارق (ضان+صس0۷1/ 


۵- بیوسیدت سھ ص٢٣۵/ح۲. ٦‏ عزیز کمیاب, نادر, 


۰ه منحیات 


کے کسی سساہعے کاو اگ نل ریو علاقی 
دل وی بر جای می باشد ؛ لیکن اگرچە عز یز است و نادرہ محال نیست. و 
این بدان ہد که ایمان ویقینی حاصل آید بە کمال فضل ورحمت وبەہ کمال 
قدرتء تا بداند که بسیار کس را بی سرمايه روزی می دھد و بسیار سرمایہ که 
سبب ھلاک آن کس است. رسول گفت (ص) کہ (ابندہ باشد که بە شب 
کاری اندیشہ می کند کە ھلاک وی در آن باشد خدای- تعالی- از فوق 
عرش بە نظر عنایت در وی نگرد و آناز وی صرف کند' ؛ تا بامداد اندوھگین 
برخیزد و گمان بد می برد کە این که کرد و چرا کرد. و این قصدی بوّد که 
فلان ھمسایہ کرد و آن خود رحمت خدای- تعالی۔- بود که به وی رسیدہ 
باشد, لاو از این بود کە عمر خطاب (رض) گفتی : ((ہاک ندارم که بامداد 
درویش برخیزم یا توانگر؛ که ندائم کە خیرت در کدام است.) 

و دیگر آنکە بداند کە گمان بد و بیم درویشی تلقین شیطان است: 
اَلشَيطان يد كُمْ الفْقروَبَامُركُم بالفَخشاء ٭؛ و اعتماد در چنین حال بر حسنِ نظر حق 
کمال معرفت است: خاصه کہ بدانستهہ باشد که روزی از اسباب خفی 
استء که کس راہ بدان نبّرد. ودر جملە اعتماد ہر اسباب خفی نیز نکند بلکه 
بر ضمان خداوندِ اسباب کند. عابدی متوقل در مسجدی بودء امام مسجد چند 
بار بگفت کە(اتو چیزی نداری اگر کسب کنی تو را فاضلتر.) گفت: 
(جھودی در این ھمسایگی ضمان کردہ است کہ هر روز دو گردہ بہ من 
می رساند.) گفت: زداگر تین است اکتوت روا بد آگر۔ گسبت کگین:)) 
ػفّت: آزایٰ جوائمزد تو اگر بازیٰ آمامی آنگنی اولیت كہضِمان جھودی 
نزدیک تو از ضمان خدای- تعالی۔ قو یتر است.) و امام جماعتی فرا یکی از 
جماعت گفت: نان از کجا خوری؟) گفت: ((صبر کن تا پیشین نماز که 
از پی تو کردەام باز بکنم.) یعنی که تورا بە ضمان خدای۔ تعالی- ایمان 


--١‏ در ((ترحمۂ احیاع): وازوی بگرداند. (منحیات؛ ص ۷۳۷). ٢‏ وحال آنکە۔ 
٣‏ (قرآن: ۸/۲٦۲)ء‏ دیوشما را درو یشی وعدہ می دھد وشما را بہ بخل می فرماید. 


درتوحیدوتوگل ۵۱ 


نیست. وکسانی کە این آزمودہ اندازجایی کە نبیوسیدہاند فتوحھا دیدەاند ایمان 
ایشان بدین آیت کە تما داب فی الارضِِل لی الله ِٹھا' محکم شدہ است. 

خْذَیفۂ مرعشی را پرسیدند کە ((چە عجبتر دیدی از ابراھیم ادھم که 
خدمت وی کردی؟) گفت: دددر راہ مه گرسنگی صعب کشیدیم چون بە 
کوفہ رسیدیم اثر آن بر من بدیسدء گفت٦٠ٌ‏ تو ضعیف شدہای از گرسنگی ؟ٗ 
گفتم: آری.ٴ گفت:ٴدوات و کاغذ بیار, بیاوردمء بنوشت کە بشم اللِّ الرّحمٰنِ 
الرٌحی ای آنکە مقصود در ھمه احوال تو یی و اشارت ھمه بە تو استء من 
ثناگوی و شاکر و ذاکرمء لیکن گرسنہ و تشنہ و برہنەامء من این سہ که 
نصیب من است ضامن آنمء توآن سە کە نصیب تو است ضامن باش٠ٗ‏ و رقعه 
بە من داد و گفت: "بیرون روودل درھیچ کس مبند جز در حق- تعالی- و 
ھرکە را ال بینی این بە وی دہ٠ٗ‏ بیرون آمدمء یکی را دیدم بر اشتری نشسنە 
رقعه بە وی دادم برخواند و بگر یست؛ گفت:ٴ کجاست خداوند رقعه؟ٗ گفتم: 
ٹٛر مسجد٠ٴٗ“‏ کیسەای زربە من داد ششصد دینار در وی؛ گفتم یکی را کهٗ این 
مرد کیست؟ٴ گفتند:” ترسایبی است؟“زر بە نزدیک ابراھیم بردم و حکایت 
کردم؛ گفت:ٴ دست بدان زر مبر که ھم اکنون خداوندِ این بیاید)ٴ در وقفت 
ترسا آمد و در پای وی افتاد و بوسە داد و مسلمان شد.) 

و ابو یعقوب بصری می گوید که ل(ادہ روز در حرم گرسنہ بودمِء 
بیطاقت ک6 بیرون آمدم شلغمی انداخته دیدم گفتم برگیرمء گویی 
کسی از باطن من ندا کرد کەٴدہ روز گرسنگی آنگاہ بە آخر نصیب توشلغمی 
پوسیدہ.ٴ دست بداشتم وبا مسحد آمدم یکی درآمد یک قمَظرہ' کشک٢‏ و 
شکر و بادام مغز پیش من نھاد' و گفت:”ٴدر در یا بودیم باد برآمد نذر کردیم 


-١‏ (قرآنء ٦٦١/١)ء‏ ونیست ھیچ جنبندەای درزمین مگربر خداست روزی آن. ۲- فمَظری 
صندوقی که در آن کتاب یا عطر یات نگاہ دارند, ۳۔ کشک:؛ کاک نانی که از آرد خشکھ 
باروغن وشیر پزند. .-٤‏ در ((ترجمۂ احیاء): باردانی (قمطرہ) پیش من نھاد. (منجیات: 
ص۰٥۷).‏ 


۲ منحبات 


کہ اگر بسلامت برھیم این قمطرہ بە ال درویش دھیم کہ ببینیم. از 
ھریکی کغی برگرفتم و گفتم باقی بە توبخشیدم. وہا خویشتن گفتم باد را 
فرمودەاند تا در میان دریا روزی تو راست می کند و تو از جای دیگر طلب 
می کئی؟) پس شناختن امثال این نوادر ایمان را قوی گرداند. 
سداکردننوگل معیل بدان کەمعیل رامسلم نیست کەدر بوادی شود و 
اسباب کسب دست بدارد بلکه توگل معیل جز بە درحه سوع نبوّد وآن توگل 
مکتٍب است؛ چنانکه صڈیق می کرد, برای آنکه توگل به دو معنی مسلّم 
بود: یکی آلکە بر گرسنگی صبر تواند کرد و ہہ ھرچہ بوّد قناعت تواند کرد و 
اگرچه گیاہ بود. ودیگرآنکه ایمان دارد کە باشد که روزی وی گرسنگی و 
برا است 7 غ خی در کا اسر رز ظال تا وازن رات ذافت بلک 
بحقیقت نفس وی نیز عیال وی است اگر قوّت صبر ندارد بر گرسنگی؛ و 
اضطراب خواهد کرد وی را توگل بە ترک کسب نشاید. و اگرعیال نیز قّت 
صبر دارند وبە توکل رضا دھند ھم ترک کسب روا نبوّد. پس فرق بیش از این 
نیست کە خویشتن را بقھر فرا گرسنگی داشتن روا بوّدء اما عیال را روا نبود, 
وچون کسی را ایمان تمام بد وبه تقوی مشغول بودء اگرچہ کسب 
نکند اسباب رزق وی ظاھہر بود, جنانکه کودک در رحم عغاحز است از 
کسب؛ روزی وی را از راہ ناف به وی می رساند؛ جون از مادر بیرون آیدء از 
سینه مادر می رساند؛ جون طعامی تواند خوردء بە وقت خویش دندان 
بیافر یند؛ اگر مادر و پدر ہمیرند ویتیم بماند چنانکه شفقت را بر مادر موگل 
کردہ بود تا وی را نیکو می داشت؛ شفقت بر دیگران موگل کند تا رحمت بر 
یتیم پدیدار آید در دل خلق؛ پیش از این شفقت یکی بود وادیگرات ہه وی 
بازگذاشته بودند؟ء چون مادر بمرد صد هزار کس بە شفقت برانگیخت؛ چون 
مھتر شد وی را قدرت کسب داد و بایست' آن را بر وی مسلّط کرد تا خود را 


١‏ وحال آنک, ۲۔- با زگذاشتن سپردن کاری یا چیزی بە دیگریء واگذار کردن: 
>٣‏ بایست؛ ضرورت: نیاز, 


درتوحیدوتوگل ٣ن‏ 


تیمار دارد به شفقتی کە بر وی موکل استء جنانکه مادر تیمار می داشت به 
شفقت خویش؛ اگر این بایست از وی برگیرد تا از کسب خویش یتیم شود 
وَروَیه َو آزد اھم دلھا را ازشفقت وی پر :ا تا عم گو یندا این رد 
به خدای مشغول است ھرچه بھتر و نیکوت بە وی باید داد, پیش از این وی 
مشفق تٹھا بود بر خویشتنء اکنون ھمه خلق بر وی مشفق گشتند چنانکه بر 
یتیم. اما اگر کسب تواند کرد وبە بطالت و کاھلی مشغول بوّدء این شفقت در 
دلھا پدید نیاید؛ وی را توگل به ترک کسب روا نبودء که چون بە نفس 
خویش مشغول است باید کە تیمار خویش داردہ اگر روی بە حق آورد و از 
خویشتن یتیم شودء آنگاہ خدای دلھا را بر وی مشفق ورحیم گرداند. وبدین 
سبب است که ھرگز ھیچ متقی را ندیدند که از گرسنگی ھلاک شد. 

پس ھرکە در این تدبیر محکم نگاہ کند کہ خداوندِ مملکت کار 
+7086 ۰ھ 
بضرورت این آیت وی را مشاھدہ شود که گفت: وا مِن ڈائه فی الأَرض ال عَلَی 
اھ ھا مال ک سلک جاۃ ریا رمشیو گرعانت عمج کس 
ضایع ئن مک تتائر 29ز آت اتک غیرت ری جر آت وہ واز آ3 
نباشد کہ کسب دست ہداشت؛ کە آنکه مال بسیار کسب کردہ باشد نیز 
بنادر باشد که ضایع شود و ھلاک شود و حسن بصری کھ این حال بە 
مشاهدہ بدید گفت که ((خواهھم کە ھمه بصرہ عیال من باشند و یک دانه 
گندم رع ای اق بای ہی ایی گذَی) اگ اسمات آعین شود و 
زمین رویین شود و من در خویشتن اندوہ روزی خویش خورم بترسم که 
مشرک باشم.) و خدای۔ تعالی۔ روزی بە آسمان حواله کرد تا بدانند که 
ھیچ کس راہ بدان نبرد, و جماعتی در نزدیک نید شدندء گفتند: (روزی 
خویش طلب کنیم؟) گفت: را گدائد کا کات طاب کید کت 
(راز دای روزی خواھیم؟) گفت: ((اگر دانید کەتان فراموش کردہ است با 


--١‏ ہھ ص۵۵۱/ح۱. 


٤ھ‏ منحیات 


ع 7 1 ے 

یاد وی دھید,) گفتند: (توکل کنیم ومی نگریم تا خود جە بود؟) گفت: 
: 1 1 گے 

(دتوگل بە آزمایش شک بود.) گفتند: دیس حیلت جیست؟) گفت: 

ری ماس شاو سی سات ا مافرری ساوت کیم گار 


ر بە ضامن اورد باید که روی بە وی اورد. 


مقام دیگر در توگل نگاہ داشتن و (ڈخار 

بدان کہ ھرکه یکسالہ کفایت خویش بنھاد از توگل بیفتادء کہ نہ 
راہ اسباب خفی سپردء و اعتماد بر اسباب ظاھر کرد کە هر سالی مگرر شود, 
مھا آنکه به ضرورتِ وقت قناعت کرد از طعام چندانکہ سیر شود و از جامہ 
چندانکہ پوشیدہ شود وی بە توگل وفا کرد, اما اگر اۃخار کند, قدر جھل 
روز را خواص می گوید: لاتوگل نیز بدین باطل نشود مگر کہ زیادت 
کند,) و سھل تُستری میں کون ((اّخار توکل را باطل کند, جندانکه 
باشد,) و بوطالب مکی می گوید کە <اگر چھل روز نیز ز یادت شود توگل 
باطل نشودء چون اعتماد بر اڈآخار نکند.) و حسین مغازلی از مر یدان بشر بود 
گفت: (زروزی تردی گھل' نزدیک بشر آمد تت کف سیم ئن داد 
که بدین طعام بخر ھرچه خوشتر و نیکوتں و ھرگز این نشنیدہ بودم از وی؛ 
طعام بیاوردم با وی بخورد و ھرگز ندیدم کە ہا کسی چیزی خوردہ باشد؛ 
چون بخوردند بسیار طعام بماند آن مرد کھل ھمه فراھم گرفت و برداشت و 
برفتء ومرا عجب آمد کە بی دستوری؟ چنین کرد؛ بشر گفت:ٴ عجب آمد تو 
را؟ٗ گفتم:”آری.ٗ گفت:' این فتح موصلی بودء امروز از موصل بە ز یارت ما 
آمدہ است؛ طعام برگرفت تا ما را بیاموزد کە چون توگل درست شد اخار 
ز یان نداردُ؛ 

پس حقیقت أن است کە اصل توگل امل کوتاہ است و حکم این آن 
است که اخار نکند برای خویش؛ پس اگر کند و مال در دست خویش 


--١‏ گھُلء دو موی (سیاہ و سپید موی). ٢‏ دستوری, اجازہ. 


درتوحید وتوگل ۵م 


ھمجنان 0 0 0 ک "ھت 
اس ھر و اوھ کر بی قامت اعد ماکاک 
نوکل اوباطل نود مگ کا زیافت کت ورسول (ص)ترائ عیال وضحعفت 
دل ایشان یکسالە بنھادی و از برای خویش از بامداد تا جاشتگاہ نکدام یا و 
اگ رتکتافیٰ توکل وق را بات قاشی) کگ وت آن دوخقمت ری تر 
دست دیگری نزدیک وی هردو یکی بودی؛ لیکن خلق را بیاموخعت درخور 
ضعف ایشان. ودر خبر است کە یکی از اصحاب طَفه فرمان یافت: در جامۂ 
وی دو دینار یافتند, رسول (ص) گفت: (ردوداغ ))٠‏ و این را دو وجحه محتمل 

است: یکی آنکه خو یشتن را بمجردی فرا نمودہ باشد بتلبیسء ا ج ات 
از آتش بر سبیل عذاب'. ودیگر آنکە تلبیس نکردہ باشدہ ولیکن این ادّخار 
وی را نقصان درجه اورد در آن جھاں چنانکه نشان دوداغ بر روکی 7 جمال 
نقصان کند. جنانکه و یا جون فرمان یافت کہ 
((روز قیامت می اید و وی جون ماہ شب چھاردہ و اگر یک خصلت نبودی 
جون آفتاب بودی؛ آنکە وی را جامۂ زمستانی 90 "٣ھ"‏ 
تابستانی تابستان دیگر را۔) و گفت: لشما را ھیچ چیز کمتر از یقین و صبر 
ندادەاند,) یعنی کە نھادن جامه از نقصان یقین باشد, اما ھیچ خلاف نیست 
کە کوزہ و سفرہ و مظْھّرہ و انجه بر دوام بە کار آید ادخار ان روا باشد؛ که 
سثت خدای بدان رفته است کہ ھر سالی نان و جامه پدیدار اید از وجھی 
دیگ اما ھر ساعتی این خنور" ھا تازہ پدیدار نیایدے و ستت وی را خلاف 
کردت روا نبوّد. اما جامۂ تابستان در زمستان بە کار نیایدے نگاہ داشتن در این 


وقت از ضعف یقین باشد. 


فصل بدان که اگر کسی نان بود کەاگر اآخار نکند دل وی مضطرب 


--١‏ در ((ترجمۂ احیاء): یکی آنکه دوداغ آتش حق است؛ چنانکه درقرآن است: کو بھا جبالمهُم و 
خُنوبُهُم (وداغ می کنند به آن پیشانیھای ایشان را و پھلوھای ایشان). (منجیات: ص .)۷٦۲‏ 
٢‏ خنوں آللات و لوازم خانە. 


۵٦‏ منحیات 


خواھد بود و چشم بر خلق خواهد داشت؛ وی را ادّخار اولیتر. بلکه اگر جنان 
بوّد که دل وی آرام نگیرد رڈ کر رفک مرا تفر مگر آنکہقیافی دارد 
که کفایت وی دراید وی را آن اولیتر که به قدر کفایت ضیاع دارد؛ که 
مقصود از ابنھمه دل است تا بە ذ کر حق- تعالی۔ مستغرق بود, و بعضی از 
دلھا جنان است کە بودن مال وی را مشغول دارد و در درو یشی ساکن باشد 
و این شریفتر؛ و بعضی آنکە بی قدر کفایت ساکن نشودء این کس را ضیاع 
ایا ا کات ضا نس شا تافو او ول کارسما رای 
اھل دین است+واین ود در حساب نیاہد, 


مقام سوم سُناختن اسباب دردفع ضرراست 

نات سفرسی کسی را غاب ا ا راک رفا فرظ 
نیست در توگل؛ بلکه متوگل اگر در خانه ببندد و قفل بر نھد تا دزد کالابی 
بنبرد توگل باطل نشودء و اگر سلاح برگیرد واز خصم حذر کند ھمچنین؛ و 
اگر جبّه ای ہرگیرد تا در راہ سرما نیابد ھمچنین. اگر سیر خورد مثلاً تا حرارت 
باطن در راہ اثر سرما کم کندہ این چنین اسباب دقیق مناقض توکل بود و 
ھمجوں داغ و افسون؛ امَا انجە از اسباب ظاھر است؛ دست بداشتن ان شرط 
نیست. اعراببی در نزدیک رسول شدہ رسول (ص) گفت: ((یا اعرابی اشتر 
جه کردی؟) گفت: (ہگذاشٹم و توگل کردم.)) کون ((ہبند و توگل 
کن.) اما اگر رنجی رسد از آدمییء احتمال کردن؟ و دفع ناکردن از توگل 
است؛چنانکہ خدای-تعالی -گفت: وَدَغ اَذبِهُم فَنَوَگُلْ لی الله " وگفت : وَلَئضرَن 
لی ما اََبْنمُونا وَعَلَیَ الله فَليتَگلِ ألمُنَوَکِلونَ'. اما اگر رنج از ماروکژدم و سباع بود 


-١‏ از راہ چیزی برخاستنء دست بداشتن از آن, ترک ان کردن, -٢‏ احتمال کردن, تحمّل کردن. 
٣۔۔‏ (قرآن, ۸/۳۳:)ء ورنجانیدن کافران بگذار وپشت بە خدا باز کن۔ ٤‏ (قرآان: ١۱۲/۱)ء‏ 
وبرآئیم کە شکیبابی کٹیم بر آن رنجھا کە شما می نمایید ما را و ایدون باد که بر خدای۔۔ تعالی ۔۔۔ توگل 


دارند متوکلان, 


درتوحیدوتوکل ۷ن۵ 


صبر نشاید دفع باید کرد. پس ھرکە سلاح برگرفت در حذر کردن ازدشمنء 
متوکل بدانبوّد که اعتمادبرقوت سلاح نکند؛ وچون درخانه راقفل برنھاداعتماد 
بر قفل نکند که بسیار قفل باشد کە دزد را دفع نکند. و نشان متوگل آن بوّد 
کە :اگ ریا خاته آید و کالا فژد رد باقد راضی و و عتضایٰ رای 
تعالی- و رنجور نشود؛ بلکه چون بیرون شود بە ز بان حال می گوید کە ×قفل 
نە برای آن می برنھم تا قضای تو دفع کنمء ولیکن تا سنّت تورا موافقت کنم 
ا او اگر کسی را بر این مال مسلّط بکئی راضیم به حکم تو؛ که ندائم 
کە این برای روزی دیگری آفر یدەای و بعار یت بە من سپردہەای یا برای من 
آفر بدەای.) 

پس اگر در خانه کالا نبیند چون باز آیدو رنجور شود فایدۂ وی آن 
ات ا ہدازیت کا اتوکل وی فرسثٹ تیست و ان عقوہ ود کافس وی 
داد'. اما اگر خاموش باشد و گلە نکندء باری درجۂ صبر بیافت؛ و اگر بە 
نکات کرت الد وعرطلب گڑہ ھا گار اہر تر شاو 
بدانست کە وی نە از صابران است و نە از متوگلانء تا باری دعوی در باقی 
کند" و این فایدۂ تمام باشاة که کاصل آیداز درد 


سوال اگ رکسی گوید کەبدان محتاج نبودی دردرنہ نبستی و 0207 
جوں نگاہِ داشت برای حاحت و ہبردند جگونہ ممکن گردد که رنحور نشود؟ 


خراں' آقفایت کات سک گت کا اید سائیے سز دامو یرد گنات 
می برد که خیرت ویآنست کہ این با وی بود و نشان ان خیرت آنکە خدای- 


٦‏ عشودہ داد فر یب دادن۔ استقصاء دقت بسیار وپی جویی در کاری.۔ 
-٣۳‏ در باقی کردنء چشم پوشیدت؛ در ((ترجمۂ احیاء): باید که جھد کند کە نفس خود را در دعاوی 
استوار ندارد و بە رشته غرور آن در چاہ نشود جه اوفر یبندەای بد فرمان است ومدعی خیر, (منجیات؛ 
ص ۷۰۸). در ((ترجمۂ احیاء): پس دزدی مز یدی باشد اورا در دین, از آن روی که فصور 


اواز ھهمه مقامات؛ و دروغ او در همه دعاوی بر وی ظاھر گردانند۔ (منحیات: ص ۷۸). 


ے06ے ے۰۲۔ےر“ے'د“۲_۔ ےہ ےہ تب تے 


۸ن۵ منحیات 


تعالی۔ بە وی داب واکنون خیرت وی در ان بودہ است کہ با وی نبود و 
نشان آن خیرت آنکه از وی بازستد, پس بە خیرت خویش در ھر دو حالت 
شاد باشد, و ہدان ایمان اورد کہ خدای۔ تعالی-۔ نکند در حق وی الا آنکہ 
خیرت وی بودں وروی خیرت خود ندائدب خداوند بھتر داند, جو بیماری کہ 
7 ہے ے. 
پدری مشفق و طبیب دارد: اگر طعام و گوشت دھد وی راء شاد شود و گوید: 
سر ہے ہے 

((ا کر نہ انستی کہ اثار تندرستی می بیند ندادی واگر گوشٹ باز گے وی 
راء شاد شود و گوید اگر نہ آنستی کە می داند کہ ز یان تن در آن است باز 
02 7 

نگرفتی .) وتا این ایمان نباشد توکل درست درنیاید و حدیثی ہی اصل ہؤد. 


[آداب منوگل چون کالای وی دزد ببرد | 
۰ م 71 
بدان کہ متوکل باید کہ شش ادب نگاہ دارد: 


تی کس 
بکی انکەاگر چە‌درببندداستقصانکند وہندبسیاربرنٹھد واز 
ھمسایگان پاس نخواھد ولیکن آسان فر گیرد, مالک بن دینار رسنی ہر 
5 جس کے 2 
درخانه بستی و گفتی اگر بہ سبب سگ نبودی رسن نبستمی. 


ادب دوم آنکء هر جەداند کہ نفیس بودودزدبرآن حر یص بود درخانہ 
ننھد که وی سبب ترغیب دزد بوّد در معصیت. مالک بن دینار را مغیرہ 
کو ای ساد اس ار اك مالک کے سس ا نظ کر ا قرظطات 
وسوسه در دل من می افکند کہ این رکوہ دزد ہبردء نخواست که وی را وسوسە 
بہار سرضطیۓ اہر سرت لاہ نارا اس کید کرت7 ون آر 
ضعف دل صوفیان است. وی در دنیا زاھد است او را از این حه کە دزد 
ببرد؟) و این نظر تمامتر است. 


ادب سوم آنکە چون بیرون آیسد نیّت کند کہ ا گردزد ببرد بحل است :تا 


درتوحید وتوگل ۹ذ 


۲ 


باشد کە اگرادرویشن بد حاچث وی برآبدہ:و اگرٹوانگر بد ہدین مت بڑك 
کال فرگری سی رعاق وی4 اق عال سلیاتاف ڈیگر رر او شتش 
بر 4ر یی درد فر یر ادگ سلمانام ری ات گاہتو لت ای فران 
نعالی۔ بنگردد'ء وھم وی را ثواب صدقه حاصل اید به جای درمی ھفتصد 
گرب تدع ارک کہ ری بت غیں یکر چتانک درز خیرات کہ کی 
کگنجر سحعیت اردت ۴ا زت عرل گلا رق ھا اگ ر رت ایدو اکر 
وی را مزد غلامی بنویسند کہ در راہ خدای- تعالی- جنگ کنداتا وی ڑا 
بکشند ثواب شھیدان حاصل اید وی را'. واین بدان سبب است که وی آنجه 
بر وی ہود بکرۃ,اگر فرزند بودی خلق و حیات وی به وی نبودی وثواب وی ہر 


فعل وی بودی . 


ادب چھارم ایر وفکگیے ھرہد دا کرت ان بود که ببردند و 
اگر گفتہ باشد کە در سبیل خدای۔ تعالی۔ کردم طلب نکند واگر با وی 
تمةہ یز از انغافا ا گریازخنا یلک زی رم مم لت یلک 
بنشود ولیکن در مقام توگل محبوب نباشد. ابن‌عمر را اشتری دزدیدند 
سی ا ضائا گر آنگاو گشۃ کی سیل اللیر یا سید مق اتی رت 
گی اوت کھ اس قاد عاق امہ تعلیح ور ای کر و ہس ر کت 
استغفراللہ و بنشست و گفت: ((گفتہ بودم کە بر سبیل خدای.اکنون گرد آن 
نگردم.)) ویکی از شیوخ می گوید: (برادری را بە خواب دیدم در بھشت 
ولیکن اندوھگینء گفتم: ”چرا در بھشت اندوھگیئی؟ٴ گفت:' این اندوہ تا 


قیامت با من خواهد بود کە مقامات عظیم به من نمودند در عِلیین کە در ھمه 


١-۔‏ بنگرددء تغییر نکند. ٢‏ صحبت کردن, مباشرت, ھمخوابی . ٣ح‏ عزل کردن 
0 ظ ٭ح فق 5 خودداری ازر یختن منی دررحم شمسر, ٤‏ در ((ترجمۂ احیاع): اورا احر 


کود کی کہ ازآن جماع بزاید و زندگانی یابد ودر راہ خدای کشته شود حاصل آید. (منجیاتء ص۷۷۲). 


۵۰ منحیات 


ج 1 : چ ا یت 7چ کر 
بھشت ان نبودں شاد شدم چون قصد ان کردم منادی امد که وی را بازگردانید 
- .- ۔ گے 75 ٠‏ َ‫ 
که این کسی ر بود که سبیل براندہ ود گفتم: سبیل راندن کدام نود؟ 
711117 ۲ف ۱ : ےر ي 
گفغت : تو کھت فلاں چیز در سبیل خدای و انگاہ به سرنبردیء اکر تمام 
می کردی این نیز تمام بە تو دادندی.) و یکی در مگه از خواب بیدار شد 
: ص80 می 
ھمیانی زر داشته بود ندیدء یکی از بزركػابِ عابدان انجا بود او را متھم کرد 
گے 0 ۰ 
او را بە خانه برد؛ گفت: زر جند بود؟ حندانکه وی گفت زربە اودادم حون 
بیرون آمد خبر شنید کە ھمیان او یکی از یاران او ببازی گرفته است: باز 
سے ۹ : ک 2 سے رر ے 2 
کشات و زار پوپ کت او بردںے ھرجند گفت قبول نکرد و گفت: برا فر نیت 
خویش در سبیل خدای- تعالی۔ کردہام,)) آخر فرمود تا حمله بە درو یشان 
دادند. و ھمجنین بمثل کین نانی می برد که یه درو یشی دھد درو یش 
رفته بد سلّف کراھیت داشتہ اند با خانه آوردن و بخوردت؛ باید بە درو یش 


دگر دادن۔ 


ادب پنجم آنکەبردزدوظالم دعای بدنکند کەبدین ھم توکل باطل 
می زھد که ھرکہ ؛ بر گذشتہ تأتف خورد زاھد نبود, وربیع خیئم را 
اسبی ببردند که بە جندین ھزار درم ارز ید گفت: حر مت 7 
گفتند: ((چرا گذاشتی؟) گفت: لاآنچھ من در آن بودم از آن دوستتر 
می داشتم۔ در نماز بودم )٠‏ پس بر او دعای بد کردند گفت: (مکنید کە او 
را بحا ھی سر ضت ۰ یکی را گفتند: : ((ظالم خویش را دعای 
گی گنت وظلم حون کرد انت ف فی اور ان شر كفابتَ 
استء ز یادت نتوائم کرد بر او.) و در خبر است کهھ ((ہندہ بر ظالم دعای بد 
می کند وبد می گوید تا حقّ خویشتن بتمامی قصاص کندہ باشد کە ظالم را 
بر او چیزی بماند.) 


چا رق 71 ۰ 12 َ‫ ۰ و و 
ادب ششم انکه اندوھگین شودبرای دزدءشفقت راہروی؛ که معصیتی 
۰ ۰ سے۔ رگ : 
بر وی رفت و در عذاب ان گرفتار شود وشکر کند کہ او مظلوم است و ظالم 


گر و ا ات گکھدرعال غاد کرای تفاد و اک انتو اي کسی 
معصیتی بحلال داشت دل را مشغول نکند, نصیحت و شفقت بر خلق دست 
قثات بات فطل اض پر رام کے کالای وی نرددیوتد 
ىی گر سنا: گوفت زیر کالا نی گر نی ؟) گفت::تة پر آن مسکین کہ 
چنین کار کرد و در قیامت او را ھیچ حجّت نبود.) 


مقام چھارم در علاج بیماری وازالت ضرری کہ حاصل آمدہ باشد 


٠ _:‏ ے ے 7 ے - . 
بکی فطعی ءچون۰علاج گرسنگی بە نان وعلاج تشنگی بە اب و علاج اتنش 
کە در خانی افند ہدانک آب خر وی زنی ۔ دسّت داش این اڑتوکل ثینٹ 
بلکه حرام اسَتء 


دوم آنکەنەقطعی بوّدونەظتی مگ رآنکەمحتمل باشد کہ ائرکند جون 
افسون و داغ و فال. و شرط توگل دست بداشتن این است- چنانکە در خبر 
است-۔ چە کردن این نشان استقصا بود در اسباب و اعتماد بر آن'. وقو یتر ین 
این داغ استء آنگاہ افسون: وضعیفتر ین فال است کە آن را طیرہ٢‏ گویند . 


درجۂسوم میان این ھردودرجه است؛انکه قطعی نبودء لکن غالبٔ ظن بود؛ 
چون فصد و حجامت و مسھل خوردن و علاج کرھیی به سردی و سردی بهہ 
کرت ات ماف ایح کرات لکن فرط کل رت او کا 
در بعضی احوال کردت ازناکردن اولیتر. و دلیل برآنکه شرط توکّل ترک این 
نیست قول رسول (ص) و فعل وی است. 


--١‏ در (اترجمۂ احیاء): وبرآن اعتماد کردن وتکیە دادن غایت تعمّق است در دیدن اسباب. (منحیات 
ص ۷۷۷). ۲ طیرہء فال بد؛ (در مقابل تفأل)ء فال بد زدن, 
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۵٢‏ منحیات 


اماقول آنکگفت :ای بند گان خدای دار وبه کاردار ید ۔وگفت :ھیچ علّت 
نیست که نە آن را دارو بی است مگر مرگ را ولکن باشد کە ندانند و باشد 
که دائند. و پرسیدند کە (ادارو و افسون قَذر خدای۔ تعالی۔ - بگرداند؟) 
گفت: ((این نیز از قذر بود.) و گفت؛ : (دبە ھیچ قوم از ملایک بنگڈشتم شب 
معراج کہ نگفتند کہ امت خویش را یه خحامت بفرمایٰ ٠و‏ گفت: : (رھندھم 
ماہ و نوزدھم ماہ وبیست ویکم حجامت کنید که غلبۂ خون نباید' کە شما را 
ھلاک کند.)وبگف تک( خون سبب ھلاک است بە فرمان خدای۔ تعالی . و 
فرق نبوّد میان آنکە خون از تن بیرون کند یا مار از زجامهء یا آتش از سا 
کیل کہ از عیہ اناتب ھلاک است؛ و ترک این شرط توگل نیست,)و 
گفت: ((حجامت سە شنبه ھفدھم ماہ علّت یکسالە ببرد.) و این در خبری 
ویدہ ےی کردەاند, وسعدبن معاذرا فصد فرمود. وعلی را (رض) چشم 
درد بود گفت: از این مخور- یعنی رطب-۔ و این بخور۔ یعنی برگ چغندر بہ 
کشک جوپخته. وصْھیب را (رصض) کن ((خرما خوری وٴچشم درد؟) 
گفت: ((یه دیگر جانب دھان می خوردم.) رسول بخندید, 


امافعل او أناست کە ھرشب سرمە‌درچشم کشیدی و عرماھی 
حجامت بکردی و ھرسالی دارو خوردی. و چون وحی فرود آمدی وسروی بە 
درد آمدی, در حنا گرفتی . و چون جاپی ریش شدی حنا بر نھادی و وقت 
بودی کە خاک ب رکردی؟ . واز این بسیار است و طتّ البّی کتابی افنت: کہ 
کردەاند, 
و موسی (ع) راعلّتی پدید آمد بنی اسرائیل گفتند: داروی این فلان 
چیز است, گفت: دارونکنم تا عافیت فرستد. آن علّت را دارو نکرد. گفتند: 
داروی این معروف است و مجرب است و در حال زایل شود. گفت که 
خواھم تا علت ہماند. وحی آمد کہ (زبہ عزث من کھاتا دازو نخوری عانیت 


.)۷۷۹ در ((ترجمۂ احیاء): و وقتی خاک بر قرحه نھادہ بود, (منجیات: ص‎ -٢ نباید مباداء‎ --١ 


درتوحید وتوکل ۳ن۵ 


نفرستم.) دارو بخورد و بھتر شد, چیزی در دل وی افتادء وحی آمد کە 
((خواستی کہ حکمت من بە توگل خویش باطل کنی؟ منفعتھا در دارو که 
تھاد جز من؟)یکی از انبیا شکایت کرد از ضعف خویش وحی آمد که 
زا گوااے کرس سا سی گل کرت او تی فوفات سرترت ر کان 
وحی آمد که ((ہگو تا زنان امْقان ور حال اہی بھی' خورند,) بخوردند 
فرزندان نیکو شدند. بعد از ان در حال آبستنی بھی خوردندیء ودر ناس 
رطب. 

پس از این جملە معلوم شد که دارو سبب شفاست؛ چنانکه نان و اب 
سبب سیری است و ھمه بە تدہیر مسبّب الاسباب است. و در خبر است که 
صسی(ع) گنت :گبارت ماری از مت وکنا از کت٣‏ گنت: کرد 
ازمن است کت ”سن طبیب بەه چە کار می آید؟ٗ گفت: تا ایشان روزی من 
می خورند و دل بندگان مرا خوش می کنند٠)‏ پس توگل دراین نیز به علم وبه 
حال است کہ اعتماد ہر آفر یدگار دارو کند نە بر داروء که بسیار کس دارو 
خورد و ھلاک شد. 


فصل بدان كەداغ نیزعادت است گروھی راءولیکن کردنآن ازتوگل 
بیفکند, بلکە از ان خود نھی آمدہ است و از افسون نھی نیست, از بھر آنکه 
سوختن بە آتش جراحتی باخطر است و از سرایت آن بیم بد نہ چون فصد و 
جوی سی وی می وچ دحیب 
09 آن بایستد. و یمران بن الحّصَین راعلّتی پدید اد کے گفتند داغ کن 
نکر چون الخاح کردندبکردء بھتر شد پس گفت٠:‏ پیش از داغ نوری 
می دیدم و آوازی می شنیدم و ملایکه بر من سلام می کردندہ تا این داغ 
کردەام آن ھمه از من در حجاب شدند پس توبە و استغفار کردم.) آنگاہ 


.)۷۸۰ در ((ترجمۂ احیاء: وآن درماہ سوم و چھارم دادندی. (منجیات: ص‎ ٢ بھی به,‎ -١ 
73 کہ پر ری 3230.0 7 گے‎ .ْ 
. نفاس, ایام زجگی زن, از آغاز زایمان تا آنگاہ کە خونابهۂ رحم قطع شود‎ ۳ 


۵٦٤‏ منجیات 


فرامطرف بن عبدالله گفت: ((پس از مڈتی خداوند۔ تعالی- آن کرامت بە من 


باز داد,) 


دا گردہ نہد روب ارد ۱ج عضی ازاحوال فاضلتر وآن مخالفت رسول(ص) 
نبودے بدان که ان کا اف علاج نکردەاند ؤیاقد کە کسی کون کہ 
اگر اہ ین کمالی ہودی رسول (ص) دارو نخوردی.پس این اشکال بدان برخیزد 
که بدانی که ناخوردن دارورا شش سبب بود: 


اؤل آنکەآن کس مکاشٍف بوّد وبدانسته بوّد کە اجل فرارسیدہ است. واز 
این بود کە فراصةیق گفتند در ہیماری که طبیب را بخوائیم؟ گفت: طبیب 
مرا بدید .گفت نی اَْعَلْ ماأریڈ من آن کنم کە خواھم 


سبب دوم آنکە بیماربە خوف آخرت مشغول بوّدءدل علاج ندارد, 
چتانکە ابودردا (رض) را گفتند در بیماری؛ که (زاز جە می نالی؟) گفت: 
((ار بار گناھان.) گفتند: لاجچت آرزو می کند؟) گفت: (ارحمت خدای۔- 
تعالی.) گفتند: ((طبیب را خوائیم؟) یٹ۶ مرا اطیب مار کرت 
استت,) و ہوڈذر (رضص) را چشم درد بودء گفتند : ((چرا علاج نکنی ؟) گفت: 
(از این مھمتر شغل دارم.) و مثال این چنان بّد کە کسی را پیش ملکی 
می برند تا سیاست فرمایدء کسی گوید نان نخوری؛ گوید چه پروای نان 
خوردن است و گرسنگی. و این طعن نباشد در کسی کہ نان خورد و مخالفت 
وی نبود'. و این مستغرقی' ھمجنان است که مل را گفتند: (اقوت تو 
چجیست؟) گفت: (اقوت من ذکر حیٔ قمم است,) گفتند: (اتو را از قوام' 
می پرسیم؟) گفت: (قوام علم است ٠‏ گفتند: ((از غذا می پرسیم؟) گفت: 


--١‏ در (فترجمۂ احیاء: پس آن انکاری نباشد که نان گرسنگی را سودمند است و طعنی نباشد در 
کسی کہ بخورد. (منحیات: ۷۸۲). ٢‏ مستغرقی (ی مصدری). ۳ قوامء آنچه ازقوت 
کە مایۂ ز بست انسان است. 


درتوعیدوتوگل ۵۵ 
و ۰ 5 سے 
((غذا ذ کر خداوند است.) گفتند: ((تو را از طعام تن می پرسیم؟) گفت: 
((دست از تن بداروبه صانع تسلیم کےا 


سببسروم آنکە باشد کەعلت مزمن بود ونزدیک بیمار آنداروجون 
افسون بوّد کە منفعت او نادر بد و کسی کە طب نداند باشد که بە بیشتر 
داروھا جنین نگرد. وربیع حَینم می گوید کہ ل(قصد کردم کە علاج کنم 
علت خویش راء لکن اندیشہ کردم که عاد و ثمود و گذشتگانء با طبیبان 
ہسیار درمیان ایشانء ھمه بمردند و طب سود نداشت,)) ظاھر ان است کہ او 
ظب زا 11 اسات ظافر تشاخ ارت 


سبب چھارم آنکەبیمارنخواھد که بیماری اوزایل شود تاثواب بیماری او 
راعمی بود یا خویشتن را در صبر بیازماید. کە در خبر است کهە خدای۔ 
تعالی۔ بندہ را بە بلا بیازماید چنانکە زر بە آتش بیازمایندء کس بوّد که از 
بیماری خالصّ بیرون آید و کس بوّد کە تباہ بیرون آید. و سھل تُستری (رض) 
دیگرات زا ادارو فرمودی او شود علتی ۔ذاشت ذارو نکردی] و گفٌتی؟ (نماز 
نشسته ہا رضا بە بیماری فاضلتر از نماز بر پای با تندرستی.) 


22 7 00 و 
در خبر است کە تب در بندہ آو یزد تا آنگاہ کہ او را از گناھان پاک کند که 
بر او ھیچ گناہ نبود چنانکہ بر تگرگ ھیچ گرد نبود وعیسی (ع) گفت: 
(عالِم نبود ھرکە بر بیماری و مصیبت در تن و مال شاد نبوّدء اومید کفارت 
گناھان را.)) و موسی )ع) در بیماری‌نگریست؛ گفت: ((ہار خدایا براو رحمت 
کن.)) گفت: ((جگونە رحمت کنم بر وی درہچیزی که رحمت بر وی بدان 
خواھم کرد؟ کە گناہ وی راکفارت بدین کنم ودرجات ز یادت بدین کنم.) 


--١‏ مقصود از قوت وقوام وغذا وطعام تن یک چیز است۔ 


۵٦‏ منحیات 


سبباشئم آنکەداند کە ازتندرستی بطروغفلت و طغیان خیزدءخواهد 
که بیمار ہماند تا با سرغفلت نیفتد. و ھرکہ بہ وی خیری خواسته باشندء 
ھمیشه وی را تنبيه می کنند بە بلا و بیماری. و از این گفتهاند کہ مؤمن خالی 
نبود از سە چیز: درو یشی و بیماری و خواری. و در خبر است کە خدای- 
تعالی۔ می گوید: بیماری بند من است ودرو یشی زندان من است؛ کسی را 
در بند و زندان کنم که دوست دارم. پس جون تندرستی بە معصیت کشد 
عافیت در بیماری بوّد, علی (رض) قومی را دید آراست گنت: داہن 
جیست؟) گفتند: ((این روز عید ایشان است.) گفت٠:‏ ((ھر روزی که 
سیت کیم یمام پکی ازیزر گان تد کسی را کے 
(جگونەای؟۴) گفت: ((ہعافیت.) گفت: ((دھر روز کە معصیت نکنی 
بعافیت باشی و اگر بکئی کدام بیماری است صعبتر از آن؟) و گفتە اند کہ 
((فرعون دعوی خدابی از آن کرد که جھارصد سال بزیست کہ وی را نە 
دردسری بود و نە تبیء کە اگر وی را یک ساعت درد شقیقه بگرفتی وی را 
پروای آن فضول نبودی.) و گفتەاند: (اجون بندہ یک دو بار بیمار شود و تو بہ 
نکند ملک الموت گوید: یا غافل چند بار رسول خو یش بە تو فرستادم و سود 
نداشت,) و گفتەاند کہ (امؤمن نباید چھل روز خالی باشد از رنجی یا 
بیمار پی یا خوفی یا ز یانی.) و رسول (ص) زنی را بە نکاح می خواست: 
گفتند: رھ رگز او را بیماری نبودہ است.) پنداشتند که این ثنابی است؛ 
گفت: ((نخواھم او را ویک روز حدیث صُداع می کرد اعرابیی گفت: 
((صداع جە باشد؟ مرا ه رگز ایوہ اقم گنت ((دور ہاش از من! 
ھرکە خواھد که در یکی نگرد از اھل دوزخء گوی دروی نگرد.) عایشه 
(رض) پرسید کە (ایا رسول الله ھیچ کس در درجۂ شھیدان باشد) گفت: 
((باشد کسی کروی پت :از اترگ یادارد وشک نیست که بیماری 
مرگ را بیش با یاد آورّد.) پس بدین اسباب گروھی علاج نکردەاند, و 
رسول (ص) بدین محتاج نبودء علاج از ات کر 
و در جمله حذر از اسباب ظاھر مخالف توگل نیست. عمر (رض) به 


شام می شد, خبر رسید کە آنجا طاعون عظیم است؛ گروھی گفتند نرویم و 
گروھی گفتند از قڈر حذر نکٹیم عمر (رض) گفت: داز قَدَر خدای- تعالی- 
با قذر وی گریز یم.)) و گفت: ((اگریکی را از شما دو وادی بودء یکی پر 
گیاہِ تر و یکی خشک:, بە ھرکدام کە گوسفند آنجا بَرد تقدیر بودہ باشد.) 
پس عبدالرّحمن عوف را طلب کرد تا او چه گویدء گفت: ل×من از رسول 
(ص) شنیدم کە گفت:ٴچون بشنوید کە جایی وباست آنجا مرو ید و چون 
در شھری وبا پدید آید وشما آنجا باشید بیرونمیایید و مگر یز ید٠ٗ)‏ پس عمر 
شکر کرد کە رأی وی موافق خبر بود. و صحابه بر این اتفاق کردند. اما نھی 
از بیرون آمدن از آن است که تندرستان چون بیرون آیند بیماران ضایع مانند و 
ھلاک شوند؛ و آنگاہء چون ۶ در باطن اثرکرد بیرون آمدن سود نداردء و در 
بعض آزاضار ابی کا مت یختن از این ھمجنان گر یختن ن ازمصاف کافران 
است؛ و کر وو تو مہ وچھاو وو 
را طعام دھد, بیقین همہ ھلاک شوند و خلاص این کس کم بگریزد در 
شک ود 


فصل بدان کەپٹھان‌داشتن ہیماری شرط توگل استءبلکە اظھا رکردنوگلہ 
کردن مکروہ است الاّ بہ عذریء چنانکه بہ طبیب گوید و یا خواھد که 
ضعف خویش اظھار کند ورعونت وجّلدی' از خویشتن بیرون کند. چنانکه 
علی (رض) را پرسیدند در بیماری کە بھتر ھستی و بخیر ھستی ؟ گفت: نہ. 
در یکدیگر نگر یستند و تعجب کردند که چرا گفت نەء پس گفت: ×0 

خدای- تعالی- دلیری نمایم و مردی!) و این به حال او لایق بودء که بدان 
قوت و بزرگیءعجز خویش می نماید. و از این بود کە گفت': (یاربءصبر 
روزی کن مرا.) رسول (ص) گفت: (داز خدای عافیت خواہ و بلامخواہ.) 
پس چون عذری نبوّد اگر ہیماری اظھار کند ند ہر سبیل شکایت حرام بّدء واگر 


١‏ حَلدی؛ تیزی و گستاخی. ٢‏ علی(ع)۔ 


۵۸ منحیات 


نە بە شکایت بوّد روا بوّد؛ ولیکن اولیتر دست بداشتن است؛ کہ باشد کە در 
وی زیادتی گویدہ و باشد کہ گمان گلە افتد. و گفتەاند کە ناله بر بیمار 
بنویسند کە آن اظھاری باشد. و ابلیس از ايّوب (ع) ھیچ چیز نیافت مگر ناله. 
و ثُضَُإ ییاض و بشُرووقیب بن الورد (رہ) چون بیمار شدندی در سرای 
ببستندی؛ تا کسی نداند و گفتندی خواھیم کہ بیمار شویم چنانکه کس 
عیادت نکند ما راء که آنگاہ گلە باید کرد از بیماری. والسّلام. 


اصل نھم.- در محبّت وشوق ورضا 


بدان کە دوستی خدای۔ تعالی۔ عالیتر ین مقامات است؛ بلکه 
مقصود ھمه مقامات این است. که ربع مھلکات برای طھارت است از هھرجه 
از دوستی خدای- تعالی۔ مشغول بکند؛ و ھمه منجیات کە پیش از این 
گفتہ ایم مقدمات این استء چوت توبہ وصبر و زھد وخوف ورجا وغیر آنّ؛ و 
آنچە پس از این است ثمرہ وتبّع این است؛ چون شوق و رضا.و غایت کمال 
بندہ آن است کە دوستی خدای۔ تعالی۔ برول :او َال شر جنانکڈھمکی 
وی فرو گیرد؛ اگر این نبودء باری غالبتر بود از دوستی دیگر چیزھا. و 
شنامختن حقیقت محبّت چنان مشکل است کہ گروھی از متکلّمان انکار 
کردەاند و گفته اند کە (اکسی کە از جنس تو نبود او را دوست نتوان داشتن 
معنی دوستی فرمانبرداری است وبس.) و ھرکه چنین پندارد از اصل دین 
خبر نداشته است. و شرح این مھم است وما پیشین مک ا 
زس وت قعالی- گر ہیں الگا سٹیکت و اسکام ریا یگزہی۔ 


فضیلت دوستی خدای۔- تعالی 
بدان کە ھمه اھل اسلام را اتفاق است برانکه دوست داشتن خدای۔ 
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تعالی- فر یضه است. و خدای- تعالی- می گوید: بْحِبّهُم وبْحِتتَ'. و رسول 


١--۔‏ (قرآنء ۵/۵)ء خدای ایشان را دوست دارد و ایشان الله را دوست دارند. 


۷۰ن منحیات 


(ص) نی کویتہ کن را ایمان تمام ۳ ٌَ9"۰ئ") که خدای- تعالی۔ 
رسول(ص) را از ھرچه جز آن است دوستتر بدارد و پرسیدند که (اایمان 
جیست ؟) گفت: ((آنکه خدای را و رسول را از ھرجه جز ان است دوستتر 
دارد,) و گفت: ((بندہ و قرت تا آ گا ہ کە خدای را و رسول را از اھل و 
عیال ومال وجمله خلق دوستتر بدارد.) وحقی- سبحانہ- گفت: ((اگر پدر و 
فرزند و مال و مسکن و ھرجءه دار ید از خدای- تعالی۔ و رسول (ص) دوستتر 

. ساخته باشید تا فرمان در رسد: ظلْ ان اباؤگم وابناؤگم وا!خوالگم... 
ویکی رسول را (ص) گفت: (تو را دوست می دارم ٠‏ گفت: 
((درو یشی را ساخته ہاش ٠‏ گفت: ((خدای۔ تعالی- را دوست می دارم.) 
گفت: (بلا را ساختہ ہاش ٠‏ ودر خبر است کە ملک الموت چون جان خلیل 
)ع) می برگرفت گفت': ۸ه رگز دیدی کە خلیل جان خلیل را بستاند؟) 
وحی آمد بە وی که ((ھ رگز دیدی کە خلیل دیدار خلیل را کارہ بؤد؟) گفت: 
((اکنون جان برگیر کہ رضا دادم.) ودر دعای رسول است (ص) که گفت: 
ازقنی محبّک وحبّ قن اََبّک و حبّ من بُقربَی إِلیٰ محبک واججَل مُبِک اَحبٌ 
لی مِنَ الْماء الْباری گفت بار خدایا مرا روزی کن دوستی خویش و دوستی 
دوستان خویش و دوستی ھرچیزی کہ مرا بە دوستی تو نزدیک گرداند و 
دوستی خود برمن دوسٹتر گردان از آب سرد بر تشنه.و اعرابیی بیامد و گفت: 
((یا محمّد قیامت کی خواہد بود؟) گفت: ((جه نھادەای آن روز را۶؟) 
گفت: انماز و روزہ بسیار ندارم اما خدای را و رسول را دوست دارم.) 
کنت7 0رزدآھ ری جا لاہ کربت دارا ری رانا وعتت(حضصٌ 


-١‏ (قرآنء ۹/٢٤۲)ء‏ (پیغامبر من) گوی اگر چنان است کھ پدران شما و پسران شما و برادران شما و 
جفتان شما و خویشان شما و مالھای گرد کردۂ شما و بضاعتی که دارید تجارت را کە در آن از 
کاسدی می ترسید و مسکنھای ساخته کە پسندید اگر چنان است کہ اینھمه دوسنتر است بە شما از خدا 
و رسول وی و کوشیدن با دشمنان وی از بھر وی چشم می دار ید تا آنگه کە خدای کار خویش آرد و 
فرمان خویش بە سر شما و خدای پیش برندہ و راھنمای کار فاسقان نیست, -٢‏ ابراھیم خلیل۔ 


درمحبّت وشوق ورضا ۵۷۱ 


گفت: ززفرکہ خالص محیّت حق- تعالی- پچشید از دنیا مشغول شدا و از 
خلق نفور شد.) و حسن بصری 0290 (رھرکە خدای را شناخت وی را 
دوست دارں وھ رکه دنیا را شناخت وی را دشمن دارد,) و مؤؤمن تا غافل نبود 
شاد نشوں وچوں اندیشه کند اندوھگین شود. وعیسی (ع) بە قومی بگذشت 
نزار و ضعیفء گفت: ((شما را جه رسیدہ است؟)) گفتند. داز بیم عذاب 
خدای- تعالی۔ بگداختیم.) گفت: ((حق است بر خدای۔ تعالی- کە شما 
را ایمن کند از عذاب.) و بە قومی دک بکاقت واج ہشن تہ 
(د(شما را جه رسیدہ است؟) گفتند: ((ارزوی بھشت ما را گواعحت 61 
گفت: (احق است بر خدای۔ تعالی:- کە شما را بە آرزوی خویش رساند.) 
وہ قونی :درگ یگنت از این ھرادو ظامیفٹر و ترارٹرو رویئٰ ایخان آز ٹور 
می تافت: وچ ((شما را جە رسیدہ است؟ گفتند: (ما را دوستی خدای۔ 
تعالی۔ بگداخت.) ہا ایشان بنشستء ,. ((شمایید مفَرٌّبان مرا به 
مجالست شما فرمودہەاند.) سر سَقٌطی (رض) کون ((فردا ھرکسی را 
عاتيا اسرات کرد الات نکی با اوت سی جا ات ساد مک 
دوستان خدای را کە گویند: ٴیا اولیای خدای بیاپید نزد خدای- تعالی “ 
دلھای ایشان از شادی منخلع' شود.) و در بعضی از کتب پیغامبران است که 
خدای۔ تعالی- گوید: ((بندۂ من تورا دوست دارم بە حقٗ من ہر تو کە تونیز 


مرا دوست داری.) 


قة حقیقعت دوستی 
بدان کە این دوستی چنان مشکل است کە گروھی انکا رکردہ انددر حق 
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خدای- تعالی. و شرح این مھم بود و اگر چه سخن در این معنی بار یک 


--١‏ از دنیا روگردان شد؛ در ((ترخمه احیاء): ھرکہ از خالص دوستی خدای بجشد آن او را از طلب 
دنیا مشغول کند واز ھمه آدمیان متوحش گرداند (منجیات۰ص۸۲۵). ٢-منخلع؛‏ ازجای کندہ. 


۲ٹ منحیات 


جوا بس ولکن بە مثالھا روشن چنان کنیم کہ ھرکسی کہ 

بدا ن کہ اصل دوستی پیخترببدشناخت کہ چیست,بدان کمن 
دوستی میل طبع است بە چیزی کە خوش بودء اگر آن میل قوی بوّد آن را عشق 
900-. و دشمنی ہنفرتِ طبع است اززچجیزی کہ ناخوش یود؛ وآنجا کەه خوش 
وناخوش نبود دوستی ودشمنی نہودے 

اکنون باید کە بدانی کە خوش چه بود: بدان که چیزھا در حق طبع 
توسه قسم است ت: بعضی است کہ موافق طبع است وبا آن فرا سازدء بلکە طبع 
خودتقاضای آنمی کند, +آنکە موافق طبع است خو شگو یند؛و بعضی‌است کە نا 
موافق و ناسازگار است ور خلاف مقتضای طبع است, آن را ناخوش گو یند؛ 
وانچە نە موافق است و نە مخالف, نە خوش کی سس تفر 


اکنون باید کہ بدا: نی کە ھیچ چیز تو را ناخوش و خوش نیاید تا از آن 
نخست آگاھی نیابیء و آگاہ بودن بہ چیزھا ب حواس بد وبە عقل وحواس 
ہج است :و فریکی را لی ایت وہ سیت آل لات ری :ا فرست دای 
یعنی که طبع بدان میل گند سو تم 
سبزہ و آب روان و مثل این لاجرم این را دوست دارد؛ و لت گوش د 
آوازھای خوش و موزون شنیدن است؛ و لذّت شم در ہو یھای خوش ا و 
لت ذوق در طعامھا؛ و لت لمس در ملموسات نرم؛ و این ہمہ محبوب 
استء یعنی کە طبع را بدان میل استہء و این ھمه بھایم را باشد, 

عاہ سر ری است در دل کە آن را عقل ۰۰۶ئ0 
گویند و نور گویند و ھرعبارت که خواھی می گوی, آنچه آدمی بدان ممیّز 
است از بھایم, وی را نیز مدرکات است که آن وی را خوش آید و آن محبوب 
وی باشد چنانکہ این دیگر لات موافق حواس است و محبوب حواس بوّد. و 
از این بود که رسول (ص) گفت: سە چیز از دنیا دوست من کردەاند: زنان و 
ہوی خوش و روشنابی چشم من در نماز است, نماز راز یادت درحه نھاد. و 
ھرکه چون بھایم بود از دل بیخبر بد وجز حواس نداندء ھرگز باور نکند کہ 


درمحبّت وشوق ورضا ۷۳ن 


نماز خوش است و او را دوست توان داشت. و کسی کە عقل براو غالبتر بد و 
از صفات بھایم دورتر بوّد و نظارہ به چشم باطن در حمال حضرت الاو 
عجایب صنع وی و کمال وجلال ذات و صفات وی دوستتر دارد از نظارہ به 
چشم ظاھر بە صورتھای نیکو و در سبزہ وآب روان؛ بلکە این ھمه در چشم 
وی حقیر گردد چون جمال حضرت الهیّت وی را مکشوف شود. 


پیدا کردن اسباب دوستی تا از آنحا معلوم شود کە مستحق دوستی جز حق- 
سبحانه-نیست. 


سب اول آناست ک آدمی خودرادوست دارد وکمال خودرا 
دوست دارد و بقای خود را دوست دارد و ھلاک خود دشمن دارد-ہ اگرجە 
عدمی باشد بی الم و بی رنج۔ ,وجرا دوست ندارد؟ چون علّت دوستی موافقت 
طبع استء چهە چیز بود وی را موافقتر و سازگارتر از ھستی وی و دوام ھستی 
وی و کمال صفات وی؟ وجه 10 
کمال وی و صفات وی؟ پس بدین سہب پدر فرزند را دوست می دارد کھ 
بقای او ھمجون بقای خود - جون از بقای خود عاحز استء آنجه بە بقای 
وی ماندا بە وحھیء آن را نیز دوست دارد و بحقیقت خود را دوست 
می دارد؛ و نیز مال را دوست دارد کە ان آلت وی باشد در بقای وی ودر 
بقای صفات وی؛ و اقارب را دوست دارد کە ایشان را پرو بال خویش داند و 
خویشتن با ایشان کامل شناسد. 


سہب ڈوم نیکوکاری است. کەھرکەباوی نیکو یی کردہ باشد وی 


کفت* ادیارب ھیچ فاجر را بر من دست مدہ که با من نیکوپی کند کە 


١-۔‏ ماندے مائندہ باشد, ٢‏ آدمی بندہ نیکوکاری تہ 


٦ن‏ منحیات 


دید بلکه بھ بصیرت عقل درتوان یافت. و در اصل ریاضتِ نفس در 
این کتاب بگفتہ ایم که صورت دو است: ظاہر و باطن۔ و شٌلق نیکو صورتِ 
باطن است و محبوب است بطبع. و دلیل براین آنکە کسی امام شافعی را 
دوست داردء بلکە ابوبکر و عمر را (رض) دوست دارد مُحال نبوّں و جگونە 
مُحال بود که کس بود کە در دوستی ایشان مال وجان بذل کند. این دوستی 
برای لون و شکل و صورت نبوّدء کە ایشان را خود ندیدہ است صورت ایشان 
ترچ ٹس سی می مر خرھین .هر سرت تع 
است وآن علم و تقوی و سیاست و امثال این است. و ھمجنین مزا ر 
دوست بدین دارند؛ و ھ رکه صدیق را (رض) دوست دارد بە ھر صورت که 
باشد دوست داردء که وی را بدان صفت دوست دارد کہ وی صدیق بدان 
است. وصدق وعلم یک جزو است از ذات صڈیق کە جزو لایتجزا گویند. 
آت رانه شکل بوّد ونە لون. و این نزدیک گروھی جایگیر است و نزد گروھی 
۳ 298 وبہ ھرصفت که ہھست وی را شکل ولون نیست . و محبوب 
آن استء نە پوست و گوشت ظاھر. پس ھرکہ را عقل بوّد جمال باطن را انکار 
نکند وآن را دوستتر دارد از صورت ظاھر که بسیار فرق بوّد میان کسی که 


صورتی را دوست دارد کە بر دیوار نقش کنند و میان کسی کہ پیغمبری را 
دوست دارد. بلک کو دک خرد, چون خواھند کسی را دوست دارد از مردمان 
چشم وابروی وی را صفت نکنند بلکە سخاوت و شجاعت وعلم وقدرت وی 
را صفت کنند؛ و چون خواھند کە دشمن داردء زشتی باطن وی حکایت کنند 
نە زشتی ظاہر. وہدین سبب صحابه را دوست دارند و ابوجھل را دشمن دارند., 
پس پیدا شد کە جمال دو است: ظاھر و باطن. وجمالِ صورتِ باطن محبوب 
است ھمچون جمال ظاھرء بلکە محبوبتر است نزدیک ھرکە اندک مايه عقل 


داردے 


پیدا کردن آنک مستحقٴ دوستی بحقیقت خدای۔ تعالی- است وبس 
بدان کە مستحقٴ دوستی بحقیقت جز خدای۔ تعالی۔ نیست. ھرکه 


درمحبّت وشوق ورضا ۵۷ 


دیگری را دوست دارد از جھل بود نگر:َدان وحه که تعلق بە حق داردے و 
جنانکه رسول (ص) دوست داشتن ھم دوستی وی' بود؛ کہ ھرکه کسی 
دوست دارد رسولِ وی را و مُحِبّر وی را و محبوب وی را دوست دارد. پس 
دوستی علما وممّقیان هم از دوستی خدای۔ تعالی۔ بود. و این بدان بدانی که 
بە اسباب دوستی نگاہ کی 


اشاسب اؤل ‏ آناحت کكخوڈرا رکال غوفرادوسنث: دارد:واز 

ضرورت این آن است کە حق را دوست داردء که ھستی وی وھستی صفات 
۰ گے 8 ور 9 3 و : 

و کمال وی ھمه ازوجودِ وی است, اگرنە از فضل او بودی, افر ینش وی 
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نبودی؛ و اگرنە بە فضل وی بودی بە نگاھداشت وی؛ بنماندی؛ واگرنەفضل 

وی بودی بە آفر ینش اعضا و اوصاف کمال وی؛ ازوی ناقصتر نبودی. پس 

عحب از کسی که از گرما بگر یزد و سایه درحعت ر دوست دارِ و درخت 

درخعت است قوام ھستی ذات و صفات او بہ حق استء جگونە اورا(ادوست 

ندارد مگر کہ این خود نداند۔,۔ وشک نیست کە جاھل او را دوست نداردس 


کهھ دوستی وی ثمرہٴ معرفتت وی است۔ 


سبب دوم آنکه کسی رادوست دارد کەباوی نیکو یی کند.و بدین 
سبب ھرکە را دوست دارد جز حق- تعالی۔ از جھل بوّد کە با وی ھیچ کس 
نیکو یی نتواند کرد و نکردہ است مگر حق- تعالی۔ و انواع احسان وی با 
بندگان خود در شمار نیاید چنانکه در اصل تفگر و شکر در این کتاب کقتیم: 
امَاآناحسان کە ازدیگری می بینی ازتجھل است: که ھیچ کس چیزی بەتو 
ندھد تا آنگاہ کە وی را موگلی بفرستد تا خلاف آن نتواند کرد که در دل 
وی افکند کە صواب و مصلحت و منفعت او در دین یا در دنیا در آن است که 


۸ھ منحیات 


چیزی فرا وی دھد تا بە مراد خویش رسد. پس وی از مراد خویش داد و از تو 
سببی ساخت تا بە ثواب آحرت رسد یا بە ثنا و نام نیکو یا غیر آن. اما حتی- 
سبحانه و تعالی۔ بە تو داد کە بی غرضی وی را موکل کرد بدین اعتقاد و 


داعيه تا آن بە توتسلیم کرد؛ واین معنی در اصل شکر بیان کردہایم 


سببسوم آنکە کسی نیکوکاررادوست دارد اگر چەباوی 
نیکو پی نکردہ باشد. چنانکە ھرکە بشنود کە در مغرب مثلا پادشاھی است 
نیکوکاں عادل و مشفق بر خلق و خزانهۂ خویش برای درو یشان دارد و رضا 
ندھد کە ھیچ کس ظلم کند در مملکت وی؛ به ضرورتِ طبغ وی را دوست 
دارم اگرچه داند کە ھرگز وی را نخواھد دید واز وی ھیچ نیکویی بە وی 
نخواهد رسید. بدین سبب جز حق- تعالی۔ دوست داشتن از جھل است؛ که 
احسان خود حز جز از وی نیستء و ھرکە درعالم احسان کند بە الزام وی کند. 
رگاس مر سی اس سخ ساسا سد رت 
که ھمه خلایق را بیافر ید و ھمه را ھرچه بایست بداد تا آنچە بدان حاجت 
نیست و نیز نبود ولکن رینت و آراستگی وی درآن بود ھم بداد. و این بدان 
بداند کە در ملکوت آسمان و زمین و نبات و حیوان تأعَل کند تا عجایب بیند و 
احسان و انعام بی نھایت بیند. 


سبب چھارم آن‌است کە کسی رابرای جمال دوست دارد یعنی 

برای جمال معانی. چنانکہ مثلاً شافعی (رض) یا امامی دیگر را از ائمۂ 
7چ : سے 

مسلمانان دوست دارد و علی (رض) دوست دارم و دیگری اہبوبکر وعمر 

(رض) دوست داردء سدیگر ی ھمه را دوست داردء بلکە پیغمبران را (ص) 

دوست دارد, و سہب این جمال معانی وصفات ذات ایشان است. و حاصل 


آن چون نگاہ کنی ہا سە چیز دیگر: 


بکی جمال علم,ء کەعلم وعالِم محبوب است ازآنکه نیکوو 'شر یف است. و 


درمحبّت وشوق ورضا ۹ن 


ھرچند علم شر یفتر و معلوم شر یفتر آ جمال بیشترہ وشر یفترین همه علمھا 
معرفت خدای- تعالی- است و معرفت حضرت الھیّت, کهھ شا سے تر 
ملایکه و کتب و رسل و شرایع انبیا و تدبیر مُلک و ملکوتِ دنیا و آحرت. و 
انبیا و صةیقان محبوب از آناند کە ایشان را در این علوم کمالی است. 


دوم باقدرت آیدءچونقدرت ایشانبراصلاح نفس خودو اصلاح بندگان 
خدای- تعالی- و سیاست ایشان و بنظام داشتن مملکت ظاھر دنیا و نظام 
سوم بائنزہایدوپا کی ازعیب ونقص وازخبایث اخلاق. ومحبوب ازایشان 
این صفات بوّد نە افعال ایشان. کە ھر فعل کہ نە بە سبب این صفات بود آن 
محمود نباشد جون فعلی کہ باتفاق بود یا بغفلت. پس ھرکه در این صفات 
بکمالتر بد دوستی وی ز یادت بوّدء و از آن بوّد مثلاً که ٍذیق را (رض) از 
شافعی دوستتر دارد و پیغامبران از صذیق دوستتر دارد, 

ارت الو ان با ملک نگاہ کی خاتشسقی> سال >ہشنق 
دوستی ھست,ء و وی را این صفات ھست, کە ھیچ سلیم دل نیست کہ نە 
این مقدار داند کە علم الین و آخر ین از آدمیان و فر یشتگان در جنب علم 
حق۔ تعالی- ناچیز است, و ہمہ راگفتہ است کہ وَما اوتَینُم مِنَ الم !لا قَلیلاً' 
بلکە اگر همه عالم فراھم آیند تا عجایب حکمت وعلم وی بتمامی در 
آفر ینش مورچه یا سارشکی بدائند نتوائند و آن قدر کە دانند از وی دائند که 
در ایشان بیافر یدء چنانکه گفت: خَلَق أللْسانَ عَللّۂ البيانَ'؛ و آنگاہ علوم مہ 
متناھی است و علم اوبی نھایت است, با آن چه اضافت گیرہ؟؟ وعلم خلق 
ازوی است؛پس ھمەعلم ازوی است وعلم وی ازخلق نیست.امَا اگردر 


١-۔‏ (قرآن ۷ء ونداد شما را از دائش مگراند کی ۔ ٢۔‏ (قرآن, ۳/۵۵ و٤‏ )ء بیافر ید مردم 


راء در آموخت بە اوسخن گفتن وصواب دیدن وباز نمودن, ۳۔ با آنْ جه نسبت دارد, 


۸۰ن منحیات 
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قدرت نگری؛ قدرت نیز محبوب است. وبدین سبب شجاعت علی (رض) را 
دوست دارند و سیاست عمر را (رض) دوست دارند کە آن نوعی از قدرت 
است. وقدرتِ ھمه خلق در جنب قدرت حق جہ باشد؟ بلکه ھمه عاجزند الآّ 
آن قدر کە او ایشان را قدرت داد. چون ہمہ را از آن عاجز کردء که اگر 
مگسی از ایشان چیزی در رباید باز نتوانند ستدء ھمه عاجز آبند. پس قدرت 
بی نھایت آن راست کە آسمان و زمین و ھرجه در میان آن است, از جن و 
انس و حیوان ونبات؛ ھمه اثر قدرت اوست: وہر امثال این إلی غیر نھایه قادر 
است. پس جگونہ روا بد کە بە سبب قدرت دیگری راجز وی دوست دارند؟ 
اما صفت تنز یه و پاکی از عیوبء آدمی را کمالي این کی تواند بود؟ و اوّل 
نقصان وی آن است کہ بندہ است و ھستی وی بە وی نیست بلکه افر یدہ 
است)؛ و چه نقص بود بیش از این؟ و آنگاہ حاها ل است بە باطن خویش تا بہ 
چیزی دیگر چه رسد؛ که اگریک رگ دردماغ وی کر شود دیوانه شود و نداند 
که سبب آ چیستء و باشد کہ علاج آن در پیش وی نھادہ باشند و وی 
نداند. وعجز و جھل وی چون حساب برگیری کھ چند استء علم وقدرت 
وی در آن مختصر شود اگر چە صذیق اع واگر ےت زا وشن وا کن 
از عیوب آن است کە علم وی بی نھایت است. و علم خدای۔ عزوجل- 
ہی نھایت است که کدورت جھل را بە وی راہ نیست؛ و قدرت وی بە کمال 
است که ھفت آسمان و زمین در قبضۂ قدرت وی است, و اگرھمہ را ھلاک 
کند در بزرگی وپادشاھی وی ھیچ نقصان نیفتد اگ غرافس بی ھڑا رعالم 
ویک در یگ الیل سائر ود تراند ویک ڈور ضظرت ری رعائٹ نشور کے 
زیادت را بدان راہ نیست؛ و پاک است از عیب کمھ نیستی را بە ذات و 
صفات وی راہ نیستء بلکە نقصان خود در حقٗ وی ممکن نیست. پس ھرکه 
وی را دوست ندارد یا دیگری دوست دارد آن غایت جھل وی است. و این 
ذرھلی بکا زان آفاطابت کو سامت ااعات ہیں کر اتا اوت 
نقصان نعمت می افزاید ومی کاھدء و چون سبب این بوّد در ھمه احوال عشق 
وی بکمال بوّد. وبرای این بود کهە وحی آمد بە داود (ع) کە (یا داود نزدیک 


درمحبّت وسْوق ورضا ۵۸۱ 


من دوسٹتر ین بندگان من کسی است که مرانه برای بیم و طمع پرستد ولکن 
تاروت گ ارس شر ورای گور سے ال از الگمھرا 
برای بھشت و دوزخ رما گر یت و دوزخ نیافر یدمی مستحق طاعت 
نبودمی ؟) 


سبب پنجم دردوستی مناسبت است.وادمی راباحتی-سبحانەو 
تعالی- نیز مناسبتی خاص ھست کہ فقل الرّوخ مِنْ آفررّتی ' اشارت بدان است؛ 
ے ےی حس۔ىہ ہے ١‏ : ےا 1 ط2 ء .2 
و ان الله خَلَقَ آَدمَ علیٰ ضورہِ اشارت بدان است؛ و اینکە گفت: بندۂ من تقرّب 
٠.‏ ج 1ے 2 0 
می کند بە من تا وی را دوست گیرم انگاہ سمع وی باشم وبصر وی ہاشم و 
زبان وی بہاشم؛ و اینکه کم قَرضتُ فَلَمْ من یا موسی: بیمار شدم بە عیادت 
من فیامدی گنٹ: تر دای غالمی و از عیۃ آفٹھا سس تضگرلۃ تار شزی؟ 
گفت: یا موسی فلان ہندۂ من بیمار بود اگر وی را عیادت کردی مرا عیادت 
کردہ بودی. و حدیث مناسبت صورت آدم با حضرت الهیّت در عنوان کتابْ 
بعضی شرح کردہ آمدہ است؛ واین دیگر معانی در کتب شرح نتوان کرد که 
آفھام خلق طاقت شنیدن آن نداردء بلکهہ زیرکان بسیار در این بہ سر 


درآمدہەاند: بعضی بە تشبیه افتادەاند که پنداشتەاند کە صورت جز صورت 
ظاھر نباشد؛ بعضی به حلول و انحاد افتادەاند, و فھم آن ھمه دشوار بودے و 
مقصود آنْ است که جون اسباب دوستی بدانستی, بدانی کە هر دوستی که 
جز دوستی حق- تعالی- است آن از جھل استء وبدین سبب سلیم دلي آن 
متگلم بشناسی که گفت: جز جنس خود را دوست نتوان داشتء چون وی 
جنس ما نیست دوستی وی ممکن نیست, پس معنی دوستی فرمانبُرداری بد 
که این بیچارۂ ابلە از دوستی. جز شھوت که زنان را بدان دوست دارند فھم 
کگرھ آفعر نک سے ک٭ ان شہرت نجانت عرافلۃ انان دوینٰ 
کە ما شرح کردیم جمال و کمال معانی خواہد نە مجانست در صورت. که 


-١‏ (قرآنء ۸۵/۱۷)ء بگوی جان از امر خداوند من است. 


۵۸۲ منحیات 


آنکه پیغمبر را دوست دارد نە از آن دارد که وی نیز ھمجون اوسر وروی و 
دست و پای دارد بلکە در معنی مناسبت دارد؛ کە وی نیز ھمجون وی حیْ و 
عالم و مرید و متگلم و سمیع و بصیر استء و این صفات در وی بکمال 
است, و اصل این مناسبت اینجا نیز ھست ولکن تفاوت در کمال و صفات 
بی نھایت است. وھر تباعد و دوری که از ز یادت کمال خیزد در دوستی 
زیادت کند, اما اصل دوستی را کە بنابر مناسبت بوّد منقطع نکند. و ھمهہ 
کس بدین قدر مناسبت مِقرند و شناسند؛ اگرچه آنکه سر و حقیقت مناسبت 
اسبتء کہ ا الله خَلَقَ آَدمَ لی ضوزتہِ خبر از آن است ؛ نشناسند. 


پیدا کردن آنکہ ھیچ لذّت چون لذّت دیدار ح- تعالی- نیست 
بنافا ‏ ا عاسے سد مات توانر اکن از 
خویشتن تحقیق این جویند که ((دیدار چیزی کهە بە جھت نبوّد' وشکل ولون 
ندارد چە لت دارد؟) این ندانند ولکن بز بان این اقرارمی دھند از ہیم آنکه 
در شرع آمدہ استء ولکن در باطن او ھیچ شوق نبوّدء بدانکە' آنچه نداند بدان 
مشتاق چوں بود؟ و ھرچند تحقیق این سر در چنین کتاب دشوار بودء ولکن ما 
به اشارتی مختصر تعر یف کنیم, 
بدان کە این بر چھار اصل است: یکی آنکە بدانی کہ دیدار حقی- 
تعالی- خوشتر است. دوم آنکه بدانی کە معرفت خدای۔ تعالی- از معرفت 
تر جز اوست خوشتر. سوم آنکە بدانی کە دل را در معرفت وعلعْ راحت و 
ن اسّت بی انکة چشم و تن را در آن نصیب بود. چھارم آنکە بدانی که 
سی 7۷ عافا و معن کم وا 
دیگر باشد غالبتر و قویتر. چون این ہمه بدانی بضرورت معلوم شود کە ممکن 
نیست که خوشتراز دیدار حق- تعالی- چیزی بود . 


--١‏ جھت و مکان ندارد, ٢‏ ہدانکی بە آن سہب که. 


درمحبّت وشوق ورضا ۸۳ن 


اصل اوّل آنکه راحت دل در معرفت بشناسی کہ وی را در آن لڈتی 
است بی تن 

بدان کہ در آدمی قوتھا آفریدەانا و ھریکی را برای کاری 
آفر یدەاند و مقتضای طبع یك اسان و لذّث وی در مقتضایى طبع وی 
است. چنانکە قوت خشم را برای غلبه و انتقام آفریدەاند و لذت وی درآن 
است؛ و قوّت شھوت را برای حاصل کردن غذا آفریدەاند و لت وی درآن 
است؛ و قؤت سمع وبصر و دیگرھا نیز بر این قیاس می کن کە هر یکی لّتی 
دارد. واین لات لت الا کا لات شائرت مفخالت لدّت خشم راندن 
است؛ و نیز متفاوت است در قوّت, بعضی قویتر است, کہ لذّت چشم از 
صورتھای نیکو غالبتر است از لت بینی در ہو یھای خوش. و در دل آدمی نیز 
قوتی آفریدەاند کہ آن را عقل گویند و نور گویند کہ آن را برای علم و 
معرفت آفر یدەاند کە در خیال وحس نیاید, و طبع وی نیز آن رطف وظادت 
وی در آن است تا بدان بداند کە این عالم آفر یدەاند و وی را بە مدبّری حکیم 
و قادر کە ھمیشه بود حاجت است. و ھمچنین صفات صائع وحکمت وی در 
آفر ینش بداند. و این ھمه درحس وخیال نیاید بلکه صنعتھای بار یک بدین 
قوّت بداند و استنباط کندء جون نھادن اصل سخن و نھادن کتاب و نھادن 
ھندسه و علمھای پازیکت۔ وَوی را کر این عمالت ود و تا اگر وی کنا 
گویند بە علم چیزی اندک و حقیر شاد شود؛ و اگر گویند نداند رنجور شود 
کە علم کمال خود شناسد. بلکە اگر بە نزدیک شطرنجبازی بنشیند وی را 
گویند تعلیم مکن' وبا وی شرطھای بسیار کنند طاقت ان ندارد؛ که از 
شادی و لذّت ان مقدار علم خسیس بی طاقت شود و خواهد کہ بدان تفاخر 
گنا و علم صفت حق- تعالی۔ است؛ و جهە چیز باشد نزدیک آدمی خوشتر 
از کمال وی؟ وحه کمال بوّد عظیمتر از کمالی کە به صفات حق- تعالی-. 
حاصل آید؟ پس بدین اصل بدانستی کە دل را از معرفت لّتی است؛ 


-١‏ راھنمابی مکن. 


۵۸٤‏ منجیات 


اصل دوم آنکەبدانی کہ لذّت علم و معرفت کہ بە دل بود از لذّت 
محسوسات و لذت شھوات قو یتر بودے 

بدان کە ھرگاہ که کسی شطرنج می بازد و ھمه روزنان نخوردہ بّدء 
او را گویند نان بخوں نخورد و ھمچنان می بازد تا بدانیم که لت وی در 
شطرنج بردن و در آن بھتر آمدن قو یتر است از لذّت نان خوردنء و ہدین سبب 
آن را تقدیم کرد'. پس قوّت لذّت بدان شناسیم کە چون ھر دو فراھم آیند 
یکی را تقدیم کند'. 

چون این بدانستی بدان کەھرکه عاقلتر لذّت قوتھای باطن بر وی 
مستولیتر؛ چه اگر عاقل را مخیّر کنند میان آنکە لوز ینە و مرغ بر یان خورد 
یاکاری کند که در آن دشمنی مغلوب شود و ریاستی وی را میسّر شود 
ریاست وغلبه اختیار کند؛ مگر که ھنوز فطرت٢‏ وی تمام نشدہ باشد چون 
کودک؛ یا مردہ شدہ باشد؟ چون معتوہ' . پس آن کس را کە ھم شھوت طعام 
افر یدہ باشند و ھم شھوت جاہ ور یاست؛ چون جاہ و ر یاست فرا پیش دارد 
ہدانیم کە این لذت قو یتر است. ھمچنین عالم را کە علم حساب خواند یا 
علم ھندسه یا علم شرعء یا انچه باشد اندر ان وی را لتی باشد چون ناقص 
نبوّد و بکمال بوّدء این بر ھمه لُتھا تقدیم کندہ بلکە بە ریاست و ولایت 
داشتن تقدیم کند؛ مگر در علم ناقص بود و لت آن تمام نیافتہ بوّد. پس بدین 
معلوم شود کە لت علم و معرفت از ھمه لڈّتھای دیگر غالبتر است؛ لکن 
کسی را کە ناقص نبوّد و هر دو شھوت در وی آفر یدہ باشند, کہ اگر چه 
گودک لذت جو۶ بازیدت ہر لت فباشرت۷ ولڈثٹ ریانت تقدیم کند, ما در 


--١‏ تقدیم کردن مقدم داشتن۔ -٢‏ فطرت: خلقت. ۳ نوای باطنی او مردہ شدہ باشد, 
٤‏ - معتوہء بی عقل وبیھوش که گاھی بە طور دیوانگان سخن گوید و گاھی بە وضع عاقلان, 
۵۔۔ کٹ زیرا کھ. ٦‏ جوز گردو, ۷- مباشرت؛ ھمخوابی , 


٦ک‏ >-ففمورئ ‏ ہا |ّزمل2عچ۵عا 


درمحبّت وشوق ورضا ۵۸۵ 


شک نیفتیم که از نقصان وی است که وی را آن شھوت نیست: بە دلیل آنکه 
چون ھردو شھوت فراهم اید آن تقدیم کند. 


کپ کر و کت 7 0 ہے 7 
اصل سوم انکه معرفت حق-تعالی۔از همه معرفتھای دیگر خوشتر 


چون بدانستی کە علم ومعرفت خوش است شک نیست کم بعضی از 
علوم خوشتر است؛ که ھرجند معلوم شر یفتر و بزرگتر علم وی خوشتر؛ کە علم 
نھادن شطرنج از علم باز یدن شطرنج خوشتر استء وعلم سیاست مملکت از 
علم وز یری خوشتر وعلم وزارت از علم درزّی وزرگری خوشتر وعلم معانی 
شرع و آسرار آناز علم نحو و لغت خوشتر است؛و آسرار کار وز یر در وزارت از 
دانستن کار اھل بازار خوشتر و آسرار سلطان دانستن از اسرار وز یر خوشتر 
است. پس ہرچند کہ معلوم شر یفتر لذّت علم وی خوشتر. پس نگاہ کن کہ 
در وجوڈ ھیچ چیز شر یفتر و عظیمتر و با کمالتر و با جلالتر از خداوند عالم۔ 
کە آفر ید گار همه کمالھا وجمالھا وی است- ھست؟ و تدبیر ھیچ سلطان در 


نگاھداشت مملکت خود جون تد بیر وی است در ملکوت آسمان و زمین و 
نظام کارھای این جھان و آن جھان؟ و ھیج حضرت نیکوتر و ہا کمالتر از 
حضرت الهیّت ھست؟ پس چگونە ممکن بود کە نظاره حضرتی خوشتر از 
نظارۂ این حضرت باشد- اگر کسی را چشم آن باشد که ببیند یا عقل آن باشد 
که بداند- یا دانستن آسرار مملکتی خوشتر از دانستن آسرار این مملکت 
باشد؟ 

پس بدین معلوم شد کە معرفت حق- تعالی۔ و معرفت صفات وی و 
س|رلک ملگرکای سلکگی زی و سوائکا شر ارت :ان مھ ا 
خوشتر. کە معلوم این معرفت از ھمه شر یفترہ بلکە شر یف گفتن لحن' است 
وخطا؛ که ھیچ چیز دیگری راء چون با وی اضافت کنی'ء استحقاق آن 


--١‏ لحنء خطا۔ ٢‏ اضافت کردن؛ نسبت کردن. 


۵۸٦‏ منحیات 


بنماند که شریف گوبییء یا توان گفت کە آن شر یفتر. پس عارف اندر این 
جھان ھمیشە‌در بھشتی است کہ تَرضنا السَمٰواتُ وَالازضل 'بلکەبیش بود؛ که 
پھنای آسمان و زمین متناھی است؛ و؟ معرفت متناھی نیست؛ و بستانی کہ 
تا اگان عارف است کرانه ندارد و آسمان و زمین کرانہ دارد؛ و میو ھا که 
وو سوہ ونە ممنوع "ء بلک بر دوام بّد و فكّوفہھا دانیة' بوّد 

کە نزدیکتر از چیزی که از ذات وی بوّد چە باشد؟ و مزاحمت وغل وحسد را 
بدین راہ نبودء که ھر چند عارف بیشتر بد انس بیشتر بؤد. و چنین بھشت بوّد 
کە بە ہسیاری اھا ل وی تنگ نشود بلک فراختر شود, 


اصل چھارم آنکه لت نظرازلذت معرفت بیشتربود, 

بدان که دانستنی دو قسم است: بعضصی آن است کہ در خیال آیدم 
چون الوان و اشکال. و بعضی آن است کە عقل وی را در یابد و در خیال 
نیایدم چون حق- تعالی۔ و صفات او بلکه خود بعضی از صفات تو جون 
قدرت وعلم و ارادت وحیات؛ کہ این ھمه راچگونگی نیستو درخیال نیاید 
بلکە خشم وعشق و شھوت و درد و راحت این همه تگکونگی داد ودرخیال 
نیاید وعقل ھمە را در یاہد. 

و ھرجه در خیال اید ادراک توآن را بر دو درحه است: : یکی آنکە در 
خیال حاضر آیدب جچنانکه کی در وی می نگری؛ واین ناقص بود, یکر اکا 
کون رٹم آید واین کاملتر است. لاجرم لذّت در دیدار معشوق پیش از آن 
بد کە لذّت در خیال وی؛ نە از آنکه در دیدار صورتی دیگر است مخالف آن 
یا نیکوتر از آنء بلک ھمان استءلکن روشنتر است. چنانکه معشوق بہ وقت 
چاشتگاہ بی الات: ین انی از انکہ بە وقت صبح برآمدن٭؛نە از آنک 


-١‏ (قرآن ۳ء فراخی آن مقدار ھفت آسمان و(ھفت) زمین است. ٢‏ (واو حاليه) 
وحال آنکه, ۳- نە مقطوع بوّد ونه ممنوعء بر دوام بود ودر دسترس. -٤‏ (قرآن 
۹ء خوش ھای آن در دسترس است, ۵-- طلوع صبح. 


درمحبّت وشوق ورضا ۷ن 


صورت بگردید؛ ہلکە از آنکه روشیٹر و:مکٹوفترشد, 

ھمجنین ھرجه در خیال نیاید و عقل آن را در یابد دو درجه دارد: 
بکی را معرفت گو یند؛ و ورای این درجه دیگر است که آن را رؤیت و 
مشاہدہ گویند و نسبت آن ہا معرفت در کمال روشنی ھمچون نسبت دیدار 
است ہا خیال. و چنانکه پلک چشم حجاب است از دیدار نە از خیالء تا از 


پیش بر نخیزد دیدار نبوّد؛ ھمچون علاقت آدمی با این تن که مرکب است از 
آب وخاک, ومشغولی وی بە شھوات این عالم حجاب است از مششاھدہ نە از 
مرعفغری قا الہ لات رر غ2 اك ماما سکنی گرتاواران کات 
موسی را (ع) لن ترانی '. پس چون اه ضاسر اث وروفس لاد لت آت 
بیشتر بد ھمچنانکە'در دیدار وخیال. 

جہنات غرسلے لغم کسی سر نوااست گرم ان حَات 
بە صفتی دنگ وڈ که با وی ھیچ نزدیگی نداردم جنانکه نطفه کە مردمی ؟ 
شود ودانۂ خرما کە درختی شود وبکمال رسد, و باز این گردش بغایت روشن 
شود, و آن را مشاھدہ و نظر و دیدار کون کە دیدار عبارت است از کمال 
اداراکء و این مشاهدہ کمال این ادراک است؛ و برای ان است کم این 
مشاهدہ جھت٣‏ اقتضا نکندء چنانکە معرفت در این جھان جھت اقتضانکرد. 
پس تخم دیدار معرفت است. و ھرکە را معرفت نیست از دیدار محجوب است 
بە حجاب ابدی کە ھرکه تخم ندارد يشت صورت نبنددء و ھرکە را معرفت 
تمامتر دیدار تمامتر, پس گمان مبرکە هھمهہ خلق در دیدار براہر باشندء بلکه 
ھرکسی را دیدار برقدر معرفت وی بود. وَان الله بتجَلَیٰ لاس عاقة وَلاّبی بَکْر 
خَاضَةٌ؟ این ود نہ آنکه وی تنھا بیند وو کات بەھم* سك ہل آنکە 7 
وی رابیند ودیگران خود نہینندء کە آنخاص وی رابودء کەتخم آن معرفتی بود 


١_۔۔‏ (قرآن ۷/"٣)ء‏ ھرگز نبیٹی مرا۔ ٢‏ مردمیء آدمی (ی نکرہ),. ۳ جھت ومکان ندارد, 
-٤‏ خداوند تجلّی می کند برای مردم بە طور عموم و برای ابوبکر به شکل خاص. ل-بەدھی 
باھم, 


۵۸ منحیات 


کە دیگران نداشتند. و آنکه گفت (ص): ((فضل ابوبکر (رض) نە بہ نماز و 
روزه بسیار است ولکن بە سرّی است که دردل وی قرار گرفته است.) کہ آن 
سڑنوعی از معرفت است؛ وآن تخم آن دیدار است که خاضه وی را خواھد 
بودء پس تفاوت دیدار خلقء با آنکه حق- تعالی۔ یکی است؛ جون تفاوت 
صورتھا بوّد که در چند ایینۂ مختلف پدید آید ازیک صورت: بعضی کِە بود و 
بعضی یه و بعضی روشنتر و بعضی تار یکتر و بعضی کوڑ و بعضی راست؛ 

تا بد که در کوڑی بە جابی رسد کە نیکوزشت نماید؛ چون صورتھا در پھنا و 
بالایاستن جا الک عرش باشد نیز ناخوش و کر یە بود,. و ھرکہ ایینڈ 
جا رد وتار یک بوّد یا کو آنچه راحت دیگران باشد ھمان بعینه 
سہب رنج او گردد, سن گمات ھن کان لت کن پیٹ ان ماد از دیداز 
دیگران بیابندء و آنکه عالمان یابند عامیان بیابندء و آنکە عالمان مثتقی و 
محب یابند عالمان دیگر بیابند. و تفاوت میان عارفی کہ دوستی خدای- 
تعالی۔ ہر وی غالب بوّد وعارفی کە دوستی ہر وی چنان غالب نبودہدر لت 
بود نە در دیدار؛ کە ھر دویکی بینند که تخم معرفت است؛ وتخم ھردو 
برابر است. ولکن مثل ایشان چون دوکس باشد کە دیدار چشم ایشان برابر بوّد 
و نیکوپی را بینند لکن یکی عاشق بوّد و دیگر نبوّد؛ لاہد لذّت عاشق بیش 
بؤد؛ و اگریکی عاشقتر بود لذّت وی بیشتر بوّد. پس معرفت در کمال سعادت 
کفایت نیست تا محبّت ہا آن نود و محبّت بدان غالب شود کہ محبّت دنیا 
پاک از دل وی شود. و این جز بەزھد و تقو حاصل نیاید. پس عارف زاھد را 
لذّت کاملٹر بوّد, 


فصل [تفاوت لذّت دیداربا لذّت معرفت] 

ھمانا کہ گو یی کہ اگرلذّت دیدار از جنس لذّت معرفت است؛ این 
بس لذتی ٹیست, و این از آن گوپی که خود از لذّت معرفت خبر نداری, 
لکن باشد کە سخنی چند بە ھم باز نھادہ یاد گرفته باشی از کٹانی و پاناز 
"کسی بیاموختہء وآن را معرفت نام کرد بە ھیچ حال از آن لدتث نیابی. و 


درمحبّت وشوق ورضا ۵۸۹ 


بدان کہ کسی تر ینه' را لوز ینه نام کند و می خورد لذّت لوز ینە نیابد. اما 
آنکە حقیقت معرفت بچشد در آن چندان لذّت یابد کە اگر در این جھان 
بھشت بعوض بە او دھند معرفت از بھشت دوستتر داردں جنانکه عاقل لت 
سلطنت از لت فرج و شکم دوسنٹر دارد, اما ےھ یتس 
است لکن با لات دیدار آخرت ھیچ نزدیکی نداردء واین جز بە مثالی روشن 
فھم نتوان کرد: عاققی تقدیر کیا کە در معشوق خود می نگرد بە وقت صبحء 
کە ھنوز روشن نشدہ باشد, در وقتی کە عشق وی ضعیف بد و شھوت ناقص؛ 
ودر جامۂ وی کزدم و زنبور بودء و وی را می گزند و باز ان٣‏ نیز دل وی بە 
کازغای دنگر مشغول بَوَدہ وازھر چیزی می ھراسدء شک نیست کہ لت وی 
ضعیف بوّد؛ پس اگر ناگاہ آفتاب برآید و بغایت روشن شود و شھوت وعشق 
او بغایت قوّت شود و مشغلۂ کژدم و زنبور از وی دور شود و ھراس از دل وی بر 
خیزدہ لڈّتی عظیم یاہد از دیدار معشوق که با آنکە از پیش بود ھیچ نزدیکی 
ندارد. وحال عارف در دنیا جنین است؛ وتار یکی مثال ضعف معرفت است 
در این جھان که کرای از پس پردہەای می نگرد و ضعیفی عشق بە سبب 
نقصان آدمی است کہ تا در این جھان بود ناقص بوّد و در عشق بەہ کمال 
نرسد و کژدم و زنبور مثل شھوات دنیا و غم و اندوہ و انواع رنج بد که 
می باشد که این ہمہ مشوّش لت معرفت استء و مشغله و ھراس مثل 
اندیشۂ زندگانی رسلکوھ حت او رد ثرت و فا لان کاو ترک 
این ھمه برخیزدء وشھوت وعشق دیدار تمام نشود الا آن وقت که غم و اندوہ و 
مشغلۂ دنیا منقطع شود و بدین سبب آن لت بە غایت کمال برسدہ اگر چه بر 
قدر معرفت بیش نبود. چنانکه لّتی کہ گرسنە یابد از بوی طعام با لت 
خوردن مناسبت نداردء لذت معرفت با دیدار ھمچنین باشد, 


-١‏ تر ین خوراک فقیرانای که از نان خشکە وسبزی وادو یه وسرکه سازند. -٢‏ تقدیر 
کردن, فرض کردن. ۳۔ باز آَء با آن, 


۵۹۰ منجیات 


فصل [چشم آخرت نە چون چشم دنیا بود] 

ھمانا کروی سرت ذرتن ود ودیداردرچشم این جگونہ بوّد؟ 
بدان کە دیدار را دیدار از آن گفتند کہ ؛ بە کمال رسیدن خیال بوّدء نە بدانکه 
در چشم ہود؛ که اذا فریتای آفر یدی ھم دیدار بودی. پس در جای 
وی آو بختن فضول بود۱ء بلکه چون لفظ دیدار آمدہ است و ظاھر آن چشم 
استء باید اعتقاد کنی کە در آحرت چشم را در آن نصیب بوّد و بدانی که 
چشم آخرت نە چون چشم دنیا بود؛ٗ کە این چشم؟ جز بە جھت نبیند و آن 
چشم" بی جھت؟ بیند؛ و بیش از اپن روا نیسٹ عامی را کہ گوید یا بحٹ 
کند کە این خود بر قدر قوّت او نیست؛ که درودگری کار بوز ینە نیست. و 
هر دانشمند کە رنج در فقه و حدیث و تفسیر بردہ است در این معنی ھم عامی 
است و این نە کار وی است؛ بلکە آت نیز کە رنج در کلام بردہ است ھم در 
حقیقتِ این عامی است؛ کہ متکلّمء شحنه و بدرقه اعتقادِ عامی استء تا 
آنجه عامیٰ اغنقا روہ ات وی خدیٹ ہر وی نگاہ داروك و شرٍمبتدع از 
وی دفع کند و راہ آن درجدل بداند. اما معرفت خود کو بی دیگر است واھل 
آن گروھی دیگرند. و چون این سخن نە در خورد چنین کتاب است آن اولیتر 
کە بدین اقتصار کنیم, 


فصل [لذّت معرفت ودوستی خدای را چگونە می توان بە دست آورد] 

ھمانا کہ گویی کہ لڈّتی کہ لذّت بھشت در آن فراموش شود ھیچ 
گونە نزدیک من صورت نمی بندد ھرچند که سخن در این معنی بسیار 
گفته اند تدبیر آن چیست, تا اگر آن لذّت نبوّد باری ایمان بدان حاصل آید؛ 
بدان کە علاج ان چھار چیز است: 


یکی آنکە‌دراین سخنھا کہ گفتهآمد تأأقل کی و اندر آن بسیار اندیشه 
کنی تا معلوم شود که بە یک راہ کە سخن بر گوش بگذرد در دل فرو نیاید. 


--١‏ پاپی این شدن که محل دیدار چرا اینجاست و آنجا نیست فضولی است. ۲ چشم آخرت. 
۳ چشم دنیا. ٤--سھ‏ ص۵۸۲/ح۱. ۵- بە وسیلۂ حدیث اورا حفظ کند, 


درمحبّت وشوق ورضا ۷ٰ۵ 


دوم آنکه بدانی کە صفات آدمی در شھوت ولذّت بیکبار نیافر ید اند. 
بلکه ال شھوت کودک در خوردن بود وحزآن نداند؛ و جون نزدیک ھفقت 
ساله شود شھوت بازی در وی پیدا شودء چنانکه باشد کە طعام بگذارد و بە 
بازی شود؛ چون نزدیک دہ سال شد لذّت ز ینت و جامۂ نیکو در وی پدیدار 
آید تا در آرزوی جامہ بازی بگذارد؛ چون پانزدہ ساله شد لذّت شھوت و 
صحبت با زنان در وی پدید آید تا ھمه آرزوھا در طلب آن بگذارد؛ و جون 
نزدیک بیست سالە شد لذّت ر یاست و مھتری و تفاخر و تکاثر و طلب.جاہ در 
وی پدید آید و این آخر درجات لذّات دنیاست: چنانکە حق- تعالی- در قرآن 
گفت: الما الَیوؤالڈُیا لب ولھو وزین وَلَفاخْر تَسَْکُم ولکارڑ فی ألافوال وَألآولادا؛ 
پس چون از این بگذردء اگر دنیا بجملگی باطن وی را تباہ نکند ودل وی راٴ 
بیمار نگرداندہ لت معرفت عالم و آفر یدگار غالم و اسرار مُلک و ملکوت در 
وی پدیدار آیدء و چنانکه ھرچه از پس بوّد گذشته در آن مختصر بوّدء این نیز 
ھمه در آن مختصرشود'. و لذّت بھشت لت شکم وفرج وچشم بیش نیست؛ 
کە در بوستانی تماشا می کند و طعامی می خورد و در سبزہ و آب روان و 
کوشکھای نگار ین می نگرد دایم. و این شھوت باشد کە خود ھم در این 
حھان در حنب شھوت ر یاست و استیلا و فرمان دادن حفیر و مختصر شود تا بە 
معرفت رسد؛ که رُھبان باشد کە دیر بر خویشتن زندان کند وھر روز قدریک 
نخود طعام بیش نخورد در شرہِ حاہ و قبول و لذت ان. پس وی لذت حاہ از 
بھشت دوسٹتر می داردء کە بھشت بیش از لت فرج وشکم و چشم نیست. 
پس لذّت جاہ کە ھمهہ شھوات را مختصر بکرد در لت معرفت فرو شود. و 
بدین ھمه ایمان داری کە بدین همه رسیدەای؛ و کودک کہ بە شھوت حاہ 


١‏ (قرآن, ۷۰/۵۷)ء زندگانی این جھان بازی است و نابکاری و آرایشی ولافی میان شما و نورد 
کردنی در سود وز یان و فرزندان, -٢‏ در ((ترجمۂ احیاء): آنگاہ پس از این غریزتی دیگر 
روی دھد کہ بدان لذت معرفت خدای و معرفت افعال او در یافتہ شود. پس کل آنجە پیش از آن بوّد 
در مقابلۂ آن حقیر شمرد و ھرچه پسترباشد قویتربودء واین پسین است. (منجیاتء ص۹٦۸).‏ 

٣۳‏ وحال آنکه, 


۵۲ منجیات 


ٹرسیدہ باشد بدین ایمان نداردس و اگر خواھی که وی ر لت ر یاست معلوم 
کی نتوانی کرد. عارف در دست تو _ازنابینابی تو ھمجنان عاحز و درماندہ 
است کە تو در دست کودک. ولکن اگر اندک مایە عقل داری و تأقل کئی 


علاج سوم آنکكەدراخوال عارفان نظارہ کنی وسخن ایشان بشنوی؛ کە 
مختث' و ِتین٢‏ اگرجە از شھوت مباشرت٣‏ و لت آن خبر نداردء لکن چون 
مردمان می بیند کہ ھرچه دارند در آن صرف می کنند ودر طلب آن خرج 
می کنند وی را علمی ضروری حاصل می آید کە ایشان را شھوتی و لذّتی 
است بیرون از این که وی راست 

و رابعه زنی شاف ۳ٰٰٰ]م/ گفت: اَلجارٹمٌ الدانِ 
پیخین خداوند سرای آنگہ سرای۔ 

ابو سلیمان دارانی می گوید کہ (خٰدای۔ تعالی۔ را بندگان‌اند کہ 
بیم دوزخ و امید بھشت ایشان را از خدای۔ تعالی- مشغول نگرداندہ دنیا جون 
ایشان را مشغول بکند؟) 

ویکی اززدوستان معروف کرخی با وی گفت: (١ہگوی‏ تا آن جیست 
که تورا این ح: چنین از خلق و از دنیا نفور کردہ است وبه خلوت وعبادت مشغول 
انس دک مسا کن بیم دوزخ یا امید بھشت؟) گفت: 
((این هھمه چیست؟ پادشاھی است که این ھمه بە دست اوست؛ اگر دوستی 
وی بجشی این ھمہ فراموش کئی؛ واگر تورا با وی معرفتی و آشنابی با دید' 
آید از این ھمه ننگ داری َ6" 

و بشر حافی را بە خواب دیدند با وی گفتند: ((ابونصر تمّار راو 
عبدالوقاب ورّاق را حال چگونە است؟) گفت: این ساعت ایشان را در 
بھشت بگذاشت طعام بھشت می خورند,.) گفتند: (و توجە؟) گفت: 


--١‏ مختث, کسی کہ اورا از مردی ساقط کردہ باشند۔ ۲-۔ عِنیّنء مردی که از نظر جنسی 
ناتوان باشد, -٣‏ مباشرتء ھمخوابی . ٤-۔‏ بادید ہی 


درمحبّت وشوقِ ورضا ۹۳هٔ 


ررخدای- تعالی- دانست کہ مرا در طعام و شراب رغبتی نیست مرا دیدار 
خویش کرامت کردہ.) 

علی بن الموقق می گوید کە (بھشت را بە خواب دیدم و خلق بسیار 
طعام می خوردند وفریشتگان از هھمه طیّباتِ طعام در دھان ایشان می نھادند 
یکی را دیدم در پیش حظیرة القُدس از از سر برآمدہ مبھوت نی نگر ظا 
رضوان راگفتم:" این کیست؟ گفت:معروف کرخی است که عبادت وی نہ 
از بیم دوزخ بود ونە بە امید بھشتء وی را نظر مباح کردہ است٠)‏ 

و ابوسلیمان دارانی می گوید: ((ھرکه امروز بە خویشتن مشغول 
است فردا ھمچنین بودء و ھرکه امروز بە خدای خود مشغول است فردا 
ھمجنین بود.) 

ویحیی بن معاذ می گوید: (ایک شب بایز ید را دیدم از نماز خفتن' 
تا بامداد بر سر دو پای نشستہہ پاشنه از جای برگرفته و چشم از سر برآمدہ 
تہرتء بآغر سجودی پکزد و سیا زا تافو سر براؤرد و ات زار خدایا 
گروھی تو را طلب کردند ایشان را کرامات دادی تا بر آب رفتند و در هوا 
پر یدند ومن بە توپناھم از آن؛ وقومی را گنجھای زمین دادی؛ و گروھی را 
آن دادی کە بە یک شب مسافت دور بروند و خشنود شدند ہدین و من بە تو 
تافرا ا دس بازنگ سچھ ریا سوا گت یا یحیی اپنجا تو یی ؟ 
کت آری. گفت: ّ باز؟ گفتم: از دیری بازپس رت چیزی ازاین 
احوال با من بگوی. گفت: آنکه تورا شاید بگویم: مرا در ملکوت اعلیٰ ودر 
ملکوت اسفل بگردانیدند ندا ا اتا زا سا سی ساس اروا 
دی لم از این همه ھیچ چیز نخواھم.ٗ گفت:ٴتوبندۂ متی حفًا٠)‏ 

و ابوتراب نخشبی را مریدی بود عظیم مستغرق در کار جویشء یک 
ہار ابوتراب وی را گفت: ((اگر ہایز ید را بینی روا بد .)) گفت: ((من مشغولم 
از بایز ید.) پس چند بار دیگر گفتء مرید گفت: (امن خدای بایز ید را 


١-۔.‏ نماز خفتنء نمازعشا. 


٤۹هٛ۵‏ منحیات 


می بیٹم بایز ید را چە کنم؟) ابوتراب گفت: لیک راہ بایز ید را بینی بھتر 
که ھفتاد بار خدای بایز ید را بینی .)) مرید متحیّر گشت گفت: ((جگونہ؟) 
گفت: ((ای بیچارہ تو خدای را نزد خویش بینی چوس بیو ئا و 
بایز ید را نزد خدای۔ تعالی- بینی بر قدر وی بینی) مرید فھم کردء گفت 
رتا ََ ٠‏ گفت: ((نزدیک وی شدیم در بیشهہ می نشست؛ پر بالابی 
شدیم ت تا بیرون آمب پوستینی بافگرت؟ در پوشیدہ بود؛ مرید بە او نگر یست: 
یک نعرہ بزد و جان بداد, کے :یا بایزیدء یک نظر و کشتنی إٴٔ گفت:ٴنہ 
مر ید صادق بودے ودروی سرّی بود که آشکارا نمی شد بە قوّت وی جون ما 
را بدید بیکبار آشکارا شدء وی ضعیف بود طاقت نداشت ھلاک شد؟؛ 

وبایزید گفت: تی رت 
عیسی به تودھد از وی باز مگرد کە ورای آن کارھا دارد.) 

وبایزید را دوستی بود مرکی وی؟ را گفت٠:‏ اض سال است تا 
ٹپ ایم و روز بروزہ ہاشم و از این ھرچه تومی گو یی مرا ھیچ چیز 
پدید نمی آید,) گفت: : (داگر سیصد سال بکنی ھم پدید نیاید ٠‏ گفت: : جرا؟ 
گفت: ٠ت‏ غرہ تعجری . گفت: لاج نچ ت1 گنت بنتوانی کرد. 
گفت: : بگوی تا بکٹم, گفت ڈانکےں گجاۃ آخر کی گفت: ((این ساعت 
برو و بە نزدیک حجّام رو و بگوی تا محاسن توجملە بسترد و برھنہ بباش و 
!زاری در میان بند و توبرەای پر کو ون کے ون وی و اما منادی کن که 
ھر کود کی کە سیلی در گردن من زند گوزی وی را دھمء و ھمچنین نزدیک 
قاضی و مُزگیان شھررو۔) این مرد گفت: دسبحان‌اللہ این جیست که 
می گو یی ؟) نا یزید گفت: نشرک اوردی بدینکە گفتی سبحاناللء که 
این از تعظیم خویش گفتی.) گفت: ((چیزی دیگر بگو کہ این نتوائم.) 
4+ ملاج اؤل تو این است.) گفت: (<این نتوائم ۰) گفت: (دمن خود 


--١‏ باشگونەء واژگونە, ٢‏ ُلّت, دوستی . ۳٣۔-‏ مُزگی, آنکه شاھان عادل را ت زکیە 
وآتھا را بە پا کی وپارسابی توصیف کند. ٤‏ بایزیدرا۔ ۵ گو حوز گردو۔ 


درمحبّت وشوق ورضا ۵ھ 


گفتم کە تونتوانی.) و این از آن گفت کہ مرد بە خویشتن و بە کبر و طلب 
جاہ مشغول بود و مغلوب وعلاج وی این بود, 

ودر خبر است که وحیآمد به عیسی (ع) کە (×چون دردل بندہ نگرم 
و نە دنیا بینم ونه آحرت؛ دوستی خویش انجا بنھم و متولٰی حفظ وی 
ہاشم.) و ابراھیم ادھم گفت: ((بار خدایا دانی که بھشت نزدیک من پَرٍ 
 , 8 0‏ 1 811 ٔ ٔ 1 
خویش دادی,.) و رابعه را گفتند: (رسول (ص) جگونہ دوست داری؟) 
كت ین ولکت وم عالق 110 عرستی مخلرق ممولن کرد 
است.) وعیسی را )ع) پرسیدند که (راز اعمال جە فاضلتر؟) گفت: ((دوستی 
خدای۔ تعالی- و رضا دادن بدانجه وی کند.) 

رو ملاص اھ ٹوا کسارکٹٹروریتھاالوف 
بضرورت معلوم شود کە لت معرفت و دوستی وی از لت بھشت بیشتر 
استء باید کە در این نیک تأمل گئیں: 


پیدا کردن سبب پوشید گی معرفت حق- تعالی 

بدان که چیزی کە شناختن او متعذر شود از دوسبب بوّد: یکی اینکە 
پوشیدہ باشد و روشن نبوّد؛ دیگر آنکه بغایت روشن بود و چشم طاقت آن 
ندارد, و بدین سبب است کم خفٌاش بە روز فرا نبیند و بە شب بیند نە از 
آنکە چیزھا بە شب ظاھرتر است. ولکن بە روز بس ظاهر است وچشم وی 
ضعیف است. پس دشواری معرفت حق- تعالی-۔ از روشنی است که بس 
ظاھر است و دلھا طاقت در یافت آن نمی دارد. و روشنی و ظھور حق- 
تعالی- بدان بشناسی کە قیاس کنئی کە اگر خظی بینی نہشتەء یا جامە ای 
دوختہء ھیچ چیز نزدیک تو روشنتر از قدرت وعلم و حیات وارادت دہیر 
نباشد و درزی کە آن دوخته است؛ که این فعل وی این صفات را از باطن 
وی چنان روشن گرداند کە علم مر وری عاضا بل اگرشضائد ال مور 
ھمه عالم یک مرغ بیش نیافر یدی یا یک نبات بیش نیافر یدی ھرکە درروی 


٦‏ منجیات 
نگرستیٰ 2ئ :را کال ثرت وعلم و جلال وعظمت صانع وی ضروری'! 
حاصل شدی؛ که دلالت این از دلالت خط بر کاتب ظاھرتر است. ولکن 
چون ھرچه در وجود است: از آسمان وزمین وحیوان ونبات وسنگ و کلوخ 
بلک ھرچه آفر یدہ است و در وھم آید و در خیال آید ھمه یک صفت است 
کە گواھی می دھندبرجمال وجلال صانعءوازبسیاری دلیل وروشنی 
پوشیدہ شدہ است؛ کہ اگر بعضی فعل او بودی و بعضی نبودی آنگاہ ظاھر 
بودیء چون ھمه یک صفت شد پوشیدہ شد. و قثل این آنکە ھیچ چیز روشنتر 
از آفتاب نیست که ھمه چیزی به وی ظاہر شود لکن اگر آفتاب بہ شب فرو 
نشدی ویا بە سبب سایه محجوب نشدی ھیچ کس ندانستی کە درروی زمین 
مثلكاً نوری است؛ که جز سپیدی و سبزی و رنگھا :دیدندی گفتندی بیش از 
این نیست. پس اینکہ بدانستند کە نور چیزی.است بیرون الوان کہ الوان بدان 


پیداشودءا زآن بود کەبە شب الوان پوشیدہشد ودرسایہ پوشیدەتر بودازانکە درافتاب., 
پس ازضدوی وی رابشناختند. ھمچنین اگرآفر ید گارراغیبت وعدم ممکن 
بودیءآسمان‌وزمین برھم اوفتادی وناچیز'شدیءآنگاہوی رابضرورت 
بشناختندی. لکن چون ھمه چیزھا یک صفت است در شھادتء و این 
شھادت ہر دوام است و بس روشن است؛ پس از روشنی'ٗ پوشیدہ شدہ است. 
دیگر آنکه در کود کی این در چشم قرار گرفتہ است؛ در وقتی کە عقل آن 
نبودہ است که شھادت وی بشنود؛ چون خوی فرا کرد و الفت گرفت پس از 
آن‌از شھادت آگاھی نیابدءمگر حیوانی غریب بیند یا نباتی غریبء آنگاہ 
بی آگاھی وی سبحانالله از زبان وی بجھدء کە شھادت آن آگاھی بە دل 
وی دھد. پس ھرکھ را چشم ضعیف نیست ھرچیزی را کە بیند از صنع وی 
بیند نە آن چیز؛ و آسمان و زمین نبیند بلکه از آن روی بیند کە صنع وی 
استا؛ چنانکه کسی خظی بیند نە از آنْ روی بیند که جبر است و کاغذ که 
اپتستیح' کسی بیند که خط نداند بلکه از آن روی بیند که خط منظوم استء 


7 2 ۔ح+‎ ٦ 
بضرورت, ہی نیاز بە تأقل وتفگر۔ ۲ ناچیز معدوم. ۳- در گواھی بر صائع.‎ --١ 
بە علت روشنی, ازبس روشنی۔.‎ - ٤ 


درمحبّت وشوق ورضا ۷ن 
تا در وی کاتب را می بیند چنانکە در تصنیف مصتف را می بیند نە خط را۔ 
و چون چنین باشد در ھرچە نگرد خدای- تعالی- - را بیند که ھیچ چیز نہ ٠‏ 
تھے مس مو سوہدتی اگر خواھی 
رح اد یدع رسیم ات 
جلال وعظمت وی؛ واز این روشنتر در عالم ھیچ چیز نیست لکن عجز خلق 
اروقعت اشافانت 


پیدا کردن علاج محبّت 

بدان که چون محبّت بزرگتر ین مقامات است علاج وی بشناختن 
مھم است. و ھرکہ خواہد کہ بر نیکو یی عاشق شود تدہیر ال ان بوّد که 
روی از ھرچیزی که جز اوست بگرداند پس بردوام بر وی نظارہ می کند؛ و 
چون روی وی می بیند و دست و پای و موی پوشیدہ بود۔ و آن نیز نیکو بود- 
جھد آن کند تا آن نیز ببیند تا هر جمالی کم می بیند میل ز یادت می افتد؛ 
چون بدین مواظبت کند لاہد در وی میلی پدید آید اندک یا بسیار. پس محبّت 
خدای- تعالی- نیز ھمجنین است. و شرط اوّل ان است کم روی از دنیا 
بگرداند ودل از دوستی آن پاک کندء کە دوستی جز حق- تعالی- از دوستی 
وی شاغل کند؛ و این چون پاک کردن زمین بوّد از خار و گیاہ. و آنگاہ طلب 
معرفت وی کند؛ که ھرکه وی را دوست ندارد از آن بوّد که وی را نشناسد 
اگر نه جمال و کمال بطبع محبوب است. تاکسی کە صدیق را وفار وق را 
بشناسد نتواند کہ دوست نداردء مناقب و محامد ایشان بطبع محبوب بود, و 
معرفت حاصل کردن چون تخم در زمین نھادن اسے٤‏ آنگاہ بر دوام ا 
تفگر در وی مشغول بودنء و این چون آب دادن بودء که ھرکە یاد کسی بسیار 
کند لاہد وی را با وی انسی پیدا آید, 

و بدان کە ھیچ مؤمن از اصل محبّت خالی نیست ولکن تفاوت ازاین 
سه سبب است: یکی آنکه در دوستی و مشغولی بەدنیامتفاوت اند و دوستی 


۸ك۵ منحیات 


رجہ بود دردوستی دیگری نقصان ارد دیگر آنکه در معرفت متفاوت اندم که 
عامی مثلاً شافعی (رض) دوست دارد بدانکە در جمله بداند کە او عالم 
بزرگ است؛ ولکن فقيه که از تفصیل بعضی از علوع وی خبر دارد وی را 
دوسٹتر دارد کهە وی را بھتر شناسد؛ ومُرّنی کہ شاگرد او بود واز ھمه علوم و 
احوال و اخلاق او خبر دارد از دیگر فقھا وی را دوستتر دارد., پس ھرکه 
خدای۔ تعالی۔ را بھتر شناسد وی را دوسٹتر دارد, دیگر آنکهہ در ذکر و 
عبادت که بدان انس حاصل آید متفاوت باشند. پس تفاوت محبّت از سه 
سبب خیزد, امَا آنکه دوست ندارد اصلاء از آن است که وی را نداند! اصلا؛ 
چنانکە نیکوپی صورت ظاھر محبوب است بطبعء نیکویی صورت باطن 
ھمچنین است. پس محبّت ثمرۂ معرفت است. ہو کمال معرفت حاصل کردن 
بە دو طر یق است: 


یکی طر یق صوفیان۔ کہ پاکیزۂ روزگار باشند و در مجاھدہ باشند۔ 
و باطن صافی داشتن بە ذکر بر دوامء تا خود را وو ھرچه جز حق است فرامویش 
کند, آنگاہ در باطن وی کارھا پدید آمدن گیردء کە بدان عظمت خدای- 
تعالی۔ روشن می شود و چون مشاهدہ گردد'. ومثال این چون دام گسترانیدن 
باشدء تا ہوّد کە صید در افتد و بوّد کە در نیفتد وبوّد کهە موشی در افتد وبوّد که 
بازی افتد؛ وتفاوت در این عظیم بد و برحسب دولت وروزی بود, 


و طریق دیگر آموختن علم معرفت است نە علم کلام و علمھای 
دیگر, و ال ان تفکر بوّد در عجایب صنعء چنانکه در اصل تفگر در کتاب بە 
بعضی اشارت کردیم. پس از آن ترقھی کند [به] تفگر در جلال وجمال ذات 
تا حقایق اسما و صفات وی را مکشوف گردد. و این علمی دراز است؛ لیکن 
زیرک را با تفکر بدین رسیدن ممکن است؛ چون استاد عارف یاہد؛ اما بلید٣‏ 


١-۔‏ دانستنء شناختن. ٢‏ درحکم مشاهدہ (بە عیان دیدن) گردد, ۳۔۔ بلیدء کند ذھن. 


درمحبّت وشوق ورضا ۹ٰ۵ 


بدین نرسد. و این نە چون دام فرو کردن است؛ کہ باشد که صید در افتد و 
باشد کە در نیفتدء بلکه این چون حراثت و تجارت و کسب است, و چنان 
است کہ کسی گوسپند بہ دست آود نرو مادہ ودر تناسل افکند کم از این 
لاد مال ز یادت شود؛ مگ تہ صاعققەای ھلاک شود, 


وھرکه محبّت طلب کند جز از طریق معرفت؛ طلب محال کند. و 
هرکه معرفت جز از این دو طر یی کە گفته آمد طلب کند نیابد. و ھرکە پندارد 
کە بی محبّت حقی- تعالی- بە سعادت آخرت رسد غلط پنداردء که سعادت 
آعرت بیش از ان نیست که به خدای۔ہ تعالی۔ رسی . و ھرکە بر چجیزی رسد: 
اھر آف را یق از ات رت ذاقف اف انگ ماست غرابوااز آنَسسعت 
بودہ باشد وازوز گار و رشرق ات چیز گذاشتہ باشد جون بدان برسد و عوایق 
برخیزد در لذّت عظیم افتد و سعادت این بوّدِ و اگر دوست نداشتہ باشد 
ھیچ لذّت نیاید؛ و اگر اندکی دوست داشته باشد لڈّتی اندک یابد. پس 
سعادت و لذأت ہر حسب عشق و محبّت باشد. 

و اگر وَألعبااٌباللّہ درون خویش چنان نکردہ باشد که با چیزی که ض 
آن است آشنا شدہ باشد والف و مناسبت گرفتہ آنچه در آحرت پیدا آید ضد 
وی شدہ باشد, و آن ھلاک وی بوّد ودر رنج والم افتد و آنچه دیگران بدان 
بی ود وی به غین آن شقی گردو و قل وی وت آنَ کٹاس ود کہ رہ 
بازار عظاران فروشد و از آن ہو یھای خوش بە بینی وی رسیدہ بیفتاد و از ھوش 
بشد مردمان می آمدند و گلاب ومک پرروی وی می زدتذ وی بترمی شدۂ 
تایکی کە وقتی کتاسی کردہ بود آنجا رسیدءبدانست کە وی را بیھشی به چە 
رسیدہ استء پارەای نحاست آدمی بیاورد و فرابینی وی داشت؛ وی باھش 
آمد وگفت آخء اینت بوی خوش!پس ھرکە با لذتھای دنیاوی انس گرفت تاآن 
معشوق وی گشت ھمچنان کتاس استء چنانکە در بازار عظاران از آن نیابد 
بلکه ھرچه آنجا بد ض طبع وی بوّد ورنج وی از آن ز یادت بوّد و آن نجاست 
کە با آن اإلف گرفته است آنجا نیابد در آخریت نیز از شھوات دنیا ھیچ چیز 


٠.‏ منحیات 


نیابد و ھرچه آنجا باشد ھمه ضذ طبع وی شدہ باشد. پس ھمه سبب رنج و 
شقاوت وی بؤد. 

پس آخرت عالم ارواح استء وعالم جمال حضرت الھیّت است ونیکبخت 
کین است کە اینجا طبع خویش را با آن مناسبت دادہ باشد تا آن موافق طبع 
او بد و ھمہ ر یاضتھا و عبادتھا و معرفتھا برای این مناسبت است؛ و محبّت 
خود عین این مناسبت است؛ و قد الع مَنْ زکیھا' این ہود؛ و ھمهہ معصیتھا و 
شھوتھا و دوستیھای دنیا ضة این مناسبت است, و قَذٌ خاب مَنْ دَسّیھا؟ این بود, 
و اھل بصیرت در مشاهدت این معانی از حّت تقلید در گذشتەاند. و این از 
صدق پیغمبری بشناختە اند بلکە صدق پیغمبری بی معجزہ بضرورت بدین 
بشناخته اند؛ چنانکە کسی طبّ داندء چون سخن طبیب بشنود بضرورت 
بشناسد کە طبیب است؛ و چون سخن حکیم بازار نشین بشنود بداند کە جاھل 
است. پس نبی را از مُتنبّي٣‏ دروغزن بضرورت بدین طر یق بشناسد, آنگاہ 
آنچه بە بصیرت خود نتواند دانست بیشتر آن است کہ از نبی بشناسد. واین 
علمی ضروری' استء نہ چنان علم کە از آن حاصل آید که عصاُعبان شود 
کە آن علم در خطر آن بوّد که بدانکە گوسالە بانگ کند باطل شود؛ کہ جدا 
کردن معجزہ از سحر بدان آسانی نیست. 


علامات محمّت 

بدان که محبّت گوھری عزیز است؛ و دعوی محبّت آسان است تا 
آدمی گمان برد کە از جمله محبّان است؛ ولکن محبّت را نشان و برھان 
است؛ باید که آن نشان از خود طلب کندہ و آن ھفت است* 


اوؤل آنکه ارگ ر کاب نباشد کهہ ھیچ دوست دیدار دوست را کارہ 


--١‏ (قرآن: ۹/۹۱)ء پیروز آمد ورسته آن کس که تن خویش باصلاح آورد و هنری کرد. 
ںا - ۴ نے 

٢‏ (قرانں ۸۱ء وہا پس ماندہ ونومید آمد او کە تن خویش فرومایه کرد و گمنام. 

۳- ُتنبّىء مدعی پیغمبری. ‏ +٦۔۔‏ ضروری, بدیھی, مقابل نظری. 


درمحبّت وشوق ورضا ۰۰۹ 


نباشد. و رسول گفت (ص) کہ ((ھ رکە دیدار خدای- تعالی- را دوست دارد 
خدای۔ تعالی۔ نیز دیدار او را دوست دارد.) و وط یکی را از زاھدان 
گفت: (مرگ را دوست داری؟) زاھد در جواب توقف کرد؛ گفت ': (داگر 
صادق بودی دوست داشتی,) اما روا بود کهە محب بود و کارہ بود تعجیل 
مرگراءنه اصل م رگرا؛ کەزادآنھنوزنساختهباشدءتاساخته کند؛و نشان 
آن ہود کە در ساختن زاد بیقرار بود. 


علامت دوم آنکە محبوب حق- تعالی۔ بر محبوب خویش ایٹار 
کند و ھرجه داند کە سبب قربت وی است نزدیک محبوب فرونگذارد و 
ھرجه سبب بعد وی بود از آن دور باشد. واین کسی بود کە خدای۔ تعالی۔ 
را بہ ھمه دل دوست دارد. چنانکه رسول گفت (ص): (ھرکە خواهد که 
کی اعد 6ئ دسا دا مت دازت کر کا کسی 
ُذّیفہ.) پس اگر کسی معصیتی کند دلیل نکنكِ بر آنکه محب نیست؛ بل 
دوستی وی بە ھمه دل نیست. ودلیل ہر این آنکه تُعیمان را چند بار حد بزدند 
بە سبب شراب خوردن؛ یکی پیش پیغمبر (ص) وی را لعنت کرد؛ رسول 
(ص) گفت: وی را لعنت مکنید کە خدای را- تعالی- و رسول را دوست 
دارد,ے) و تغیل گفت: (اچون تو را گویند خدای را دوست داری خاموش 
ہاش؛ کە اگر گوبی نە؛ کافر شوی؛ و اگر گوبی دارم فعل تو بە افعال 
دوستان نماند.,) 


علامت سوم آنکه ھمیشه ذکر خدای۔ تعالی-۔ بر دل وی تازہ بود و 
بدان مولع بڑہ بی تکلف؛ ؛ کە ھرکه چیزی را دوست دارد ذ کر آن بسیار کند و 
اگر دوستی تمام بوّد خود ھیچ فراموش نز نکند. پساگردل را بتکلف فرا ذکر 
می باید داشت؛ بیم آن است که محبوب وی آن است که ذکر آن بر دل وی 


--١‏ بویطی۔ -٢‏ خواستۂ خدا را بر خواستۂ خود ب رگز یند. 


۰٦‏ منجیات 


غالب است., پس باشد که دوستی خدای- تعالی- غالب نیست؛ لکن دوسی 

دوست وی غالب است که می خواهد کہ دوست دارد؛ ودوستی ڈگ است و 
سے 

دوستی دوستی دیگر, 


علامت چھارم آنکە فرآذرا کہ کلام وی است و رسول را (ص) و 
ھرچه بہ وی منسوب است دوست دارد. و چون دوستی فوی شد ھمه خلق را 
دوست دارد کە ھهمه بندگان وی اندم بلک ھمه موحودات را دوست دارد کهہ 
ھمه آفر یدۂ وی است؛ چنانکه ھرکه کسی را دوست دارد تصنیف و خظ وی 


ر دوست دارد 


علامت پنجم آنکه برخلوت ومناجات حر یص باشدو آرز ومند باشد 
کە شب دراید و زحمت' و عوایق برخیزد و وی بخلوت ہا دوست مناحات 
کند ؛ کە چون خواب وحدیث؟ از خلوت بهہ شب وبه روز دوسۃ ستتر دارد دوستی 
اعت و ٠‏ وحی آمد به داود(ع) کە جیا داود با ھیچ کس از زخلق انس 
مگیر؛ کہ از من منقطع نشود الا دوکس: یکی آنکە تعجیل کند در طلب 
ثواب؛ چون دیر بە وی رسد کاھل شود؛ و دیگر آنکه مرا 07 
حال خویش قناعت کند ونشان آن بد کە وی را با خود گذار یم ودر دنیا 
وی را حیران می دار یم.) پس چوں دوستی تمام بوّد بە ھیچ چیز دیگر انس 
بنماند,. ودر؛ بنی اسرائیل عابدی ہود بە شب نماز کردی و نماز خویش بە ز یر 
درختی بردی که مرغی خوش آواز آنجا بانگ می کرد؛ وحی آمد بہ رسول 
روزگاز وی را رگری کا یه غاوتی انس گرھ ‏ نمسای ار غاد کا 
بہ ھیچ عمل بدان نرسی و گریھی در ال وی ور مناعات بدافادری 
رسید٥‏ انم که آتَۂ نون :در ڈنگر خابت سرای افتادہ است و ندانسته اند, ویکی را 
پای در نماز از وی ببر یدند بە عذری و خبر نیافته است. وحی آمد بە داود (ع) 


--١‏ زحمت انبوھیء ازدحام. ٢‏ حدیث,؛ سخن, ٣‏ نسخه بدل: وبە مال دنیا.ء 


درمحبّت وشوق ورضا ى۴۳ 


۱.۔.۔۔90909._0_0"_٘ سشٗل ‏ تٹساوٹصتسہ سس شس جسم_-سٹت ے٦‏ شس س. لھا 
ک(دروغ گفت کسی کەدعوی دوستی من کردوهمه شب بخفت) نە دوست 
دیدار دوست خواہد؟ کە ھرکە مرا جوید من با وی ام .6 و موسی گفت (ع): 
((ہار خدایا کجابی تا تو را طلب کنم؟) گفت: <جون قصد طلب کردی 


یافتی.) 


علامت‌ششم آنکە عبادت بروی آسانبوّد وگرانی آنازوی بیفتد. 
پکی کی کو و (بە بیست سال خویشتن را بە جان کندن فرا نماز شب 


داشتم آنگاہ نیست سال بدان تم کردم "×٠‏ جون دوستی قوی شلكے ھیچ لذّت 
درلذت عبادت نرسدءدشوارخود چگونە باشد؟ 


علامت ھفتم آنک ھمهبند گان مطیع وی رادوست داردو برھمہ 
چاو سو کی وو یت . جنانکه گفت: 
ؿُذاء عَلی ألکفار رُحماءٌ بَهُمْ'. یکی از انبیا پرسید کە (بار خدایا اولیا و 
َ توکیان‌اند؟۶) ف (اتھا کە جنانکه کودک خرد بە مادر شیفته 
باشدء ایشان بہ من شیفته باشند؛ و چنانکە مرغ پناہ ہا آشیان دھد؛ ایشان پناہ 
ہا ذکر من دھند؛ و چنانکە پلنگ خشمگین شود که از چیزی باک نداردء 
یشان خشمگین شوند کہ کسی معصیت کند.) 

این و امثال این علامات ہسیار است کە ھرکه دوستی وی تمام ود 
این همه در وی موجود بود؛ و آنکه بعضی از این در وی باشد دوستی وی به 
قدر ان بود, 


بیدا کردن معنی شوق بە خدای- تعالی 
بدان کە ھرکە محبّت انکار کرد شوق نیز انکار کرد. و در دعای 
رسول (ص) است: سالک الشّوقَ ال لِقایٔک وَلَدّة النظر اِلیٰ وَجُھ الگریم'۔ و 


--١‏ (قرآنء ۲۹/۸)ء سخت اند بر کافرانء مھر بان اند بر یکدیگر, ۷ خدایا آرزوی دیدارو 
لذّت تماشای جمال تودارم. 


٦٠٦‏ منحیات 


گفت: خدای- تعالی۔ می گوید: طال شُوقٴ ألاثرارِ الیٰ لقائی وَالیَ ال ام 
ہیں دراز شد آرزوی نیکمردان بە من ومن بە ایشان آرز ومندتر م از ایشان 
بەمن. پس ‌باید کە معنی شوق بشناسی؛ کہ محبّت بی شوق نبوّد. ولکن هرکه 
را اصلاٌ ندانند' بە وی شوق نبوّدءو اگر دانند'و حاضر بود و می بینند ھم شوق 
نبد. پس شوق بە چیزی بوّد کە از وجھی حاضر بود و از وجھی غایب؛ چون 
معشوق کە درخیال حاضر بوّد و از چشم غایبء ومعنی شوق تقاضا و طلب آن 


بد که درچشم حاضر آید تا ادراک تمام شود. پس از این بشناسی کہ شوق بہ 
خدای-۔ تعالی۔ در دنیا ممکن نگردد کە برسد٢؛‏ که او در معرفت حاضر 
است؛ ولکن از مشاھدہ غایب است. و مشاھدہ کمالِ معرفت است؛ چنانکه 
٠ 5‏ ہے“ سر کہ 7 سے 
دیدارٌ کمالِ خیال است. واین شوق جز بە مرگ برنخیزد اقا نوعی دیگر از 
شوق بماند کە در آخرت نیز برنخیزد, که نقصان ادراک در این جھان از دو 
وجە است: یکی آنکه معرفت ادراکی است مائند دیدار از پس پردۂ تار یک 
یا دیدار بە وقتِ |إسفار٣ء‏ پیش از آنکە آفتاب برآید. و این در آعرت روشن 
شود؛ و این شوق منقطع شود دیگر آنکە کسی معشوقی دارد که روی او دیدہ 
بود لکن موی و اندامھای او ندیدہ باشد و داند که ان ھمه نیکوست؛ در شوق 
- ی : رن سے 
دیدار ان باشد,. ھمچنین جمال حضرت الھیّت را نھایت نیست؛ واگر کسی 
بسیار بداند آنکە ماندہ بوّد ز پادت ہود؛ جە معلومات وی رانھایت نیست؛ وتا 
ھمه بنداند جمال حضرت الٰھیّت ہمه درنیافته بد واین آدمی را نە در این 
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جھان ون درآن جھان ممکن نبوّد که ھرگز علم آدمی بی نھایت نشود. پس 
ھرچند که در آحرت دیدارمی افزایند لذّت می افزابندء و آن بی نھایت بود, 
چون نظر دل بدان بود که حاضر استء حال ھمه فرح وشادی بود بدان؛ وآن 
را ان کو تا و چون نظر دل بدان بوّد کە ماندہ استء حالت دل طلب و 
تقاضا بود؛ و آن را شوق گویند. و این انس و این شوق را آخر یٹ ڈز 
این جھان ونہ درآن جھان. ووھمیشہ در آخحرت می گویند: رڑنا اليمْ لالوّنا'. 


-١‏ دانستنء ام ٢‏ برسیدنء تمام شدتآن, ۳- إسفاں سپیدی صبح. نت (قرات 
0) پروردگارا تمام کن این روشنابی ما۔ 


درمحبّت وشوق ورضا ۰٠۵‏ 
جهہ ھرجه آشکار می شود از جمال حضرت الٰهیّت ھمه انوار بودء و ایشان را 
طلب‌تمامی آن می باشدءولکن بارگاہآن ندارند, کەه کس خدای۔ تعالی۔ را 
نکیال سز عتاق نشناسد؛ چون بکمال نتواند شناخت ھم بکمال نتواند دید؛ 
لکن مشتاقان را راہ گشادہ بوّد تا بر دوام آن کشف و آن دیدار می فزاید. و 
حقیقت لذّت ہی نھایت در بھشت این بد و اگر نە این بودی ھمانا کە 
آگاھی لذت دی کہ ھرجه دایم شد ودل با آن خو فرازکردں از لذّت آن 
آگاھی نیابد تا آنگاہ کە چیزی تازہ بە وی می رسد. پس نعیم اھل بھشت 
ہر لحظتی تازہ می شودء چنانکه در حاضر گذشتہ رامختصر می بیند که هر 
روز ز یادت بوّد. و از این اصل نیز معنی انس بشناختی؛ که انس اضافت 
حالت دل است با آنچه حاضر استء تا التفات نکند بدانچه ماندہ است؛ 
وجون التفات کند حالت شوق بوّد. پس محبّان حق- تعالی- در این جھان و 
در آن جھان میان أُسن و شوق می گردند. و در اخبار داود است (ع) که 
غذای> کالی۔ ػنت: ریا داود اھل زمین را خبر دہ ازمن کە من دوست آئم 
که مرا دوست دارد و ھمنشین آنم که با من بە خلوت بنشیند ومونس آنم 
کە با یاد من اُنس گیردءو رفیق آنم کە رفیق من است؛ و برگز ینندۂ آنم که مرا 
ہرگز یندء و فرمانبردار آنم کہ مرا فرمان بَرد؛ و ھیچ بندہ مرا دوست نداشت 
که نه من آن ازدل وی بدانستم کە نە وی را ادوست گرفتم وبر دیگران مقدم 
داشتم؛ ھرکە مرا جو ید بحق بیابد و ھرکه دیگری را جوید مرا نیابد؛ یا اھل 
زمین پای ندار ید در این کارھا کە بدان فر یفته شدہاید ! وروی بە صحبت و 
مجالست و مؤانست من آرید وبە من انس گیر ید تا من با شما انُس گیرم 
که من طینت دوستان خویش از طینت ابراھیم (ع) آفریدمء دوست من و 
موسی ھمراز من و محمد(ص) ہرگز یدۂ منء و من دل مشتاقان خود را از نور 
خود آفریدم و بہ جلال خود بپروردم.) و بە بعضی انبیا وحی آمد که مرا 
بندگان اند کە مرا دوست دارند ومن ایشان را دوست دارمء و ایشان آرز ومند 
من اند و من آرز ومند ایشانمءو مرا یادکنند ومن ایشان‌را یاد کنمء نظر ایشان بە 
من است و نظر من بە ایشان است؛ اگر تونیز راہ ایشان گیری تورا دوست 


۰٦‏ منحیات 


گیرمء ٭ اگر از راہ ایشان بگردی تورا دشمن گیرم 6٠‏ این و امثال این اخبار در 
مك اس فلاشرق سا امت ار شر ات تر 


پیدا کردن حقیقت رضا وفضیلت آن 

بدان کە رضا بە قضای حق۔ تعالی- بلندتر مقامات استء و ھیچ 
مقام ورای آن نیست؛ کە محبّت مقام بھتر ین استء و رضا بہ ھرجە حقی- 
تعالی۔ یر وہ کو رر ھ ا 
کمال بوّد. و از این گفت رسول (ص) اَلرّضاء باقضاءِ باب الله ألاَعْظمٰء گفت 
پر گا ھن عق اید - رضاست بە قضاى وی. وچون رسول (ص) از قومی 
پرسید که (انشان ایمان شما جیست؟) گفتند: : ((دربلا صبر کنیم وبه قضا 
رضا دھیم, ۰ گفت: ((حکمایند وعلمایندء نزدیک است از عظیمی فقه ایشان 
که انبیا باشند.) و گفت (ص): چون قیامت بد گروھی را از اقت من 
پر و بال آفر ینند تا بە بھشت پرندءفرشتگان, اھافزا کول گر سرت کاو 
و صراط ھمه دیدید؟ گوبند: ا مت ندیدیم,ٴ گویند:ٴ شما 
کیانید؟ٴ گو یند ا ز اقت محمّدیم (ص) پس گویند: ”عما ل شما جە بود که 
این ھمه کرامت یافتید؟ٴ گو بند:” در ما دو خحصلت بود: یکی آنکە در خلوت 
شرم داشتیم از خدای۔- تعالی- که معصیت کنیم؛ وڈیگر آنک راضی بودیم 
بە رزق اندک کە خدای۔ تعالی- ما را دادی'' ملایکہ گوبند:" یس حق ات 
شما را این درجهە.) قومی از آن موسی (ع) وی را گفتند: (ہپرس از حق۔ 
تعالی- تا چیست کہ خشنودی وی در آن است؟ تا آن کیم ٠‏ وحی آمد 
که ((از من خوشنود باشید تا از شما خوشنود ہباشم ۰٠و‏ وحی آمد بە داود )ع( 
که (راولیای مرا با اندوہ دنیا جە کاں که آن اندوہ حلاوت مناحات از دل 
ایشان ببرّد؛ یا داود من از دوستان خویش آن دوست دارم کە روحانی باشند: 
حم ھیچ چیز نخورند و دل در ھیچ چیز از دنیا نبندند,) و گفت (ص) کہ 
خدای- تعالی- می گوید که (من آن خدایم کە جز من خدابی نیست,؛ ھ رکه 
بر بلای من صبر نکند و بر نعمت من شکر نکند وبه قضای من راضی نباشد 


درمحبّت وشوق ورضا ۰۷۷ 


گو خدابی دیگر طلب کن.) و گفت (ص) خدای- تعالی- می گوید: 
((تقدیر کردم و تدہیر کردم؛ و صُنع خود محکم بکردم وبہ ھرچه خواهد بود 
حکم کرد ھرکە راضی است رضای من وی راست؛ و ھرکە راضی نیست 
خشم من وی راست تا آنگاہ که مرا بیند.) و گفت (ص) خدای- تعالی- 
می گوید: ((خیر وشر بیافر یدم حُلُک آنکه وی را برای خیر آفر یدم وبردست 
وی خیر آسان کردم؛ و وای بر آنکه وی را برای شر افر یدم و بر دست وی 
شرآسان کردمء و وای برآنکە گوید چرا و چون.) 

ویکی از انبیا بیست سال بە گرسنگی و برھنگی و محنت بسیار 
مبتلا بودء ودعا می کرد و اجابت نبودء پس وحی آمد: پیش از آنکه آسمان 
و زمین آفر یدم نضیب تو از قسمت و تقدیر من این بودء می خواھی کہ آفر یدن 
آسمان و زمین وتدہیر مملکت ازسرباز گیرم برای تو و آنچه حکم کردم بڈل 
کنم یق با مت سو کر یی سر ہی 
داری نە جنانکە من. بہ عزّت و جلال من کہ اگر نیز این در دل تو گردد نام 
تو از دیوان نبوؤت محو کنم.) و آنس می گوید: ((بیست سال خدمت رسول 
(ص) کردم کە ھرچه بکردم نگفت که چرا کردیء وآنکە نکردم نگفت کہ 
چرا نکردی؛ لیکن چون کسی با من خصومت کردی گفتی کە اگر قضا کردہ 
بودی کردہ آمدی.) وحی آمد بە داود (ع) کە (ایا داود تو خواھی و من 
خواهمء و نبوّد لا آنکە من خواھمء واگرتسلیم کئی آنچە من خواھم کفایت 
کنم تو را آنچە تو خواھیء و اگر تسلیم نکنی بە رنج ور وھ 
خواھی وا کت الا آنچه من خواهم َ6 وعمر عبدالعزیز گفت: ر(رشادی 
من در آن است کە تقدیر اوست تا تقدیر جە بؤد,)) و گفتند: ((جە خواھی ؟) 
گفت: (آنجه وی قضا کردہ است.) و ابن مسعود گوید که ل×آتش خورم 
دوستتر ازآن وازم کسی کات وت اشک بودی یا چیزی کہ بوّد 
گویم کاشکی نبودی.) و یکی ازغیّاد بنی اسرائیل جھد بسیار کردی در 


١‏ نیز دیگر۔ 


0-٠۸‏ متنحبیات 


اد كت زورگاز دران بە خواب دید که رفیق تودر بھشت فلان زن استء پس 
وی را طلب کرد تا عبادت وی بیند از وی نە نماز شب دید ونە روزہ مگر 
فرایصض؛ گفت: ((مرا سے تا کردار توجیست؟) گفت: ((اینکه دیدی,) تا 
بسیاری اِلحاح کرد که ((آخر یاداور.) گفت: ((خصلتکی در من است که 
اگر در بلا و بیماری ہاشم نخواھم کہ در عافیت ہباشم و اگر در آفتاب ہاشم 
نخواھم کە در سایہ باشم واگر درسایہ ہاشم نخواھم که در آفتاب باشم و 
بدانچە کە وی حکم کند راضی ہاشم.) عابد دست بر سرنھاد و گفت: (این 
خصلتکی نیست؛ کە خصلتی رک است.)) 


حقیقت رضا 

بدان که گروھی گفتہ اند که رضا بە بلا وھرجه بر خلاف هوا باشد 
ممکن نیستء بلکە غایت آن صبر است؛ و این خطاست. بلکە چون دوستی 
غالب شد رضا به خلاف ھوا ممکن است از دو درحه: 


یکی آنکہ چنان مستغرق و مدھوش شود بہ عشق کہ از درد خود 
آگافی نیابد: چنانکە کس بد کە در جنگ چنان مشغول شود بہ خشم کہ 
دردر جراحت نیابد و حراحت رسد خبر ندارد تا خون بە چشم نبیند؛ و کسی 
که در حرصی می رود و خار در پای او می شود آگاھی نیاہد. و چون دل 
مشغول شود آگاھی گرسنگی و تشنگی نبود. و چوں این همه درعشقِ مخلوق 
و حرص دنیا ممکن استء چرا درعشقِ حق- تعالی- و دوستی آحرت ممکن 
نیست؟ و معلوع است که جمال صورت معانی درباطن عظیمتر ابت از جمال 
صورت ظا که بحقیقت پوستی است بر مزبلہەای کشیدہ؛ وچشم بصیرت 
کە بدان جمال باطن دریابد روشنتر است از چشم ظاہر که غلط بسیار 
کند: تا' بزرگ را خرد بیند و دور را نزدیک, 


١۔۔‏ تام کە در نتیجه. 


درمحیّت وشوق ورضا ۰۹ 

وجەدیگر آنکه آلم در یاہد لیکن چون داند که رضای دوست در آن 

است بدان راضی باشد. جچنانکه اگر دوست وی را فرماید کە حجامت کن یا 
دارو یی تلخ بخوں بدان راضی باشد در شرَہِ آنکە رضای دوست حاصل 
کند. پس ھرکه داند کە رضای حق- تعالی۔ در آن است؛ بدانچه وی کند 
رضا دھد بە درویشی و بیماری و بلاء و صبر کند و راضی شود؛ جنانکه 


حریص بە دنیا بە رنج سفر و خطر در یاھا و کارھای دشوار راضی شود. و 
محبّان ہسیار بدین درجه رسیدہاند: 

زن فتح موصلی را ناخن پای بشکست چنانکه بیفتا بخندید 
گفتند: ((درد نیافتی ۴)) گفت: (دشادی ثواب آگاھی درد از من ببرّد.) و سھل 
تستری علّتی داشت)؛ دارو نکردی گفتند: ((دارو چرا نکنی؟) گفت٠‏ رای 
دوست ندانی که زخم دوست درد نکند؟) و شُنید می گوید: ری سقطی 
7 گنتم کە“محب الع بلا یابد؟ٴ گفت:”نی ٗ٠‏ گفتم:ٴو اگر بشمشیر بزنند؟ 
گفت: نی واگر ھفتاد ضربت بشمشیر بزننڈ۔ ۔) ویکی می گوید: (ھرجە 
دوست من دوست دارد من دوست دارم واگر ھمه در دوزخ خواھد شوم 
راضی باشم.) و دوست شر حافی می گوید: ایکی را در بغداد ھزار چوب 
بزدند کە یک سخن نگفت؛ گفتم:ٴچرا بانگ نکردیٔ؟ گفت: 'بھر آن را کە 
معشوق حاضر بود می نگرست' گفتم: اگر معشوق مھین را دیدی چە کردی؟ٗ 
بانگی بزد وجان بدادے) و ھم پشرحافی می گوید: ((در بدایت ارادت بہ 
عبادان! می شدم مردی را دیدم جو وسراظ افتادہ و مورچە بر وی گرد 
شدہ و اورامی خوردند سروی بر کنار گرفت“ مرا بروی رحمت آمد؛ چون با" 
ھوش آمد گفت: این کدام فضولی است که خویشتن در میان من و 
خداوند من می افکند؟)و در قرآن معلوماست کہ زنان کە در یوہف(ع) 
نگر یستند از عظمت جمال وی دست خویش می بر یدند و خبر نداشتند. ودر 
مصر قحطی عظیم بودء چون گرسنه شدندی بە دیدار یوسف شدندی 


-١‏ عبّادان: آبادان. ٢با‏ بھ, ٣۳۔‏ شدت رفتن. 


٦٦٠‏ منحیات 


گرسنگی فراموش کردندی. و این از اثر جمال مخلوقی استء اگر جمال 
خالق کسی رامکشوف شودچه عجب اگراز بلاخبرندارد.مردی بوددر بادیه که 
ھرجه خدای۔ دی حکم کردی گفتی خیرت در آن است؛ سگی داشت 
که پاسبانِ رَحل! وی بود وخری کہ بار بر آنْ نھادی و خروسی کہ ایشان را 
بیدار کردی؛ گرگی بیامد شکم خربدر ید گفت: (رخیرت 0-0 
را بکشت؛ء ؛ گفت؛ (خیرت.) سگ نیز بہ سببی ھلاک شد: گفت: 
(خیرت.) اھل وی اندوھگن شدندء گفتند: ((ھرچه می باشد می گو یی 
خیرت؛ یہو لویب اسچوہ َ6 


_ گفت: (ہاشد کە خیرت در این باشد.) پس دیگر روز برخاستندء ہر مردم که 
گرد و کرو ایشان بود هھمه بکشتہ بودند دزدان و کال پاک ببردہ.ودزذدان یہ 
دو آرار عون رسک وت کاشوتورا عترای ایشان نبردند؛ گفت 
دیدید کەخیرت خدای- تعالی- کس نداند. وعیسی(ع) بە مردی گتشۓ 
نابینا و ابرص؟ و مجذوم و ھر دو حانب مفلوج شدبٍ ہبی دست و پای؛ 
. شکر آن خدای را کە مرا عافیت داد از بلایا کە خلق ہسیار بدان 

یند؛ عیسی (ع) گفت: ((جه ماندہ است از بلا کە تورا از آن عافیت دادہ 
است؟) گفت: ((من بعافیتترم از کسی کہ دردل وی آن معرفت نیافر ید که 
در دل من.) گفت: ((راست گفتی .) پس عیسی(ع) دست بە وی فرومالید و 
درست و بینا وراست اندام شد و ہا عیسی مڈّتی صحبت کرد وعبادت بسیار 
با وی کرد. وشبلی (رہ) را در بیمارستان بازداشته بودند و گفتند دیوانه است. 
قومی نزدیک او شدندم گفت: ((شما کیانید؟) گفتند: ((ما دوستداران تو) 
سنگ کر ابتان۵ انداختن گرفت؛ مه بگر یختندء گفت: ((دروغ گفتید که 
ار دوشت من بودند پر باڈی ئن طبر گردیڈ ٌ6 
فصل 

گروھی گفتہ اند کہ شرط رضا آن است کە دعا نکنی و ہرجه تورا 


نے سستتبتسبسییسے 
(- رَحلء روختء بار۔ ۲ - ابرصء پیس اندام. 


درمحبّت وشوق ورضا ٦‏ 


نیست بە دعا از خدا نخواھی و بدانجه تو را دادہ است راضی باشی ور 
معصیت و ہر فسق انکار نکنی ء کە ان نیز قضای خدای- تعالی- است واز 
شھری کہ در وی معصیت غالب بد یا وبا یا بلاء نگریزیء که این 
گر یختن بوّد از قضای خدای۔ تعالی- و این ھمه خطاست. امَا دعا رسول 
(ص) کردہ است و گفتہ کہ الُعاءمُمُ الیباقق دعا مغز عبادت است. و 
بحقیقت دعا آن است که در دل رقت و شکستگی و تضرّع وعجز و تواضع و 
التجاءبا حقی- تعالی- پدید آید؛ و این ھمه صفات محمود است. چنانکه 
خوردث آب کا؟ ئشنگی٠۔‏ برداو غورد :ان کا گزسگی رہ و ود خام :ٹا 
سرما دفع کند خلاف رضا نباشد کردتو دعا تابلا بشود' ھم این باشد بلکه . 
ھرجه آن را سببی ساخته است و بدان فرمودہء مخالفت آن فرمان خلاف رضا 
بد بە حکم وی. واما رضا دادن به معصیت جگونە روا بؤد؟ وازآن نھی آمدہ 
اسغرر گلف مھ کات رضغاا متس آن کرایک ایت وع امت گر 
تندہ راہ مرف یکتھار کی در مغرب بدان رضا دھد شر یک است در آن. 
پس ھرجند کە معصیت قضای خدای۔ تعالی۔ است ولیکن وی را دوروی 
است: یکی ہا بندہ داردء که آن بە اختیار وی" است و نشان آن است که 
ممقوتِ ' حق است؛ و دیگر روی با حق- تعالی۔ داردء بدانکه قضا و تقدیر 
وی است. پس بدان وجە کە قضا کردہ است کە عالم ازمعصیت و کفرخالی 
نباشد بدین رضا باید داد اما بدان وجە کە اختیار بندہ است و صفت و نشان 
آن است کەه خدای وی را دشمن داردءبدین رضا نباید داد؛ و این متناقض 
نہودے کە اگر کسی را دشمنی بمیرد کە دشمنِ دشمن وی باشد ھم اندوھگین 
شود وھم شاد؛ ولیکن شاد بە وجھی دیگر شود و اندوھگن بە وجھی دیگر؛ و 
متناقض آن بد کە ہر دو از یک وجه بوّد. و ھمچنین گر یختن از زجابی که 
معصیت غالب باشد مھم است؛ چنانکه گفت: اَخْرِجنا مِن هذِہ القَر یر الظالم 
لھا۶ و ھمیشہ سلف از چنین شھرھا گر یخته اند کە معصیت سرایت کند؛ و 


-١‏ تاء کھ, ٢‏ شدن رفتن,. ۳--بندہ, --٤‏ ممقوت: دشمن داشته شدہ. 
۵- وحال آنک, -٦‏ (قرآنء ٤/۷۵))ء‏ بیرونآر ما را از این شھر که اھل ان ھمه کافرند. 


٦٦٢‏ منحیات 


صت 


اگر نکند بلا و عقوبت آن سرایت کند؛ چنانکه گفت: : وَلّفوا فة لا تُصيیٌُ 
الین ظللموا ينّگم خا'. واگر کسی جابی باشد کہ چشم وی بە نامحرمی 
می افتد از آنجای بگر یزد آن مخالفتِ رضا نبوّد, و ھمجنین اگر در شھری 
تنگی و قحطی باشد روا بّد کە از آنجا بشود؛ مگر کە طاعون بوّد کە از آن 
تھی است؛ کہ اگرتندرستان بشوند بیماران ضایع مانند؛ اما دیگر بلاھا چنین 
نیست؛ بلکه اسباب چنانکه نھادہ است به جای می باید آورد بر وفق فرمان و 
بدانچه حکم وی بود پ پس از آنکه فرمان به جای آوردی راضی می باید بود و 
می باید ڈالاے کا حرٹ درآن است۔ والسّلام. 


1160 
١‏ (قرآتء ۲۵/۸)ء بپرھیز ید از بلابی که تنھا ستمکاران شما را دامنگیر نخواھد شد, 


اصل دھم.- دریاد کردن مرگ 


بدان کہ ھرکە بشناخت که آخر کار وی بە ھمه حال مرگ است؛ و 
قرارگاہ وی و این و موگل وی منکر و امت و موعد وی قیامت 
است؛ و مورد! وی بھشت است یا دوزخ است تد بالله ھیچ اندیشهہ وی را 
مھمتر از اندیشۂ مرگ نبّدء و ھیچ تدہیر او را غالبتر از تدبیر زاد مرگ نبزدہ 
اگر عاقل بود. چنانکە رسول (ص) گفت: اَلكَيْسْ مَنْ دانْ نَفْمَۂُ و عَمل لِماتنذ 
الوتِ'۔. و ھرکه یاد مرگ بسیار کند ہہ" آن مکنرن باقت و 
گور روضەای" یابد از روضەھای ؛ بھشت؛ و هرکە مرگ را فراموش کند ھمّقت 
وی ھمه دنیا باشد و از زادِ آعرت غافل ماندب و گور غاری یاہد از غارھای 
دوزخ. . وبدین سبب است کھ یاد کردن مرگ را فضیلتی بزرگ است. رسول 
(ص) گفت: آفْروا مِن ذگرھادِم اللّذاتِ ای کسانی که به لدُتھای دنیا 
مشغولید یاد کنید از آنکە ھمه لذُّتھا غارت کند. ہو نی 
ا ا آن بدانندی کہ شما دانید مردم ھرگز ھیچ رت 
نخوردندی.) وعایشہ (رض) گفت: ریا رسول الله ھیچ کس در درجۂ یھ 
باشد؟) گفت: ((باشدء کسی که در روزی بیست باراز مرگ یاد کند,.)و' 


١‏ مورد محل ورود, جای فرود آمدن. ۲- زپرک کسی است کە نفس خود رارام کرد وبرای 
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پس ازھرگ کارکرد. ٣‏ روضہ باغ. -٤‏ در ((ترجمۂ احیاء): عطایى خراسانی گفت٠‏ 

(منحیات ص )۱۲٦١‏ 


7ج منحات 


رسول(ص) بە قومی بگذشت کە آواز خندۂ ایشان بلند شدہ بودء گفت: داین 
مجلس خویش آمیختہ بکنید بە یاد کردنِ آنچە یرہ بکند همه لاّتھا را.) 
گفتند: <۸( چجیست؟) گفت: ((مرگ ٠‏ و آنس (رض) می گوید رسول 
(ص) گفت: ((بسیار کن یاد کردنو مرگ که آن تورا در دنیا زاہد گرداند و 
گناہ تو را کفارت کند.) و گفت (ص): کفیٰ بالمَوتِ واعظا مرگ بسندہ 
است کە خلق را پند دھد. وصحابهہ (رض) بر کسی ثنای بسیار گفتندء رسول 
گفت: : ((حدیث مرگ بر دل وی چون بود؟) گفتند: ل(نشنیدہ ایم سخن مرگ 
ازوی.) گفت: : لاپس نە آنچنان است کە شما پندار ید ٠‏ و ابن عمر (رض) 
می گوید: ((من ہا دہ کس یە نزدیک رسول (ص) شدیی ء یکی از انصار 
گفت گفت:ٴ زپرکتر ین و کریمتر ین مردمان کیست؟“ گفت: انگ از مرک زان 
بیشتر کند و در ساختن زاد آن جھان بشکول' باشدء ایشان اند ز برکان که 
شرف دنیا و کرامت آخرت ہبردند,ُ)) 

ابراھیم تیمی گوید: ((دو ح حیز است کە راحت دنیا ازمن ببرد: یکی 
یاد کرد مرگ: و دیگر خوف ایستادن پیش خدای- تعالی) و عمر عبدالعز یز 
ھرشب فتھا ھ رسپ ہف ک0 تا جندان 
بگریستند کہ چون کسانی کہ جنازہای در پیۂ پیش ایشان بود. وو سخن حسن 
بصری که بنشستی؟ مہ ازمرگ بودی واز دوزخ واز آحرت وبس. زنی گلە 
یٹ از سختدلی خویش؛ گفت: ززیاد عرگ بسیار کی کا 
تنگدل بشوی ۰ چنان کرد قساوت از وی بشد؛ باز آمد و شکر کرد, ٠‏ وربیع 
یر در سرای خویش گوری کندہ بود ھر روز چند بار در آنجاخفتی زا 
یادم زگیٹ دل غرد تا کند و گفتی: (اگریک ساعت مرگ را فراموش کنم 
و ماف و عمرعبدالعز یز یکی را گفت: ((یاد مرگ بسیار کن؛ ؛ که 
اکر 3زاحیت بافی آن منلوت٢‏ دل تو ود واگر در تعبات باشی پر تر من 


--١‏ بشکول؛ چاہک؛ ھشیاں حر یص در کارھا. ۔ بن 5 ؛ مجلس کردی. ٣‏ سلوت؛ 
شادمانیء تسلّی ۔ 


دزیاد تل کے ٦۵‏ 
کند. ل<و ابوسلیمان دارانی می گوید: 6ہام ھاروڈرا لت ترک را دوست 
ارع0 گزت اہ گر را کت اگر در آدمیی عاصی شوم دیدار وی 

ُ 
نخواھمء دیدار ملک تعالی-- چون خواھم با معصیت بسیار؟) 


فصل 


مدان شاباہ ردف و کا پر ےوعد ا 


یکی یاد کردن غافلء که وی بە دنیا مشغول بوّدء یاد کند و آك را 
کارہ باشدء از بیم آنکە از شھوات دنیا باز ماند؛ پس مرگ را بنکوھد و گوید 
این ہدکاری است کە فراپیش است ودر یغا کە این دنیا بدین خوشی می بباید 
گذاشت. و این ذکڑ وی را بدین وجە از خدای- تعالی- دورتر می کند, 
ولیکن اگر ھیچ گونہ' دنیا بروی منغص شود ودل وی از دنیا نفور شود از فایدہ 


دوم یاد کردن تایب؛ کە برای ان کند تا خوف ہر وی غالبتر شود و در 
توبہ اہنتر شود و در تدارک گذشتہ مولعتر باشد و ثواب این بزرگ بود. و 
تایب مرگ را کارہ نبوّد لیکن تعجیل مرگ را کارہ باشد از بیم آنکه ناساخته 


بباید رفت. و کراھیت بدین وجه ز یان نداردء 


7 ۰ َ‫ اس 
سوم یاد کردن عارفء کهھ از ان بود که وعده دیداڑ پس از مرگ 

1 : و : ۱ سے پان 
است؛ و وعدہ گاہ دوست فراموش نشوں و ھمیشهہ چشم ہر ان دارد بلکه در 
71 کے : ور 3 2 92 + 9+ 5 ا 7- 
ارزوی ان باشد, جنانکه حذیفه در وقت مرگ گفت: خبیب جاء علی فاقٍ 

0 27 ط. 7 2 7 0 
دوست آمد بهہ وقت حاحت. و گفت: (اہار خدایا اگر دانی کە درو یشی 


92903110, کے ۰ھ ج 
دوستتر دارم از توانگری و بیماری دوستتر دارم از تندرستی ومرگ دوستتر دارم 


۸ ھیچ گوئہ به گونەای. 


0٦9٦‏ منحیات 


از زندگانیء مرگ بر من آسان کن تا بدیدار تو بیاسایم.) 

وورای این درجه درحه دیگر آہیت بزرگتر از اینء که و را نه 
کاره باشد و نە طالبء نە تعجیل آن خواھد و نە تأآخیں بلکە آنْ دوسۃ ستتر دارد 
کر سا تک رہ است و تصرف و بایست ت' وی درباقی شدہ باشد' و 
ید یر سر سو وس ےت ےت 
در بیشتر احوال از مرگ نیندیشدہ کە چون در این جھان در مشاعدہ باشد و 
ذکر وی بر دل غالب بوّدء مرگ وزندگانی نزدیک وی ھردویکی باشد که 
درھمه احوال مستغرق خواھد بود بە ذکر دوستی حق۔ تعالی . 


علاج اثر کردن ذ کر مرگ دردل 

بدان کە مرگ کاری عظیم است و خطری بزرگ است, و خلق از 
آن غافل اند و اگریاد کنند نیز در دل ایشان بس اثری نکندء که دل بە مشغله 
دنیا چنان مستغرق باشد که چیزی دیگر در جای نماندہ باشدہ واز این بود که 
در تسبیح و ذکر حق- تعالی- نیز لذّت نیابند. پس علاج آن بود که خلوتی 
طلب کندویکساعت دلتدبیراین کاررافارغ کندءچنانکه کسی کہ بادیه 
بخواھد گذاشت تدبیر آن را دل از ھمه چیزھا فارغ کندہ وفرا خویشتن بگوید 
کە مرگ نزدیک رسیدء و باشد کم امروز بّد. و اگرتورا گویند در بالانی٢‏ 
گوتاریک کەاندائی کە در آك بالات جاعی است یا سنگی :مز راہ است) یا 
ھیچ حٌلل نیست, صعب بترسی و زھرہ از توبشود؛ آخر پوشیددگی کار توپس از 
مرگ وخطر تودر گور کمتر از این نیستء غفلت از این بە چه دلیری است؟ 

وعلاج بھترین آن بوّد کە در اقران خویش نگرد کہ مردداند وآن 
صورت ایشان یاد آورد کە در دنیا ھر یکی در منصب و کار خویش چگونہ 
بودند و شادی ایشان بہ دنیا بہ چە مبلغ بود و غفلت ایشان از مرگ جگونە 
بود؛ِ پس ناگاہ وناساختہ اشخاص مرگ بیامد و ایشان را بربودء و اکنون در 


-١‏ بایست) ضرورت, نیاز, ٢-۔‏ درباقی شدن, ترک شدن. ۳۔۔ بالانء دھلیز 


دریاد کردن مرگ ٦٦۷‏ 
گورند و اشخاص' و اعضای ایشان چگونە از ھم فرو شدہ است و کرم در 
کوؤت ا وست وخشم و گوش ایشان افتادہ و چه تصرّف می کند. ایشان بر 
این حال شدہاند و وارث ایشان مال قسمت کردہ و خوش می خورندء وزن 
ایشان با شوھری دیگر تماشا می کند و وی را فراموش کردہ. پس ازیک یک 
اقران خویش بیندیشد و از تماشا و خندہ وغفلتء و مشغولی ایشان به 


تدبیرکاری کە تا بیست سال بدان بخواستند رسید رنج بسیار می کشیدند و 
وو ان در ہنتف اما از آل0 شر سس با غویفتن وید 
که تو نیز ھمچون ایشانی و غفلت و حرص و حماقت تو ھمچون غفلت ایشان 
است تورا این دولت برآمد که ایشان پیش از تو برفتند تا عبرت گیری؛ فِا 
النَعیڈ مَْ وُعظ بقیرہء نیکبخت آن است که وی را بە دیگری پند دھند؛ پس در 
دست وپای و انگشتان خویش ودرچشم وزبان خویش نظر کند و اندیش 
کە ھمه از یکدیگر جدا خواھد شد ھرچه زودتر وعلف کرمان خواھد شد؛ و 
صورت خویش در گور در خیال خویش آورد: مرداری گندہ وتباہ شدہ و همه 
ازھم فروشدہ. این وامثال این ھرروزیک ساعت با خویش می گوید باشد 
که باطن وی از مرگ آگاھی یابدم کە' یاد کرد بظاھر دردل اثری نکند. و 
آدمی ھمیشه دیدہ است کە جنازہ می برند و ھموارہ خویشتن را نظارگی 
پنداشته است وپندارد کە ھمیشه نظارۂ مرگ خواھد کرد؛ وخویشتن را ھرگز 
مردہ ندیدہ استء و ھر چه ندیدہ باشد در وھم وی نیاید۔ ورسول (ص) از این 
گفت در خطبہ کە ((راست گوپی کہ این مرگ نہ بر ما نبشتەاند و این 
جنازەھا کە می برند راسست گویسی مسافران اند که زودباز خواھند آمد 
ایشان را در خاک می کنند و میراث ایشان می خورند و از خو یشتن غافل!) و 
بیشتر سبب یاد ناکردن مرگ طول امل است و اصل ھمه فسادھا وی است. 


پیدا کردن فضیلت امل کوتاہ 
ردان دا مرن گاتی شیاز غراغدیافت و تا ڈیر گاء ٹوٹ م رگا 


--١‏ اشخاص,ء تٹھاء بدنٹھا۔ ٢۔‏ کٹ زیرا کە۔ 


۸ منجیات 


وی نخواھد بود از وی ھیچ کار دینی نیاید؛ِ که می گوید با خویشتن کہ 
روزگار مرا پیش استء ھرگه کە خواھی توبہ و عبادت توانی کرد در حال 
راہ آسایش گیرد. و جون پگ غویش نژدیک پندارد یہ آفد خان مائدت 
مشغول باشد و این اصل ھمه سعادتھاست. رسول (ص) ابن عمر را گفت: 
(بامداد کە برخیزی با خویشتن مگوی کہ شبانگاہ زندہ خواھی بوں و 
شبانگاہ با خو یشتن مگوی کە بامداد زندہ خواھی بود؛ و از زندگانی زاد مرگ 
بستانء و از تندرستی زاد بیماری برگیں که ندانی کہ فردا نام تونزد خدای- 
تعالی- جهە خواھد بود.)) و گفت (ص): داز ھیچ چیز بر شما چنان نمی ترسم 
کی ازدوخصلت: ازپس ھوا فراشدنء و اومید زندگانی دراز داشتن.) و أُسامہ 
چیزی خرید بە نسیە تا مت یک ماہ؛ رسول (ص) گفت: ((عجب ندار ید از 
أسامہ کہ تا مڈت یک ماہ به نسیه چیزی خر یدہ است؟ اك أمآتة وی اتل - 
ھمانا کە اسامه دراز امید است در نا گایں< بدان خداىی که نفس محمّد بهہ 
حکموی است ک٭چشم برھم نزنم کەنہندارم کەپیش ازآنکب رگیرم 
مس رگدرآیسد:ءوچشے اڑھے بسرنسگسیسرم کے نہندارم کے 
پش ازانکەبرھهے نھے م رگدرآید وھیچ لقمه دردھاڈننھم کہ 
نپندارم کا ره ذضیت جرگ در گلوی من بخواھد ماند,) و آنگاہ گفت: ((ای 
مردمان اگر عقل دارید خویشتن را مردہ انگار ید کہ بدان خدای کہ حان 
محمّد بە حکم وی است کہ آنچە شما را وعدہ دادەاند بیاید و از آن خلاص 
نیابید.) و رسول (ص) چون آب تاختن کردی در وقت تَيمُم کردیں گفتندی 
که آب نزدیک استء گفتی : ((باشد که تا بہ آپ رسم زندہ نباشم,) و 
عبدالله بن مسعود می گوید کہ ((رسول (ص) خطی مربّع بکشید ودر میان آن 
خطی راست بکشید و از هر دو جانب آن خط خطھایى خرد بکشید و از بیرون 
آن مربّع نیز خطی دیگر بکشیدء گفت:ٴ این خط کہ در درون مربع است 
آدمی است؛ واین خط مرَبعغ اجل است گرد وی فرو گرفتەء کہ ازوی نجھد؛ 
واین خطھایى خرد از دو جانب وی آفت وبلاست بر راھگذر وی کە چون از 
یکی بجھد در آن دیگر افتد تا آنگاہ کہ بیوفتد افتادن مرگ؛ و این خط 


دریاد کردن مرگ ٦۹‏ 


بیرون مربّع امل ار ابی کسام اسيثن کاری سی کین کہ اپ ور 
علم خدای-۔ تعالی- پس از اجل وی خواھد بودٗ) و رسول (ص) گفت که 
آدمی ھر روز پیرتر می شود و دو چیز در وی ھر روز جوانتر می شود: بایستِ 
مال و بایستِ عمر.') و در خبر است کم اعیسی (ع) پیری را دید بیل در 
دن و گازتی کزدا گفٹ: بارتندایا ال از دل وی برگیں'ٗ بیل از دمنَٹا 
بنھاد و بخفت؛ جون ساعتی بود؟ گفت:بار خدایا امل با وی دہٗ پیر برعاست 
و کارکردن گرفت؛ عیسی(ع) از وی پرسید که این جه بود؟ گفت: ”در دل 
من آمد که کار چرا می کنی, پیر گشتەای زود بمیری؛ بیل بنھادم؛ پس دیگر 
بار در دل من آمد که لاہد تو را نان باید تا ہمیریء باز برخاستم.) و رسول 
(ص) گفت؛ اززخوافید ک ذر بھشت شویند؟) گفتند: ((خواھیم )٠‏ گفت: 
((امل کوتاہ کۂ یں ہس رر پوت 
تعالی- شرم دار ید چنانکه حق وی است.) و پیری از ڑی نامەای نبشت 

کسی کہ د(اامَّا بعد کە دنیا خواب چو یہو ھت 
ھرجه ما در آنیم اضغاث و احلام.) 


پیدا کردن اسباب طول امل 
بدان کە آدمی زندگانی دراز را دردل خویش صورت کردہ است از دو 
ط 
سبب: یکی جھل و دیگر دوستی دنیا۔ 


اققادوستی دنیا چون غالب شدہ مرگ آن دوست از وی بستاند 
لاجرم وی را دشمن دارد و موافق وی نبوّد. وآدمی ھر چہ موافق وی نباشد از 
خویشتن دور ھمی اندازد وخویشتن را عشوہ می دھدٴ و مه در دل خویش 
آن صوزت کن کە عوافق فراد و آرڑوی وی وہ پسن ھمیدہ زندگائی ومال 


--١‏ در ((ترجمۂ احیاع): حرص مال وحرص عمر. (منجیات؛ ص ۱۲۷۱) ٢‏ گذشت. 


٣‏ تا وقت مردن. ٤‏ عشوہ دادن فر یب دادن. 


٦٦٠‏ منجیات 


وزن و فرزند و اسباب دنیا تقدیر ھمی کند' که بر جای باشد و مرگ را کە 
مخالف مرادِ وی است فراموش می کند. و اگر وقتی بہ خاطر وی درآید 
تسویف کندء گوید ای مرد روزگار در پیش است کار مرگ بتوان ساخت؛ 
چون بزرگشود گوید ای مرد صبر کن تا پیر شوی؛ چون پیر شود گوید 
چندانکه این عمارت بکنی و این فرزند را جھازسازی واین پسررا زن دھی و 
دل از ایشان فارغ کئیء و این ضیاع را آب بیرون آری٢‏ تا دل از قوت فارغ 
شود آنگاہ لت عبادت یابیء ورس ا سر وس و 
دھی؛ و ھمچنین تأخیر می کند تا ۂ فارغ شود؛ و و' از ھر شغلی دہ شغاإ فل دیگر تولّد 
می کند و آن ابله نداند که از دنیا ھرگز فراغت نبوّد الا بە ترک وی؛ پس 
پندارد که وقتی فارغ خواهد شد ھمچنین روز بروز أَخیر می کند تاناگاہ 
درگ فورآید و حرث ابد و از این است کہ بیشتر فر یاد اھل دوزخ از 
تسویف است. رواف اوشسراہ ےر ےرپ 
گفت کە((ھرچه خواہی دوست ھمی دار کہ از توباز خواھند ستد َ6 


اقاجھل آن است کم پر جوانی اعتماد کندء و این قدر نداند کہ تا 
پیری ہمیرد هزار کودک و حوان بمیرد و در شھر عدد پیران کمتر باشدم از 
آنکه بە پیری نرسند الاّ اند کی . و دیگر آنکہ در تندرستی مرگ مفاجات' بعید 
پندارد و این مقدار نداند کە اگر مرگ مفاجات نادر است بیماری مفاحات 
نادر نیستء کە ہمہ بیمار یھا مفاجات باشدہ و چون بیماری آمد مرگ آمدہ 
بلکە تب پیشرو مرگ است و مرگ بیمار نادر نیست. 

پس ھمیشہ تقدیر مرگ می باید کرد درپیش خویش اما چون آفتاب 
که بزودی اندر آن خواھد افتاد نە چون سایه کە در پیش می رود ھمیشہ کهہ 
ھرگز فراوی نرصد. 


١-۔۔‏ تقدیر کردن فرض کردن, ۲ نسغه بدل: واین ضیاع وآب بیرون کنی. 
٣‏ وحال آنک۔ 6 مرگ مفاجاتء مرگ ناگھانی. 


داد كِرَو نرک ٦‏ 

علاج طول امل 
ٍ بدان کە علاخ دفع سبب بود۔ چون سبب بدانستی بە دفع ان مشغول 

باید شد. 

امَا سہب دوستی دنیا را علاج بدان کند کە گفته ایم در کتاب خُبَ 
دنیا. ودر جمله ھرکە دنیا را خوب بداند' وی را دوست ندارد؛ کە' داند کە 
لذّات وی روزی چند است کم به مرگ ناچار باطل شود و در حالء خود 
منغص و مکڈر است وازرنج خالی نیست وھرگزز کس را صافی نشدہ است. 
و ھرکه از طول مدّت آخرت باز اندیشد و از مختصری عمر دنیاء داند که 
فروختن آحرت بە دنیا ھمچنان بوّد کە کسی در خواب درمی دوستتر دارد از 


و 


دیناری در بیداری؛ که دنیا جون خوابی است: اَلتاسُ ام فاذا ماوا انبَھوا 


و اتا جھل را علاج بە فکرصافی ومعرفت حقیقی کند؛ که بداند کە 
مرگ جون بە دست وی نیست؛ آن وقت نیاید کە وی خواھدء تا بر جوانی 
اعتماد کند یا برکاری دیگر۔ 


درجات طول امل 

بدان کە خلق در این متفاوت اند: کس بد که آن 3 ھمیشهہ 
در دنیا بودس جنانکه حق- تعالی۔ گفت: ود اَحدھُمْ لو لو بَعَمْر الغ اق تا و 
کس بود که حد مو ار عم 
تدبیر دیگر سال نکند؛ و کس بوّد که یک روز بیش امید ندارد و تدبیر فردا 
نکندہ چنانکه عیسی (ع) گفت:(ااندوہِ روزی فردا مبر ید که اگر فردا اجل 
مائدہ ناشد راوزیٰ لیژمائدہ باشدء و اگرژند گان نماندەباشد رنج زندگانی و 


١۔-‏ دانستنء شناختن. ٢‏ کھ: زیرا که. نے مردمان خفتگان اند و چوٹ بمیرند بیدار شوند, 
ہے سے 5 ےگ ْ4 
:چ- (فرانء ۲ء دوست دارد یکی از گبران اگر اورا هزار سال عمر دراز دھندی۔ 


ات منجیات 


وی دیگران جە کشی؟) و کس بود کە یک ساعت نیز امید نداردء جنانکه 
رسول (ص) تیمّم کردی بە وقت آب تاختنء کہ نباید کہ به آب نرسد؛ و 
کس بّد کہ مرگ در پیش چشم وی باشد وھیچ غایب نبژدم چنانکھ رسول 
(ص) معاذ را ہپرسید از حقیقت ایمان وی گفت: (دھیچ گام بر نگرفٹم کہ 
پپنداشتم کە دیگر ہر نگیرم َ6 واسود حبشی نماز می کردی و از ھر دو حانب 
می نگریستی ء گفتند: (جە می نگری؟) گفت: ((می نگرم تا ملک الموت از 
کدام سوی فراز آید.) 

و درجمله خلق در این متفاوت اند. و ھرکە امید یک ماہ بیش نداردم 
وی را فضل است برانکە امید چھل روز دارد و اثر آن در معاملهۂ وی پیدا آید؛ 
که کسی را دو برادر غایب باشد یکی تا ماھی بدو رسد ویکی تا سالیء 
تدبیر کار این کند کە تا ماھی می آید وو ایک اض کل مس کس 
باشد کە پندارد کە کوتاہ امل است ولیکن نشان آن مبادرت و شتاب است بەہ 
عمل وبە غلیمت داشتن یک یک لَفُس کہ مھلت می دھند, چنانکەه رسول 
(ص) گفت: : انج چیز پیش از پنج چیز بە غنیمت گیرید: جوانی پیش از 
پیری؛ و تندرستی پیش از بیماری, و توانگری پیش از درو یشی,ء و فراغت 
پیش از مشغولیء و زندگانی پیش از مرگ.) و گفت (ص): لدو نعمت 
است کهھ بیشٹر خلق مغبوناند در آن: تندرستی و فراغت.) و رسول (ص) 
چون اثر غفلتی دیدی از صحابه منادی کردی میان ایشان کہ ((مرگ آمد و 
آورد إِهَا سعادت یا شقاوت.) و خُذیفه می گوید: ((ھیچ روز نیست کہ نە 
بامداد منادی ندا می کند که ای مردمان الإٌ٘حیلء الرّحیل. و داود طابی را دیدند 
که بشتاب می شد بە نمال گفتند: (این چە شتاب است؟) گفت: ((لشکر بر 
در شھر منتظر من اند- یعنی مردگان گورستان۔ تا مرا ببرند و تا نبرند بر 
نخواھند خاست ا انا ابوموسی اشعری بە آخر عمر جھد بسیار می کرد 

گفتند: ((اگر رف کسی تہ باعد۷) کت2 )زاس را که راد خعد 

جھدھای خویش بە آخرمیدان بکندء واین آخرمیدان غمرمن اسٹ کہ مرگ 
نزدیک رسیدہ است؛ از جھد ھیچ باز نگیرم.)) 


دریاد کردن مرگ ۲٣۳‏ 
پیدا کردن سکرات مرگ وشدت جان کندن 

بدان کە اگر آدمی را ھیچ چیز فرا پیش نیست مگر جان کندن و 
شذت آنء بایستی کە اگر عقل داشتی از ہیم آن از دنیا ھیچ لذّت نیافتی؛ که 
کرس سی کی تی ا غاھ ور ھراف ند گی رارکت سس اود 
از خوردن و خفتن لذّت نیاہد از بیم آن. وباشد کە خود نیایدہ و' آمدنملک۔ 
الورت و سي3 سام لہ آے رھ رن ھاتاننا فركہ ات از ون 7 کات 
ولکن نا ترسیدن از این از غفلت است. ورنج جان کندن چنان است کە ھمه 
اتفاق کردہاند که صعبتر از آن است که کسی را بە شمشیر پارہ پارہ کنند یا او 
را از میان بە دونیم کت رای آنکه درد حراحت از آن نود که آتحا که 
جراحت رسد آگاھی بہ روح رسد وپیدا بوّد کە چە مقدار روح را بیند٣‏ شمشیر 
در محل حراحتء و درد این از انز یادت بوّدء کە وی بەهمه احزایوی درشود, 
وحان کندن دردی است کە در نفس روح پدید آید کە ھمه اجزای وی در آن 
مستغرق شود و خاموشی ان کس از بیطاقتی بودء که زبان وی از سختی آن 
گنگ شود وعقل مدھوش شود و این کسی داند کە چشیدہ بوّد 

سے 
یا بہ نور نبّت پیش از چشیدن بداند و ببیند؛ چنانکە عیسی(ع) می گوید: 
(یا حوار یان دعا کنید تا خدای- تعالی- حان کندن بر من آسان کندء که 
۰ 5 کے نے 7 سے کے 
جندان از مرگ می ترسم که از بیم مرگ ہمیرم.) و رسول ما (ص) در ان 


وقت می گفت: اللهُمٌ قَوْ علیٰ مُحَمّدٍ گراتِ الْمَوتِ'. وعایشہ می گوید: هرکہ 
را حان کندن آسان بود بدات ھیچ امید ندار از صعبی جان کندن رسول 
(ص) که دیدمء و در آن وقت می گفت: (ابار خدایا چون این روح را از میان 
:. ری سے ,, گ :. 
استخوان وپی من بیرون اوریء بر من اسان گردان این رنج را.)) و رسول 
: -ٰ یج : : 
(ص) صفت درد ان می کرد ومی گفت: (د(ھمجون سیصد ضر بت است به 
ع فروا وق رو کت 7ی ۱۷ سار یر م رگ شحرت ھا رمک 


--١‏ دہوس؛ گرز آھنی. ٢‏ وحال آنکه, ۳ بیند ملاقات کند. ٤۔۔‏ خحدایا سخت 


حان کندن را ہر محمّد آسان فرما. 


٦٤‏ منحیات 


است کە درپشم آویزد وممکن نبوّد کە باسانی از وی بیرون آید تا بکشید و 
ےر 7 ٍ 5 
حمله رکھا و اندام بگسلد )٠‏ ورسول (ص) در نزدیک بیماری شد دروقت نزع 

گر 
دو بر ےو و ات در چیست از رنج ء ھیچ رگ نیست برتن وی کہ 
نە بروی خدذاگانہ دردی است.) و علی (رض) می گفٹ: زنٹنگ کنید تا 
کشته شوید که هزار ضربت شمشیر ہر من آسانٹر از جان کندن.) وعیسی 
ۓ ۲ :- 2 ۱ 072 
)ع( با گروھی از بنی اسرائیل بھ گورستانی بگذشت,؛ دعا کردند تا یکی ر 
خدای-۔ تعالی- زندہ کرد برخاست و گفت: (یا مردمان چە خواستید از من 
کە پنجاہ سال است کہ تا بمردەام هنوز تلخی جان کندن ہا من است.)) 


و در اثر است کہ (اموؤمن را کە درجات در بھشت ماندہ باشد کہ یہ 
عمل 


و کافر کە نیکو بی کردہ باشد بە عوض آنَ جان کندن بر وی آسان کنند تا 
ھیچ حق نماند وی را :0 ذر خیر است کە مرگ عفاجافراخت مؤمن است و 


خویش بدان نرسیدہ باشد جان کندن بر وی دشخوار کنند تا بدان رسد؛ 


حسرت فاجر.) و در خبر است که (چون موسی را (ع) وفات رسید حقی۔ 
تعالی۔ با وی گفت کە خویشتن را در مرگ چون یافتی ۴ گفت: : چوں مرغ 
زندہ کە ہر یان کنندہ نە بتواند پر ید ونە بمیرد تابرھد.) وعمر از کعب آحبار 
پرسید کە (اجان کندن جگونہ است؟) گفت: ((چنانکه شاخە ای پرخار در 
درون کسی کنند وھرخاری دررگی آو یزد ومردی قوی آن خارمی کشد.) 


داھیتھای جان کندن 
بدان کە بیرون از این رنجء سە داھیۂ ھول فراپیش است: 


یکی آنکه صورت ملک الموت ببیند درخبراست کە <ابراھیم (ع) 
گفت ملک الموت وی تر ےت 
فراستانی رو کر ٴطاقت نداری “گفت "٠‏ جارہ نیست؟ٗ خو یشتن را در آن 
صورت بھ وی نود شخصی دید سیاہ و گندہ و مو ھا برخاستہ وجامہ سیاہ 
پوشیدہ و دود و آتۂ تش از بینی ودھان وی بیرون می آمد؛ ابراھیم (ع) بیفتاد و 


1 -مف+99 هك 0ء" 


ڈرزاد ون رک ٦٦+٥۵‏ 


از هوش بشد چون با عقل آمد ملک الموت ہا صورت خویش شدہ بودء 
گفت:“یا ملک الموت اگرغاض بیش از صورت تو نخواھد دید بسندہ است ؟)) 
و بدان که مطیعان از این ھول رستەباشندء کہ وی را بر نیکوتر صورتی 
ببینند؛ چنانکە اگر ھیچ کس ھیچ راحت نخواھد دید مگر جمال و صورت 
وی کفایت بود, 
سلیمان بن داود (ع) ملک الموت را گفت: (اچرا میان مردمان عدل 
نکنی؟ یکی را می بری بزودی ویکی را می گذاری بسیار.,) گفت: (این بە 
دست من نیستء بر نام ھریکی صحیفەای بە دست من دھند چنانکه 
می فرمایند می کنم.)) 
وھب بن مُبّه (رض) گوید کە ((پادشاھی یک روز برخواست 
نشست'ء بفرمود تا جامەھا می آوردند یکی نیکوتر بود در پوشید و چند اسب 
بیاوردند ھمچنینء تا یک اسب نیکوتر بود بر نشست و در موکبی عظیم بیرون 
آمد و از کبر بە ھیچ کس نمی نگر یست؛ ملک الموت بر صورت درو یشی 
شوخگن‌جامه پیش وی آمد ہر وی سلام کرد پادشاہ جواب وی نداد لگام 
اسب وی رکروت گفت: دست بدارمگر نمی دانی که جه می کئی؟ گفت: 
ای پادشاہ مرا با توحاجتی ھست٠ٗ‏ گفت:ٴصبر کن تا فروایم٠ٗ‏ گفت:ٴ نہ کہ 
اکنون)ٗ گفت: بگویٴٗ سرفراگوش وی برد وگفت:منم ملک الموت؛ آمدەام 
تا ھمین ساعت جانت بستائم٠ٗ‏ پادشاہ راازنگ ازروی بشد وز بان از کار بشد 
و گفت: 'جندان بگسذارکه با خانه روم ووداع کنم زن 0 
ھم اکنون جان تو ہر گیرم؛ ٠‏ این بگفت و جان وی برگرفت واز اسب بیفتاد, 
واز آنحا برفت؛ مومنی ٌ دید گفت: "با کو زازی دارم گفت: سس 
گفت: منم ملک الموت٠ٗ‏ گ گفت: مرحبا دیر است و من در انتظار توام و ھیچ 
کس عز یزتر از تو نزدیک من نخواھد آمد ھین جان برگیر.ٴ گفت:“بنشین 
نخست حاجتی و کاری کہ داری بگزاں“ گفت:ٴمن ھیچ کار مھمتر از این 


١-۔۔‏ خواست برنشیند؛ برنشستنء سوار شدن. 


۰۲٦‏ جات 


۹ او خویش را بیئم٠ٗ‏ گفت:' اکنون بدان حال کە توخواھی جان 
برگیرم۔ٴ گفت ت: بر کن ٹا طھارت کنم و در نماز ایستمء در سجود جان من 
برگیں؟ وچنان کرد,) 

و وھب بن مُت گفت: ((در زمینی پادشاھی بود که از وی بزرگتر 
کس نبودء ملک الموت جان وی بستد چون بەہ آسمان رسید فر یشتگان 
گفتند: "یا ملک الموت هرگز بر ھیچ کس تو را رحمت آمد کہ جان وی 
بستدی؟ گفت؟ : زنی در بیابانی آبستن بود وبارینھاں پسری بود, مرا فرمودند 
کھ جان مادر برگیں حان مادر آن طفا ل بستدم و آت طفل در بیابان ضایع 
بگذاشت مرا نان طفل و بر مادرش رحمت آمد کە بدان تنھابی و ضعیفی 
ضایع ماند. فر یشتگان ملک الموت را گفتندۂ که این پادشاہ بدین بزرگواری 
دیدی کھ اکنوٹ جان وی بستدی کہ دراروی زمین کس چون وی لبود 
گفت:ٴ دیدم.ٴ گفتند:ٴاین آنکودک بودکه در آن بیابان ضایع گذاشتہ بودی؟ 
گفت: سُبْحانَ الأطیٹ لِماتَاءٌ 

و در اثر است که شب نیمۂ شعبان صحیفه بە دست ملک الموت 
دھند ھرکە را در این سال جان بر باید گرفت نام وی در آن صحیفہ نوشتہ 
بد: یکی عمارت می کند ویکی عروسی می کند ویکی خصومت می کند و 
نامھای ایشان در آنجا نبشته. 

واعمش 0290 که ((ملک الموت در نزدیک سم شد تیز در 
یکی نگریست از ندیمان ویء چون بیرون شد آن ندیم گفت ان کە بود کہ 
آنچنان در من می نگر یست؟'ٴ گفت:' ملک العغوتث* كث:' مگر جات عن 
بخواهد ستد؛ باد را بفرمای تا مرا به زمین ھندوستان بَردء تا جون بازاید مرا 
شسیتة موا ادا نات کرد زس وک اوت ترعال نازابدہ سلیمات(ع) 
وی را گفت: در آنٗ ندیم من نیز نگریستی چه سبب بود؟ گفت: مرا فرمودہ 
بودند کهہ این ساعت بہ ہندوستان حان وی رگ" وی اینحا بودں گفتم 


ات مگرہ شاید, ٢‏ وحال آنکه۔ 


ےی 
دریاد کردن مرگ ٦۲٦۷‏ 


ہیک ساعتث به ہندوستان چون خواہد شدب جون انجا شدم وی.را انجا 
دیدم عجب داشتمء جان وی بستدم,ٴ)و مقصود این حکایت ان است که از 
دیدار ملک الموت حارہ نیست . 


ڈامیادنگت یدارا جو کہ ایک کت رھ کس مو گا ان کے 
ذر خی است کہ پان کن او ھردو در دیدار وی ایند: بندہ اگر مطیع باشد 
سے : 
کو تا جزاک اللہ خیراء بسیار طاعت کہ در پیش ما بکردی و راحت کہ بە ما 
جو ے.. کٹ دک د.ت ۳ 
رسانیدی؛ و اگر بندہ عاصی نود کو بند: لاخزاک الله خیراء ہسیار فضابح و 
معاصی 3و مشی ما نکردی: واین دران وقت بود کە بندہ در حان کندن به 


ل2ےھ ۰ آے 
فو تیروت نگرد گر کے رمق رد 


3 ا ےر : ٌ. 7 7 
داهیدڈسوم انکه جایگاہەخویش در وفت مردك در بھشت یا دوزخ 
ببیندء که ملکكچ الموت مطیع ر ھ.]. (ردوست خدایىی بشارت باد تو را یہ 
سر سے : ٦‏ 1 7 - 
بھشت,) و گناھکار را گوید: (×دشمن خدای بشارت باد تو را بە دوزخ.) 
رنج آن ہر رنج جان کندن ز یادت شود. و العيادّباللّه- این اھوال است کە در 


دنیا بیند و این مختصر است در اکور گر وین ازآن, 


پیدا کردن سخن گور با عردہ 
رسول (ص) گنت ((در أن وقت کہ مردہ را در گور نھند گور گوید: 
و یحمک یابن آدم بە چه غرّہ شدی بە من؟ ندانستی کە من خانۂ محنتم و خانه 
ظلمتم و خانه تنھاییم یوق نب جج راہ سو لی 
می گذشتی متحیّروار یک پای پیش من نھادی ویکی پس؟'ٴ اگر مصلح بود 
کسی از بھر وی جواب دھد کهٴجە گویی یا گور که وی بصلاح بود و امر 
معروف کرد و نھی منکر کردہ بود.ٴ گویداُ لاجرم بر وی بوستانی گردم سیز, 
آنگاہ تن وی نوری گردد و روح وی بە آسمان شود؟ ى 


0۷٦۰۲۸‏ منحیات 


و دراثر است کە چون مردہ را در گور نھند وعذاب کنند ھمسایگان 
وی آواز دھند کە ((یا متخلف تو باری باز پس ماندی وما ازپیش بیامدی 
چرا بە ما عبرت نگرفتی؟ ندیدی کہ ما پیشتر آمدیم و آعمال ما منقطع شدہ و 
آرعرنہ اتی وا آنچه ما را فوت شد تو تدارک نکردی؟) و ھمجنین 
هھمه گوشہ ھای زمین ندا کنند که رای فریفته بهہ ظاهسر دنیاء چرا عبرت 
نگرفتی به کسانی کہ ازپیش توبرفتند و ھمجون توفر یفته شدہ بودند؟) 

و در خبر است کہ بندۂ شایسته را چون در گور نھند کردارھای نیکو 
گرد بر گرد وی فرو گیرند ووی را نگ می دارند: جون ملایکۂ عذاب از 
جانب پای درآیند نماز در پیش ایستد و گوید: (انەء که بسیار بر پای ایستادہ 
است برای خدای- تعالی :۷ جون از جانب سر درآیند روزہ کوید: رن 
ناشتا' بسیار کشیدہ است در دنیا.) جون از جانب تن در آیندء حج وغزا 
گوبند: جو لت و لیے ہ است بتن.) چون از جانب دست در آیند 
صدقه گوید: لان دست از وی بدارید کە بدین دست صدقه بسیار دادہ 
است.) ملایکه گویند: ((خوش و مبارکت باد,) وملایکۂ رحمت بیایند و در 
گور وی فرشی از بھشت بیفکنند و گور بر وی فراخ کنند چندانکه چشم کار 
کند و قندیلی از نور از بھشت بیاورند تا در نور آن می بَود تا روز قیامت. و 
عبیدالله بن عبید می گوید: رسول (ص) گفت :دائچون مردہ را در گور نھند 
آواز پای مردمان می شنود که از پس حنازہ فرا آمدہ باشند وھیچ کس با او 
سخن نگوید مگر گوں که گوید: نه بسیار, ٦7‏ ۷۷79ھ" 
تنگی من چه ساخته ای برای من؟) 
سوٰال منکر ونکیر 

رسول (ص) می گوید: چوں بندہ بمیرد و در گور نھند دو فرشتہ 
بیایند ھر دو به رویٗ سیاہ وبە چشم ارزق؛ یکی را نام منکر ویکی ر نام 


١‏ نسعخه بدل ھا: گرسنگی ؛ تشنگی۔ 


دریاد کردن مرگ ۲۹ 


نکیرں گویند: ((چه گویی در پیغامبر؟) اگر مؤمن بود گوید: ((بندۂ خدا بود 
ورسول وی بود و گواھی دھم کہ خداى یکی است و محمّد رسول وی است.) 
پس ھفتادارش در ھفتادارش گور بر وی فراخ کنند و روشن و پرنوں و 
گویند: ((بخسب.) گوید: ((ہگذار تا نزدیک قوم خویش شوم و با ایشان 
بگویم.) گویند: بخسب چنانکه عروسان خسبند خفتنی کہ ھیچ چیز تورا 
یذان نکندا مگر آلک دوست داری. و اگر منافق بود گوید: (ندائ 
می شنیدم از مردمان که چیزی می گفتند و من نیز می گفتم.) پس زمین را 
گویند: (فراھم آی.) بر وی فراھم آید تا ھمه پھلوھای وی با یکدیگر رسند 
و ھمجنان در عذاب بود تا بہ قیامت. و رسول (ص) عمر را گفت: (ریا عمر 
چگونہ می بینی خویشتن را کە بمیری و کسان توتورا گوری بکنند چھار گز 
در گزی و بدستیء و آنگاہ تورا بشویند و کفن بر کنند و در آن گور نھند و 
خاک بر آن فرا کنند و باز گردندء رفیقان گور بیایند- منکر و نکیر۔ آواز 
ایشان چون رعدء چشمھای ایشان چون برقء مویھا در زمین می کشند و بہ 
دندانھا غا کیا گور می شورند' و تو را فرا گن و را حتائد* وت 2ضا 
رسول الله عقل با من باشد؟) گفت: ((باشد.) گفت: (پس باک ندارم و 
ایشان را کفایت کنم.) 
ودرخبراست کەلادو جانور را ہا کافر مسلط بکنند در گور 
هر دو کور و کں و در دست ھریکی عمودی از آھنء سروی چون دلوی که 
اشتر را بدان آب دھند می زنند,وی را تا بە قیامت, نە ین دارند کە وی را 
ببینند تا رحمت کنندء و نه گوش دارند که آواز وی بشنوند.) و عایشہ (رض) 
فی کوک کە(×رسول(ص) گفت٠ٴ‏ گور را فشاردنی است که مردہ را بیفشاردء و 
اگر ھیچ کس از آن برستی سعد بن معاذ برستی؟) و آنس (رض) می گوید: 
(ز ینب دختر رسول (ص) فرمان یافتء وی را در گورنھادند وروی رسول 
(ص) عظیم زرد شد چون بیرون آمد رنگ وی باز به جای شدہ گفتیم:یا 


0 ہک ہ٭ رگ و لے 7 ۰ 0 
-١‏ ارشء ذراع (از ارنجچ تا سرانگشت). ۲- شور یدنء کندن, ز یرورو کردن. 


٣٠‏ تحیات 


رسول الله چھ افتاد؟ٴ گفت: از افتادن گور و عذاب وی یاد کرد مرا خبر 

دادند که بر وی آسان بکردند وبا این ھمه فشاردنی بیفشارد کو وی را که 
4 ہر 2ے : : ے2 

بانگ وی همه جھان بشنیدند؟) و رسول (ص) گفت: ((عذاب کافر در گور 

جح ۔ ۱ ے2 سے 

ان بود که نود و نە اژدھا بر وی گمارند دانی کہ ان ازدھا جه بود؟ ماری بد 


2 2 کے 

کە نہ سر دارد ویرا می گزندو می لیسند و در وی می دمند تا روز قیامت.)و 
رسرل (ص) گقت::ل(گوراول منزلیٰ ایت آزسزلھای آغظرت) اگ رآنات گار 
آنچە پس از آن بوّد آسانٹر بوّدء و اگر دشوار بوّد آنچ پس از آن ود صعبتر بوّد و 
دشوارتر,.)) 

بدان کە آنجه پس از این است: ال ھول نفخت صور است؛ آنگاہ 

- کے سر یں لس ہے ۱ ٦‏ 
ھول روز قیامت ودرازی ان روز و گرما وعرق انء وانگاہ ھول عرض دادن و 
از گناھان پرسیدنءآنگاہ ھول نامەھا بەدست راست و بەدست جپ دادن, 
آنگاہ ھول فضیحت و رسوابی کہ از آن پدید آیدب آنگاہ ھول ترازو و کفه 
حَسّنات گرانتر آید یا كفَهُ سیّات: آنگاہ ھول مظالم خصمان وجواب ایشانء 
آنگاہ ھول صراطہ و آنگاہ ھول دوزخ و زبانیه و آنکال و اغلال و زقوم و 
جحیم ومارو کژدم و عذابھای آن, واین عذابھا دو نوع ابت: جسمانی است 
و روحانی.و ماانجه حسمانی اشتث در آخحر ررکتاب احیاع)شرح کردہ ایم 
بتفصیلء وھر چیز کہ در آن اذہ انت بیاوردہ ایم؛ و آنجە روحانی ایت در 
عنوان این کتاب آوردہ ایم؛ شمحنین حفیقت مرگ کہ حون بود و حقیمقت 

2 ٰ ھی ۱ 0 

روح و احوال وی پس مرگ ھمه در عنوان شرح کردہایم. ھرکە خواھد 
تفصیل عذاب جسمانی بداندباید کەاز(( کتاب احیاعء)طلب کندءو هھرکەخواهدکه 
روحانی بداند از عنوان این کتاب طلب کندہ؛ از آنکه آوردن آن در این کتاب 
دشوار بوّد؛ وما بدین قدر کہ آمد اقتصار خواھیم کرد تا کتاب دراز نشود. 


ے 
و نی تاب را بە حکایات خوابھا که دیدەاند بزرگان در 
تا 
احوال مردگان. 


بدان که راہ نیست اھل عالم ر يہ معرفت احوال مردگان الٗ از راہ 


ور وج وٹیو وجینبرس_2ںغ_غققشجج۵یل2سےشنشن2سسننس۲س6ےےوچڈےچےژ3ژڑچشت 


رتا نوز کے : اہ 


مکاشفۂ باطنء اما در خواب و إِمَا در بیداری؛ آقا از راہ حواس بە ایشان راہ 
نیست؛ کہ ایشان بە عالمی دیگرند کە جملۂ این حواس از در یافتن ایشان 
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ھمجنان معزول بوّد کە گوش معزول است از ادراک رنگھا و چشم معزول 
است از ادراک آوازھا. بلک در آدمی یک خاصیّت است کہ بدان اھل آن 
عالم را بتواند دیدء ولیکن آن خاصیّت پوشیدہ است بە زحمتي' حواس و مشغله 
دنیا؛ چون از آن مشغله خلاص یابد در خواب؛ حال وی بە ایشان نزدیک 
گردد و احوال ایشان مکشوف شدن ایستد. و ھم بدان خاصیّت است که 
ایشان را از ھا خبر ہودء تا به اعمال نیکوی ما شاد باشند و ہبہ معاصی ما 
اندوھگین باشند چنانکە در اخبار آمدہ است. و حقیقت آن است کم خبر ما 
از ایشان و خبر ایشان ازما ہی واسطۂ لوح محفوظ نیست؛ کہ احوال ما و ایشان 
در لوج محفوظ نہشته است. جون باطن آدمی راتا ان ماستی افتد در خواب 
احوال ایشان از آنجا بداند و چون ایشان را مناسبتی افتد احوال ما بدانند. و 
مَْ ل لوج محفوظ چون آیینہ است که صورت همه چیزھا دروی است؛ وریح 
آدمی پڑسووا ہہ اوھ ور نرہ سن پس چنانکه از آیينه چیزی 
در آیینه دیگر پدید آیب از لوح محفوظ در ما و در ایشان پدید آید, وگمان 
72 7 بس ےے 

مبرکە لوج محفوظ جسمی است مربّع ازچوب یا ازنےی یا از چیزی دیگر 
چنانکە بدین چشم ظاھر وی را بتوان دید و نبشتەھا کە در وی است بر توان 
7 0 کر 7 ٦‏ ث 7 7 7 7 

خواند؛ ولیکن اگر خواھی کہ از وی مثالی بدانی ھم از خویشتن طلب کن 
که در تو نمودگار ھرجە در آفر ینش است بٹھادەاند تا بدان سبب تورا راہ بود 

:. ہر وھ یں 2 ٠‏ 

یہ معرقعت این ھمه؛ لیکن جون تو از خود غافلی دیگری جون بشناسی؟ و 
نمودگار آن دماغ مُقری٣‏ است که ھممہ قرآن یاد داردء گو یی ھمه دردماغ وی 
نہشتهہ است ومی بیند آن ر و حروف آن راء و اگ گی دماغ وی ذرہ ذرہ 
بکند و بدین چشم ظاہر نگاہ کند ھیچ جای قرآن نبیند و نبشته نبیند' پس 


--١‏ زحمت: مزاحمت ہر سر راہ قرار گرفتن۔ ٢‏ تا حتی. -٣‏ مُقری؛ خوانندہ و تعلیم 
کنندۂ قرآنہ ٤۰‏ در دترجمۂ احیاء): و اگر دماغ (ےمغز)اوراجزء جزءتفتیش کی ازآن خط 
حرنی نیابی . (منجیاتءص .)۱٢١١١‏ 


ا منجیات 


نقش شدن کارها در لوح محفوظ باید که از این جنس دانی کہ کارھای 
بی نھایت در وی نقش استء وا چشم تو جز متناھی نباشد, و نامتناھی 
درمتناھی بە نقش محسوس ممکن نبوّد کە صورت توان کرد. پس لوح وی و 
قلم وی ودست وی ھیچ چیز بە آتٍ تونمائد چنانکه وی نیز با تونمائد؛ بلکه 
چنان است کە گفته اند کہ (داز خانه بە کد خدای مانّد ھمه چیز.) 

و مقصود آن است کە محال نداری که ایشان را از ما خبر بوّد و ما را 
از ایشانء چنانکه در خواب می بینی . و بە خواب دیدن مردگان را بر احوال 
نیکو و احوال زشت برھانی عظیم است برآنکه ایشان زندەاندء إِمَا در نعمت و 
ِمَا در عذاب؛ و نیست نەاند و مردہ نەاند چنانکه گفت: : ولا تَحُسَینٌ الْدينَ فیْلوا 


فی سَبیل الله آفواتا بل اَخبا٤ىِند‏ رَبَهم بُررقوْنَ'۔ 


پیدا کردن احوال مردگان کە مکشوف شدہ است بہ طریق خواب 
رسول (ص) گفت: ((ہرکہ مرا بہ خواب بیند مرا دیدہ باشد که 
شیطان در صورت من نتواند آمدن,) 
اوعمر(رض) گفت :ل(ارسول را(ص) بة خواپ دیدم سر بر من گران 
داشت گفتم: ٴجه بودہ است؟ گفت: ای کە در روزہ اھل خویش را 
بوسە دادی؟ )ھرگز نیز عمر آنانکرد, و ھرچند کە این حرام نیست؛ لیکن 
ناکردن اولیتر؛ و ہا صدیقان در جنین دفایق مسامحت نکنند اگرجه با 
دیگران کنند. 
وعباس (رض) می گوید :'((مرا با عمر دوستی بوں خواستم کە پس 
زھرگ وی را بہ خواب بیٹرہ پس ازیک سال وی وا ددع چشممی ستر 
گفت:ٴ اکنون فارغ شدم و کار در خطری بود اگرنە آن بودی کە خداوند کر یم 
بودی اس 


--١‏ وحال آنکه۔. ۲- (قراكء ۹/۳٦۱)ء‏ و مپندار البته ایشان را که بکشتند در راہ خدا کە ابشان 


مردگان‌اند نیستند کهہ رند گان ‌اند نزدیک خدایى خویش برایشاں : زق می رانند ول می رسانند. 


دریاد کردن مرگ ٣٣‏ 


و عبّاس می گوید: لداابولھب را بہ خواب دیدم که در آتش 
وت گفتم:ٴ چگونہ ای؟' گفت: ھمیشہ در عذاہم یگ ات ےمم کے 
رسول (ص) را شب دوشنبه ہزادند بە وی مرا بشارت دادند از شادی وی 
بندە ای آزاد کردم؛ به ثواب آن شب دوشنبه عذاب از من برگرفتند٠ٌ)‏ 

وعمر بن عبدالعز یز گوید: ((رسول (ص) را به خواب دیدم بابوبکر و 
عمر نشستهء چون من با ایشان بنشستم ناگھان علی (رض) و معاو یه را 
بیاوردند و در خانه فرستادند و در ببستند؛ در وقت علی را دیدم کە بیرون آمد و 
گفت: قضیٗ لی وَرَتٍ الْكْيَةٍ یعنی که حق مرا نھادندء پس بزودی معاو یه بیرون 
آمد وگفت: غَُْلی وَرَبِ بٌ الکَعبة مرا نیز عفو کردند و بیامرز یدند.) 

و ابن عباس یک راہ ازخواب در آمد پیش از آنکە حسین را بکشتند و 
گفتت: اِنَا لِلَه وَإِنًَا الب راجغوث گفتند: (جهە افتاد۴) گفت: ((حسین را 
بکشتند.) گفتند: ((چه دانی۴) گفت: (رسول را (ص) دیدم ہا وی 
آبگینەای پرخونء و گفت:ٴ نبینی ات من پس از من چه کردند و فرزند من 
حسین را بکشتند و این خون وی است و اصحاب وی است: بتظٌلم پیش 
خدای۔ تعالی- می برم. ٠‏ پس از بیست و چھار روز خبر آمد که وی را 
بکشتند.) 

و دیق را به خواب دیدند و با وی گفتند: (اتو ھمیشہ اشارت بہ 
زبان می کردی ومی گفتی کہ این >کارھا در پیش من نھادہ است.) گفت: 
((آری بدین لا إَِة لا الله می گفتم بھشت در پیش من نھاد.) 


کے 
ویوسف بن الحسین را بە خواب دیدند و گفتند: (خدای- تعالی- با 
گے گے 7 
تو جە کرد؟) گفت: (رحمت کرد.) گفتند: (بہ جە؟) گفت: ((ہدانکه 


ھرگز جد با ھزل نیامیختم گ 
و منصور بن اسماعیل گوپد:؟ (عبدالله بژازرا بە خواب دیدمء گفتم: 


خدای۔ تعالی- با توچ کرد؟ٗ گفت: "ہر گناہ کہ بدان اقرار دادم بیامرز ید 


مگریک گناہ که شرم داشتم اقراردھم؛ مرا در عرق بر پای بداشت تا گوشت 
روی من همه بیفتاد.ٴ گفتم: آن جە بود؟ٴ گفت: “یک راہ در غلامی 


٣٤‏ منحیات 


می نگر یستم نیکو آمد مراء شرم داشتم کہ بدان اقرار دھم؟ٴٗ) 

اہو جعفر صیدلانی گوید: (رسول را (ص) بە خواب دیدم که 
گروھی درو یشانء یعنی صوفیانء با وی نشستہء دو فریشتہ از آسمان فرود 
آمدندء یکی ابر یقی در دست ویکی طشتیء رسول (ص) دست بشست و 
درو یشان بشستند پس پیش من نھادند تا ہشویم یکی گفت: "وی را آب 
مریز کےەوی از ایشان نیست. کس “یا رسول الله از تو روایت است که 
گفتی ھرکه قومی را اوسر دارد از ایشان باشد. و من این قوم را دوست 
دارم, 'رسول (ص) گنت آب ہریز کە وی از ایشان است؟) 

ومجمع رہ اغرات ذہتین گند (اکار خود جون دیدی؟) گفت: 


((خیر دنیا و آخرت زاھدان ببردند,) 

زرارۃبن ابسی اوفی راب خواب دیدند. گفتند: ((ازاعمال جه 
فاضلتر یافتی ؟) گفت: (رضا به حکم خداوند و امل کوتاہ). 

و یزید بن مذعور گوید: (داوزاعی را بە راب دیدمء گفتم: مرا 
رط ازعملی کہ بھتر است تا بدان تقرّب کم گفت:ٴ ھیچ درجه بلندتر از 
درجه عالمان ندیدم وازآن 00010+.:] اندوھگنان٣ٗ ٠‏ و این یز ید مردی 
پیر بودء پس از آن ھمیشه می گر یستی تا فرمان یافت چشم تار یک شدہ. 

ابن غَیٔینہ عو می کو تد _(برادر را بەخواب دیدمء گفتم: خدای با تو جە 
کرد؟ گفت:ٴ ھرگناہ کہ از آن استغفار کردہ بودم بیامرز ید و ھرجه استغفار 
نکردہ بودم ۴تھ0)" َ6 

زبیدہ را بہ خواب دیدندب گفتند: ((خدای ہا تو جه کرد؟) گفت: 
((رحمت کرد.) گفتند: (ہدان مالھا کە در راہ مکە نفقه کردی؟) گفت: 
لانہء کە مزد آن ہا خداوندِ آن شد ومرا بە نیّت من بیامرز ید.) 

سفیان وری را به خواب دیدند گفتند: ((خدای با تو جه کرد؟) 

گفت: ایک قدم ہر صراط نھادم و دیگر در بھشت نھادم ه6 

واحمد بن الحواری گوید: سی جس یف رت 
ھرگز ندیدہ بودم وروی وی از روشنابی می تافت؛ تم "این رافشتابی ور 


دریاد کردن مرگ ,۷+" 


رویتواز چیست؟ٴ گفت:ٴ یاد داری کە فلان شب خدای۔ تعالی۔ را یاد 
کردی و بگریستی؟ٴ گفتم:ٴ دارم.ٗ گفت:ٴ آب چشم تو در روی خویش 
مالیدم این ھمه نور از آن است٠ٌ)‏ 

کتانی می گوید: ((مُنید را بە خواب دیدمء گفتم:ٴخدای با تو چه 
کرد؟ گفت:ْ آن ھمه عبادات و اشارات ھیچ نبودء باد ببرد و ھیچ چیز حاصل 
نیامد مگرآن دو رکعت نماز که بە شب می کردم؟) 

و زبیدہ را بە خواب دیدندء گفتند: ل(خدای با,توچه کرد؟) گفت: 
((خدای بر من رحمت کرد بدین چھار کلمه که می گفتم: لاإِلة إِلاَاللہ آُنی بھا 
ممری: لاالة اِلَاللّه اَذخُُلُ بھاقبری: لالہ اِلاَالله اَخْلُوبھا وَخدی لاالة !ِلاَالله آلقی بھا 
رتیم' 

بشر را بە خواب دیدند گفتند: (خدای با تو چه کرد؟) گفت: 
(درحمت کرد و مرا گفت: 'شرم نداشتی از من کہ بدان صعبی از من 
می ترسیدی/) 

و ابوسلیمان را به خواب دیدند گفتند: (خدای با توچە کرد؟) 
گفت: ((رحمتکرد و ہھیچ چیز مرا از آن ز یان نداشت کە اشارت این قوم بە 
منء یعنی که انگشت نمای بودم در میان اھل دین.) 

و بوسعید خراز می گوید:(( ابلیس را بە خواب دیدمء عصابی برگرفتم 
تا وی را بزنمء بدان باک نداشت و نترسیدء هاتفی آواز داد کە“ٴ وی از این 
نترسد وی از نوری ترسد کە در دل باشد٠ُٗ))‏ 

و مسوحی گوید:(دابلیس را بەخواب دیدمبرھنهء گفتم:شرم نداری 
از مردمان؟ٴ گفت:' اینان مردم تعذر ا گن مردم اندی چنانکه کودک باگوی 
بازی کند من با ایشان بازی نکنمی؛ مردمان گروھی دیگرند کە مرا بیمار و 
نزار بکردند,ٴ“و اشارت بە صوفیان کرد.) 


-١‏ ہا دزلااله الاّ اللہ عمر خود را تمام کنمء وبا آن داخل گور شوم وبا آن درنٹھابی خلوت کنم؛ و 
با آن پروردگار خود را ملاقات کنم. 


اه منحیات 


و بوسعید خزاز می گوید: ((به دمشق بودم رسول را (ص) بە خواب 
دیدم که می آمد و بر ابوبکر و عمر (رض) تکیە زدئم ومن بیتی تی كَفْٹم و 
انگشت بر سینە می زدمء گفت:” : شر این از خیر بیش است٠)‏ 

و شبلی را بە خواب دیدند پس از مرگ به سە روز گفتند: (خدای 
با تو جە کرد؟) گفت: ((حساب بر من تنگ فراز گرفت تا نومید شدم؛ رت 
نومیدی من بدید بر من رحمت کرد.) 

و سفیاتا ٹوری را رہ غراپ دیدن) گید ((خدای ہا توچە کرد؟) 
گفت: ((رحمت کرد.) گفتند: (رحال عبدالله مبارک چیست؟) گفت: 
((وی را ھر روز دوبار بار دھند تا خدای۔ تعالی۔ را بیند,) 

و مالک بن انس را بە خواب دیدند گفتند: ((خدای- تعالی- ہا تو 
جه کرد؟ گفت: : لدرحمت کرد بہ کلمتی کہ از عثمان بن عَفَان شنیدہ بودم 
که بگفتی : چون جنازہای بدیدی, سُبْحانَ الحي الڈی لائمُوت.) 

و در آن شب کہ حسن بصری فرمان یافت بہ خواب دیدند کە 
درھای آسمان گشادہ بودی و منادی می کردند: (حسن بصری خدای۔ 
تعالی۔ را بدید و از وی خشنود شد.) 

و جُنید ابلیس را بہ خواب دید برھنەء گفت: (شرم نداری از 
مردمان؟) گفت: (این مردمان نیند, مردمان آنان‌آاند کە در مسحد 
شونیز یه اند کہ مرا آزار و نزار می دارند.)) گفت: (,امداد رفتم تا به مسحد 
شونیز یەء چون از در در شدم ایشان را دیدم در تفکر سر بر زانو نھادہ گفتند: غرہ 
مشوبه سخن آن پلید ملعون) 

وغبة 4 الغلام یکی را از حور بھشت بە خواب دید بە صورتی عظیم 
یکو گفت: یا عون پرتو عاففی زنھار تا کاری نکئی کہ مرا از توباز 
دارند!) عتبه گفت: ((دنیا را سه طلاق دادم گرد آن نگردم تا بە تورسم َ6 

ابو ایؤب سختیانی جنازه مردی مفسد دید بربالایی شد تا بر وی 
نماز نباید کرد. آنْ مردہ را به خواب دیدند گفتند: ((خدای با توجە کرد؟۴) 
گفت: (ہر من رحمت کرد و گفت فرا اژوب بگوی: قل لوم تَفْلگونَ خزائنَ 


دریاد کردن مرگ ۷ 


تنت تی ِذأ لاَمَْكُتُمْ حَنْيَةَ ألاْقافو! ء یعنی اک مق رحت خداوند بە دست 
شما بودی از بخیلی ھیچ نفقه نمی کردید.) 

وآن شب کہ داود طایی فرمان یافت یکی بە خواب دید کە ملایکهۂ 
آسمان می آمدند ومی شدند گفت: ((این جە شب است؟) گفتند: (ر(امشب 
داودطاہی فرمان یافتہ است و بھشتھا برای وی بیاراسته اند.) 

و ابو سعید کم گوید: ((سھل صُعلوکی را بە خواب دیدم گفتم: 
اق غعواع گنت:' آز غراخگی دمیتے ہار که آكا رفت: گنت آن ھمه 
کارھای تو و کردارھای تو کجا رسید؟ٴ گفت:ٴ ھیچ سود نداشتء مگر آن 
جواب مسائل کە پیر زنان می پرسیدند٠ُ))‏ 

َربیع بن سلیمان گو ید: (شافعی (رہ) را بە خواب دیدم گفتم: 
خدای ہا تو جه کر گفت: موا بر کرسی نشاند از زر و مروار یدِ تر بر من 
ھمی فشائندٴ) 

و شافعی (رہ) میگوید:(( مرا کاری سخت پیش آمد که در آن در 
ماندم به خواب دیدم کە یکی موی گوتہ اة تی اور یس کو 
اَللَهُمَ لاآلگ لِنفٛسی نفعاً ولاضراً ولا نا و عٰ ولا کور ول انتطیغ آنّ آخذ إالآ ھا 
مہ ولااتّفِیَ !لا ما وَقَبتلی ؛ 7 َققُنی لِما تُب وترضی و مِنَ القَوِ وَأْلعَلِ فی 
عافیّة'. چون بامداد رام و این دعا بکردم وقت چاشتگاہ را آت مھم سھل 
شد, باید کە این دعا فراموش نکنی.) 

ویکی گوید: (اغتبةالغلام را به خواب دیدم گفتم:”خدای با تو چه 
کرد؟ گفت:بیامرز ید بدان دعا که ہر دیوار نبشته است درخانۂ تو. چون بیدار 
شدم نگاہ ور مہ جح وس 
وباثقیل عَتّراتِ العائر نہ اِرْحَمْ عَبْدک ذاألخظر القظیمء وَالمسلِمينَ كُلهُمْ اَجْمَعينَ 


١‏ (قرآن, ٠۰/۱۷‏ ٢۔-‏ خداوندا سود وز یان و مردن وز یستن و دوبارہ برخاستن من به 
دست من نیستء ت نتوانم گرفت مگر توبە من ارزانی داری واز چیزی خود را نگاہ نتوائم 
داشت جز آنچه تواز آن نگاھم داری؛ خدایا مرا بر آنچه دوست داری ومی پسندی؛ ا زگفتار وکردار نیک 
موقق و کامیاب ساز. 


٦۸‏ منجیات 


وَاجْعَلنْا مغ ألأخیاءِ لمرْزوفَينَء الین الْعمْتَ عَلَيهِمْ مِنَ الَبييْنَ وَالضّديفینَ وَالشهَداءِ 
وَاَلضَالِحينَء آمیّن بارَبٌ الْعالَمينٌَ'.> 

این مقدار که گفته آمد کفایت بوّد در حدیث مرگ. و کتاب بر این 
ختم کنیم و امیدوار یم کە ھرکه این کتاب بخواند و از اپنجا فاندہ گیرد که 
مصتّف کتاب را بە دعا فرامویش نکندء واز حقی- تعالی- وی را عفو و آمرزش 
خواهد تا اگر سھوی و زلّتی و عَلّلی بە گفتار راہ یافته استء یا تکلّفی و 
ر یابی بە نیّت امیخته شدہ است خدای۔ تعالی- بہ فضل و کرم خود و بە 
برکات دعای ایشان در گذارد و از ثواب این کتاب بی نصیب نکند؛ که ھیچ 
می رھ فور گی کی شلی راشقتای حغرت قد ر انکاسرسیے 
نظر بە خلق از حق- تعالی- محجوب شودہ تَمو‌اللہ مِنْ ڈلک. فتقول فی حٰايَمَة 
ت : 

لم ان بتفرک بن یفاک می بِِضاگ بن تخیلک ورگ ینک 
ثخصیٰ تناهٔ علیک: ات گما اِبّتَ علیٰ تفٹیگک. وَالثڈ لآ رت الالَميیَ: وَالشَلو 
علیٰ مُحَمّدٍ وَاله القَيبينَ الظاجر ن٢۔‏ 


سپاس آن خدای را کە شھیدان درقرب جوارش زندۂ روزی خورند 
خداوندی کە زند گی پر فرازونٹیب مرا پایدار ساخت تا کار تصحیح و 
جاپ ٹیمیای سعادت نهصدواند ساله غزالی بس از نرجمۂ احباء او 
به کمال برسد, امید است ابن کار پژوھشی با شادی معاصران ودعای 
خیر آبند گان بد رقہ گردد, 


١۔۔‏ ای راهنمای گمشدگان وای بخشندۂ گناھکاران وای در گذرندہ از لغزشھای لغزندگانء ببخشای 
براین بندۂٴخود آن خطربزرگ راء وبرھمڈمسلمانانعموماًہو ما را در زمرۂ زندگان روزی خورندہ قرار بدہء 
آنان که برایشان انعام کردی 'ز پیامبران و صةیقان و شھیدان و صالحان: اجابت کن دعای ما را 
ای پرورد گار عالمیان. 

- از آن بە خدا پناہ می بر یم. پس در پایان این کتاب می گو ییم:بارالھا ما ازعقاب تو بە عفوتوپناہ 
می بریمء و از خشم تو بە خشنودی تو و از تو بہ تو. ستایش ہر تو در شمار نیاید تو ھمچنانی که 
خویشتن را ستودەای. وستایش خدای را کە پروردگار عالمیان استء ودرود بر محمد وخاندان پاک 
و پاکیزہ دامائش. 


فہر ستہا 


آ 


آدم(ع) ۳۹٣۱ء‏ ۱۷٣۱ء ٦٦٤ ۶١٤۰۲۹١‏ 
اسيه (زن فرعون) ۱۸۲ 
الف 

ابراھیم (فرزندرسول) ۴۰۵۴۳ 

ابہراھیے ادھم :٤۵ ۲۵ ۲٤٢‏ ۸٥ء‏ ٤٤٢۱ء‏ ۱۹۰ء 
1۳٤ ء؛٤٤ ۳۹۷ ٠۰‏ ۲۹ف ١اف‏ 
۵ٛ۵ 

براھیم بن میسرہ ۷۲ 

براھیم تیمی ٦٦٦٦٢٤٤١٤‏ 

براھیم خلیل(ع) ۱۷ء ۱۵۵ء ۱۱۲۹ء ٤٤١٦ء‏ ۱۵۰٥ء‏ 
۸ء ۸۲ ۰۵۸۷۰۰۰۰ ٦٦٢ ٠٦۵ ۵۹٣۲‏ 

ابراھیم خواص ٢۲ء‏ ۵۹ء ۵۵٣‏ 

براھیم نخعی ۲۳۹ 

ء٦۵‎ ۵٢ ۱٠١ ۱۳۰ ۷۲ ۵٦ بلیس )۵ء‎ 
۳٣٣٣ ۳٣٢٣۲٣ ,)۲۹۰ ۲ء ۲۵۵ ۲۵۷ء‎ 
۳۵ ۱۷۱۸ء ۸ف‎ +١١ ء٤٤‎ ٤٦ 
۳٦ 

ابن ابی لیلی ٣۳۷‏ 

ابن الخطاب سے ععمر ہن الخطاب 

“٤ ابن‌سلام‎ 

ابن سماک ۲۵۱۰۱۱٦۳۰۸۲‏ 


ابن سیر ین ۷۳۷۰۱۲۹۱۹۵ ٦٦۷‏ 
ابن عباس ے ' عبدالله بن عباس 
ابن عمر سسھ عبداللەہن عمر 
ابن‌عیینهہ سے سفیان بن عینيه 
ابن الکر یبی ٦۹۵‏ 

ابن المبارک _ے عبدالله بن المبارک 
ابنمسعود _ے عبدالله بن مسعود 
ابوامامۂباھلی ١٤١۱ء ۲١٢‏ 

ابوایوب انصاری اج 

ابوایوب سجستانی ٦۷۰‏ 

ابو بکرجلاء ۵۱ 


فھرست اعلام اشخاص امکنہ کتب 


ابو بکرصدیقی ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷۳ء ۸٤‏ ۹۰ء ۱١٤١۹۵‏ 
۱٤۷١٠٣٣۱۲٢ .۱۲٢٠ ٠٠۹ ۳۸‏ 
دوںی ۲۲۹۹ ۳۳۳۳ نی ۳۹۱۹۹ ایک 
7٣‏ ۱۷۹18۰ ۲۹۳ اٹ ای 
٦ن‏ ۰۵۷۹ ۰۵۸۷ ۰۵۸۸ ٦۳٣‏ 


ابوبکر عیاش ٦۹۸‏ 

ابوبکر کتانی ۹۷؛ 

ابوتراب تخشبی ۵۹۴۳ء ۵۹۰ 

ابوجحیفہ ۳۹ 

٦٠٦ ٣ ابوحعفر صیدلانی‎ 

ابوجھل ۷۳ء ۵۷۰ 

٦٦١ ء۱١١٤‎ ء١٤١١ ابوحازم‎ 

ابوحذیفه ۳۵۲ 

ابوالحسن مداینی ۱٦۷‏ 

ابوالحسین نوری ؛ ٤٣ء ٦۸۹‏ 

ابوالحسن بوشنجه ۱۷۹ 

ابوحغص حداد ۵١۹‏ 

ابوحنیفه ۷۱ء ۱۷۲ء ٢۱١۲ء ٣۳۷‏ 

ابودردا ۷۳ء ١٦۱۲ء‏ ۱۵۱ء ٦١٦۱ء‏ ۲۵۸ ۲٦۹‏ ۲۹۸ء 
٦‏ ۶ ۱۸ء ۵٦٥۰۷‏ 

اہوذر غفاری ۷١ء‏ ۱۱۷ ۱۸۴۳ء ۱۸۲۱ء ٢١٦۲ء ٦١٤‏ 
۵ ۵ 

٦٢ ابورافع‎ 

ابوسعید ابی الخیر(شیخ) ۳۸۱ 

ابوسعید خدری ۱۷۱ء ۲۷۲ 

ابوسعید خراز ۵٣۱۳ء ٦٦٦‏ 

ابوسعید خرگوشی ۹٦۱ء ٠۷۰‏ 

ابوسفیان ۹۲ء ۲۳۵ 

ابوسلمهۂ مدنی ۲٢١۹‏ 

ابوسلیمان درانی ۳۹ ٤٦ء‏ ۵۱ء ٣۴۳۲ء‏ ۸٤۲٣ء ٤٤٤‏ 
۱۰ ۳ ۹۳۵۹۱۵۳۵۳۰۸۲۰۰۰۰ 

ابوطالب مکی ۵۵١‏ 


٦‏ ۱ کیمیای سعادت 


ابوطلحه ۷۲ء ۹۵ 

ابوعبدالله خفیف ۸۹) 

ابوعبیدۂ جراح ١۳٣۱ء ۱١١‏ 
ابوعشمان'حیری ۲۵ 

ابوعلی فارمذڈی(خواجه) ٣۳ء ۱۵١‏ 
ابوعمیر ۷۹ء ۷۷ 

ابوالقاسم گرگانی (شیخ) ٤ء ۱۵٦‏ ۳۰ 
ابولھب ٦٦٣‏ 

ابومحمد جر یری ١۹۷‏ 

ابوموسی اشعری ٦٦٦‏ 

امو دیلی ۵٤٤‏ 

ابونصر تمار ۵۹۲ 

ابوھر برہ ۳۹ء ۱۳۵ء ۲۷۰ء ۵۵) 
ابویز ید ۷١۰٦ء‏ ١٤٤١ء ٦٦٤‏ 

ابو یعقوب بصری ۵۵۱ 

أہی بن کعب ۱۹۰ 

احد۔۔ جنگ ٦۸‏ 

احمدبن اہی الحواری ۵۱ 

احمدبن الخرازی ٦٠٦٣‏ 

احمد حنبل ١٦ء‏ ٤۳٣٣ء‏ ۵۰٣٥ء‏ ٤٦٣٦ء ۵٢۹‏ 
احمد خضرو یه ٦٦٤‏ 

احمد زر ین ۹۷) 

احنف قیس ٢۲ء ٦۹٦٦٦٦‏ 
احیاء ہے کتاب احیاء 


٦٦۸ اسامه‎ 

اسماء(دختر ابوبکر) ۸۳ 

اسماعیل(ع) ۹ء ٢۲‏ 

اسود حبشی ٦٢٦٦‏ 

امذرہ ۹۷ 

امھارون ث٦٦‏ 

انجیل ۱۲۳ 

انس‌بن مالک ١۲٢۱ء‏ ٣١۱۳ء‏ ۳۸۷ء ۴۳۹۱ء ٤٤١٦ء‏ 
۹٤‏ ۸ء ٦٦٦۹ ٦٦٤‏ 

٦٦٦ اوزاعی‎ 

اویس قرنی ٢۲ء ١١٤١۵‏ ١٤١۱ء‏ ۹۸٦ء‏ ۵۲۹ 

ایوب(ع) ۲۸۱ء ۳۸۲۱ء ۵۱۸ 


ایوب سختیانی ہك 
بب 

بایزید ۲۵۲ء ٤٢٤۵ء‏ ۵۹۳ 

بحر ین ۱۳١‏ 

بشر بن منصور ۲۷۷ 

بشر صافضی ۵۳ء ۱۷۵ء ۱۹۱ ٢٤٤٤ء‏ ۳۱۲ ۸٤۲)ٴ‏ 
٠ء ٣۳٣٤‏ ٣٤۵۵ء‏ ۵۹۲ء ۹٦٦ء۵٦٦‏ 

بصرہ ۱۲٢٦‏ ۳۱ء یں ۵۳ھ 

٦٠۹ بغداد‎ 

بکر بن عبداللّهالمزنی ٦٦ء‏ ۱۲۵ء ٥٢١‏ 

بلال حبشی ۲۸۲ء ۳۴۵۷ء ٦٣٢٤٢‏ 

بلعم باعورا ٦٤٤‏ 

ہنی اسرائیل ۹۸ء ۱۳۸ء ۳۲۷ ۳۸۷ء ٤۵٥۱ء‏ ۷۱ء 
٤۹ء‏ ۱١ء‏ ٢١ء‏ ۷٠١٦ء ٦٦٦‏ 

بوستان سعدی ۵ح 


٦٦٦ بویطی‎ 


بیت المقدس ٣‏ 


۳٣ تستر(شوشتر)‎ 
٦۹۵ تمیمداری‎ 


غ 

جاہر ۸۷ 

جار ود(بشر بن المنذر بن الجار ود) ٠۰١‏ 

۳٣ جالینوں‎ 

جہرئیل ۱۲٢‏ ۵۵ء ۱۳۹ء ١٦٦۱ء‏ ۱۷ء ٣۳٣۳ء ۳۸٦٣‏ 
٤١ ۱۲ ۷‏ تا ٤١٣٦ء )٢٢‏ ۵۲۵ 
۵۸ 

جنید ١)ء‏ ۲۵۳۲ء )٣۳٣١ء‏ ۵۰٤٣؛‏ ۸۷٥۱ء‏ ۹۵)ء ۹۷ء 
۹ء ۳ء ۰۹ء ٠۳۵٣‏ 


جح 
حاتم‌اصم رود وڈ 


حارله ٦۳۸‏ 
حبیب بن ثابت ۳۲۷ 
حجاج نج 
حدیمه عدوی ۱۷۵ 


حذیفه مرعشی ٢٠ء‏ ۲۵۸۹ء ٦٢٦۲ء‏ ۵۵۱ ٦٦ء‏ 
۵ء 9۹٦۹۳‏ 

حسان‌ بن اہی ثابت ٣‏ ۷ 

حسان بن ابی سنان ٦۹۵‏ 

حسن‌بصری ٢۲ء‏ ۹۷ء ۱۱۰۱ ١٦۱۲ء ۰۱١۱‏ ۱۵۱ء 
۰ء ۹۹ء ۲۵۲۵ء ۹۹٦۲ء‏ ا ٤۷١:ء‏ 
۵ ١ئ :٤٦٤٦٤٤٤‏ تا ۹))؛ ۵۵)ء 
۷ء ٤٤ء‏ ۵۵۳ ۵۷۱؛ ٤1۱٦ء ٦٦٦‏ 


حسن بن علی (ع) ۹۷٦۱ء ۱٦۸‏ 

حسین انطاکی ۱۷۵ 

حسین بن علی (ع) ٢۷ء‏ ۷٦۱ء‏ ۸٦۱ء ١٣٦٣٦‏ 
حسین مغازلی ۵۵٤۰‏ 

حفصهہ(دخترعمر) ۳۹ء ٠٤٠٤‏ 

حمادبن سلیمان ۵۱ء ٦٦۷‏ 

حمص ۸)) 

٠٠٤ ۳۹۹ حنظله‎ 

٦١٤ ء۱٤١۷ حوا(ع)‎ 


خحضر ۵٢۱۹ ۳٣‏ 
خوات بن جہیر ۷۷ 
خییر۔- جنگ ۷۹ء ٦٥٤‏ 
د 
داود(ع) ۱٣۷ ء٦۷ ؛۵٦ ۱۲٢‏ ۲۸۱۸ء ٤٤٣۳ء‏ ۳۵۲ 
۴۳٦‏ +ءم+؛ )۵۸۰۱۵۲۸)۹۸۹۹ء 
۲٢‏ چ0 
داود صطابسی ٢٢‏ ۵۱؛ ۷۱ء ٤١١۱ء‏ ۹۷٦١ء‏ ۹۸٦٥ء‏ 
٦٦٦ ٦٢٣٢ ٤‏ 
دمشق ٦ ٦٦٦‏ 
ذ 
ذوالنون مصری ٢٣ء ٣٤‏ 
ر‌ 
رابعه ۱۹۹ء ۵۹۲ء۵۹۵ 
ربیعبن خثیم(خیٹم) ٦٦ہ‏ ۱۱۲ء۹۸۰]ء ۵۰ء 
٦0۵‏ 
ربیع بن سلیمان ۷۰ء۶٦‏ 
ربیعه (قبیله) ١٠۱۰ء ۱٤١١‏ 
۰ج 


رمیصا (زن ابوطلحهہ) ۳۵٣۳‏ 
ر یاح القیسی ١۹۵‏ 


زبور ٤١۱ء۱‏ ۵۸۱ 

٦٢٦۵ ء١٣٣٦ زبیدہ‎ 

زرارة بن ابی اوفی ٦٦٣‏ 

زکر یا(ع) ١۱۲ء‏ ٤٦٥٦ء ٦٦٤‏ 

زلیخا ۱۸۷ 

زھری(ابوبکر محمدبن مسلم) ۱١۱۰ء‏ ۳۸۷ 

ز یادبن ابیه ٤۸ح‏ 

ز یدبن ارقم ۱۳١‏ 

ز یادبن اسلم ٥٠١‏ 

ز یدالخیل ۳۸۹ 

زینب (دختر رسولص) ۱۱۱۸ء ١٦٢٦٦‏ 

سس 

سری سفقطی ۵۱۰۱۲۱ ۵١1٦ء‏ ٤٠٣٣ء‏ ٣۳۱٣ء‏ ۹۷٣١ء‏ 
۱ 

سعدبن بلال ۳۹۲ 

سعدبن معاذ ۲۴۳۵ء ١٢٢٦٦ ۵٦۲۰‏ 

سعید بن حبیر ٦۵ء‏ ۵۲۸ 

سعیدبن مسیب ۵۵ء ۸۵ ۲٦٢‏ 

سعید شحام ٦۷‏ 

٦٣٦ ٥:٥٤٤ سفیان‌بن عیینه‎ 

سفیان ٹوری ۸١ء‏ ۵۲ء ۱۰۸ء ١٢٦۱ء‏ ۱۹۱ء ۵٤۲٣ء‏ 
)٦٤۵ ٤٤٤ ٤٤٤٤ ٤ ۸۰‏ تسا ۷١٦۱ء‏ 
۰ء] ۹ء ٦٦ء ٦٦٦‏ 

سلمان فارسی ۱۲١۸۰۱۱۲‏ ۲۵۲ء۹٦۲‏ 

سلیمان‌بن جابر ۸٦‏ 

سلیمانذ‌بن داود(ع) ۳۸٣۱ء‏ ۱۵۸ء ۲١۷‏ ۱۲۵۱ء 
۳۸٤ ۷۳‏ ۱۴١١ء‏ ٢٢ي‏ ت٦اؤ؛‏ ۵٦٢٦ء‏ 
۲٦‏ 

سلیمان‌بن عبدالملک “٠۰‏ 

سلی عان‌بن ولید ٦١۵‏ 

سلیمان پسار ۵۷ء ۵۸ 

سمیط بن عجلان ۱٦١‏ 

سودہ ۷۷ 

ء٥٦٤٤ :۳۸۱۰ء‎ )۸ ء)٦‎ ٢٤٤٠ ء٣۵‎ ۰٣ سہلتستری‎ 


٤‏ کیمیای سعادت 


۷ئ ٣‏ ث)ٌا: 
۰٠۰۹‏ 


سھل صعلوکی ٥٦۷‏ 


ء۵٦۹۵‎ ء۵٦٦١‎ ء۵۵٣٣‎ ء٣۹‎ 


س‫ 
شافعی ۱۷۰ء ٦۵۷؛‏ ۵۷۸ء ۵۹۸ء ٦۳۷‏ 


شام ۱ء ۷۱ء ۷٣ء‏ ۵۲۹ 

ء٥۱۸۹‎ ء٦٦٤۹‎ ء٥٤٠٤‎ ء١۳٦٣‎ ۲۵۲ ء٦٤‎ ٣۰٤٤ شبلی‎ 
٦٦٠٣ 

شدادہن او یس ۲١۹‏ 

شعبی (عامر بن شراحیل) ٤۸ء‏ ١۱۱۲ء ۱٦١‏ 

شقیق بلخی ٣٤؛‏ 

شونیز یه ٦٦٦‏ 

ص 
صحیح بخاری ۳۹۲۰ء ۵۹ح 
صحیح مسلم ٦ء‏ ۹ح 
صدیق سے ابوبکر صدیق 
صعبی ٦٦۵‏ 
صفيه (ھمسر رسول) ۲۸۳ 
صھیب ۷۷ء ۵٦٢‏ 

ض 
ضحاک بن سفیان ۷۷ 

طٰ 
طاوس ۱۲۷۱ء ٦٦۷٤‏ 
طب النبی ۵٦۲‏ 
طلحه ۹۵ء ٦۹۵‏ 
طلقی بن حبیب ۳۲۷ 


غ 


عصابغے ۳۹ء ٤٣ء‏ ۹٣ء‏ ۷۷ ۸۵ ۸۸ ۸۹ ۹۷ء 
۱ء ۱۱۲۳ء 
٤٦ء‏ ۲۷۷۷ء 
۹ء ٤٤١٦ء‏ 
٤٤ء +٦٤۵‏ 
۳ء ۸۳ء 


۱۱ء ۷ء ۱۱۱۸ء ١٤٢۱ء‏ 
۷ء ۱۷۳١ء‏ ١۱۱۸ء‏ ۲۵۱ء 
۷۹ء ٣۳٣٣ء ٣٦٣‏ ۳۵۷ 
٤ء‏ ٢٤٤ء٤۷٤٣ ٤۳٣‏ 
۹١ء‏ ٣۹۳٣ء ۵٦٦ ۵٣٣‏ 
٦۲۰۹‏ 

عامر بن شراحیل سس شعبی 

عامر بن عبدقیس ٦٢٤‏ 

عبادان(آبادان) ۳۱ء ٠٠۹‏ 


عباس بن عبدالمطلب ٤۷١٦ء "٠٣٣ ٣٦٦٦‏ 

عبدالرحمن بن‌عوف ۱۸۱ء ۱۸۰۵ء ٤٤٢٦ء ۵٦۷‏ 

عبدالرحمن سمرہ ٤‏ 

عبدالله ہزار ٦٦٣‏ 

عبدالله بن جراد ۸۱ 

عبداللەبن جعفر ۷١٦۱ء ٣٣۱۱۹۸‏ ۱۷ 

عبداللەبن دینار ۸۸ 

عبداللەبن سلام ۸ 

عبداللەبن عامر ۸۱ 

عبدالل٭بن عباس ۷۵ء ۱۲۵۹ء ۴۳۲۸ء ۳۵۲ ۳۸۳ 
٤ءء ٦٣٣ ۵٠۳٣‏ 

عبداللەبن عتبه ۸۵ 

عبداللەبن عمر ۵۰ء ۵۸؛ ۱۰۲ ۳۲۸ ٤٤١٥ء ٢٤١٤‏ 
٦ء‏ ) ۱ء ٦٦۸‏ 

عبداللەبن عمروعاص ۰٠۱۱ء ٢٢٢١‏ 

عبداللهەبن مبارک ۵ء ۲۵۱ ۲۵۲ ۳۷٣٣ء ٠۳٣‏ 

عبداللهبن مسعود ٦٦ء‏ ۲٢۱۲ء‏ ١٤۱١ء‏ ٦١٦۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ 
۵ء ۲۳۵۵ء ۲۵۳۲ء ۲۷ء ۳۵۷ ٣۳۷‏ 
٤٤٣٤‏ ہ٦‏ 

عبدالله درزی ۲٢‏ 

عبدالملک مروان ۱۲۴۳ء ٦١٤‏ 

عبدالواحد ز ید ٤٤ء‏ ۵۱: ٦۸۸‏ 

عبدالوھاب رزاق ۵۹۲ 

عبیداللەبن عبید ٦٢۸‏ 

عتبة الغلام ۰ء۸ ۸۸ء ۹۸ء ٦٦٣۱ء ٦٦۷‏ 


عثمان‌بن عفان ۹۵ء ٣۱۸۰ء‏ ۲۳۵ء ۲۹۹ء ٦٦٦‏ 

عثمانبن مظعون ٦٤٤‏ 

۱٤١١ ءح۸٤ عراق‎ 

عز یز مصر ۵۸ 

عطاء سلمی ۷۵ء ۲۵۲ء ٦۱۵‏ 

عقبة بن عامر ۱۲١‏ 

عکاشہ ۵۲۸ 

علاء بن ‌ز یاد ٠٦‏ 

علقمە بن قیس ٦۹۷‏ 

علی بن ابیطالب(ع) ۲ ء 1۹ء ۱۱٢٤٢‏ ۱۵۱ء 
۵ء ٦١٦۱ء‏ ۱۱۷۰ء ۱۷ء ۱۱۸۳۴ ۱۸۹۸ء 


۱ء ٣۴٢۲ء‏ ۵۲٢۲ء‏ ۹٦۲۲ء‏ ۲۷۱ء ۲۹۱۹ء 
ا٣ء‏ ٣٦۳۸ء‏ ٣٢٤٢؛؛‏ ۹٤٢؛ء‏ ۳۹٣١ء۵٤٤ء‏ 
٦ء ۵٦٦ ء۵٦٦۲ ء؛٦١۸ ٤٤۹‏ ۱۷٦۵ء‏ 


٠٣٣ ١٦٤ ۵۸۰ ۸ن‎ 

علی بن الحسین(ع) ۸۸ء ٦١٤‏ 

علی بن موسی الرضا(ع) ۲۵ 

علی بن الموفق ۵۹۳ 

علی گرگانی ٤٤‏ 

عمران بن حصّین ۱١۱۸ء ۵٦۳‏ 

عمربن الخطاب ۵ء ٢٦ء ٣٢٤٢‏ ٤٦ء‏ ۵۰ء ۵۲ء ٦٦ء‏ 
٦٤ھ‏ ۹۰ء ۹۵ء ۱۰۴۳ء ۱١١‏ ۱۱۷ 


1۱ء ١١۱١ء ۱۱١۷‏ ۱۷۱ء ۲۰۸۰۱٠۹۰‏ 
٣۲۳۵ ء۲٢ ١۱‏ ٢٤٢۲ء‏ ۵۹٢۲ء‏ ٢٢٦۲ء‏ 
۲۰ ۲۷ء ۲۷۵ء ۲۹۹ء؛ء ٣٣۸ ۳٣٢٣‏ 
2۸ء ۳۵٦٣٦٣‏ ۳۷ء ۳۹۷۷ء ٣٤٣٤٤٤‏ ٣٣۳٣ء‏ 
٠٤ء‏ ۵٤4)؛ ١)۷‏ )٤ء‏ ۸؛؛)؛ ۷۹١۱ء‏ ۳٤۱۸ء‏ 
۸ء ٤۹۴٣ء‏ ؛۹؛؛ ٤٦۹١ء‏ ۵۵۰ ٦۵ء‏ 
۷ ۵۷۹۰ء ۵۷۸ء ۵۸۰۰ء ٦٦٦‏ ۹٢۱٦ء‏ 

۹٣٣ ۲٣ 


عمنربن عبدالعزبز ۲۵۰ح ٦۷ء‏ ۸۵ ۰٠۰٠ء‏ 
۸ء ۱۵۲۰۱٣۳‏ ۲۷۱۰۱۲۷۰۰۲۳۵ 
٦٦٦٦٦٤٦۷ 1:٤٣ ۳‏ 

عمروبن حزم ۳۹٦‏ 

عمیر بن سعد ۸)) 

عون‌بن عبدالله ۱۲۵ 

عوف بن مالک الاشجعی ۱٦١‏ 

عیسیٰ(ع) ۰ ۸ ۱۸ء ۸٦ ٦۵‏ ۸۷ ۱۰۷۷ء 
۷ تا ۱۱۳۹ء ۱۵۱ء ٦۱۸۰ء‏ ۱۸۷ء ٣۲٢٢‏ 


۷۰ء ۲۵۱۹ء ۲۵۵ ۲۷۱ء ۲۹۸ ٣۳٢۲۳‏ 
ا٤ء‏ )۳۸۲ ٤۷٤۷]؛]؛‏ ٢٤اء‏ ٤٢٤١ء‏ ٤٤٢٤١؛‏ 
۸ء ١:١٤۹١ ء٤؛٤۸ ؛٤٤٤ ٣١٣۳۴۹‏ )"ھ۵ 
۵" ۷ء )۵۹ء ۵۹۵ء ٦٠٦٦ء‏ ۱۱۹٦ء‏ 
۷۱ ٤چ‏ 


ف 
فاطمه(ع)ء دخٹر رسول(ص) ۳۹ ۱۱۸ء ۱۸۰۸ء 
٦٢٣۹ ۸۳ ۸۳۲‏ 
فتح موصلی ۲ ۰٤٤٣ء ٠٦۹٦۹ ۵۵٣‏ 


فرات (رود) ۱٤١١‏ 
فرعون ۷۳ء ۲۵۵ )٦۷٤‏ 
فرقد سبٍخی )٥٦٤‏ 
فضالەبن عبید ١٥٤‏ 
فضیل‌عیاض ۵؛ ۱٤٤ ١٤١ ء۱٢۲۲ ۱۰۸ ٣٤‏ 
۲ھ ۲۴۳۸ء ۲۵۲۱ء ٣٢۳۲ء‏ ٤٤٤٥ء ۵٦٦‏ 
٠٠ ۸‏ 
۲ 
قفتادہ ۸۷ء ۲١٢‏ 
قتیبةبن مسلم ١٦٤٢٤‏ 
فی ۸)) 
کک 
کتاب احیاء ٣۹۹۱۰۳۷۹۳۲۹‏ ۵۳۵ء٣٠٠‏ 
کرز بن وبرہ ٦۹۸‏ 
کسری ٦١۸‏ 
کعب احبار ۱۸۴۳ء ٣۱۸ء‏ ٤١٣٥ء‏ ٤٤٢٣ء ٦٦٢‏ 
کعب قرظی ۱۷۲ 
کعبه ۳۹۷ 
کوفہ ٤‏ ۓء ۱۱٤١‏ ۸٢٤۱ء‏ ۲۰۷ء۵۵۱۰ 


کھمس ا 
ل 
لقمان حکیم ۷٦ء‏ ۷۰ء ١٤٤٠ء ٦٢٤‏ 
و 
ماروت ١‏ ۱۳ 
مالک بن انس ۷۱ء ٦٦٦‏ 
مالک بن ضیغم ۵۱ء ان 
مالک دینار ٢۲ء ٠٤‏ ۵۱ء ۱۱۲ء ۲٢۲۵ء ٦٤٤‏ 
۵۸ 
مجاهد ٦١٤‏ 
مجمع اہ 
محمدبن ادر یس ٦۳۷‏ 
محمدبن کعب القرظی ۱۵۲ 
محمدبن المنکدر ١١٤۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ ٤٠٤٥ء ٦٦١٤‏ 
محمدبن واسع ٤٥ء‏ ۷۲ء ٦١٦۱ء ٦۹٤ ء٥٦٤٤ ۲٤۸‏ 
محمد سوار ۳٣‏ 
مدینه ۷۸ء ۷١٦۱ء‏ ۸٦۱۱ء‏ ۱۸۵ 
مریم عذرا-۔ مادر عیسیٰ مسیح ۱۸۲ 


٦‏ کیمیای سعادت 


مزنی ۵۹۸ 

مسلمة‌بن عبدالملک ۱۵۲ 

مسور بن مخزمه )١٤‏ 

٠١٠۹١۱٠۷۰ ۱٦۹ مصر‎ 

مصعب بن الز بیر ۱۰۱ 

۱٤١ مضر(قبیله)‎ 

مطرف بن عبداللهبن الخیر ۸ء ٢۸ء‏ ۸١٤۲ء‏ ۲۷۷ء 
۵٦٤‏ 

معاذ جبل ۱۵ء ۸۱؛ ۱۹۰ ۲۰۸ء ۲۰۹ ٦٦٤‏ 

معاو یہ ٣٣٣۸٦‏ 

معروف کرخی ۵۳؛ ۷۰ء ۵۹۲ 

مغیرۃ ۵۵۸ 

مکه ۷۷ء ۱۷۰ ۲۷۰۸ء ۵۵۱۰۱۲۹۷ ۵٦۰‏ 

ملک الموت ٣۴۳۲ء‏ ٦٦۵؛‏ ۵۷۰؛ ٦٦٢٦ء‏ ۵٦٢٦ء ٦٦۷٦‏ 

منصور بن اسماعیل ٦٦٣‏ 

موسی(ع) ۵٤٤۱۵۰ ک٤ ۳٣‏ ۰ی ۸٦‏ ۱۲۱۰۹۸ء 
٤ء‏ ١۷٤١؛‏ ۱٢۱۹ء‏ ۹۷٦۱ء‏ ۱۷۴۳ء ۲۵۰ء 
٦ء‏ ۳۵۱ ۳۵۹ ١٠؛ء‏ ٤٤٤١ء‏ ٦٣٦۵ء‏ 
۳٣‏ ۵٦ء‏ ۵۷۱ ۵۸۷ ۵۹۲ ٣ک‏ 
۰٦‏ 


موصل ۵۵۰ 
مھلب ۲١۸‏ 
میکائیل ۱۷ء ٦٦٤‏ 


میموں بن ابی شہیب ۸۱ 


نافع ۵۰ 


نعیمان انصاری ۷۸ء ٦٦٦‏ 


نمرود ۲۵۵ 
نوج ٤٤٤۹‏ ٤٤))؛‏ 


و 
ولیدہن عبدالملک ٦۱۵‏ 
وھهب بن منبه ۵۰ ١٦٦٣٦٢۵‏ 
وھیب بن الورد ۷۵ء ۵۵۳ ۵٦۸‏ 
ھا 
ھاروت ١‏ ۱۳ 
هار ون ‌الرشید ۲۵٢‏ 
ھامان )١٤‏ 
او یہ ۱۳۸ 
رم حیان ۵۲۹۱۱۸۰۱١‏ 
ھشام بن العاص ش۹۹۷۵ 
ند بنت عتبه ۹۲٦‏ 


٦٢٦۷ ء۱۱٦٦ ہمندوستاتن‎ 


یحیی بن اکٹم ۴۸۰٦‏ 

یحیی بن خالد ۲۵۲ 

یحیی بن زکر یا(ع) :۵٦‏ ۱۷۳۲ء ٤٤١٦ء‏ ٤٤٤٦ء‏ ۸۸٠٥ء‏ 
۳ٰ۵ 

یحیی بن کثیر ٦١٤‏ 

یحپی بن معاذ ۵ء ١١٤۱ء ۱٤١‏ ۱۵۲ ۴۳۸۹ء ٤‏ 
٣٤‏ ۵۸۳ 

یز بدبن مذعور ٦٦ ٤‏ 

یعقوب (غ) ٣۰۱۲٦۳۳ء‏ ۳۸۵ 

یوسصف(ع) ۱۹ ٤٣ء‏ ۵۷؛ ۵۸ء ۸۰ ۱۰۵ ۲۲٢۱ء‏ 
٦ء‏ ۸ء ۳۸۵ ٠٦۹٦۹ ٣۸۷‏ 

یوسف بن الحسین ٦٦٣‏ 

یونس عبید ٦٦‏ 


فھرست سور وآبات قرآن 


آٍ شمارۂ آب سورہ 
وآخردعو یھم ان الحمدلله... ١‏ یونس 
وابراھیمالذڈی وفی ۳۷ نجم 
واتقوافتنة لا... 2 انقال 
جعلنی علی خزائن... ۵۵ یوسف 
واجنبی وہنی ان‌نعبد... 1ی ابراھیم 
اخحاف ان‌یا کله ۳٣‏ یوسف 
اخرجنامن ھذہ... ۷۵ نساء 
واخفض جناحک لمن..۔ ۲۵ شعراء 
ادفعبالتی ھی احسن... ۳٣‏ فصلت 
واذاقیل لەاتق ٣٢‏ بقرہ 
اذ ایدتک بروح القدس ٠‏ مائدہ 
ارنی کیف‌تحیی الموتی ... ۲٢‏ بقرہ 
اشداءعلی الکفار.:. ۲۹ محمد 
واصبرعلی ھا... ١‏ مزمل 
واعلموا ان الله یعلم.. . ۲۳۵ بقرہ 
الاتطغوا فی ... ۸و۹ ارحمن 
الالله الدین الخالص ۳ زعر 
الا من اتی الله بقلب سلیم ۸۹ شعراء 
الا من امر بصدقة ١'٤‏ نساء 
الذی اعطی کلشی ء... ۰ن۵ طه 
والذی قدرفھدی ۳ اعلی 
والذین اذاانفقوالم... ۷ فرقان 
والذین اھتدوازادھم ۷۷ محمد 
والذین جاھدوافینا... ٦‏ عنکبوت 
واللهالغنی وانتم... م۳۸ محمد 
الله ولی الذین آمنوا... ۲۷ بقرہ 
الم یعلمبان... 2 علق 
الیس الله بکاف عبدہ ۳٣‏ زمر 
واماثمودفھدیناھم ۷ فصلت 


امامن خاف مقام... ٤٤و١١‏ نازعات 


٦٦ 
۲۰۹ 
۱ 

۲۵٢ 
م۴۷۰۸‎ 

۵٤۲ 
٠٠و٥۹‎ 
۵۵۱ 

۸٦ 
وس‎ 
۹ 
٣٤و٤٣‎ 
٦٦ 


0+۸ 


ان اتقیتن فلا تخضعن 
انااکئرمنک مالاً... 
انار بکمالاعلی ۔ 
انا کرمکم عندالله... 
ان الله اشتری من..۔ 
انالذین امنواو,.. 

ان الذین تدعون من..۔ 
انالذین فرقوادینھم... 
ان‌الله کان علیکم... 
انالله مع الصاہر ین... 
ان الله یحب التوابین 
ان الله یحب المت وکلین 
ان‌تبدواالصدقات... 
انتبدوامافی... 
ان‌تجٹنبوا کبائر... 
انت رک خیرا..۔ 

ان تعدوانعمة الله..۔ 
انذجاء کم فاسق... 
ان الحسنات یذھین... 
وانذرعشیرتک الاقر بین.. 
وانار ہک لذ ومغفرۃ..۔ 
ان السمع والبصر... 
وانعاقبتم فعاقبوا... 
اذعذاب ریک لواقع... 
انفقواممار زقنا کم 
انذفی خلق السموات... 
انک لعلی خلق... 

ان لیس للانساتن.., 
انمااموالکم واولاد کم فتنة 
انما الحیوۃ الدنیا.., 
انما المؤمنون الذین... 
انمایخشی الله من عبادہ... 
انمایفتری الکذب..۔ 
انمایوفی الصابرون 


شمارۂایہ سورہ صفحہ 
۳ احزاب ٦٦‏ 
۳٣‏ کھف ۲۵ 
۲٢‏ نازعات ۲" 
۴ حجرات ٣/۱۷۲‏ 
5ج توبه ۵ 
)۲۰۸ بفرہ ۸۰۹ 
‌ اعراف اخ 
۹ انعام ۰۰۸ 
۱ نساء ۷ 
۵۳ بقرہ ۹۳٣و۳۸۳‏ 
۲۲۲ بقرہ ۲ 
۵۹ آل عمران ۷ 
۲۷۱ بقرہ ری 
اک بفرہ ۹ء 
۳۱ نساء ۳۲۸ 
۸”۰ بفرہ ۵۲ 
۳٣‏ ابراھیم ۳۷۰۹ 
٦‏ حجرات ۹۰و١۰‏ 
۱٤‏ ھود ۳۳۵ 
۲٤‏ شعراء 2 
٦‏ رعد اس 
۳٣‏ اسراء ۹ء 
اہ نحل ۵۱ 
۷و۸ طور ٤‏ 
7 منافقون ۲ 
۰و آل عمران ۷و ۵۱۱۵۰۰ 
٤‏ لم ۳و۲۷۲ 
۰- نجم ۲۰۵ 
۸ انفال ۴۹ 
٠٢‏ حدید ۵۹۱٤‏ 
۵ حجرات ٤ڈ‏ 
۲۲۸ فاطر ۹۹۹۷ ٌ و 
8۵ نحل ۸۱ 
5 زمر وس 


فھرست سور و آیات قرآن ۹ 


آبہ شمارۂآیہ سورہ صفحه 
وان‌من شی ءالا... ٤٤‏ اسراء ایا 
ان منکم الاواردھا... ۷۱ عریم ۷۵۷ 
ان‌وعداللەحق... ارس لقمان لک 
انھمعن السمع لمعزولون ۲۲ شعراء ۵۷۱ 
انە ھوالعز یزالرحیم 1 دخان ۷ 
وانیبواالی ر بکم... ۵٤‏ زمر ۹ 
انی حفیظ علیم ۵۵ یوسف ۹ 
اذڈیسئلکموھا... ۳۷ محمد ۷ 
انی عذت ہر بی و... ۲۷ مؤمن ۲۷ 
اولٹک علیھم صلوات... ۵۷ بقرہ وی 
اولم ینظروافی ... ۸۵ اعراف ۱ه 
اومن کان میتا... اف انعام ۳۰۰۷ 
اھدنا ٦‏ حمد 7 
ایا کنعبدو... ۵ حمد ۰۴۳ّ 
بدأخلق الانسان... ۷و۸ سجدہ ۲۷۲ 
وبدالھممن الله مالم... ۷ زمر ٦۷۵‏ 
بما کانوایکذ بون ۷ توبە ۸۰ 
التائبون العابدون بی توبه ۳ 
وتحسبونه ھینا وهو... ۵ نور ۱۸۶و۳۳۱ 
وتضع المواز ین القسط ر3 انبیاء ۸'۳“ 
تلک الدارالآخرة... ۸۳۴ قصص ۸۹ 
وتوبواالی اللهجمیعاً... ۳ نور ۴۳۰۸ 
جاھدالکفاروالمنافقین ۷٣‏ توبە ۹ 
جحدوابھاو... ١‏ نمل ۲۵ 
وجعلنا السماءسقفاً... ۳۲ انبیاء ٤ه‏ 
جعلنامن ہین ایدیھم... ۹ یس ۳۲ 
جعلنامنھم ائمةیھدوت... ۲٤٢‏ سجدہ بے 
حمالة الحطب ٤‏ تبت ۰۸ 
الحمدلله ۲ حمظذ ۰۴۳ّٔ 
وخاب کل جبارعنید ۲ ابراھیم 2 
خلق الانسان... انگ ارحمن ۵۷۰۹ 
خلقتنی من نار... ۷ ص ۲۰۷ 
ودع اذیھم وتوکل... ۸ احزاب ۵۱ف 


وذ کرفان الذ کری ۵ن ذار بات جج 


٠‏ کیمیای سعادت 

آيہ سُمارۂآیہ سورہ صفحہ 
ذلک متاع الحیوۃ الدنیا ٤‏ آل عمران و 
ذلک یخوف الله.., ۷٦‏ زمر ۰۰۱ 
ور بک الغنی ذوالرحمۃة ۳ انعام د3 
ر بنا اتمم علینانورنا ۸ تحریم 32٤‏ 
رجال صدقواماعاهدوا... ای احزاب 9۷و۲ 
(ضی الله عنھم... ۸ بینة ہ۸ 
ز ین للناس حب... ٤‏ آل عمران ٤‏ 
سابقواالی مغفرۃ... ۲ حدید ۷ 
سأصرف عن آیاتی ... ٢‏ اعراف ۲۵۵ 
سبحان‌الذی خلق..۔ ۴۹ یس ۵۱ 
سواءاٌ محیاہم ومماتھم 2 جاثیه ۹م 
الشیطان یعد کم الفقر... ۲'۸ بقرہ 6 
عبادالرحمن الذین... ٣‏ فرقان ۳ 
عرضھا السموات والارض... ۳ آل عمران کت 
والعصران الانسان... ای عصر ۵"و۲[۷۱ 
وعلی الله فت وکلوا... او مائدہ ۷ 
علیکم الیوم یغفر... ۹٢‏ یوسف ۲ 
فاذ کروی اذ ک رکم ۵۲ بقرہ ۵٦‏ 
فاستبشرواہبیعکم ۹١۲‏ تواھ ٢‏ 
فامامن طغی .., ۷ تا ١‏ نازعات ۲۸۸ 
فبمارحمة من الله... ۵۹ آل عمران ۲۲ 
فتر بصواحتی يأتی... 2 توبە عو 
فخلف من بعدھم... ۹" اعراف یڈی۳۸۰۸ 
فلا اقتحم العقبۃ... ۱٤١١‏ بلد ٤‏ و١۳‏ 
فلا ت زکوا انفسکم ۳ نجم ]. 
فلا ور بک لایؤمنون... ۰0٦‏ نساء ٦‏ 
فمثله کمٹل الکلب... ٔ۷ اعراف ۵ ٦١١٤‏ 
فمن کانیرجوا لقاء... ۰" کھف ۰۷ 
فمن یردالله ان... ۵ انعام ۸+ 
فمن یعمل مثقال... ۷و۸ زلزال مد 
فو یل للمصلین ٤تا۷‏ ماعون ۷ 
وفی انفسکمافلا... 2 ذار یات ۲ه 
فی قلوبھم رض ٠‏ بقرہ 75 


قال الذین اوتوا.. ۔ ۸۰ قصص ۸ 
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فھرست سور و آیات قرآن 


آيہ شمارۂآیہ 
وقال الذین کفروا... ۲٢٦‏ 
وقالوا لولانزل ھذا... ۳٢‏ 
قثل الانسانما اکفرہ... ۲۲۷ 
قدافلح من ت زکی ؛‌ 
قدافلح من زکیھا... ۹و 
قدافلح المؤمنون ۱ 
قطوفھادانیة ۲۳ 
قل اللهثم ذرھم... ۹۱ 
قل ان اباؤکم و... 2 
قل ان کان... ٤‏ 
قل ان‌ھدی الله... ۷۸۱ 
قل لوانتم... ۰٠‏ 
قل لوکان البحر... ۰۹ 
قلهل نبکم... ٣۳كئ‏ 
قل یاعبادی الذین... ۵٣"‏ 
وقلیل من عبادی الشکور. .. ۴ 
قواانفسکمو... ٦‏ 
والکاظمین الغیظ و... یں 
وکان ابوھما صالحاً ۸۲ 
وکاین من ایةفی... 8۵ 
کذلک یطبع الله... ۳۵ 
کلا لوتعلموكت... ۵ 
کمثل الحماریحمل... ۵ 
لا تجداکٹرھم شا کر ین ۷ 
لاتجعل ید کمغلولة... ۲۹ 
ولا تحسہن الذین قتلوا ١۹‏ 
ولا تسرفوا ڈت 
لا تقنطوامن رحمة الله ۵۳ً۵ 
ولا تمدنعینیک الی ۱ 
ولا تنس نصیبک من ۷ 
لاخیرفی کثیر... ٤‏ 
لئن رددت الی ربی... ۳۲ 
ولا یأتل اولوا الفضل ۲ 


ولابحسبن الذین..٠‏ ۸۰ 


۷ 
۳۰۱ 


۹۲و۳۹ 


+1٤ 
۰ج‎ 

اک 
می 
۷۱ 


۲٢۲ 


لایسخرقوم من قوم... 
ولایشفعون الالمن..۔ 
لایکلف الله نفسأالا..۔ 
لایؤاخذ کم الله... 
لتنذرقوما مااتاھم... 
لتنذرقومأما انذر... 
ولتنظرنفس ماقدمت... 


لخلق السموات والارض... 


ولسوف یعطیکر بک... 
ولقد آتینا ابراھیم... 
ولقدنعلم انک... 
ولقدھمت بە و .. 

ولکن لا تفقھون... 

ولکن ینالە التقوی... 
للفقراءالمحاهدین..۔ 
ولمن خاف مقامر به. . 
لن‌ترانی 

ولنصبرن علی ما... 

ان یستنکف المسیح... 
ولوانا کكبنا علیھم۔.. 
ولولافضل الله . .. 

لیسئل الصادقین عن.۔ 
ولیست التوبة للذین.. . 
لیس کمثلەشی ء... 

وما امرواالا... 

وما اوقیتم من العلم... 
وماخلقت الجن والانس... 


وماخلقکم ولابعثکم الا... 


وماخلقنا السموات والارض. 1 


ومارمیت اذرمیت... 
ماعند کم ینقدوما... 
ومامن دابةفی الارض... 
وما یلفظ من قول... 


ومن آیاته ان خلقکم. .۔ 


سورہ صفحہ 
حجرات ۷۰۸ 
انبیاء ۲۰۳ 
بفرہ “٠‏ 
بقرہ ۹ 
سحدہ ۶۷ 
یس ۲۶۸۷ 
حشر ۳آ“ 
مؤمن ۵٤‏ 
الضحی ا۳ 
انبیاء ۳۳۷۸ 
ححر ۳۴۵۱ 
یوسف ۳۷۸۸ 
اسراء ۹ 
حج ۳۰۰۰۸ 
احشر ہد 
ارحمن ۰۹ 
اعراف ۵۷ 
ابراھیم ٦ه‏ 
نساء ۲۵ 
نساء ۷ 
نور ۲۸۸۱ 
احزاب ۷( 
نساء ۴۲٤۵‏ 
شوری ۰ذ 
بینة ۹ 
اسراء ٦‏ 
ذار یات ۷ 
لفمان ۵۹ 
دخان ۵۷ 
انفال ۲۸۰ 
هود ۵۵۳۸۵ 
نحل وی 
ق ۹ 
روم ۲۷ 


فھرست سور و آیات قرآن 


شمارۂآیہ 


هل اتی علی الانسان... ۱ در 
ھمازمشاءہنمیم 5 قلم 
وھوبتولی الصادقین "٦‏ اعراف 
یا ایھاالذین آمنوا... ۹ منافقون 
یثبت الله الذین آمنوا... 2 ابراھیم 
یحبھم و یحبونه ۵٤‏ بائہ 
و یستغفرون لمن فی... ۵ شوری 
یسئلونکعن الروح... ۸۵ اسراء 
یوّوں‌ما اتوا... ٠‏ مؤمنون 
و یؤٹرونعلی انفسھم... ۹ حشر 
یوداحد کم لو... ۹٦‏ بقرہ 
یومتأنی کل نفس... .۰ نحل 
یوم نحشرالمتقین... ۸۸۸۵ مریم 


۳۰۱ 
۸۲ 
٣ 
سس‎ 
٦۲٦ 
۲ 
٤ 


عبارت 
آفة العلم الخیلاء 
اتق الله عندھمک... 
احبب من احبہت... 
الاحمق من اتبع نفسه... 
ادیموا قرع باب... 
الارواح جنود مجندہ... 
اعملوافکل میسر... 
اعوڈبک من نفخة الکبر... 
اکثر اھل الجنة البله 
اکٹروامن ذ کرهادم... 
الکیس من دان نفسه... 
ان اقل مااوتیتم... 
ان اللهخلق آدمعلی صورته 


اول العلم معرفہ الجبار... 
اھل الکفور ھم اھل القبؤر 
تخیر والنطفکم الاکفاء... 
تعس عبدالدرھم والدینار... 
تعس عبدالادنیا وتعس... 
تفکرساعة خیرمن ‌عبادۃسنة 
ٹلٹ للطعام وٹلٹ... 
الجارثم الدار 


فھرست احادیث 


صفحہ 
۲۵۷ 
اک 
۲ 
۳۸۵ 
١‏ 
۵ 
۵۹ 
۲۳۳٣‏ 
۲ 
+٦۳‏ 
رد 
پک 
۵۷۲ 


٤ 
۲۸۸ 
اغھ‎ 
۷۸ 
۵ 
۵۰۳ 
٦٦ 
٤ 


عبارت 
خیرالناس قرنی ٹم... 
الدعاءمخ العبادۃ 
راس الحکمةمخافة الله 
شرارامتی الذین... 
طال شوق الابرارالی... 
العظمۃ ازاری والکبر یاء... 


عليکم بدین العجائزوا کٹر... 


الغضب قطعة من النار 


کاد الفقرانیکون کفراً 


کفی بالموت واعظا 
لا تسہوا الدھ رفانت... 
لایموتن احد کم الاوهو. ٠‏ 


لکن الله اعاننی علی شیطانی .٠.‏ 


لیس الخبر کالمعاینة 

لیس الدین بالتمنی 

المستبان ماقالافھو... 

من اصبح وھمومه... 

من‌حسن اسلام المرہ... 

من مت :جا 

المؤمن لیس بحقود 

نعم العونعلی تقوی الله المال 
نعوذ باللەمن خشوع النفاق 
نیة المؤمن خیرمن عمله 


رس 


نی 
۷ 


فھرست لغات وترکیبات 


۳٣۷/۲ آب‎ 

اب (اشک) ۳۹۲ ۳۹۹/۲ء ٦۹۷/۲‏ 
آب (ءبول) ٦٦٤‏ 

آب (نطفه) ۳٣٣ ۳٣٣ ٥٤‏ 
آبادان کردن ۳۸۲ 

آبادانی ٢‏ ٰٰذ 

آب از جشم روان شدن ۳۹۹/۲ 
آب افکندن بہ ( ہے کام) ۹ 
آب ایستادہ ۱١۷‏ 

آب باران ۵٤٤٦ء ۳٣٣/۲‏ 

آب بینی ۲۹/۲ 

اب پاک ٥١١‏ 

اب پشت ۲٦٦/٢‏ 

آب تاختن ٦٢٦٢/٢‏ 

آب تاختن کردن ٦٦۸/۲‏ 

آب تُنٹک ۵۱۲/۲ 

آب حوی ۱۸۸ 

آب حقیر مھین ٦۸‏ 

اب دادن ۲٢٢‏ 


آب دھان ۲۸۹ء ۵۱۷ ۸۸/۲ ٠٢٢/۲‏ 
آب دھن ۲۹/۲ 

آب روان ۱۷۵٦ء‏ ٢/٤۱١٦ء‏ ۵۷۲۰/۲ ۵۹۱/۲ 
آب روشن ۱۵۹ 

آب زدن ۵۲۳ 

آب زمزم ٠٤١‏ 

اب سپید ٦۸‏ 

آبستن ۱۲١٢‏ ۲۵۲/۲ء ٣۳۹/۲‏ 
آب سخیف ۵۱۳/۲ 

آب سرد ۵۷۰۱/۲ 

آب سیاہ ٦۹۸/۲‏ 

آب صافی باران ۵۱۸/۲ 

آب کاریز ۱۸۸ 

آب گریستن ٦۹۷/۲‏ 

آب گندہ ۸٦ء ۲٦٦/٢ ۲٢۸/۲‏ 
آہگینە ۵۱۵؛ ٠۳٣/٢‏ 

آہگینهۂ خمر ۵۱۱ 

آب لطیف ۵۱۲/۲ 

آبله ۵۷٤٥ء‏ ۲۵۰/۲ 


آب مضمضه ۲۰۹ 


ا و ا نہ ء او ات 
٭ دراین ((فھرست لغات و ترکیبات) عدد )٢(‏ نشانۂ آن است کە واژہ در مجلد دوم آمدہ است 


٦‏ کیمیای سعادت 


آتش دردل [کسی] افتادن ٠٠١‏ 

آتش روحانی ۸۱ 

۱٦۹/۲ آتشدان‎ 

٦۷ آثار‎ 

آحرت ۷۱ 

۳٣ ٣ آخرتر‎ 

آحریان ۳۲۸ 

آدینه ۷۹۵ 

آراستگی ۱۷۸ء ۳٦٣/٢‏ ۵۷۸/۲ 

٣۲۷/۲ ٠۰٤ ۲٤٢ آراستصن ۳۳۴ ۷۲ء‎ 
۲۲۷۲ ۶۲ء‎ 

آراستهہ ١٤۱۵ء‏ ۱۷۷ 

آراسته داشتن دل به ۱۱۹ 

آراسته کردن ۲۱۲/۲ ۳١٣٣/۲‏ 

آرام ٤ء‏ ۱۰۷/۲ 

٥۵۰٣/٢ ۱۳۷/۲ آرامگاہ‎ 

۵٣۱/۲ ۵۱٦/١ ء۱٦٤١/٢ آرام گرفتن‎ 

۵۲۲/٢ آرایش‎ 

۲١/٢ آرزوآمدن‎ 

آرزوبردن ۵/۲ 

آرزو خوردن ۵۲ 

آرزو کردت ٤۸:]ء‏ ۵۰/۲ ۱۲٢١/٢‏ ۳۱۲/۲ 

٠٠۵/۲٢ ٠١٠٢/۲ ۱۷۳/۲ آرزومند ۱۳ء‎ 

آرزومندِ... بودن ۹۳ 

آروغ ۳۹/۲ 

اروغ برآمدن ۳۹/۲ 

از ۵ 

آزاد ۲۷۲/۲ 

۳٣ آزادزن‎ 

آزاد کردن ٦٤‏ 

آزاد کردہ ۲( 

آزار داشتن ٦٦٦/۲‏ 


.0 ہت نی 


آزار و نزار داشتن ٠٦٦/٦‏ 
آزمانش ۱۹۵ 

آزمودن ۱۲۵/۲ ٣۳۵/۲‏ 
آساکشیدن ۸۱/۲ 

آسانگیر ٦١٤‏ ۸۰/۲ 
آسانی و آسان فرا گرفتن ١٣٤۱ء ۳٦۹/۲۰۱۸۸‏ 
آسایش جای ۹۸ 

٦۵٤/۲ آسایشگاہ‎ 

آسایش یافتن ۳٣٣‏ 

اس کردن ۹٦ء‏ ۵۱۳/۲ 
آسودن ۵۰۱۷ء ۵۲۸ 

آسودن از ٤٣ء‏ ۲۰۸ ۲٢٢‏ ۲۸۹/۲ 
آسیا ٤٦ء‏ ۱۲۹۷/۲ ۵۱۳/۲ 
آسیابان ٤٦ء‏ ۳۳۹ 

آشامیدتن ۹۷/۲؛) 

٥٤٤/٢ آشامیدنی‎ 

آشتی افکندت ٦١٤‏ 

آشکارا شدن ۲٢‏ 

آشکارا کردن ۰١۱۳ء ٠٤٠٤‏ 
آشکارا گردیدن ۵ 

آفت ۱۵۹/۲ 

آفتاب برآمدن ۲۷۵ء ۳۱۸ 
آفتاب فروشدن ۳۱۸ 

آفتابه ١١٤۱ء‏ ١١٢۱ء‏ ۱۵۱ء ۸/۲٦۳؛ ٣۳۳/۲‏ 
آفرید گار ۷۰ ١۲٢۱ء‏ ۵۳۹/۲ 
آفریدگان ۱۲۵ 

آفریدن ٤ء‏ ۸ء ۵۰۱۷ 
آفرینش ۷۳ 

۵٥٦/۲ آفرینندہ‎ 

آکندہ ۷٦١۱ء‏ ۲۵۸ 

آگاہ بودن ۵۷۲/۲ 

آگاہ شدن ۲۲٢/٢‏ 


لغات وترکیبات 


۷ 


آگاھی دادن ۲٢۷‏ 

٦٦۵/۲ ۵۷۲/۲ ء٦١١٤ آگاھی یافتن‎ 
٠۸۲ 

۱۲٦/١ آگندن‎ 

آگندہ بودن ۳٣‏ 

آلات زراعت ۳٣۲‏ 

آلاله ۷۸ 

آلایش ٤ء‏ ۱۷/۲ 

۲۹۲/٢ آلت‎ 

آلت شھوت ۳٣‏ 

آلت مباشرت ۳٣۲‏ 

۳۹٣/۲ آلودگان‎ 

آمدن (شدن) ۵۲ ۸۱ 


آمدن (پذیرفته ۱٦۵)‏ 
آمدن (گفتہ۔-) ٢۲۹ء ۳٣٣‏ 
آمدن (واجب ۳٣٣)‏ 


آمرزیدن ۲۰۵ ۷۵/۲ء ۱۱۲/۲ ۳۳٣/۲‏ 

۲۸٦/٢ ۱۱۳۹/۲ ء۲٢ آموختن‎ 

آموختن از ۳۵ء ۱۳/۲ 

٣٣٣/٢ ۳٣٣/۲ ۳۴۱۸ء‎ ٦ آموختن در‎ 

آموختن فرا ۵۱۳ 

آموخته ۷/۲ 

آموختنی ۳۰۷ 

٦۷٤/۲ آمیختگی‎ 

آمیختن با ٣٣‏ 

آمیختن به ٦۳۹/۲‏ 

آمیخته ؛ 

٤ آمیزش‎ 

٣٦٤/٢ ٣٣/٢ ۱۳/٢ ٦٦ آنجھان۷)ء۵؛ء‎ 
٠٠٦٢۳٣۵۹/۲ ۶۲ 

آواز ۱۲۷ء ٢٤٤۲ء‏ ۷۸۹/۲ 

آواز برداشتن ۱۵ء ۲۱۲/۲ء ۲٢٢/٢‏ 


آواز دادن ۹۰ 
آواز نھادن ۲٢۷‏ 
آوردن با راہ ٦۹۹/۲‏ 
آوردن در( --۔ زیر پای) ۳۸۳/۲ 
آو یختن اندر ٢/٤٤۱ء‏ ۱۸۵/۲ء ۲۳۳/۲ 
اویختن در ۳۵٣ ۳۰۷ ٢٤٤ ء۱۰۲١ ٠٣‏ 
۸ء ۵١٦٣ء ٠٦٠/۲‏ را ود ۷۲ء 
۲ء ۵۲ء ۵۹۰/۲؛ ٦٦٦/٦‏ 
آو یخته ٤ء )٦٦/٢‏ 
آو یخته شدن به دل ٦۹۷‏ 
آو یخته شدن دل به ۳۳۵/۲ 
آھستگی ۷/۲ 
آھسته ٢٢/٢‏ 
آھک ۱۵۵ 
آھنگر ٣۷ء ۳٣٣‏ 
آینه ۲۵ء ٦٦٤‏ 
الف 
اباحت ۱۹ء ٤٠٥٥ء ٣٤١/٢‏ 
اباحتی ۳۰۰١۹۸‏ 
ابتدا کردن بە ۳۲۲ ٥٦٤‏ 
ابد ۷۲ء ۱۱۵ 
ابدال ۳۵/۲؛ ٦۹۸/۲ ۱٦٦/١‏ 
ابرا ۳۰۱/۲ 
ابرص 3٦/۲‏ 
ابریشمین ۳۸۳ 
ابریی ٦٦٣/۲٢‏ 
ابله ۲۹۵/۲ ۳۸۰/۲ 
ابلھی ۷/۲) ٥٤/٢‏ ۳۵/۲ 
ابلیس ۳۲٣/۳۲‏ 
ابن سبیل ۱۹۱ 
ابھام (انگشت ابھام) ٤٦ء‏ ۱۵۰ء ۱۵۲ء ۱۵١‏ 
اتباع کردن ۲۸۹/۲ 


0۸ 


کیمیای سعادت 


اتحاد ۱۹ء ۵۸۱/۲ 

٦٢٦/٢ ۳۰۷ ۲۹۹ ائر‎ 

اثر کردن ۳۰۳/۲ 

اثر کردن اندر ۲٢٢/٢‏ 

ار کردن در ۱۰۱ء ۲۵۲ ٤۸٥٥ء ٥۸٦/٢‏ 

٦٦۲ ۷۲ء‎ 

٦٦٦/٢ اجابت‎ 

احابت کردن ۲۹٢‏ 

اجارت ۳۲۸ ۳۳۹ 

احلال کردن ٦٤٤‏ 

اجماع ۷۷/۲؛ 

۳٣۷ ۳٤٤ احتکار‎ 

احتلام افتادن ٢/٤٥ء ٦۹۵/۲‏ 

۲٢/٢ ء۳٣ احتمال‎ 

احتمال کردن ٣۳٣ ۲٢‏ ٦٥ء‏ ۷١ء‏ ۸۸ 
۳٣‏ ۱۵ء ٣ء‏ ٣۳۱١ء‏ ٤۵٦٥ء‏ ۵۱۳ 
۳۲ء ۲ء ٠٣/٢۲‏ ۳۲۹/۲ 
۳٦٣٤/٢ ٦٣/٢٣ ۳۰۲‏ ۸/۲؛؛ 
۲ھ ۵۳۹۲ء ۵۵٦/۲‏ 

احتیاط کردن ۳۹ 

احرام اوردن ۲٢٢‏ 

۲١٢ احشاء‎ 

۵٣۳/۲ احضار‎ 

اِحکام ۵۱۳/۲ 

احلیل ۲۰۹ 

احمقی ۹۸ء ١٠٠۱ء ٦٥٣١/٢۲‏ 

احمقی ۳۹۹ 

۳٣/۲ ٠٣۹/۲ ۳۰۷/۲ ء٥۹٤۰‎ ء۲۵٦٢ احوال‎ 

احول ۸۸/۲ ۸۹/۲ 

آحیا کردن ۱۷۳ء ۲۳۲ 

۳٣/۲ اختیار‎ 

اخثیار گردن ۳٣٣‏ 


٥١٦۹/۲ ۱۰۹/۲ ۲٢۵/۲ ۲۲۹۱۲ اخلاص‎ 


۷۸۸۲ ۸ٰ۵ 
اخلاط ۵ 


اخلاق ذمیمه ٦‏ 

ادا کردن ۱٦١‏ 

ادا کردن بہےە ١٤١۱ء‏ ۳۷۲ ۵۰۸ ۵۱۷ 
۲ء ۱۵۳۲ ۵/۲ ۲۰۔ 

۲۹٣/۲ ۲۹۱/۲ء‎ ۲٦۸/۲ ادبار‎ 

اآخار کردن ۲/٤۵۵ء‏ ۵۵۵/۲ 

ادرار ١٦۱۳ء‏ ٣٢٣۳ء‏ ۳۸۰ ۹٤٦٦ء‏ ۵۱۱ 

ادراک غله ۳٣۷‏ 

ادلال ۲۷۸/۲ 

ادیم ۲۱۳/٢‏ ۳۰۸/۲ ۸/۲:؛ 

اذی ۱۹۷ 

٦۵٤ اراحیف‎ 

ارادت ۵۳؛ ٦٦ء ٦۵۸/۲‏ 

ار باب اموال ۳۱٣۳/۲ ۲۹٦/۲‏ 


ارتفاع ۳۸۷/۲ 

ارتفاع گرفتن (. ۔۔۔ آفتاب) ۲۷۵ 

ارتکاب کردن ۵١٣۱ء ۳٤٣٣‏ 

ارحاف ۵۳۹ 

ارحم الراحمین ۳۹۵/۲ 

ارزانی داراد ۳۸۲ 

ارزاننی داشستسن ٢/٦ء‏ ۱۱۲۱/۲ ۱۵۱/۲ء 
۲۵۲/۲ 

ارزیدن ۳۵ء ٣/٢‏ ۱۳ء ۱۹۸/۲ 

ارزیز ۵۱۷/۲ 

ارکان مسلمانی ۸۸ 

١۷۰/۲ ۱۲٢٢ ٣٢٣٢٢۳ ء۲٦٠٢‎ ء۱٤١١ ازار‎ 


۲ء ء م٢۲۰۰/؛۵۹‏ 
آزار پای ۸١٣۱ء ٦١۵/۲‏ 
ازالت کردن ۱۵۲ء ۳٦٣/٢‏ 


لغات وترکیبات 


۲۹ 


از این جھان بیرون شدن ۱۸۲ 

ازاین جھان شدن ٦٦٦/٢‏ 

از باران حذر کردن و در زیر ناودان نشستن 
۵۲ 

از بر داشتن ۲۷۲ 

ازہر کردن ۳٣٣/۲٢‏ 

ازپی ۲۵ 

ازجای شدن ٣١۳٢/۲‏ 

ازچشم [کسی] افتادن ١١٤۱ء‏ ٤١١٦ء‏ ۱۹۹/۲ 

ازحة بردن ٣۳۱۲ء ۱٦٦/٢١‏ 

اآزحد بیرون سشدن ۱۵١‏ 

ازحد در گذشتن ۳۱۷) ۳۹۷ 

از حد شدن ۷/۲ 

از خانه به کدخدای ماند ھمه چیز ٦٦٦٢/٢‏ 

از خجلت بە زمین فرو شدن ٠٠١‏ 

از خواب درآمدن ۱۰۳ 

از خود ٦۵‏ 

ازدست رفتن ۳٣۸‏ 

ازدل گفتن ۱ء ۲ 

از دنیا بشدن ۹۳ 

ازدنیا بیرون شدتن ۱۷۵/۲ ٦۱۷۸/۲‏ 

ازدنیارفتن ؛٤۹‏ 

ازدنیا شدن ۱١٤/١‏ 

از راہ افتادن ۲۸۵/۲ ۲۹۱/۲ء ۳۳۲/۲ 

ازراہ افکندن ٦٥٤/٣٢‏ 

ازراہ بردن ۳۳۲/۲ 

از سں_ کار افتادن ٦۳٢‏ 

ازسر گرفتن ۲٦٢/٢‏ 

ازشیر باز کردن ۱۸۰/۲ 

از عُلیٰ تاثری ۱٢١‏ 

ازعھدۂ... بیرون آمدن ۳٣٣/۲‏ 

ازل ۷۲ 


ازل آزال ۲٦٦/٢‏ 

از لونْ شدن روی ٦١٤‏ 

ازمیان برحاستن ۹۳ 

ازھم فروشدت ٦٦۷/٢‏ 

از ھوش شدت ٦١٦/٢‏ 

اژدھا ۹۲ء ۱۸/۲ 

اسباب سماوی ۵۷۵/۲ 

۲٢۲۹ آستار‎ 

٦١٤ ۳۲۹ ء۲۰۳٢ استاندن‎ 

استباحت ۹١٢۱ء‏ ۱۵۲ 

۱١۸ استبراء‎ 

۲۵٢ استبشار‎ 

استحالت ۹۲ 

استحباب ۱۱۷/۲ 

استحقار ۱۸۳/۲ 

استحقاق ۲۷۹/۲ ۳۸۰/۲ 

۲٦٦/٢ ۳۹۸ء‎ ۳۲٣ ۲٠٢ استخفاف‎ 

استخفاف کردن ٢٢‏ ۳۹۷ ۵۰۸ ۷۹/۲)؛ 
۸۳۲۴۳/۷ؤ)۲ 

استخلاص ۲۷۹/۲ 

استدراج ۳۳۱/۲ 

۳٣٣/۲ ۳٣٤/٢ استدلال‎ 

استدلال کردن ۵۳۰٣/۲‏ 

استدن ۳۳۲ 

استدہ ۵ ۵۰ 

۱۰۱/۲٢ استرہ‎ 

۹۸/۲ ۱۳۵٦ ء۲٦٦٢ استسقا‎ 

استعاذت کردن ۱۵ء ۲٢۵‏ 

استعانت ۷۹ 

استعانت کردن ٣٠٢‏ 

۳٢٣۲/۲ ۳۱۹/۲ ۲٢٢/٢ استغفار کردن‎ 
۲۳۳۷۲ 


٦٦٦ 


استقبال کردن ۱۷۷ 
استفذار کردن ۲۵۰/۲ 
استقصا ۰٤۱۸ء ۵٢۱۷/۲‏ 


استقصا کردت ۱۷۲/۲ ۵۵۷/۲ ۵۵۸/۲ 


۲٢٢ استمناء‎ 

استنجاء ١١٤۱ء‏ ۵١٣۱ء ٦٦۵‏ 
استنحاء کردن ۳٦٣/۲٢‏ 
استشاق ۱۵۳ 

استوار داشتن ۵٢۱/۲‏ 

استون ۵۲۲ 

استه ۷۲ ۲ء ٠٦٢/۲‏ 
استھزاء ۷۸/۲ء ۲/١۹ء‏ ۲۱۹/۲ 
استھزا کردن ۲/٢۱۱ء ۲٢٢/٢‏ 
استیلا کردن ۲٢‏ 

اسراف کردن ۳۱۸ ٣‏ ۵۲ء ۱٤١۹/۲‏ 
إسفار ٢۲۳۲ء ٠٠٦/٢‏ 

اسفل السافلین ٤ء ۱١۲‏ 

اسفل سافلین ۵ 

اسیر اوردن ۲٦٢٢/٢‏ 

اسیر کردن ٠١‏ 

٢٢ اسیرگرداندن‎ 

اشارت کردن ۲۹۸ ۷۲/۲ 
اشتر ۷۲ء ۷۵ 

اشتیاق ۳۸۲ 

اشخاص (عبدٹھاء جسمھا) ٦٦۷/٢‏ 
اشراق ۳ 

اشقیا ۹۰ 

۳٣٣/٢ آشکال‎ 


اشکم ۵۲۸/۲ 


اشنان ١١٤۱ء‏ ۲۸۷ 


اصحاب الیمین ٦۲۷۷ء‏ ٢/٤٣٣؛ ٦۸۹/۲‏ 


اصحاب صفه ۵۵۵/۲ 


کیمیای سعادت 


اصحاب منبر ۲۵۰/۲ 

اصرار کردن ۹٤١٦ء ۲۵٦/۲‏ ۳۱۷/۲ ۳۲۸/۲ 

اصطبل ۵۲۱/۲ 

اصل ۱۵۲ 

اصول ۱۳۱/۲ 

۵٠۰/۲ اضافت‎ 

اضافت کردن ۷۷/۲ 

اضطباع ۲۲۷ ۲۳۵ 

اضغاث احلام ا 

اضغاث واحلام ٦٣٢‏ 

۱٦۹ اطراف‎ 

اطلاق کردن ۳۳٣/۲‏ 

اطناب رفتن ۹۸ 

اظھار ۱۵۸ 

اظپسار کردت ٤٥ء‏ ۹۵ء ۵۱۰؛ ۷/۲٦؛‏ 
۰۲ء ۰۳۲ ۲۳٣٣/٢۲‏ 

اظھار نمودن ٥٤١١‏ 

اعادت ۸۹ 

اعادت کردن ۲٢۹‏ 

اعانت ۲۹۱ء ۲۹۵ 

اعتدال ۸۸ء ۵١٦۱ء‏ ۵۵/۲ 

اعتراض کردن ٥٤١١‏ 

اعتراف آوردن ٣۳‏ 

٦/٦ اعتقاد‎ 

اعتقاد کردن ۲۵۰ ۳۸۷ ٣٣/۲ ٠۰/۲‏ 
۶۲ء 1ء ۲ءء ٣۱۷/۲‏ 
۲ 

اعتکاف ۳۳۵/۲ 

اعتکاف داشتن ٦٤/٢‏ 

اعتکاف کردن ٢٠۲۱ء‏ ٢/٤٦٦؛‏ ۷۲/۲) 

اعتماد کردن ١۰٠٠ء )١۸/۲‏ 

اصراض کردن ۱۳۷ء ۲٢٢٤‏ ۳۹۷ ۳۹۹ 


لغات وترکیبات ٦٦٦‏ 
٣٣‏ ء ۲ء ٢٣٢٤٢٢‏ افتیمون ٦‏ 
۲ء ٦۵/۲٤ ٣‏ افزودن ۳٦٣/۲‏ ۵۸۰/۲ 
اعلی علَیّین ٤ء‏ ۵؛ ٢۲ء‏ ۱۱۱۲ ٦۷۵/۲‏ افزونی ۷/۲ 
اعمال ۳٣۸/۲‏ افسوس ۱۷۸/۲ 
اعوان ۳٣٣/۲‏ افسوس کردن ٢٢؛‏ ۱۰۷ 
اعیان ۷۳ افسون ۱۱٦۵ء‏ ۲۵٦۵ء‏ ۱۵۲/۲ء ۱۸۱/۲ 
اغراض ٦۷٤١/٢‏ افسون کردن ۵۲۸/۲ ۵۲۹/۲ ۵۱۷/۲ 
اغلال ٠٠٣/۲ ۳۹٤٣/۲‏ ۲غ 
اغماض کردن ۳۸۰ افسونگر ۵۲۹/۲ 
افتادن ۲٤٢٢/٢‏ افشاندن ٤٤ء‏ ۸١٢۱ء‏ ۸٦٦٥ء‏ ۵۳۲ء ٣۰٦/٢‏ (ازار 
افتادن (ے گرفتار شدن) ۱۱۵ء ۲۹٢/۲‏ ۔ ) ۱۷۰۱/۲۷( ۔ ست 
افتادن (روی دادن) ۳۵٣۱ء ۵٦/۲‏ ۵۸/۲ در) ۲۸۹ 
افتادن ( -۔_ زکات) ۱۸ء (-۔۔ افطار کردن ۲۹۰٢‏ 
غلط) ۱۱۳ ( -۔۔ فتح) ۳٣۷/۷‏ | افکندن(چشم _ )۲۸/۲ 
( _ے۔غھفیبت کسی) ۳٣٣‏ | افکندن از ۱۲۳ ۲۱۹/۲ ۹۱/۲( 
( ے غش) ۲٢۸‏ چشم) )۵٤‏ 
افتادن از ۱۹۰ء ٣٤۵۰ء‏ ۳۱۲/۲ ٣٢/٤٦٦؛‏ | افکندن اندر (۸۳/٢‏ -۔۔ غلط) ۲/؛٤۸‏ 


7۲ء ۵۵۲ 

افتادن از( ۔__ چشم کسی) ١۲١۱ء‏ 
(ر۔-۔ راہ) ۲۸۵/۲ ۳۳۲/۲ 
(--۔۔ زھد) ۷١٦٦؛)‏ 
( ۔۔ برکار) ۳٣ء(‏ ہہ 
شکم) ۳۲۰( ۔ کكکسی) 
۷۲ ٔ۴ 

افتادن بر( ۔_۔ افتادن واقعه بر کسی) 
۱ 

افتادن بہ ۳۳ء ۲/؛ ۵۰ء ۵۸۱/۲ 

افتادن در ٤٤١٤‏ ۵۱۷/۲ء (--ے دروغ) 
۷۸۷۰۲ (..۔۔۔ کہےسےسےاں0) ۳۸ہ 
( ےہ ۔کىسی) ۵۱٦/٥١٠١‏ 
(._۔ معصیت) ۵۵۸۷۲( ہہ 
حرام) ۵٣۱۳ء‏ ۳۷۱ 


افکندن به( -۔۔ خشم) ۱۰۸/۲ 
افکندن خویشتن در پیش [کسی] ۲۵۲/۲ 
۲/۲ 

افکندن در ۳۳ ۱۳۷ 

۲۷٢/۲ ۲٢۹/۲ افگار‎ 

افگار کردن ۲۲ 

افھام ۸۸ء ۵۸۱/۲ 

۳ ۵۷۳/۲ ۲۰٢ اقارب‎ 

اقالت کردن ۳۵۸ ۱ 

اقبال کردن ۷/۲٦۱ء ٦۲٤/٢‏ ۱ 

۱۷ ٢ اقتدا‎ 

اقتدا کردن ۲۷۱/۲ ٦٥١/٢‏ 

افتدا کردن به ١۳٣۱ء‏ ۲۹۷ء ۳۸۸ ٥٤٤‏ 
۳٤٣٣٣ ۳ ۸۷۲‏ 

۱۸۲/۲ ۱٣۹/۲ اقتصاد‎ 


٦٦ 


کیمیای سعادت 


اقتصار کردن بر ١٦۱ء‏ ٤٦٦٥ء‏ ۷/۲٦ء‏ ۵/۲١٢۱ء‏ 
۲)۸۷٘۷٘٣٠٘۲۴‏ 

اقتصار کردن به ۷۸ء ۳١۱۱ء ×٣٢‏ ؛ 

اقتضا کردن ۱۷۹/۲ء ۵۸۷/۲ 

اقتنا کردن ٦٣٢٤/٢‏ 

اقرار دادن ٣١ء ٣٤٤‏ ۳۳۵/۲ 

اقران ۲۹۸/۲ 

اقصی ٦٤٤/٢‏ ۸/۲]؛ 

اقلَ ۲۷ء ٦۵٤‏ 

اکرام کردن ۲۱۸۹ء ۳۹۲٣‏ 

۳٣ اکمه‎ 

الا ماشاءالله ٤٤٦٥ء ۸٦/٢‏ 

٦٦٦/٢ التجاء‎ 

التفات ۵۱۹/۲ 

التفات کردت ۹۹٦۱ء‏ ١/٦۱ء‏ ۲۳۳/۲ء 
۲۷/٢۲ ۲‏ ٢/٤٢]ء؛‏ ٢/٣٣٣ء‏ 
۷۲ء ۵۰ء ۸۷/۲؛ 

التماس کردن ۹ 


.. الحاح کردتن ۲٦٢‏ ۵۸/۲ ۲۱۳/۲۰۱۷۱/۲ء 


۲ء ٠٦٠۸/۲ ۵٦٣٦/٢۲‏ 
السان ۳٣۲‏ 
الزام ۳۵۹/۲ء ٠٠/۲‏ 
الفت ۳۰۹ 
الفت گرفتن ۷۲ء ۳۱۷/۴ ۳٠۰/۲‏ 
الم ۸۵ 
الوا ۱۰۷/۲ 
الوان ۳۰٣/۲‏ 
الھام ۲۹ 
الھام ۵۲۰/۲ 
الھیّت ۵۳۹/۲ 
امامی ۱۷٢‏ 
امامی کردن ۱۷ء ۲۵۹/۲ 


۲١۹/۲ ؛۵٦/٢ امرد‎ 

امردی ۸۷) 

۱١۹/۲ امساک‎ 

۲٤١/٢ ء۲۷٤۰ امل‎ 

٦۸۹ امن‎ 

۵٤ امھات‎ 

۳۳۱٣/۲ امھال‎ 

امید 1۸۹٦ء‏ ۳۸۸/۲ 

امیددگسستن از ٣‏ 

امیدوار ۳۰۹ 

امیر ۱۹ 

انبارخانه ۵۲۳/۲ 

٦۸٤/۲ ۱۲ء‎ ١ انباز‎ 

انباز بودن ۸۹ 

انباز شدن ٦۰۸‏ 

انبان ۳۸۲۰ء ٦:۲‏ 

سن ۷ 

انداختن ۲۳۹/۲ 

انداختن در ۱٦۹/5‏ : 
اندر ىد ٣٠٣ ۲۰٢/۷۰۱۷‏ ۲۳۹۲ 
اندر اورد' طلرر ۹ 

اندرافکندن ۷۷۸۲" ‫ 
اندزافکندن ( سب انگشتان بہ ھم) ٠٤٤‏ 
اندر,.. افکنذت [إگسی] را ۸۳/۲ 
اندرباقی کردن ۲۳۷ ۳٤٣/٢‏ ۱۸/۲ء ۱۷۳/۲ 
اندر بستن ۲٢/٢‏ 

اندر بندِ... افتادن ۳۰۹/۳ 


إإ اندرپذیرفتن ۱۰۸/۲ ۱۰۹/۲ 
اندر پوشیدن ۲۱۳/۲ ۱۲۹۹/۲ ۳٣٣۲/۲‏ 


اندر پیش اوردن ۲٥٣/٢‏ 
اندر جمله ۸۸/۲ ۲۷۸/۲ 
اندر جوال کردن ۸۵/۲ 


۸۵۶۵۵ +۸٤أہہ“ہٌہم‏ -م-م-ٰ-ب ٗآئٹھ)" 


لات وترکیبات 


0٦٦۳ 


۷۳/۲ ٦٢/٢ اندرحال‎ 

اندر خواستن ۲١/٢‏ 

اندر خور ۱۷۰ء ٦/٢‏ 

اندر دل اوفتادن ۹۰/۲ 

اندر بودن ۲۷٤١/۲٢‏ 

اندر شدن ۱۸/۲ 

اندر غلط افتادن ۲۸۷/۲ 

اندر غلط افکندن ۸٤٠/۲‏ 

اندر [ کسی] رغبت کردن ۸۵/۲ 

اندر گذاشتن ۰٣٣٠ء‏ ۲۵/۲ ۷۹۷۲ء ۱۸۹/۲ 

اندر گذشتن ۱١۱۱ء ۲٠۰/۲‏ ۲۸۸۲ 

اندر گرفتن ۲١٢٢/٢‏ 

اندر گرفتن (. -- سرکشی) ٢/٢؛‏ 

اندر مالیدن ۷۷/۲ 

اندر ماندن ۵۹/۲ 

اندر ماندہ ۱۵۳/۲ 

اندر نھادن ۳۷/۲ 

اندر وجود آمدن ۲۷۳/۲ 

اندروقت ۱۸۳ء ۷۳/۲ ۲۲٢/٢‏ 

اندرھم پیچیدن ٦٦١‏ 

اندریافتن ۷/۲١۱ء‏ ۱۵۰/۲ 

اندک خوار ۲۸/۲ 

اندک خوارہ ۲۸۹ 

اناک مايه ٦١١٤/٢‏ 

اندوہ بردكت ۱٦۹/۲‏ 

اندوہ خوردن ٤٢۲٦ء‏ ۵۵۳/۲ 

اندومگن ٤٤۱٦ء‏ ۹۱/۲ء ۱۳۲/۲ء ٢/٤٦۱ء‏ 
٦ ۸۲‏ 

۲۹۸/۲ ۲٤٤٢/٢ ۵۱۸ اندوھگین‎ 

اندیشہ ۷/۲ 

اندیشه بردن ۱٦۸‏ 

اندیشہ در کسی بستن ۳٣۳‏ 


اندیشه کردن ۱۸ء ۱۲۸ء ۹۲١/۲‏ ۳۸۰/۲ 
۵۲ 

اندیشہ کردن از ۵۰٦/۲٢‏ ۵۰۱۷/۲ 

اندیشہ کردن اندر ۱۱۵ 

اندیشہ کردن در ۵۰۱۷/۲ 

اندیغمدن از ۲۲۸/۲ ۳۸۸/۲ ٢/٦۵۰ء‏ 
۷٢‏ 

۳٣۳/۲ انذار‎ 

انزال ۸۲؛) 

انزال کردن ۳۲٣٣‏ 

ک٣؛٤/٢۲‎ ۵۰۱/۲ ؛ء٥۰۹/۲‎ ۲۵٦ ۲۳۸ انس‎ 
9٦۰۲ 

۱١١ انسانیّت‎ 

انس گرفتن ١/٦٦٦ء ٠٠۵/۲‏ 

انس یافتن بە ۹۳ 

انصاف دادن ۲۳ء ۱٦٦/۲‏ ۲۹۹/۲ 

۳٣٣/۲ اِنعام‎ 

انماس ۲۹۸ 

انکار کردن ۲۹۸ ۸۲/۲ ۲۲۲/۲ ۵۰۹/۲ 
۲ 

٦٠٠٣/۲ انکال‎ 

انگاشتن ۳۵۸ ٤٤٥؛‏ ۸٥۱٠ء‏ ۲۸/۲ ۲۱۸/۲؛ 
۷۶۲ ۲ء ۸۲ء ٦٦۸/٦‏ 


انگیین ۵۳/۲ 


٦٦/٢ ء۳٣۳٣ انگبینە‎ 

انگشت ۲٦٢/٢‏ ۳۹۵/۲ 
انگشت در دندان گرفتن ۱٦٢/٢‏ 
انگشتری 8۵ 

انگشت شھادت ۱٦٦١‏ 

انگشت کھین۱۵۰ 

انگشت میانین ۱٦١‏ 


انگشت نما ۱۹۱/۲ء ٦٣۵/۲‏ 


٦٦‏ کیمیای سعادت 


٦١٤ انگیختن‎ 

انگْختن زباد ۔ نے ) ۳۳ 

انگیختن (شفیع -۔۔ )۲۹/۲ 

اوام ۷ ۷٢٤ ۳۵۷ ٣٠)‏ ۷۹/۲؛ 

۱۷۰/۲ ء۱٦۹/۲‎ ۱٦۷/۲ ۷۲ء‎ 

اوام دادت ۲۹۵ء ۳۹۰/۲ ٦٣٢٤/٢‏ 

اوام دار ؛ ٢٠ء‏ ۳۱۲/۲ 

اوام ستدن ۲۹۵ 

اوام کردن ۳۵۷) ۵/۲٥؛ ٦٦٦/٢‏ 

اوام گزاردن ٢٢٦۲ء‏ ٢٢۲ء‏ ۳۵۸ء ٠٠٤‏ 

۵۲٦/۲ ۵۱۷/۲؛‎ ۳٣٣/٢ اوانی‎ 

۵۱٦/۲ اوتاد‎ 

۵٤ اوتار‎ 

۳٢۲۷ اوراد‎ 

اوساخ ۲۲۳ 

اوصاف حمیدہ ٦‏ 

۵۹٦/۲ ۲۰۵/۲ ٦١٦/١ ۳۷/۲ اوفتادن ۲۸ء‎ 

اوفتادن از( ۔-۔۔ صحبت کسی) ٤٠؛‏ 

اوفتادن اندردل ۹۰/۲ 

اوفتادن ہا [ کسی ] ۲۸/۲ 

۲٢۹/۲ ۱٢١١/١ ء۲۲٢۲ اوگندن ۱۹۷ء‎ 

٦۵/۲ اوگندہ‎ 

اولوالالباب ۳۵۷/۲ 

اولیا ۳۲ء ۵۰ء ٦٦؛ ٦٦۵/۲‏ 

اومید ۱۳۱/۲ 

اومیدوار ۱۰۷/۲ 

اھانت کردن ۳۹۲ 

اھل ۱۷۷ء ۲۰۹ ۳۱٣ ٠٣٣‏ ۳۱۵ ٢٢ک‏ 
۸/۲ ۹۲ء ٤/٠؛؛٥؛‏ ۲٢/۵٦:]؛ء‏ 
۲ے ۸۲ء ٦٠/٢‏ 

اھل آسمان ۳۳٣/۲‏ 

اھل اباحت ٦٦ء ٦٦‏ 


۵٦٦۹/۲ ٠٦٣ ء۱٤٣١ اھل احتیاط‎ 

اھل امن ٦١١٤/٢‏ 

اھل بازار ۳۳٣۱ء ٣۳٣/٢‏ 

اھل بدعت ۳۱۸/۲ 

اھل بصیرت ۵۵ء ۹۰ء ۹۵ء ۰٠۰٠ء ۳٦٣٣/۲‏ 
۷۲ء ۲ء ٢/٤۸:؛ ٠٠٦٠/٢‏ 

اھل بلا ۳۸۲/۲ ۳۸٣/۲‏ 

اھل بھشت ۳۹۳ ١/٦۱۲ء‏ ۱۸۹/۲ء ٦٢۲۷/۲‏ 

اھل بیت ٦٦١/١‏ 

اھل پندار ۹/۲٦۲۹ء‏ ۱۲۹۷/۲ ۰۲/۲٠ء‏ ۳۱۱/۲ 

اھل تصوّف ٦٥١/٢‏ 

اھل تقلید ۹۰ 

اھل تقوی ٦۱١۷/۲‏ 

اھل حاجحت ۱۸۲/۲ء ۳۷۱/۲ 

اھل حرب ۳۲۹ ۳۹۸ 

٦۹٦/٢ ۱۲٢۵/٢ ء۱٣١۵/۲‎ ء۲١/٢ اھل حزم‎ 

اھل خوف ٦١١٤/٢‏ 

اھل خیر ۱۳/۲ ۳۸۹/۲ 

ال دنیا ۷۸ء ۷۹ء ۹٦۱۰ء‏ ۳۷۲ء ۱۵۱/۲ء 
۲ء ۳ء ٣۲۸۷‏ 

اعسسل دوزخ ۱۲٦/١‏ ۸۵/۲:ء ۵۱۵/۲ 
٦٦٣٢ ۲‏ 

ال دیسن ۳۵۹ء ۵۲۱؛ ۲۰٢/٢‏ ٢٤٢۲ء‏ 

٦۳۵/۲ ء٣‎ ١٣٢ 

اھل ذمّت ۳۲۷۹ء ۳۹۸ 

اھل رستاق ۱٢٤١/١‏ 

اھل زمین ٦٠٦/۲‏ 

اھل سعادت ٢۰۵/۲٥ء؛ ٦۲۹/۲‏ 

اھل سلامت ٥۰۸/۲‏ 

اھل ستت ۳۷ 

اھل ستت وجماعت ۸ 

اھل شرف ۱۵۵ 


سے اخ خخظظ:سسممسصششےےس سأ ۔ے شسے سےا 


لغات وترکیبات 
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اھل... شناختن ۲۵۳/۲ 

اھل صلّہ ۸/۲؛ 

اھصسل صصلاح ۱۵۸ء ۹١٦۱ء‏ ۱۲۹۵ء ۳۷۷؛ 
۶۲ء ۳۲ء ۳۲۷/۲ ۳۷۸/۲ 

اھل عبادت ٦۱۷/۲‏ 

اھل عجب ۲۹٦/۲‏ 

اھل عقوبت ٦۲۹/۲‏ 

اھل علم ۱ء ۹۷۰۲ء ۳۷۱/۲ء ۱٣١٤/٢‏ 
٦۲ )۸۷۲‏ 

اھل غفلت ٤٦]؛‏ ۷۵)ء؛ ۲۲۰/٢‏ ۳۹۰/۲ 
۸۰۲۲ء۱ ۱ء ۲/٢‏ 

اھل غیبت ۲١٢/٢‏ 

اھل فسق )١١‏ 

اھل قوت ۲۳۵/۲ ٣٤/٢‏ 

اھل قیامت ۸۵/۲) 

اھل کبایر ۳۹٣/۲‏ 

اھل مصیبت ۸۹/۲؛) 

اھل معرفت )۳٦/٢‏ 

اھل مملکت ۱۰١‏ 

اھل نفاق ١٤‏ 

اھل نماز ۱۳٦/۲‏ 

اھل ورغ ۲۹۱ 

اھل یقین ۲۹۳/۲ 

٦٦۷/٢ ۳۳۸/۲ اھوال‎ 

ایام تشریی ٢١۲٢ء‏ ۲۱۷ ۲۳۲ 

٦٦٢/٢ ایتام‎ 

الشار کردن ۲۸۸ ٤٦:ء‏ ٤١٤٥ء‏ ۱۷۳/۲ء 
۲ء ٠٦٦/٢ ٤٢‏ 

ایستادن ۲۹۸ 

ایستادن ہر ۹۸/۲ء ۲/۲ 

ایستادن بە ۵۸/۲ء ۱۸۲/۲ ۲۳۳/۲ ۵۵۷/۲ 

ایستادن فرا... ۹٦‏ 


ایمان داشتن ۲۹۵/۲ 
این بدان بشو ۳۱۵ 
اینت ۵۹۹/۲ 


038۵ 


ایسن حمیان ٦‏ ۲ء ۰/۲ قد 


٦٢٦ ۷۲ء‎ ۲ 

ب 

١٦٤٣ بابزن‎ 

ہا پس پشت انداختن ۷۵ 

با جای شدن ۸۱/۲ 

ہا حلال ۵۸۵/۲ 

٦۵۰/۲ ٦٦/٢١ باحمال ۵۷/۲؛‎ 

باخبر بودك ٦١‏ 

٠٤ باختن‎ 

۳٣٤٤٣ باخطر‎ 

بادام مغز ٢/٤٥٥ء‏ ۵۵۱/۲ 

باد اندرخویشتن افکندن ٢٢١١/٢‏ 

٦١٤/٢ بادِبزان‎ 

باد حھیدن ۲٦٢‏ 

باد درخویشتن افکندن ٦٦٤‏ 

با درحة... افتادن ٢٢‏ 

باد سرد ہبرکشیدن ٢/١٤۲۱ء ٣٢٠١/٢‏ 

با دید آمدن ۲۵۵ء ۳۷۸/۲ ۵۹۲/۲ 

با دید آوردن ٠٤٢١‏ 

با دیدار آمدن ۵۷/۲ء ۱۱۲/۲ 

بادیه |۲۳۹ 

بار (دفعه مرتبہ) ٤۹٥٦ء ۳/٢۲‏ 

ہار امانت کشیدن ۱۱١‏ 

باراندن ۲۸ 

با راہ اوردن ٦۹۹/۲‏ 

بار دادن  .(‏ ۔۔-۔ دل) ۱۹١‏ 

بارنامه ۱۸۵/۲ء ۳۳۱/۲ 

بارنامه کردن ٢۲ء‏ ۱۷/۲ ۹۱/۲ 


٦٦‏ کیمیای سعادت 
باریک ۲۸۰/۲ بازحھیدن ٦۲۷٤/۲‏ 
باریک (معانی _- )۹ بازخریدن ۱۹۸ 
باز ۷۹/۲ بازخواستن ۵۲ء ۳۵٣/۲‏ ( ۔۔ عذر) 
باز... ۳۹۹/۲ ۲۳ 
بساز آسدن ۷۸ء ۲٦/٢‏ ۵۸/۲ ۵/۲١٣۱ء‏ | بازخواندن ٣٣٣‏ ۷۹/۲ 
۸۱۷۲ء ۵٢۸۲‏ بسازدادن ٢٣٢۲ء‏ ۲۷۸ء ۲۹۵ء ۳۵۷ء ۳۵۹ 
باز آمدن از ٣۳٣٤/٢٣ ء٣۲ ۸۲ ۸٤/۲ ۲٠/٢‏ 
باز آمدن با ٢۲ء‏ ۳۱۷/۲ بازدادن (. ۔۔۔۔ تاوان) ۳٣٣‏ 
باز آندن به (. ۔۔۔۔ ھوش) ۱۰٦‏ بازدادن ( -۔ جواب) ١٦۱۰ء‏ ۲۷۷ء ۳۱٣‏ 
باز آوردن ۱۵۰ء ۱۷۳ء ۵٣۳۰ء ۳۵٣‏ ۱۷۵/۲ء | بازدادن ( ۔۔۔ خبر) ۹۲ 
۸۲ء "؛ +۲ بازدادن ( ۔۔۔۔ راہ) ۵۸ء ۵۹ 

بازارنشین ٠٠٦/٦٢‏ بازدادت( ۔-۔ سلام) ١۲/٦۱۳ء‏ 
بازاری ۷٦ ۵۷۵/۲ ۳٣۸‏ 
بازاریان ۳٣٣/٢ ۲۰٢‏ بازدار ۲٢/٢‏ 
بازاستدن ۸۰۷/۲ ۱٤١/١‏ ۱۹۹/۲ بازداشتن (ے زندانی کردن) ۳۷٣‏ 
بازافکندن ۳۹۷/۲ء ( _۔۔ جامه) ۲۷۸ بازداشتن ۲/٦۲۹ء ٦٥٦/٢٤‏ 
باز اندیشیدن ۲۳۹ء ۲٢۸‏ ٤٤٠٥ء‏ ۵/۲٦۱ء‏ || باز داشتن از ٣٢٢‏ ٦٦ء‏ ۷۲ء ١٦٦۱ء‏ ۷٦١۱ء‏ 

٢٢/٢ ٣٠/٢ ۳٣٣ ۳٣٣ ء٤؛‎ ٦٦٦/٢ ؛ء۱۷٤/۲‎ ٢٢٣ ۳۲‏ 
بازایستادن ۲۰۷ء ۸۷/۲؛ ۸۲ء ۰۲ء ۱۵۷/۲ ۲/٦۱۹ء‏ 
بازایستادن از ۱۱۳ء ١٤۱۱ء‏ ۳۵/۲ ۳٦٤/٢ ۷۲ ۱٠٤١/٢١‏ ٢۲۳)]؛‏ ٣٢]۷١؛؛‏ 
بازبردن ٦٥۹/٢‏ ۲" 
بازبر گرفتن ۲۹٢‏ بازداشتن در ٦٦٦/٢‏ 
بازبریدن ( ۔-۔۔ ناف) ۱۵٦١‏ بازداشتن دست ٦۰۱۹‏ 
ہازپریدن ۱١۷‏ بازداشته بودن در ہ۲ 
بازپس پشت انداخت ۳۱۱/۲ بازدانستن ۵۸٦١ء‏ ٢/٦ء‏ ١٢/١٤۱ء‏ ۳۸۷/۲ 
بازپس شدن ٦۷٤‏ بازدست آمدن ۱۸۱/۲ 
بازپس کردن ٦۹۰‏ بازدیدار آمدن ہت 
بازپس ماندن ٦۲۰۰۳۵٢/۷٦۱ء ٦٢٦۸/۲‏ بازرسیدن از ۳۱۷ ٦۷۹‏ 


بازپسین ۵۷ء ۵۸ء ۷۹ء ١۱۹ء‏ ۷٣۳۰ء ٥١٤‏ | بازرگان ۸۳/۲:ء ۵۱۷/۲ 

۲ ۸۲ء ۸۹/۷ ۲۳/۲٣٣؛ ٣۷۳/۲‏ ا باززدیٹن ١١٤۱ء‏ ۳۰۵/۲ 
بازجای آمدن ٠٤‏ باززدن زدن بر روی [ کسی] ٥٦١‏ 
بازُستن ٤ء‏ ۴۳ باز دادن (۔۔۔-سلام) ۱۷ء ۱۳٦٣/۲‏ 


لغات وترکیبات ۹۷۹۷ 
بازستاندن ٦۱ء‏ ٦٦ء‏ ۷۸ء ۹۳ء ۳٣٣‏ با زگرفتن ( -۔۔۔ زبان) ۳۹۷ 
۸۲ء ۱۳۷/۲ ۸/۲١٣۱ء‏ ۱۸۲/۲ | بازگرفتن ( -۔۔۔ زبان از کسی) ۱۵١٦ء‏ 
١۲ ؛۵۳٣/٢ ۳۸۸/۲۷ ۳۵۵/۲ ۲٢‏ 
۷۲ء ۵۵۸/۲ ٦٦٦/٢‏ بازگشتن ٦٢۵/۲ ۳٣٣‏ 
ہبازستدن ۹۳ء ١۰۲٠ء‏ ۳۵۰ ۳۵٦‏ ۳۵۹ با زگفتن ۶۹۷۲ء ۵ 
٣٣/٢ ۸۲‏ ۷/۲ ۵۰۲/۲ - | بازھالیدت [کسی] ۳۳۱/۲ 


۲ھٹ ۵۳ء ۵۸۰/۲ 
ہازسر [چیزی] دن ہ۸٦۱‏ 
بازسر شدن ۲١٢۹‏ 
باز شناختن ۷ء ۲ء ۲۹۰۹/۲ ٠۳۵۳۲‏ 
۲ٰ۵ 
بازکردن ۳۲٣‏ 
ہازکردن (ے چیدن) ٤١٦٥ء ۲١٠/٢‏ 
بازکردن (ے خراب کردن) ۷/۲١؛‏ 


بازکردن( ۔۔۔ شھوت) ۳٣٣‏ 
بازکردن (ناخن ۔-۔۔ )۱۵ء ۱۸۷ء ۲۲۳ 
بازکردن (خوی - ۲٢/٢٢)‏ 
بازکردن (موی وناخن _-۔۔ ) ٦٢۲۲ء ۳٣٣‏ 


بازکردن از( ۔-۔- شیر) ۱۸۰/۲ 

بازکردن [چیزی] بە [چیزی] ۳۸۳/۲ 

با زکردن خوی از ۱۱/۲ 

بازکشیدن (دست - ) ۱١١‏ 

با زگذاشتن ۱۲۵/۲ ۱۵۱/۲ء ۵۵۲/۲ 

با زگرداندن ٦٠۵/۲‏ 

با زگردیدن ٥٦۹/۲‏ 

باز گرفٹن ۳ء ۸۳ ۹۲ء ٣۳۸۳ ۳٣۵‏ 
۸ ١١ء‏ ۱۵/۲ ۵۳/۲؛ ۲٣ک‏ 
۲ء ۱۳٣٢١‏ ۱۳۷/۲ ۱/۸۷ 
۲ء ٣٢٣٣٢‏ ۳۵۵/۲ ۳۸۸/۲ 
٢۲"-ٹں‏ ۵۰/۲ ۵۵۸/۲ ٦٦٢/٢‏ 

بازگرفتن ( -۔۔ دست) ۲۸۷ء ۲۸۹ء 

٢۲ ء٣‎ 


بازماندن از ۷۲ء ۱۱۰۹ء ٤١٤۱ء‏ ۰٦۲۵ء ۳٠٣۵‏ 
۸ ٣٢۳۲ء‏ ۵)؛؛ ۰ ۵؛؛ ۳٢٢‏ 
۲ ۱۵۱۲ء ۱٦۸/۲‏ ۱۸۳/۲ 
۲ء ٣۳۲/۲٣۲ ۳٣۳/۲ ۳٠٣‏ 
۲ء ٰ۵ 

بازماندن بہ ٦۵٤/۲‏ 

بازنبشتن ۱۷/۲؛ 

بازنشاندن ۱۵۲/۲ 


7-2 
ہازنگرستن ۱۸۱/۲ 
کس 
بازنگریستن ٦٦٤/٢‏ 
بپازتھادن ۱۵۰ء ٦٣٦۱ء‏ ١٢٦۱ء ۳۹٣/۲‏ 


بازتھادن (. -۔۔ انگشت بە ھم) ۱۵۲ 
بازتھادن [چیزی] بہ ھم ٦۸٦‏ 
بازی ٤ء ۳١۱٣‏ 


بازیافتن ۵۷؛ ۸۲ ١٦۱۰ء‏ ۳۵۵ ٤٤٦٦ء‏ 
۹۷ء ۱ء ١٤ء‏ ۱۲۷۱/۲ ٦۱١/٢۲‏ 

۵۸۵/۲ ۵۸٤/۲ ۱۱۰/۲١ بازیدن‎ 

بازیدن (شطرنج -۔۔۔ ۱٢/۲)‏ 

بازیدن (فمار --۔ ۱٢٢/٢)‏ 

بازیدن (کبوتر -- ۱٢/۲)‏ 

بازی کردن 1۷ء ۲/؛۹ 

بازیگاہ ۵۸ 

٦١٤ باڑ‎ 

باسبلت [کسی] بازی کردن ٦۸‏ 


0٦۸۶ 


۲١٤٢/٢ باسر‎ 
٣۳٣۲٢ ۳٣٣ ء۳٣٣٣‎ ۲۷۹ باسر... شدن‎ 
۸/۲ ۳٣۲ 

۱١ ١ باشد‎ 

باشگونە ۸۲ء ۲ٰ۵ 

با صلاح آمدت ۱۱/۲ 

باعث ۱۷۷/۲ 

باقلی ۱۸۸ 

باقلی تر ۳٣٣‏ 

باقیات صالحات ٦۸ء‏ ۲۵۸ء ۱۹۱/۲ء ۱۹۵/۲ 

باک ۳۷۱ 

١۹/۲ ی٢٠۳۷‎ ٦۷٦۸ بسا کداشتن‎ 
۳٣٣/۲ ۲۹٢/۲ 7۲ء ۲۲ء‎ 
۵۲ )۷۲ 

با کمال ۵۸۵/۲ 

باک ناداشتن ٠٠٤/٢‏ 

۲٦٢/٢ ۳۷۵ ء۲٢٢ بالا‎ 

٦٦٦/٢ بالان‎ 

۲۵٣/۲ بالادادن‎ 

بالاہی دادن ۲۵٣/۲‏ 

٦٦۸/۲ ء۳۳٣۱ بالش‎ 

بالیدت ۲۹۸ 

بالین ۱۷/۲ 

بامدادپگاہ ۷ ۹ء ۳۲۵ ٦٦۸/۲‏ 

بانگ برزدن اک 

بانگ کردن ۵/۲؛ ٢٢٢/٢ ۱٦۹/۲‏ 

بانگ نماز ۱٦١‏ 

باور داشتن ۱۲۳ 

باور کردن ۱۲۳ء ۳٦٣/٢‏ 

٢٤/٢ باوقار‎ 

باھیبت ۲۷۲/۲ 

بایادآوردن ۲۷۷/۲ 


کیمیای سعادت 


۳٣٣/۲ ۱۱/۲ ۱۳٣ ۱۰۲ بایست ۲۹ء‎ 
ء١٦٦٦‎ /٢ ۵۵۲/۲ ء٤۵۵۲‎ ۸۸۷۲ 
+38٦۲ 

بت پرست ۳۱۰٣‏ 

بتر ۲۸۸/۲ 

٥٦١ بترین‎ 

١٤١ بثرات‎ 

بحمال ۵۸/۲ 

بحملگی ۸۲ء ۳ء ۳۰۹/۲ ۱۷۷/۷ 
۸۲ء ۵۸۸۲ 

بحل ۵۵۸/۲ 

بحل کردن ۳۳۵ ۸٦۸/۲ ۳۵٣ ۳۳٣‏ ۱۷/۲ء 
۰۰۷۲ 

بحلی ٣٣۳۳ء‏ ۸۸/۲ 

بحلی خواستن ۹۷/۲ 

۱۷٤/۲ بخبخ‎ 

۱٢١ بخشم‎ 

٦٦ بخشیدہ‎ 

بخل ۱۷۸/۲ء ۳٦٣/٢‏ 

بخور ۷۷ 

بخورسوختن ۳۷۲ 

بخیل ۱۷۸/۲ 

بخیلی کردن ۱۸/۲ء ۱۷۱/۲ 

بداشتن ۱۲۹ء ۱۸۵/۲ 

٢٢ بداندرونی‎ 

بدبخت گشتن ٠٢‏ 

٤)٢ ٢٢۷۹ ٥١٤ ی٢‎ ۳٣۳ بدخوی‎ 
۳۸۰۸۲ ٣ ۸۲ 

بدخوبی ۲۹۷ء ٤٣٥٣ء‏ ۵۸٦٥ء‏ ۳۷۰۱/۲ ٦٣۲۹/۲‏ 

بددل ۸۸/۲۰۱۰۰ 

بددلی ۵۱۰ء ۱۷/۲ ۱۷۸/۲ ۵۱۱/۲ 

بدرقهہ ۲۳۹ ۵۹۰/۲ 


لفات وترکیبات ٦۹‏ 

ہدرہ ۲٤٢۵/۲‏ برادری بستن ٦٥۹‏ 
بدست ٠٦٦۹/٢ ء٦۷٤/۲ ۱٦٢/٢‏ برافکندن ۷۸ 
بد کردار ۳۸۲ ۱۲۵/۲ء ۱۲۷۹/۲, ۲بس | براندیشیدن ۱۹۹ء ٤٤۱٣ء‏ ۳۹۹/۲ 

۹٤ برانگیختن‎ ۲١۱۰۲۲ 
۲٢٢ بدگمان ۵۳/۲ برانگیختن ( اشتر)‎ 
۲٢٢ ء۲٢ بر بستن‎ ٣٠۳/٢ ۱۵۷/۲ بد گو‎ 
٥۸۲ بربط‎ ٣۰٤ بد گوھر‎ 
٦٦٤)  ۔- بدل افتادن ۸۹ برپاشیدن(اب‎ 
۲۸٢ برپای‎ ۳٣٣/۲ ۳۵۹ ۳۵۲ بدل کردن‎ 
۵۲۸/۲ برپریدن‎ ۵۰٥/۲ بدیهه‎ 
٦۸٤ برپیمودن‎ ۵۲١/۲ بز‎ 
۵۵/۲ برآسودن ۸۳/۲؛ برتافتن‎ 
۲۰۹/۲ برجای بداشتن ( -- آب)‎ ٦۱۵/۲ ٠٣٣ ٦٦ برآمدن‎ 
۱۸۷/۲ برآمدن ( _ آروغ) ۹۲" برجای مردت‎ 
٣۳۲/۲٢ برجمله‎ ۳٣٣ برآمدن (. ۔۔۔ بانگ)‎ 
۱٤٦١/٢١ ء۱١۵/۲ برآمدن ( -- بیع) ۳۳۹ برچیدن ۷۸ء‎ 
۳۵۰/۲ برآمدن (. ۔-۔۔ روز) ۷۸ برح خویش ایستادن‎ 
٦۸۵/۲ بر حذر کرد‎ ٣۳/۲ برآمدن (. ۔۔۔ سعادت)‎ 
۱۵۹/۲ء‎ ۱۱۵/۲ ء٤٦‎ ٠٣٣ ٣۲٢ برخاستن‎ ۵۸٦/۲ برآمدن ( -- صبح)‎ 
۳۹۹/۲ ۲ء ۸۲ء‎ ٥٦١/٢ برآمدن ( -- طمع)‎ 
۱۳۱ برخاستن (. -_۔۔ إشکال)‎ ۳٣۷/۲ ۳۷ برآمدت (. --- فتح)‎ 
۹۳ برخاستن از( ۔-- میان)‎ ۲۷٢ برآمدن آفتاب‎ 
۱٦١ برخواندن‎ ۵٥٦/۲ ۱۹۹/۲ ۱۰۹ برآمدن از ۱۵۳ء‎ 

برخورداری ۳۵۱ 


برآمدت از( رکرع) ٠٦١‏ 

برامدن با ۵٤ء‏ ۳۰۸ ۵۰ ۹۲/۲؛ ۱۱۵/۲ء 
۶۸۷۲ء ۲ء ٢٣٣۳ء ٣۳۸/۲‏ 

برآمدن در ۳۹۱ 

۱٦۷ براوردن‎ 

براوردن (. ۔-- بیع) ۳۳۹ 

براوردن به ( -__ آب) ٣۷/۲‏ 

برآو یختن ۱۰۱/٢‏ 

برائشت ۱۷۳ 


برخواندن ٣١٠/۲ ۲۸۹/۲ ء١٤۷٤ ۳۷۰ ٣۲۷‏ 
۸۲ء ۵۹۴ 
: ۓگ . 
برخورداری ہر گرفتن ٦٢٥٤/٢‏ 


بردادن ( ۔۔۔ پارہ) ۵/۲:؛ 
بردارندہ ۱۲۵ 

برداشتهہ ؛ 

برداشتةه [کسی] بودن ۱۰۵ 


بردباری ۵۳۹ ۷/۲ء ٣٢/٢‏ 


0۷٠ 


بردباری کردن ۱۱/۲ 

بردژ( -۔ ان_ےدوە) ۱٦۹/۲‏ 

بردن با [چیزی] ۷٦/۲‏ 

۵۲/٢ ۳۵/۲ ۲٦۸ بسردوام ۷۵ء ۱۷۳ء‎ 
۳۵/۲ ۹/۷ ۳٣۷۳/۲ ٣۲۳ 
)۸۷/۲ ۸٤/۲ ء٦۸ ۸۲ء‎ 
۵۲۲/۲؛‎ ۵۱۵/۲ ۴ ۸۲ 
٠٠۵/۲ ۰٢۵۹۸/۲ ۲ء‎ ۲٢ 

٦١٤/٢ بررُستن‎ 

بررسیدن ۱۹۹ 

برزتراستاد دکان گرفتن ۳٣۵/۲‏ 

برزدن ۸۲) 

برزش ۲۹۵/۲ 

۲١۵/۲ ۱۵٦/۲ ٣٥۵/۲ ۳٦/۲ برزیدن‎ 
۴ ۲ء‎ 

برزیدہ ۲۳۹/۲ 

برزیگر ٣٣۳؛‏ ۲ 

برزیگری ۷ 

برسر ... شدتأ ۳٣٣‏ 

۳۹۵/۲ ۳۲/۲ ء۵۲٦۰‎ ۳۵۹ برسیدن ۱۱۵ء‎ 
٠٠٦٤/٢ ٤٣۲ ۷۲ 


برسیدن (۔- طاقت) ۱۲/۲ 
برسیدن( ۔-- عمر) ۳۲٣/٢۲‏ 
برشمردن ۲١۵/۲‏ 

برص ۷۲/۲ 

ہرکات ۱۵۸/۲ 


بر [کاری] داشتن [کسی] را ۱۷۱/۲ء 
۲ء۱ ۲ء ۵۳۰/۲ 

برکردن (پود ۱ ه۵ 

برکشیدن ۱۹۲ء ٣٦ء ۲٢١۹/۲‏ 

برکشیدن( -- جاھمه) ۵/۲]) 

برکشیدن ( - شمشیر) ٦٦٦/٢‏ 


کیمیای سعادت 


برکشیدن ( -۔ نسب) ۳۹۸/۲ 

برکندن ۱۵۵ء ۱۷۲ 

٣٣۵۰/۲ ٢٤٥/٢ ٢٤٤/٢ ۲۳۹ برگ‎ 
۹۲ 

7 

برگ... داشتن ۱۵۱/۲ ۳۰۸/۲ 

: 02 

برگذشتن از ۱۷/۲ 

2 

٦٦٦/۲ برگزینندہ‎ 

برگرفتن ۱۰۷ء ۱۷۲۷ء ٤۳)ء؛ ۳٣/٢‏ 
۲ھ ٣ء‏ ۱۷۵/۲ء ۱۷۸۲ء 
٣۳٣/٣ ۱/۸۲‏ ۷/۷٣؛ء‏ ۳ /٤۵)]؛‏ 
۲ء ٦٦٦/٢ ٦١۸/۲ ۵۰٤/٢٣‏ 


برگرفتن (. --- جان) ۵۷۰/۲ 
برگرفتن ( --_ حساب) ۷٦‏ 
برگرفتن ( --- زاد) ۷۸ء ۱۲۸ 
برگرفتن (فرق -۔ ) ٣‏ 

برگرفتن (گام ۔۔۔۔ ) ٦٦٢/٢‏ 
برگرفتن (نصیب _۔- ) ۲٢٢‏ 
برگرفتن از( -۔- پیش) ۱۷۲ 


02 
بر گرفتن پھلواز زمین ۸٤/۲٢‏ 
رھ 7 
برگزیدن ١۱۰۳ء ٠٠۵/۲٢‏ 
سر 
ہرگزیدہ ۱۲۵۰/۲ ۵/۲٤۲؛‏ 
برگیراد ۲۵۲/۲ 
برماسیدن ٢۲۲۳ء‏ ۵۲۳ ۵٦/۲‏ 
برنا ٢٠١۲ء‏ ۳۲۵ ٦۸/۲‏ 
برنج ۵ء ۵۱۷/۲ 
برنشستن ۱۷۰۱/۲ء ٦٢٦٦/۲‏ 
برنشستنی ٠٤١٤/١‏ 
3ی 
برنگریستن ۸٤١٦ء ٦۹٦/٢‏ 
برنھادن ۵٦٢/۲‏ 
برون ۱۸ 
برھان ۸٦ء‏ ٴ8" 
برھان عقلی ۳۲ء ۳٣‏ 


لات وترکیبات ۷۱ 
برھم آوردن پیشانی ۱۹۷ بستن ( -- نماز) ۱۷٦‏ 
برھنگی ٢/١٤١:٦ء ٠۰۷/٢‏ بستن( ۔ے چیزیبرخویشتن) 
بریان ۳٦٣‏ ۸۳/۲ 
بریدن ( ۔-۔۔ عقبات) ۸ ۱۹۵/۲ بستن در [ کسی] ۵۰۱۷ 
بریدن ( --- نماز) ۲٢٦/٢‏ ہسته آمدن دل در ۳٣۵/۲‏ 
بریدن از ۳۸۷ بسته بودن در [ کسی] ۲۹۹/۲ 
بریدت از( -- رجم) ۷٦‏ بسط ٦۸۸‏ 
بریدن راہ ۳۵/۲ بسندہ ۳۵ ٣۹۸۸۲‏ ۵۲۷/۲ ١٢/٤٦٦؛‏ 
بریدہ شدن راہ ٦/۲ ٣‏ 
بریدہ کردن ٦١٤‏ بسندہ امدن ۵۱۷ء ۱۱۸/۲ 
بزاز ۳٣٣‏ بسندہ کردن ۲۵۹ء ۳۱۵ ۳۱/۲ ۱۳۹/۲ء 
بزازی ٠٣٣‏ ۲ء ۰۲ 


بزرگ خویشتنی ٢۲ء ۲۵٢١/۲ ۲٢۷/۲‏ 
۶۲ء ۲۱۲ 

بزرگ خویشتنی کردن ۲١۸/۲‏ ۲۵۰/۲ 

٦۹٤ بزرگداشت‎ 

بزرگ داشتن ۲٤٢‏ 

۳۹٦/۲ بزرگوار‎ 

٦/۲ بزرگواری‎ 

بزرگ ھمّتی ۷/۲ 

٦٦/٢ ء٦1١٤ بزہ‎ 

بزمکار ٣۵٣ ۳۰۷ ,)۱١۱‏ ١۱١۱ء‏ ۵۰ف 
۸۲ء ۲ء ٢٦ء ٦٦٦/٢‏ 

بزھکار گشتن ۳۸۵ 

بسا کسا ۱٦۵‏ 

بساو یدن ۲٢١۸‏ 

بستاخ وار ۲۹۲ 

۱۸٦/۲ بستاخی‎ 

۳٣٣ بستان‎ 

۹٤ بستگی‎ 

بستن ( --- بیع) ۳۳۵ 

بستن (. -- سخن بر کسی) ٦۷۷/۲‏ 


بسودن ۱۵۳ 

بسیار خوار ۱۲۸/۲ ٦۹۸/۲‏ 

بسیارخوارہ ۲۹۹ 

بسیاردانی ۷/۲ 

بشدن از دنیا ۹۳ 

٦٦٦/٢ بشکول‎ 

بشولیدہ ١٢٦۱ء‏ ١۱۸۰ء‏ ٢٤٢۲ء‏ ٢/١٦١؛ ٣۲٢٦/٢‏ 
۸۷۲۲ء ۲۹۲ ۲۷۷۲ 

بشولیدہ بودن ( -- وقت) ۹۷) 

بشولیدہ گذاشتند ۱۵۸ 

بشولیدہ مو ۱۸۹/۲ 

بصیرت ۹۵ 

٦۹۵/۲ بظطال‎ 

٦1٤ ء٦۹ بطالت‎ 

بطر ۸۰ ۲۱/٢‏ ٤۲/١١ء؛‏ ۹/۲٣]ء؛‏ ۳/۲٣٢ء‏ 
۲ءء ۲ء ۳۳۵/۲ء ۵٦٦۰/۲‏ 

بطش ۲/٣٦٠؛‏ ۳۷۸/۲ 

بعث ۸۹ 

بعد ۸۹ 


بعینه ۹۰ 


۷۲ کیمیای سعادت 

بقّال ۳۴۲۰۹ بوی دار ١٤١١‏ 

بقبفه ٦۵۲‏ ہو پیدن ۳۳۹ ۳۷۲ 

بقعه ۱۷۰/۲ ہو ییدنی ۱٤٤/١‏ 

بگذاشتن ٥٣٣/٢‏ ٢/٣٤٤؛‏ بە آب برآوردن ۳٣۷/۲‏ 

بل ۱۷ بھا ٣‏ 

بلخشان ۵۱۷/۲ بەاتفاق ۲۹۱۷ 

بلید ۵۹۸/۲ بە اختیاربودن ۳۳٣/۲‏ 

بلعحب ۳۵٣‏ بەادب داشتن ۱۱۹ 

بلور ۵۱۷/۲ بەادب گشتن ۵۲/۲ 

بلوغ ۳٣٤/٣‏ بہ اندام ۵۱۸/۲؛ ۵۲۰/۲ 

بماندن ۸۳/۲ بھانه(ده -۔۔ گرفتن) ٥٥٤‏ 
بماندہ ۵۰۲/۲ بھانه اوردن ۳۷۹ 

بن ۱۵۹/۲ بھایم ٠١‏ 

بتایی ۷۰ بە بھانه گرفتن ٤۵٥ء ٥٤٤‏ 
بنجشک ۱۷۲ء ۷/۲ء ٦۷۱/۲ ٥٤٥٤/٢‏ بە بیگارداشتن ۳۸۰ 

بنجشگک ۷٦/٢‏ بە پای داشتن ۳۹۳/۲ 

بند ۸۳ بەپای کردن (. -۔۔ عَلّم) ۳۹۸/۲ 
بندگاہ ۸۳ بھتان ۹۹/۲ 

بندگی کردن ۲ بھتر آمدن ۷۱/۲) 

بندہ ۳۸۲ بەترک... گفتن ۲/٣٣٥ء‏ ٢/٤١٥ء‏ ٢/٤؛؛‏ 
بندەوار ۹٦۱ء‏ ۲۸ء )٠٤١/|٢‏ بھترینان ۳۵۸ 

بنیادافکندن ٣۳٣/۲‏ بەجای اوردن ۲۷۱ء ٣٠ء‏ ۱۷ء ۵۰۷/۲۱٦۰‏ 
بوادی ۵۵۲/۲ بەجای [ کسی] ۳۹۲ 

بواسیر ۷۲/۲ بەجڈ ۲٢٤/٢‏ 

بوتهُتوبہ ۵۰۱/۲ بەجملگی ۱٦‏ 

ہوتۂ محاھدت ٦٥٤‏ بە جنگ درآمدن ٦۷۸/۲‏ 

بوزینە ۵۹۰/۲ بە چشمتحفیر ۵۰۷/۲ 

بوشنیدن ۵۲۰/۲ بەچشم تعظیم ۵۰۷/۲ 

بوک ۸۰/۲ دس شارت گ اھ گ1 
بول کردن ١۷١۱ء ٦٦٤‏ بەحاصل آمدن ٦٦۵‏ 

بوی شنیدن ۲۵٣/۲ ٦٦/٢‏ بە٭حاصل کردتن ۹۳/۲ 


بہوی خوش ۱۷۸ 


بە٭حق ۷۷/۲ 


لغات وترکیبات 


بەحفیقت ۳ 

بەخدمت [کسی] بردن ٥٤١‏ 

بەخرج کردن ١٦۷۱/۲‏ 

بە خلل آمدن ۹۰ء ۳٣٣‏ 

بەخلل بودن ٢۲‏ 

بە خلل شدن ١١ء‏ ۱۹ء ۵٤٤٤ء ۵۳٣‏ 

بەخندہ اوردن ۵۲٢‏ 

بە در آمدن ۲/۲ 

بەدر کردن ۹۹/۲ 

بە٭دست آمدن ۵۰/۲ 

به دست اوردن ١٦۱۳ء‏ ۲۲۵ ٤۷٦٥ء ٣٤/٢‏ 
۲ء ۵۰۰۲ 

بەدل آو یختہ ۳١٣‏ 

بەدل آو بخته شدن ٦۹۷‏ 

بھر ۹ 

بەراحت داشتن ٢۲/٤٣١؛‏ 

بەرنج بودك ۳۸۲ 

بەروی در افتادن ٦۳٣‏ 

بەروی [کسی] باززدن ۲١٢١/٢‏ 

بھرەمند کردن ۱٢۲۳/۲‏ 

بەزنی دادن ۳٣٣‏ 

بە٭سخرہ گرفتن ١‏ 

بەسر آمدن ۲۹٢‏ 

بە سر بردن ۵8ء ۳٣٣/۲‏ ۰/۲٦۵؛‏ ۵۸۱/۲ 

بە سر ز بان بودن ٦۷‏ 

بە سر شدن ۷۱/۲ ۳۷٣/۲‏ 

٦٦٤ بەسلامت‎ 

بےشانے کردن ( 

۲/ں۲۰ 

بەشانه کردن ( -۔۔ محاسن) ۱۵۸ 

بھشت روحانی ۸۱ 

بەشرط ۱۷ 


-۔ موی) ۲١٢٢/٢‏ 


0۷۳ 


بہ صحرا افتادن ٤۷١٦ء ۲٢٦٢/٢‏ 
ب٭صدق ۷۷/۲؛ 

ب٭صلاح ۲۲۵ ۲۷/۲ 

۱٦٦١ بەعمد‎ 

بەغنیمت داشتن ۱٤١١‏ 

به کارآمدہ ۱۰۵ 

بە کاربردن ۱۸۹ء ۱۷۸/۲ ۱۸۲/۲ 
بە کار داشتن ۱۵۲ء ۱۷۸ء ۲۹۰ 
بە کارکردن ( دارو) ۱۳۳ 
بە کرا فرا دادن ۳۳۹ 

به کرا گرفتن غ ٢۲ء ۳٣٣٤‏ 

بە کس داشتن [ کسی ] ۲۵۹/۲ 
به گچ کردن ۲/ ٤٤٤‏ 

بە گورشدن ۲/۲ 

بە گوش داشتن ٦۸٦/٣‏ 

بە مزد گرفتن [ کسی] ضس 


بەنادر ۵۲۰ 


بەنشاط خوردن ۲۸۸ 

بەنظام بودن ٥٢‏ 

بەنگار ۲۹۸/۲ ۲ء 

بەنگار کردن ۳٣۲٣/۲‏ 

۲٤١۹/۲ بەنوا‎ 

بەنوا کردن [چیزی] ٥٦٦/۲‏ 

بە٭وکیل گرفتن ۳٣‏ 

بە ھم باز نھادن ( ۔۔ تزھات) ٦۸٦‏ 

بەھم باز نھادہ (سخن _۔۔۔ ) ۵۸۸/۲ 

بە ھم رفتن ۲ 

بەھم نشستن ٦١٤‏ 

۳٣٦/٢ ٣٤۵/۲ ۵۰٦۹ بھیمه ۱١۱۱ء ۲۸۹ء‎ 
۳٣/۲ 

بھیمە وار ۳۷/۲ 

بھیمی ) 


٦۷٤‏ اق سعادت 


بی آحر ٦۵۵/۲‏ 

۳٣۳۹ بیّاع‎ 

بی باک ۲۸/۲ ٦٠٤/٢‏ 

بی با کی ٦٥١٤/٢‏ 

بیچارگی ۰ ۸۲ ٤ا١٦؛ ٦۱۷/۲‏ 
بی جگونە ۵٦‏ 

۵٦ بیچوںن‎ 

بی حاصل ۳۸ 

بی حاصلی اس 

۳٣۹ بیحرعتی‎ 

بی حساب ٣٣٣/٢‏ ۳۹۸/۲ 
بحمیّتی ۷/۲ء ۱۱۵/۲ 

بیخ ۱۱۱/۲ 

بیخبر بودن ٦١‏ 

بیخبری ۲۹۲/۲ 

٣٣٤/٢ ء٦۹/۲ بیخته‎ 

بیخرد ۲۸/۲ 

بیخردی کردن ٦۲٤۹‏ 

بی خویشتنی ۸/۲ 

ہبی دستوری ۱۹۰ 

بیران کردن ۵۱٢‏ 

۳٤٣٣/٢ بیرانه‎ 

بیراھی ۳۱۷/۲ ۳۷۷/۲ 
بیرونِ... (ے بحز غیراز) ۱۸۹ 
بیرون از... ۳۳ء ۳۵ء ١٢/١٦۱ء‏ ۱۷۸/۲ 
بیرون بردن (. -۔- رغبت از کسی) ٦٤٤‏ 
بیرون شدن ۲۳۸ 

بیرون شدن از این جھان ۱۸۲ 
بیرون شدن از ح3 ۱۵١‏ 

بیرون شدن از عالم ۳۲۵/۲ 
بیرون کردن ۱۱١‏ 


بیرونین ۱۵۱ 


بی ریش ۱۵۷ 

۳٤٤ بیزار‎ 

بیزارشدن ۹۸/۲ 

بی سرایان ۱۳۵/۲ 

٢٢٤ بیشرمی‎ 

بی طمعی ٢٢‏ 

تیع بسن ۲۳۵ 

بیعت ۳۵/۲) 

بی عقلی ۲/ ۹۳ 

بیع کردن ۳٣۳‏ 

بی فقه ۱۳۵/۲ 

بی قدر ۲٦٢/٢‏ 

بیمار پرسان ٦٢٤‏ 

بیمارداری ۱۷۷ 

بیمارستان ۳۷۹/۲ 

بی مالان ۱۳۵/۲ 

بیمروتی ۲۹۹ ۸/۲ 

۳٣ ہینا‎ 

بینابی ۸۳ 

بی نماز ۸۸/۲ 

بینوا ۱۸/۲ 

بی نتھایت ۳٣٣/٢‏ 

ہی نیاز ۱۵۸/۲ 

بی وزنی ٦٠٦٤/٢‏ 

٣۲٢٢٢ ۱۲۱۸/۲ ء۱٦٢١/‎ ٢ ء٦١٣٤ بیوسیدن‎ 
۵٣۹/٤ ۵٣٦/٤ ۳۸۹۲ء‎ ۲ 
سے پیوسیدن‎ ۷۲ 

بیھشی ۵۹۹/۲ 

بی ھمّت ۲۹/۳ 

ہبی ھمتا ۱۲۸ 

ہی ھنباز ۱۲۸ 

بیھودہ ٤۸ء‏ ۳۳۷/۲ 


لغات وترکیبات ۷۵ 


بیھودہ گفتن ۵۲۱ 


ہی ھیبت ۷٦/۲‏ 
ہبی یقین ۱۳۵/۲ 


پا ۳۵۰ 

پاافزار ۳۹/۲ 

پاچپلەء پاچیله ۳٣۲٣/۲‏ 

پادشاھی راندن ۵۲ء ۵۳ 

۲٢ پادشاہەوار‎ 

پارسا ١٣٤۱ء‏ ۲۵۲/۲ 

پارسا ان ۳۹٦‏ 

پارسایان ۹۹ء ۸۹/۲ 

پارس3سایسی ٢۲ء‏ ١٤٠۱ء‏ ۳۱۱ ۲/١٤١٤١؛‏ 
۸۲ء ۳ 

پارسابی نمودكن ٦۷٤‏ 

پارسی گو ۹ 

پارگک ۳۹/۲ 

پارەبر دادن ۵/۲١؛‏ 

پارہ برزدن ۲۷۲/۲ء ٣٢٤/٢‏ 

پاس ۵۵۸/۲ 

پاسبانی ٢/٦۸؛)‏ 

٦٦٠٦/٢ پاک‎ 

پاک داشتن ٠٤١‏ 

۲٢ پالان‎ 

۳١٣ ء٦٦ پالگانہ‎ 

پانیذڈ ۳۷۰ 

پای از... پیرون نھادن ۲٢‏ 

پای ازحڈ خویش بیرون نھادن ٥٢‏ 

پای از فرمان [ کسی] بیرون نھادٹ ٢٢‏ 

پای برجای بداشتن ۳٣٤/٢‏ ۸۳/۲؛ 

پای داشتن ٦٦٦/۲‏ 

پای سبک کردن ٦1٤‏ 


پای کوفتن ۳۱۵ 

٠ پایگاہ‎ 

پایمال کردن ۱۸۵ 

۱٦۹/۲ پایمردی‎ 

پایندانی کردن ؛٣۳ ٠‏ 
پتک ۷٦۱ء ۳٦٣‏ 

پختن ۰۵٠۳ء‏ ٢/٤٣؛‏ ۱۵۷/۲ 
پخته (پیر۔-) ۳۲ء ۱۹/۲ 
پدید آمدن ۲۵۵ ۳٣/۲‏ 
پدیدار ۳۸۷ 


پدیسدار آمدن ٠٣‏ ۵۳ء ٦٦ء‏ ۷ء ۸۳ ١١٤۱ء‏ 
٣٣٠٣/۲٢۵۹ /۲ ء٤٤ ٥٤‏ 
۳۲ 

پدرفتن ۱۵/۲ 

۲١٢ پذیرفتگان‎ 

پذیرفته آمدن ۱٦۵‏ 

پرآمدن دل از [چیزی] ۳۳/۲ 

پراکندگی ۳۵/۲ 

پراکندن ۱۹ء ؛۵ء ۵۵ 

پراکندہ بودن دل ۱۷۱ 

پراکندہ کردن ۵٤‏ 

۵۱٢/۲ پرچین‎ 

۱١٤١/٢ پُرخندیدن‎ 

پرداختن انز ١٣۱۳ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۲۷۵ ٣٣٦٠ء‏ ۵۰۷/۲ 

پرداختن به ۱۵۸ء ٤٦٦٥ء‏ ۹٤٤۲ء‏ ۳٢۲۱ء ۳۹٣‏ 
۲۲ء ۱ء ۳۲ء ۳٣۲/۲‏ 

پردگیان ۷۲/۲ 

پرستار ۲۹/۲ 

پرستیدن 1۵۷ء ۲۰۷/۲ 

۳٦٣/٢ پرسندہ‎ 

۱۵۰/۲ ۷٦/٢٢٢۹۸ ء٤١٤٤ پرسیدن‎ 

پروا ۲۸۵/۲ء ۵٦٦/۲‏ 


+۷٦ 


پروبال ۳۷۱/۲ 

پروردن ۵٢۲۰ء‏ ۳۲ 

۳٣/۲ پروریدن‎ 

پرھیز کردن ٦۹/۲‏ 

پرھیزگار ۰ ۱۰٠٠۲‏ ۳۹۸/۲ 
پرھی زگاری ٦۱٦‏ ۷ء ۵۷۵/۲ 
پرھیزیدن ٢۲ء‏ ۱۸١٦ء ٥۳٣/۲١‏ 
پریدن ۵۰۹/۲ء ۵۱۸/۷ 
پژوھیدن ۳٣٣‏ 

پس پشت افکندن ۴۸۱/۲ ۳۸۲/۲ 
پیستِ جو ۳۱۳ ٢/٤؛‏ 

پس رو ۱۹۰/۲ 

پسندیدگان ۵۰ 

٣۳٣/۲ ء٦١٤٤ پسندیدن‎ 

پسندیدہ ۱۱۹ 

پسودن ۲۳۵/۲ 

پشت بازدادن ٦۹۷/۲‏ 

پشت بە دوتو کردن ۵۱۳/۲ 
پشت خم دادن ٤٤۱٤ء‏ ۲۹/۲ 
پشت را خمانیدن ۳۸۲ 

پشت کردن‌به ۱۹۵/۲ 

۲٦۸/۲ پشمزدہ‎ 

۱١۷ پشنجه‎ 

پشیمان سٌّدن ۷۲ 

پشیمانی خوردن ۹۷/۲ ۳٣/۲‏ 
پگاہ 18۸ 

پلاس ۱۳۸/۲ ٢/٣٥٣؛‏ 

۳٦٣/٢ پلک‎ 

پلنگ ۲1۲ 

پلیدی ٢٢ء‏ ۳۷۳ ۸/۲ 
پناہدادن 3٦٦/۲‏ 


کیمیای سعادت 


۲۱۸/۲ ۵۳٦٣ ء٣۳١٤‎ ء؛٤٤‎ ء۳٦٣۸ پناھیدن‎ 
۵۹۳/۲ ٣۹۸/۲ ٣٦٤/٢ ۲ء‎ 

پنبڈزدہ ۵۲۳/۲ 

۳٣٣ پنبەفروشی‎ 

پنچ حواس ۲۸ 

پند دادن ۳۸ء ۹/۲ 

۲۸٦/٢ ۲۷۷/۲ ۳۷ پندار۵ء‎ 

۲٦/٢ پنداشت‎ 

پنداشتن ١۱۷‏ ٦۲ء‏ ۲۸ء ۳۷ء ۵۹ء ۷۵ء ٦۹ء‏ 
٦ء‏ ء ۱۱۵۸ء ۹١٦۱ء‏ ۱۷۷ء 
٦ء ٦‏ ۳ء ۳۰۲٣ء‏ 
۷۳ء ۱۲ء ۵۸/۲ 

پود برکردن ۵۱۸/۲ 

پوسیدہ ۳۸۸/۲ 

پوشیدگی ۵۰۹/۲ء ٦٦٦/٢‏ 

پوشیدن ٢/٤٢:؛)‏ 

پوشیدہ ۹۵ 

پوشیدہ نام ۱۹۰/۲ 

پول ۱۵۸/۲ 

پو پیدن ۲٢‏ 

پھلو بر زمین ٦۹۷/۲‏ 

پھلو بر زمین نھادن ۱۲۷۹/۲ ٦۹۸/۲‏ 

پھن بودن ٦۹‏ 

بی ١٤ء‏ ۵۱۲/۲ 

۳۲٣/۲٢ پیاپی‎ 

پیدا آمدن ۲۹ء ۲۵۵ 

پیدا کردن ۷۳ء ۲٣۳۲ء ٦۵۹/۲ ۳/٢‏ 

پیر ۳۲ء ٤٦٦١ء ۳٣/٢‏ 

پیراسته (پوست --- ) ۳١۲/۲‏ 

٦٥١۵/۲ ء۲٢۲٢ پیراھن‎ 

پیرایه ۷۲ء ۱۸۸ء ۲۸۱/۲ء ۵۲۲/۲ 


پیرزن ۵ 


پیروزہ ۵۱۷/۲ 
پیشانی برھم آوردن ۱۹۷ 
پیشانی گشادہ ٥٠٤‏ ۲۲ 
پیشانی گشادەداشتن ٤١٦ء ۸٦/۲‏ 
پیشباز ٦١٤‏ 
پیشباز شدن ٦۷۹‏ 
پیشرو ۱۵۹ء ۵ ۹۰/۳ 
پیشگاہ ۱۵۱ء ٥٥۸‏ 
پیش گرفٹن ٣‏ 
پیشہ گرفتن ٤۸٤٦ء‏ ۵۳۹ 
پیسشەور ۱۹ء ۳۵ء ٤٦ء‏ ۳۲۵ ٣۳٣٤ ۳٣۵‏ 
۷۷۲ 
پیشەوری ۳٤٣‏ 
پسشیسن ٣٢۲۳ء‏ ٢٤٤٢ء‏ ٤٤٣٣ء‏ ٤٤٦٦ء ٣٥٦٦٤‏ 
۳٦۹/۲۲۰/۲۸۰ ۸۰۳‏ 
پیغامبر ۳٣‏ 
پیکان ۲١٢‏ 
پیل:۵۹ 
پیمودن ۳۵۲ ۳۲۷/۲ 
پیمودن (دروغ سے ) ۳۹) 
پیلو )٥٣/۲‏ 
پیوستگان ۵۱۲ 
پیوستگی ۲ء ۵)۲ 
پیوسیدن ۵۲۸/۲۰۲۸۰/۲۰۲۷۸/۲ ے بیوسیدن 
پیوند ۹۳ 
پیوند بودن ۱۲۵ 
ت 
تاباندت ۱۷۵( ۔۔ دوزخ) 
تاختن ۲۳۲/۲ ۱۵/۲) 
تآخیسر کردن ١۰٠۱ء‏ ١٤٢۱ء‏ ۱۵۲ء ۱۹۰ء 
۶۲ء ۹ ۱۳۷۷ء ٦۹٦/۲‏ 
تأدیب ۹/۲ 


لغات وترکیبات 


تادیب کردن ۲٢/٢‏ 

تاریک ۷۸ 

تازہ بودن ۳٣‏ 

تازہ کردن( -۔۔ طھسارت) ۱۵۱ 

تازہ گردانیدن ۲۵٢‏ 

تازی ۱۵۱ 

٦٦ تازیان‎ 

۱٦٦/١ تازیانه‎ 

تأمّف خوردن ۲٢٢/۲٢‏ 

تاسیدن ۹۲ 

تاسیدہ بودن ۱۰۹ 

تاسیدەشدت ۹۱ء ۱۰۹ 

تافتن ( ---۔ رسن) ۷۷/۱۳۰ 

تافتن (۔-دوزخ) ۱۷۵ ٦۱۵/۲‏ 

تألیف کردن ۵۰۱/۲ 

تأقل ۳۹۰/۲ 

تأقل کردن ٢٢٤۲ء‏ ۲۷۵/۲ ٢/٦٥:؛ ۵۳٣/۲‏ 

تأقل کردن اندر ١۱ء‏ ۹۲/۲ء ۱۷۹/۲ء ۱۹۷/۲ 

تأئسل کردن در ۲۵۰ ۳۵۵/۲ ۵۷۸/۲ 
۲ء ۵۸۵۲ ۱ 

۵۱٦ ء۳٣۳٣‎ ۳۲۹ تاوان‎ 

تایب ۰۹/۱ 

تأیید ۳۷۲/۲ 

تأیید کردن ۳٣۵/۲‏ 

تباہ ۲/٤۷١؛‏ 

تباہ کردن ٢/٤ء‏ ۵١٤۱ء‏ ۲۹۸/۲ 

تباھی کردن ۱۸۹/۲ 

٦ تبتیل‎ 

تجح کردن ٠٤‏ 

۱۷۹٦/۲ تبذیر‎ 

تبزک کردن۱۹۹/۲ء ۱۵/۲٢٢٢/٢٦۲ء ٦۵۹‏ 

تبشم ۳۳۲/۲ 


0۷۰۸ 


کیمیای سعادت 


تبع ۱۵ء ۱۷ء ۲۳ء ۷۱/۲ 
تبہع... بودك ۱۵ 

۱۸٦ ء۱٦١١ تبعیّت‎ 

٦٦ تثلیث‎ 

٦۷ تحارت‎ 

۳٣ تجربت‎ 

تجّس ۳۷۹ 

تجشس کردن ۱۸١٦ء‏ ۵۲۹ء؛ ٠٠۰/۲‏ 
تَحمّل ساختن ۳۲/۲ 

تجمّل کردن ۱٦٦/۲‏ 

تحھیز ۲۹۸ 

تحت الثری ۲۱۷ 

١)۷ تحذیر‎ 

تحریض کردن ٦۸٦/۲٢‏ 

تحریف ۵۱۵/۲ 

تحقیق ۵۱ 

تحقیق کردن ۹۰ء ۹۱/۲ء ٢۲۳/۲‏ 
تحکم ۵۱٤‏ 

تحکم کردن ۲۹۳ ١٣۲۹ء‏ ۳۴۱۱ء ۲٦٦/٢‏ 
تحلل ۲۳۳ 

تحلل کردن ۲٢٢‏ 

تحمید ۲۵۸ 

تحیّت گفتن ۲۹۸ 

تخصیص کردن ٤٤٥٤ء‏ ۲۷۹/۲ ۳٣/۲‏ 
تخلیط ٢۲ء‏ ٢۲ء ٦١٤ ١۱١١‏ 
تخلیط کردن ۹۰/۲۹ 
تخلیط کن ٠٢‏ 

۱١۹١ تخلیل‎ 

تخلیل کردن ۱۵۰ 

تخم ۲۹۵/۲ء ۵۱۲/۲ 

تخویف کردن ۳۸۲۰ء ۵۲۲ 


تخیّل ۵۲۱۲/۲ 


تخیّلات ۹۱ 

تخیّل کردن ۵٠١٤/۲‏ 

تسدارک کردن ۳۴۱۹ء ۳۱۷/۲ ۲| ۳٣٣‏ 
۶۶۸۲ء ٢‏ ۱ 

تدبر ۲۷۲ 

تدب رکردن ٢٤٢‏ 

تےسصلومىیکممیممیسپروں اکس ۵۵۰۰03 

تدبی رکردن ۱۲۸ " 

۲٤٠/٢ تدریس‎ 

تدقیق ۹ 

تذ کیر ۲۷۵ ۲۳۸/۲ 

تذوق ۹۲) 

ترازو ۱۲۷۹ء ۳/۲ 

تراو یح ۳٣٣‏ 

ترحمان ۳۵/۲ 

۳٣٣/٢٣ ء۱۱١۱ ترد‎ 

تردد کردن ۲٦٢‏ 

ترسان ٠٢٢٤/٢‏ ۲۷۷/۲ء ۲۷۸/۲ 

٦٥۷ ترساندن‎ 

۵۰٢ ترسانیدتن‎ 

ترسندہ ۳۹۹/۲ 

ترسیدن از )٥٦/٢‏ 

ترسیدن بر ٦۱۷/۲‏ 

ترشروی ۳۵/۲ 

ترشرو بی ۲٦٢/٢‏ ۲۷۲/۲ 

ترش کردذروی ۱۹۷ 

١)٤ ترغیب‎ 

ترغیب کردن ۱۷/۲ء ۳۳٣/۲‏ 

ترفع کردن ۹۱٦‏ ۲۵۲۲ 

ترقی کردن ۷ ,۲)۰ 

ترکات ۳۸۰ 

ترکانیدن ( -۔ انگشت) ٥٦١‏ 


لغات وترکیبات 


۲٢٢ ترک‎ 

ترو یج کردن ۳٣٤‏ 

ترو یه ۲۳۱ 

ترہ ۲۹۹ 

ترھات ۸۹ء ۱۸ء ۲۸۹/۲ 

تریاقیق ۱۸۳/۲ء ٥٦٠/٢١‏ 

ترینەه ۵۸۹/۲ 

تزرکیت کردن ۱۰۳/۲ء ۲۷۷/۲ 

تزکیە کردن ۳۸۰ 

ترو یج ۳۹ 

تسبیح ۱۷۱ء ۳۵۱/۲ ٣۹۳/۲‏ 

تسبیح کردن ۳۲۲ ٦۵۸‏ 

تسدید ۳۷۲۹/۲ ۳۷۸/۲ 

٦۹٦/۲ ۳٣۵/۲ تسدید کردن‎ 

تسکین کردن ۱۷۲ء ۳۵۵/۲ 

٦٦٦/٢ تسلیم‎ 

تسلیم کردن ۲۰۸ 

تسو۱۷) 

تسوٹی ۱۳۷ 

تسویف ۳۷/۲ 

٦٦٠٦/٢ ۳٤٣/٢ تسویف کردن‎ 

تشبیە ۳ 

تشدید ۳۹۸ء ۵۲/۲ 

تشریح ك٤‏ 

تشنیع زدن ۱۸ء ٦۷/۲‏ 

تششویبر ١۱۰۲ء‏ ۱۰۳٠ء‏ ۵١۱۰ء‏ ١٦۱۰ء‏ ۸١٦۱ء‏ 
۸۲ء ۳۸۰۲ ۱۷۲٣؛‏ ۸۵)۲) 

تشو یرخوردن ۷۷ء ۳۲٣۲/۲ ۲٦۸/۲‏ 

تشویردادن ۲۷/۲۱۱۲۹ ۳۳۱/۲ 

٦٢٤ تشییع‎ 

تشییع جنازہ ۱۸۳ء ۲۱۷۵ء ٦۵٢‏ 

تصدیق کردن ۳۸۳ 


تصنیف ۷۷/۲:ء ٠٠٢٦/٢‏ 
تصوف ۳۹ء ۹٦ء‏ ۳۰۷/۲ 
تضرع ۳۲ ۳۳۷/۲ ٦١١/٢‏ 
تضعیف ۵۹/۲) 

تطو یل ۷۱/۲ 

تطو یل کردن ۵۳۹/۲ 

تعبیر ۲۸ 

۲٢٢/٢ تعحب‎ 

٠٦٦/٢ ء۱۲٠٢ تعحیل‎ 

تعجیل کردن ۲۹۸ ۳۹۲ 
تعدی کردن ۱۲۹/۲ ٣۳۰/۲‏ 
تعدیل کردن ۱۷۲/۲ 

تعذیب کردن ۱۵۵ء ۵۸/۲؛ 
تعریض ۲۲٢/٢‏ 

تعریض کردن ۱۲۲۲/٢‏ ۷۸/۲؛ 
تعریف کردن ۵۳۸/۲ 

تعزیت کردن ۱۷ء ٤٢٦٥ء ٦۲۸‏ 
تعزیر ۱۱۷/۲ 

تعطیل ۸۸, ۳ 

تعظیم کردن ۱١۱۳ء ۲١٢٢/٢‏ 
تعلق داشتن بە ۳۲ ۲۸۲/٢‏ 
تعلل کردن ۲۹۱۹ء ۲۹٢‏ 

٣٦١٤ ء۳۹۲٣‎ ۳٣ تعلم‎ 

تعلم کردن ۲‌ًَٰ, 

۳۹۲٣ ٠٣ تعلیم‎ 

تعلیم کردن ۱۹٦/١‏ 

٣١٢/٢ تعتت‎ 

تعت کردن ۳١٣‏ ۳۲۳ 
تعویذ ۱١١‏ 

۱١١ تعویذشناس‎ 

۱١١ تعویڈنویس‎ 

تعھد کردن ۷۲ء ۱۵۳ء ۳۸۲/۲ 


۸۰ کیمیای سعادت 


تعیپن کردن ٣۳۲/۲‏ 

۳٣۸/۲٢ تغیر‎ 

۵۹۱/۲ ء٦٦۵/۲‎ ۲٠٠١/٢ تفاخر‎ 

تفاخر کردن ۲۹۵ء ۱۸۵/۲ء ۵۸۳/۲ 

تفاریقی ۳۷۳/۲ 

تغاریفقات ۲۷۲ 

۔تقخص کردن ۹۱ء ۵۱۷/۲ 

تفرّج کردن ٦٦۸/۲‏ 

تفرقهہ ۵۳۰/۲ 

تفرقہ کردن ۳۸۷ء ۳۸۸ 

تفریط ۵۵/۲ 

تفسیرکردن ۳۹/۲؛) 

تفقد کردن ٢٤٢٢/٢‏ 

تسغکر ۹ء ١١٤۱ء ۲۷٢‏ ۹۲/۲:ء ۰۳/۲ ٹ۵ 
۵۷۲ 

تفگ رکردن در ٤/٢‏ ۵۰ء ۵۱۰/۲ ۵۱۷/۲ 

٦١۹/٢ تفویض‎ 

تفویض کردن ۳۵/۲ ٠٠٣٤/٢‏ 

تفھیم ۸۹/۲ 

تفھیم کردن ۳٣‏ 

تقاطع ۲۹۵ 

٦٦۷/۲ تقدیر‎ 


تقدیر کردن ۸۵ء ١٢۱۰ء‏ ۱۲۸ ۲۵۱ ٢٦۵۲ء‏ 
۷ء ٢۷ء‏ ۲۳/۲٢۱)ء‏ ۲/٦۱۷ء‏ 
۲ء.ء ۳ء ۲٤٤/٢‏ ۵۸۹/۲ 


تقدیس ۵۰ء ۵۲ء ۳۵۹/۲ 

تقدیم کردن ۲۸۹ء ۲۹۹ء ٥٠٤‏ 

تقغرزب ۱۹۹ء ٦۷٥/۲‏ 

تقسرب کردن ۲٢٢‏ ۹۱/۲ء ۱۰۵/۲ء 
۶۲ء ٣٣‏ 

تقرب نمودن ٥٤١١‏ 


تقری رکردن ٦۹۰/۲‏ 

تقصیر کردن ۲۹۳ء ۰۹٦1ء‏ ۱۸۵/۲ 

۱۱١ تقلّد‎ 

تقلد کردن ۵۳۰ 

تفلید ۳۲/۲ 

تقوی ۲۵۰/۲ ۵۹۱/۲ 

تکاثر ۵۹۱/۲ 

تکبر ۱۳۷ء ٤۵۲٥ء‏ ۷۰۱/۲ ۱۰۵/۲ 

تکبّر کردن ٤١۰٥ء‏ ۱۳/۲ ۱۳۱/۲ء ٢/١٠۲؛‏ 
۸۲ء ۲۵۷/۲ ۲۷۳/۲ ۲۷۵/۲؛ 
۸۲ء ١‏ 

تکبیر ۲۵۸ 

تکذیب کردن ۲۳۳/۲ 

٥٦/٢ ء٣٦۵۲‎ ۲۷۸ ,۸۹ تکلف‎ 

تکلف کردن ۲۹۲) ۲۹۳) ۲۹۷ 

تکلیف کردن ۷/۲:؛ 

۲٦۹/۲ ٢٤٢٢/٢ تکیەزدن‎ 

۲۸٢ تکیەزدہ‎ 

۲۳۸/۲ ۱۱۹۷/۲ ۱۱۳٣/٢۲ ء۲٢ تلبیس‎ 

ء۱۹٦/۲‎ ۳٤۸ ۳٤٤ ۳٤٣ تلبیس کردن‎ 
۲۰ ۲ 

۲۳٣ ء۲٣۳۲ تلبيه‎ 

تلطف ۲۹۱ ۳۷۸۹ء ۳۹۹ ۹٤١٥ء ٦٦۸/۲‏ 

تلف کردن ۱۷۲/۲ 

تلقین کردن ۲۷/۲ 

۲٤١٤ تماشا‎ 

تماشا کردن ٦٦۷/۲‏ 

۵۸٦/۲۰۱۵۲۱ ۲١۹ تماشاگاہ‎ 


تمتع ۳۷۰/۲ 
تمٹع کردن ٢۲ء‏ ۷۵ 
تمثیل ۳ 

أ تمدح کردن ٦‏ 
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لغات وترکیبات ۸75٦‏ 
تملق ۸/۲ تو ۷/۲٢‏ 
تمییز ۵۳۵/۲ تواضع ۲۵۱/۲ء ٦٦٦/٢‏ 
تناقض ۵۳۹/۲ تواضع کردن ۳۸۲ ۱۱/۲ ۲۹/۲ ٠١٤/٢‏ 
تنبیه ۵۲٤٢/۲٢‏ ۲ء ۲۵۲ 
تنبیه کردن ۵٦٦/٢‏ توانگر ٦٤٤/٢ ۳۸٤/۲‏ 
تتحنح کردن ۱١۸‏ توانگری ٦٦۵/۲ ۲۵۰/۲ ۲۰۱/٢‏ ۵۳۸/۲ 
تن دادن در ٦٦۹‏ توبرہ ۸٥ء‏ ٢٤٦٦ء‏ ٤/١٦؛‏ ٤٤۷٣ء‏ ۲/؛۵۹ 
تن دردادن ۱۹ء ۱۷۹/۲٦ء ٦۹٦/۲‏ توبه ٦۱۹/۲‏ 
تندرست )١/٢‏ توب کردن ۹۷/۲ ۳۴۱۸/۲ ۳۲۲/۲ 


٦٦۵/۲ ۵۳٦/۲ ۳۷٣/۲ ٥/٢ تندرستی‎ 

٢٠٢ تندوتیز‎ 

تنزیل کردن ۱1۸۹ء ٦۹٤‏ 

تنزہ ۵۲ 

تنزیه ۵۰ء ۸۸۰٦۱۲‏ 

تنزیه کردن ۱۱۳ 

تنم ۵؛ ۵۳۹ ۲۷/۲ ۳٦٣٣/٢‏ ٢/۳٣؛؛‏ 
۲ 

٠٠٠(٢ ۳۲۳/٢ ۲۸/۲ ۲۹۳ تنقم کردن‎ 

٦۷/۲۷ ء:۱١/۲‎ ء۳۲٣٣‎ ء٣٤ تٹک‎ 

تٹک خوی ۵۲/۲ 

۲۷۲/۲ ۲٢/٢ تلکدل‎ 

٠٤/٢ تلکدلی‎ 

تٹک شدن دل ۳۹۹/۲ 

۳٣٣ تنگ‎ 

تنگ بودن رو زگار ٦۸٤/۲‏ 

تنگدل ۲۹/۲ ۷۷/۲؛ 

تنگدل شدن ٦٦٦/٢‏ 

تنگدلی کردن ۳۵٣۳/۲‏ 

تنگ کردن (. _-۔ معاملت) ۳٣٤‏ 

تنگ گرفتن ۸/۲ 

تنگ وتاریک شدن جھان بر [ کسی] ٦۷٦‏ 

تنگی ۴۳/۲ 


توب نصوح ۷ 

٦۹۹/۲ توبیخ‎ 

توبیخ کردن ۲۹/۲ 

توحید ۹ء ٦۹۰‏ 

۲٠٢/٢ ۳٣٣ توزی‎ 

توفیی ۳۷۹/۲ 

توقع کردن ٢٤۵/۲‏ 

توقف کردن ٠٠٠/٢‏ 

۲٤۸ توقیر‎ 

توقیع ۳۵۸/۲ ۵۳۳/۲ 

توفیع کردن ۱/۲ 

تتوکل ۸ ۹ ۵۳۰/۲ ۵۷/۲ ۵٢٢٤/٢‏ 
۷۲ ۵۲ء ۵۱۷/۲؛ ۵۱۹/۲ 
۲۳ءٗ ۸۲ء ۵٦۱/۲‏ 

توکیل ۱۹۰ 

تولدکردن ٤٤؛ء‏ ٢۲/٤٣؛‏ ۲/؛۵؛ ۷٦/٢‏ 

۵۳٦/۲ ۵۰۵/۲ ۵۰٤/۲ ۰۲ء ۴ءء‎ 

توم کردن ۳٣‏ 

تھحّد ۱۲۷۹ء ٣۳/٢‏ 

۵۱٦ تھدید‎ 

تھلکه ۵۱۰ 

تھلیل ۱۷۱ء ۲۵۸ 


تھنیّت کردن ٦۲٤‏ 


۸۶٢ 


۷۷۲ ٢٤ تھور‎ 

۲۸/٢ تھی‎ 

تھییج ۲۵۲ 

تیزگئ ۲۷۸۲ 

تیز بین ٦۹۱/۲‏ 

تیسیر ۹ 

تیمارداشت ۵۲۸ 

تیمار داشتن ۳٣۵‏ ٤٥٤٥ء‏ ۵۵۳/۲ 
یمم ۱۵۲ء ۱۵۳ 

تیمّم کردن ۵) ۹۲+ 


بے 
ثبات کردن ۳٣٤/٢‏ 
ثرید ۲۸۲ 
تُریٰ ۲۸ 
ٹفل ٤٤ء‏ ۷۷ء ٦۹۲/۲ ۱۳۹/۲ ۱۲۸٦‏ 
ثنا کردن ۱۳۱/۲ء ٢/١٤؛‏ 
ثنا گفتن ۵۲۹ 
واب ٢/٤٤٢٥؛‏ ۵۳۷/۲ 
یب ۳۱٣۲‏ 
2 
جابی ۳۱۷ ه۵ 
جاسوس ۲٢‏ 
حامعم ۱۷۸ 
جامگی ۱۹۲ء ٣۰٢‏ 
حامه ۳۱۹ ۱1۷۷ء ٣٤١٤/٢‏ 
جامۂخواب ٣۳٥ء ٦٦٦/٢ ۳۵۷/۲ ٢٤٤/٢‏ 
جامڈدرشت ۱۵۸/۲ ۲١٢/۲‏ 
جامه سوک ۳۰۸/۲ 
حامه عادت ۲۳۹ 
جان ۱۵ 
جان بە گلو رسیدن ۳۱۸/۲ 
حان‌دادن ٤۹۳٣ء ۳٣۲٦/٢ ۱۷۵/۲ ۵۲٦‏ 


کیمیای سعادت 


۷۲ء ۲ء ۵۹/۲ ٦٠۹/۲‏ 

٣۲۱۳/۲ ۱۷۵/۲ ۱۷/۲ ۱۷۷ حان کندن‎ 
٦٦٦/٢ ٦٢۳٢ ٣/٢۲ ۲۲ء‎ 

جاہ ۳۹۳ ۳٣٢٣/۲‏ ۲/؛۹ 

جای پذیر ۱۲۵ 

جایر ۵۰۱ 

جایز ۱۹۵/۲ 

۱۹١/۲ جایزات‎ 

جای طھارت ۲۹۸ 

جایگاہ ۲۵۵ء ۱۰۹/۲ 

جایگاہ سجود ۱٦١‏ 

جایگیر ۱۲۵ء ۲ 

۲۵٢ جبّار‎ 

٠٠٤/٢۲ جبّاری‎ 

حب رکردن ۳٣۷‏ 

۵۰۲/۲ ٤٤ حبّهہ‎ 

٦٠٦٦/٢ جحیم‎ 

جد ۲۲۷/۲ 

۷۷۱/۲ ۳۷/۲ ۳٣/۲ ؛؛٦۷‎ ۳۷ حصدل‎ 

۳۰/۲ 

جدلیان ۳۷ 

۱۲٢۷/۲ ۷٠/۲ ٦٦/٢ جدل گفتن‎ 

۱٠۰/۲ ۳٦۹٣ جراحت کردن‎ 

۵۰۸/۲ ۲٢۷/۲ ء۱۹۲٦ جریدہ‎ 

جزع ۸/۲ 

جزع کردن ٦ء‏ ۲ ۸۸/۲ 

جُستن ۵۱ء ٦١۹/۲‏ 

حستن ۵۳۸/۲ 

حَستن از ۱۳۳/۲ ۱۳۵/۲ ٦١۹/۲‏ 

جُستن با ۲۰۹ 

جُستن در ۱۳٦/۲‏ 

خُستنی ۱۹/۲ 


لغات وترکییات 


۸۶۷٦ 


٦۱۹/۲ جستنی‎ 

۲۸٢ حشا‎ 

حفا کردن اش 

جفت گرفتن ۵۰٠/٢‏ 
جلاب ۲ 

جلاجل ۸۳) 

جلاد ۵۰۱۵ 

جلال ٢/٤٠؛؛ ٦۹۲/۲‏ 
جلد ۵۲۲/۲ 

۲٢۲۹ حلدوار‎ 

۵٦۷/۲ حلدی‎ 

جلوہ کردن ۱۳۳/۲ ٢٤٥١/٢‏ 
حمّازہ ۲۳۹ 

جماع کردن ٢۲ء ۲٢٢‏ 
جمال ۳۷٣/۲‏ ۹۲/۲ 
جمع ۵۳۰/۲ 

جمع کردن نیش 
جمعه ۳۵٣٣ء‏ ۳۲۸/۲ 

٢٢ جمله‎ 

جمندہ ۵۱۵/۲ 

)۸٦/٢ جموح‎ 

جناح ۳۸۵/۲ 

جنازہ ۲۴۳۹ء ٦٦۷/٢‏ 

خُتب ۱۷۷ء ۵۱۵ ٢/٤۳٣؛‏ ۳۳۵/۲ 
جنباندن ۵۳؛ ۵۰ء ۳۷۵/۲ 
جنبانیدن ٣۱۸۴ء ۵۱۰٤/۲‏ ۵۱۳/۲ ۳۵۰/۲ 
جنبش ۵۳ 

حنبیدن ۵۳ء ۳۷/۲ 

۲٢۸/۲٢ جنس‎ 

جواب [ کسی ] بازدادن ۳٣٣‏ 
جوارح ۱٣١‏ 

جوانمرد ۵۱۸؛ ۵۱۹؛ ٦٠٠/٢‏ ۷۹/۲ء ۲۷۷/۲ 


۵۸۲ 

جوراب ۱٤١١‏ 
جو رکردن ۵۳٣‏ 
حوزبازیدن ۵۸۲۱/۲ 
جوش دل ٦۱٢٤/٢‏ 
جوشیدن ۵۱۵/۲ 
جولاہ ۷ 
حولاھگی ۹٠۰‏ ۳۸۲ 
حولاھی ۷٢‏ 
حو یندہ ۲۰١۷‏ 
جھادنفس ۳٣٤٤/٢٣‏ 
جھت ۵۸۲/۲ ۵۸۷/۲ 
جھد کردن ١١٤۱ء ۳٣٤٤ ۲٤٢‏ ٤۷١٦ء‏ ۵۲۹ 

۸۲ء ۲ء ۵۷۲۷/۲ ٠٦۷٤/٢‏ 
جھد... کردن ٥١‏ 
حھر ٢٤٢‏ 
جھل ۵۷۷/۲ 
جھیدن باد ۲١٢‏ 

2 

چابک ۵۲۰/۲ 
چاپلوسی ٢٢‏ 
چادر ٦٦/٦‏ 
جارہ ۱۹٦/۲‏ 
جاشت ١/٤٥٤۱ء‏ ۳۳/۲٣؛‏ 
چجاشتگاہ ۳۱٣۱ء‏ ۱۳۲ ۲۷۵ء ۵۵۵/۲؛ 

۸۲ء ٦٣۷۳‏ 
چاشتگاہ فراخ ۲۷۵ 
چاکر ۵۸ء ۳٦٣/٢‏ 
چاکری ٥٢‏ 
چراغ کشتن ۵۳۵ 
چرم ۷ء" 
جرہ کردن ۲۳۹۹ 
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٦٤ مت‎ 

چشم آمدن در ٦٢٤‏ 

چشماَحوال کردن ۸۹/۲ 

٦۵۹ چشمباطن‎ 

چشمتاریک شدہ ٠٦٣/۲‏ 

۲٢٢٠/٢ چشمحرمت‎ 

چشمحقارت ۷۸/۲ء ۱۵۸/۲ء ٦٣۳٦/۲‏ 

چشم داشتن ۱۹۸ء ۳۹٣٣ء‏ ۱۷۷/۲ ۲۵۷/۲ 
۳۸۸۲٣ ۳۸۷/۲ ٣؛؛(٢ ٤٘۲‏ 
۸۵۷۳۷۴۳۲۲ 

چشم داشتن بر ۵١۷/۲‏ 

چشم در پیش داشتن ۲۸۹ 

چشم در [چیزی] امدن ۲) 

۵۱۹/۲ ٦/٢ چشمدل‎ 

۳٣ چشمزدگی‎ 

۵۱۹/۲ ٦/٢ ۱٦١ چشمسر‎ 

چشم ظاھر ۱۵ء ۵۹٥۱ء‏ ۵۷۵/۲ 

چشم نگاەداشتن ۳۱۷ 

چشمۂ آبریز ٦٤‏ 

چشندہ ۲۷۱/۲ 

٦٦٦/٢ ۳۳٣/٢ ۲٦٤/٢ چشیدن‎ 

٦ کان‎ 

٣٢٢١/۲ ء۱٣١۸ چکیدن‎ 

جگونگی ۱ء ۲۲۵ 

جگونہ ۵۱ 

چندِ... ۳۸۹ 

چندی ۱۲۵ 

چوب خوردن ۱٢۲/١‏ 

جوب زدن ۳۸۱/۲ 

جون ۵۱ 

جونی ۵۱ء ۱۵ء ۱۲۵ 

چھار پای ۱۸۵ء ۲١۵‏ 


چھارسو ٦:۹٤٦‏ 
چھارسوی ۵۱۹/۲ 
چھارطبایع و 
چھار طبع ٤۵ء‏ ۵۹ ۸۷ 
چھارعنصر ٠٦‏ 
چیدن ۱٦۸/۲‏ 
ح 
حاج ۲۹ 
حاحت آمدن‌بہ ٦٦۸/۲‏ 
حاجت اوفتادن به ۱۸ء ۲۸ 
حاجتمند ۳۵۷ ٤٥ء‏ ۱۵۳/۲ ۱۵۸/۲ء 
۳۰/۲ 
حاسّهہ ۵۱؛ ۱۹۳ ۵۷۲/۲ 
حاصل آمدن ۲۵۵ 
حاصل شدن ٦/٢‏ 
حاصل کردن ۹۳/۲ 
حال ۵۱۵/۲ 
حالت داشتن با [کسی] ٢١/٢‏ 
حال کردن ۸۵: 
حامل ۲١۵‏ 
حایض ۲١٢‏ 
حابط ۲/١٤۹؛‏ 
جبر ۵۳ء ۵۹٦/۲ ٠٤٣‏ 
حبطه ۱۵/۲ء ۲۱۷/۲ ۲٢۵/۲‏ ۲٦۲۷ء‏ 
۲ 
حبطۂ کردن ۳۰۵/۲ ۹۱/۲ ۱۷۲/۲ 
۲ء ء٦8‏ 
حبل ٦٦٤‏ 
حبّه ٣٣۳۳ء‏ ۳۵۲ ۳۹۵/۲ 
حجاب ۳۲/۲ 
حجاب کردن ۳۷ء ۹۸ء ۱٢١١‏ 


حجاب کردن از [کسی] ۱۰۳ 


لغات وترکیبات 


حجّام ۱۹۹ء ۱۳۳ ۸۸/۲ 

۵٦۱/۲ ء۲٢۲٢ حجامت‎ 

حجامت کردن ۱۹۹ء ٣٦٦۹/۲ ٥٤/٢‏ 

ححامی ٣٣٦٠ء‏ ۱۸۲/۲ 

ححجّت ۹٦ء‏ ۱۰۱ 

ححّت آوردن ٦۱٤١/۲‏ 

حجت گرفتن ۳۸۷ 

حجر کردن ٢۲ء ۲١/٢‏ 

٠٠٦/٦٢ حذت‎ 

حدث کردن ۷٣٢۱ء‏ ۱۵۱ 

حدزدن ۱۳۹۹ ۹٦۵۰ء‏ ۵۳۲ 

حدیث کردن ۱۲۸۹ء ٦٦۸/۲٢ ۲٦/٢‏ 

حذرکردن ۱١۱۱ء‏ ١١٢۱ء‏ ١١٢۱ء‏ ۵١١۱ء‏ ٢١۱۷ء‏ 
٢‏ ۱۲۹۷ ۳۷۰ ۳۸۳ یی 
۳۳۲٢ ١ ۲٢‏ ۵/۲ ۹۳/۲ 
۲ء ۲٢٣۱ء‏ ۱۵۰/۲ء ٢۵٦٢ء‏ 
۲ء ۲۳۷۲ ۲۳۹/۲ ۲۸۷/۲ 
۸۲ء ١۹ء ۵۰٦/۲‏ ۲/٤؛۵؛‏ 
۲ء ۵۷۲ 

حرائت ١۱ء‏ ۷٦ء‏ ۱۹۲/۲ء ۵۳۸/۲۷۲۹۵/۲؛ 
۵۲ 

حراثت کردن ٦۷‏ 

حرام خوار ۳۲۸ ۳۲۹ 

حرام خوارہ ۲۹۱ 

حربهہ ۵۲ 

حرز ۲۵۷ 

۳٣٣/۲ ء۲٢ حرکات‎ 

حرم ۳ /۲۷۵ 

حرمت داشتن ۲۹/۲ ۱۲۱۲/٢‏ ۲۱۵/۲ 

حرمت [کسی] فرونھادن ۲۲٢/۲‏ 

حرونی کردن ٦۷۱‏ 

٢٢ حریصی‎ 


۹۸+۸۵ 


حزرکردن ۱۸۸ 

۳٣٣ حزمہه‎ 

حساب ۲۱۵/۲ ۲۵۸/۲ 

حساببرگرفتن ۲۳ ٦۷ء‏ ١٣۱۱ء ۳٣٤‏ 
ڑاجی 

حساب کردن ۳٦۷‏ ۵۱۵ء ۸۳/۲ 

حساب کردن با [ کسی] ۱۲۹ 

حسبت ۵۰۲ 

حسبت کردت ۱۵١‏ ۳۵۹ ۵۰۰ ۵۰۱ 

۳۸٦/۲ ء۲٢٤٢ ۸۶ء ۹۵/۲ء‎ ٤ 

حسد ۹۵ 

حسدبردن ۱۲۵/۲ 

حسد کردن ١۰٠۱ء‏ ٤٤٣٦ء‏ ۱۲۵/۲ء ۱۵۹/۲ 

حسرات ۵۲۰ 

۳٤٣/٢ حسنت‎ 

۲۹۲٢ حسنه‎ 

حشر ۸۹ 

حشر کردن ۹۵ء ۵۱۷ 

حشمت داشتن از ۲۸۹ ٤١٦٣ء‏ ۵/۲ 

حشمت [کسی] فرو نھادن ٦۷‏ 

حشو۸/۲:؛ ۱ 

حضه ۱۹۱ 


۳٣٢ )۳۸٣ حصیر‎ 


٦٦٤ حضر‎ 

حضرت (> پیشگاہ) ۱۹١‏ 

٠٤ ٣٢٢ ٠٢٠٢ ء١١‎ ء٤ حضرت الوھیّت‎ 

حضرت الھیّت ۱۲۷ ٦٦ء ۱٤١/٢١‏ ۱۹۵/۲ء 
٣/۲‏ 

حضرت حق ۲٢٠/٢‏ 

حضرتر بوبیّت ۱۹۲/۲ 

حظوظ ٢/٤١؛‏ 

حظیرۃالقدس ۵۹۳/۲ 
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حفظ ٢/٤؛‏ حوایج ۲۵۰/۲ء ۲۷۰۷/۲ 
حفظه ۲۰۹/۲ ۲٠٠/٢‏ حور ۱۳۷/۲ 

حفارت ۱۹۸ حورالعین ۲۸۷ 

حقد ۹۵ء ۱۹/۲ حوض ۳٣‏ ۳۳۹۱ء ۱۳۸۱ء ۵۱٣/۲‏ 
حق [کسی] فرونھادن ٦٠٤‏ حول ۵۱۵/۲ 

حق... گزاردن ٢۲ء‏ ۵۰۷/۲ حیّات ۲۳۹ 

حفیر داشتن ۲۷۲ء ۸٦/٢‏ حیاطت ۱۵۹/۲ 
حقیرکردن ٢٤٢۹/۲‏ حیرت ۳ 

حقیقت ۳٣/٢۲‏ حیض ۱۳۳ 

حکایت کردن ۳۲۳ حیلت ۲٢‏ 

حکمت ٢/٢؛‏ حیلت کردن ٠١‏ 

حلاج ٣۷ء ۳٣‏ خادم ۱۲٢‏ ۲۵/۲ 
حلال خوارہ ۲۷/۲ ٢٤٢۵/۲‏ خارخسک ٦٢٢/٢‏ 
حلال زادہ ۱۰۱/۲ خارش ١١٤‏ 

حلالی خواستن ۲٢۲٢‏ خاریدت ٦١٤‏ 

حلق ۲۳۳ خازن ۳۵۹/۲ 

حلقه کردن ( انگشتان) ۱٦١‏ خاستن ۷/۲ 

حلقه نشین ۱۸۰ خاسر ۱۵۰/۲ 

حلم ۷/۲ خاشاک ۸۹:ء ۳٣۸/۲‏ 
حلول ١٤۹٦ء‏ ۵۸۱/۲ خاشع ١٦١۱ء‏ ۲۷۱/۲ ٦۷/۲‏ 
حله ۲۹٢‏ خاصیت ۳ 


حماقت ۵۰٦٥ء‏ ۷/۲ ۳۸۸/۲ ۵/۲؛٢۵‏ 
حمّال ۸۳ء ۵٣٣٠ء ٢٤٢‏ ۲۷۳۲ 
حمَال بودت ۱۸ 

حمله عرش ۱۲۵ 

حمیّت ۵/۲) 

۵٦٢۲/۲ حنا‎ 

حتاتن ۳۸۷/۲ 

حواری سے حواریان 

٦٠٦٦/٢ ۸۷/۲ ۵۰۱ حواریان‎ 

حوالت کردن ۵۳ء ۵۷ 

حوالتگاہ ۵۸ء ۱۵١/۲‏ 


خاطر ۱۱۹٦‏ ۹۱/۲ء ۲/٦۹ء‏ ۱۷۸/۲۷ ۱۹۷/۲ء 
۲ء ۲ء ٠٠٢٣‏ 

خاک آلودہ ۱۸۹/۲ء ۲۷۷/۲ 

خاک بر سر کردن ۱۷/۲ 

خاک بیختن ۲۷۳/۲٢‏ 

خاک خوار ۲٦٦/٢‏ 

خاکسار ۳۱۵ 

خاکستر ۳۸۱/۲ 

۲۹٦/٢ خالص‎ 

خالی ۲۹ء ٦۵۲‏ 

خالی بودن ا ز۹۸ 


لغات وترکیبات ۷ 


خالی کردن ۳۷ء ۱۲۵/۲ ۳۵/۲ 
خالی کردن ( ۔--۔ دل) ۱۷۳ 
خالی ماندن ۳۹۷/۲ 
خامل ٦٤٤‏ 

۵۲٢ ۳۲۷ خانگاہ‎ 

خان‌ومان ۱۱۵/۲ 

خانۂ گرم ۱۵۶ 

حائه گرم گرمابہ ۵۰۸۲ 
خایف ۷۵/۲ ۷۳/۲ 
خاییدن ۲۸/۲ 

۱۲٦/٢١ ء٦ خبث‎ 

٠٠١ خبردادن‎ 

٦۲٤ خبریافتن‎ 

٦۹۸/۲ ختم‎ 

ختمبرخواندن ۲٤٢‏ 
ختم کردن ٤٤ء ۳٣۳/۲۰۱۲٦۳٣٢‏ 
ختله کردن ٦١۱۵ء ٦۷۹‏ 
خجل ۲۸۹ 

خجل کردن ۳۳۱/۲ 

خداع ۹۵ 

٦١٤ خداوند‎ 

خداوندجاہ ۱۹۱/۲ 

خحداوند مال ۱۸۵ 

خدر ۱۰۹ 

خدمت ۱۹۸ 

خدمتکار ۱۵ء ۳۹۲ 

خدمت کردن ۳۸۲ 

خرابات ٤٣۲۵ء‏ ٤۸٦٥ء‏ ۸۵) 
خراباتی ۹٦/٢‏ 

خراباتی (زذ -- ) ٦١٤‏ 
خراز ٢۷ء ۳٣‏ 

۳٣٣ خرازی‎ 


۲٢۸/۲ ۱۸۵/۲ خرامیدن‎ 


خرج ۲ 
خرج کردن ۱۸۱/۲ ۱۸۲/۲ ۳۱۲/۲ 
رد (خانڈ -۔۔ ) ۱۷۱ 


شُردخاییدن ۲۸/۲ 
خردداشت ۱۱۹/۲ 
خردداشتن ٢٢٤۲ء ۳٥٣/٢‏ 
خردل ۲٢۷/۲‏ 

خرسند ۱۷/۲) 

خرطوم ۵۱۹/۲ 

خرف ۱۵۳/۲ 

خرق کردن ۵۳۳ 

خرقه ۷۷) 

خرقہ بودن جامهہ ٥٤١/١‏ 
خرقہ کردن اخ 
خرماستان ۱۷۳ء ۹۵٦۱ء ٤/٢‏ ۱۷ 


خروار ۵۲۳ 

خریدن ٢/٣٥ء‏ ۱۵۷/۲ 

۲٢٢/٢ خریدوفروخت‎ 

۳۵۲٣ خریدہ‎ 

خریطهە دار ۲٢‏ 

خز ۳۵۰ 

خزانۂ اول دماغ ۵٤‏ 

خزانڈخیال ۵۵ء ۹۲ 

خزانەڈخیالات ۵۵ 

خزانەدار ۵۳۲ 

خزانۂدماغ ٣ن‏ 

خزانۂ ربوبیّت ۵ 

خزیدن ۱۸۰/۲ ۵۱۸/۲ 

٦١٤ ۱۳٣۷ ۲۷۸ ۲٦٢ ء۲۱۳٢ خسبیدن ۹۸ء‎ 
٦۹۲/۲ ۸۸۸۲۷ ۳ء ۲ء‎ 


خستگی ۹۲ 


۸۸ کیمیای سعادت 


خسران ۵١ء‏ ۱۲۳۱/۲ ۲/٣۳۷ء‏ ٢/٦۷؛‏ 

۱۸/۲ ء٣۵‎ ٢٢ خسیس‎ 

خسیس طبع ٦٦٤‏ 

خسیس ھمتی ۳٣٣‏ 

خشمآمدن ۱۳ء ۹/۲ 

٠١ خشومراندن‎ 

خشمگن ۱۱۱/۲ 

۱١٤١/١ خشمناک‎ 

خشنود گرداندن ۵۳۰ 

۲١١/٢ ء۱٦۹١ خشوع‎ 

٠۰۸/۲ خصلتک‎ 

٦١۷٤ خصومات‎ 

خصومت کردن ٦٦/٢‏ ۷۱/۲۷ ۲۱۵/۲ 
۷/۲ە۹٦‏ 

خصمی کردن ٤٤٦٦ء‏ ۲۱/۲ء ۱۳۱/۲ 

خصی کردن ٦٦/٢‏ 

۱۵١ خضاب‎ 

۳۱۲/۲ ۱٦١ خضوع‎ 

٦٥٤ خطاب‎ 

خطا بر [ کسی ] فرو گرفتن ۷۰/۲ 

خطا کردن ۵۸ 

۱۷٦ خطبه‎ 

۳٣/٢۲ ۲٦۸/۲ ۵۳ء‎ ٣ ء٤ خطر‎ 

۱١١ خطرگاہ‎ 

خطوت ۷۰۷/۲ 

خطوہ ۷۳/۲؛ 

خطیب ۱۷۹ 

خفتن ٢۲ء‏ ٢/٢٢٠٢٢/٢؛؛‏ 

خلاص خُستن ۲۲٢‏ 

خلاص یافتن ۱۳۲/۲ 

خلاف ۲۵۸/۲ 


خلاف کردن ۵ ٦٤‏ 
خلاف کردن در ۳۲۷/۲ 
خلال کردن ۲۸۷ 

۵۹٤/۲ خلت‎ 

۲۹٢ خلد‎ 

خلعت دادن ۲۷۹۲ء ۳۵۸/۲ 
خلف دادن ۱۷۲/۲ 

خلق ۱۷ 

خلق ١٦٦۱ء‏ ۳۱۷ء ۲۷۷/۲ 
خلقان‌جامه ۱۹۰/۲ 

٠۳۸/۲ ؛٦٦/٣٥ خلل‎ 


٠٠٦/٢ ٠٢/٢ ؛:۷٤/۲‎ ۳۵/۲ خلوت‎ 


٦٦٤ خلیفت‎ 

خمانیدن ۳۸۲ 

خمرخوارہ ٤۸١٦ء‏ ۹۸/۲ 

خمرخوردن ۱۳۳ ۳۳۵/۲ 

خمرفروش ۳۷۷ 

خمول ۱۸۹/۲ 

۲١۵/۲ خنب‎ 

٦١٤ خندان‎ 

خندہ آمدن از ١۹/۲‏ 

خندیدن (پر ۱٦١/۲).‏ 

خندیدن اندر ٤٢٦١ء‏ ۷۸/۲ 

خسخدیدتەبہر ۱۰۷ ۳۸۰٣‏ ٤۷١٦ء‏ ۵۰۲ ۵۰۳ 
۹ء ۲ء ۱۷۸۱۲ ۷۸۸۲۷ ۹٤٣۲‏ 
۶۲ء ۳ء ۳۱۸/۲ ۵۰۲/۲ 

خندیدن در ۳۹۳ 

خنزیر ۲۳ 

۲۵۰/۲ ۱٦١١/١ ٥٠/٢ خنک "۵۳۰۹ء‎ 

۲ء ٠۰۷۲‏ 
خسسسور ۱۵۱ء ۱۹۱ء ١۱/۲١٣۱ء ٥٣٣٤/٢٣‏ 


لغات وترکیبات شی 


۷۲ء ۵۵/۲ 
خواباندن ۲۹/۲ 
خوابگاہ ۴۷/۲ 
خواجگی ۲ء ۳۲ء ٣۲۵۳/۲ ۲٠۰/٢‏ 
+٦۹۷0۲‏ 
خواجه زادہ ٣٦٢/۲٢‏ 
خوار ۱۲۸/۲ ۷۱/۲ ٣۳ ٣/۲‏ 
خوارخو یشتنی ۷/۲ء ۱۱۵/۲ 
خوارداشتن ٢۲ء‏ ۲۹۹/۲ 
خوا رکردن ۱۹۸ء ٣۳٣/۲ ۱۱١/۲‏ 
خواری ۲١۸/۲‏ ٢/٤٠٥؛‏ ٤١٦٥ء‏ ۵۰۱/۲ 
خواری کشیدن ۸/۲ 
خواست ۱۲۷۸۸۲ ٦۵۸/۲‏ 
حواستن ١٦۱۰ء ٦٢٤/٢‏ 
خوان ٤۲۸ء|۷/۲٠م‏ 
خواندن‌به ۱۵۷۷ء ۳٠٣/۲‏ 
خواہ ۹۹/۲ 
خواھان ٢/٦۱۲ء‏ ۱۱۳۲/۲ ۳٦٣٣/٢‏ 
خواھان بودن ٢‏ 
خوردن ٢۲ء‏ ٢/۳٣؛ ٣٢٦٢/٢‏ 
خوردن (پشیمانی - )۹۷/۲ 
خوردنی ٠٤٤/١‏ 
خورش ٣٢/٥؛‏ ۳۷۲/۲ 
خوش ۵۷۲/۲ 
خوش بوی گشتن ۷۷ 
خوش خوی ۳۰۵/۲ 
خوش کردندل ۵۱۳ ۸۵/۲ ۱۳۱/۲ 
خوض کردن ۵٣۰/۲ ۳۲٣/۲‏ 
خوف ۸۹:ء ۳۸۵/۲ ۳۹۷/۲ ١/٢٣‏ 
۷۲ء“ ۷۳۲ ۸۹۲٣ء‏ ۵۰۸/۲ 
خوناب ٥٤١‏ 
خوں بسته ۲٢۲۱ء‏ ۵۱۲/۲ 


خون حیض ۵۱۲/۲ 

٠۰/۲ ۸ خوی‎ 

خوی از [چیزی] باز کرد ۱۱/۲ 

خوی با زکردن ۲٢/٢‏ 

خویشتن ۳۵ 

خویشتن آراستن ۲۸/۲ 

خویشتن از چشم [کسی] افکندن )۵٤‏ 
خویشتن داری ٢٢‏ 


خویشتن درآب و آتش افکندن ۹٦‏ 
خویشتن در پیش دیگران افکندن ۲٦٢/٢‏ 
خویشتن را به [چیزی] ناندت ٠۸‏ 
خویشتن ستودن ۸۳/۲ 
خویشتن شناس ٤١ء ٠٠٤١/۲‏ 
خویشتن شناسی ٦٤‏ 
خویشتن فراھم گرفتن ٤۷٦ء ٦٦۷‏ 
خویشتن فرود آوردن ۲۵۲/۲ 
خوی فرا کردن ۱۲/۲ ۲۷/۲ ۲۹/۲ 
خوی فرا... کردن [٢/۱۱ء‏ ۲۱/۲ ۸۷/۲ 

۰/۲ 
خوی کردن ۱۰/۲ء ۳۱۷/۲ 
خوی گرفتن ٦٦٤‏ 
خیّاط ۳٤‏ 
خیال ٣۳‏ ۲۹ 
خیال افتادن ۱۸۵ 
خیانت کردن ٠٤١‏ 
خیرات ۱۵۸/۲ 
خیرت ۵۵۲/۲ 
خیرکردن ۵۱۳ 
خیرگی ٣‏ 
خیمەزدن ۱۷۰۱/۲ 

د 

داراد(ارزانی -- ) ۹ء ۳۸۲ 


۰ کیمیای سعادت 

داراد (خالص )۹ درآمدن ۳۷۸ 

دارالسلام ٣٠۹/۲‏ درآمدن ( -۔۔-۔ اجل) ۱۲۸ 

دارندہ ۱۷۷ء ٢٢۸‏ درامدن (( ۔۔۔ خاطر) ۲٢/٦٠٦؛‏ 

دارو ۵٦٤/٢‏ درآمدن (. -۔ روز) ٠۰١‏ 

داشتن ۳۵۸ درآمدن ((. ۔۔۔ شب) )۹۳/٢‏ 

داشتن بر( ۔۔۔ کاری کسی را) ۵۳۰/۲ | درآمدن( -۔ مرگ) ۳۲٣‏ 

داعی... بودن ۳٤٣‏ درآمدن (وقت) ۱۵۲ 

داعیه ۱۱۱/۲ء ۲۷۸۲ء ۳۵۹/۲؛ ٥١۵/۲‏ ]| درآمدناز ٠۸/۲‏ 

۲ درآمسدن از( خسواب) ٠۰۳‏ ۱۹٢۲ء‏ 

داغ ۱۸۵ء ۵۲۷/۲ ۵٦٦/۲‏ ۲ 

داغ کردن ۵۲۹/۲؛ ۵۶۷/۲ ۵۱۸/۲ درآمدن بە ( ۔۔_ جنگ) ۲ 

دالّت ۲۷۸/۲ دراو بختن ۳۵٦‏ 

دالء ۲۷۸/۲ دراو یختن از ۵۱۸/۲ 

دام گسترانیدن ۵۹۸/۲ درازدامن ۸۸/۲ 

دانستمانی ۲/٣٣۳ء ٣۳۷/۲‏ دراز ز بان ۸۸/۲ ۹۷/۲ 

دائنٹسستسن ۹۳ء ٤٠١٦ء‏ ۱۳۹/۲ء ١/٤٤٥۱ء‏ | درازکردن ز بان بہ [کسی] ۳۹۷ 
۷۲ء ۹۲ء ۲۸۵۲ درا زکردن ز بان در [ کسی] ٦٤٤‏ 

دانشمند ۳۹۲۷ء ۲١٢٢/۲‏ درا زگشتن ۱۵۲ 

٦٤٦/٢ درازنا‎ ۳۳٣/۲ ء٤۵ دانگ‎ 

۲١٢/۲٢ دراعه‎ ٦٢٦۷/۲ ء٦٦‎ ١ داهيه‎ 

۵۹۸/۲۷ ٣۲٤/٢ ۳۸۲/۲ درافتادن‎ ۳٣٣ دبّاغی‎ 

دبوس ٦٢٢/٢‏ درافتادن با [کسی] ۵۳۹ 

دیّہ ۲۷٢/٢‏ درافتادن بە روی ۳۱) 

۸٢ ٥٦٤٤ ۳۰۲ ء۲۹۲٢‎ ۲۸۸ درافزودن‎ ۲٢٢/۲ دہیب التّمل‎ 


دہبہرستان ۳۹۳ ۱۱۲/۲ ۱۷/۲ ٣۲۸/۲‏ 
۲ ۳ء ۲۹۰۲ 

دخَال ۲۹۰/۲ 

دخل ۱۵۲/۲ء ۱۷۸/۲ 

دخمۂ گبران ۱۰١‏ 

دد ۱۵۲ 

ددگان ١۱ء‏ ۱۸ 


ڈدیگر ۹/۲ء ۰/۲٠ء‏ ۱۱/۲ 


درالحان افکندن ١٤۹؛‏ 

درانتظارداشتن ۲۹۸ 

دراندیشۂ... بودن ۵۱/۲ 

درباقی شدن ٦٦٦/٢‏ 

درباقی کردن ۱۸۲ء ۲٤٢‏ ۲۹۲ء ۳۸۷ 
۲ ۳ء ۵۰۲۷ء ۵۸۸۲)؛ 
۲ء ۲ ۵ 


٣٣ دربایستن‎ 


لغات وترکیبات کی 


دربستن ۵۳ء ۲۰۷ء ۵١۷/۲ ۲۳٣‏ 

دربستن قبا ۳۰۷/۲ 

دربندداشتن ۳۱۹ 

دربند کردن ۲۰۷ 

دربند.., ماندن ۳٦۸/۲‏ 

درپذیرفتن ۷۵ 

در پوشسیدن ۲۳۹ ٢٢٦۲ء‏ ۷٦١٥ء ۳٣٢/۲‏ 
۲ءء ۹۲ء ٤٤٤/۳‏ ٤/۵؛:؛‏ 

۲ء ۲ء ٦٢٦/٢‏ 

درپیش داشتن ( سجہ چشم) ۲/۸۷۹ 

درپیش شدن ۴۵ 

درتناسل افکندن ۹۷۲فٔ۵ 

درحصملےه ۱۳ء ۲٤٢٢‏ ۲۷۵ء ٣٦۳۱ء ٣۳۲٣۲٢‏ 
۷۲ ٣ء ۲۵٣۲‏ 
۲ء ۵۲ 

درحوال بودن 0+ 

درجوال [ کسی ] بودن ٦۸‏ 

ء۲٦۷۲‎ ۷٦/۲ ۵۲۰۸ء؛‎ ء۳٣۳٣‎ ۳٠۰۷ درحال‎ 
٣٦٢٦/٢ ء٦٦۸/۲‎ ۵٦۲/۲ ۶۸۷۲ 
٣/۲ 

درححاب شدن ۵٦۲۳/۲‏ 

درحدیث آمدن ۳۹۹/۲ 

درحرام افتادن ۷۴۱ 

درحساب امدت ۵۵٦/۲‏ 

درحساب گرفتن ۱۸۲ 

درچل کردن ۲۵/۲ 

درحمایت... شدن ۵۱۲/۲ 

درخاطرآمدن ۱۲۵ 

درخاطربودن ١‏ ۱۱ء ۱۳۵ 

٣٥٤٤ ء٥٣٤٤ ۳۱۵ء‎ ۲۹٢ درخواستن ۱۷ء‎ 
؛٣۳/٣‎ ۸۸۲۷ ٤٣ 


درخواندن ۱۹ء ۲٤١۹/۲‏ 


درخسسور ١۱۹۰ء‏ ۹٢۲۵ء‏ ۳۹۷۰/۲ ۵۰۲/۲ 
۷ه“ 

درخور, ., بودن ٠١١‏ 

درخیال امدت ۱۲۵ ۵۹٦/۲‏ 

درخیال بستن ۵۰ 

ذُرد ۵۱۵/۲ 

دردروغ افتادن ۷/۲ 

دردریا نشستن ۳٣٣‏ 

دردسر ۱۵۵ 

در دل کردن ۳۵۸ 

دردمند شدن ۱۰۸ 

دردناک ۳۷۱/۲ 

دردناک گشتن ۱۱۱ 

دردو یدن ۹۰ 

٣٢٤ دُردی‎ 

درر بودن ۵۸۰/۲ 

دررسیدن ۱۷ء ۳٦٣ ۳٣۷‏ ۵٣٦۳ء‏ ۱۹/۲ء 
۸۲ء ۵۸۲ 

دررسیدن احل ٦۸٤/۲‏ 

درز ١۷/۲‏ ؛ 

۵۹۵/۲ ۳٠٤٣ ء۷٢ درزی‎ 

درزیرپای اوردن ۳۸۳/۲ 

درزی کردن ۵۲ 

درزیی فرمودن ۲٦/٢‏ 

درزبی کردن ۳۷۳ 

۳۵٣ درساعت‎ 

درست ۵۱۷/۲ 

درست کردن ۲ه 

درشت سخن ۳۹٣‏ 

درشت گفتن ۵ھ 

درشتی کردن ۳۹۹ 

درشدن ١٦۱۰ء‏ ۱۰۸ء ۱۵۰ء ٢۱۵۲ء ۳٣٢٣‏ 


٢‏ کیمیای سعادت 
پر رس رت سو ےک 09ت حجہ جح ےو کہ 


ء۵۰٠٦‎ ء٣٦٤٦‎ ,۲ 
۵ٰ۲ 


درشدت به (. ۔- خواب) ۹/۲:؛ 

۲۹۹/٢ درشمارآمدن‎ 

درشوریدن ۵) 

٠٠٤ درغروربودن‎ 

درغلط افتادن ۷١/۲‏ 

درفقش ۷ء ۰گ 

درق ۵۲۱ 

د رکارافتادن ۵۳۸/۲ 

درکار [ کسی] کردن ۳۲۷/۲ 

درک اسفل ٥۵/۲‏ 

۲٢۹/۲ درکردن‎ 

درکشیدن ۹٢۲۸ء‏ ۵۳۲ 

درکنف حمایت... بودن ۳۸۷ 

درکوشش [جیزی] بودن ٦٤٤‏ 

٦١/٢ درگاہ‎ 

درگذاشستسن ۹ء ٦٦ء‏ ۱۵۲ء ۲۵۷ ٠٣٣‏ 
۵ ۱ء ١١٤۱ء ٠۳۸/۲٢‏ 

د رگذاشتن از [کسی] ٣٠؛‏ 

۳٣٣ ۳۱۳ ,٠۰۰ ء٦٦‎ ء٤۵ درگذشسن‎ 
٠٠٠٢ ء٣‎ ۸۲ 

درگرفتن ٦۹ء‏ ٰ۵ 

درگرفتن بە (ازار سس ) ۱١١‏ 

د رگروخون [ کسی ] بودن ۲۹۰/۲ 

درگزیدن ٦۹ء‏ ۵۲۸/۲ 

در گنج کردن ۳٦۸/۲‏ 

درلعنت افکندن ۳۵۱ 

درلعنت بودن ۳١٢‏ 

درعالیدن ۱۸ء ۱۵۲ 

٦١٤/٢ ء٥٦٤٤ درماندگی‎ 

۵٢۷/۲ ۵۱۳/۲ ء۲٦٢٦‎ ء٥٦١٤ درماندن‎ 


ء۱۸٣۲‎ ء۱١‎ 


درماندہ ۲۵۷ء ۳۵۷ 

۳٣٣ درمحلس‎ 

درمن یزید نھادن ۳۹٦٣/۲‏ ' 

درنشاندن ؛ ۳ 

درنگریستن ۲ 

درنوردیدن ۱۷۸ 

درنوشتن ۲١٢‏ ۲/؛ 

در وجود آمدن ۸۹ء ٣۳۰۱ء‏ ۲۷۸/۲ ۳٦٣/٢‏ 
۱۸۰۲ء ۲ء ۸۵۲ 

درودگر ۷ 

درودگری کار بوزینه نیست ۵۹۰/۲ 

درودن ۵۳۸/۲ 

دروغ پیمودن ۹ 

۲١١ ء٣۸‎ ء)٠٢‎ ء۱۰١۰‎ ء٣٢ دروعسزل‎ 
|٢۲ ک٤٢‎ ٢۲۸/۲ ۵۳۰ ۵ء‎ 
۲٢١/٢ ۱۸٤/۲ ۱۲ء‎ ۸۸۲ 
۵۲ 

دروغزن گشتن ۱۰٢/۲٢‏ 

دروغک ۸۵/۲ 

۱۸٤١/۲ دروغگو‎ 

۳٣٣۸ ۳۷۵ ۳٣٣ ۱۳۱ء‎ ۳٣ در وت‎ 
٦٣٦٣۲ ۲/.؛)‎ 

درون ۱۸ 

در وھم آمدن ۵۷۲ 

درویش ۹۸ء ۱۲۵۷ ۱١۹/۲‏ ۲۷۷/۲ 

درو یش وار ٣٤٤/٢‏ 

درویشی ٣٢۲۸ء‏ ٢ا/٤٢٦ء‏ ٤٢/١١؛‏ 

ارہ ۲۷۰/۲ 

ورەزدن ۱۳۳ء ۳۲۸ 

درھلاک افتادن ٤٤٢٤‏ 

درھم پیوستن ٤٣‏ ۵/۲ 

درھم زدك ۱۸ء ۱۲۸ 


لغات وترکیبات 


+۰۳ 


درھم کوفتن ۲٢٢‏ 

دریافتن ۵۱ء ۸۲: ۰١٠۱ء‏ ۱۱۱۱ ۱۲۹ ۸٤۵۲ء‏ 
۸۲ء ۹۲ ٢(ئ؛:؛‏ ۵۲)؛ 
٠٠٦٢ ٣۲‏ 

٦٦۸ ء۱١ دریدن‎ 

۲١٢/٢ دریدہ‎ 

دزدی ۳۲۵/۲ 

۲۵۷/۲ ۲۳۱/۲ ۱۱۹۹/۲ ۱۲۹٦۹ دسست‎ 

٦۷۵/۲ ۷۲ء‎ ۶۲ 

دستار ۱۱۹۱ء ٢۲۲۳ء ۲٢٢/٢‏ 

دستارخوان ۲۸۷ 

دستاس کردن ۲۷۲/۲ 

دست افشاندن ۳۳/۲ 

دست افشاندن در ۲۸۹ 

)۹٤۲ دستان‎ 

دستاو یز ۳۹۲ء ۳٣/۲‏ 

دست بازداشتن ۳۱۸ ۹٤۰٥ء ۵۱٦‏ 

دست با زکشیدن ۱۱١‏ 

دست باز گرفتن ۲۸۷ء ۲۸۹ء ٤٤٦٥ء ٦۷/۲‏ 

١٤ء‏ ۵٦ء‏ ۱۱۳۳ ۱۳۵ء 

۱ء ٣٤ء‏ ١٤٢۱ء‏ ۱۵۱ء ۱۵۹ء 

٠ء‏ ۷۵ء ۱۷۷ء ۱۷۸ء ٣۲۳۳‏ 
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۶٣۲۳ء‏ ۱۲۸۵ ۱۲۹۱ء ۳۵۰)؛ ٣۳٦۸‏ 
۱۷۷۸۰ |۳۷ ٣٤۳٣ی‏ ۱۸/۲۰۱۵۱۷ء 
۸۲ء ۱۲ء ۵۷/۲۷ء ۷/۲٦؛‏ 
۸۶۸۷۲ ۹۲۷ء۱ ١١٣٢/٢‏ 
۷۲ء ۲۳۸۲ء ۲٢٢/٢‏ 
۸۲ء ۳٣٣/٢٣‏ ۳۵۰/۲ 
۶/۲( . ٤۸:؛‏ : ۱:٢١٢‏ 
١١٤٤٤٤ ۵۸/۲‏ 


٦۷۱/۲ ۳٣۸/۲ ء۹٦ دست بداشتن‎ 

دست تنگ ۲۵۷ 

دست تھی ۱۰۷ 

دست دادد‌ہر ۵۷۳/۲ 

دست داشتن ۲۳۹/۲ 

دست داشتن از ۳۵/۲ 

دست در [کسی] زدن ۵۰۲ 

دسترنج ۵۳۳ 

دست فرا کردن ۲۸۰/۲ 

دست فرا [ کسی] دادن ۱۲۷۲/۲ ۳٣۵/۲‏ 

۸٦/٢ ٠٣/۲ دست گرفتن‎ 

دسستوری ۲۹۱۹ء ۹٦٦٥ء‏ ۹٦۵۰ء‏ ۱۸۹/۲ء 
۵۵۲ 

دستوری خواستن ٦٤٦‏ 

دست یافتن ۱۲۱/۲ ۳۹۲/۲ 

دست یافتن بر ۱۲۲٢/۲١‏ 

دست یکی داشتن ۳٣٣‏ 

دشخوار ۱۹۱ء ۲۵۰ء ۲۹۳ء ٣۳۳۱ء ٣۳۵۳‏ 
۸۰٠٣ء‏ ۱۷/۲ ۱۳۱/۲ء ٣۲۲۷/۲‏ 
۸۲ء ء۸ ٦٢٦٦٦٦‏ 

دشخواربودن ۱۷ 

)١۸/۲ ء۱٣١١ دشخواری‎ 

دشمنی کردن ۵۰۱ 

دشنام ۲۲۲ 

دشنام دادت ۱۲٤/٢‏ ۱۵۳/۲ ۳۳۱/۲ 

۲۹٢/۲٢ دشوار‎ 

دشواربودتن ۵ 

دعای مأثور ۲۷۱ 

۲۳٢ دعوات‎ 


دعوات مأثورہ ٢۲٣٢‏ 
دعوت کردن ۲۷۵ 
دعوی کردن ٦٦ء‏ ١٢۱۲ء ۳٣۳/۲‏ 


٤ 


دف ی۹ 

)٤٤رتفد‎ 

دف زدتن ۳۱٣‏ ۱۷۷ 
دفع کردن ۸۸ء ٣۱۷۰ء‏ ۲۳۱/۲ ۳۸۷/۲ 
دقیقه ۳۸ء ۱۲۷/۲ ۳۹/۲ 

٠٤٤/١ دکان‎ 

د کاندار ۳۵۵ 


٦۷۹ 


دل ۱۵ء ۲۹۰۱۹ 

دلآو یختگی ٦٢٤/٢‏ 

دل ازجان برگرفتن ۱۲۲/۲ء ۳۱۹/۲ 
دلال ۳۳۹ 

دلالی شس ۱ 

دل اندر... بستن ٢/۲۱ء‏ ۱۹۸/۲ 

دل برجای ماندن ۱۹۰/۲ 

دل ہر [چیزی] داشتن ۲١٢‏ 

دلہر... نھادت ۸۵/۲ ۱۸۰/۲ 

دل بستن در ١۹ء‏ ۵۵۱/۲؛ ٠٠٦/٦‏ 
دل ‌به... فرا دادن ۹۰/۲ 

دلتنگ شدن ۷۸ ۳۵۱/۲ 

دلِ خوش ٠٤‏ 

دل خوش بودن ۲۷۱/۲ 

دل خوش کردن ۷/۲:؛ 

دل خوش کردن ہر [ کسی] ٢/۹:؛‏ 
دلخوشی ٣۲٢٤/٢٢۷۷/۲۰۱۲۹۹۰۲۰۰۰۱۹٣۱۷۰‏ 
دل دادن بہه ۳۷ 

دل در بستن ۹۰ء ۵۵)ء ۵۰) 
دلریش ٦٦٤/٢‏ 

دل ‌شکستەه ٥١/٢‏ 

دل فارغی ۳٣/۲‏ 

دل فرا... داشتن ۳٣/۲‏ 

دل[کسی] خوش کردن ۸۵/۲ ۱۳۱/۲ 
دل [کسی] نگاہ داشتن ۲۲۸/۲ 


کیمیای سعادت 


دل مشغول ۱۵۹/۲ء ۱۸١/۲‏ 

دل مشغول داشتن ۱۷۲ء ٤٠١٦ء‏ ۷/۲ 

دل مشغولی ۷۸ء ١١٦۱ء ٥٤/٢ ء۲۵۲٢ ۲٢۹‏ 
۸۲ء ۲ءء ۲۳۳/۲ 

دل نگاھداشتن از ٦۵٤/۲‏ 

دل نھادن بر ٠٤١/١‏ 

دلو ١٤٣‏ ۵۸ء 

۲۹۰/٢ ۳٦٣٣ دلیر‎ 

دلیر شدت ۱۵۷ ۲۸/۲ 

١٦٤٤ ء۲٢ دلیرکردن‎ 

دلی رگشتن ۴۸۳۳ 

۱٣۳٣/۲ ۷/۲ ء٤٦٤٤ دلیری‎ 

٣۳٣/١ ۳٤٣/٢ ۳۲/۲ دلیل‎ 


دلیل الىمستحسرین ۳۷۹/۲ 
دلیل کردن ۱۱۲/۲ ٣٠٠/٢‏ 

دم ۲۲۲ 

دم دادن در ؛ ۷) 

دمادم ۳۹/۲ 

دمار ۳۱۲/۲ 

دِماغ ٢۲ء‏ ۸۳ 

دم فرو گرفتن ۳۷۹/۲ 

٦٤١١ دمل‎ 

۱١١۹ دمیدن‎ 

دمیدن در ٢/٤۱١:ء ٠٦٠٣/۲‏ 

دندان پیش ٦۸‏ 

دنیا ۷۱ 

دنیاوی ۲۱ء ۳۲۷ ٣۳۹۰ء‏ ۵۹۹/۲ 
دوازدہ برچج ٦٦‏ 

دوال ۱۷۳ 

دوال بازی ۳٤٣٣‏ 


دوال نعلین ۲۶.٤‏ 
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دوتا کردہ ۸/۲؛ 


دوتوی ٢/٤١٥؛‏ 

دوختن ( -۔ چشم) ٢٢/٢‏ 
دود ۲۵ 

دود در [ کسی] گرفتن ٦٤٤‏ 
دودیگر ۱۳۵ 

٦٣۳۸ دوروی‎ 


دورو بی کردن ٦/٦٦ء‏ ۱۰۲/۲ 
دوزبان ٦۰٢/۲‏ 

۲۰٠۱/٢ دوزخ‎ 

دوزخ روحانی ٠۰١‏ 

٣۳۰/۲ دوستار‎ 

دوستدار ٦٣٦‏ ۱۸/۲ ۱۹۱/۲ 
دوست داشتن ٦٦٦/٢‏ 
دوسرای ۲/؛۹ 

٦٥۹/۲٤ ء۱٦١١ دوش‎ 

دوشیدن ۸/۲٦۱ء‏ ۲۷۲/۲ 
دوشین ۳۵۳/۲ 
دوکتراشی لکش 

دوک رشتن ۳۷٣‏ 

دوک گر ۳۷۳ 

۲٦۸/۲ دولت‎ 

دو بی ۲۵٢/۲‏ ۰/۲؛۵ 
دھاد (زندگانی --۔ ) ۳۸۲ 
دھر ۱۵١/۲‏ 

۵۱۰/۲ ٣ دھشت‎ 

۱٤۹/۲ ء٠٣٣٤‎ ۲۰٢ دھندہ‎ 
۲٠٢ دھه‎ 

دیبا ۱۳۳ 

دیدار ۱١۱۱ء‏ ۳۱۱ ۵۸۷/۲ 
دیدار دادن ۳۵٣/۲‏ 

٦٦۷/۲ دیرگاہ‎ 


دیگ پختن ٦٢٤‏ 

دیگر بارہ ۳۷/۲ 

دینار نیشابوری ۱۳۲ 

دیوان ١۱ء‏ ۳۵۲/۲ ۳۹۲/۲ 
دیوانه گشتن ۱۰١۱‏ 

دیّوث ۹۸/۲ 

۲٢ دیوی‎ 


ذکر ۱۰۱ ۲۵۰ 
ذوائب ۵۳۱٣‏ 
ذوق ۵۷۲/۲ 


۲٦۹ راجح‎ 

٦٤٢٤/٢ راجی‎ 

راحت ۹۱ء ۲۹۸/۲ 

٦٥٤ ۳۵۲ راست‎ 

راست آمدن ۳۲ء ۳٤٣/٢‏ ۳۵۰/۲ ٢/٤٥٤؛٥؛‏ 

۵۲ 0۲۲ 

راست اندام ٦٦٦/٢‏ 

راسستداشتہسن ( .۔ قسوت) ۳٢۲۵‏ 
(.ز ۔۔۔ کار)ا٤۱(‏ ۔ موی 
سبلت) ۱۵۵( ۔-۔ وقت)۸ 

راست شدن ( -۔۔ کار) ۵۵ 

راسست کسردن ۵۸ء ١١٦۱ء‏ ۳۵۳ ٤۹٦٥ء‏ 
۲ ۱ء ۵۸۸۲ 

راست کردت ( ۔ جامه) ۱۷۷ء ۲۳۹ 
۸۲ -۔۔۔ کار) ۳٦٣/۲ ٣٠٣‏ 
۰۲ء ء۰( .۔.۔.۔۔۔ عھملکت) 


۱۹ ۔۔ مےسوی) ۲۱۵/۲۱۷۸ 
) وعدہ) ۱٢٢/١‏ 
راست کردہ ۱٤١۷١‏ 
عے 
راستگوی ٢٢/٢‏ 
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راأس مال ۳٣۷‏ 

٦۷۱ راکب‎ 

راندگی ۵۰۱/۲ 

رانحدت (۲٤۷‏ ۔ خشےم) ۱۰۸/۲ 
( -۔ شھوت) ۵۷/۲۷ 

راہ (ے آھنگ) ٦:۹٤‏ 

راہ (ے دفعہ مرتبه) ۱١۱۱ء‏ ۱۷۸ء ۳۵۵ ۳۷۱ 
۵۲/٣ ٢ ۸‏ ۷۸/۲ ۱۳۸/۲ 
۸/۸/۲ ۲۱ء ۲٤۷۷‏ ۲۸۸۰/۲ 
۲ ٢۲ء‏ ٤۹/۲)؛‏ 

راہ ازبیراہ شناختن ۳۱۷/۲ 

راھب ۸/۲؛ 

راهبر ۱۳ ۳۲/۲ 

راہ بردن ۳٤/۲‏ ۵۰۱۵/۲ 

راہ بردن بہ ۱۱/۲ء ۵۰١/۲‏ 

راہ بریدك بر [ کسی] ٦٤٤‏ 

راہ ہودن به ٤١‏ 

راہ دادنت ١‏ 

راۂٴرفته (پیر ---) ۳۲ء ۱۹/۲ 

راہ زدن ۹٣۳۲ء‏ ٤۷٤٦؛‏ ۹٤٦٦ء ٦١٣/٢۲٢‏ 

راہ زدن ہر [ کسی] ٢۲ء ٠۰/۲‏ 

٦۹۱/۲ ۱۰۲۲ ء۲٢ راھزن‎ 

راہ سپردن ٠٤١١‏ 

راھگذر ۷۱ء ۱۹۹/۴ء ۲۷۸/۴ء ۵۳۵/۲ ۱۹۲ 

راھگذری ۱۹۷٦ء‏ ۲۷۹۸/۲ 


راھگذریان ۷۸.:. 
راو.. گرفتن ۲۸ 


راہ نمودن ٢/١٥٢۹ء‏ ۲۵۰/۳ ۵۰۲/۲ 
رایگان ۹٤٤٦ء ٦۹/۲‏ 

رباب ۸۳) 

رباخوردن ۳۲۸/۲ 

ربادہ ۳'۷۸۷ 
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رباط ۱۵۸/۲ء )٦٦/٢٤‏ 

رب الار باب ۳۷۹/۲ 

٤ ربّانی‎ 

۳٦۸/۲ ربح‎ 

۳٣۷ ۳٣٣ رہوا‎ 

۵۸۱/۲ ٠٠۰٠/٢ ء۱۱٦/٢۲ ربوبیّت‎ 

ربوبیّت جُستن ۱۹۲/۲ 

رحا ۸ ۲۸۹۲ء ۳۸۵۲ء ۳۸۷/۲ 
۵۲ 

رححان ۳۷۲/۲ 

٦٦٠٦/٣٢ :۱١١/ا١‎ ء۲٣۳٣ رحل‎ 

رحمت ۵۰ 

رحمت آمدن بر [کسی] ۳۹/۲ 

رحمت کردن ۲٠٠/٢‏ 

۳۹٦/۲ رحیمدلی‎ 

رخصت ۷۸/۲ 

رخصت بودن ۱۷ء ۸۸ 

رخصت دادن ٦۱ء‏ ۱۸/۲ء ۱۰۲/۲ء ۲٢٢/٢‏ 

رخصت کردن )١۷‏ 

)؛)١/٤‎ ۲٢٢۹ ء۲۷٢۳ ردا‎ 

رد افتادن( سے دعا) ۲٦٢‏ 

۳٤ رز‎ 

رزانت ۵ 

رزق ۵۱۸/۲ 

رزمه ۵۱۸/۲ 

رسانندہ ۱۲۵/۲ 

۱٢٢١/١ رستاق‎ 

رستگاری ۰۰۱۰۲ 

رسٹن ٦۹ء‏ ۹۸ء ۱٠١‏ 

رُستن ۲۲۷/۲ 

رسته ۱۷۱ء ٦٦٦‏ 

زُسُل ۳۷۳/۲ 
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رسن از ھردوسر نگاہ داشتن ٦٥٣/٢‏ 

۳٣٣ رسن‌بازی‎ 

رسوا شدن ۵؛ ۲۹/٢۲‏ 

رسوا گشتن ۱۰١‏ ۱۹۱/۲ 

رسوابی ٤٥ء‏ ۱۰۲ء ۲۷۳/۲ 

۳۰۱/۲ ۳٣۸ رسیدن‎ 

رسیدن‌در ۵۳۰/۲ 

رشاش ۲۸۹ 

رشتن ۳۷۳ء ۳۷۲٣‏ 

۳٤٤ رشته‎ 

رشوت ۱۸۲/۲ 

رضا ۸ ۸۹ء ۱۷۹/۲۷ ٦/٦۲‏ ۱۲ک 
٦/۲‏ 

رضا دادن ۵۷۰۱/۲ ٠٠٦٦٦‏ 

رضوان ۳۹۸/۲ 

رعنا ۲۰/۲ 

رعنابی ۵۳۹ 

رعونت ۱۳۷۷ء ۱۸/۲ 

رعونت [ کسی] شکستن ٦۷‏ 

رعیت ۳۸۵ 

رعیت دار ۵۳۸ 

٦۷/۲ رغبت‎ 

رغبت افتادن ۱۹۲ 

رغبت کردن ۳٣‏ 

رغبت کردن اندر ۸۵/۲ ۲۱۹/۲ 

رغبت کردن در ٦۷ء‏ ١٤٠۱ء‏ ۳۰۷ ۳۲۷ 
۱ء ۱۳/١‏ ۳۹۸/۲ 

۲۷۲/۲ ۱۵۷/۲ ٠٤۰٣ ۳۰۵ زفتن‎ 

رفتن ٠٠٢‏ ٢٢٦۲ء‏ ۳۵۳/۲ ۳/۲؛:۵ 

رفتن (ےمردت) ۱۵۷ء ۷۷/۲) 

رفتن از [چیزی] ٣٢‏ 

رفتن از دنیا ۹٤‏ 
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رفتن ہر [ کسی] ۲/؛۹ 

رفتن در [چیزی] ٣٦۸/٢‏ 

رفتن قلم بر [ کسی] ۵۰۱ 

رفع کردن ۲ء ٢۲‏ 

رفی ۳۱۹ ١۵۱۰ء‏ ۵۱۸ ۲۹۱۲ء ٣٦٦١/۲‏ 

رق کسردن ۱۹۵ء ۲۲٢‏ ۵۲۸؛ ۱۲۰/۲ء 
۲ ۸) 

رفوکردن ۳۵۲ 

رفیقی ۱۵۲ 

٦٦٦/٢ رقت‎ 

۲٤١٢/٢ رقص‎ 

رقص کردن ٦۹٦‏ 

رقعه اخبار ۲٢‏ 


رقیب ۸۷/۲ 

رقیب کردن ۱۹/۲ 

رقیق کردن (. ۔۔- دل) ٢٤٢/٢‏ 
ازرکعات ٦۹۵/۲‏ 

رکن ۸ 

رکن شامی ۲۰۰۸۰۸ 

رکن عراقی ۲۲۸ 

رکن‌یمانی ۲۲۹ 

رکوہ ۵۵۸/۲ 

۳٣٣ رکیک‎ 

رگ زدن ۱٢١١‏ 

زمی ۲۳۳ 

رمیدن ( 


۔-- خواب) ۲٤٢‏ 

رنجاندن ٤٢١٦ء‏ ٤١ء‏ ۱۵۹/۲ 

رنحانیدن ١١٤۱ء‏ ۷۳۲۲ ۳۷۱ء ۳۷۹ ۵۱۳؛ 
۷ء ۲ء ۲ء ۱۵۱۲ ۳۲٢۲/۲‏ 
۳٣٣٣ ٣۲‏ ۳۵۰/۲ 

رنچ بردن ۲۸٦/۲‏ 

رنسجسور ۲۷۹) ۷۹۱۲ء ١/٦۹ء‏ ۱۵۳/۲ء؛ 


۰۸ کیمیای سعادت 


۸۲ء ۵ 

رنحورشدن ٤١ء‏ ۱۱۱ء ۲١٢/٢۲‏ 

رنحە داشتن ۱٢١۸‏ 

٦٢ رنگرز‎ 

رنگ گرفتن ۸۸ 

۵۷٣/۲ ۱۰۱۹/۲ ۱۱۱/٢۲ روا ۳۳ء‎ 

روا بودن ۱۸ء ۳۳ء ۹٦/۲‏ 

روا داشتن ۱۱۳ء ٣٣١۳ء‏ ٣۳۵۰ء‏ ۵۱۰/۲ 

٦ رواق‎ 

روان ۳۸/۲ 

رواکردن ( -- حاجت) ۳۵۳ 

روان کردن ۵۱٦/۲‏ 

روح ۹۱ 

روح ۱۵ء ۵۳ ۵٤۰‏ 

روح القدس ۵٢‏ 

روح انسانی ۸۳ 

روح انسانی علوی ۸۸ 

روحانی ۱۱۳ 

۳٤٣/۲٢ روحانیان‎ 

۸٦ روح‌بازی‎ 

روح حیوانی ۵۵: ۸۳ ۸٤‏ ۹۲ 

روح حیوانی سفلی ۸۸ 

رود ٢٦۲۹ء‏ ۱۸۲٣ء‏ ۳۳۵/۲ 

رودہ ۴۳۷۲ 

روز بازار ٦٤‏ 

۳۲٣۳/۲ روزتغابن‎ 

٣١٢ روستاییان‎ 

۲١٢ روزشک‎ 

روزگار بسردن ۷۸ء ١١٣۱ء‏ ۵۲۵ ٣٤/٢‏ 
۲ء ۳ء ۱۵۷/۲ ٠٢۲۳۳۲‏ 
٣۲‏ 

رو زگاردر [چیزی] بردن ۲٢‏ 


رو زگارضایع کردن ٦٦/٢‏ 

روزت ۲۸ء ۱۱۱۱ء ۳١٣‏ 

٣٠٢/٢ روزەدار‎ 

روزہ گشادن ۲۱۷7 

روزہ گشابی ٦٢۷/۲‏ 

روزی دھندہ ۲٢۸‏ 

۱٢۲ ء۱۱١۱ روش‎ 

٤/۲ روختگر‎ 

۳٣/۲ ۳۸۳ روندہ‎ 

رووریا ۹۰/۲) 

۵۱۷/۲ ٥٤٤ روی‎ 

روی آوردن بے ٦‏ ۱۳۷ ۱۹۵۲ء ۹/۲١٦ء‏ 
۸۲ء ۵۵۳/۲ ۲/؛۵۵؛ ٠٠٦/۲‏ 

روی آوردن در ٦۷۳/۲‏ 

روبیس+ساندت ۱۵۰۱/۲ء ۱۸۹۲ء ٣٢٢/٢‏ 

۸۲ء ۲ء ۵۲۳/۲ 

رویترش داشتن ۱۷۷ء ٣٦٢/٢‏ 

روی ترش کردن ۱۹۷ء ۵۰۱۱ء ۵۱۵ 

روی خوش داشتن ٦٦٤‏ 

روی دربسٹتن ۷٦‏ 

روی گردانیدن از ٦‏ 

روی گرفته داشتن ۲۰۰۱/۲ 

روی گشادہ ۸۷/۲ 

روی گشادەداشتن ۵/۲ 

رؤیت ۵۸۷/۲ 

روی نمودن ۳۰۹/۲ 

رہ آورد ٦٤٤‏ 

رھاندن ۳۲۲/۲ 

رھانیدن ۲۸۳/۲ 

رھبان ۵۹۱/۲ 

رھبانیت ۲۳۷ء ٦٦٤/٢‏ 

ریا ۹۵ء ۱۹۷/۲ 


لغات وترکیبات 


ریاضت ١٤۱۲ء‏ ۹/۲ 
ریاضت کردن ۲۹ 
ریختن٢‏ 
ریزاندن ۱۰۸ 
ریزەریزہ کردن ۵۱۵ 
ریسندۂ ریسمان و ریسمان:‌ساز ۷ء ۵۱۸/۲ 
رین ۳٣‏ 
ز 
زاد ۱۷۱ ۱۷۸ ۲۸۸ ۲۸٦/۲ ٥۷۸‏ 
۸۲ء ۲ء ٠٦٦٢‏ 
زاد آعرت ۷۳ء ۱۱۵ء ۲۷ء ٢۲۸۲ء ۳٣۸‏ 
۰۱۸/۲ 
زانوبند ۳۵۷ ۲۲۸/۲ 
زانی ۵۵/۲ 
زاویه ۳۵/۲ ۱۸۱/۲ 
زاو یه گرفتن ۳۸۷ ٣٤٤٣ء‏ ٤٤٦٥ء ٦۵٤‏ 
زاهد ٢/٤۱۲٣ء‏ ٤/١١؛‏ 
زاھدی ۳۷/۲ 
زایدہ ۵۱۳/۲ 
زایندہ ۳٣٣‏ 
زبان اور ۳١٣۲/۲‏ 
زبان از [کسی] باز گرفتن ٤١٤٦ء‏ ۱۱۹/۲ 
زبان‌با زگرفتن ۳۹۷ 
زبان بە [کسی] دراز کردن ۵۱۲ء ۱۵۷/۲ 
زبانجنبانیدن ۳۵۰٣/۲‏ 
زبان خوش ٢٤/٢‏ 
زبان‌دراز کردن بر [کسی] ۳۴۱۷ء ٦٦٤‏ 
زبان درا زکردن بە ۳۹۷ 
زبان‌دراز کردن در ۲۹۹ 
زبان در [کسی] دراز کردن ٤٢٦٥ء‏ ٤٤٦٥ء‏ 
۰/۲ 


زبان کوتاہ داشتن از [کسی] ٠٤٢‏ ؛ 


٠٠٣/٢ ۲٦۸/۲ ۲٢١٢ زبانیه ۱۵۵ء‎ 
٦۸ زبردست بودن‎ 

۳٣۵ زبون‎ 

زحر ۱۹۸ 

زحر کردن ۱۸۲ء ٦۷۷‏ 
زحمت ۱۷۸ء ٠٠٢٦/٢ ۲٤/٢‏ 
زحمت کردن ۱۳۹/۲ء ۲۳۱/۲ ۲۸/۲) 
زحمت کردن از ۳۷۳ 

زحمت کردن‌ہا ۲۹۰/۲ 
زخمزدن اش 

زدت ١۱ء‏ ۳۷۸/۲ 

۲٢ ء٦ زدودن‎ 

زر خالص ۲٢۲۳/۲٢‏ 

زردۂ خایہ ٦٢‏ 

زردی ۲٢/٠٢۰؛)‏ 

٣٣ ۳٤٣۷ زرگری‎ 
۲٢٢/۲٢ زرمغربی‎ 

زرھریوہ ۳۳۵ 

زرہ گری ۵۳۳ 

٣٤٤/٢ ۳۳۵ زرینه‎ 

زشتاروی ۹/۲ 

٦٤١١ زعفران‎ 

٠٠٣/٢ ۸۲ زقع‎ 

زکات ۱۸۵ 

٠۳۸/۲ ء٦١٤٤ زلّت‎ 

زلت کردن ٣٠٢١/۲٢‏ 


زلَه بر گرفتن ۲۹۹ 
زمھریر ۹۹/۲ء ۵۰۱/۲ 
زمین نرم کردن ٢٢۷‏ 
زنا ۳٣۵/۲‏ 


کے کیمیای سعادت 


٦١۷/٢ زار‎ 

زنا کردن ۹۷٦۳ء‏ ۳۱۹/۲ 

زنا کنندہ ۹۸/۲ 

زنخدان ۱۷ء ۲۹/۲ 

زندگانی بردن ۵۱۷/۲ 

۳٣٣ زندیقق‎ 

زن کردن ۵۷/۲ 

زنگار ۰۲ء ۵۲ ۳٣٣٣/٢‏ ۳۳۲/۲ 
زنگار خوردن کی 

زنگا رگرفتن ۸ 

زوال ۲۷۸/۲ 

زُور ۷۲ء ۳ 

۳۳٠٣/٣ ۳٣٣٣/۲ ۳۱۱/۲ زور‎ 
۵٦/۲ زقاد‎ 


زیرکی ۳۳۸/۲ 
زیستن ۲۹۱/۲ 
زیّف ۳٣٤‏ 
زیلو ۳۳/۲ 


۳٦٣/٣ زینت‎ 


سس 
ساحر ۳٤٣‏ 
ساخت ۱۸۸ء ۳٦٣‏ ۲۹۹/۲ 
ساختن ۲۷۶۵ء ۳۱۸ء ٢/٤٥؛‏ ۱۵۷/۲ 
ساخته ۲۷۸ ۳۲۵/۲ ۵۰۰/۲ 
ساخته بودن ۵۷۰/۲ 
ساخته بودن با [کسی] ۷۵ 
ساختہ کردن ۵۱۸/۲ ٦٦٠٦/٢‏ 
سارخک ٤٤ء‏ ٤٦ء ۳٦۵/۲‏ ۵۷۸/۲۰۸۳۹/۲ 


زھد ۲ء ۲ء ۳۵/۲٣۱/۲۰١؛۱۵۰۸/۲۰۱۹‏ ساز ۱۵۵/۲ ٣٣۸/۲‏ 


۵۲ 
زھرفاتل ۵۲۵ 
زھرداشتن ۱۱۵/۲ 
زھرەشدن ٦٦٦/٢‏ 
زی ۰۱۵۲١‏ ۳۰۸/۲ 
زیادت ۱۲۸ 
زیان‌افتادن ۲٢٢‏ ۔ 
زپعسانٹککار ٤:؛‏ ٤٢/١٥؛‏ ۱۵/۲ ۱۰۹۲ء 
۲۲ء ۲۲ء ۲۸۸۱۲ ۳٣۵/۲‏ 
۷۲۰۰۰۰۸۲ 
زیردست ٢/٤٢٦٣ء‏ ۵۲/۲ 
زیردست (موی ہس ) ۱۵۵ 
زیردست داشتن ٢۲ء‏ ۲۳ء ٠٢٢‏ ۳۷/۲۰۱۱۷۲/۲ 
زیردست شدن ۳٣۷/۲‏ 
زیردست کردن ٦٦ء‏ ٢/٤٢٣ء؛‏ ۲۳۲/۲ 
زیردست [کسی] بودن ۸ 
زیرک ۵۱۵؛ ٠٦١/١‏ 


ساز... کردن ۷ء ۲۳٣/۲‏ 
سازراہ ۲٢٢‏ 

۳١٣/۲ ساعی‎ 

٢٢ ساکنی‎ 

سالک ۳ ۱۲۸۳ ۳۸۵/۲ 

سبّابہ ۱۵۲ 

٢٠/٢ ۲۳٣/۲ سباحت‎ 
۵۳٦/۲ سباحت کردن‎ 

٠٤١ ۵۳۹ سباع‎ 

سبعی ٤ء‏ ۵۳۹ 

سبق بردن ۵۲۸/۲ 

سبقت داشتن ۲۷٢١/۲٢‏ 

سبک ۷۸ 

سک (کابین -- ) ۳۱۲٣‏ ٴ 
سبکبار ٤٤٥٦ء‏ ٤٦٦٥ء‏ ٢/٢٦۱ء ٦۲۵/۲‏ 
سسبکسر ۵٢۱‏ 

سبک کردن پای ٦٦٤‏ 


لغات وترکیبات ۷۰۷۱ 
سبکی ۳٦٣/٢‏ سجحلات ۳۹۵/۲ 
سبلت ۱۵۵ سحود کردن ۱۹۸/۲ 
سبو ۳۵۳/۲ سحًین ۲۷ 
سہوس ٦۵۳۹ء ٣۳/٢‏ ؛ سحر ۳٣‏ 
سبیل ۷۸ سحور ٢۲ء‏ ۹٦۲۷ء‏ ۲۹۰ 
سبیل راندن ۵٦۰/۲‏ سخا ۱۷۷/۱ 
سپاردن ۳۲۵/۲ سخاوت ۱٦٦/١‏ 
سپرز ۸٥ء ۳٦٣/٢‏ سخت ۳۹ 
ستارہ ۵۲۵/۲ سختدل ٦۸‏ ؛ 
ستان ۳۹۲/۲ سخت دلی ٦٦٦/٦‏ 


٠٤١١/٢١ ء٣۱۸۰‎ ٣٢ ستاندن‎ 

ستائندہ ۱۹۰ء ۳٣٣٤‏ 

ستایندہ ۲۰۵/۲ 

ستدن ۱۳۳ ۳۵۲ ۵۱۵/۲ 

۱٦۸ ستر‎ 

ستردنأ ۹٦۱۹ء‏ ٣۳۲۱ء ۳/۲٢ ۱۳٣/۲‏ 
۲ (- موی) ۱۷۸ء ۲۲۳ (۔بدی) 
۲۹ 

۲٢١٢۵ سترعورت‎ 

ستودگی ۰/۲ 

ستودن ۲۰۵/۲(خویشتن ‏ )۸۳/۲ 

ستور ۱۷ 

ستوران ۱۷ 

ستوران را کە در پای عقبه جودھی سود نکند 

۵۲ 


ستور بانی ۳٣٣‏ 

ستور طبع ۵۱٦/۲‏ 

)؛)٤/٢‎ ۳٣١ ستیر‎ 

ستیزہ کردن ۲/؛۹ 

٣|۲ ٠۰۷/۲ ۲۱۳/۲ سخادہ ۳۸ء‎ 
۰٣/۲ ۲۸۸/۲ ۲۵۸/۲ ۲٢١٢/٢ سجع‎ 
۵؛۳/٢‎ ۳۹۵/۲ ٥٤٣ سجّل‎ 


سختن ۲۳۵۲ء )٥٣/٢‏ 

سخرہ کردن ۱۹۸ء ۲۰٢‏ 

سخرہ گرداندن ۲۲۲۳ 

۲١٠/٢ ۱۳٣/۲ سخریّت‎ 

٢٢۰/۲ ۱۱٤١/١ سخریّت کردن‎ 

سخریّہ کردن ٦٦/٦‏ 

سخط ۳۵۱ ۱۸۹٦ء‏ ۷۱۷/۲ء ۹۳|۲؛ ٣۲٢٠/٢‏ 
۷۲ء ع٢۲‏ 

سخنِ بلند گفتن ۳۷۵ 

سخن بە زجر گفتن ۱۹۸ 

سخن پراکندہ ۲٦٢‏ 

۸۷/۲ ١٦/٢ ٦٤٤ سخن چیدن‎ 

سخن چینی ٢۲۱۲ء‏ ۹۸/۲ ۱ 

سخن چینی کردن ٢٤/٢ ۲٦٢‏ 

سخن درشت ١٣٤۱ء‏ ۵۱۵ 

سخن درشت گفتن ۵۱ء ۳۲ 

سخن رفتن ۲٦٢‏ 


٦٦٤ اسخنک‎ 


سخن گفتن در[ کسی] ۳۱۸/۲ 

سخی ١/٦۱ء‏ ۲۰۸/۲ 

۸٦ ,۸۳ سذڈہ‎ 

سدیگر ۳۵ ١٣۱۳ء‏ ۳۵۷؛ ۱۲۱/۲ ۲۷٢/۲‏ 


۷۰۲ کیمیای سعادت 


٢ئ‏ ۵۲ء ٦۹۰/۲‏ 
سدیگری ۵۷۸/۲ 
سر ٢۳۳/۲ ٦٦‏ 
سرا ۹۳ 
سرای ۳۷۱ 
سرای آحرت ۲۷۹ 
سرای بیرونین ۱۵۱ 
سرایت کردن ۳١۱۲‏ ۳۹۵ ۲۷/۲ ۱۹۲/۲ء 
۸/۰۲ء ۱ء ۵۲۲/۲۰۹۲ 
سرای جاو یدان ٦۳۸/۲‏ 
سرای غرور ۳۸/۲ 
سراییدن ۸۵) 
سر بالا ۲۳٢‏ 
سر برکردن ۳۵٣/۲‏ 
سر بر [کسی] گران داشتن ٦٦٢/٢‏ 
سربند( -۔۔۔ کار) ٦٦٢‏ 
سر بە سر ۷٣٣۳ء‏ ۲۱۷/۲ 
سر جنبانیدن ۳۸۳ 
سر درپیش اوکندن ۲١٢/٢‏ 
سرد گردانیدن دل ٦٦٤‏ 
سررشته ٦٠٤/۲‏ 
سرشتن ۱۳۵ 
سر فروبردن ۲١٢/٢‏ 
سر فروداشتن ۳۸۲ 
سرکش ٦۹٦/۲ ٠۱۸٦/٢ ۷۷/۲ ٦/٢‏ 
سرکش گشتن ۱۱۳/٢‏ 
سرکشی ۷/۲ ۹۱۲۷ء ٣٢/٢‏ ۷۸/۲ 
سرکشی کردن ٦٦‏ ۷۳ء ۷۸/۲ 
س رکوڑ ۸۱/۲ 
سرگین ۳۰٣۳ء ۱٦۸/۲‏ 
سرگین دان ۱۳۵/۲ ١٢/١٣۱ء‏ ٢/١٤١٤؛‏ 
سرمایه ۳۵٦‏ ۹۳/۲) 


٦٦۵/٢ ۲۰۹ سرمهہ‎ 

سرمەدان ۲۹۸ ٤٦٦٥ء ۵۲٢‏ 
سرود گفتن ۳٣٣‏ 
سروزدن ۱۸۵ 

٥٦١ سرون‎ 

۱۹١ سرہمرد‎ 

سریّت ۹/۷:؛ 

سریرہ ۸۰/۲؛ 

سست فروگذاشتن و یشتن ۱٤١۸‏ 
سطل ۵۲۳ 

سعتر ۲۹۳ 

سعدا ۹۰ 

٦٦ سعدین‎ 

سعید ۲٢‏ ۱۵/۲٥ء؛‏ ۵۹۹/۲ 
سعی کردن ۲٢۲۲ء‏ ۱۳۱/۲ 
سفالین ٣۳۳/۲‏ 

سفر ۸ 

سفر و حضر ۱۵۳ 

سفط ۳۵۰ ۳٣٣‏ 
سفيه ۲۵۲/۲ 

٢٤ سفًّا‎ 

٦٦٤/٢ سقط‎ 

سقف ۱۸/۲)) 

۱۷٢ سکته‎ 

سکرات مرگ ۲۳۸ 
سکنات ۷؛ ٢۲ء ۳۲٣٣/۲‏ 
سکنت ۹۰/۲) 
سکنگبین ۲ 
سکوتافتادن ۳۵۵/۲ 
سکینە ۱۰۷/۲ 

٠۰۳ سگبانی‎ 

١/۲ سگشکاری‎ 


لغات وترکیبات 


سلاخ ۳۳۹ 

سلام باز دادن ۲/٣١۱۳ء‏ ۲۷۷/۲ 

سلامت یافتن ۲۳۹ 

سلسله ۵۳۳/۲ 

سلطنت ۱۰۸/۲ 

٦۵۷ ۳٣٤٣ سلف‎ 

سلم ٣٤۱۳ء‏ ۳۲۸) ۳۳۷ ۷١؛‏ 

٦٦٦/٢ ۳۷۳/۲ ۲۷۹ سلوت‎ 

سلوت دادن ۱۸۰/۲ 

سلوت گاہ ۲٢/٢‏ 

سله ۱۸۲/۲ 

۳۱٣ سلیطه‎ 

سلیم ۲۹۳/۲ 

سلیم دل ۳۵۳ ۲۹۷/۲ ۰۳۰۵/۲٢/۵۲۰ف‏ 
۵۲ 

سلیم دلی ۲٤١۷‏ 

٦٣۸۵ ء٦٠۶۸ سماع‎ 

سماع فروگذاشتن ٦۸۵‏ 

سلّت مقیم ٦٦٢٤‏ 

سنحیدن ۳۵۲ 

سندس ۳۹۳ 

سنگ انداختن ۲٢٢‏ 

سنگریزہ ۸ ء ۱٦١‏ ۵۷۸/۲٤٣ء‏ ۹۵/۲ 

۲۸٦/۲ ۲۸۷ سنگزر‎ 


سوال کردن ۳۲۷ ١٤٦٦ء ۲٢۹/٢‏ 
سوختن )١۸‏ 

سوخته ۸۷ 

سوختہ گشتن ہے 

سودا ۳۹ء ٤٤ء‏ ٦٦ء‏ ۱۵۷ء ٦۸٤‏ 
سود کردن ۱۵۱/۲ 


سود کردن بر [ کسی ] ۳۹۳/۲ 
سودمند ۱۰۹/۲ ۳۷۰۱/۲ ۳۷۱/۲ 
سوراخ چشم ۵۲۰/۲ 
سوگندخوردن ۲۹/۲ ٣۰/۲‏ 
سویّت ۵۳۱ 

سہ طلاق دادن ۳٣٣‏ 
سھمناک ۱۵٣١‏ 

٦۷۷/۲ ۱۲۷۸/۲ سیّات‎ 
۳٣٤/٢ سیّنت‎ 

سیّله ۲۹ء ۳٣٣/٢‏ 

۳١٣ سیاست‎ 

سیاست کردن ۳١٣‏ 
سیاھروی ۳۱۱ 

سیاەشدن دل ۳۳۱/۲ 

سیاہ کردن ورق ۵۱۲/۲ 
سیاھی ۳٤٣‏ 

٦ سیرامدن‎ 

سیر خوردن ۲۲۹ ۲۳۷۲ء ٠٢٢/٢١‏ 
سیرشدت از [چیزی] ۹۸ 
سیرشدن از [ کسی] ۳۱۹ 
سیری ۲۸۷ 

سیری کردن ۱۱۸/۲ 

۲۸٢ سیک‎ 

سیکی خوار ۳٣٤‏ 

۳٣/٢ سیلی‎ 

سیم ۱۵۰ ٢/٣؛‏ 

سیما ۱۷۰/۲ 

۵۲٢/٢ سیماب‎ 

سیم قلب ۲٦/٢‏ 

سیم نُبھرہ ۲٦/۲‏ 


شاخه ۵/۲ 


۷۰۷۶ کیمیای سعادت 


۲١۹ شادان‎ 

۲٢۸ شادروان‎ 

شادکامی کردن ۱۱۹/۲ 

شادی ۹۱ 

شادی کردن ٦۷۹‏ 

٠٤٤/۲ شاشەدان‎ 

شاغل ۵۳/۲ 

شاغل کردن ۵۹۷/۲ 

شام ١/١۷٤٠ء‏ ۳۳/۲ 

شانه ۱۵۳ء ٦٦‏ 

٦۸٦ شاھدبازی‎ 

شاھراہ ۵١٤۱ء‏ ۳۸۳/۲ 

٦٦/٦ شاهسپرغم‎ 

٦۹٤ ء٣٥۸٤ شاھین‎ 

٦۷٤/٢ ۸٤ ء٦۵ شایستگی ٤ء ۳۱ء‎ 

شایستن ۱۹۹۰+۱۸۹ء ۲۴۳۹ء ۱٤١/٢١‏ ۲۵۳/۲ 

شبان ۱۸۸/۲ء ۵۳۸/۲ 

شبانگاہ ۲۳۱ ۲۵۳٣‏ ۲۵۷ ۱۳۹٣ء‏ ۱۷/۲ء 
۲ء ۲ء ۱٦١‏ ۳۵۵/۲؛ 
۸۰۷۲ء ٢٤ء٤‏ ۵۲۸۸۲۴ 

شب زندہ داشتن ۳۱/۲ ۱۳٦/۲‏ 

شب شک ۲۰۹ 

شب ۵۱۷/۲ 

۳٦٣/۲ ۱۹۰/۲ ۳۷۰ ٢٤٢ ء۱٢۲۳ شبھت‎ 

۲١۹/۲٢ شبھات‎ 

شپشہ ۵۱۸/۲ 

شتابزد گی ۲٢/٢‏ 

شجاعت ۱۷/۲ ۱۱۵/۲ 

شحنه ۱۹ء ٣٠٢‏ ۲۱ء ۲۷/۲ 


شخص ۳) 
شةت ٦١٦١ء‏ ۹۳ء ١٠١۹‏ ٣١٤۱ء‏ ۱۷۷۸ء ۲۹۱٣ء‏ 


٦۲ ۲ء‎ 


شدن وآمدن ۲٢٢‏ 

٦۷ شدیدالعقاب‎ 

شراب خوارہ ٢٤۸٦ء‏ ۸۸/۲ 

شراب خوردن ۳۹۹ ۱٠١۰/٢‏ 

شراک ۱۸۱/۲ ۳۲۳/۲ ۵/۲:؛ 

٠١ شرانگیختن‎ 

۱۳۱۲/۲ ۲۳۵/۲ ۲۱۷/۲ ۲۱۵/۲ شرب‎ 
٣ّ 

۳۲٣۳/۲ ۱۳٣/٢ شربت ۸١٦۳ء ۵۱/۲؛‎ 

شرح ۵۳۰/۲ 

شرح کردن ۱۷ء ۱۰۹ 

شرط ۱۷ 

شرط... بە جای اوردن ۲٢‏ 

شرط کردن ٦٦۵‏ 

٦٦ شرع‎ 

شرف ۲۵۰/۲ 

شر فرمودن ۲٢‏ 

شرکت ۳۲۸ 

شرک جلی ۲١۱۷/۲‏ 

شرک خفی ۲۱۷/۲ 

شر کردن ۵۱۳ 

شرک کھین ۲۰۸/۲ 

شرم داشتن ۲۲۸/۲۰۱۹ 

۱٦۸ شرمسار‎ 

شرمساری ۷۸" 

٢٢/٢ شرمگین‎ 

شسرہ ۸ ۹۵ء ٣١۱۳ء‏ ۱۳۷ء ۲۸۳ ٣۳۷٣؛‏ 

۱۲ ۱۳ء ۱۲ء ۳۷۲۷/۲ 

۷/۲۷)  نتسکش(‎ 

شرہ نمودن ۲٢‏ 

۵۱۱ ٢ شریر‎ 

شریعت ۳۲ء ٦٦ء ۱١٠‏ 


ڈجوکپکچچُچخٗ‌ک5ص9ڈتوچ وو رت چجۃدذڈوڈ٭توبریوے۔سڈڈوچچ 


اع سان ۰۵ 
شستن ۱۵۷/۲ ۵۱٤/۲‏ شکسته ۳۵۷ ۲۲۲/٢‏ ۲۷۷/۳۴ 

ششگانه ۲۱۹ سر بت او ا 

شطرنج باختن ۵۸٤/۲‏ شکستەدل ۸٦۱ء‏ ۲۹۸ء ٦۲۵/۲‏ 

شطرنج باز ۵۸۳/۲ شکسته شدن( -_ نفس) ۵۲/۲ 

شطرنج بازیدن ۱۲/۲ء ۱٠۰/۲‏ شکستە کردن (. -__ شھوت) ۳۳٣/٢‏ 
شعاعات ۵٤‏ شکنندہ ۳۸۵/۲ 

۲٤٢/٢ شکور‎ ۳۲٣/٢ شُعب‎ 

وت شُل ۲۵٦/٢‏ 

٢٢ شماتت‎ ۵۳٦/۲ ۵۱۸ شفقت‎ 


شفقت بردن ۳۵۹ ۹٦۱/۲‏ 

شفقت کردن ٦١٤‏ 

۳٤٣٣ شفیع‎ 

ی١/۲‎ ١٤/٢ ١۱۳/۲ شفاوت ۸۲ ۵۳۰؛‎ 

۵۳۸۰۲ ء٣٣‎ 

شقی ۱۵/۲؛ 

شقی گشتن ٢٢‏ 

۵٦٦/٢ شفیفه‎ 

٢٢ شکافتن‎ 

شکایت کردن ۲۸۱/۲ 

۳٣/۲ شکر۸‎ 

۲۹٢ شکرانه‎ 

شکرفیدن ۱۰۳/۲ 

شک رگزاردن ۳٣٢/٢‏ 

شک رگوی ۲۷۷/۲ 

شکستن ٠٢‏ ( ۔۔ رعوئنہت) ٦۷‏ 
(.۔۔ سرکشی) ۷/۷( - 
شرہ) ۲۸۵ ۷۸۲۷ء ۱۹۹/۲( ہہ 
شهھوت) ۱۱/۲( ۔۔ طمھارت) 
۳ نس کیر) ٠۰٤/٢‏ 

٥١/٢ ۲٢/٢ ۲٢٠٢ ۲۵۱ شکستگی‎ 


۲ء ۲ء ٦٦٦/٢‏ 


شکستنی ۵۰۲/۲ 


شمایل ٢/۲٢۲۲ء‏ ۵۵/۲؛ 

شمردن( ۔-_ تسبیغ) ۹۳/۲؛ 
شمشیر از گردن [ کسی] برخاستن ٥٦١‏ 
شمشیر برکشیدن ٦٦١/٢‏ 

۵۳٦/۲ ء۲٢ سُمَه‎ 

شناختن ۹۳ء ۲۵۷/۲ ۵۰۵/۲ ۵۳٦/۲‏ 
شنعت کردن ۷۰/۲ 

۳٣ شنوا‎ 

شنوابی ۸۳ 

شنوندہ ۸۷/۲ 

شنیدت بوی ٦٦/٢‏ 

شوایب ۹ 

شوخ ۱۵۳ء ۱۵۹ء ۳۵۸۲ء ۸۸/۲ 

شوخگن ٢/٢۲۱ء‏ ۲۷۱/۲ ٣٦۵/۲ ٠٣۵/۲‏ 
شوخعگن جامه ۸۸/۲ ۱۸۹/۲ء ٦٢٦٦/۲‏ 
شوخی ۸/۲ 

۸٦ شور‎ 

شوراندن (ے برھم زدنء نزیررورو کردن) ۵۵/۲ 
شوراندن (ے شستن) ۱۸۰/۲۳ 

شوریدن (ء زیرورو کردن) ١٢٦/۲‏ 

شوریدہ ۹۳ 

شوریدہ شدك ۱٢١‏ 

۲٣٢٣ ء۲٢۲۹ شوط‎ 


۷۰۲ کیمیای سعادت 


٠٠٦/٢ ٦١۵۸/۲ ٦٠٠٤/٢ ٥۰۹/۲ شوق ۹ء‎ 
۳٣٣۲ شولیدہ‎ 

شھوت ۱۹ 

شھوت انگیز ٥۵۰/٢‏ 

شھوت راندن ۵۷/۲؛ ۳٣٣۰/۲‏ 
شھوت نشان ۵۰/۲ 

شیخ وار ۲٢٢٠/٢‏ 

شیر ۳۷۲/۲ 

۳٣۳٣ شیراز‎ 

۲١۹ شیرخوارہ‎ 

۳١۱۷/۲ شیطان‎ 

٠٠٦/٢ شیفته‎ 


۱٤١١ صابون‎ 

صادق الوعد ۷۹/۲ 

صادفقان ۱۲۹ 

صاحب برید ۲٢‏ 

صاحب جاہ ۳٤٤‏ 

صاحب شریعت ۱۳/۲ 
صاحب عیال ۳۱۲/۲ 
صاحب مصیبت ۳۵٣۳/٢۲‏ 
صاغ ۱۸۹ء ۲۹۰۱ء ٦۷/۲‏ 
صاعقه ۵۹۹/۲ 

صافی ٤٤٠٥ء‏ ۱۹۸/۲؛ ٦٦٦/٦‏ 
صافی دل ۳٣‏ 

صافی شدن٣۳‏ 

صافی کردن ١٦۱۰ء‏ ۲۳۸/۲ 
صافی کردن دل ۲۷٢‏ 

۵۹٦/۲ ء٤ صانع‎ 

صبر۸ ٦۰۹/۲ ۳٤١/٢‏ 
صبر کردن ٢/١١؛‏ 

۳۱۹/۲ ۲٤/٢ صبور‎ 


۳٣۷/۲٢ صحایف‎ 

۵۹۱/۲ ء۳۲٣٣‎ ۳٣٣ ۳۱۹ صحبت‎ 

صحبت کردن ۳۳٣۱ء‏ ۱۵۲ء ۱۷۷ء ۲۰۹ 
۵۰٦ ء٣٢٣٢ ٣٣٣ ۳١۱۹ ۳٤‏ 
۷ء ۶۲ ۲ء ٢٤٦٦ء‏ 
۸۲ء ۲١ء‏ ۵۵۹۲ 

۳٣۷/٢ صحیفه‎ 

۵٦٦/٢ صداع‎ 

صدر ۲۹۸ 

۵۲٢/۲ صدف‎ 

۵۱٢/۲ صدفه‎ 

صدق ۱۲۹ء ٤٢/۲٢١٥٥؛‏ ۷۹/۲؛ 

صدقه ۳۹۲ 

صدیق ۲۹۰/۲ ٤/٤١٣٥ء‏ ۷۷/۷:ء ۱۷۹/۲۷ 

۵ )٢۲ 

صتیخقان ۳ ۱٦۵/۲٢‏ ٢/١٢٠۲ء‏ ۳۵۱/۲؛ 
۲ 

صرافی ٣٣٦٠ء ٠۲۸٦/۲‏ ۲ہ۳۳ 

صرف کردن از ۵۵۰/۲ 

صرف کردن بہ ۲۷۹/۲ 

)١٤ صرفه‎ 

۲۳٣/٢ صرہ‎ 

٦۷۸/۲ ٣٢/٢ صریح ۳۶۷۲ء‎ 

صعب ۱۵/۲) 

صعید ۳۹۸/۲ 

٦٦ صغایر‎ 

صفت کردن ۱۰۹ء ۱۷۱/۲ 

صفرا جنباندن ۵۱۷/۲ 

٠٠١ صفقه‎ 

صف نعال ۵۸ء ۵۹ 

صفّه ۱۵۱ 


صلابت ۵۱۰ ۲۹۹/۲ 


لغات وترکیبات 


صلاح پذیرفتن ٥۰/۲١‏ 
صلاح جوی ۲۲ 
صلت ۲۰٢‏ 
صلح افکندت۱۸؛ 
صله رحم ٦٢٤‏ 
صناعت ۲۷ 
صناعت سیاست ۷ 
صناعت ففه ۷٣‏ 
صناعت قضا ۷٢‏ 
7 
صنم ۸۵ 
صندوقجهہ رہد 
صواعق ۲/٦۲۹ء‏ ۳۸۷/۲ 
صورت بستن ۲١۷‏ ٣۳۹۲ء‏ ۳۹۵ ٤۷)؛‏ 
۲ء ۰۲٤ء)‏ ۵۸۷/۲۷ 
صورت کردن ۳٣۳‏ ۱۲۵ء 1۱۷۷ء ۵۱۲/۲ء 
۸۷۲ 
صورتگری ۵۲۰/۲ 
صوف ‏ ۲۱۳/۲ ٣٥١٤/٢‏ 
صوفی ۳۹۲۰ء ٤٢٦٦ء‏ ۵۹۸/۲؛ ٢٦٦۵/۲٢‏ 
صوفیی ۵/۲ 
صوم الدھر ۲١٢‏ 
صیانت کردن ۲٢٢‏ ۱۸۳/۲ 
صیرفی ٦۷٤/٢۲ ۲۸٦/٢‏ 
ض 
ضایع ٠‏ 
ضایع کردن ك۵ ت۔- روزگار) 
۲ ۲ء ٢]‏ 
ضایع گذاشتن ۵٣۸/۲‏ 
ضبط کردن ٦/٦٢‏ 
ضحکه ۱۸ء ۳٣٣/۲‏ 
ضریبه ۲١٢‏ 


ضمان ۵۲ء ۵۵٠٣/۲‏ 

ضمان کردن ۱۷ء ۵۵۰/۲ 

ضوارب ۸۳ 

ضیاع ۹۳ء ۳۸ء ۱۵۱/۲ ۱۷۸/۲ 
۵۷7۷ 

۱۵٦/۲ ضیعت‎ 


طاس ۱۵۱ 

طاعت ۲۵ 

طاعت داشتن ٢٢‏ 

طاعت کردن )٥٤/٢‏ 

طاغی شدن ٠١٢١‏ 

طاقت داشتن ۲۷ء ٦٦٤‏ 

طاقت... داشتن ۵۰۹/۲ 

طاقت [کسی] برسیدن ٦١٢٤/٢‏ 

طامات ۳۸ء ۳۷۵ ٤٦۸٥ء‏ ٢/٤۲۱ء ٣۲٢١/٢‏ 
۶۲ء ۱ءء ۳۷۰۲ 

۱۱٤١/۲ طامع‎ 

طاووس ۳۸۸ 

٠٠٠/٢ ۲۱۵/۲ ؛٤٤ طب‎ 

٦۹۲/۲ ء٤٤ طبّاخ‎ 

۲۹٢ طباخهہ‎ 

٦۹٤/٢ طبخ‎ 

۳٣ طبع‎ 

طبق ۹٦ء‏ ۷۷ء ۰٦۲۸ء ۳۳٠٣‏ 

٦٥۹١ ء٣۱۸۳ طبل‎ 

٠٠٠/٢ ۱۸۸ طبیب‎ 

طبیخ افتیمون ٠‏ 

۱١١ طبیبی‎ 


5٠ ء١‎ ۷ طبیعی‎ 
١٦١٤ طحال‎ 


طرار ٤٤٦٥ء‏ ۱۹۹/۲ 


۷۰۸ کیمیای سعادت 


طراری ۳۵۱ء ٦٤٤‏ 
طرب کردن م۳۸ 
طرح کردن ۳۷۹ 
طرفة العین ۵۰۱ 
طریقی ۳۳۹ 
طشت ۲۵/۲ ۳۸۱/۲ ٢‏ ؛٠٭‏ 
طعام ساختن ٣۳۹/۲‏ 
طعن کردن ۳۹ء ۳۳۱/۲ ۳۵٦/۲‏ ۵۲۷/۲ 
طلب ۳٣٣/۲ ٦٦‏ 
طلب کردن ۱۷۷/۲ ٠٠٣/٢‏ 
طليه ۳۸۰ 
طلی کردن ٦۵۸/۲‏ 
کردن در ۷۸ 
۹ 
طواف کردن ۲٢٢‏ 
طوبی ۳۵۲ 
طوطک ۳۳۰٣‏ 
طوع ۱۹ء ۱٦/٢‏ ۵۸/۲۷؛ 
طھارت جای ٦٤ء‏ ۱۰۱۱ء ۱۲۰۷ ۱۸/۲ء 
۲ء ٤ء‏ ۱۷۹۱۲۷ ۱/۲٦۱۹ء‏ 
۲ء ء ٣‏ 
طھارت شکستن ۲٢٢‏ 
طھارت کردن ١١٣۱ء‏ ۲۷ 
طیّارات ۲۵۸/۲ 
طیبت ۷۵ 
طیبت کردن ۳۱۵ء ۸۵/۲ ٦٦۸/۲‏ 
طیرہ ۵٦۱/۲‏ 
طیلسان ۳۸۸ء ۲٠٢/۲‏ 
ظ 
ظریفی ٢٢‏ 
ظفر ۳٣٤/٣‏ 
ظفر دادن ۲٢‏ 


ظلمت ۱۹۰/۲ ۲۵ 


عاجز آوردن ۳٣٤٤/٣‏ 

عاجحزی ۵۸ء ٦١/٢‏ 

عادت داشتن ۲۳۸/۲ 

عادتِ گرفتن ٤٣/٤٦ء ٦٦/٢‏ 

۳٦/۲ عادتی‎ 

۲٢ عاریتی‎ 

عاصی ۲۹۷ء ٣٣٦٠ء ٦٦/٢‏ 

عاصی شدن در ۵۳۱ ٦٦۵/۲‏ 

عاصیان ۳۸۹/۲ 

٠٠۸/۲٢ ٤|٢ عافیت‎ 

عافیت دادن ۷۹ء 

٥٤٣ عاق‎ 

عاقد ۳۲۸ 

٦٦ عالم‎ 

عالم آب وخاک ۲٦۸‏ 

عالم اجسام ۳۳ء ۵۷ ۱۲۸ ۵۲٤/٢‏ 

عصالم ارواح ۵۷؛ ۱۲۸ء ۳٤۱۷ء ۵۲٢/٢‏ 
۰۰٠۲‏ 

عالم امر ٦۱ء‏ ۱۷ 

عالم انوار ۵۷ 

عالم جسمانی ۲۸ 

عالم جمال حضرت الھیت 

عالم چھارم ۱۱١١۲‏ 

عالم حسّ وخیال ۰۲ 

عالم حسن وجمال ٦۷۳‏ 

عالم خاک ٢٢‏ 

عالم خلق ۱۷ 

عالم روحانی ۲۸ 

عالم شھادت ۱۵ء ۹۸ء ۳٣۷/۲ ۱٤١/٢‏ 

عالم علوی ۸۷ء ٤۷ء ٥:۸٤‏ 


لفات وترکیبات ۷۰۱۹ 


سے ےمر۱۲مسشی شٹشششٹچ پےےے ہ١ہسسستٹت‏ ۔سے. ٹک سس 


عالم محسوس ٣۷۳‏ 

عالم محسوسات ۱۲۸ ۹۱ء ۹۸+ ۱۱۱ 

عالم ملکوت ۲۸ء ۲۹ء ۳٣۷/۲ ۱٣١/٢١‏ 

عامل ٢٠ء‏ ۳۸۰ 

عامل خراج ۱۹ء ٣٢‏ 

عایق ۱۹۲ء ٢/٢٣٢٤۲ء ٦٦٦/٢‏ 

٦٦۷/۲ ؛٦١۱۵/۲‎ ۲۳۷ غبّاد‎ 

عبادات ۷ء ۱۱۹ 

۳۷٦/۲ عبارت‎ 

عبارت کردن ۸۷ 

۲٣٢/٢ عبہرت‎ 

عبرت گرفتن ٦٦۷/٢‏ 

عبرت گرفتن بە ٢٢٦۸/٢‏ 

٦٦٦/٤ عبقری‎ 

۲٦٢ عبودیّیت‎ 

عتاب ۱۵ء ٦۸۹‏ 

٣۳٦۹/۲ ۸٦/۲ ۵۲۷ عستاب کردن‎ 
٢ ۷۲ء‎ 

۳٣٣ عتابی‎ 

٥٦٦/١ عثرت‎ 

م۰حب ۸ ۱۳۷ ۱۵۸ ۷/۲ ١١۰۳/٢‏ 
۷۲ء ۳ء ۲۷۷/۲ 

عغحب آمدن ۹۵/۲ 

تخب آوردن به ۲۸۲/۲ 

تخب داشتن ۲۳۸ ۲۵۲/۲ 

٦٦٦/٢ عجز‎ 

۷٦/۲٢ عجوز‎ 

عجوزہ ۷۲ 

عداوت ۱۵۹/۲ء ۱۹۷/۲ 

۳٣ عڈذت‎ 

عصدل ٠۰۹‏ ۳۲۹ ۵۱۳؛ ۹۰/۲؛ ۹۱/۲؛ 
۰۹۰/۲ی۰ی۳۷۳ 


عسدل کردن ۲۳۹/۲ء ٢٤٢/٢‏ ۷۹/۲٦ء‏ 
٦٦۲‏ 

۲۹٢ عدتن‎ 

عذاب القبر ۹۸ 

۲۲١/٢ عذر‎ 

عذر بازخواستن ۲۳٢‏ 

عذر خواستن ۳۹۷ ٦٥۹‏ 

عربیّت ۲۵۰ 

غغرس ۱۳۷/۲ء ۱۳۸/۲ 

عرش ؛۵ 

غرضص ۱۷ء ۳۵٣‏ 

عرض ۱۵۷/۲ 

عرض دادن ٢/٤١٦ء ١٣٦٦/٢‏ 

عرضه کردن ۳۰۹ ۵۷/۲؛ ۲۸٦/٢‏ 

غروض ٣٤٣۳ء‏ ۳۸۰/۲ 

عروقِ ضوارب ۸۳ 

عریف ۵۳۱ 

عزایم ۱۸۳/۲ 

عرب ۳۰۳ 

عزب بودن ١٤٤‏ 

عزلت ۸ 

عزلت کردن ۳۵۵/۲ 

عزلت گرفتن ٤٤٣٦ء‏ ۱۹۸/۲ 

عزل کردن ٣٣۳۲ء‏ ۵۵۹/۲ 

)٤٤ عزوبت‎ 

عزیز ۲۷ء ۳۸ ۸۲ ۱۲۵۰ ۲۹۱/۲ ۲۹۲/۲ 

عزیز نفسی ۲۵۳/۲ 

عزیمت ۱۵۰/۲ 

)١۹ عسسی‎ 

عشق ٦٦ء‏ ٢۲۵۰ء‏ ۵۷۲/۲ 

عشوت دادن ۲۸۸/۲ 

عشوہ ۱۱۳ء ٢٤٠/٢‏ 


۷۰۰ کیمیای سعادت 


عشوہ خریدن ۷/۲) 

عسشو دادن ۳۸۲ ۵۱۵ ٣۳۵/۲ ۵۳٣‏ 
۶۲ء ۲ء ٦٦/۲‏ 

شر ۳۱۳/۲ 

عشیرت ۱۹/۲ ۳۷۵/۲ 

۳۳٣۵ ۳٣٣٣ ۱٣٤ عضار‎ 

٦۷۰٤ عصر‎ 

عصر کردن ٦۹۵/۲‏ 

عصمت ۳۷۸/۲ 

عضُله ۵۱۳/۲ 

عطا دادن ٦٤٤‏ 

عطر و بو ۲١٠/٢‏ 

)٢٤٤٢ عطسه‎ 

عطسه آمدن ۸۱/۲ 

عطلت ۵۳۹/۲ 

عطیّت ۲۸۰/۲ 

عفت ۸/۲ ۳۷۳/۲ ۳۹۸/۲ 

۳۳٣/٢ عفو‎ 

عفو کردن ۱۲۷۹ء ۳٣٣/٢‏ 

عفو کردن از ٤۰٦٥ء‏ ۱۲۱/۲ء ۱۲٢/۲‏ 

عقاب ۱۵ء ۲۱۸/۲ ۵۳۷/۲ 

عقارب ۸؛ ۵۷؛ ۲۳۹ 

عقبات ۱۲۳۹ء ۳۵/۲ ۱۹۵/۲ ۳۸۵/۲ 

۲۸۸/۲ ۱٣۹/۲ ۱۱٢/۲ ۲۳۹ عقبے‎ 
۲)۲ ۸۶۸۲ء‎ 

عفد بستن ۳۰۹ 

عقوبت کردن ٢/۱۸۹ء ٦۹٤/۲‏ 

عقود ۳۲۸ 

عقوق ۸۱/۲ ۳۲۹/۲ 

عفیق ۵۱۷/۲ 

٦۷۹ ء۳۲۱٣ عقیقه‎ 

عقیقهہ کردن ٦۳٣‏ 


٣ علا‎ 

علاج پذیر ۱۱/۲ 

علاج کردتن ۱۷۳ 

علاقت ١۱ء‏ ۰٠۱۰ء‏ ۱١۱۰ء ٢۲‏ 
علانيه ٢٢٤۲ء‏ ٢/٢۲۲؛ ۲٢٦/٢‏ ۸۰/۲؛ 
علّت ۲۹۰/۲ 

علف... شدن ٦٦۷/۲‏ 
علقه ۲۰۰۳/۲ 

عَلم ۵/۲٤؛‏ 

علم ازلیّات ۱۹۵/۲ 

علم الیقین ۱۰۹ 

غلم تتریح ٦٢:‏ 

علم تصوّف ۲٠٢ /٢‏ 
علم جدل ۲۷۵ ۲۵۸/۲ 
علم طب ٤٤ء‏ ۵۸ء ۲۵۸/۲ 
علم فتاوی ۲۵۸/۲ 

علم قصص ۲۷۵ 

٦١۷ ء۱۳١۱.مالک علم‎ 

علم لانی ۳۵ 

علم لغت ۱۱۹۵/۲ ۲۱۵/۲ 
علم نبوت ٦٦‏ 

علم نقد ۳٤٣‏ 

علم یقین ۹٦‏ 

۳۹٣ ء٤ علوی‎ 

علیٰ ۲۸ 

علیّین ٣/٢‏ ٤٥ء‏ ۵۵۹/۲ 
عمارت کردن ۱١٤/١‏ 
عمّال ٦٦ء ۳۳٦/۲‏ 

۲٢٢ غُمرہ‎ 

۸٤/۲ عمل‎ 

عنان از دست بیرون کردن ٦۵۸/۲‏ 
عنایت ٤)ء‏ ۵۰ء ۲۷۹/۲ 


عنایت کردن ٥٢٠/٢‏ 

عنبر ۵۲۲/۲ 

عنف ۱۹۸ء ٤۷١٦ء‏ ۵۱۰ ۵۲۸ ۱۲۳/۲ 
عنف کردن ۵۲۹ 

عوان ۵۳۱ء ۹۸/۲ء ۱۵۷/۲ 

٠٠٦/٢ ء۲٤٢/٢‎ ء۱۹۲٦ عوابق‎ 

عودی کردن جامه ۳۱۸/۲ 

عورت ۱۵۲ء ۳۱٣‏ ٦۵۰؛‏ ۵۲۳؛ ۳۸۳/۲ 
عورت پوشی ۳۸/۲ 

۳۵٣ عوض‎ 

عھدۂ... اندر گردن [ کسی] بودن ٦٦/٢‏ 
عیّار ٤٤ء ۳٣٣‏ 

۱٢/١ عیّاری‎ 

۳٣٣ عیال‎ 

عیب کردن ۲۸۵ ۱١٤١/٢١‏ 

عید اضحی ۲۳۳ 

عین الیقین ۱۰۹ 


غار ۹۱ 
غارتی ۳۷۹ 
غارم ٣٠٢‏ 
غازی ۱۵۷ء ۹۱ء ۲۵۳)ء ٣۸٤۳‏ 

۵٣۳/۲ غاسل‎ 

غافل وار ٦٦٤/٢‏ 

غالب شدن ہر ۳۷ 

۳٣۷ غاليه‎ 

غاليه دان ۵۲۲ 

غامض ۵۲۷/۲ 

غبطت ۱۲۷/۲ 

غبن ۵١ء‏ ۱۰۱۷ء ٠٦٣۸/۲ ؛ء٣۸۵/۲ ۳۵٦‏ 
غدد ۵۱۸ 

۱۹۷/۲ ۱۱٦/٢ غدر‎ 


لغات وترکیبات 


۱٦۷/۲ غرارہ‎ 

غرامت ۹۳/۲؛ 

٥٤/٣ غران‎ 

٦۷۵/۲ غرض‎ 

غرغرہ ۳۱۸/۲ 

۳۳۸/۲ ٠۰٣/۲ غرور‎ 

غرور دادن ۵۳۷ ۲/؛۵؛ ٣٠٢/٢‏ 

غرّہ بەه خحویشتن ١۷‏ 

غرّہ شدن ۳۹۷ ۵۲۹ء ٦٥۵/۲‏ 

غرّہ ش۸ن بے ۷۹ء ۳۱۵ء ٣٤۳٣ء‏ ۵۳۹ء 
۳٣/٢۲ ء۲۹٦۲‎ ٣۲۳٦/٢ ۸۲‏ 
٠٦٦/٣٢٠۸۳٦۹/ ۲٢۰٢١٢ ٤۸/۲‏ 

غرّہ کردن ۷۵ء ۳۰۸ 

۲٢ غریب‎ 

غریب لو ۷۸ 

۲٦۸/۲ غرّیدن‎ 

غزا کردن ۵۰۰ء ۲۲۸/۲ 

غسل جنابت کردن ۱۷۷ 

غسل کردن ۲۰۹ ۳۵۳/۲ 

٣۷٤/۲ ۱۲۲۳/۲ ۱۱٦۷/۲ ء۹٦۱/۲ غش ۵۲۷؛‎ 

غحش افتادن ۲٢۸۸‏ 

غش کردن ۵۳۰ 

غضبا ۱۳۹/۲ 

۲٢ غطا‎ 

۵۸٦/۲ ۳۹۳/۲ ۱۰۱/١ غلٌ‎ 

غُل ۵۳۲ 

غلبت کردن (. ۔۔ شھوت) ۱۳ 

غليبه ۵۲۱ 

غلبه داشتن ۵/۲ 

غلبه کردن ۲۷۹ء ۳٣٣/٢‏ 

غلبه گرفتن ۱۱۳ 


غلط ۹۷ء ۱۱۳ 


۷۹۲ کیمیای سعادت 


غضلط کردن ۱۳ء ۱۷ء ۵۷؛ ۵۸ء ۳۷ء 

۱۶۳۲ء ۲ء ۳١۹۹۲۰‏ 
( ۔۔۔ رہ)۵ ۹۵ 

غل وغش ۲۵٣١/٢‏ 

١/٢ غله‎ 

غمز کردن رہ 

)٣٠/٢ غنی‎ 

غواصی کردن ۳٣‏ 

غور ۵۱ 

غول ۱۰۹/۲ 

۸٦/۲ ء۱٤٥١ غیبت‎ 

غیبت کردن ١۰٠۱ء‏ ۳۹۹؛ ۸١۱٦ء ٢٢٤۲‏ 
۲۲ء ۷۲ء ۹۷/۲۰ء ۷/۲ ۲٠٦/٢٢٠۵‏ 

غیرت آمدن ٢/٤١٦ء ٦۸۷/۲‏ 

ف 

فاتر ۱۷/۲ 

فاحر ۲۲۸/۲ 

فاحشهہ ۱1۱۸ء ۳۳/۲ 

فارغ بودت ٦۹۲/۲‏ 

۹۰/۲ ٦٣٣ فاسی‎ 

فاش داشتن ۱٢٤١/۲١‏ 

فال ۵۷۷/۲ء ۵٦٦/۲٢‏ 

فال زدن ۱۲۳/۲ 

فال گوی ۲ 

فام کردن ۲۹۲ 

۳٣/۲ ء٥٤١٤ فتاوی‎ 

فتح افتادن ۳٣۷/۲‏ 

فتلہ بودن ہر [ کسی] ۵۹/۲ 

فتنه گرداندن ۵٤٢/۲‏ 

۵۱۹/۲ ۳۳۱/۲ ۱٦۹/۲ فتوح‎ 

٣٠/٢ فتوی‎ 

)٣۳۷/۲ ۳٤٣٤ فتوی کردن‎ 


فتیله ۸۳ 

۹٦/۲ فحور‎ 

فحش ۸۳) 

۱٦۷ فحشا‎ 

فحش گفتن ۷۲ 

فخر اوردن ۳٣٣/۲‏ 

فخر آوردن با ۱۲/۲ء ۲٦۵/۲‏ 

فخر آوردن بہ ٠‏ 

فخر کردن ۳۲۳ ۱۱/١‏ ۱۲/۲ ۲۹۱۲ء 
۶۲ء ۰ ۱۸۵۲ء ٣۲۵۲/۲ ٣۲٠٠/٢‏ 
۲ءء ۲۷۳/۲ ۳۳٣/۲‏ 

فدا کردن ۱۷۷/۲ 

۲٢٢ فُديه‎ 

۵۱۱/۲ ۵۰٦/۲ ۳۷۳/۲ ۳٣۹ ٦ فذڈلک‎ 

فرا ۷۰ء ۷۵ء ۱۰۹ 

فرا امدن ۲۳۹/۲ 

فراافکندن ۳۵۰ 

فرا بردن ٦۷۹/۲‏ 

فرا بریدن ۱۵١‏ 

فرا پیش آمدن ۵/۲ 

فرا پیش داشتن ۲۵۳/۲ 

فرا پیش گرفتن ۹ء ۳ 

فرا حنباندن ٦۸۰‏ 

فرا... رسیدن ۳٣٣/۲‏ 

فراخ آستین ۸۸/۲ 

فراخ بودن رو زگار ٦۸٤/٢‏ 

٣۳۱/۲ ۱۸۱/۲ ۱۱٦٦/١ فراخ دل‎ 

فراخ شدن رو زگار ٣٣/۲٢‏ 

فراخ فرا رفتن ۳٣/۲‏ 

فرا دادن ۳۳۵ ۲٦/٢‏ 

-۔۔ کرا) ۳۳۹ 

فرا دادن دل ب٭... ۹۰/۲ 


فرا دادن بہ ) 


فراداشتگان بەکار ۵۸ 


فرا داشتن ۷۷/۲ 

فرا رسیدن ۱۲۲٦/٢‏ ۳۱۸/۲ 

۲١٢١/٢ فرارفتن‎ 

فرارفتن در( - حاجت کسی) ٦٣٢٤٤‏ 


٦٦۷/٢ ۲٦٦/٢ ۲٢٤/٢ ء۹٦/۲ فراز آمدن‎ 

فراز آوردن ۸١٢۱ء‏ ۵٢٤۲ء‏ ۲۸۷ء ۳۹۵ ۲۲٢/٢‏ 

فراز رسیدن ۲۹۵ 

فراز رفتن ۱٤١١‏ 

فراز شدن ۳٣۷/۲‏ 

فراز کردن ۳۵۰ (۵۲٢/٢‏ -- چشم) 
٦ء‏ ۵۸ء ٦٦٦/۲٢‏ 

فراست ۲۹ء ۳۵ء ۷/۲ 

٦٦/٢ ۲۹/۲ ء٣٦۹۰‎ ء٥٦٦٤‎ ۳٣۵ فراستاندن‎ 

؛٣۲٤۵/۲‎ ۳٦٦٣/٢ ۲۸٦/۲ ۳۸۷ فراستدن‎ 

۶۲ء ۵۳۵۲ء ۵١۷/۲‏ ٢ز/٦٦٢٦٢٦‏ 

فرا شدتن ۱۷۹ء ۲۸۸/۲ 

۱٠١ فراشہ‎ 

فراق ۹۳ 

فرا کردن ۳٦٦٣/۲ ۱۲۳۹/۲ ,۵۲۹ ٦‏ 
غوف) ۷۲) ہب شوخ) ۵۲۳ 

فرا کردن [ کسی] ۱۹۰ 

فرا [ کسی] نمودن ٦٦٤‏ 

فرا گذاشتن ٣۳۱۲ء ٠٣/۲‏ ۳۷/۲ ۵۵/۲؛ 

۲ء ۸۲ء ۲ء ۲۹۲ 


فرا گرفتن ۱۸ء ۳۵۷ ۳۷٣‏ ٤٤٢٣ء‏ 
۰۲ء ۱۸۰۲ء ۸/۲٦۱۸ء‏ ۵۰۱۵/۲۷ 
(۔۔۔دست) ١١٢۱ء ۱۵٣١‏ 

فرا نمودن ۳٣۵‏ ٤٥٤٥ء‏ ٤٤٦٥ء‏ ٤١٦٦ء‏ ۵۰۱۷؛ 

۱۲٢٢/٣ ۱٠۰٢٢۲ ۲ء ۲ء‎ 

۸۲ء ۲۳۲ 


لغات وترکیبات 


فرا نوشتہ (حامفۂ ۔_۔ ) ۳۳۲ 

فراھم آمدن ۲۸۳/۲ ٦۵٦٤/٢٥‏ 

فراھم گرفتن ۸۷/۲ 

فراھم گرفتن از ( -۔ خویشنن) ١٣٢۱ء‏ 
٦ء‏ گ۲۲ 

فرا یاختن ( 

فرابیض ۹۳/۲؛) 

فرا یکدیگر کردن ( ۔_ مصحف) ۲٤٢٢‏ 

فرب (گرفشت: ت ٦٦٦8/8)‏ 

فرث ۷۳/۲ 

۳٣٣ فرُج‎ 

فرج دادن ٦۲٤٤‏ 

فرخ ۳۹۲ 

فردوس ٢۲۹۰ء‏ ۲۵۰/۲ 

فرسب ۹۷/۲؛ 


دست) ۹۲ 


٣١٢/٢ فرشتهہ‎ 

فرش کردن ۳۳٣‏ 

٠٤١١ فرض‎ 

فرض عین ۱۲۳ ٣١۱۳ء‏ ٣٢۳٣ء‏ ٤۷٤٥؛‏ ۱۵۷/۲ء 
۸۸۳۲ء ۹ء ۳۰۳ 

فرق برگرفتن نس 

فرق کردن ۳۵۳ ۵٤١٦ء ۲۷۲/٢‏ 

فرق یافتن ۱۳۱/۲ 

٦٦۵/۲ ٦/٢ ء٥٤٤٣‎ ۳۹۲ فرمانبردار‎ 

فرمانبردار کردن ٴ‌ 

۱۹/۲ ۱۱٦/١ ء۱٤١١ فرمانبرداری‎ 

فرمان بردن ٦٦٦۵/۲‏ 

فرمان دادن ۸۱؛ 

٢ فرمانروابی‎ 

فرمان یافتن ۱۵۷ء ۱۷۵ء ۱۸۳ء ۳٣۰٠ء ٣٠٣٣‏ 
۴۳ء ۱ء ٤۹ء ٣۳۸۳/۲۰۱۷۵/۲‏ 

۲ئ ٣٢٤٣ء‏ ۵۵۵/۲؛ ۹۲٢٦ء‏ 


تی 


کیمیای سعادت 


٠٣۷/٢ ٣٣٦٢ ۲ء‎ 

فرمودن ۹ء ۱۲۹ 

فرو آمدن ۸۵ 

فرو آمدن در ۵۹۰/۲ 

فرو افتادن بہ ۳۹۹/۲ 

فرو افکندہ ۲١۸/۲‏ 

فرو ایستادن ۲۹ء ٤٣ء ۱٦۹‏ 

فرو بردن ۸/۲ 

فرو پوشیدن ۳٣‏ 

فروختگار ۳۲۸ 

فرو خزیدن ٦۹‏ 

فرو خوردن ( ے خشم) ۷ء ۹۸ 
۰۰/۲ 

فرود آوردن (خویشتن - )۲۵۲/۲ 

فرود آوردن بر [ کسی] ٦۸٤‏ 

فرود آوردن در ٦١٤/٢‏ 

فرود افتادن ۵۰٤/۲‏ 

فرود داشتن ۲۵۲/۲ 

فروریختن ۳۹۳ 

۵۹٦/۲۰۱۱۸۷/۲ ۱٦۸/۲ فروشدن‎ 

فرو شدن آفتاب ۱۳۲ء ١٣۱۵ء‏ ۳۲٣۲ء‏ ۲۷۷ء 
٠‏ 

فرو شدت به ٦۱٦٤‏ 

فروشدن به خود ۹۱ 

فرو شدہ ۲٢٢/٢‏ 


فروض کفایات ۳٣٣‏ 
فرو کردن (. _ے دام) ۵١۱‏ ( ۔۔۔ سجّادہ) 
(٤‏ ۔۔ فش) ۹/۷:؛ 


فرو کردن از ۲۹۱/۲ 

فرووکشتن (۱٤١٤/١‏ ۔-۔ آتش) ۵۳۷/۷ 

وا و 

فرو گذاشتن ۱۱۵ء ١٦٦۱ء‏ ۱۲۷۹ء ٣٣‏ 
۲ء ۰۱/۲۰۳۸۸( ۔ ٍب) 


۹ (سسہہت مم )۰۶۱ (سماع ' 
2۰ 
فرو گذاشتن [ کسی] ۲۵۷ 
فرو گرفتن ۸۹:ء ۵۳/۲ ٣١۰۹/۲ ١٣٤/۲‏ 
٣۱۳۲ ۳۵؛|٢‎ ۳٣:۲ ۲‏ 
۸۲ (.۔ خسوب) ۵۸/۲ 
( --۔ خطابر کسی) ۷۰۷/۲ 
فرو ماندن ۸/۲ 
فرو مردن ( ۔-۔۔ چراغ) ۸٤‏ 
فرونگریستن ۳“ 
فرونھادن ۵۰۵ ۵۲۰/۲( ۔لے حرمت) 
۸۲( نس حشمت] ١‏ 
(۔ےہ حق)۰٠٤۱٥۵٘)؛(‏ مہ 
نسب) ۳۹۸/۲ 
فرھختشهہ ۷/۲ ۲۹/۲ 
فریبندہ ۱۸ء ۳۸۵/۲ 
فریشتگان ۳ ٠١‏ 
فریشتگی ٢٢‏ 
فربشته ۱۷ء ٦٦ء ۵٢‏ ٦۵ء‏ ۵۷ء ۱۵۹ء 
۳۲ء ۵|۲ ۳٣۷/۲‏ ۳۹۱/۲ 
۱۳۷۲ء ۱ ۱۲۷٦ء ٠٦٤/۲‏ 
فریشتہ گوھر ١١‏ 
فریشتگان ۳۲۷/۲ 
فریضه ۱۳۵ء ۱۸۵ء ۳۱۷/۲ 
فریضه کردن ۱۹۰ 
فریفتگی ۲۸٦/٢‏ 
فریفتن ٢۲ء‏ ٤٤٦٥ء‏ ۳۳۱/۲ 
فریفته ۱۱۱۳ء ۱۷۳/۲]ء ٦٦۸/۲‏ 
فریفته شدت ٠٠۵/۲٢‏ 
فریفته کردن ٢/٦۲ء‏ ۱۷۸/۲ 
فزودن ٦٦٦/۲‏ 
فشاق ۳۵۲ 


لغات وترکیبات 


فسخ کردن ۳ء ۵۵ 

فسق ۹۰/۲ء ۲۱۹/۲ 

فسق کردن ۳۹۹ 

٠٦٦٣/۲٢ فشاردن‎ 

فصاحت ۵۲۱/۲ 

۳۸٦ فضالی‎ 

فضالی کردن ۱۰٢/۲‏ 

۵٦۰/۲ ۲٢۲٢ فصد‎ 

فصد کردن ۳۸۱/۲ 

٦٦۷/۲ ٥٠٤/۲ ء۷٦ فضایح‎ 
٦1۷/۲ فضابل‎ 

۳٣/۲۰۱۵۵ فضلات‎ 

فضول ۲٤١/٢‏ ٦/٦٦۵؛‏ ۵۹۰/۲؛ ٠٠٦/٢‏ 
فضول گفتن ٦٢/٢‏ 

فضولی کن ٢٢‏ 

فضولی گفتن ٦٤٦/٢‏ 

فضیحت ٦۷ء‏ ۵۸۱۷۷ ۱۰۹۰۱۱۰۸ء ۲۲۸/۲ ۹۰/۲؛] 
فضیحت شدن ۸۳/۲ 

فضیحت کردن ۱۲۹ء ٤١۱۰ء‏ ۲/؛۹ 
فضیحت گرداندن ۸١ء‏ ۹۲ 
فضیحتی ۷۷ء ١٤۱۰ء ۱٦۸‏ ٤۸٦٥ء‏ ۱۲/۲ 
فطام کردن از ۲٢/٢‏ 

فطرت ۲/؛۵۸۱ 

فعل اختیاری ۵۳۳/۲ ۵۳۵/۲ 
فعل طبیعی ۵۳۳/۲ 

۳۳٣ نقاع‎ 

٠٠٦/٦ ففه‎ 

٣٢٤/٢ ء٦٢٤٢ فقیر‎ 

فکرت ۵۱۰/۲ 

فلاح ۲۹۷/۲ 

فلاح کردن ٠۰١/۲‏ 

فلک الکوا کب ٦٦‏ 


۱۵ 


فنا ۲۵۵ء ٤۹٦٣ء‏ ۱۲۹۲/۲ ۵۳۰/۲ 

فوات ٤١٤؛‏ 

)۳۱/۲ ۳۲٦۹/۲ فواحش‎ 

فوت کردن ۳٣٣/۲‏ 

فوطهہ ۳۸ء ۲۱۳٢/٢‏ ۳۰۸/۲ 

فھم ۱۸۸ 

فھم کردن ۳۰۱/۲ء ۵۷۲/۲ ۱۸۹/۲ ۵۹١/۲‏ 


یی 
قائم ۳ء ۳" 


قابول ۵۲۳ 

قادر ٦٦ء‏ ۵/۲) 

قاطع راہ ۱۹٦/۲‏ 

قاطع رحم ٤٤٤‏ ۹۸/۲ 

قاطع طریق ۷ 

قافله ۷۲ء ۳۹۰ 

قالب ۱۷ 

۲٤١/٢ قائع‎ 

قبا ۳۷۸ 

قبا در بستن ۳١۱۷/۲‏ 

قبای عثاتی ۳٤٣٣‏ 

قہض ۸۸) 

قبض کردن ٤٦ء‏ ۲۷۸ 

قبضه ۱۵ء ۳۵۸/۲ء ۳۹۵/۲ 
قبله ۳۱۹ 

قبول ۸۹) 

قبول افتادن ۲۰٢‏ 

قبول گرفتن ۲۱٢/٢‏ 

قبول نھادن ۲١٢/٢‏ 

قبة دماغ ۵١‏ 

فدح ۳۵۰/۲ 

فتح ٦۸‏ ۱۸۱/۲ء ٦۱٢٤/٢‏ 
قح کردن اندر ۱۸۲/۲ء ۱۹۸/۲ 


۷ کیمیای سعادت 


قدح کردن در۵۸ء ۵۱۲۲ء ٠٠٤‏ 

قڈذر ۱۹/۲ء ۲/٣۹ء ۱۹٦/۲‏ 

۵٦٢۲/۲ ۵۰/۲ ۱۵۳/۲ ۱٣١١/٢ فَدر‎ 

۸٦ قدرت‎ 

قدمگاہ ۲٦ء‏ ۳۲۲/۲ 

قدمت ۱۰۵/۲ 

قدوس ۲۵۰ 

قذف ۳۲۸۸۲ 

فزا ١١٤۱ء‏ ۵١٤۱ء‏ ۵/۲؛ ۲٢٠/٢‏ 

قرآن خوان ٢٤١٢‏ 

فراان ٤١٦ء‏ ۲۰۸/۲ 

قزائی کردن ۷۷ 

قزائی نمودن ٦۷٤‏ 

٤٤٤ قرابت‎ 

قرار دادن ۱۲٢١‏ 

ء۵٢۲۵‎ ۲۰۹ ء۱۱٠۰‎ ٦٢٦ ء۲٢‎ ؛١١ قرارگاہ‎ 
٦٦ ۲ء‎ ۷۲ 

قرار گرفتن با [ کسی] ۷۵ 

۳٤٣٤٣ قراضص‎ 

۳٣۵ قراضہ‎ 

قران کردن ۲٢٢‏ 

قزایان ۸۹/۲ 

۳٦٣/۲٢ ء۱٣۸۹ قرب‎ 

۳٣ ء۲٢٦٢ قربات‎ 

قرض ۳۲۸ 

فرین ۲۷/۲ 

٦٦۷/۲٢ قسمت‎ 

قسمت پذیر ۱۷ء ۸۲١‏ 

قسمت ناپذیر ۸۵ 

قسمت کردن ۱٦۷/۲‏ 

فقسوت ٢/١٥؛‏ ٢إ؛٘؛‏ 

قشور ۱۵ 


قصاب ۱۷۸/۲ 

قضابی ۷ 

]؛٦۷‎ /٢ قصاص‎ 

قصاص کردن ۳۳٣/۲‏ 

قصب ۱۸۸/۲ 

قصد... کردن ۱۳ 

قضه گو ۱۸۰ 

فقضای حاجحت ۷۷ء ۷١٢۱ء‏ ١٢٦۱ء‏ ۲۷۵ء 
٤ء‏ ۱۳۹۲ء ۱۸۳/۲ء ۳٦۷/۲‏ 

قضاى حاجت کردن ۳۹/۲ 

)۹١ ۱۱۸ قضیب‎ 

قطع کردت ۲٦٦/٢‏ 

قلابی ۳۸ 

۲۸٦/۲ قلب‎ 

قلع کردن ۲۲۰۰۲۲ 

قلم بر [کسی] رفتن ۵۰۱ 

قله ۷٦ء‏ ٤٤٦٥ء‏ ۳۰۹/۲ 

قمار بازیدن ۱٢/۲‏ 

قماش ۱۷۱ 

قماشه ۱۹۱ 

۵۵۲/۲ ۵۵۱/۲ ۲٢٤/٢ ء٥٤٤۸ قمطرہ‎ 

قمع کردن ۷۲ 

قناع ۷ 

۱١۹/۲ قناعت‎ 

فقناعت کردن ۹۲ء ۱۱٣۸‏ ۱۷۱ء ۲۱۹۷ء 
۸۲ ۲ء ۱۸۲۰۲ ٣۲۵/۲‏ 
۲) ۲ء ٦۸۰/۲‏ 

٦٢٦۸/۲٢ ۵۲٦/۲ قندیل‎ 

قنطرہ ۵۲۵ 

٠٦۳١ قنوت‎ 

قنوط ۳۲۸/۲ 

۳۷٣/۲ قوّت‎ 


قوادگی ایت 
فوارع ۲۷۲ 
قوّال ۲٤۹٦ء ٦۹٤‏ 
قوام ۱۸ 
قوّت تذ گر ۱۹ 
قوت توّھم ۱۹ 
قوؤت حفظ ۱۹ء ۲٢‏ 
قوت خشم ٦/۲‏ 
قوؤت خیال ۱۹ء ۲۱ء ۵۳ء ۱١١‏ 
قوت ذوق ۵۲۰/۲ 
قوت سمع ۵۲۰/۲ 
قوت شم ۵۲۰/۲ 
قوت شھوت ٦/٦‏ ۸/۲ 
قوت عدل ٦/٦‏ 
فقوت علم ٦/٭‏ 
قوؤت فکر ۱۹ 
ققؤت گرفتن ۲۹۸/۲ 
فوس فزح ۵۱۱/۲ 
فوع ۱١۸/۲‏ 
قھاری ٢/؛×؛‏ 
قھرمان ٢٢‏ 
قیاس کردن ۳٣۸٦ء‏ ۲/١۵۱۰؛‏ ۵۳۹/۲ 
قی افتادن ۳۸ 
قیامت کھین ۳٣۷/۲٢‏ 
قیامت مھین ۳٣۷/٢‏ 
قیر ۵۱۷/۲ 
قیراط ٦٢٤٤‏ 
قی کردن ۳٣٣/۲ ۸۰۱/۲ ۲١۲٢ ۲٠٢‏ 
قیلوله کردن ۲۷ 

کک 
کابین ۵۳۱ء ٦۵۵/۲‏ 
کار ۱۱/۲ 


لغات وترکیبات ۷۷ 


٦٦ کاردان‎ 

۳٣٣ کاردبازی‎ 

کارزار کردن ۳٣٤/٣٢‏ 

٢٢ کارفرمای‎ 

کارہ ١۳٣۱ء‏ ۱۷ء ۲۹۹ ٤۷١٥ء‏ ٤٤٢٣ء ٣۵٤‏ 
۹ء ١٤۹٣ء‏ ۵۰۱ ۸۲/۲ ۹۰/۲ ٠۹۱/۲‏ 
۲ء ۱۳۲۲ء ۱۵۸/۲ ٣٣۱۵/۲‏ 
۸۲ء ۸۲۲ء۳ ٢/٤١٢٣؛‏ ۲۸/۲ 
۲ء ۷۲ء ٠٠٠/٢۲‏ 
کاستن ٠۳٦٣٢٣٢ ۲۳۸/۲ ۸۰/۲ ٣:۸‏ 
۸۰۲)) ۵۸۸۰۲ 

کاشتن ۵۳۸/۲ 

٠٠۷ /۲ ء٦۹۲٤/۲ کاشکی‎ 

کاغذ سیاہ کردن ٦۸٤‏ 

کالا ۳۸/۲ 

٦٦١ ء٦٦ کالبد‎ 

٦١/٢ کالیو‎ 

کام ۹١١۱ء‏ ۲۰۹ ۲۸۷ 

کام راندن بر [ کسی] ۹۷ 

کام یافتن در [ کسی] ١٦‏ 

٠٦٦/٢ ۲٢٠/٢ کاھل‎ 

٦١٤ ء۱٤١١ کاھلی‎ 

کاهلی کردن ۲۹۵/۲ 

۳٣٣/۲٢ کاھن‎ 

کبایر ٦٦ء‏ ۰۰۱/۲ 

٦٤ کبد‎ 

کبر ۸ ۹۵ء ۷/۲ ٠۰٢/۲‏ ۲۷۷/۲ 
کبر کردن ۲۵۱/۲ 

کبوتر بازیدن ۱۲/۲ء ۱۱۰/۲ 

۲١٢/۲٢ کبود‎ 

۳٣۳۵/۲ کبیرہ‎ 


۳٤٣٣ کتان‎ 


۷۸ کیمیای سعادت 


کتم عدم ٥٦٦/٢‏ 

کثیف (ے زیادء انبوہ) ۱٤٢١‏ 

۱١١ کحل‎ 

کحلی ۳۰۸/۲ 

۲٢ کدخدا‎ 

کدخدای مال ۲٢‏ 

کدخدابی ۳۱۱ ۳۱۵ء ۵۲٦‏ 

٦ کدورت‎ 

۳۷۱ ۱ ۳٤٣۵ ٣٠٤ کرا ۱۹۲ء‎ 

کرا گرفتن ٥٤۵‏ 

کرامات ۳۲ء ۳٣‏ 

کرامت کردن ٤٤٢٦ء‏ ٢/٦٦؛‏ 

۵۸٦/۲ ؛۵۱٦/۲ کرانه‎ 

۸۸/۲ ۳٣۷ ۱۸۲ء‎ ۱١١ کراهصیّشت‎ 
٣٣٣/٢ ۲۲۲/٢ ۵۲ء‎ ۸۲ 
٣۹۲(٢ ؛؛٤/|٢٣‎ ٢۲٣۳٣ ۲ 

کراھیت آمدن ۱۵ء ۵۰٦/٢‏ 

کراھیت داشتن ۳۹٣‏ ۱۹۱/۲ 

کردار ۹ء ۱۲۹ء ٦۵۷/۲‏ 

۳٣٣/٢ ۳۲۸/۲ کردن‎ 

کردت با ۲۸٦/۲‏ 

کرد و ناکرد ۲٢٢/۲‏ 

٦٥١۸ ء۵٣ کرسی‎ 

مع ز۳۳ 

٥٦/۲ كُرْہ‎ 

کریم طبع ۲۷۲/۲ 

کریە ۵۸۸/۲ 

کژدم ٦۹ء‏ ۳۸ء ۱۸/۲ ۵۸۹/۲ 

کڑ گفتن (سخن _۔۔۔ ) ۷۸/۲؛ 

کسب ۵۳۵/۲ 

کسب کردن ۱۸۲/۲ 

کسر شھوت ۲١٢‏ 


لق 1 6 سآ 0ر0 
(--چراغ) ۳۷۱ ٣۳۷ء‏ ۵۳۵ء ۱۷۳/۲ 

کشتیبان ۷۸ء ۵۲۲/۲ 

٦٦٦٤/٢ کشش‎ 

کشف ۳۷۳/۲ 

کشف افتادن ۰۷/۲ 

کشک جو پختہ ۲ 

٦٦٦/٢ ۷/۲ کشندہ‎ 

کشیدن (( ۔۔۔ تکبیر) ٥٦۷‏ 

کشیدن به ٦‏ ۳۹۹ ٤٠٤٥ء‏ ۱۹۷/۲ 

کعک ۵۵۱/۲ 

٣/۲ ۳۳۵/۲ ۱۷۳ کفارت‎ 

کفارت کردن ۲۷٦/۲‏ 

کفارہ کردن ۳۸۳/۲ 

کفالت کردن ۱۰۸/۲ 

کفایت ۳۰۹ 

کفایت افتادن ۵۷/۲ 

کفایت کردن ٣۰٠۳ء‏ ۵۲۵ء ۵۲۸/۲ 

کمیّت ۱۲۷۵ 

'کناد (گشادہ ہے ) ۹ 

کنارہ ۸/۲ 

کنایت ۷۲/۲ 

کتاس ٤٥ء‏ ۵۹۹/۲ 

۳٣۸/۲ )۳٦٣ کتاسی‎ 

٦۵٤ کنج‎ 

کنجارہ ۵۳۱/۲ 

٤/٢ کند‎ 

٦١/۲ کنداندیشہ‎ 

کندز بانی ۵٣۱/۲‏ 

کندہ ۱/۲ 

کندہ گری ٣٣‏ 

کثشت ۱۷۸ 


۶)+"۰۰""۹۹۹۹ ۹ 


لغات وترکیبات ۷۱۹ 


٢٢/٢ کوتاەدست‎ 

٢٢ کوتاەدستی‎ 

۲٤٢/٢ کوتاطمع‎ 

کوتاہ طمعی ۵۷۵/۲ 

کوردل ۲۹۱۲ء ٦١/٢‏ 

کو رکردن ٠٠١١‏ 

کوزہ ۳۸۳ء ۵۰٦‏ 

کوڑ ۳۱۹ ٦٤/٢‏ ۸۲/۲ ۳۷۱/۲ ۵۸۸/۲ 
کو ڑگرداندن ۸۲/۲ 

کو ڑگشتن ۳۸ 

کوڑ گشتن دل ۷۸/۲؛ 

۳۹۰/۲۰٠٦٤٦٢ ۳۱١ کوڑی‎ 
۵۹۱/۲ ٦٤۷٤/۲ ۳۷۲ کوشک‎ 
٦٦۸/۲ کوشیدن‎ 

کوفتگی ۹۲ء ٦٢٤/٢‏ 

کوفتن ۲۰۸ 

٦٢٤/٢ کوفتہ‎ 

کوفتہ داشتن [ کسی ] ٣٢‏ 

کوی بشریّت ۱۸۰/۲ 

۵۵٤٢/۲ کھل‎ 

کھین (انگشت -۔۔ ) ۱۵۰ ۱۵١‏ 
کیفیّت ۱۲۵ 

۱١١ کیک‎ 

کیمیا ۵؛ء ۳۸ء ٢/٢٣؛‏ 

کیمیای سعادت ٤٦ء ۲۵٢‏ 


کین گیر ۱۱۹/۲ 

گ 
گازر ٤١ء‏ ۵۲۱ء ۵۱٦/۲‏ 
گازرشست (جامۂڈ - )۳۰۲/۲ 


ھ0 0 

گاز رشسته ٦٦۷/۲‏ 

سے 

گاورس ۱۱۵ء ۳۳۸ ۵۲٢ ۳٣٤‏ 
گاورسین ۷/۲٦؛‏ ٢/٤٢؛‏ 


گاہ گاہ ۱۵ء ۲۸/۲ ٦٦۸/۲ ۷۵/۲ ٥۹/۲‏ 

گچ گری ۳٣٣‏ 

۵۲۳/۲ ٣۳۵/۲ ۳۳۳/۲ گسداخسصن‎ 
۲٦۸ (.-سرعايه)‎ 

گدایی ۱۸۲/۲ 

گدایی کردن ۸/۲ 

٣۳۵/۲ گذار‎ 

۳٦۹/۲ گذاشتگی‎ 

گذاشتشسن ۲۰۷ ۵۲۹ ۵/۲: ٣۲۵۰/۲۰‏ 
۸۲ء ۲۹۳۲ 

گذاشتن با ٦۹۱/۲‏ 

گذاشتن بادیه ۳۱٣/۲‏ 

گذر ۵۱۵/۲ 

گذرکردن ۳۸۰/۲ 

٦۳۵/۲ گذشتن‎ 

٦١٤ گر‎ 

گران ٤٤٥٤ء‏ ۵۳/۲, ۱۷۸/۲( کابین ۔۔-۔ ) 

(۰۲۳ 

٦٤ گرانان‎ 

۳۲٢ گران‌بار‎ 

گران بارشدن ۷۹ 

٠٦٤٤ گرانحان‎ 


.]| گران داشتن سر بر [ کسی] ٠٥٦/۲‏ 


گرانمایه ۱۵۰/۲ 

۱٦/٢ ء٥٠۸٤ گرانی‎ 
۷/۲۰٢٢ گربزی‎ 

گربە چشم ۸۸/۲ 

گرد راہ ۲۰۹ 

گردآمدن ۱۱۹/۲ء ٦۲۸/۲‏ 
گرداگرد ۳۹۱ ۳۹/۲ 
گردانیدن ۵۱٢/۲‏ 

گردش ۱۹۵/۲ 


۷۰۰ کیمیای سعادت 


سے : 

گرد کردن ۲۸۹( ۔۔۔ دنیا) ٦٦٢٤/٢‏ 

0000070۰77 ںا 

گردن افراختن ۳۹٣/۲‏ 

کے 2 7 

گردن کوڑ ۲١١/٢‏ 

کر ٠‏ ءٰ 

گردن نرم داشتن ۲۵۳/٢‏ 

گب 

گردیدن ۷۸ء ۱۱/۲ 

١٤١۵ گردیدہ‎ 

اس سط 

٠٠۷/۲ ء٥٦١٤ گرسنگی‎ 

1: 8002 

گرفتار شدن ۱۳۸/۲ 

می سے 

ء۲٢۲۵ ۷۸ء‎ ۳٣ ۳٣ ۲۹ ۲۸ گرفشسن‎ 

۱۹ء ٤٤ء‏ ۱۱۵/۲۰۱۲۸۸۲۷ 
۹۸۲ )۲۸۰ 

5-2 

گرفتن بە ۵۰۰/۲ 

0-072. 

گرفتن در( -۔۔ حساب) ۱۸٦‏ 

ےر 

گرفتن دود در [کسی] ٤‏ 

٦٦٦/٢ )۳۱۵ گرفته‎ 

گرفتہ تر ۳۹۷ 

گرفتەروی ۳۹۷ 

گرفته شدن دل ۳٣۵‏ 

۵۳٣۳ گرگن‎ 

۵٣۱۹/۲ ۳۷۹/۲ گرمابہ‎ 

گرمابە بان ١٤۱۵ء‏ ۲۵/۲ء ٣٦/٢‏ 

راو ۲ 

7 

گرم رو ۲۵٣٢‏ 

ہہ : 

گرو... بودن ٦٤٤/٢‏ 

٣٢/٢ ۳٣٣ ء۳۳۱٣‎ ۲۹۵ گرو کردن۲۹۳ء‎ 

اس 

گروہ ۳۷۵/۲ 

گروهە ۲ 

گریختن ۱۷۵ ۹۹ء ۱۱۱ء ۳۰۸٠ء‏ ۳۵۵ 
۳ ء) ٤٤٥؛‏ ۳۵/۲ ٦٦/٢٣‏ 
۰۲ ۲ء ٣٢١١ء ٣۳٣/٢‏ 
۳۲ ۸ 

۲۵۳۰٣۳ گریختہ‎ 


گریزان ۷۵ 

گریستن ۵ء ۲ء ۳۵۷۲ 

"٠٦۹/٢ گز‎ 

گسزاردن ( .بت حصق) 4۴1( سے 
خراج) ۱۵۹/۲( -- فرمان) ۷ 
( ہہ کگکار) ۵۲۸( ۔ وام) 
۸ 

گزاف ۳۳۷ ۷/٣٣؛‏ 

یھ" 

گزاییدن ۳۲۰/۲ 

گزر ۵۱/۲ 

۳٣۵/۲ گزیدگان‎ 

گزید (خراج) ۳۷۰ ۳۸۰ ۳۷۹ 

٣ گلزیدہ‎ 

گزیدن ۹۵ء ۹۷ء ۲۹۳/۲ ٠٣/٢‏ 

گزیر ۳۲۸ 

٦۷/۲ ء٥٥٤ گزیردن‎ 

۳٣۳ گستاخی‎ 

گستاخی کردن ٤٤٦٤ء‏ ۵۹/۲ 

۳۹٣/۲ ء۱٦١۳ گستراندن‎ 

گسترانیدن ۵۲١٦ء‏ ۲/٦۵۱ء‏ ۵۹۸/۲ 

گسستگی ١۹ء‏ ٢/٤٢:ء‏ ۵۰۹/۲ 

گسستن( ۔۔۔ طمع) ۳۵۹ 

٦٦ گسستہ‎ 

٦٤٤٦/٢ گسلیدن‎ 

٣٦٢/٢ ء۲۲٢/٢‎ ۲۵۰ گشادگی‎ 

۳٣۵/۲٢۲٦۲/٢ ء٦٦١٤ گشادەروی‎ 

گشادەشدن( _۔ عرق) ۳٣‏ 

گشادہ گشتن ۲۹ 

گشادەلب ۲۷۲۷/۲ 


0 
گخغشتن ۱۳۳ ۳۵/۲ ۷/۲١ء‏ ۱۹۵/۲ 


( سے ہوی وزنگ) ٦‏ 


لغات وترکیبات 


دل) ۱۹۷/۲( گونہ) ٠٦١‏ 

گشتن ازراہ ۳٣٣‏ 

كَفن از[ کسی ]۱۶ 

۲١۲۲۲ گشن‎ 

گشن اسب ۳۴ 

گشنیز ۵۱۸/۲ 

گشنی کردن ١۱ء ۳۱٣۳‏ 

٤٢/۲ گفتن‎ 

گفته آمدن ٤١ء‏ ٤٤ء ٦٦‏ ۸۲ ۱۱۳/۲ 

۵۲٢ گلابزن‎ 

گلخن ۸۰/۲ 

گلشن ۸۰/۲ 

گلە کردن ۱۷۳ء ۳۴۱۱ء ٤٤٢٦ء‏ ٤٢٣٦ء ٦٢٤۹‏ 
۷۲ء ۲ء ٠۳۸۰/۲ ۳٦٣/٢‏ 
۷۲ء ۲۷۷۲ء ٤۲۸/۲٣؛‏ ٢۲۹]؛‏ 
۰۲ء ۵۵۷۰۸۲؛ء ۵٦۷/۲ ۵٦۳/۲‏ 
۷۲ ٢ا٦٦‏ 

گله کردن در ۳۵۲/٢‏ 

گلیم ۵۹؛ ٦٦‏ ۸١٦٥ء‏ ٢/ئ؛‏ 

۲٢ 

گماریدن ۷/۲ ۳۹۳/۲ 

گمان ۵ 

گمان افتادن ۲۸۸۸/۱۲ 

۳٣٣/۲ ۹۰/۲ ۱۸۳ ء۱۰۳١ گسسانذ‌بردن‎ 

۲۹۲ 

گمراہ شد ۲۲۱,۰۲ 

گنجیدن ۷۵۹۹۳ 

گنجینه ۵ ۵۲ 

گنجبنڈ خیال ٦٦‏ 


۷۲۱ 


گنداور ۵ٰ٠‏ 
گنداوری ۷/۲ 
گنددھان ۱۲۵/۲ 
گندہ ٤٦ء‏ ۸۷/۲۰۷ 
گندیدن ۸٤۵٥ء ۳٣٣/٢‏ 
گنگ ٦٠٢٣/٢‏ 
گو ۵۱۳/٢‏ 
گوارا ۱۳۵ 
گوارندہ ٦۲۵‏ ۵۱۸/۲ 
گورخانہ ۳۷۳ 
گورستان ۳۸۰/۲ 
گورکندن ۳٣٣‏ 
گوز ۱۸۸ء ۵۱۲/۲ ۲/؛۵۹ 
گوزتر ۳٣۲‏ 
گوزمغز ۳٣۵‏ 
گوژدہ ۲٢٢/٢‏ 
گوش بە [چیزی] داشتن ٦۵۵‏ 
گوش داشتن ۳۱۳ ۵۲٦٣ء‏ ۱۵۵٥ء ۱۲۹٦/٢‏ . 
۳٣١٣/٣٢ ۲‏ ۲/٤۸؛؛‏ ۹۰/۲:؛ 
٣۲‏ 
گوش [ کسی ]مالیدن ۱۰۹ 
گوشمال ۱۰۹ 
گوش نگاہداشتن ۲۲ 
گوشۂپیشانی ۱٢١‏ 
گوگرد ۸۷۲ 
گونا گون ۸۵۸۰۸۲ 
گونهہ ۱٦٦١‏ 
گوھر ٤ء‏ ۷ 
گوھرشب افروز ۵۰۲/۲ 
گویندہ ۸۷/۲ 
ل 
لاند ۱۷ء ۳٢۱۲ء‏ ۱۸۹ ۲۷۰ ۷۷٣٥ء‏ ۵۰۲؛ 
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۷۲۲۲۳ کیمیای سعادت 
۲ ٣ء ٦٣۹:۲‏ | لعنت کردن ۷٣/٢ ۷۷/۲ ۲٤/٢‏ 

لاتد بودن ۱۰١‏ لغت ۲۵۸/۲ 
لاجرم ۵۷۲/۲ لتمگک ۲۸٢‏ ۳۸/۲ء ٣٦/٢‏ 
لاژورد ۵۱۷/۲ لک ۵۱۳/۲ 
لاف ۳۲۵ ۷/۲ء ٢٤٢١/٢‏ لنگام ۲۱/٢‏ ۱۳۸/۲ ۹۲٣۲ء‏ ۲۹۱/۲ 
لاف زدن ٣۲۹/۲ ء۱١٢١ ٦۸ ۸ ٢٤‏ ۲+ 

٣٠۰٣ ۲‏ لنجه کردن ۳١۷/۲‏ 
لافزن ۵۳۰ لنگ فرا گرفتن ۸۹/۲ 
لاف کردن ۲۹۵ لواطت ٦۸٤‏ 
لافگاہ ۳۱۸/۲ لواطہ ٢٦/٦۵؛‏ ۳۲۸/۲ ۳۳۵/۲ 
لباب ۱۲۵۲ ٢٦۲۵ء‏ ١٢/٦۱۵ء‏ ۱۵۹/۲ لوج محفوظ ٣۵ء‏ ۲۸ء ۳۸۱/۲ 
لباس درشت ۳٣٣/۲‏ لوزینے ٤٤:؛‏ ۲۹۰۷/۲ ۸۲٣٠ء ۵۸٤/۲‏ 
لبیک زدن ۲۳۹ ۸۲ 
لبیک گفتن ۲۳۹ لونالون ۱۵۰/۲ 
لجاج ٠/٢ ۲١٢‏ لیسیدن ۹۵ء ٤۸ء ٠٠٣/۲‏ 
لجاج کردن ۰/۲ لیف ۸۸۲١)؛)‏ 
لجوج ۲۸/۲ 1 
لحد ۲۳۹ ماتم گرفتن بہ ۲۰۳ 
لحن ۵۸۵/۲ مأنور ٢٦٢‏ 
لحن خواندت ۵۲۰ مأثورہ ۲۳٢‏ 
لت یافتن ۲/؛۱۹ ماحضر ۲۹۲ 
لشکر ( دل) ۱۹ مأخوذ ۲۹۷/۲ء ٣٣٢۲/۲‏ 
لشکری ٣٤٢/٢‏ مادح ٣١٢/٢ ۲۰۳/٢‏ 
لشکریان ۱۵۵ مأذون ۳٦٣۹‏ 
لطافت ۳٦٣٣/٣‏ مارافسای ۱۸۸/۲ 
لطف ٤٤ء‏ ۵۰ ماشور ۲۹۸/۲ 
لطیفی ۳٣٣/٢‏ ماشوی ۷/۲؛ 
لعاب ۵۱۸/۲ مال ۳۲/۲ 
لعان ۳٣٣‏ مال انداختن ۱۸٤/۲‏ 
لعہت ٦۷٦‏ مالدار ۱۲٢١/۲‏ ۱۵۲/۲ 
لعل ۵۱۷/۲ مالش دادن ٦٠٦٢/٢‏ 


لعنت ۳٣۷/۲‏ مالک ۱۲۷۸ 


لغات وترکیبات 


۷۲۳ 


٦٦ مالیخولیا‎ 

مالیدن ۱۸ء ۳٦۵٣/۲‏ 

مالیدن‌در ۳۷۲ 

مالیدہ داشتن ‏ [کسی] ٥٢‏ 

مالیّت ۱۰۸ 

١۷۲ مأمیم‎ 

ماندگی ۵ء ۸ 

۵۵۹/۲ ٥۷ ۳۵۳ ماندن‎ 

ماندن با... ۱۲۹/۲ 

ماندن ب4... ۲۳ء ۳۸٣۲ء ٦٤٤‏ 

۳٦۷ ماندہ‎ 

مائدەشدت ۰۸٦٥ء‏ ۵۰۹ ۵۲۸ 

ماندہ گشتن ۲۷۲/۲ 

مانند ۱۸۱/۱ 

مانند کردن ۱۵۷ 

مانندہ ۵۹ء ٣١٢/۲‏ 

مانندہ بودن ۱۲۵ء ۲٦٢‏ 

مانندہ بودن‌بہ ۳٣‏ 

مانندہ کردن ۲۷۵/۲ء ۲۹۷/۲ 

ماہەشب چھاردہ ٢/١٤٣۱ء ۳۲۵٣۵‏ 

۲٢ ماەنو؛‎ 

مایه گرفتن ۱۱۹/۲ 

مبارک باد ۱۲٢/۲‏ 

مارک کناد ۳۵۳/۲ 

مباشرت ٢٢١۲ء‏ ۸۲:؛ ۷۲/۲ ۲/٤۵۸؛‏ 
۸۲ 

مباشرت کردن ١٦۱۰ء‏ ۲۰۹ء ۳۱۹ 

مبالغت کردن ٥٦١‏ 

٣۹۲/۲ ؛٦۷٤/۲‎ ۱۵۸/۲ ء۲٦١۹ مباحات‎ 

مباھعات ۱۳۷۰ء ۲۷۷۵ء ٤۷١٣؛ ٦٦٢/٢ ٣۲٤٢/٢‏ 

مباھات کردن ۳۰۱ ۳۸/۲ ۱۷/۲ء 
۰۲۲ ۲؛) 


مبتدع ٦۲۹ء‏ ۴۳۹۸ء ۷۱/۲ ۹٦/۲‏ 
مبتلا کردن ۳۸/۲ 

۳٣٣ مبطل‎ 

مَبیت ۲۳۳ 

۸٦ متحلل‎ 

متحیّر ۷۸ء ۵۰۹/۲ ۵۲٦/٢‏ 
متحیّروار ٦٢٦۷/٢‏ 

متخلف ۱۱۸/۲ ٢٦٦۸/۲ ۳۱٣/۲‏ 
متخیّلات ۰١۱۱ء‏ ۱۱١۱ء‏ ۱۱۳ 
متراص ۵۱۹/۲ 

)١١/٢ متزقد‎ 

٦٦۸٤ مُحظلُم‎ 


۳۳٣/۲ ء٣٠٢/۲‎ ء۲٦۹۹ متعذر‎ 


متقاضی ۲/؛۵؛ ۸۷/۲ ۲۳۲/۲ 
متقیان ۳۷۰ 

متکبّر ۲۵۰ ۸۸/۲ ۲۵۲/۲ 
متمنل ۹۷ 

متمکن بودن اندر ۹۵ 

متمگن بودن در ۹٦‏ 
متمگن‌شدن ۱۰۹ 

متمگن گشتن ۳٣‏ 

۲٦٢٢ متمیّز‎ 

متنازع ۲۳۱/۲ 

٦٦٦/٢ متناقض‎ 


۷۲ کیمیای سعادت 


٠٦٢۲/۲ متناھی‎ 

٠٠٦٠/٦٢ متنبّی‎ 

متنگر ۵۳۴۳ 

متواضع ۲۵۰/۲ ۲۵۱/۲ 

متواضع وار ۱۹۹ء ۲٤٢‏ 

۳٣٣ متوسّط‎ 

متوقع ۱۳۵ 

۲٢٦/٢ متوقف‎ 

متوکل ٤۵ء‏ ۵۳/۲ ۸/۲؛۵ 

مثانه ۵۱۵/۲ 

۲۳٢٣۲٢ ۳۳/۲ مجادلہ‎ 

محال ۹۱/۲ 

محانست ۵۸۱/۲ 

۳٠٣٣/۲ مجاور‎ 

۳٣٣/۲ مجاورنشستن‎ 

مجاهد ۳۰۷ 

محاهدت ۵؛ ۱۱۷ ۱۸ء ۳۲ء ١٢٢۱ء‏ ٤٤٦٦ء‏ 

۶۲ء ۱۲ء ۲۷/٤۸؛‏ 

مجحاھدت کردن ۱۸/۲ 

مجاهدہ ۳۳/۲ ۵۹۸/۲ 

مجاهدہ کردن ۱۳۱/۲ء ٣٤١/٤‏ 

٦۹٦/٢ محتھد‎ 

مجتھدان ٢۷/۲؛‏ 

٣ مجد‎ 

مجذوم ۱۰۹/۲ء ٦٦٠٦/٢‏ 

محرفه ۹ ؛ 

مسجلس کردن ۸١٦٣ء‏ ۵۲۰۱ء ۳۲۹/۲ 
۷۲ء ۲٢ء‏ ۷۳/۲؛ 

مجلس گفتن ۲۵۲/۲ 

محمرہ ۷۷ء ۹٦۲۹ء ۵٢٤‏ 


مجمع ۲٢٢/٢‏ 
محوّف ۵۱۹/۲ 


مجھول ۹۸/۲ 

محاسبت ۲/٤۸٣ء‏ ٦/٤۸؛‏ 

محاسبه ۹ 

محاسدہ ۱۵۹/۲ 

٦۳۸ ء۱۵٦١‎ ء۱٢١١ محاسن‎ 

محاکات کردن ۹۲ء ٢٢۰/۲‏ 

محال ٤؛ء‏ ۷۰۲ 

محالات ۲۵۱ء ٦۵۱‏ 

محال گفتن ۳۸۳ 

محامد ۵۹۷/۲ 

٠٠٦٠/٢ ۵۷۷/۲ محبّ‎ 

۵۰۱/۲ ٥۱۹/۲ ۲۵۲ ۱۹ ۸ محبت‎ 
09٦۲ 

مس ججہ ہسوب ٢۳٣‏ ۵۷۷/۲ 

محبوباب ۹۳ 

۲١٢/۲ محتاط‎ 

۱٦۹/۲ محتبس‎ 

٦۵٦/٢ ۳٦٣/۲ ۱۹۱/۲ محتشم‎ 

٠۳۸/۲ محجوب‎ 

۱١۷/۲ محذث‎ 

۲١/٢ محڈذٹی‎ 

محذوربودن ۸۲/۲ 

٦۹۸/۲ محراب‎ 

محرابی خواندن ۲٢١۷‏ 

مح زک ۵۷/۷؛ 

مُخرم م۲۲ 

۳۱٣ مَحْرم‎ 

محرور ۸/۲) 

۱۰١ محرومماندن‎ 

محسوب داشتن ۳۳۵/۲ 

محسور ۱۲۹/۲ء ۱۹۷/۲ 

محسنوسات ۰٠۱۱ء‏ ۱۱۱۳ء ۳٦٣/۲‏ 


محصنات ۳۲۸/۲ 

٣۳۵/۲ محظورات‎ 

۳٤٣٣ محق‎ 

۳٣٣۳ ۳۳۲ محقرات‎ 

محلّت ۳۹۵ 

محلٌ داشتن بە نزدیک [ کسی ] ۲۸۳/۲ 

محمدت ۲۳۷/۲ 

۵١۱۲ محمود‎ 

محمول ۱۲۵ 

محوافتادن ۲۳۲/۲ 

۲٢٢ مخ‎ 

۳٣٣/۲ مخارج‎ 

٦٦٤/٢ ؛]٥١/٤‎ ۳۵۰/۲ ٢۲٤/٢ مخالطت‎ 

مخالطت داشتن۱۰۲/۲ء ۲٢۹/۲‏ 

مخالطت کردن ۳۸۷ ۷ ٣٣٤٣‏ ۲/؛ 

۲ 

مختصر ٤٣ء‏ ٤٥٤٦ء‏ ۲/١۱۹ء‏ ٢/٦٥؛‏ 

٦۹۲ مختصری‎ 

۳٣٣ مخرٌج‎ 

۲۲٢/٢ مخلص‎ 

مخلّط ۱۰۱/۲ 

۳۹٣/۲ مخلطان‎ 

مخنث ۸۱ء ۱۲/۲ ۲۸/۲ ۲/٦۹؛‏ ۹۱۸/۲ء 
۰۲ء ۵۲ 

۱٢/١ مختتی‎ 

مخیّر کردن ۲۹۳ء ۱۲۱/۲ ۵۰/۲ ۷۹/۲۷۲۷ 

مُذ ٤١١۲ء‏ ٢/١٦؛ء‏ ٢/؛:؛؛‏ 

مداد ٤۵ء‏ ۵۱۰/۲ 

٦۱۹/۲ مدار‎ 

مداومت کردن ۵۰۹/۲ 

مداھنت ۳۹۷) ۳۳۸۸ء ۵۰٣٥ء‏ ۱۹/۲ 

٦۲۹/۲۰۱۱۰۰۲ ٤٤٤ ۳۸۰ مداھنت کردن‎ 


یف 


مداهنه ۱۵۹/۲ء ٣٤٠/٢‏ 

مداهنه کردن ٢٤٢٢/٢‏ 

مُذبر ۳۸ء ٦٦ء‏ ۱۱۸/۲ ۱۹۷/۲ ٢٦۷/۲‏ 
۲۸۸۲ء ۰۲ ۸/۲ ۳٣٣٢/٢۲‏ 
۳/۲ 

مُدَبر ۵۳۲/۲ ۵۸۳/۲ 

٦۷٦/٢٥٢۱۵٦/٢ مدددادن‎ 


مدد کردن ۲۸۳/۲ 


٦٦٢٤/٢ ء١١۷٤ مدرزس‎ 

مدزک ۷۲ 

۵٢۲/۲ مذوّر‎ 

۵۲٦/٢ ۵۰۹/۲ ۱۷۳/۲ ء٣۵ مدھوش‎ 
٢٦٢ ۲ 

مذاکرہ کردن ٦٦٤/٦٢‏ 

مذگر ١٤١۷/۲‏ ۷۲ ۰ء ۲۸۸۲ 

مذلت ۳۲۷٣ء‏ ۸/۲ ۱۹۷/۲ ۲۷۲/۲ 

مذمّت ۲۲۹/۲ 

مذمقت کردن ۳۸ ۱۷۹/۲ ٣٠٢١/٢‏ ۲۱۸/۲ء 

۱۰/۲ 

۱۰۹/۲ ۱۰١/۲١ ۷۰/۲ مذموم‎ 

مسرائسی ۱۲۹ء ٦۹/۲ ۲٦/٢‏ ۱۱۲/۲ء 
۲ ۱۲ء ۲۱۳/۲ ۹|۲٢۲؛‏ 
۵ ود زا ردےد رکید 
۲ء ٣٤۷٥ء ٦۷۵/۲‏ 

مراد ۹*۳ 

٦٤ مرارہ‎ 

مراعات ۸۳/۲ 

مراغمت ۲۳۸ 

مراقبت ۱۵٦/١‏ ۲/٤۸:ء؛‏ ۲/٤٦۸:ء‏ ۸۸/۲؛ 

مراقبہ ۹ 

مراقبہ کردن ۲٣٣/٢‏ 


مراھی ۵۷ 


21ت تھے ےم ہت -س٠”'ے۔سسسسسسووس‏ سسجت ےج ےم کے سس سے ےس ہ٦١س‏ ×ش سس سے 


٣ مدان‎ 


۷٢‏ کیمیای سعادت 
عرتبط ۵۳۲/۲ مزاح ۳۱٣‏ 
مرتد ٢٣١۲ء ۳٣٣‏ مزاح کردن ۵٤٤٥ء ٣٠٢١/٢ ۷۸/۲ ۷٦/٢‏ 
مرجان ۵۲۲/٢‏ مزامیر ۲۹٢‏ 
مرجوم ۵۷ مزبله ۵١ء‏ ٢/٤؛ء‏ ۱۳۸/۲ ۲/٣؛۳۷/۲۰۲۵‏ 
مردار ١۱ء‏ ۹۰؛ ٣۳/۲‏ ؛ ۸۳/۲ ۲٦۷/٢‏ مزدمند ۳۱۸ 
مردانگی ۵۸۲ مزدور ۲۹۳ ۷۲ء ۶۸۷۲ء 0٣‏ 
مردانە (ھرد -- ) ۱۱۵/۲ مزدوری ۳۷۰ 
7 9+" مزکی ۹۹/۲ ۵۹/۲ 
مرد کامل ۳۷۹/۲ مزمار ١۷۷‏ : 
مُرد عردانه ۱۱۵/۲ء ۲۰۸/۲ 7 ۷ ٠‏ ۱ ٰ 
فزکافی کردن ١٦۱۰ء‏ ۳۹ 4 وو 0 ۱ 
مرد ناقص ۳۷۹/۲ زور ٦٦٦/٢‏ ْ 
مردن چراغ ۸۳ ۲ءء 1 مزتفت (سخن سے ) ۱۹ہ (عہارت ٰ 
عردودان ۲١٢‏ ا ٰ 
× مردەشستن ۳٣٣‏ مزہ ٤/۲‏ ۵۱۲ 
مردہ شوی ۵٢۳/۲‏ صس:50. 
مرزوق ۳٣٣‏ ا بت 
و کک مساحت کردن ۲۸ 
مرضع ۲۱۵ مساعدت کردن ۹۰ء ۵۱/۲ 
ترغ ۷۷۲ مسامحت ۱۲۲۲ ۳۷۱؛ ۳۷۲ء ۳۹۱ء؛ ۲۸۰/۲ 
مرغزار ۵۳۸/۲ ا ۳۷ 
9-09 مسامحت کردٹ ١١٤۱ء ۳۵٣‏ ۳۵۷ ۳۹۳/۲ : 
ٰ ۸ ۲۱۳/۲ ۷/۲٣٠ء ۳٣/٣۲٠۷۳٠۰۸/۲‏ ۓے 
مرفع دار ٤٤٦١ء‏ ۳۳۰۰۷۰۸۷۵ مساوی ۳۹۱/۲ 
کی مسبب الاسباب ۳۷۹۸/۲ ۹/۲۰۵۱۷/۲٣۵؛‏ 
مرگ مفاجات ٣۲ ٠٦٦/٢‏ 
مروارید ۵۲٢/٢‏ مسبّعات عشر ۲۷۳ 
مروؤت ٣٤٤٣ء ۰۲۱٦/٢‏ ۳۲۹/۲ مستجاب ۳٦۷‏ 
مرّی ٦۲۵‏ مستحث ۳۰٣‏ : 
> مود مہ ۷ مستحق ۴۳۸۵ء ۲۵/۲ء ۳٣۲/۲ ۱٦۷/۲‏ 


۱۲ء "۳ 
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۸۲ ۰ء ۳۳۸۰۲۷ 

مستھزی ٥‏ 
مسح کردن ۵۰ 
مسخر ۵۷؛ ۱۹۱/۲ء ۲۷۸/۲ ۳۵۸/۲ 
سخ رگرداندن ٢٢‏ 
مسخرگشتن ۳١٣‏ 
مسخرگی کردن ۲۹٢‏ 
مسخرہ ۵۲٢ ۳٣٣‏ ۷۹/۲ 

مسرّت گاہ ۹۸ 

۱٠١ صقطرأس‎ 

۲۷۸/۱۲ ۵/۲ ۹۵ ٠٢ مسلط گردت‎ 
۵۲۲۰۳۲۱۰ ٤ 
۱۹۸/٢مّلس‎ 


سلّمداشتن ۲۵۳/۲۔. 


لغات وترکیبات ۷۰۲۷ 

مستحکم گٹٹن 7٦‏ مسواک ۲۱۷۹ء ٤۱۰٥ء ٦٦۵‏ 
مستحیل ۱١۵‏ مسواک کردن ۱۸ء ۱١۹‏ 
مستحیلات ۱۹۵/۲ مسھل ۱۷۲ء ۱۱۳/۲ء ۱۳۱/۲ 
مستطبع ۲ مشارطت ۸٤/۲‏ 
مستعمل ۸٦‏ مشارق ۵۲ 
مستغرق ۱۹۹ ۲۴۰۹ ٣/۲‏ ۷/۲١م‏ | مشاکلت ٦٦‏ 

۲ء ۰۰۲ مشاورت ۵۰۱۷ 
مستغرفی ۵۳/۲ ۵٦٤٦/٢‏ مشاورت کردن ٢٢‏ 
مستغل ۳۰۹/۲ مشاهدت ١۱ء‏ ۱۹ء ۲٦۹‏ 
مستغنی ۸۹ ٦۷/۲‏ ۱۵۹/۲ ۲۹۲/۲ مشاهدہ ۸۷/۲:ء ۵۵۳/۲ ۵۸۷/۲ 
مستغنی کردن ۷/۲ مشایخ ۵٤١٤/۲‏ 
مستقبل ۲۸ء ۳۲٣/۲‏ ۳۷۱/۲ مشتاق ٠٦٠۵/۲‏ 
مستقذر ۲۸۹ مشتھی ۳۳۳٣/۴‏ 
مستقر ۱۳۷/۲ مرف ۸٤/۲‏ 
مستوحش ٣۳۸‏ ٤٤٦٠ء‏ ۱۸/۲ مشعبد ۳٣٣‏ 
مسٹوفر ۷۵ مشعله ۵۲۹/٢‏ 
مستوفی ۳٣٣‏ مشعلە دار ۵۲٦/٢‏ 
مخنتولی ۲٢‏ ۵۵؛ ۷۳ ۱۰۸ ۲۵۹۰ء ۳۱٣‏ امسمخغله ٠٣‏ ۵؛؛ ۱۷۳ء ۲۰٢‏ ۲۱۷۹ء 


۱۲ء ءء ۳٣/٣۲‏ 
مشغول بودن به ٢۲ء‏ ۱۳۷ ۲۵۵ ٣۳٦/٢‏ 
٦/۲٢‏ 
مشغول داشتن ۵۵٦/۲‏ 
مشغول داشتن از ۳۰۸ 
مشغول شدن از ۵۷۱/۲ 
مشغول شدن به ۸ء ١۱ء‏ ٢۲٢۱ء‏ ١١٢۱ء‏ ۱۷۱ء؛ 
۸۲ء ۶۲ء ۳۱۲/۲ 
مشغول کردن ۱۲۶۰ء ۲۸/۲ 
مشغول کردن از ٤١٢۲ء‏ ٤٢٤۲ء‏ ۳۰۸ ۳۵۹٥ء‏ 
۷۷ء ۳۹٣/٢۲٢٠٢٤٢٢ ٤‏ ٣٢٤٣٤٥؛)؛‏ 
۲ء ۵۸ 
| مشخول کردل بە ۷۳ 
مشغولں کردن دل ۲/ ۵٦٦‏ 


۷۰۸ 


مشغول گرداندنرہ ۸ 
مشغول گشتن به ۱١١‏ 
مشغولی ٦٢٦٦/١‏ 
مشغولی دل ۷٤١‏ 


۵؛۲/٢‎ ۵٢١/۲ ۲٤/٢ مشفق‎ 


٣٣ تشک‎ 

مشوش ۹۳ء ١٦‏ 
مصادرہ ۳٣٣/۲٢ ۳٣٣/۲‏ 
مصادرہ کردن ۳۲٣۳/۲‏ 
مصارعت ۳۵۵/۲ 
مصافحت کردن 
مصالح ۲۹۹/۲ 
مصاھرت ۳٣‏ 

۲٢٢ مصحف‎ 

۳٣/۲ مُضر‎ 

۳٣٣/٣ مصفله‎ 

مصلی ۱۷۹ 

مصتف ٤؛‏ 
میہضسادت ۲۹۳/۲ 
مضاعف ١٦ء‏ ٤٠٣٥ء‏ ۳۳۱/۲ 
مضایقہ کردن ۱۷٦/۲‏ 
مضطر ۵۳۳/۲ 

مضغه ۲۷۳/۲ ۵۱۲/۲ 
مضمضه ۱۵۳ ۲۰۹ 
مطاع ۱۷۱/۲ ۳١۱/۲‏ 
مُطالب ۱۳۲ 

۳٤٣٣ مطرب‎ 

مطر بی کردن ۲۲۹ 
مطعوم ۸۲ 

٢٤١٢/٢ مطلع‎ 

٥٦٢/٢ مطمع‎ 


۳٣۹ ۳۸ مطوق‎ 


کات سعادت 


۳۷٣ ٣٣٣ ٣٣۵ مطقرہ ١١٤۱ء ۲۹۳ء‎ 
۵۵۵/۲ ء٤٣٤٤‎ ٤ 

مطیعان ۳۸۹/۲ 

مطبع گشتن ۳ 

مظالم ٢٤٢۲ء‏ ۳۷۸ 

مظلم ۲۷ء ۸۵/۲؛ 

مظلمت ۳۳۹؛ ۵۳۷؛ ٠٣۳۰/۲‏ 

۹۷/۲ ۳۵۱ ۳٣۸ مظلمه‎ 

٦۸٤/۲ معاتبت‎ 

معادات ۱۳۷ 

۳٣/٢ معادن‎ 

معارضهہ کردن ۳۲/۲؛ 

۳٣۸/۲ معارف‎ 

معاریض ۸٤/۲‏ ۷۸/۲؛ 

۳۲٣۳ معاشرت‎ 

٦۹۳/۲ معاصی‎ 

معاقب ۱۹۵ء ۱۲۱۷/۲ ۲۲۵/۲ ۳۳۷/۲ 

معاقیہت ۲/٤۸؛‏ 

معالحت ۵؛ ۲۲۷/۲ 

معالحت کردن ۵۳٦/۲‏ 

معامل ۳۵۵ 

معسر ۳۵۷ ۳۵۸ 

معشرات ۱۸۸ 

معشوق ۹۳ء ٦٦۸/۲‏ 

معصیت ۲۵ء ۳۲/۲ ۵۹/۲) 

معظل ۲۷۸ 

معظل کردن ۲۹ 

معظل ماندن ۸۳ 

٦۵۹/۲ ء۱٤١١‎ ء۱٤١۵ معفوّ‎ 

معقود عليه ۳۲۸ 

معقولات ۰١۱۱ء‏ ۱۱۱۱ء ۱۹٣/۲‏ 


معلق گشتن بەدل ۹۹۷ 


٦‏ ب0پ0ب ب 1 ھ)' 
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۲٤٥٤/٢ معلم‎ 

معلوم؛ 

معلوم (ے مال) ۲۹۱ 

۳۵٤٣ معیار‎ 

معیشت ۷ء ۱٦٢/۲‏ 

معیل ۱۹۱ء ٢۲۰۹ء‏ ٤٤٢٦ء‏ ۵۵۵/۲۰:۵۵۲/۲ 

معین بودل بر ۷۹ 

۵۲٤/٢ مغارب‎ 

٦٦٦٢/٢ ء۵٦ مغبون‎ 

٦۹ مغرفه‎ 

٠٠١ مغرور‎ 

معاملات ۷ 

معاملت ۹ء ۳۷۳/۲ ۳۵/۲ 

معائقه ١١٤۱ء‏ ۳۱۹ 

معائقہ کردن ٣۲٤‏ 

معاودت کردن ١۱۰۳ء‏ ۱۱۱ ۲۹/۲ 

معاوضت ۷/۲ ۱۷ 

۲۷٦٢ معاونت‎ 

معاونت کردن ۱۹٦/۲‏ 

۱۷۰١ معبود‎ 

۵۸١/۲ معتوہ‎ 

معحب ۱۲۷۷/۲ ۲۷۸/۲ 

۳٣ ٣٣ معحزہ‎ 

۳۵٣/٢ ۲٦۵/۲ ء۱١٦٦‎ /۲ ۳۳۷ معحون‎ 

معدوم 1< 

معذب ۷ن 

معراج ۹۲ 

معرض ۹۲ 

معرفت ١٤٤ ۳٢۲٣‏ ؛ ۷۳ ۱۹۵/۲ ۷۹/۲ 
۲عظخٰ۵ 

معرفت افعال ۵۳ 

معرفت ذات ۵۳ 


معرفت صفات ۵۳ 
معرفت نفس ۵۳ 

معزم ۱۸۲/۲ ۱۸۸/۲ 
معزول کردن ۹٤١‏ 
مغشوش ۲۸٦/٢‏ 
مغصوب ۲۲۵/۲ 
مغناطیس ۵۳۷/۲ 
مفاحات ٦٦٦/٢‏ 
مفاوضه ۳٣٣‏ 

مفتی ۹۵/۲ء ۱٣١۷/۲‏ 
مفسد ٦٦٦/٦۲‏ 

مفصل ۱۸۳ 

مفلس ٤؛‏ 

مفلوج ۵۵/۲ ٦٦٦/٢‏ ۱ 
مفلوج گشتن ۸۳ 
مقابل كردن ۲۲٢/٢‏ 
مقابله ۱۱۹/۲ 
مقابله کردن ٠٠١/۲٢‏ 
مقارنه ٦٦‏ 


۲٢٢ مُقام‎ 

۳١۷/۲ مقامات‎ 

مقامات تصوف ٦١٤‏ 

مقامر ۳۸۱ 

مقام کردت ٤٤٦٥ء ٦٦٤‏ 

۳٣٣/۲ مقامگاہ‎ 

٣۲۲۹/۲ ۱۹۰/۲ء‎ ۵۲۷ ٠۲٤٢٤ مقست‎ 
٣۸۳/۲ ۲۵٦/۲۱٢۲٢٢٢٣ ء٢‎ 

٦۹/٢٣ ۲ 

مقتصد ۳۳۸/۲ 

مقڈم ۷۹/۲ 

٦۹۰ مقڈذمات‎ 


مقڈم کردن ۳۷۵/۲ 


ہی ےی بے ے جوہخ یی نے کے 
۷۰۳٢‏ کیمیای سعادت 
ےج ہے و ےی ۳۷۹ جج ے ےہ مر ہے یۓے 


مفر ۱۲۷۸/۲ ۵۸۲/۲ 

مقرآمدن ۱۸۷/۲ 

۳٣/۲ مقربان‎ 

مقروء ۱۲۷ 

مقری ۲٢۹٣ء‏ ٤۱۹٥ء ٦٦٦٣/٢‏ 
مقنعه ۱۳۳ ۳۷۱ 
مقھورگرداندن ۲٤‏ 

مقھو رگشتر ۲۳ 

مکاہرہ کردن ۵۲۷/۲ 

مکاتب ۱۸۷ء ۱۹۱ 

۳٣۹/۲ مکارہ‎ 

٦٦۵ ء٥٦٤٤‎ ٣٣٤ ۲۲۵ مُکاری‎ 
٦۹۳/٢۲ ؛٥۸٤/۲‎ ء۳۵٦٣‎ ء٠٤٣٣ مکاس کردن‎ 
۵٦٦/٢ مکاشف‎ 

٦۹۲ ء۲۵٦٢‎ ء۷٦ مکاشفات‎ 

مکاشفت ۳۸ء ۵۵ 

مکاشفه ۳۷۳/۲ 

مکافات ۱۵۹/۲ 

مکافات کردن ۷۷/۲ء ۱۲۱/۲ء ۱۲٦/٢‏ 
مکایدت ۱۱٦/۲‏ 

مکتسب ۵۹/۲ ۵۵۲/۲ 
مکدر ۵۰۲/۲ء ٦٦٦/٢‏ 

مکر ۱۹۷/۲ 

مکرم ۱۵۸/۲ 

۳٣/۲ مکشوف‎ 

مکلف ۱۳۲/۲ 

۳۰١٣/۷ ب٢‎ ۹۳/۲ ٥۰۷ ء۱۹١ ملا‎ 
۱۷۰١ ملابسهہ‎ 

ملازم گرفتن ٦٤٤‏ 

ملاطفه کردن ٦٦/٦‏ 

۲٦۹ ملال‎ 

ملال آوردن ۳٣۵‏ 


ملال گرفتن ۱ء 

ملامت ٤۵۳٥ء‏ ۱۹۹/۲ 
ملامت کردن ۱٤١/۲ ٦٤٤‏ 
ملامسه ۲٢٢‏ 

۳٣٠٣/٢ ملاھی‎ 

ملایکە ۳۷۳/۲ 

ملّت ۷۳۷ 

ملحد ۱۱۵ء ۲١۸/۲‏ 

٤٤٢/٢ ١١٢٠/٢ ؛۳٣٦/٢‎ ۷۳/۲ ملعون‎ 
۵۰۱/۲ ملعونی‎ 

مُلک ۵۹۱/۲ 

ملک الموت ۳۲٣٣/٢‏ 
ملکوت ۵۹۱/۲ 

ملکوت اسفل ۵۹۳/۲ 
ملکوت اعلی ۵۹۳/۲ 
ملکوت سموات ۵۷ 
ملموسات ۵۷۲/۲ 

٦٦۸/۲ ملول‎ 

ملول گشتن ٦۸۹‏ 

۱٦۵/۲ ملوم‎ 

مماثلت ۱۰۸ 

مملوک ۱۲۸ 

۵۲٢ ۲۱۹ ممیّز‎ 

مناجات کردن ٦۸۳/۲‏ 
منادی ۲۲۸/۲ 

منادی کردن ۷۸ء ۲۵۲/۲ 
منازعت ١/٦۱ء ۱١٦/۲‏ 
منازعت کردن ١٣٤۱ء ۲۷٦/۲٢ ۲۵٦/٢‏ 
مناسبہت دادن ۲۹ 

مناسبت گرفتن ۲۹ء ۲۸٦‏ 
مناظرہ ۳۷ء ٤٥ء‏ ٤۷٦؛؛ ۳٣/۲‏ 
مناظرہ کردن ۱۱۵ء ٠٠٤‏ 
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منافست ۱۱۲۷/۲ ۱۸۹/۲ ۱۹۷/۲ ٦٢/۲‏ 
منافست کردن ۱۳٦/۲١‏ 

منافسهہ ۱۲۷/۲ء ۱۵۹/۲ 

مناقب ۹۷/۲د 

۵۵٦/۲ منافقض‎ 

منان ۳۸۷/۲ 

مت بر نھادن ۱۹۸ ٣/۲‏ 

منّت داشتن ۱۹۹ء ٤٠ء‏ ٤۷١٥ء ۲١٢/۲ ٥۵٤‏ 
منتعم )٥٤/٢‏ 

منت نھادن ۱۹۹ 

منّت نھادں بر ١١٤۱ء‏ ۱۹۶۵ء ۲۹٢‏ 

منخم ۵۷؛ ۱۱١‏ 

منحنیق ۵۲۸/۲ 

منحیّات ۸ 

۵۳٤٣/۲ منخرق‎ 

منخلع ۵۷۱/۲ 

۲٦٢٠/٢ مندرس‎ 

منزلگاہ ١٤۱١ء‏ ۱۹ء ۳١۱۱ء‏ ٣۲٢۳ء‏ ۵۲۵ 
منسوب ۲۳۷ 

منظر ۵۲۰ء ٤/٤١:؛ ٦۹۵/۲‏ 

۳٦٣/٣٢ منع‎ 

منع کردن ٤۳‏ ۶ء ۵۰/۲۰۷۰۲ 
منعم ۳٦٣/۲‏ 

منغض ۹۳ء ۸ء ۲ء ٦٦٠/٢ ٥۰٢٢‏ 
منغض کردن ٢/٢۷؛)‏ 

منغلق ۹ 

۳٦٣/۲ منقادشدن‎ 

۱٣۳۲/۲ منکر‎ 

۱١١ منکرات‎ 

منکر و نکیر ۱۵۵ء ۲۳۹ 

منکشف ۳۳/۲ 

منکوس ۱۵۵/۲ 


٦٦ منھاج‎ 

٠٤١١ منھیّات‎ 

۲٠٢ منی‎ 

من‌یزید ۳۵۳ 

۳٣٣ مواخذ‎ 

مواسات کردن ۲/٦۱۵ء‏ ۲۵۱/۲ 

مواظبت ۲۷۹ 

موافقت کردن ۲۹٢‏ 

۳۳٣ موخل‎ 

موحود ۹۷ 

موخد ۹۲/۲: 

موحشض ۱۱۷/۲ 

موْذْن ۹۵ء ۱۷۹ 

۱۷٣ موڈنی‎ 

موزہ ۵١٤۱ء‏ ١١٤۱ء ۲٢۲۳‏ ۳۳۷ ۳۵۰ ۳۸۵؛ 
۷ 

موزۂادیم ۲۰۳/۲ 

موعود ٢/۳؛؛‏ 

۳۸٦/٢ ٠٣٣/٢ موقف‎ 

موکل ۸۷۲ 

موگل کردن ٢۲ء‏ ۵۱۲/۲ 

مولا ۲۹۵ 

مولع ۶۲ء ۹+ 

مؤولفه ۱۹۱ء ۱۹۲ 

مسخنست ۱۸۱۹ء ٤۱١1ء ٥٤/۲٢‏ ۳۸۳/۲ 
۲) ۲۸ء ۵٣۸/۲‏ 

٠٠۵/۲٢ مونس‎ 

۱۱۲ ١١٤٤ ء۱۱١۰ موھومات‎ 

موی بە شانه کردن ۲۱۲/۲ء ۲١٠٢/۲‏ 

موی ستردن ۱۷۸ء ۲۲۳ 

موی لب ۱۷۸, 

مھتر ۲۹/۲ 


۷۲ کیمیای سعادت 
مھجو رکردن ٠١١‏ نابیوسیدہ ٤٤٤‏ ٰ 
مھد ۷٦‏ ناپارسا ۳۱٣‏ 
مھذب ٦۱۷/۲‏ ناپارسایی ۳٣٣‏ 
مھذب کردن ۸١٦ء‏ ۵۳۷ ناپاکی ۸/۲ 
مھلت دادن ۳۵۷ ناپسندیدن ۱۱۹ ۱ 
مھلکات ۸ ناپسندیدہ ٤/۲‏ ؛ ' 
مھلکہ ۵۳٣/۲‏ ناجیزشدن ۵۹٦/۲‏ ' 
مھماندار ؛٤۲۹‏ ناچی زگشتن ۹۹ 
مھمانسرای ۷۸ ناخن باز کردن ۱۷۸ء ۲٢٢‏ 
مھمل ۲۷۷ ناخن پیراہ ۱۵۷ء ۳۸۲/۲ 
مھتا ۱۰۳ ناخن پبرای ۰۳۵ 
میان ۱۷/۲ ناخواندہ ۲۹٢‏ 
میانآکندہ ۵۱۳/۲ ناخوردن ۸۳/۲ ۱ 
میان‌تھی ۵٢۲۲/۲‏ ناخوش ۳۷۷۱/۲ ۵۷۲/۲ 
میانحی کردن ۲۹٢۳‏ ناخوشی ١٦۱۰ء ٣٦/٢‏ 
میانجیی کردن ۳٤٣٤‏ نادر ۱۱/٢‏ 
میانہ ۸/۲ نادیدہ انگاشتن ٦٠٤‏ 
میزان ۲۵۸ ۳۵۲٣/۲‏ نازندہ ۲۷۳/۲٢‏ 
میز بان ۲۹٢‏ ناساختهہ ٦٦٦/٢‏ 
میز بانی ۲۹٢‏ ناسازگار ۵۷۲/۲ 
میز بانی کردن ۲۹۰ء ۱۵٦/۲‏ ناسپاسی کردن ۳۲٣‏ 
میّسر گشتن ۵۰/۲ ناشایست ٦۷/۲۰٢٠۱١٢‏ 
میشوم ۳٣۷ ٥۰٣‏ ناشایستگی ۱۹۵ء ۰۵ن 
میعاد نھادن ۵۲ ناشتا ٦٦۸/۲‏ 
میل ۳۹۹ ناصح )۸ 
میل داشتن بہ ۱۵/۲ نافرمانی کردن ۳۱۹ 
ن نافرمانی کردن در [ کسی] ٢٢١/٢‏ 
ناباکی ٢٢ء ٦١١٤/٢‏ نافله ۵۲۸ 
نسابسکلار ۸۰/۲ ۲۰۹/۲ ۲٦٦۰/۲‏ (نة | نساکس ۱۱۸/۲ ۷/١٣۱ء ٠۵۳/٢‏ 
) ۷۵ ۱۳۳/۲ ۲ء ۱ء ۷/۲٦۲ء ۲٠۸/۲‏ 
نابودن ۸۲/۲ ناکسی ٤٤ء‏ ۱۷۰ء ۳۷۵ء ۱۱۵/۲ 
نابیختہ ٦۹/۲‏ ناگاہ ٦٦٦/٢‏ 
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نالیدن بە ٦۱۷/۲‏ 

نامحرم ۳۷۸ء ۳٦٦٣/۲‏ 

٦٦ نامحمود‎ 

نامردی ۸/۲ 

نامستحق ۱۵۳/۲ 

نام کردن ٠٤١‏ 

نام وبانگ ۲١٢/٢‏ 

٦۸۲ ناموزون‎ 

نانبا ۳۲۹ء ۳۵٣۳ء ٠٣٣‏ ۱۷۸/۲ 

نان پارہ ۲۹۲ 

نان جو ۱۳۸/۲ 

ناذجوین ۳۱/۲ ۱۵۸/۲ ٢/٤٤٢٠٦/٣؛‏ 

نان خوردن ۸ 

نان خوردن با [ کسی ] ۲۷۰/۲ 

نانخورش ۲۸۵ ٤۷١٥ء‏ ٤٣۳٣ء‏ ۵۲۸ ۲۸/۲ 
۷۲ ٢۷ء‏ ۹۲ء ۸۸۲ ۹۰|۲ 
۲ 

نا‌ریزہ ۲۸۷ 

نان گندمین ۳۹/۲ 

نان گندمین نابیخته ٤١٤/٢‏ 

ناوحه ۳۱۳/۲ 

ناودان ۲۲۸ء ٤۲٢٣ء‏ ۲/؛۵ 

ناھموار ۱۱۸/۲ء ۱۵۳/۲ 

نایعراقی ۸۲) 

۱٤۹/۲ ء٦١٤٤‎ ۳۳۸ نایافت‎ 

نایافتہ ۹۷ 

نباید ١٤۱۱ء‏ ۱۹۵ء ۱۲۳۹ ۲۳۷۲ 

نبشتن ۵۳ء ٢/١٤۱ء‏ ۸۹/۲ ۳۹۵/۲ ٠٣٤/٢‏ 

نہشته آمدن ٦٦‏ 

نبوت ۳۷۷/۲ 

۲۹٦/٢ ۲۸٦/٢ ء۲٦/٢‎ ۳٣۸ نبھرہ‎ 

۳٤٣ نی‎ 


٦۸ نبید‎ 

نتاج ۱۸۲ 

۲۵٦/۲ نتواناد‎ 

نجاح ۱۳۵/۲ 

نجوم ۲۵۸/۲ 

۱٦۹/۲ ۱۱٦۸/۲ نحیب‎ 

۲١۵/٢ نحو‎ 

۳۳۲٣ ٦ نخاس‎ 

ندا کردن ۹۰ء ۱۳۸/۲ء ۲۲۸/۲ 

نرد وشطرنج بازیدن ۰/۲ 

٦٦۹ نردوان‎ 

نرم کردن ( ۔۔ آواز) ۲۵۱ (۔۔ 
زمین) ۲٢۷‏ 

نرمۂ گوش ۱٦١‏ 

نرمی ۹۱۲ 

٦٦٦/٢ نزارداشتن‎ 

۲١٢/٢ نزارکردن‎ 

٦١٢٤/٢ نزاری‎ 

۲٢۷ نزدیک‎ 

نزدیکی کردن ۲۰۹ 

نسبت کردن‌بہ ۲۰۷ 

نسبت گرفتن ۳۹۵ 

٦٦۹/۲ نسخ‎ 

نسخت ۵ء ۲۹٢‏ 

نسیه ۱۰۸ء ۳۵۸ ۳۳۹/۲ 

۲۱۷/۲۱۹٢ نشاط‎ 

نشاندن ۸)؛ 

نشر ۸۹ 

)٥٤  تسشن‎ 

٦٦٦/٢ ۱۱۷/۲ نشستن‎ 


نشستن با [کسی] ۲١۹/۲‏ 
نشستنگاہ ۱۵۱ء ۱۵٦‏ 


جس سمدممدوسمجھکیچویٹویووینتنویسیسٹسوسیرسھچعچجٹتھتھ 


۷۳ کیمیای سعادت 


حججسڈممسجمچچچمس'ممٗسشتسمسماوستمھشسسوسیتٹپسپیکستھتھتھتذ 


نشست وخاست )۲٢‏ 

۲٢٢ نشیب‎ 

نشیمن ۱۷۲ 

۱۸١ نصاب‎ 

نصرت کردن ۱۲٢/۲‏ 

۳٦۵/۲ ء۲٤٢٤‎ ٣١٢٤٢ نصیب ۵۱؛‎ 

نصیب دادن ۵۰/۲ 

نصیب کردن ۱۰۷ 

٦٠٦۷/۲٢ ,۷۱ نظارگی‎ 

نظارگیان ۷۱ 

نظارہ ٢۲ء‏ ۷۸ء ۹٦۲۹ء‏ ۳۹۳ء ۲٢٢/٢‏ 

نظارہ کردن ۳۱۵ ۵۲۱ ٠٣/۲‏ ۳۵۷/۲ 
لوہ 

نظارہ کنان ۷۸ 

نظارہ گاہ ١٠٤۱ء‏ ۱۵۱ء ۸٦۱ء‏ ۵٣۳۷ء ٦۵۸‏ 

نظر ۵۸۷/۲ 

٦٦/٢ نظرت‎ 

۲١٢ نظرچشم‎ 

نظ رکردن ۵۱ 

٢٢٢/٢٣ نعرەزدن‎ 

نعلین ۱۷۳ء ۳٢٢۲ء‏ ۳۳۷ ۷۸/۲ 

٠٦۵/۲٢ نعیم‎ 

نغوشہ کردن ٤٤٢٦ء‏ ۹٦۵۰ء‏ ۵۱۳ 

نغیر ۷۷/۲ 

۵٦۳/۲ نفاس‎ 

نفاست ۵ 

۲١٦/٢ ۱۹۷/۲ نفاق‎ 

نغت ۵۱۷/۲ 

نفخ کردن ۲۰۵۸ م۲۸۸۸ 

نفرت افتادت از [ کسی] ۳۹۹ 

نفرت گرفتن ۰۷ ۷۰ء ۲١٦/٢٣٢٣١۳۷۵‏ 


٠۵ مس‎ 


نفس زدن ۵۲۲/۲ ۵۳۵/۲ 

۱۷٦۸/۲ نفقت‎ 

۲٢٢ ۲٢٢ نفقه‎ 

نضقه کردت ۱۵۵ ۱۷۲/۲ ۱۸۵/۲ 
۱۸۷۲ ۱ء ۲ 

۲۲۹/۲ ۱۱٦/٢١ ء۱۱١/۲ نفور ۷/۲ء‎ 
۳٣/۲ 

نغور شدن ۳ء ١ء‏ ۰۲ء ۳٣٢٣/۲‏ 
۷۲ء ٣ء ٦١٦۵/۲‏ 

نفور کردن ۲/٣۳۲ء ۳۳٣/۲‏ ۵۹۲/۲ 

۳٣۵/۲ نفورگرفتن‎ 

نفور گشتن ٢۲۵ء ۲٢/٢‏ 

٦٦ نقبا‎ 

٢۳۰/۲ ۳٣٣ نفد‎ 

نفرس ۱۵۵ 

نقش پذیر ۲۷/۲ 

نقصان کردن ۱۲۸ 

نقص کردن ۳۵۵ 

نقل کردن ۳٣٣‏ 

٦٦ نقیب‎ 

نکاح کردن ۸ ۱۳۳ء ۳١۰۷ ۳٠۰٣‏ 

۲۹۷/۲ ۱۲٢ نکال‎ 

نکال گرداندن ٠١٤١‏ 

۳٣/٢ نکكتەه‎ 

۲۰۵/۲ ٦۰٢۹/٢ نکوھندہ‎ 

٣١١/۲ ۱۱٦/١ ٠٣/۲ نکومیيدن‎ 
٦٦٦/۲ ۸۲ء ۱ء ۲۲۸۲ء‎ 

ء۱۷٦۱‎ ۱۵۲۲ ۱١ ۲٢ نسکوھیدہ‎ 

۷۲ء ۲۵۹۲۳ 

نکوھیدەداشتن ۲۸/۲ 

نگار(بہ _۔۔۔ کردن) ۳۱۲/۲ 

نگارین ۵۹۱/۲ 


لغات وترکیبات 


۷۵ 


۸٤١/۲ نگاهبان‎ 

۵٥٤/٢ نگاەدارندہ‎ 

نگاھداشت )٣‏ ۰ء ۲ء ۷۷/۲١ء‏ 
۸7۲ ٣ء‏ ۵۱/۲ ۵/۲؛۵ 
۴۲ء ۵۸۵۲ 

نسگاەداششن ۲ػ۷ (. - ٥ب)‏ ۷ 

( ۔۔۔ زبان) ۸۸/۲ 

نگاەداشتن [ کسی ] از ۸۸ 

نگاہ کردن در ۵۱۸/۲ 

نگریستن اندر ۲ء ۲ء ۲۷۳/۲ 

نگریستن ب٭ ۹٦۲۵ء‏ ۰۱۹۷/۲ ۲۹۸/۲ 

نگریستن در ۵)ء ۱۷ء ۹۸ء ٣۱۳ا ٤‏ ےکی 
۸ء ۲۵۰ ۳۷۲ ۳۷۸ ۸۲ ١/۲‏ 
۶۳۶۲ء ۹ء ۵۰۷۲۷ 

نگونسار ۷ءء ۱۵۳/۲ ۱۵۵/۲ ۵۰/۲) 

نگونسا رکردن ٦۸‏ 

نگینە ۲ ۰۰ 

نگینڈچشم ۵۲۳ 

نمازاستخارہ ٣٢؛‏ 

۲٢٦/٢ نمازبریدن‎ 

نمازبستن ۱۷۲ 

نماز پیشین ۲٣۱۳ء‏ ۱۸۳ء ۲۷۵ء ٤۷۲٦ء‏ ۵۲۸ء 
۲ 

نمازتراو یح ۲٢٢١/٢‏ 

نماز حھری ٢)‏ ۱۷ 

نماز جاشت ۲۱۷۵ء ۳٦٣۲‏ 

نماز خفتن ۱۳۵ء ٣٤۱۵ء‏ ۱۷۳ء ۲٢۲۳ء ٣٢٤٤‏ 
۸ ۰ء ١۲‏ 

از دنتگر ٦۲ء‏ ۸۴ء ۷ء ۱۷۷ 
۶۲ء ٢+۲۲‏ 

۲٢٠/٢ نمازشب‎ 

نمازشام ۵ء 1۵ء ۲۷۸ء ۳۱۸ 


٥٤١١ نمازکردن‎ 

نماز کن ٤٦ء‏ ٤٤٦٥ء ٣۰۵/۲‏ 

٦١٤۵ ء٦١٤٤‎ ء۲٢٦٢ نمّام‎ 

نمامی ۹۹/۲ء ٠۰٢/۲‏ 

نمّامی کردن ۹۸/۲ء ۹۹/۲ء ٢٢٤١/۲‏ 

۳۳/۲ ۱٦۱٤/۲ نمد‎ 

نمک ہر جراحت پراکندن ۳٣۳۷/۲‏ 

نمک بر سوخته پراکندن ۲۹۰/۲ 

نمودار ۵۰ 

٣٦٣٣ ء٦٦ نمودگار ۲۴) ۳۳ ۳۵ ٤٣ء ۵۵؛‎ 
١۷۳ ٠٣٣ ٣٣٢٢٤ ۵ء‎ 
۳۵٣/۲ ٣٣۷/٢٣ ٣۷/۲ ۰ئ‎ 
٠٦/۲ ۲ء‎ 

نمودن ۱۳ء ۲۵ء ۲۸ ۱۷۵ ١٤٢۲ء ۳٦/٢‏ 

۱۸۷/۲ ١٤٢/٢ ۱٣١٢ ۷ئ‎ 
۲۲ ۲ء‎ 

ننگ داشتن ۱۵۷ء ٢/٤١٣۱ء‏ ۲۷۳/۲ 

)۳٣ نواعت‎ 

نوادگان ۱۷۰/۲ 

نوادہ ۹/۲ 

۳٣ نواسه‎ 

۹۳/۲ ۲٤١/٢ ۵۲۸ نوافل‎ 

۳٣۳۹ نوایب‎ 

نوبار ۳۲۲ 

نوباوہ ۳۲۹۵ء ۷۸/۲ 

نوحهہ کردن ۱۷۹ء ۲٦۸/۲‏ 

٦۷۹ ۳٣٤ نوحه گر‎ 

نوحه گری ۲ ۳۰٠/٣‏ 

نوحه گری کردن ۴۳۲۹ء ٦۷۸‏ 

نورد کردن ۲٦٢/۲‏ 

نوروز ۳۳۷ 


٦٢٤ نوش‎ 


ججممجمممجمموانسساسسیسیشہیسی۱سشسشس رص یی ئیییسویوسسٹسیویویستھ. 


۷۳۳ 


کیمیای سعادت 


ججشجمشمجشہمسمسمدممٗہپٗموکٗیٗہکستفیشھئسشسسہ۶سیششئسوٹشینییشی00لشستھٹھھّھ 


نومید گشتن ۱۰١‏ 

نومیدی ۸۹ 

نھادن ۲۷۹ء ۵۱۸/۲ء ( -۔۔ آواز) ٢٢۷‏ 
( ۔۔۔ شطرنج) ۰٠؛‏ ۱۹۳/۲ء 
۸۲ .۔۔۔ کتاب)۵؛ ۵۸۳/۲ 

٦۸ نھادن‌به‎ 

۲۰٢ نھفتەنیاز‎ 

نھمار ٣٤٣٣ء‏ ٤٤٣٣ء‏ ۸۹۸/۲ 

نه ھر کە جوید یابد ۳۲ 

نە ھر کە رود رسد ۳٣‏ 

نە هر که کارد بدرود ۳٢‏ 

۱۰١ نیابت‎ 

نیازمند کردن ۱۹۵ 

۱١۸ نیروکردن‎ 

نیروکردن بر ۵۳/۲ ۵۲٦/٢‏ 

نیزہ ۲۷۵ 

نیست شدت ٦١‏ 

نیست کردن ٤/٢‏ ۹۲/۲ء ۱۵۱/۲ 

نیست گرداندن ۹۳ 

نیستی ۲۵۵ 

٦۱۷/۲ نیکبخت‎ 

٠١ نیکبختی‎ 

٦۲۹/۲ نیکخوپی‎ 

نیک کردن ٦٦۷/۲‏ 

۲٦٦/٢ ء۷٦/۲‎ ء۱۹٤١ نیکمرد‎ 

نیکواخلاق ۵۸) 

٢٤٢/٢ نیکوخواہ‎ 

نیکوخوی ٤١٦٥ء‏ ۱۳/۲ ۲۷/۲ 

نیکوخو بی ۷/۲ ۲٦/٢‏ ۷۵/۲ 

۳٣٣ نیکورو‎ 

نیکوروی ۹/۲؛ ۳۷/۲ ۳۷۵/۲ 

نیکورو بی ۳۷۵/۲ 


نیکوکار ۳۸۲ ۵۷٤/۲‏ 
نیکوکردار /۲۰۱۲٦٢/٢٢٠٢ ٢/٢‏ ۲۷۷ 
نیکو بی کردن ۵۷۳/۲ 
نیوشیدن ۹۹/۲ 
نیّت کردن ۱۹۰ء ۲۲٢‏ 
و‌ 
واپس ۲٦٢/٢‏ 
واپسترینان ۱۸٤١/۲‏ 
واپسین ٣۲٤/٢‏ 
واثی ۲١٢‏ 
واحبات ۱۹٣١/۲‏ 
وادی ۳۸۹/۲ 
واقعه ۵۸/۲ 
وامخواہ ٤٤٥٤ء ٦٦٤‏ 
وامدادن ؛٣۳‏ 
وامدار ۱۹۱ 
وام کردن ۲ 
وام گزاردن ٣٣/۲‏ 
وبال ۹ء ۱۹۸ء ۳۹٣/۲ ٦٦/٢‏ 
ور ۲۷۸ 
وحد ۸ء ۸۰ء ٦۹١٤‏ 
وحه ۳١٣/۲‏ 
وحدانیّت ۲۵٣/٢‏ 
وصحشت ۲۹۵ ۲۹۷ء ٤٢١٣ء‏ ۱۷١٢ء‏ ۳۹ 
۲ء ۸۳۲ 
وحوش ٦١٤/٢‏ 
وداغ کردن ۷۵ء ۷٦۱ء‏ ۳۸٣۲ء ۲٢/٢‏ 
ودیگر۸ہ ۳۵۷ ۳٣٣/۲‏ ۹۰/۲ی ٢/١٦٣ف‏ 
۶۲ء ٢‏ 
ودیگری ۲ 
ورا ۹ 
وراق ۳٣‏ 


لغات وترکیبات ۷۳۷ 


م___. _۔-_ ےہ ہہ ..ے سس سس سبٹ سشے8ەک2کٗ4۔‌۔+صڈٹ.۔ ۔غل.۔ .بد یٹیب سس سا 


ورزیدن ۹ء ۷۹ء ۱۱۱۳ء ۳۸۲ 

رع ۳۷۹ ۳۷۹ ۲ء ۱۵۹۲ء ٣۲۳۷/۲‏ 
۸/۲)) ۵۸۷ 

ورغ ۷۲ء ۲ء ٤٤۹٣ء‏ ۵۰۸/۲ 

وزر ۱۹۸ 

وزتن ٤١٦٦ء‏ ۹۳٦٣ء‏ ۹/۲٦ء‏ ۱۹۵/۲ 

وزن کردن ٦۹۳/۲‏ 

وزن‌نھادن ۱۸۹/۲ء ۲۵۹/۲ 

٦٦ وسابط‎ 

وسنی ۸۳/۲ء ۱۳۷/۲ 

۳۷۰ ۲٢۹ وسواس‎ 

وسیلت ۱۹۲/۲ء ۱۹۵/۲ء ۳٦۵/۲‏ 

وصل ۸۹ 

وصیّت کردن ٦۲٤۷‏ 

وعاء ٢۲۱۳ء‏ ۳۸/۲ 

وعدہ دادن ۱۸/۲ء ٦٣۳۷/۲‏ 

وعدہ گاہ ٦٦٦/۲‏ 

٢٤٢٢/٢ وعظ‎ 

وقار ۵۲۱ء ۷۵/۲ 

وقت صبح برآمدن ۵۸۷۲ 

وقف کردن ۲۹۵ 

٦٥۸ وقیعت‎ 

وکیل ۱۹۷ء ۵٢١/۲‏ 

ولات ۵۳۲ 

ولایت ۳۷۷/۲ 

ولایت داشتن ۸ء ۵۲۵ ۵٢۱‏ 

ولیٔ ۳۲ء ٣٣‏ ۳۰۹ 

ولیمه ۲۹۵ء ۲۹۸ء ۳٣۳۱ء ٦۷۹‏ 

ولیمه کردن ۳۱٣۳‏ 

وھم ۵۰ 

۵۰۱/۲ ۵۰٠۰/۲ ۱۰۳/٢ ویحک‎ 

ویل ۳۵۲ 


ھ 

ھالک ۱۲۷۷ ۳۷۲/۲ 

٣/٢ ۲۳٢۲/۲٢ ۱٣٤۵/۲ ۱۳۸/۲ ھاو یه‎ 

هبوط ۸۷ 

هھحا کردن ۳۰۹ 

٦۸۹ ھحر‎ 

ھدی ۱۹۰/۲ ۳۹۸/۲ 

ھذرمه ۳۰۳/۲ 

ھراس ۳۳۷/۲ 

ھراس دادن ١۱۱۳ء ۳٣٣٤‏ 

ھراسیدن ۱۷۶۰ء ۵۸۹/۲ 

ھرزہ ؛ 

ھریسهە ٣٦۳۴ء‏ ۵۵/۲ 

۲٢٠١/٢ ء٣٤ ھزل‎ 

زیمت کردن ۵۱۷/۲ 

٦۹۲/۲ هضمافتادن‎ 

ھفت اندام ٣۳ء‏ ٤٤ء‏ ١٦۱۰ء‏ ٢٢٣۲ء‏ ۸٣٦۳ء‏ 
۲ء ٤٣‏ ۵۱۵/۲ 

ھفت ستارہ ٠٦‏ 

ھلاک شدن ٠٢‏ 

ھلاک کردن ١‏ ۰٠ء‏ ۳۸۹/۲ 

٦٢٦٦/٢ ٦١۵/۲ ۵۰۰/۲ ٦٢ ھمانا‎ 

ھمباز ۱۲۹/۲ 

۱٢٤١ ھمتا‎ 

ھمتایان ۱۷۸/۲ ۱ 

ھمت بستن در [چیزی] ۳٣۳‏ 

٣٠٠۵/۲ ھمراز‎ 

ھمسنگ ۳۲۱ 

ھم کاسه ۸ء ۲ 

ھممگتان ۱۹ء ۸۲ ١٠٤۱ء‏ ۳۹۰ ٤١١٣ء‏ 
٦ء‏ ٢٤٢۲ء‏ ۱۵۸۲ء ۱۷۹۲ء 
۳۹٣/۲ ٣٠٣ ۸7۷۲‏ 


کیمیای سعادت 


))١ ھمنشین‎ 

ھنباز ١٢۱۲ء‏ ۱۵۹/۲ء ۲۰۸/۲ 

ھندو ۸۸/۲ 

ھنگامہ گرفتن ٠ن‏ 

٦۲٤ هنیٌ‎ 

ھوا ۱۸۹/۲ ۲۸۸/۲ 

۲١٢/٢۲ ھواسیدہ‎ 

ھوابی (باعث ۔--۔ ) ۳٤٣۵/۲‏ 

٦٠٦٣/٢ ء٦٦٢٦٦/٦ ھولں‎ 

ھولنا ک ۲۳۹۷۹ 

٦٦ ھوی‎ 

ھیات ۷۹۱ 

مت ۵/۷ ۲۹۸/۴ 

ھیبت [ کسی ] افتادن ۳١۱٣‏ 
ع ی 

۲١٢/٢ یاداوردن‎ 

یاددادن ار,... ۲۸۷ ٦۸۹/۲‏ 

یاددادن با [ کسی ] ۱۲۹ 


یادداشتن ٢/١٤؛‏ 


بساد کرد ٣٢٤٤‏ ..ھ؛ ۱١۸/۲‏ ۲۵۰/۲؛ 
+٦۲‏ 

بادگار ۳۵۸ ۳۵۹ 

یاد گرفتن ۲۳٢‏ 

یازندہ ۲۷۱۷/۲ 

یازیدن ۲۷۱/۲ 

٠٠٤١ >٢٢ یاغی شدك‎ 

یاغی گشتن ۲٢‏ 

۲٢١/٢ ۱١۹/۲ بافت‎ 

یافته ۹۷ 

۳۷۵۲/۲ ۱۵۰/۲ ٠٣۵ ء۲٦۹‎ ء۲٢۵ باور‎ 

باوری دادن ١٢٤‏ 

یاوری کردن ۱۳۱/۲ 

یکبارگی ٢٤٤٦ء‏ ۸/۲ 

یکراہ ١١٠۱ء‏ ۱۰۹ء ٠٣۵‏ ۳۵۱ 

بک صفت ۵۱۲/۲ 

یک صفت شدن ۵۹۹/۲ 

یک لخت ۵۱۳/۲ 

یگانگی ۳ ۲۵۲ 

یشم ۵۱۷/۲ 


٦١۹/٤ ء۱۱١۲ یفین‎ 


